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بسْم ألله نت أَلَرَحِيم 


حوس ۳ 


۸ - عن ابن سنان, عن جابن عن أبى جعفر تب قال: 
من قرا سورة «هود» فى کل جمعة بعثه الله يوم القيمة فى زمرة | المومنین ] 
١١. 1 1 ۲ ۲ ۳ ۳ 8‏ 

والنبيين» وحوسب حسابا يسيراء ولم يعرف له خطيئة عملها يوم القیمة! ۲۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۷۹/۹۲ ذيل ح ۱ والبرهان فى تفسير القران: ۷۳/٤‏ ح ۰۲ ومستدرك 
الوسائل: ٠١7/5‏ ح .181٠‏ 
ثواب الاعمال: (٠١7‏ ثواب من قرأ سورة هود) باسناده عن فروة بن الاجري عن أبى جعفر 
محمّد بن على علي . عنه وسائل الشيعة: 71۱۰/۷ ٩۷۱۳‏ والبحار: ۲۹۳/۷ ح ۸ و ۲۷۸/۹۲ 


۰ باب عدد أسماء الله تعالى). 


به نام خدأوند بخشايندة مكر بار 
THF‏ 


امام باقر اقلا فرمود: هر کس سورة «هود» را در هر جمعه بخواند. خداوند 
متعال در روز قيامت در گروه مؤمنين و پیامبران محشورش می‌نماید و حسابرسی 


آسانی خواهد داشت و در آن روز گناهی بر او دیده نخو اهد شد. 


بشم له لحم من آلرحیم 
٠‏ قوله تعالى: ألَا ان ون دورف سفوا منه ألا حينَ 
يَسْتَعْشُونَ تِيَابَهُمْ يَعْلمُ ما يرون و ما يعون انه, علیم,بذات 
. لصَدُور (0 4 وما من داب فى آلْأَرْضٍ إلا عَلَى الله رژقها 
یلم مرها و مُسْتَوْدَعَهَا کل فى کتب مبین 1 ) ور 
اذى خَلَقَ آلسَمَنوت وَآلْأَرْض فى سِنّة یام وَكَانَ عَرْشّهُ, 
عَلَى آلمَاء لو کم یک خسن عَمَلاَ و لین فلت إنكم 
مبعُونُونَ من, بَعْدٍ آلْمَوْتٍ لَيَقُوانَ آلذین كَفَرُوَاإِنْ هذا 
صخر مين «4۷ 
۸۹ - عن سدیں عن أبى جعفر اا قال: 
اخبرنی جابر بن عبد اللّه: إنّ المشركين کانوا اذا مروا برسول الله لكا طاطا 
أحدهم رأسه وظهره هكذا وغطی رأسه بوبه حتّى لا يراه رسول الله وَل فأنزل 
الله تعالی: ألا هم يون صدُورَهُمْ 4 -إلى: - وما يُمْلنُونَ 4( 


.)١‏ عنه مجمع البيان: ۲۱۷/۵ وبحار الأنوار: ۱۰۳/۹ و2۲۳۸/۱۸ ۸۱ والبرهان فى تفسير 
القران: ۷۵/4 ح 
تفسير القمّى: ۳۲۱/۱ مرسلاً وبتفاوت يسيرء عنه البحار: 1۸/۲۲ ح ۰۱۵ و۹ ۹6/۳ ح 
۰ الکافی: ۱۶۶/۸ ح ۱۱۵ بتفاوت يسير. عنه البحار: ۲۳۹/۱۸ ذیل ح ۸۱ آشار 
إليهء والبرهان: ۷۵/۶ ح ۷ المناقب لابن شهراشوب: ۳ (فصل فى حسّادء يلكي ). 


1 ال له‎ ٠ 
, عن موسى بن جعفر علهلا بتفاوت , عنه البحار: ۹ ضمن ح 8ش‎ 


به نام خداوند بخشايندة مهربان 
فرمايش خداوند متعال: آگاه باش که آن‌ها (یعنی منافقین) صورت بر می‌گردانند 
تا راز دل خويش را بنهان دارند» حال آ نکه بدان هنگامی که جامه‌های خود بر 
سر و صورت می‌کشند. خدا (رازها و اسرار) آشکار و درونشان را می‌داند؛ زیرا او 
به راز دل‌ها (و اسرار) آگاه است (۵) و هیچ جنبنده‌ای در روی زمين نیست. مگر ۱ 
آنكه روزی او بر عهدۀ خداوند است و او موضع و جایگاهش را می‌داند؛ زیرا . 
همه در کتاب مبین آمده است (۱) و او همان کسی است که آسمان‌ها و زمين را : 
در شش روز آفرید و عرش او بر روی آب بود. تا بیازماید کدام یک از شما در 


عمل نیکو تر است و اگر بگویی که شما بعد از مرك زنده می‌شوید. کافران گویند: . 


این جز جادوبی آشکار نیست. (۷) 


۲ - از سدير روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر س فرمود: جابر بن عبد الله (انصاری) برای من تعریف کرد: 

هنگامی که مشرکین به رسول خدا ا برخورد (و عبور) می‌کردند. سر 
(و صورت) خود را پایین می‌انداختند و يشت خود را به حضرت می‌کردند و 
(چه بسا) سر (و صورت) خود را با ييراهمن خود می‌پوشانیدند تا مبادا 
رسول خدا کیا آن‌ها را ببیند. يس خداوند متعال اين آیه (شریفه) را: «آگاه باش 
که اين افراد (سر و صورت خود را برمی‌گردانند تا) راز دل خويش را پنهان دارند» 
- تا یایان - «و آنجه که آشکار می‌کنند) نازل نمود. 


۷۰ تفسير سورة «هود» الاية: ۵ ٠‏ 


۰ - عن محمّد بن فضيل. عن جابن عن أبى جعفر میا قال: 

أتى رسول الله لس رجل من أهل البادية فقال: يا رسول اللّه! ان لى بنين 
وبنات. وإخوة وأخوات. وبنى بنين وبنى بنات وبنى إخوة وبنى اخوات. والمعيشة 
علینا خفيفة. فان رأيت يا رسول الله! أن تدعو الله أن يوسّع علینا. 

قال: وبکی. فرق له المسلمون. 

فقال رسول الله ينكل : و ما من دَآبَة فى الْأَرْضِ إلا عَلَى آلله رزقها وَيَغْلَمُ 
ترا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی کلب مین 4. من کل بهذ الأفواه المضمونة على الله 
رزقها صبٌ الله عليها الرزق صبّاكالماء المنهمر! ' إن قلیل فقلیلا و ان کثیر فكثيرا . 

قال: ثم دعا رسول الله يبد وأمّن له المسلمون. 

قال: قال أبو جعفر م: فحدثنی من رأى الرجل فى زمن عمر فسأله عن حاله؟ 
فقال: من أحسن من خوّله حلالاً وأكثرهم مالاً؟(") 

١4ا/|ءع|‏ - عن عبد الله ين سئان. عن أبى عبد الله ا قال: 

إن الله خلق الخير يوم الأحد وما كان ليخلق الشرّ قبل الخير. وخلق يوم الاحد 
والائنین الارضین وخلق يوم الثلائاء أقواتها. وخلق یوم الاربعاء السماوات. وخلق 
يوم الخمیس آقواتها والجمعة؛ وذلك فى قوله تعالی: « خَلَقَ منوت و الأرْض 
فى سِنّة ام 4 فلذلك آمسکت الیهود یوم السبت(۳) 


: الهَُر: صبّ الدمع والماء والمطر . لسان العرب : ۲۹۹/۵ (همر). وفی مجمع البحرین‎ .)١ 
. همر) : قوله تعالی : «بماء منهمر» -اقمر ۱۱/۵۶ -أي کثیر سریع الانصباب‎ ۳ 
والبرهان فى تفسیر القران: 2۷1/6 ۱۱ ونور الثقلین:‎ ۵٩ 2۳۱/۱۰۰ عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 
A ۲ 
.١ ۷۹/۶ عنه بحار الانوار: ۵۹/۵۷ ذیل ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القران:‎ ۳ 
: .١ الکافی : ۸ ۱۱۷ بتفاوت سیر عنه البحار: ۵۹/۵۷ ح ۰ والبرهان: ۷۱/۶ ذیل ح‎ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۱ 


۳ - از محمد بن فضیل, به نقل از جاب روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر بل فرمود: مردی بیابان نشین نزد رسول خدا ول آمد و اظهار 
داشت: ای رسول خدا! من دارای پسران و دخترهایی و نيز براداران و خواهرانی 
هستم. همچنین نوادگان پسری و دختری و برادر زاده و خواهر زاده‌هایی دارم که 
نمی‌توانم معاش آن‌ها را تأمين کنم. ای رسول خدا! اگر صلاح می‌دانی به درگاه 
خداوند دعایی كن تا بر ما توسعه‌ای عطا نماید و سپس شروع به گریستن کرد و 
مسلمین دل‌شان به حال او سوخت. 

پس رسول حدا و شرمود: «و هیچ جنبنده‌ای در روی زمين نیست. مگر 
آن‌که روزی او بر عهده خداوند است و او موضع (و موقعیّت زندگی) و مکانش 
(محل مرگ و دفن او) را می‌داند؛ زيرا همه ان در کتاب مبین آمده است». 

سپس افزود: کسی که متکفل اين افرادی - که خداوند ضامن روزی آنان شده - 
بشود. خداوند روزی‌اش را بر او ارزانی می‌دارد و آن را برايش همانند باران شدید 
سرازیر می‌نماید. اگر کم و مختصر کمک کردید. خداوند مختصر می‌فرستد و اگر 
زياد بود او هم زياد می‌فرستد. 

پس از آن رسول خدا ی دعا نمود و مسلمانان آمين گفتند. امام باقر با 
افزود: کسی كه أن مرد (بیابان نشین) را می‌شناخت برایم نقل کرد: در زمان 
( حکومت) عمر او را ديدم و از وضعیّت او سوال کردم؟ گفت: جه کسی می تواند 
بهتر باشد از کسی که دنبال (روزی) حلال است و اموال بسیاری خواهد داشت؟ 

۴ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است» كه گفت: 

امام صادق ات فرمود: به درستی که خداوند خوبی‌ها را در روز یک‌شنبه آفرید 
و پیش از آن‌که خوبی را بيافریند. شرّی نیافریده بود و روز یک‌شنبه و دوشنبه 
زمين را آفرید. روز سه‌شنبه خوراک و نوشیدنی موجودات را آفرید. روز 
چهارشنبه آسمان‌ها را آفرید و روز پنج‌شنبه و جمعه اقوات (خوراک و نوشیدنی) 
آن‌ها را آفرید؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال است که فرموده: «خداوند 
آسمان‌ها و زمين را در شش روز آفریده است» و بر همین اساس يهود روز شنبه از 
کار و تلاش خودداری می‌کنند. 


۱۲ تفسير سورة «هود» الاية: ۸ 


۲ ۱ - عن محمّد بن مسلم. > عن أبى جعفر اس قال: 

كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه: ‏ وکا عَرْسُهُر عَلَى ألْمَآء 4 والماء على 
الهواء والهواء لا بحری (۱) 

47 /]1[ - قال محمّد بن عمران العجلی: 

قلت لا ی عبد له شيء كان موضع البيت حيث كان الماء في قول الله 
« وَكَانَ عَرْشّْهُ علی آلمَآء 4 ؟ 

قال:كانت مهاة بیضای يعنى دوج۲1) 

قوله تعالى: ون را عنهم اعاب إلى مه مَعْدُودَة 
لین ما بخبشار ألا َم هم یش مضروفا هم وحاق 
بهم انوأ پى يسْتَهِءُونَ 4/84 

۶ | ۷ - عن أبان بن أبي مسافر. عن آبي عبد الله به في قول له 
وین أَحْرنَاعنْهُم آلْعذَات إلى م نو 4. یعنی عدّة كعدّة بدر. ليون ما 
يَحْبِسَهرَ آلا يوم م هم لس مَضْرُ روا هم 4. قال: العذاب (۳) 

۵ - عن عبد الاعلی الحلبی. قال: 

قال أبو جعفر باج: أصحاب القائم اا الثلائمائة والبضعة عشر رجا هم وال 
الآمّة المعدودة التى قال الله فى کتابه: لین حَرْنَا عنهم آلعَذَابَ إلى أ 
مَعْدُودَةٍ 4 قال: يجمعون له فى ساعة واحدة قزعا کقزع الخريف/ ۶) 


۷ ح‎ ۷۹/٤ عنه بحار الأنوار: ۸۹/۵۷ ذيل ح ۷9 والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
من سورة «آل عمران».‎ ١ تقدم الحديث بتمامه مع تخريجاته فى الحديث‎ 
۸ والبرهان فى تفسير القران: 4/4/اح‎ ۷٦ 2۸۹/۵۷ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.۱۷ ۱۶۱ الکافی: ۶ ج ۱ من لا بحضره الفقیه: ۲ ۷ وسائل الشيعة: ۲۳۹/۱۳ ح‎ 
۵ ۳۲۸۱/۲ عنه بحار الأنوار: 200/0۱ 4۲ والبرهان: ۸۱/6ح 4 ونور الثقلین:‎ ۳ 
.۲ ۱۲۶۱/۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۸۱/۶ح ۵ ونور الثقلين:‎ .)٤ 
الکافی: ۳۱۳/۸ ح 1۸۷ باسناده عن أبى خالد. عن آبی جعفر له بتفاوت. عنه البحار:‎ 


٦ ج‎ TAA/0۲ 


ترجمه و تحقیق ج ؟, «تفسیر عيّاشي» ۱۳ 


۵ - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر س فرمود: تعریف و توصیف خداوند تبارک و تعالی آن‌چنانی که 
خود بیان نموده است (این‌گونه می‌باشد که): «و عرش او روی اب قرار داشت» و 
أب روی هوا می‌باشد و هوا جریان ندارد (و بدون حرکت است). 
۶ - همچنین با سند خود از محمد بن عمران عجلی روایت کرده است» که گفت: 
به امام صادق عليه اسلا عرض کردم: موقعی كه همه جارا اب فرا گرفته بود؛ 
همجنان‌که خداوند متعال فرموده است: «و عرش او روی آب قرار داشت». خانه 
( کعبه) کجا قرار داشت؟ 
فرمود: مهات (در) سفیدی بوده است. 
فرمادش خداوند متعال: و اگسر چندگاهی عدابشان رابه ؛ تأخير بسيفكنيم. 
می برسند: جه جيز مانع آن شده است؟ آگاه باشید که چون عذابشان فرا رسد ۱ 
از آنان با زگردانده نخواهد شد و آن‌چه راكه مسخره‌اش می‌کردند آنان را در پر" 
خواهدگرفت. (۸) ْ 
0 03 ز ابان بن ابی مسافر روایت کرده است که گفت: ‏ 
امام صادق لت دربارة فرمايش خداوند: «و اگر عذاب را از آن‌ها تأخير 
بيندازيم تا زمانی معیّن و شمارش شده». فرمود: یعنی به تعداد افراد جنگ بدر 
یعنی زمانی مثل زمان جنگ بدن و در تفسیر اين ایه: «حتما خواهند گفت: 
(خداوند) آن را محبوس و نگهداری نکرده. آگاه باشند روزی راکه عذاب بر آن‌ها 
وارد می‌شود و از آن‌ها روی گردان نخواهد بود». فرمود: منظور عذاب است. 
۸ - از عبد الاعلی حلبی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر مه فرمود: اصحاب (حضرت) قائم (آل محمد ل ) - عجل الله 
فرجه الشریف - سیصد و سیزده نفر خواهند بود. به خدا سوگند! ایشان همان 
امت معدوده و شمارش شده خواهند بود که خداوند در کتاب خود فرموده: 
«و اگر عذاب را از آن‌ها تأخیر بيندازيم تا آمدن افراد معيّن و شمارش شده», که 
برای حضرت در یک ساعت جمع می‌شوند. همانند ابرهای یاییزی که در یک 
لحظه به هم متصل و متراکم می‌گردند. 


۱ تفسير سورة «هود». الآية: ۰-۱۲ ۲۶ 


7 1 - عن الحسین. عن الخرّاز [الخرّاز]. عن أبى عبد الله +14 
لین اش نهم ماب نآ غود 4ق ٠‏ قال: اذه معا 


صدرد أن وال بر ی که و اء مهم ى اما 
۱ نت دی الله علن كل َء وکیل 4۱۲ ؛ الى - صل 


ا رون ٠٠‏ ) ۰ 


[NW‏ - عن جابر بن أ أرقي »عن آخیه زید بن أ أرقي ءقال: 

إن جبرئيل الروح الأمين نزل على رسول الله لا بولاية علی بن أبى 
طالب الا عشيّة عرفة. فضاق بذلك رسول الله ره مخافة تكذيب أهل الانك 
والنفاق. فدعا قوما أنا فيهم. فاستشارهم فى ذلك ليقوم به فى الموسم. فلم ندر ما 
نقول له. وبكى يلكي فقال له جبرئيل: ما لك يا محمّدا أجزعت من أمر اللّه؟ 

فقال:كلا يا جبر ئيل! ولكن قد علم یی ما لقيت من قريش إذ لم قروا لي بالرسالة 
حتّی أمرنى بجهادهم. ؛ وأهبط إلى جنوداً من السماء فنصروني. فكيف يقرّون لعلی 
من بعدى؟ فانصرف عنه جبرئیل فنزل عليه: ١‏ فَلَمَلّكَ تارك بَعْض ما يُوحَئّ ایک 
وَضَآبُِ, بِى دود 4( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 0١‏ ح ٤۳‏ والبرهان فى تفسير القران: ۸۱/۶ ح ۰۱ ونور الثقلين: 
۲ہ ا 
تقدّم الحدیث مع تخریجاته فى المجلد الاوّل من باب ۵ الآيات المؤوّلة بقيام القائم 32 - 
۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۸0/٤‏ ح 0. ونور الثقلين: 2۳۶۳/۲ ۳۱. 
شواهد التنزیل: ۳۵۹/۱ ح ۳۹۸ - تقدّم الحديث أيضاً مع بقيّة تخريجاته فى سورة 
«البراءة» الحديث ۸۸٩‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۱۵ 


9) - از حسین به نقل از خراز روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عة فرمود: «و اگر عذاب را از آن‌ها تأخير بيندازيم تا آمدن قوم 
معيّن و شمارش شده». منظور حضرت قائم (آل محمد طب ) - عجّل الله فرحه 
الشريف - و اصحاب أن حضرت می‌باشند. 

فرمایش خداوند متعال: (اى رسول ما) مبادا برخی از آباتى راكه (درم مورد 

٠ ۱‏ کافران) بر تو وحی نمودیم تبلیغ ننمایی و به سب بكفتار آ ن‌ها که گوبند: چنانچه 

۱ گنجی بر او وارد می‌گشت و يا فرشته‌ای (از آسمان) همراهش مي‌بود. دلتنگ و 

۱ افسرده گردی. تنها وظيفة تو هدادت و راهنمابی است و خداوند بر هر چیزی (و 

جریانی) وکیل و حاکم می‌باشد (۱۳) - تا مثل اين دوكروه مثل کور وکر بینا و 

شنواست. آيااين دو به مثل با هم برابرند! پس چرا بند نمی‌گیرید! (۲۴) 

0۰ - از ز جابر بن ارقم» به نقل از برادرش زيل , بن ارقم روایت ت کرده ٠‏ است که گفت: 

روح الامسين جبرئيل بر رسول خدا قرح همراه با ولايت على بن 
ابی طالب ع در شب عرفه نازل شد. ولی رسول خدا یلص به حاط, ترس از 
تکذیب مخالفین و منافقین. دل‌تنگ گردید. سپس از عده‌ای که من هم در بين 
آن‌ها بودم دعوت نمود و در این مورد با آنان مشورت نمود تا در موسم (حج) آن 
را اعلام نماید و ما ندانستیم که جه جوابی به او بدهیم و رسول خدا وس به گریه 
افتاده جبرئیل به حضرت گفت: تو را جه می‌شود ای محمّد؟ آیا از دستور خدا 
ناراحت و غمگین هستی؟ فرمود: هرگز - ای جبرئیل! - ولى پروردگارم می‌داند 
كه من از قريش چه (مصیبت‌ها و سختی‌هایی را) متحمّل شده‌ام تا جایی که اقرار 
به رسالت من نکردند و خداوند به من دستور داد تا با آن‌ها جهاد و مبارزه نمایم و 
لشکریانی از اسمان به سوی من فرستاد تا مرا پاری و حمایت کنند. يس اين افراد 
چگونه بعد از من» برای على اقرار(به ولایت وامامت) می‌کنند؟! يس جبرئیل اا 
از نزد او بازگشت و (اين أيه را): «پس جه بسا برخی از آن‌جه را که بر تو وحی 
مى شود ترک می‌نمایی و سینه‌ات به وسيلة آن تنگ می‌گردد» نازل نمود. ۱ 


۱۹ تفسير سورة «هود», الآية: ١١‏ ۲۶ 


۸ - عن عمّار بن سويد قال: 

سمعت أبا عبد الله 3 بقول فى هذه الآية: ۶ فلمَلک تارك بَعْصَ ما يُوحَىَ ایک 
و ضاین, بهی در 4 - إلى قوله: - ( أو جَآءَ مر مك 4 . 

قال: ان رسول الله يكرد لما نزل غديراً. قال لعلى :انی سألت ری أن 
یوالی بینی وبينك ففعل. وسالت ربى أن یواخی بینی وبينك ففعل. وسالت رسی 
أن يجعلك وصیّی ففعل . 

فقال رجلان من قریش: والله! لصاع من تمر فى شنّ بال أحبّ إلينا فیما سال 
محمّد ربّه. فهلا سأله ملكا يعضده على عدوّه أو كنزاً يستعين به على فاقته؟ والله! 
ما دعاه إلى حقٌّ أو باطل إلا أجابه له . 

فأنزل الله عليه: ( فك تارم بن ما وحن لبك - إلى آخر الآّية -. 

قال: ودعا رسول الله يبرد لأمير المؤمنين اغا لي فى آخر صلاته - رافعاً بها 

ته. يُسمع الناس - يقول: اللهمّ هب لعل المودة فى صدور المؤمنين؛ والهيبة 

والمنظمة فى صدور اسان فانزل الله: وإ الذي اموأ و یلو 
لمحت سَبَجْعَل لهم آلرَحْمَنٌ من ودا * فَإِنَمَا يس تله بلسانك لش به 
لین و تنذر به فما لذا ۱۱4 بنى أميّة . 

فقال رمع: وال لصاع من تمر فى شنّ بال أحبّ إلى مما سأل محمد ربّه. أفلا 
ساله ملكا يعضده أو كنزاً يستظهر به على فاقته؟ 

فأنزل الله فيه عشر آيات من هود - أوّلها: - فَلْمَلّكَ تارم بَعْضَ ما يُوحَىّ 
UR‏ ا ا 

لت 4 - إلى - «فلم يَستَحِبُوألَكُمْ 4 . في ولاية علی ا ( فَاعلَمُوَا نا 

زل يهلم لله ون و نش مشي 2 مُسْلِمُونَ 4 ؟ لعلی ولايته. « من كَانَ 


0 سورة مريم: 97/19 -40. 


ترجمه و تحقیق دج ۴ («تفسیر عيّاشي» ۱۷ 


۱ - از عمّار بن شوید روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما شنیدم که دربارة اين آیه: «پس جه بسا برخی از آن‌چه راکه بر 
تو وحی می‌شود ترك می‌نمایی و سینه‌ات به وسيلة آن تنگ می‌گردده - تا پایان آيه: 
- ديا با او فرشته‌ای بیاید». می‌فرمود: هنگامی که رسول خدا يلكو به سرزمین 
«غدير» آمد به على مش فرمود: ای علی! من از پروردگار خويش خواستم که بين 
من و تو موالات برقرار نماید پس او انجام داد از پروردگارم خواستم تا ميان من و 
تو برادری ایجاد کند پس خواسته‌ام را برآورده نمود. از او خواستم که تو را وصی 
و جانشین من فرار دهد و او چنین کرد. ۱ 

پس دو نفر از قريش گفتند: به خدا سوگند! یک صاع خرما در یک مشک 
پوسیده نزد ما دوست داشتنی تر می‌باشد از ان چه که محمد از خدای خود خواسته 
است؛ جرا او از خداوند فرشته‌ای را درخواست نکرد تا او را بر دشمنانش یاری 
دهد و يا گنجی را نخواسته تا از اين بینوایی و تهی‌دستی نجات یابد؟! به خدا 
سوگند! هرگز برای او - بر حق و يا باطل - دعایی به درگاه خدا نکرده. مگر آن‌که 
خدا دعایش را مستجاب کرده است. يس خداوند اين آيه راز «پس جه بسا برخی از 
آن‌چه را که بر تو وحی مى شود ترک می‌نمایی و سینه‌ات به وسيلة آن تنگ می‌گردد» 
- تا آخر ايه - بر آن حضرت نازل نمود. 

رو امام صادق لا افزود:) و رسول خدا تلا بعد از نمازش با صدای بلند - 
که همه صدایش را می‌شنیدند - برای امیر المؤمنين 2 دعا می‌کرد: خداوندا! در 
دل‌های مومنین مودت على را ایجاد گردان و هيبت و عظمت او را در دل‌های 
منافقین ایجاد فرماء پس خداوند (اين أيه را): «همانا کسانی که ایمان آورده و عمل 
صالح انجام داده‌اند. بزودی خدای رحمان برای ایشان مودت ایحاد می‌نماید * 
پس همانا ما آن را بر زبان تو آسان نمودیم تا پرهیزکاران را به وسیله آن بشارت 
دهی و گروه دیگری را که عنود و کینه توز هستند. انذار نمایی»» نازل نمود که 
منظور بنی أميّه می‌باشند. پس عمر اظهار داشت: به خدا سوگند! یک صاع(۳کیلو) 
خرما در یک مشک پوسیده نزد ما دوست داشتنی‌تر می‌باشد از ان‌جه محمد از 
خدايش خواسته است؛ يس جرا او از خداوند فرشته‌ای را درخحواست نکرد تا او را 
يارى دهد و يا گنجی را نخواسته تا از این بینوایی و تهی‌دستی نجاتش دهد؟! 


۱۸ تفسير سورة «هود» الاية: ۱۲ ۲۶ 


رید آلحَيَوَة ا نیا و زینتها 4. يمني فلاناً وفلاتاء نوت التهم آفتلهم 
فیها 4 تن كان على بو نو 4 ؟ رسول اله . و يلوه امد مه 4. 
أمير المؤمنين لد ل و من قَبْلِهِى کلب مُوسَئَ إِمَاما وَرَحْمَةَ 4 . 

قال: كان ولاية علن ا فى كتاب موسی. كوب ومن يد 
بدى من آلْأَخْرَابٍ فَالئَار موْعِدُه, فلا نك فِى مِرْيَة َه 4 فى ولاية على لا 
و إِنَّهُ لح من رَبك - إلى قوله: - وَيَقُولُ هد 4. هم الأئحة ل 
«ٍمولاء الْذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبَهِمْ » -إلى قوله: - « هل يَسْنَوِيَانِ مَكَلا 
افلا تَدَكَوُونَ ي( 

۹ - عن بُريد بن معاوية العجلى. عن أبى جعفر ل قال: 


الذى على بيّنة من ربّه. رسول الله لبا والذى تلاه من بعده والشاهد منه. 


أمير المؤمنين ی نم أوصياؤه واحد بعد واحد*؟ 


۱ عنه مجمع البيان: ۲۲۱/۵ أورد صدره. والمناقب لابن شهرآشوب: ۳۳/۲ و ۳۶۲ قطعتان 
منه, وبحار الأنوار: ۳۵۳/۳۵ ح ۲ قطعة منه. و 2۱۰۰/۳۹ 44 والبرهان فى تفسیر القران: 
۶ و2۸۹ ۳ و ۹۷ ۱ قطعتان منه. و 74۸4/۵ ۳ قطعة منه فيهماء نور الثقلین: ۳۶۳/۲ 
ح ۳۲ و ۳۹۱۳/۳ ۱۱۳ قطعة منه. 
کتاب سلیم بن قیس: ۸۱۶( الحدیث السادس والثلائون) بتفصيل. عنه البحار: 2۳۱1/۳۸ ۱۸ء 
الکافی: ۳۷۸/۸ ح ۲ - إلى قوله: صدرك. إلى آخر الآية -. عنه تاویل الایات الظاهرة: ۰۲۳۱ 
والبحار: 2۱1۷/۳۰ ۱۱۹ الأمالى للمفید: ۲۷۹ح ۵(المجلس الثالث والثلائون) باسناده عن 
عمار بن یزید. عن أبى عبد الله له بتفاوت یسیر. ونحوه الأمالی للطوسی: ۱۰۷ ح ۱۹۶ 
(المجلس الرابع)ء عنه البحار: 2۷۲/4۰ ۰۱۰۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۸6/4 ۳ المناقب 
لابن شهرآشوب: 41۷/۱ عنه البحار: یلح 8 أشار الیه. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۸/۳۵ 1 والبرهان فى تفسیر القران: 947/4 ح ۸ ونور الثقلین: 
۲ £ 
تفسیر فرات الکوفی: ۸ ج ۳۶۰ بتفاوت › ونحوه شواهد التنزیل: ۲ ح ۲ باسناده 
عن ابن ن عباس ۰ نهج الحق: ۵ (فصل فى آية الشاهد) باحتصار. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴» «تفسير عيّاشي» ۱۹ 


يس خداوند متعال در این باره ده أيه از سورةٌ «هود» را( بر رسول عدا 5ل ) 
نازل نمود. که اول آن‌ها: «پس مبادا برخی از چیزهایی را که بر تو وحی کرده‌ايم رها 
کنی» - تا - «يا آن‌که گویند: آن را از پیش خود می‌بافد و افترا می‌بندد». در رابطه با 
ولایت امام على لب می‌باشد. (ای محمد!) «بگو: پس اگر راست می‌گویید. جز خدا 
هر که را که می توانيد به یاری طلب كنيد و ده سوره مانند أن را به هم بافته و بیاورید # يس 
اگر شما را اجابت نکردند». همچنین در رابطه با ولایت امام على ی می‌باشد. 
«پس بدانید که قران به علم خداوند نازل شده و هیچ خدایی جز او نیست. يس ایا شما 
تسلیم می‌شوید؟» . که این نيز پیرامون ولایت امام على عم می‌باشد. 

«آنان که زندگی و زینت این دنیا را بخواهند». منظور فلان و فلانی هستند. 
«همهٌ مزد کردارشان را در اين جهان به آنان عطا مىكنيم». «پس ایا آن شخص که از 
جانب پروردگار خويش دليلى روشن دارد»؟ منظور رسول خدا ا است. «و 
زبانش بدان كويا می‌باشد». منظور امي رالمؤمنين مت است. «و بيش از اینء کتاب 
موسی که خود پیشوا و رحمتی بوده است بدان شهادت داده است». ولایت و 
امامت على طا در کتاب حضرت موسی تلا بیان شده است. «ایشان به آن کتاب 
روشن ایمان می‌آورند و هر گروه دیگری که به او کافر شود. جایگاهش در آتش 
است» بس در آن شک و تردیدی نکن». که این نيز مربوط به ولایت امام على ماله 
می‌باشد. «به درستی که آن حق است و از جانب پروردگارت آمده است». - تا ایه - 
«و شاهدان گواهی خواهند داد». منظور از شاهدان. امامان (راستین) م22 هستند. 
«بر اينكه اینان بودند که بر پروردگارشان دروغ می‌بسته‌اند. لعنت خدا بر ستم‌کا ران 
باد» - تا آيه -«آیا آن‌ها با هم یکسان و مساوی هستند پس آيا متذکر نمی‌شوید؟». 

۲ - از بريد بن معاویه عجلی روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر لب فرمود: آن کسی که از طرف خداوند متعال. بیّنه و برهان است. 
رسول خدا تس می‌باشد و کسی که بعد از او شاهد و گواه (اين امّت) است. 
امير المؤمنين ع می‌باشد و سپس اوصیای بعد از او - یکی پس از دیگری - 


خواهند بود. 


۳۰ تفسير سورة «هود». الایة: ۲۶۰-۱۲ 


۰ ۱۳ - عن جابر عن عبد الله بن يحيى. قال: 

سمعت عليّا اثلا وهو يقول ما من رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه آية أ اوآيتان 
من كتاب الله. فقال له رجل من القوم: فما نزل فيك يا أمير المؤمنين؟! 

فقال مٍْ: أما تقرأ الآية التى فى الهود: ( من كان عَلَئ ین من ربد وَ يلوه 
شَاهِدٌ مه 4؟ محمد البح على بيّنة من رب وأنا الشاهد )١(‏ 

١‏ ۱ ] - عن أبى عبيدة, قال: 

سألت أبا جعفر اا عن قول الله تعالى: ل وَمَنْ أَظْلَمُ ممن آفتری علی آللّهِكَذي 
وبك يُعْرَصُونَ عَلَى رَبَهِمْ 4 - إلى قوله: - 9 وبا عِوَجَا 4 ؟ 

فقال: هم أربعة ملوك من قريش. يتبع بعضهم بعضا( ۳ 

٠١] ۲‏ ] - عن ابى اسامة قال: 

قلت لأبى عبد اللہ :إن عندنا رجلاً يسمَى کُلیب. لا يجىء عنکم شىء إلا 
قال: أنا اسل فسمّیناه کلیب تسلیم. ۱ ۱ 

قال: فترحّم عليه ثم قال: آتدرون ما لتسلیم؟ فسكتنا. . فقال: هو -والله! - 

1 بای رهم 0 


3 


الاخبات. قول الله: 9 إن آلْذِينَ َامَتُوأْوَ عَمِلُواآلصَلِحَت و ها 


تفسير فرات الکوفی: 2۱۸۷ ۲۳۸ بإسناده عن زاذان قال: قال أمير المؤمنين عع عنه البحار: ۳۹۱/۳۵ 
ح ۱۱ وشواهد التنزيل: 577/١‏ 786 الأمالى للطوسی: 7۳۷۱ ۸۰۰(المجلس .)1١‏ عنه البحار: 
ا ن ۳۳۵۹ (المبحث الحادي رالعشرون فيما ورد من عا بن عبد الله لادج ی 


۲(. عنه البرهان فى تا تفير القرات: لد أ“ وفيه بعد قوله * تما هكذا: قال: أي يطلبون 
لسبيل الله زيغا عن الاستقامة. یحرفونه بالتأويل ويصفونها بالانحراف عن الح والصواب. 
۳ عنه البرهان فى تا تفسير القران: ۶ ج 51 


بصائر الدرجات: ۵۲۵ ح ۲۸(باب - ۲۰ فى التسلیم لآل محمد له ) باسناده عن زید الشخام. 
عن ابي عبد الله ا ليد . عنه البحار: 2۲۰۳/۲ ۸۰ رجال الكشّى (اختیار معرفه الرجال): ۳۳۹ح 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر عيّاشي» ۳۱ 


۳) - از جابر بن عبد الله بن يحيى روایت کرده است. که گفت: 

از امير المؤمنين ع شنيدم که می‌فرمود: هیچ مردی از قريش نیست؛ مگر 
آن‌که یک أيه. يا دو ابه از کتاب خداوند درباره او نازل شده است. 

مردی در ميان جمعیت گفت: ای امير المؤمنين عشْ! جه آیه‌ای در شأن خودت 
نازل شده است؟ فرمود: آیا آیه‌ای که در سوره «هود» است را نخوانده‌ای که 
خداوند می‌فرماید: «پس آیا آن شخص که از جانب پروردگار خويش دلیلی روشن 
دارد و شاهدى كنارش قرار می‌گیرد»؟ كه حضرت محمد يلكا بيّنه از طرف 
پروردگارش می‌باشد و من همان شاهد هستم. 

۴ - با سند خود از ابو عبيده روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ِا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و جه کسی ظالم‌تر از کسی 
می‌باشد که به خداوند نسبت دروغ می‌دهد؟ چنین افرادی بر پروردگارشان عرضه 
خواهند شد» - تا - «و از روی ظلم راه خدا را کج می‌کنند» سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور"" آن‌ها چهار نفر از ملوک و بزرگان قريش بودند. که بعضی از 
بعضی دیگر تبعیت و پیروی می‌کردند. 

۵ - از ابو آسامه روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ّا عرض کردم: در نزد ما مردی است که نامش کلب می‌باشد. 
او هر مطلبی که از شما به او می‌رسد. می‌گوید: من تسلیم هستم. از این روء ما او را 
کلیب تسلیم نامیده‌ايم. حضرت برای او رحمت فرستاد و سپس فرمود: آیا 
می‌دانید منظور از تسلیم چیست؟ 

ما سکوت کردیم و حضرت فرمود: به خدا سوگند! تسلیم تواضع و فروتنی 
(در برابر دستورات خداوند) است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «کسانی که ایمان 
آورده و عمل صالح انجام داده‌اند و در برابر پروردگارشان كمال تواضع را دارند». 


( تبات و استقامت ندارند بلکه) راه خدا را منحرف می‌گردانند و با تأویل و توجیه. راه مستقیم 


خدا را از مسير حق و صحيح به حالت واژگون جلوه داده و توصيف کنند. 


۳۲ تفسير سورة «هود». الایة: ۳۶ و۳ ۳۷ 


آلله لله بريد أن یفیک هویم وَِليِه ترْجَمُونَ ( :4۲ 
e‏ / رآ ِِ عن ابن ابی نصر البزنطى. عن أبي الحسن الرضا ل قال: 
قال الله فى قوم نوح: ولا يَنفَمَكُمْ نضحی إِنْ أَرَدتٌ أن نصح لَكُمْ إن كَانَ آله 
۶ ] - عن أبى الطفیل. عن أبى جعفر, عن أبيه علا فى قول الله: و لا 
نكم ضحي ان آزمت أن أنصع لَكُمْ 4. قال: : نزلت في العبّاس 1( 
قوله تعالى: وَ أوحى الن ‏ فوح له لن ین بن میک امن 
قد امن فلا تبش بما كَانواً يَفْعَلونَ ۶ ۳ »4 و آضنع 
مک با تا و وخینا ولا تخنطبنی فى آلذین ظَلَمُوَا 
١‏ لهم ۳ 
u ]/ e‏ _- عن إسماعيل الجعفى. عن أب جعفر .تال 
كانت شريعة نوح أن يعبد الله بالتوحید والاخلاص وخلع الانداد. وهی 
الفطرة التی فطر الناس علیها. واخذ ميثاقه على نوح والشبیین ان یدود الله 
ولا یشرکون به شيئاء وأمره بالصلاة والامر والنهی والحرام والحلال. ولم يفرض 
عليه أحكام حدود ولافرض مواریث . 


2-۸ 2 
قرب الاسناد: ۱۵۷ (الجزء الثالث) -فیه: الأمر إلى الله بهدي من یشاء -. عنه البحار: 6/0 ح .٤‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۳ 


فرمایش خداوند متعال: و اگر خدا خواسته باشد که کمراهتان سازد» بس اگر من 
بخواهم شما را اندرز دهم اندرزم سودی نخواهد کرد او بر ورذگار شماست و همه 
شما به او باز مىكرديد. (۳۳) 

)١8‏ - از ابن ابی نصر بزنطى روايت كرده است. كه گفت: 

امام رضا ِا فرمود: خداوند به عنوان حكايت از قول حضرت نوح عليه نا در 
مورد قومش فرموده است: «و اگر خدا خواسته باشد که شما راكمراه سازد. يس اگر 
من بخواهم شما را نصيحت کنم نصیحت من سودی نخواهد داشت». مقصود اين 
است که همه امور به دست خداوند است. اگر بخواهد (در نتيجه کردار و گفتار) 
هدایت می‌نماید و گرنه کمراه می‌کند. 

۷ - از ابوالطفیل روایت كرف است. که گفت: امام باقر ك به نقل از پدر 
بزرگوارش (امام سجاد) علد در مورد فرمایش خداوند: ««و اگر خدا خواسته باشد 
که شما راگمراه سازد. د بس اگر من بخواهم شما را نصیحت کنم. برای شما سودی 
ندارده. فرمود: دربارة عباس (عموی رسول دا )نازل شده است. 

فرمايش خداوند متعال: و (خداوند) به نوح وحی نمود که از قوم تو جز آن 

گروهی که ابمان آورده‌اند. دیگر ايمان نسخواهند آورد پس از کسردار آنان 

اندوهگین نباش (۱ ۲) و کشتی را زیر نظر و الهام ما بساز و درباره (بخشش) اين 
ستمکاران با من سخن مگوی, که قطعاً همه غر ق خواهند شد. (۳۷) 

۸ - ری ی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر له فرمود: شريعت (و دين) نوح عه چنین بود كه بايد خدا را به 
یگانگی و از روى اخلاص برستش نمايند و از پرستش أشباه و مثالهايى که براى 
او ساخته‌انده دست بردارند و اين همان فطرت و سرشتى بوده است که مردم بر آن 
آفریده شده‌اند و خداوند از نوح و دیگر پیامبران ل پیمان گرفته بود که خداى 
تبارک و تعالی را بيرستند و چیزی را شریک او نگردانند؛ و نیز دستور داده بود که 
اقامه نماز و اجرای امر(به معروف) و نهی (از منکر) و رعایت حلال و حرام را 
انجام دهند. ولی احکام حدود و ارث را بر او مقرّر نکرده بود. 


۳ تفسیر سورة «هود» الاية: ۶ و ۳۷ 


فهذه شريعته. فلبث فیهم ألف سنة الا خمسین عاماء يدعوهم سرا وعلانية. فلمًا 
آبوا وعتوا قال: ربّ! إِنَى مغلوب فانتصر . 

فأوحی الله: $ رن من من قزمک لا من قد ءامن فلا تكش بما کنو 
يَْعلُونَ 4. فلذلك قال نوح: « و لا يَلِدُوَا الا قاجرا کارا ۱۱4 وأوحی اللّه إليه: 
أن آضتم لك ۲۱۱4 

۱۱۹ - عن المفضّل بن عمر قال:کنت مع أبى عبد الله مب بالکوفة أيَام 
قدم على أبى العبّاس. فلمًا انتهينا إلى الكُناسة. فنظر عن يساره ثم قال: يا مفضّل! 
هاهنا صلب عمّى زيد رحمه الله. ثم مضى حتّی أتى طاق الزيّاتين - وهو آخر 
السرّاجين - فنزل. فقال لى: انزل, فان هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول الذى 
خطه آدم ی وأنا أكره أن أدخله راكباء فقلت له: فمن غيّره عن خطته؟ 

فقال: ما أل ذلك فالطوفان فى زمن نوح نم غيّره بعد أصحاب کسری 
والنعمان بن منذر, ثم غيّره زياد بن أبى سفیان, فقلت له: جعلت فداك! وكانت 
الكوفة ومسجدها فى زمن نوح؟ 

فقال: نعم. يا مفضل!. وكان منزل نوح وقومه فى قرية على متن الفرات مما يلى 
غربی الكوفة. 

قال: وكان نوح 8 رجلا نجاراء فارسله الله وانتجبه ونوح اول من عمل سفينة 
تجرى على ظهر الماء. و إِنّ نوحأ لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم 
إلى الهدی. فیمرون به ویسخرون منه. 


TV! سورة نوح:‎ .١ 

۲ سورة المؤمنون: ۲۷/۲۳ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۳۱/۱۱ ح ۵۳. والبرهان فى تفسير القران: ۱۱۱/۶ ح ۲۳ ونور 
الثقلین: » 06 
الکافی: ۲۸۲/۸ ح 4۲۶ قصص الأنبیاء لي للراوندي: ۸۱ح 51 بتفاوت یسیر. عنه البحار: 
۷۱ج ۳۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۲۵ 


يس شریعت او همین بود. و او در میان آن مردم» پنجاه سال از هزار سال کمتر 
(۹۵۰سال) توقف کرد و در این مت به صورت مخفیانه و آشکارا مردم را به خدا 
پرستی دعوت می‌کرد و چون آنان سرباز زدند و سرکشی کردند. گفت: پروردگارا! 
من (در مأموریت خود) مغلوب شده‌ام يس مرا یاری کن. 

پس خدای عزو جل به او وحی فرستاد: «ازقوم تو به غیر از همان‌هایی که ایمان 
آورده‌اند. دیگر کسی ایمان نمی‌آورد و تو از اعمالی که انجام می‌دهند اندوهگین 
مباش» و بر همین اساس بود که نوح اظهار داشت: «و اين افراد جز بدکار کفران‌گر 
تولید نکنند» و خداى عزو جل به او وحی فرستاد: «کشتی را بساز». 

4) - از مفضل بن عمر روایت شده است. که گفت: 

در موقعی كه امام صادق ما برای دیدار ابوالعباس (سقاح) به کوفه آمد من نيز 
همراه حضرت بودم يس چون به محلة کناسه رسیدیم به سمت چپ نگاهی نمود 
سپس فرمود: ای مفضل! در همین جا بود که عمویم زید - رحمت خداوند بر او باد 
- را به دار اویختند. سپس به راه خود ادامه داد تا به طاق زیت فروشان - که اخر 
بازار جراغ سازان بود - رسید و از مرکب خود پیاده شد و به من فرمود: يايين بياء 
این جا مکان اولیه مسجد کوفه است كه آدم 2 نقشه و طرح آن را ريخت و من 
دوست نمی‌دارم كه سواره وارد أن شوم. 

من عرض کردم: پس جه کسی أن نقشه و طرح را به هم زد؟ 

فرمود: نخست در زمان طوفان حضرت نوح تا انجام گرفت. 

سپس توسّط اصحاب کسری (پادشاه ایران) و نعمان بن مندر(پادشاه حیره - 
شهری است در ينج کیلومتری کوفه -) تغییر داده شد و بعد از آن‌ها توسط زياد بن 
ابی سفیان تغيير داده شد. عرض کردم: فدای شما گردم! مگر کوفه و مسجد کوفه 
در زمان حضرت نوح نت بوده است؟ 

فرمود: بله» ای مفضل! و خانه نوح و قوم او در قریه‌ای در كنار فرات بوده و آن 
قريه در سمت عرب کوفه قرار داشته است. و افزود: نوح ا مردی نجار بود و 
خداى عرو جل او را به پیغمبری برگزید و او نخستین کسی بود که کشتی ساحت 
تا بر روی أب راه رود و او نهصد و پنجاه سال درمیان قوم خود به سر برد و در این 
مدت آن‌ها را (به سوی سعادت و خوشبختی) هدایت می‌کرد. ولی آن‌ها بر او 
مرور می‌کردند و مسخره‌اش می‌نمودند. 


۳۹ تفسیر سورة «هود». الایة: ۲۶ و ”5‏ ۳۷ 


فلمّا رأى ذلك منهم دعا عليهم: فقال: رَّبّ لا نَذَرْ عَلَى الْأَرْضٍ من 
الکلفرین دیا 4 - إلى قوله: - إلا فَاجِرًا کارا ۱۱4 قال: فأوحى الله إليه: يا 
وح! أن اصع الک ۲۱6 وأوسعها وعجّل عملها بِأعْينَِا رخا 4 فعمل 
نوح سفینته فى مسجد الكوفة بيده يأتى بالخشب من بعد حتّی فرغ منها. 

قال مفضّل: ثم انقطع حديث أبى عبد الله ليا عند ذلك - عند زوال الشمس -. 
فقام فصلّى الظهر ثم العصر. ثع انصرف من المسجد فالتفت عن يساره: وأشار بيده 
إلى موضع دار الداريّين. وهو فى موضع دار ابن حکیم وذلك فرات الیوم. فقال لی: 
يا مفضل! هاهنا نصبت أصنام قوم نوح. يغوث ويعوق ونسر نم مضى حتی رکب 
دابته» فقلت له: جعلت فداك! فى كم عمل نوح نألا سفینته حتّی فرغ منها؟ 

قال: فى الدورین. فقلت: وكم الدوران؟ 

قال: ثمانون سنةء قلت: فان العامّة تقول: عملها فى خمس مائة عام؟ 

قال: فقال:كلاًء كيف؟! والله يقول: « و ین ب 

]٠١[/ ۷‏ - عن عيسى بن عبد الله العلوی. عن أبيه؛ قال: 

كانت السفينة طولها أربعين فى أربعين سمکها. وكانت مطبقة بطبق. وكان معه 
خرزتان تضىء إحداهما بالنهار ضوء الشمس: وتضىء إحداهما بالليل ضوء القمر: 
وكانوا يعرفون وقت الصلاةء وكان عظام آدم يد معه فى السفينة. فلمًا خرج من 
السفيئة صيّر قبره تحت المنارة التى مسجد و( 


۱ سورة نوح: ۲2/۷۱ - ۲۷ 

۲ سورة المژمنون: ۲۷/۲۳ 

۳ عنه بحار الأتوار: ١م ۵٤‏ و ۳۸۵/۱۰۰ح 1 والبرهان فی تفسیر القران: 2۱۱۱/4 ۲۶ ونور 
الثقلین: ۲ ۷ و ٤۳۵ح‏ ]۷ قطعتان منه. ومستدرك الوسائل: ۳۹۹/۳ ۳۸۷۹. 
الکافی : ۸ م ۲۱. عنه وسائل الشيعة: ۵ "اح 1۷ 

۶8 عنه بحار الأنوار: ۳۳۳/۱۱ ح ۵۵ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۱۲/4 ح ۲۵ 


قصص الانبیاء مه للجزاثري: 79 (الفصل الثاني فى بعثته نل إلى قومه). 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير عيّاشي» ۳۷ 


پس چون از آن‌ها جنان حركاتى را دید بر آنها نفرين كرد و گفت: «يروردكارا! 
روى زمين ازكافران اثرى باقى مگذار # به درستى كه اگر رها يشان کنی. بندگان تو 
را گمراه مىكنند و به غير از فاجر و کافر توليد نمىكنتد». 

پس خداى عرو جل به نوح وحى فرستاد: «كشتى را بساز» و آن را وسيع قرار 
بده و «آن را زير نظر ما و با وحى ما بساز» و در ساختن أن شتاب كن. 

پس بوح به دست خود در مسجد کوفه» كشتى را ساخت و جوب أن را از 
راه‌های دور دستى می آورد تا از ساختن أن فارع شد. 

مفضل گوید: سپس در اين موقع که زوال خورشيد (ظهر) شده بود فرمايش 
امام صادق اب قطع شد و او برخاست. نماز ظهر و عصر را خواند و سپس از 
مسجد بيرون امد و به سمت جب خود متوجه شد و با دست خود به محل خانه 
داريّين اشاره نمود -كه أن مكان جاى خانة ابن حكيم بود كه امروزه مجراى آب 
فرات است - و به من فرمود: ای مفضل! در اين جا بّت‌های قوم نوح» به نام‌های: 
يغوث و یعوق و نس نصب شده بود. سپس پیش رفت تا به حيوان خود رسيد و 
برآن سوار شد پس به ايشان عرض كردم: فدايت گردم! حضرت نوح مب كشتى 
خود را در جه مدتی ساخحت تا از آن فارغ شد؟ فرمود: در دو دور انجام گرفت. 
گفتم: و دو دور چه قدر بوده است؟ فرمود: هشتاد سال بوده است. 

عرض کردم: عامّه (اهل سنّت) می‌گویند: در مّت پانصد سال ان را ساخته است؟! 

فرمود: هرگز( جنين نبوده است). چگونه (چنین بوده باشد)؟! با این که خداوند 
می‌فرماید: «( و کشتی را) به فرمان و وحی ما (بساز).» 

۰ - از عیسی بن عبد الله علوی, به نقل از پدرش روایت کرده که گفت: 

درازی (و کستردگی و) ارتفاع کشتی جهل ذراع در چهل دراع بوده است و 
دارای چند طبقه بود و آن کشتی دارای دو مهره(و يا گوهر) بود که یکی در روز(با 
نور خورشید) و دیگری در شب (به وسیله نور ماه) روشنایی می‌دادند و آن‌ها 
وقت نماز را به همین وسیله می‌شناختند. 

و استخوان‌های جسد حضرت آدم سه در کشتی همراه نوح َه بود پس 
موقعی که او از کشتی خارج شد. آن‌ها را در زیر منارژ مسجد منی دفن نمود. 


۳۸ تفسیر سورة «هود», الایة : ۰ 


۰ 


قول تما حن ادج ا ار اور لا احمل فبا من 
ظ كل رَوْجَيْنِ تین و هلک إلا من سَبَقَ عليه آلقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ : 
وم امن معلا قلي ٤٠‏ 4 


]!١]/ ۸‏ - عن المفشل. قال: 

قلت لأبى عبد الله تج : أرأيت قول الله: ( حَنَّىَ إذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ لور 4 ما 
هذا التتور؟ وأين كان موضعه؟ وكيف كان؟ 

فقال:كان التنور حيث وصفت لك فقلت: فكان بدو خروج الماء من ذلك التنور؟ 

فقال: نعم. ان الله أحبٌ أن يرى قوم نوح الآية. ثم إن الله بعذ أرسل عليهم مطراً 
يفيض فيضاء وفاض الفرات فيضا أيضاء والعيون کلهن علیها فغرقهم الله وأنجى 
نوحا اا ومن معه فى السفينة. 

فقلت له: فكم لبث نوح ومن معه فى السفينة حنّى نضب الماء وخرجوا منها؟ 

فقال: لبثوا فیها سبعة ایام ولياليها. وطافت بالبيت ثم استوت على الجودى وهو 
فرات الکوفة. فقلت له إِنَّ مسجد الكوفة لقديم؟ 

فقال: نعم وهو مصلی الأنبياء. ولقد صلّى فيه رسول الله لس حيث انطلق به 
جبرئيل مت على البراق. فلمّا انتهى به إلى دار السلام - وهو ظهر الكوفة وهو يريد 
بيت المَقدس - قال له: يا محمّدا هذا مسجد أبيك آدم ابا ومصلى الأنبياء. فانزل 
فصلل فيه. فنزل رسول الله با فصلّى. ثم انطلق به إلى البيت المَقدس. فصلی. ثم 
إن جبرئيل عرج به إلى السماء "أ 


في تفسير القران: ۶ ج "۲ 
الكافى: ۲۷۹/۸ ضمن ح ۶۲۱ عنه البحار: 2۳۱۲/۱۸ ۲۵. 


ترحمه و تحفيق هه 1 (« تفسير عيّاشي» ۳۹ 


فرمایش خداوند متعال: تا این‌که فرمان ما فرارسید و تنور جوشش نمود.گفتيم: از 
هر نر و ماده‌ای دو تا و نیز خاندان خود را در کشتی قرار بده مگر آن کسی را که 1 
حكم ما در باره‌اش از پیش صادر شده باشد (که نابود شدنی است) -و آن عقه‌ای ‏ . 


كه ايمان آورده بودند و همراهان نوح ايمان نياوردند مكر افراد اندكى. 0 (f‏ 


2 - از مفضّل روايت كرده است. كه كفت: 

به امام صادق ما (در ضمن فرمايشاتى از حضرت و سؤال و جواب‌ها) 
عرض كردم: نظر شما در مورد فرمايش خداوند: «تا هنگامی که امر ما آمد و (آب) 
تنو ر فوران کرد» جیست؟ اين تنور جه جیزی بود؟ و در کجا قرار داشت؟ وباجه 
کیفیتی بود؟ فرمود: تنور همان‌گونه بود که برایت توضیح دادم(" 

عرض کردم: آیا شروع خروج آب. از آن تنور انجام گرفته است؟ 

فرمود: بله. خداوند دوست داشت که قوم حضرت را ایت و نشانه‌ای قرار دهد 
و خداوند بعد از آن(جوشش آب از تنور) باران شدیدی را از آسمان نازل نمود و 
نيز نیز آب (رود) فرات و تمام چشهه‌ها طغیان کردند و خداوند (به این وسيله) أنها 
را غرق نمود و نوح ع ا رابا همراهانش در کشتی نجات داد 

عرض كردم: بس نوح تكد و همراهانش در كشتى جه مذّتى ماندند تا آب فروكش 
كرد و آن‌ها از کشتی بيرون آمدند؟ فرمود: هفت شبانه روز در أن ماندگار شدند و كشتى 
اطراف خانه ( کعبه) طواف کرد و سپس بر( کوه) جودی استقرار يافت - و أن فرات کوفه 
بوده است - پس به ایشان عرض کردم: أيا مسجد کوفه» مسجدی قدیمی است؟ . 

فرمود: بله. آن‌جا محل عبادت پیامبران اا بوده و زمانی که رسول دای به 
وسیله مَركب سواری براق به معراج رفت. در آن‌جا نماز خواند. هنگامی که به 
دار السلام رسید - که در يشت کوفه قرار داشت - و او فصد بيت المقدس را کر ده 
بود. جبرئیل 2 گفت: ای محمد! اينجا مسجد پدرت آدم و جایگاه عبادت 
پيامبران می‌باشد, يس تو هم فرود آى و در آن نماز بخوان, پس رسول خدا بل 
فرود آمد و (درآن‌جا) نماز خواند. سپس با او به بیت المقدس رهسپار گردید و در 
آن‌جا هم نماز خواند. بعد از آن جبرئیل حضرت را به آسمان بالا برد. 


.١‏ احتمالاً اين حدیث. قطعه‌ای از حدیث ۷ است که به نقل از کلینی گذشت. 


۳۰ تفسير سورة «هود». الایة: ۶۰ 


2-۵۹ عن الحسن بن علی؛ عن بعض أ صحابه» عن أبى عبد الله لس قال: 

جاءت امرأة نوح إليه وهو يعمل السفينة. فقالت له: إن التئور قد خرج منه ماء. 
فقام إليه مسرعا حتّی جعل الطبق عليه فختمه بخاتمه. فقام الماء فلمّا فرغ نوح من 
السفينة جاء إلى خاتمه ففضّه وکشف الطبق. ففار الماء 7 )١‏ 

۰ ۸ - أبو عبيدة الحذاء. عن أبى جعفر لبك قال: 

مسجد كوفان فيه فارالتنّور. وجرت السفينة. وهو سرّة بابل. ومجمع الأنبياء 7") 

١‏ /[]!] - عن سلمان الفارسى. عن أمير المؤمنين اس فى حديث له 
فى فضل مسجد الكوفة: فيه نجر نوح سفينته. وفیه فار الور وبه كان بيت 
نوح اا ومسجده. 

وفى زاوية اليمنى | زاوية اليمين] فارت التثور يعنى فى مسجد الكوفة فة 

[ro |/ 17°۰۲‏ - عن الأعمشء رفعه إلى علئ ما فى قوله اح حَنَّىَ ادا جَآءَ مرن 
وَفَارَ آلتَنُورٌ 4. قال: أما والله! ما هو تور الخبز. شم أومأً بيده إلى الشسمس. 
فقال: طلو عها ( ۶) 


۱ عنه بحار الانوار: ۲۱ ح ۷ والبرهان فى ت تفسير القران: ۶ ح ۷ ونور 
الكافي: ۸ 15 بإسناده عن اي زين لاسدي. ‏ عن آم مير المؤمنين نب بتفاوت. و ۲۸۲ 
الكافى: 1ح ۹ بتفصیل ونحوه تهذيب الاحكام: 7۴ ج آل عنهما وسائل الشيعة: 
۵ عم ۰111۷ والبحار: 0۸/۱۱ ح 3١‏ و۳۸۹/۱۰۰ح ۱۳ روضة الواعظين: ٠١/7‏ (الكوفة). 

۳(. نه بحار الأنوار: ۲۱ جح 0۹ بحذف الذیل. و ۲۸۷/۱۰۰ ح ۹ والبرهان فى تفسير 
قران ۳ ۹ ونور الثقلین: نات ۸ 

۳ ۲ وقصص الأنبياء لج لجزاری: 21 الثانى فى بعثته عم إلى قومه). 


ترحمه و د تحقيق - ج ۴ ( تفس عيّاشى» ۳۱ 


۲) - از حسن بن علىء به نقل از بعضى از اصحاب خود روايت كرده 
است. كه گفت: 

امام صادق طس فرمود: همسر نوح تا - در حالی که او مشغول ساختن کشتی 
بود - نزد او آمد و گفت: آب از تنور بیرون می‌آید. پس سریع برخاست و 
طبقی را روی أن نهاد و بر آن مُهرش را زد و اب ایستاد. 

و پس از آن‌که او از ساحتن کشتی فارغ شد به سوی مهرش آمد و سپس أن را 
گشود و طبق را برداشت و آب فوران کرد. 

۳ - از ابو عبیده حَذاء روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر طس فرمود: تنورى که (آب) در آن فوران کرد. در مسجد کوفه بود و 
در همان مسجد. کشتی نجاری (و ساخته) شد و أن مسجد در وسط شهر بابل بود 
و محل تجمّع پیامبران بوده است. 

۴ - از سلمان فارسی روایت کرده است» که گفت: 

امیرالمومنین لا - در ضمن حدیثی پیرامون فضائل مسجد کوفه - فرمود: 
نجاری کشتی در مسجد کوفه انجام شد تنور در آن فوران کرد خانه نوح تلا و 
محل عبادت او در آن بود و در گوشه سمت راست آن.(آب) تنور فوران کرد. 
یعنی در مسجل کوفه. 

۵( - از اعمش» به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

امام على طب دربارة فرمایش خداوند(متعال): «تا زمانی که امر ما آمد و (آب) 
تنور فوران کرد». فرمود: 

به خحدا سوگند! آن تنور نأن‌یزی نبوده است. سپس حضرت با دست 
(مبارک) خود اشاره به (سمت) خورشيد نمود و فرمود: در هنكام طلوع 
آن (فوران) کرد. 


۳۲ تفسیر سورة «هود », الایة : 1۰ 


۲۳ - عن إسماعيل بن جابر الجعفى. عن أبى عبد الله ع قال: 

صنعها فى مائة سنةء شم آمره أن يحمل فيها من كل زوجسين اشنین . 
ع الشمانية الحلال التى خرج بها آدم ا من الجنّة - لتكون معيشة لسقب 
نوح تن فى الأرض. كما عاش عقب آدم فإنَ الأرض تغرق وما فيها إلا ما كان 
ممه فى السفيئة. 

قال: فحمل نوح في السفيئ من الأزواج الثمانية التي قال الله ول كم من 
لام تیا ازج 4" “ ل مِّنَ آلصَّأَنِ آثتين و مسن ن¿ آلمَفز آنتین نن ... و من 
الإبل نين وَمِنَ البفر آثتين ین 4 . ۱ 

فكان زوجين من الضأن: زوج يريّيها الناس ويقومون بامرها. وزوج من الضان 
التى تكون فى الجبال الوحشيّة أحل لهم صيدهاء ومن المعز اثنين: يكون زوج يربيه 
الناس. وزوج من الظباء. سمی الزوج الثانى ومن البقر اثنين: زوج يربيه الناس. 
وزوج هو البقر الوحشى. ومن الإبل زوجين: وهى البخاتى والضراب وکل طير 
وحشى أو إنسى. ثم غرقت الأرض 1" 

۶ - عن |براهيم. عن أبى عبد الله من نوحا ا حمل الكلب فى 
السفينة. ولم يحمل ولد الزنا! ۶ ۱ 


۲ سورة الانعام: ۱۶۳/۹ - ۱1 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱ 1۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۱۳/۶ ۱۳۱ و ٥۲۳/٣‏ ح ۲ 
قصص الأنبياء 83 للجزانري: 79 (الفصل الثانی فى بعئته ‏ إلى قومه). 
الکافی: ۲۸۳/۸ ح ۶۲۷ بإسناده عن عبد الحميد بن أبى الدیلم. عن أبى عبد الله َه بتفاوت 
يسيرء عنه البحار: ۱۳۸/۹۶ ح ۷ قصص الانبیاء لا للراوندي: ۸۲ ۱۷ قطعة منه. عنه 

۶ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۹/۱۱ 1۲ ووسائل الشیعة: ۳۷۷/۲۷ ۳۳۹۹۲ والبرهان فى 


ترجمه و تحميق “ج ۴ ( تفسیر عيّاشي » ۳۳ 


۶ - ازاسماعيل , بن جابر جمعفى روايت كرده است كه كفت 

امام صادف عليه 3 فرمود: حضرت نوح ٤‏ ليا کشتی خود را در مذت صد سال 
ساخت. آن‌گاه خداوند به او وحى كرد كه از هر جفت دو تا سوار کشتی كند - و 
مراد از جفت‌های هشت‌گانه حلال. آن‌هایی هستند كه همراه آدم از بهشت خارج 
شدند - تا معيشت زندگی و ارتزاق مردم در زمين پس از نوح به وسیله آن‌ها قرار 
گیرد. همچنان که مردم يس از آدم به وسیله آن‌ها عيشت و ارتزاق می‌کردند؛ زیرا 
كه بنا شد تمام آنچه كه در زمين مىباشد. غرق شود. مگر آن‌جه که همراه 
نوح 2 الفلا سوار کشتی شده باشند. 

و همین جفت‌های هشت‌گاه را نوح نت سوار کشتی نمود. همان‌هایی که 
خداوند (در قران) فرموده: «و (خداوند) برای شما هشت جفت از جهارپایان 
را نازل نمود» و «از گوسفند دو تا و از بز دو تا ... و از شتر دو تا و از گاو دو تا». 
که دو جفت از گوسفند. یک جفت اهلی که مردم پرورش می‌دهند و با آن‌ها 
امرار معاش می‌کنند و یک جفت وحشی که در کوه‌ها و بیابان‌ها پرورش می‌یابند 
و شکار آن‌ها (برای مردم) حلال است. همچنین از دو جفت بُز» یک جفت 
اهلی که مردم پرورش می‌دهند و يك جفت آهو (بُز کوهی) می‌باشد و از گاو 
هم دو جفت. یک جفت اهلی که مردم پرورش می‌دهند و یک جفت گاو وحشی 
می‌باشد و از شتر هم دو جفت بوده است که آن‌ها شتر بخاتی (خحراسانی) 
و شتر عربی بوده‌اند و از پرندگان نیز وحشی و اهلی بوده که بعد از آن هر 
جه در زمین بود غرق شد. 

۷ - از ابراهیم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بائ فرمود: حضرت نوح لا سگ را نيز در کشتی سوار نمود. 
ولی حرام‌زاده را سوار نکرد. 


۳ تفسير سورة «هود». الآية: ۲ ۶ 


۵ - عن عبید الله [عبد الله ] الحلبی. عنه لإ قال: 

ینبغی لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة. ولا یوم بالناس, لم يحمله توح ا 
السفينة. وقد حمل فيها الكلب والختزير . ١‏ 

/ | ]| - عن خمران. عن أبى جعفر اد فى قول الله: ل وَمَآءَامَنَ مَعَهإلا 
ليل »۰ ؛ قال: كانو نوا ثمانية (۲) 


قول تعالى: و و هی تجری بهم فی ی ؤچ الا وَنَادَ ل نوح 
۱ . آبسته وَكَانَ نی مفرل يبن آزکب معا ولا تکن مَّعَ 
آلکلفرین ( 4۰۲ 


۳۷ ]- عن محمد بن مسلم. عن أب جعفر | شا قال: ( واد وع 
آبْنَهُ 4. قال: إنما فى لغة طی: ابنه بنصب الألف. يعنى ابن امرأته ۳۱) 

[rı] / ۸‏ - عن موسى. عن العلاء بن سيّابة عن أبى عبد الله ا 
فى قول الله: 9 و تاذی توح آبْنَهُ 4. قال: 

ليس بابنه انما هو ابن امراته. وهو لغة طىّ بقولون لابن امراته: ابنه. قال نسوح: 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١ح‏ ۳ و۱۰۹/۸۸ ذيل ح ۸۰ و4١٠/911ح‏ ۰۲ ووسائل 
الشيعة: ۳۷۷/۲۷ ح ۳۳۹۹۱ والبرهان فى تفسير القران: ١١4/4‏ ح ۰۳۳ ونور الثقلين: 
٩4 ۲‏ ومستدرك الوسائل: 470/1 ح ۷۲۵۹ بتفاوت يسير. وقصص الأنبياء 29 
للجزائري: ۸۰(الفصل الثاني في بعثته لب إلى قومه). 

۲ عنه بحار الأنوار: 557/1١‏ ح 14 والبرهان فى تفسير القران: ١١4/4‏ ح ۳ قصص 
الأنبياء ل للجزائري: ۸۰(الفصل الثانى فى بعثته لا إلى قومه). 
معانى الأخبار: ۱۵۱ .١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ١‏ فیه: بنصب الهاء, والبرهان فى تفسير القران: ١١4/4‏ ح ۳۵ ونور 
الثقلین: 7۳۱۳/۲ ۱۱۲. 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ «تفسير عيّاشي » ۳۸ 


۸( 5 از عبد الله علی روايت كرده استه که كفت 

آن حضرت (امام صادق) 2 اللا فرمود: حق است كه حرام‌زاده شهادتش يذيرفته 
نشود و امام جماعت نشود؛ (به درستی که) نوح با عليه حرام‌زاده را سوار کشتی 
نکرد با اينكه سگ و خوک را سوار در أن نمود. 

9۹ - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 3 در مورد فرمایش خداوند: و «کسی به او ايمان نیاورد. مگر افراد 


اندگی» فرمود: | آن‌ها هشت ٠‏ نفر بودند. 


فرمايش خداوند متعال: ل: وكشنى: آنان راد در ر مان امواجى همچون کودها مى برد 
" ونوح پسرش راکه درگوشه‌ای ایستاده بود. ندا داد: ای پسرم! با ما سوار شو و با 


کافران مباش. "۳ 


۰ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر تا دربارة فرمایش خداوند: «و نوح پسرش را صداکرد» فرمود: 
همانا اين بنابر لغت و اصطلاح قبیله طَئ می‌باشد که «ابنّه را منصوب می‌خواننده 
یعنی او پسر همسرش بوده است. 

۱ - از موسی به نقل از علاء بن سیابه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادف عليه لس دربارة فرمايش خداوند: او نوج سرش را صلا گرد ترمو" 

او پسرش نبود. بلكه بسر همسرش بود و اين بنابر لغت و اصطلاح قبيلة 
طی می‌باشد که پسر همسر را هم پسر مرد مىكويند؛ و (دليل آنء اظهاراتی 
است كه) وح ا كفت: «برو ردكارا! به تو پناه مى برم - تا مگر به من رحم نکنی 
از خسارت ديدكان می‌گردم». 


دس تفسير سورة «هود». الآية: ٤ ٤‏ 


وربا قوف بك 4 -إلى - ون الحديرين 114 
۰۹ ۲- عن زرارق عن أبى جعفر ع فى قول نوح تا « یی آزکب 
قال: قلت: ان نوحا عليه أ قال : يا بني! قال: :فان نوحا قال ذلك وهو لا بعلم ٠‏ 


قوله تما و بل برض ابی ما و ماه أفبهى . 
و جیض آلْمَآءُ و قضی ار و انتوث عَلَى آلجودی دق 
بدا قوم الظلیین (:4۰ 


0ك - عن إبراهيم بن أبى العلاء. عن غير واحد عن أحدهما ملا قال: 

لما قال الله: « يَنَأَرْضُ آبلعی ماع و يَنْسَمَآءُ أقلعى ). قالت الأرض: اما أمرت 
أن أبلع مائى أنا فقط. ولم أؤمر أن أبلع ماء السماء. 

قال: فبلعت الارض ماءها وبقى ماء السماء فصّيّر بحراً حول الدنيا (4) 


.4۷/۱۱ سورةهود:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۷/۱۱ 11 فيه: عن موسى بن العلاء بن سيّابة» والبرهان فى تفسير 
القران: 2۱۱۸/6 ۱۳۹ ونور الثقلين: ۳۹۳/۲ ۱۱۳ القطعة الأولى منه. 
تفسير القَمّى: ١‏ ۳۲۸ عنه البحار: 7۳۳۷/۱۱ ۰1۵ قصص الأنبياء ل للجزائري: ۸۰(الفصل 
الثانى فى بعثته يِل إلى قومه). عنه تلا بأسانيد متعدّدة. 

۳ عنه بحار الأنوار: ١ح‏ 1۷ والبرهان فى تفسير القران: ١١4/4‏ ح ۰۳۷ ونور الثقلين: 
۲ ۱۱۶ 

6 عنه بحار الأنوار: 2۳۳۷/۱۱ 1٩‏ و 4۳/۹۰ ح ۱۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۱4/۶ ح 
۸ ونور الثقلین: ۲ ۱۳۰ 
تفسیر القمّى: ۳۲۱/۱ باسناده عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله لا بتفصیل. عنه البحار: 
۸۱ م۱ قصص الأنبياء لظ للراوندي: ۸۳ج ۷۶ باسناده عن إبراهيم بن أبى البلاد عن 
غير واحد. عن أحدهماطِهَ بتفاوت يسير. عنه البحار: ۳۲۸/۱۱ ۳۹ 


ترجمه و تحقيق “ے ۴ « تفسير عيّاشي» ۳۷ 


(TY‏ ¬ از زراره روايت كرده است. كه گفت: 


كه دربارة سخن حضرت نوح ناكا : «اى پسرم! با ما سوار شو» 


امام باقر یه 
فرمود: او پسرش نبود. (به حضرت) عرض كردم: نوح گفته است: ای پسرم! (پس 
چطور پسرش نبوده است)؟ 

فرمود: نوح اين سخن را گفت. ولی(حقیقت) أن را نمی‌دانست. 

. فرمایش خداوند متعال: وگفته شد: ای زمین! آب خود را فرو ببر و ای آسمان! از 

. باریدن باز ایست, بس آب فروکش کرد و کار به بايان رسيد وکشتی ب رکوه جودی 

ظ قراركرفت وندا آمد: لعنت بر مردم ستمكار باد. 

(r‏ 1 از ابراهيم , بن ابی علاء به نقل از بسیاری از اصحاب: روايت كرده 
است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 94 فرمودند: زمانی که خداوند 
( تبارک وتعالی) خطاب نمود: «ای زمین! آب‌ها را ببلع و ای آسمان از باریدن 
خودداری کن» . 

زمين اظهار داشت: من فقط مأمور شده‌ام که آب‌های خودم را فروکش كنم 
ولی مأمور نشده‌ام که آب‌های آسمان را هم ببلعم» پس زمين آب‌های خود 
را بلعید و آب‌های آسمان باقی ماند يس أن (دور زمین) به صورت دریا 


قرار گرفت. 


۳۸ تفسير سورة «هود». الایة: ٤)٤‏ 


[rs ]/ ۱‏ 5 عن عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أبى عبد الله مب فى قوله: 
« يَنَأْرْض آبلعى م2 4. قال: نزلت بلغة الهند: اشربی )١(‏ 

[ro ]/ 1۷11‏ -وفي رواية دنه ش أبامى د حبشية بشيّة ۲1 

سمعت آبا جعفر 2 يحدّث عطاء قال: کان طول سید وح أف را ومائتى 
ذراع وعرضها ثمان مائة ذراع. وطولها فى السماء ثمانون ذراعاً وطافت بالبیت 
سبعا. وسعت بين الصفا والمروة سبعة آشواط. ثمّ استوت على الجودی " 

۶ /|بم|] 0 عن المفضل بن عم عن أبى عبد الله ل2 قال: 

استوت على الجودى. هو فرات الكوفة! ۶ 

۵ ۸( - عن أبى بصيرء عن أبى الحسن مق قال: 

يا آبا محمّد! إِنَ الله آوحی إلى الجبال ی مهرق سفينة نوح على جبل منکن فى 
الا ی يقال له: الجودي. 
عليه. فقال : نوع لا :با راتقي يا راتقي ارت قي بارت قني] قال :قلت له: 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۳۸/۱۱ ۷۰ والبرهان فى تفسير القران: ١١4/4‏ ح ۰۳۹ ونور الثقلين: 
۲ح ۱۷و۱۲ 

.4۰ ح‎ ١١6/4 عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۲۵/۱۱ ذیل ح ٤۲‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 2۱۱۵/۶ 4۱. 
تفسير القمّى: ۳۲۵/۱ بإسناده عن ابن سنان. عن أبى عبد الله ل بتفصیل. عنه البحار: 
۱ . الكافى: ۲۱۲/۶ ح ۲ بإسناده عن الحسن بن صالح» عن أبى عبد الله طلا . عنه 
وسائل الشيعة: 7۲۹6/۱۳ ١8/ا17.‏ 

. 7 عنه البرهان فى تفسیر القران: ۶ ح‎ (٤ 
الكافي: ۸ ضمن ح ۰1۲۱ وتقدم الحديث بتمامه مع تخريجاته فى الحديث ۲۱ من هذه السورة.‎ 

). عنه بحار الأنوار: ۱ ۷۱ و۱۳۶/۷۵ قطعة منه. والبرهان فى تفسير القران: ۱۱۵/6 
ح ۳ ونور الثقلین: ۳۹۵/۲ ح ۱۲۳ قصص الأنبياء 252 للجزاثري: ۸۰(الفصل الثاني فى 
بعثته طا إلى قومه) بتفاوت یسیر. 


ترحمه و تحقیق ج ۴ء (« تفسیر عيّاشي» ۳۹ 


۴ - از عبد الرّحمان بن حجاج روايت كرده استء كه گفت: 

امام صادق الا در مورد فرمايش خداوند: «اى زمين! آبها را ببلع», فرمود: 
اين ايه به لغت هندى نازل شده و معنای ان بياشام است. 

۵ - ودر روايت عبّاد آمده است» كه گفت: 

آن حضرت (امام صادق) م1 فرمود: «اى زمين! آب‌ها را ببلع» (اين لغت) 
حبّشى است. 

۶ - از حسن بن صالح روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق ما فرمود: از (پدرم) امام باقر ع شنیدم كه (ضمن فرمایشاتی) 
به عطاء می‌فرمود: درازی کشتی نوح هزار و دویست ذراع ( حدود شش صد متر) 
و پهنای أن هشت صد ذراع (حدود چهارصد متر) و ارتفاع آن دویست ذراع 
(حدود یک‌صد متر) بود. که در اطراف خانه کعبه هفت دور طواف کرد و سعی 
بين (كوه) صفا و مروه را نیز هفت دور انجام داد و سپس بر فراز جودی 
استقرار یافت. 

۷ - از مفضل بن عمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: منظور از استقرار بر «جودی» همان فرات کوفه است. 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ما فرمود: ای ابامحمد! به درستی که خداوند به کوه‌ها وحی نمود: 
من کشتی نوح را - بعد از طوفان - بر یکی از شما فرار می‌دهم. يس کوه‌ها بر خود 
بالیدند و تكبّر کردند. ولی یک كوه در اطراف شما در(منطقه) موصل - که به آن 
جودی گفته شده - تواضع و فروتنی کرد. 

پس کشتی مرور کرد و در طوفان روی تمام کوه‌ها دور زد تا به جودىّ رسید 
پس روی آن قرار گرفت. 

سپس حضرت نوح ما به زبان سریانی گفت: «بارات قنی» بارات قنی». 

عرض کردم: فدایت گردم! معنای اين سخن چیست؟ 

فرمود: خدایا! اصلاح كن, خدایا! اصلاح کن. 


3 تفسير سورة «هود» الآبة: ٤٤‏ 


37 / - عن أبى بصیر. عن أبى الحسن موسى نايا لاد قال: 

كان نوح ا فى السفينة. فلي فبها ما شاء الله وكانت مأمورة فخلّى سبيلها 
نوح. فأوحى الله إلى الجبال: آنی واضع سفيئة عبدى نوح على جبل منكم. فتطاولت 
الجبال وشمخت غير الجودی - وهو جبل بالموصل -. فضرب جوجو السفينة 
الجبل. فقال نوح ی عند ذلك: رب أتقن. وهو بالعربيّة: ربّ! اصلح ١‏ 

1 - وروی كثير النواء. عن أبى جعفر ناكا يقول: 

سمع نوح ٤‏ ليد صرير السفينة على الجودى فخاف عليها. ٠‏ فأخرج رأسه من كوّة 


كانت نها فرفع بذه واشار باصبعه وهو يقول: ربعمان أتقن. تاویلها: 


۲ 


لمّا رکب نوح ١‏ نی السفينة ی ا 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۱ح ۷۲ والبرهان فى ت تفسیر القران: ۱۱۵/۶ ح 44 ونور الثقلین: 
۲ ۰۱۲۶ قصص الأنبياء للجزائري 93 ٠١‏ (الفصل الثانى فى بعثته عة إلى قومه). 
الأمالى للصدوق: 407 ح 6 (المجلس السبعون) بإسناده عن الحسين بن خالد الصيرفى قال: 
قلت لأبى الحسن على بن موسى الرضاعيه بتفصيل» ونحوه عيون آخبار الرضا جا : 7/ج 
٦‏ والخصال: ۸۱ م ۱ عن الحسین بن خالد قال: قلت لابی الحسن موسى بن 
جعفر علا . عنهم البحار: 76/1١‏ ح ۱. و ۲۰۵/۹۳ ح ۲ وقصص الأنبياء 22 للجزائري: 1۷ 
(الفصل الأوّل فى هذة عمره ووفاته 32). 

۲ عنه بحار الأنوار: ١ح‏ ۷۶ والبرهان فى تفسير القران: ١١6/4‏ ح 46 ونور الثقلين: 
۲ 1۹ 
تهذيب الأحكام: اح ١‏ بإسناده عن آبان بن عنمان قال: حدئنا كثير بيّاع النوى قال: سمعت ابا 
جعفر مك بتفصیل. ونحوه إقبال الأعمال: 0 (فصل فيما نذكره من فضل أوّل يوم من رجب) . 

۳ عنه بحار الأنوار: 7۳۳۹/۱۱ ۷۵ والبرهان فى تفسير القران: ١١6/4‏ ح 4٩‏ ونور الثقلين: 


جمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۴١‏ 


29 - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام كاظم ۳ فرمود: نوح 42 در کشتی بود و تا زمانى كه خداوند 
(تبارک و عالی) می‌خواست. در آن ماندكار بود و كشتى مأموريت داشت 
و نوح ل آن را آزاد كذاشت ( كه در هر مسیری خواست حركت کند» پس 
خداوند به کوه‌ها خطاب نمود: من کشتی بنده‌ام نوح را بر یکی از شما قرار 
می‌دهم. بس کوه‌ها بر خود باليدند و تكر کردند. 

ولی كوه جودی در موصل تواضع و فروتنی نمود. 

يس كشتى مرور كرد واسينه اه روی كوه( جودى) قرار گرفت. 

سپس حضرت نوح © الي در اين هنكام كفت: «ربٌ اتقن» و أن به عربى يعنى 
خدایا! اصلاح کن. 

۰ - و از كثير النواء روایت کرده استء كه گفت: 

امام محمدباقر 32 فرمود: هنگامی که نوح ‏ ئلا صدای ناله کشتی را بر (کوه) 
جودی شنید. ترسید و سر خود را از سوراخی که در كنار آن بود بیرون کرد و 
دست خود را بلند نمود و با انگشت خود اشاره کرد و گفت: «رب! انقن» که معنای 
آن اين است: خدایا! احسان و نیکو گردان. 

۱ - از عبد الحمید بن ابى دیلم روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق فا وود 

زمانی كه نوح عا سوار کشتی گردید «گفته شد: گروه ستم‌گران (از رحمت 


خداوند) دور باشند». 


۲ تفسير سورة «هود». الآية: ٤١‏ و۵1 


قوله تال :ال وم وخ اه یش ب 2 نْ لك إن عَمَلَ ۶ ير ٠‏ 
صلم قلاتن ما یش لَك بوى حلم ای یفک أن تون 
من آلجهلين {1p‏ 


۷۸۹ ۲ - عن الحسن بن على الوشاء قال: 
سمعت الرضا الا يقول: قال آبو عبد الله اشل: 


إن الله قال لنوح 12: ,لیس من أَهْلِك 4 لانه كان مخالفاً له وجعل 
من اتبعه من اهله. 

قال: وسالنی: كيف یقرمون هذه الأية في نوح؟ 

قلت: يقرؤها الناس على وجهین: إِنْهُ عَمَل ۶ غَيْرٌ طالح. .وه عمل غَْرَ ضالح. 
فقال: كذبوا هو ابنه. ولكنَ الله نفاء عنه حين خالفه في دينه' "١‏ 

قوله تعالی: ی َو کت عَلَى الله ری و رد ثم ما من داب لا هو 

00 اذم بناصیتها إن ر رَبَى علی صرَّط مُنتقیم 07١‏ © 

ظ 0 عن أبي معمّر السمدي قال: 

قال علی بن أبى طالب جد فى قوله: ری على صر نتم : يعني 


أنه على ۳ حقٌّ يجزى بالإحسان احسانا وبالسئء سيّئاء ويعفو عمن بشاء ويغفر 
سبحانه وتعالی ۲1 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: ١١7/4‏ ح ۷. 
علل الشرائم: "١/١‏ ح ۱(باب - ۲۵ عیون آخبار الرضالث: ۷۵/۲ ۳ عنهما البحار: 
۱ ۱ و ۳۰۵/۱۱ 

۲ عنه بحار الانوار: 7ح ۰.۱۳ و ۱۱۳/۷۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۱۸/۶ ح ١‏ ونور 
الثقلین: ۲ ۰ فیه: عن أبن معمر. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ « تفسير عيّاشي» ۴۳ 


۱ فرمایش خداوند متعال: (خداوند) فرمود: ای نوح! او (یعنی پسرت) از خاندان تو 0 

نیست. او عملی ناصالح است. بس چیزی را که بر آن علم و آگاهی نداری, از من 

ّْ درخواست نکن من تو را بر حذر می‌دارم که از مردم نادان باشى. (۴۶) . 

(f‏ 0 از حسن بن على شا روایت كرده است كه كفت 

از امام رضا اش اج شنيدم كه مى فرمود: :امام صادق با ا فرموده است: 

به درستى كه خداوند متعال به نوح حطاب نمود: «او از اهل و خانواده تو 
نیست»؛ چون او مخالف (پدرش) بود» ولى كسانى که از او متابعت كردند از اهل 
او قرار گرفتند. و فرمود: اين ی مربوط به نوح 32 راء چگونه قرائت می‌کنند؟ 

عرض كردم: مردم أن را بر دو شکل قرانت می‌نمایند: «به درستی كه او عملی غير 
صالح مى باشد» ١!‏ و «به درستى كه او عملى ناشايست را مرتكب شده است»"› 


بعد از أن فرمود: أنها(اشتباه رت می‌کتند و) دروغ موكوبند, چون او فرزندش بی ول 
خداوند او راز يدرش جدا كرد هنگامی که در دين با او مخالفت كرده بود. 


فرمايش خداوند متعال: (نوح اظهار نمود :) همانا من بر خداى يكتاكه بروردگار من و ۱ 

ئ پروردگار شماست» توكل كردم. هيج جنبنده‌ای نیست» مگر آن‌که خداوند زمام 

0 اختبارش را در دست گرفته, به درستى كه پرورگار من بر راه راست است. ۵ ْ 

er‏ 3 زاو شفقر سعدی روایت کرده است, که گفت: 

امام على بن ابی طالب 4 دربارة فرمايش خداوند: «همانا پروردگار من بر راه 
راست است». فرمود: به درستی که خداوند (در تمام امور) بر حق است؛ در برابر 
عمل احسان و خوب پاداش نیک می‌دهد و در برابر عمل زشت و خلاف. پاذاش 
زشت و نایسند می‌دهد. او می‌بخشد و هر که را بخواهد می‌آمرزد او سبحان (از 
هر عيب و نقصی پاک و منژه) و متعال (بزرگوار و با گذشت) است. 


۱ در این فرانت سه احتمال داده می‌شود: منظور درخواست نوح لا عملی غير صالح است؛ حضور 
پسرش در بين کافران عملی غير صالح می‌باشد. خود وجود پسرش عملی غير صالح است. مترجم. 
۲. در این قرائت» منظور عملکرد پسر نوح لا است که مخالفت او عملی غير صالح است. مترجم. 


٤‏ تفسير سورة «هود ». الاية: 18 اللا 


۱ - عن مفضّل بن عم عن أبى عبد الله ا قال: 

إل على بن الحسين علي كان فى مسجد الحرام جالساً. فقال له رجل من أهل 
الكوفة: قال علی : إن إخواننا بغوا عليناء فقال له على بن الحسين علا : 
يا أبا عبد الله ! أما تقرأ کتاب الله: 26 عاد د أَخَاهُمْ مود 5 فأهلك اللّه 
عاداً وأنجى هوداً. « وَإِلَى نم نَمُودَ خاهم صللا 4 فأهلك الله ثموداً 
وأنجى صالحا" " 

٠‏ قوله تعالى: وَلَقَد جَآءَتْ رسلا ابر میم بِالبُشْرَئ فَالُواْسَلَماقَالَ 

0 للم هما لبت أن جاء بیج حَييٍ «474 -الی - يبر هيم 

آغرض عَنْ نذا ان قد جَآءَ أه مر رَبَكَ وَإِنْهُمْ َاتيهم عَذَابٌ 

یر دود ۷١‏ 4 

[so]‏ ِِ عن أبى حمزة لشمالی. عن أبى جعفر ا ا قال: 

ان الله تبارك وتعالى لمّا قضى عذاب قوم لوط وقدژه أحبٌ أن يعوّض 
ارام ا ر قوم لوط بغلام عليم ليسلى به مصابه بهلاك قوم لوط قال: 

فبعث الله رسلاً إلى إبراهيم 2 پبشرونه بإسماعيل. 

قال: فدخلوا عليه ليلا ففزع منهم وخاف أن یکونوا سراقا. : سا باه سل 
فزعاً مذعوراً. قالوا: «سَلْمّا قال ابا منم وَجِلُونَ * قالواً لا توجَل انا تشر 
ّم عم ٠04‏ 

قال أبو جعفر ا لية: والغلام العليم هو إسماعيل بن هاجر. فقال إبراهيم عا 2 
للرسل: «َبشرئمونی علی أن من الكبَر فبم تَُشَرُونَ * الوأ زنك باحق 


.۵ ۰/۱۱ سورة هود:‎ .)١ 

7 2. سوره هود: ۱( 

"'). عنه البرهان فى تفسير القران: ١١4/4‏ ح .١‏ 
۶4 سورة الحجر: ۵۲/۱۵ - ۵۳. 


ترجمه و تحقيق - ج ؟ «تفسیر عيّاشى» ۳۵ 


۴۳ - از مفضل بن عمر روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تب فرمود: امام زين العابدين لَك در مسجد الحرام نشسته بود 
يس مردى از اهالى كوفه به حضرت عرض کرد: امام على تب فرموده است: 
برادران ما بر ما ستم و تجاوز کردند (چرا أنها را برادر می‌خواند؟). 

امام زین العابدين علد به او فرمود: ای ابو عبد الله! آيا كتاب خداوند (قرآن) را 
نخواندهاى ( كه مىفرمايد): «و براى قوم عاد. برادرشان هود رافرستاديم»؟ يس خداوند 
(قوم) عاد را هلاک گردانید و هود را نجات داد. «و برای قوم ثمود. براد رشان صالح 
را فرستادیم» پس خداوند(قوم) تمود را هلاک کرد و صالح را نجات داد 


ْ فرما یس خداوند متعال: و به تحقیق رسولان ما برای ابراهيم مژده آوردند و 
۱ گفتند: سلام. گفت: سلام. بس لحظه‌ای بعد كوسالهاى بر بان شده را حاض ر كرد 
-)1٩(‏ تا ای ابراهیم! از این سخنان اعراض کسن: هسمانا فسرمان پروردگارت 


۱ ۳ فرارسیده ایست و بر آن‌ها عذابی که هیچ برگشتی ندارد فرود خواهد ام آمد.‎ ١ 


۵ - از ابو حمزة ثمالی روايت كرده است» که كفت: 
امام باقر لا فرمود: به درستی که وقتی خداوند تبارک و تعالی اراده نمود که 
قوم لوط را عذاب نماید و آن را مقدر و معيّن نمود. دوست داشت که عوض أن به ۱ 
حصرت ابراهيم لا فرزندی حلیم و بردبار عطا نماید. تا برايش تسلای خاطری 
به سبب عذاب قوم لوط َيِه باشد. بر همین اساس فرشتگانی را به عنوان رسالت 
نزد ابراهیم ناش فرستاد که به او بشارت دهند: خداوند به زودی فرزندی به نام 
اسماعیل به او خواهد داد. پس هنگامی که فرشتگان شبانه بر او وارد شدند. ترسید 
و پنداشت كه ه دزدان به ناش آمده‌اند. فرشتگان وقتی وحشت و ناراحتی او را 
دیدند © گفتند: «سلام بر تو (ابراهیم) گفت: ما از شما (که بی موقع بر ما داخل 
شديد) بيمناك هستيم گفتند: نترس» ما رسولان برو ردكارت هستيم؛ أمدءايم نو 
را به فرزندى دانا بشارت دهيم». امام باقر اك يد فرمود: و منظور از «غلام عليم». 
حضرت اسماعيل فرزئد هاجر است. 


11 تفسير سورة «هود» الآية: 589 ۷١‏ 


فلا تكن ین آلمَِطِينَ 14 

قال إبراهيم ا للرسل: « فَمَا خَطْبَكُمْ ها آلمُرْسَلُونَ 4 بعد البشارة؟ 

الا بارسلا إلى قَوْم مُجْرِمينَ 4" قوم لوط هم كانوا قوماً فساسقين. 
لننذرهم عذاب رت العالمين. ` 

قال أبو جعفر : قال إبراهيم جْة: « ان فيها لوطا قالوا تن أَعْلَمُ بِمَن فیها 
نهو هله لا آمْرََتَهُ ۳۱4 9 قَدَرْنَآ ها لمن آلعَْبرِينَ 4(“. 

فلمًا عذّبهم الله أرسل الله إلى إبراهيم رسلاً يبشّرونه بإسحاق. ويعرّونه 
بهلاك قوم لوط. 

وفك قول: ولق جَآءَتْ اث وشلا رم 


ج 
۹ 
۹ 
ع 
0 
3 


قال ابو جعفر :نما عنی سارة قائمة فبشروها باسحاق ةؤ فد فبشزنها باسخق 


۳ ا 8 ir‏ سوه م ۰ 0 . ۵ 
و من وراء اسحق يَعْقَوبَ 4. «فضحکت». یعنی فعجبت من قولهم" 


۱ سورة الحجر: ۵1/۱۵ - ۵۵. 

۲ سورء الحجر: ۵۷/۱۵ - ۵۸. 

۳ سورة العنکبوت: ۳۲/۲۹ 

۱۰/۱۵ سورة الحجر:‎ .)٤ 

۵ عنه بحار الأنوار: ۱2۹/۱۲ ذیل ح ١‏ أشار الیه, و ١7١‏ ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القران: 
۶ ۱۰ 
علل الشرائم: ۵1۸/۲ ح ٤(باب‏ - ۲۶۰ علة تحریم اللواط والسحق) باسناده عن ابی بصير قال: 
قلت لابی جعفر عة بتفصیل, عنه قصص الأنبياء ل للراوندي: ۱۱۸(الباب الخامس في ذ کر 
لوط وذي القرنین). والبحار: 2۱۶۷/۱۲ .١‏ 


ترجمه و تحقیق Cr‏ ۴ (( تفسير عيّاشى» ۴۷ 


بس ابراهيم تا به فرشتگان و رسولان خداوند گفت: «آيا مرا در اين 
سنّ پیری. به فر زند بشارت می دهيد؟! نشانه اين بشارت جیست؟ # گفتند: ما تو را 
به حقّ بشارت داده‌ايم پس هرگز از لطف خدا ناامید مباش». اب راهيم اکا 
به رسولان خدا فرمود: بعد از بشارتی که به من دادید. «ای رسولان! برای جه 
بسوی من مبعوث شده‌اید؟». «گفتند: ما به سوی گروهی مجرم و تبه کار فرستاده 
شده‌ایم». که آن‌ها قوم لوط می‌باشند. آن‌ها افرادی فاسق هستند. ما آن‌ها را انذار و 
موعظه مىكنيم و (نیز ايشان را از عذاب) پروردگار مى ترسانيم. 

امام باقر ا افزود: حضرت ابراهيم ع به فرشتكان اظهار داشت: «در بين 
اين قوم. لوط مى باشد! فرشتگان گفتند: ما به کسی كه در بين آنها هست آگاه‌تريم 
ما او و تمام اهل او را به غير از همسرش. نجات خواهيم داد». «ما مقدركردهايم که 
او (همسر لوط) با زشت‌کاران هلاک شود». 

پس موقعی که خداوند آن‌ها را عذات تمود فرشتگانی را نزد ابراهيم لل 
فرستاد تا او را به دنیا امدن اسحاق بشارت دهند و نسبت به هلاکت قوم لوط 
تسلیت گویند و أن همان فرمایش خداوند متعال است که فرموده: «و به راستی که 
رسولان ما برای ابراهیم مژده آوردند و گفتند: سلام. (ابراهيم در جواب) گفت: 
سلام» و آنان به حالت ناشناس وارد شده بودند. «پس لحظه‌ای بعد گوساله بریان . 
شده‌ای را آورد». منظور (از بریان) تزکیه و ذبح شده و کباب و پخته شده بود. «پس 
جون دید که به آن دست دراز نمی‌کنند. آنان را ناخوش داشت و در دل خود از آنان 
بيمناك شد. گفتند: نترس. ما برای (هلاکت) قوم لوط فرستاده شده‌ايم # (و در 
همین بين ) همسرش که ایستاده بود. خندید». 

امام باقر 3 افزود: منظور (همسرش) ساره بود که در حضور ایشان ایستاده 
بود. «پس او را (به وسیله فرشته‌ها) به اسحاق و يس از اسحاق. به یعقوب بشارت 
دادیم». پس همسرش از گفتار و بشارت آنان. شگفت زده شد و خندید. 


1۸ تفسير سورة «هود» الایة: ۷۶۰-71٩‏ 


۳ /[۱:] - وفی رواية أبى عبد الله للجلا : « فَضَحَكَتْ 4 . قال: حاضت 
فعجبت من قولهم. و قالث يَوَيْلتَىَ لد و آنا جوز و هَذا بَعْلِى شَيْخًا إن هَْذَا 
لشی: عَحِيبٌ 4 - إلى قوله: - « حَمِيدٌ مَجِيدٌ 4. فلمّا جاءت إبراهيم البشارة 
باسحاق. فذهب عنه الروع واقبل يناجى ربه فى قوم لوط ويساله كشف البلاء عنهم. 
فقال الله: ظ یر يم أُعْرض عَنْ هلدا له قد جَآءَ مر ربک وَإِنهُمْ اتيهم 4 عذابی 
بعد طلوع الشمس من يومك محتوماً غَيْرُ مود 4 ۸۱ 

۱۷۳ ۳32۳ _- ابی يزيد الحمّار. عن أبى عبد الله ا قال: 

إن الله بعث أربعة أملاك بإهلاك قوم لوط: جبرئيل ومیکائیل و اسرافیل وكرّوبيلء 
فمرّوا بإبراهيم ا وهم متعمّمون. فسلموا عليه فلم يعرفهم. ورأى هصيئة 
حسنة. فقال: لا بخدم هؤلاء إلا أنا بنفسى. وكان صاحب أضياف. فشوى لهم عجلاً 
سمینا حتّی أنضجه ثم قرّبه إليهم . 

فلا وضعه بين أيديهم. ورأى ١‏ أَبْدِيَهُمْ لا تصل له َكرَهُمْ وَأَوْجَسَ منم 
خيفة 4! "ى فلمًا رأى ذلك جبرئيل ع حسر العمامة عن وجهه. فعرفه إبراهيم 
فقال له: أنت هو؟ قال: نعم. ومرّت امرأته سارة « فَبَشّرْنََهَا باسح وَمِن وَراء 
سح يَعْقَوبَ ۳۱4 قالت ما قال الله وأجابوها بما فى الكتاب. 

فقال إبراهيم ة: فيما جنتم؟ قالوا:فى هلاك قوم لوط فقال لهم: إن كان فيها مائة 
من المومنین. اتهلکونهم؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 5 فيل ح ۱ آشارالیه. و۱۷۱ ذیل ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القران: 
۶ ذيل ح ۱۰. 
علل الشرائع: » عنه بحار الأنوار: ۱6۹/۱۲ ذيل ح .١‏ 

۲ سورة هود: ۷۰/۱۱ 


۳ سوره هود: ۸ +( 


ترجمه و تحفیق - ج ۴ (( تفسیر عيّاشى» ۴۹ 


۶ - و در روايتى ازامام صادق اش آمده است كه فرمود: 

منظور از «فضحکَتّ» اين است که خون حیض دید يس (از روی تعجّب) 
اظهار داشت: «ای وای بر من! آيا من زایمان می‌کنم با اينكه پیر زن شده‌ام و این هم 
شوهرم است که پیرمردی بزرگ می‌باشد. همانا اين مطلب جيز عجیبی است» - تا 
- «به درستی که خداوند ستودنی و بزرگوار است». 

و هنگامی که به ابراهیم َلك بشارت به دنیا آمدن اسحاق را دادند. وحشت و 
ترسی که داشت از بين رفت و شروع کرد درباره قوم لوط با خداى خود مناجات 
کند و درخواست نماید که عذاب را از آن‌ها بر طرف گرداند. که خداوند متعال 
فرمود: «ای ابراهیم! از اين مطلب چشم پوشی کن. به درستی که امر پروردگارت 
آمده است و بر ایشان عذاب وارد می‌شود و برگشتی در آن نیست». عذاب من 
همین روزی که در آن. بعد از طلوع خورشید حتماً واقم خواهد شد. 

۷ - از ابو يزيد خمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مش فرمود: خداوند متعال برای نابود كردن قوم لوط چهار فرشته را 
به نام‌های جبرئیل. میکائیل. اسرافیل و کروبیل له فرستاد. آنان در حالی که 
عمّامه بر سر داشتند بر حضرت ابراهیم لا گذر کردند و به او سلام نمودند و 
ابراهیم آنان را نشناخت. ولی متوجّه شد که نیکویی در چهره ايشان آشکار است. 
لذا پیش خود جنین گفت: خدمت به ایشان را به غير از من شایسته نیست. 

و ابراهیم مهمان دوست بود. يس گوسالهٌ فربهی را برای أنان بریان کرد تا پخته 
شد و آن را پیش روی ايشان قرار داد هنگامی که گوساله بریان شده را در برابر 
آنان گذاشت. «دید که دست آنان به گوساله دراز نمی‌شود. يس انان را ناشناس 
تشخیص داد و هراسی از انان در دلش افتاد». جبرئيل كه جنين دید. عمّامهاش را از 
سر و چهره خود برداشت و ابراهیم او را شناخت و گفت: ایا تو همان هستی؟ 

جبرئیل گفت: اری. در همین بين ساره همسر ابراهیم از پیش روى انان گذشت يس 
ما او را به امدن اسحاق بشارت دادیم و به دنبال اسحاق نيز به یعقوب بشارتش 
دادیم». يس ساره همان سخنی را که خدای عرو جل از او نقل كرده است. كفت و انان 
هم همان پاسخی را به وی دادند که در کتاب عزیز (قرآن) آمده است. ابراهیم عم به آنان 
گفت: برای جه آمده‌اید؟ فرشتگان پاسخ دادند: برای نابود كردن قوم لوط امده‌ایم. ابراهیم 
به انان گفت: اگر در ميان آن‌ها صد موّمن يافت شود باز هم آن‌ها را نابود خواهید کرد؟ 


۵۰ تفسير سورة «هود». الاية: ۹ كلا 


فقال له جبر ئیل عت: لا قال: فان کانوا خمسین ؟ 
قال: لا قال: فان کانوا ثلائین؟ ۱ 

قال: لا. قال: فان کانوا عشرین ؟ 

فال: لا قال: فان کانوا عشرا؟ 

قال: لا. قال: فان کانوا خمسة؟ 


قال: لاء قال: فان كان واحدا؟ 


تس 2 یر 


قال: لا. ۶ قال ان فيها لوط قالو نَحْنٌ أَعْلَمْ بن فیها یه رو هلر الا آمْرَأَتَهُ, 
كَانَتْ من آلْمَبِرِينَ 4. ثم مضوا. 

قال: وقال الحسن بن علی(: لا أعلم هذا القول إلا وهو يستبقيهم. وهو قول 
الله تعالی: « يُجَدِلنَا فی قوم لوط 4 ۲۱ 

۵ ۸ - عن عبد الله بن أبى هلال. عن أبى عبد الله للا مثله. 

وزاد فيه: فقال: کلوا. فقالوا: لا ناكل حتّى تخبرنا ما ثمنه؟ 

فقال: إذا أكلتم فقولوا: باسم الله. و إذا فرغتم فقولوا: الحمد لله. 

قال: فالتفت جبرئیل إلى أصحابه وكانوا أربعة رئیسهم جبرئیل. 

فقال: حى لله أن یذ هذا خلیلدٌ(۳ 


. قال العلامة المجلسی هة بعد نقل الحدیت: المراد منه: الحسن بن على بن الفضّال‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 178/17 ح ۰۲۵ والبرهان فى تفسير القران: ١19/4‏ ح .١١‏ 
الكافي: 0 م 1. و ۲۲۷/۸ج ۵۰۵ بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل الشيعة: مس 
OVA‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲ح ۰۲ والبرهان فى تفسير القران: ١54/4‏ ذيل ح .١١‏ 
علل الشرائع: 2۳۵/۱ (٦‏ باب - ۳۲ العلة التی من أجلها انخذ اللّه ابراهیم خليلاً). عنه وسائل 
الشيعة: ۳۵۵/۲۶ ۳۰۷۱۲ والبحار: 0/۱۲ ح ۱۲ قصص الأنبياء © للراوندي: ۱۰۹ ح 
۵ قصص الأنبياء لم للجزاثري: 47(الفصل الأول فى علّة تسمیته وفضائله). 


ترجمه و تحفيق f r”‏ (« تفسیر عيّاشي» ۵۱ 


جبرئیل جواب داد: خير. ابراهیم گفت: اگر پنجاه نفر باشند. جه طور؟ 

جبرئیل جواب داد: خیر. ابراهیم گفت: اگر سی نفر باشند. جه طور؟ 

جبرئیل جواب داد: خیر. ابراهيم گفت: اگر بيست تفر باشند. جه طور؟ 

جبرئیل جواب داد: خیر. ابراهیم گفت: اگر ده نفر باشند. جه طور؟ 

جبرئیل جواب داد: خیر. ابراهیم گفت: اگر ينج نفر باشند. جه طور؟ 

جبرئیل جواب داد: خیر. ابراهیم گفت: اگر یک نفر باشد. چه طور؟ ۱ 

جبرئیل جواب داد: خير. در اين هنكام ابراهيم اظهار داشت: «لوط که در ميان 
آن‌ها است». در جواب گفتند: «ما به کسی كه در بين آن‌ها مى باشد أ كاهيم. ما او و 
تمام اهل او را به غير از همسرش. نجات خواهيم داد. ولى همسرش از هلاک 
شوندگان خواهد بود». سيس برخاستند و رفتند. 

و حسن بن على (بن فضال) گفته است: من برای اين مطلب وجهی و دلیلی 
نمی‌بینم. مگر آن‌که او از آنان درخواست مهلت می‌کرده. همچنان که خداوند 
متعال مى فرمايد: (ابراهیم) «با ما دربارة قوم لوط محادله می‌نماید». 

۸ - از عبد الله بن ابی هلال از امام صادق تب مانند همان را روایت کرده 
و در ادامه افزوده است: 

( امام صادق ا فرمود:) يس (ابراهیم )به آنان گفت: ميل نمایید. 

گفتند: ما نمی‌خوریم. مكر آن‌که بگویی كه قيمت أن جه قدراست؟ 

كفت: هنكامى كه مشغول خوردن كشتيد بگویید: «بسم الله» و چون فارغ شديد 
بگویید: «الحمد لله). 

پس جبرئيل ّا به همراهان خود - که چهار نفر بودند و جبرئيل رئيس آنان 
بود - خطاب كرد و گفت: حقٌ است كه خداوند اين (شخص) را به عنوان خليل 


خود بركزيند. 


0۲ تفسير سورة «هود». الآية: ۷١ ٦۹‏ 


۰۹ ۸ - عن عبد الله بن سنان. قال: 

سالت أبا عبد الله ل | يقول:] (جَآءَ بعجْل حَنيذ > ۴۲۱۱ 

فال: مشویاً نض (۲) 

un‏ - عن فضل بن أبي قرت قال 

سمعت أبا عبد الله لا يقول: أوحى الله إلى إبراهيم ْ: آنه سيولد لك فقال 

لسارة فقالت: ۷ لد وَأَنَا عور ۲۳۲4 

فأوحى الله إليه: أنها ستلد ویمذّب أولادها أربعمائة سنة. بردّها الكلام على. 

قال: فلمّا طال على بنى إسرائيل العذاب ضجّوا وبكوا إلى الله أربعين صباحاء 
فاوحى الله إلى موسى وهارون عاِيّكا: ان يخلصهم من فرعون. فحط عنهم سبعين 
ومائة سنة. قال: وقال أبو عبد الله جا: هکذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنّاء فامّا إذا 

لس من 4 
لم تکونوا فإن الامر ینتهی إلى منتهاه! ۶ 

٩۱ | / ۸‏ ] س عن آبی عبيدة. عن أبى جعفر نت 

قال: إن على بن أبى طالب لا مر بقوم فسلّم عليه فقالوا: وعلیکم السلام 
ورحمة الله وبرکاته ومغفرته ورضوانه ال ور : لا تحاوزونا ما 
قالت الأنبياء لأبينا إبراهيم علب ليك انما قالوا: ¥ رحه آلله و بر کنر علیکُم أَهْلَ 
لت إِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 4. 

وروی الحسن بن محمد مثله. غير أله قال: ما قالت الملائكة لأبينا ابلا( 


.19/١١ سورةهود:‎ .)١ 

۲ سورة هود: 2-۱ 

۳ سورة هود: ۷۳/۱۱ 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۸/۶ ۵۰ و 2۱8۰/۱۳ ۵۷ و ۱۳۱/۵۲ ۳۶ والبرهان فى تفسیر 
القران: ا ۳ ومستدرك الوسائل: 0 ۷۳ 
2۸ ۷۳ ومستدرك الوسائل: r‏ ۹34۸ 
الکافی: ۶۷۲/۲ ح ۱۳ عنه وسائل الشیعة: 2۷۰/۱۲ 011۷ والبرهان فى تفسیر تفسیر القران: 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۵۳ 


9٩‏ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است» که گفت: 
از امام صادق اس در مورد فرمایش خداوند متعال: «آورد گوساله‌ای حنیذ را»؛ 


5 
شو 


سؤال کردم؟ فرمود: کباب و پخته شده بود. 

۰) - از فضل بن ابی قَرّه روايت كرده است» كه كفت: 

از امام صادق ع شنيدم كه می‌فرمود: خداوند به ابراهيم ما وحى نمود: به 
زودى فرزندی برايت متولّد می‌شود. پس او اين مطلب را به (همسرش) ساره 
گفت. لذا (با حالت تعجّب ) گفت: «آیا من با اين بیری. زایمان می‌کنم!؟». 

خداوند متعال به او وحی فرستاد: همسرت زایمان می‌کند و فرزندان او به 
مدت جهار صد سال (از امّت‌های خود) عذاب و سختی می‌بینند به خاطر آن‌که او 
کلام مرا بر من باز گردانید. 

(امام صادق ء3) فرمود: چون بر بنی اسرائیل عذاب. طولانى و سخت شد به 
درگاه خداوند به مدت چهل روز شیون و گریه کردند. تا آن‌که خداوند به موسی و 
هارون لها وحی نمود: او آن‌ها را از (شر) فرعون نجات می‌دهد. پس (به خاطر 
آن شیون‌ها و گربه‌ها) صد و هفتاد سال از عذاب آن‌ها کاسته شد. 

(راوی) گوید: و امام صادق علبلا افزود: شما (شیعیان نیزا همچنین هستید, اگر همان 
رفتار را انجام دهید. خداوند بر ما (اهل بيت رسالت) كشايش ایجاد می‌کند (و شما در 
امنيت کامل خواهید بود) و گرنه برنامه تا اخر (به همین شیوه) بايد سپری گردد. 

)١‏ - از ابوعبیده روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لب فرمود: به درستی که امام على بن ابی طالب نت بر گروهی مرور 
کرد و به آنان سلام نمود. آن‌ها در جواب گفتند: سلام و رحمت و برکات و 
مغفرت و رضوان خداوند بر شما باده يس امام على عليه فرمود: بیش از آن‌چه که 
پیامبران الهی برای يدر ما ابراهیم عع گفته‌اند. نگویید. آنان گفتند: «رحمت و 
برکات خداوند بر شما اهل بيت ارزانی باد. که خداوند ستودنی و بزرگوار است». 

و حسن بن محمد مانند اين حديث را روایت کرده است ولی در آخر آن آورده 


که حضرت فرمود: آنجه که فرشته‌های الهی برای يدر ما ابراهيم ِا گفته‌اند. 


۸۱-۷۸ تفسير سورة «هود». الآية:‎ 0٤ 


۹ - عن عبد الرحمن. عن أبى عبد الله با فى قول الله تعالی: إن 
ار هیم ليم اوه منیب 4. قال: دعاء. ۱ ۱ 

عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر اا وأبى عبد الله طا مثله! ٩‏ 

۰ ۳ - عن أبى بصير, عن أحدهما لاء قال: 

إن إبراهيم يغلا جادل في قوم لوط وقال: إن فبها لوطا قالوا تحن أَغلمْ 
بِمّن فیها ۳۱4 فزاد إبراهيم يو فقال جبرئيل: ‏ يَنإيْرَهِيمُ آفرض عَنْ نذا ان 
قد حاء نز رک واه ایهم عَدَابٌ یر مزذوو 4 | ِا 


7 قوله تعالى: امه قَمه يهْرَعُونَ الیه وم یل وا با‎ ٠ ١ 
ال يتاب هذ بوم حلا ی یاقا‎ 


سر 


۱ تخزون فی ذخ ضَيْفِىَ لیس منکم رل شید < 4۷۸ قالوا لد 
۱ یش تا فى اک من لک فلع ريد 4۱0 


٠‏ قال لو لو أن یی بكم قو أو ءاوق إلى رُكْن شدید ۱ 4۰ قالواً 
يلوط نا وشل ربك ن یلو ِلك فس لِك قط بن 


۱ وت 1 اي بل يتك حا أَحَدٌ نانک إل مُصیها مآ أَصَابَهُم 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲ ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۳۰/۶ ح ٠٦‏ ونور الثقلین: 
۷۲ ۱۷۶. 
الکافی: ۲۳۸/۲ ح ١ء‏ عنه البرهان: ۱۳۰/۶ ح ۱۷ دعائم الاسلام: ١77/١‏ (ذکر الذعاء بعد 
الصلاة), عنه البحار: ۵ دیل ح ۰.۲۰ ومستدرك الوسائل: ۵ حح ولاو ۵. 

۲ سوره؛ عنکبوت: ۳۲/۲۹ 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: 7۱۳۱/۶ ۱۸. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۵۵ 


۲ - از عبد الرحمان روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ع دريارة فرمایش خداوند متعال: «به درستی که ابراهیم بردبار, 
رئوف و فرمان‌بردار است» فرمود: (منظور از آن)» بسیار دعاکننده است. 

از زراره و حمران و محمد بن مسلم. از امام باقر 2ا و امام صادق ب مانند 
آن راروايت كرده است. 

۳) - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علهلا فرمودند: حضرت ابراهيم ع دريارة 
قوم لوط (با فرشته‌های الهى) مجادله كرد و گفت: «در بين اين قوم لوط می‌باشد! 
فرشتگان گفتند: ما به کسی که در بين آن‌ها مى باشد آگاهیم» و( چون او بر گفته 

خود اصرار داشت) جبرائیل مكلا كفت: «اى ابراهيم! از اين كفتار دست بكش. 
به درستى که دستور پروردگارت صادر شده است و عذاب بر آن‌ها وارد مى شود 
كه بركشتى هم ندارد». 

۱ ماش دود ما ووم ون 5 ۱ ۳ 508 03 ۱ 

: مرتکب کارهای زشت مي‌شدند. لوط گفت: ای قوم من! این‌ها دختران من (در 

اختبار شما) هستند و برای شما پاکیزه تر می‌باشند» پس از خدا بترسید و مرا در برابر 

0 مهمانان من خجالت‌زده نکنید. آيا مرد خردمندی در ميان شما نیست؟ (۲۸) 

گفتند: تو خود می‌دانی که ما را به دختران تو نیازی نیست و نيز می‌دانی که ما جه 

1ْ می خواهيم )۲٩(‏ لوط گفت: ای كاش در برابر شما قسدرتی مسي‌داشتم. يا 

۱ می توانستم به تكيهكاهى استوار پناه ببرم (۸۰) (میهمانان) گفتند: ای لوط! ما 

۱ رسولان پروردگار تو هستیم. ابن افراد هرگز به تو دست نخواهند یافت و چون 

پاسی از شب بگدرد. خانوادة خود را ببرون ببر و هیچ يك از شما روی برنگر داند» 

١‏ جز زن تو که به او نیز آنجه به آن‌ها می‌رسد, خواهد رسيد. همانا وعدهگاه آن‌ها 


صبحكاه است. آيا صبح نزديك نيست! (۱ ۸) 


۹ تفسیر سورة «هود». الایة: ۸۱-۷۸ 


۱ - عن أبى يزيد الحمّار. عن أبى عبد الله ا قال: 

انْ الله تعالى بعث أربعة أملاك فى هلاك قوم لوط: جبرئيل وميكائيل و إسرافيل 
وکروبیل فأتوا لوطا وهو فى زراعة قرب القريةء فسلموا علیه. وهم متعممون. فلما 
رآهم رأى لهم هيئة حسنة. عليهم ثياب بيض وعمائم بيض 

فقال لهم: المنزل. فقالوا: نعم فتقدمهم ومشوا خلفه. فندم على عرضه المنزل 
علیهم. فقال: أىّ شىء صنعت؟ آتى بهم قومى وأنا آعرفهم. فالتفت إليهم فقال لهم: 
نکم لتأتون شراراً من خلق الله. 

وقال الله تعالى لجبرئيل :لا تعجل عليهم حتّی يشهد عليهم ثلاث مرّات. 
فقال جبرئيل: هذه واحدة. ثم مضى ساعة ثم التفت إليهم فقال: إنكم لتأتون 
شراراً من خلق الله. فقال جبرئيل ا هذه اث ثنتين. ثم مشى فلمّا بلغ باب المدينة 
التفت إليهم فقال: نکم لتأتون شراراً من خلق الله. 

فقال جبرئيل 12: هذه الثلائة. ثم دخل ودخلوا معه حتّی دخل منزله. فلمًا 
رأتهم امرأته. رات هيئة حسنة. فصعدت فوق السطح. فصعقت فلم يسمعوا. 
فدخنت. فلمًا رأوا الدخان أقبلوا يهرعون حبّی جاءوا إلى الباب. 

فنزلت المرأة إليهم فقالت: عنده قوم ما رأيت قوما قط أحسن هيئة منهم. فجاءوا 
إلى الباب لیدخلوها. ٠‏ 

فلمًا رآهم لوط با قام إليهم فقال لهم: يا قوم! فقو آللهَ لا نُخرُونِ فی 
ضیفی لیس مِنكم رجّل رَشِيدٌ 4. وقال: «هَوْلاء بنانی هُنَّ طهر لَكُمْ 4. فدعاهم 
إلى الحلال. فقالوا: ما لا فی باتك من حَنٍّ وَإِنْكَ للم ما تریذ 4 قال لهم: « لو 
أن لی بكم قو أو عاوق الی رُكْن دید 4 . 

قال: فقال جبرئيل غاِ: لو يعلم أىّ قوّة له. 

قال: فكائروه حثی دخاو ابیت فصاع به جر تیل 951 . 
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۴ - از ابو يزيد حَمّار روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق علج فرمود: خداوند برای نابود كردن قوم لوط چهار فرشته به نام جبرئيل 
و میکائیل و اسرافیل و کروبیل لياط فرستاد. يس انان در حالی که عمّامه بر سر داشتند 
بر لوط 9 وارد شدند و او در کشتزار خود - نزدیک روستا - مشغول کشاورزی بود. 

فرشتگان با عمّامهاى كه بر سر داشتند به او سلام دادند, لوط كه انان را با أن وضع دید. 
دعوت كرد تا به منزلش ايند و انان دعوت او را يذيرفتند. لوط جلو افتاد و انان در بى او 
به راه افتادند. لوط در بين راه از أينكه ايشان را به منزلش خوانده بود پشیمان شد و با 
خود گفت: عجب كارى کردم! اينان را به ميان قوم خود می‌برم با این‌که آن‌ها را 
می‌شناسم. به همین خاطر به ايشان گفت: شما نزد بدترين خلق خدامی‌روید. و خداوند به 
جبرئیل (قبلاً) گفته بود: در عذاب اين مردم شتاب نکن, تا لوط سه بار به بدی آن‌ها گواهی 
دهد. يس در اين هنكام جبرئیل گفت: اين یک بار» سپس لوط به راه افتاد و اندکی از 
مسافت را که پیمودند. دوباره به ایشان رو کرد و گفت: همانا که شما به سوى بدترین مردم 
خدا می‌روید. جبرئیل گفت: اين دو بار لوط به راه افتاد و چون به دروازهُ شهر رسیدند. 
گفت: به راستی شما به سوی بدترین خلق خدا روانه هستید. جبرئیل گفت: اين هم سه بار. 

سيس لوط وارد شهر شد و فرشتگان نيز به همراه او وارد شدند. زن لوط که آن‌ها را 
زیبا یافت بر بام خانه‌اش رفت و فریاد زد. ولی قوم لوط صدای أو را نشنیدند. لذا بر بأم, 
دودی را بر افروخت و چون مر دم دودها را دیدند. به سمت ځانۀ لوط دویدند تا به درب 
منزل او رسیدند. در این هنگام زن لوط پایین امد و گفت: نزد لوط مردمی هستند که من 
هرگز از آن‌ها زیباتر نديدهام. 

مردم به سوی خانه آمدند تا وارد شوند. هنگامی که لوط آن‌ها را دید به سوی آن‌ها 
رفت و گفت: ای قوم! «قوای خدا را در پیش گیرید و مرا در پیش مهمانانم رسوا نکنید. آيا 
در بين شما مردی خر دمند یافت نمی‌شود؟» سپس فرمود: «اینان دختران من هستند که 
برای شما پاکیزه‌تر می‌باشند» و آن‌ها را به حلال و شرعی دعوت کرد (تا دفع شهوت 
كنند). ولی آن‌ها گفتند: «تو خودت می‌دانی که ما را بر دختران تو رغبتی نیست و تو 
می‌دانی که ما جه مقصودی داریم» در این موقع او اطهار داشت: «ای‌کاش من در 
برابر شما توانایی داشتم و يا از پشتوانه‌ای قوی و استوار برخوردار می‌بودم». 

جبرئیل ع گفت: ای‌کاش (لوط) می‌دانست اکنون جه نیرویی دارد. يس آن 
قوم بر درب خانه افزونی يافته و فشار آورده تا(به زور) وارد خانه شوند. 
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فقال: يا لوط! دعهم يدخلون. فلمًا دخلوا أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم» فذهبت 
أعينهم؛ وهو قول اللّه: « فَطَمَسْتَآ يم 4 . 

م ناداه جبرئيل: إا رل رک أن يَصِلَوا َك فأشر بآهلک بقطع مِنَ ال 4. 
وقال له جبرئيل: إنا بعثنا فى اهلاکهم. ۱ 

فقال: يا جبرئیل! عجّل: فقال: إن مَوْعِدَهُمُ آلصّبْحُ یس آلصّبْحٌ بقریب 4 ؟ 
فامره فتحمّل ومن معه إلا امرأته ثم اقتلعها - يعنى المدينة - جبرئيل 32 بجناحه 
من سبع آرضین. ثم رفعها حنّى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ 
الديوك ثم قلبها. وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجیل 7" 

۷۲ هه] - عن أبى بصین عن أحدهما یا قال: 

إن جبرئيل با لمّا أتى لوطا لب فى هلاك قومه ودخلوا عليه. وجاءه قومه 
يهرعون إليه. قال: فوضع يده على الباب. ثم ناشدهم فقال: فقو له وَ لا تُخْرُونِ 
نی ضیف ١4‏ ( َالَو أوََمْ هک عَن الْعسلمین ۳۱4. 

ثم عرض عليهم بناته بنکاح. فقالوا: « ما لَنَا فی باتک من حَقٍّ وَإِنْكَ للم ما 
نري 4 . قال: فما منکم رجل رشید. 

قال: فأبواء فقال: لَوْ أن ٍى بِكُمْ وة أو ءاوی إلى رُكْن شدیدٍ 4 . 

قال: وجبرئيل 4 ينظر إليهم . 

فقال: لو يعلم أىّ قوّة له. ثم دعاه وأتاه. ففتحوا الباب ودخلواء وأشار جبرئيل 


1 سورة القمر:‎ .)١ 
.1٩ عنه بحار الأنوار: ۲ ح ۲۷ والبرهان فى تفسير القران: 111/4 ح‎ ۲ 


۳(. سورة الحجر: ۰۱۵ ۷ 
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پس جبرئیل فریادی زد و گفت: ای لوط! بگذار وارد شوند. 

موقعی که وارد خانه شدند. جبرئیل انگشت خود رابه سوی آن‌ها اشاره نمود و 
بینایی آن‌ها از بين رفت (و دیگر جایی و چیزی را نمی‌دیدند). و اين همان 
فرمايش خحدای عرو جل است که فرموده است: «پس جشمان آن‌ها را نابينا 
گردانیدیم». سپس جبرئیل فریادی برآورد و به لوط گفت: «ما رسولان پروردگار تو 
هستیم آن‌ها به( مهمانان) تو دست نمی‌بابند. پس در قسمتی از شب به همراه 
خانواده‌ات (از شهر) بیرون برو» و جبرئیل به لوط اعلام کرد که ما برای هلاکت و 
نابودی آن‌ها آمده‌ايم. يس لوط عه به جبرئیل گفت: شتاب کنید. 

جبرئیل گفت: «وعده‌گاه آن‌ها صبح‌گاه می‌باشد. ایا صبح نزدیک نیست 4 
سپس جبرئیل به او دستور داد تا خود و خانواده‌اش - به غير از همسرش - 
را بیرون ببرد. آن كاه جبرئيل آن شهر را با دو بال خود از هفتمین طبقهُ زمين برکند 

۵۵( - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) لها فرمودند: هنگامی که جبرئیل (به همراه 
دیگر فرشته‌ها) برای هلاكت قوم لوط آمدند و بر او وارد شدند. قوم او شتابان به 
طرف منزلش هجوم آوردند. پس لوط طا دست خود را بر درب خانه نهاد و 
آن‌ها را موعظه نمود و فرمود: «تقواى الهى داشته باشيد و مرا در مقابل ميهمانانم 
شرمنده نکنید» «گفتند: و آيا ما تو را از جهانیان باز نداشتیم» پس دختران خود را 
بر آن‌ها عرضه کرد( که از راه حلال و مشروع از آنان استفاده کنند) ولی نپذیرفتند و 
گفتند: «ما با دخترهای تو کاری نداریم و تو خودت می‌دانی که جه می‌خواهیم» 
گفت: أيا در بين شما مردی رشيد (و غیرتمند) وجود ندارد؟ 
لوط م1 اظهار داشت: «ای کاش در برابر شما قدرتی می‌داشتم. يا می‌توانستم به 
تكيه كاهى محکم و استوار يناه برم» و جبرئیل آن‌ها را نگریست و گفت: اگر او می‌دانست 
که جه نیروهایی در کنارش هستند, آنان را می‌خواند و ايشان نیز اجابتش می‌کردند. 
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بيده فرجعوا عمیان یلمسون الجدران بأيديهم. یعاهدون الله لن أصبحنا لا 
نستبقی أحدا من آل لوط. 

قال: فلمًا قال جبرئیل عْ: « إِنَا سل رَبك 4. قال له لوط: يا جبرئيل! عجّل. 
قال: نعم ثم قال: يا جبرئيل! عجّل . 

فال: الصبح موعدهم. ‏ لیس آلصّبْحُ بقریب 4 ثم قال جبرئیل: يا لوط! اخرج 
منها آنت وولدك حتّی تبلغ موضع کذا وكذاء قال: يا جبرئيل! ان حمراتی حمرات 
ضعاف. قال: ارتحل فاخرج منهاء فارتحل حتى إذا كان السحر نزل إليها 
جبرئیل ناكل فادخل جناحه تحتها. حّی اذا استقلت. قلبها علیهم. ورمی 
جبر ئیل لت المدينة بحجارة من سحیل. وسمعت امرأة لوط الهدّة فهلکت منها. 
قال: « هَولاءبنانی هَن أَطْهَرُ لَكُمْ 4 . 

قال أبو عبد الله :عرض علیهم التزویج( ٩‏ 

۳ - عن صالح بن سعد. عن أبى عبد الله ماج فى قول الله: « لَوْأَنَ لی 
بكم َوه أو ءاوی إلى رن شدید 4. قال: قوّة. القائم والركن الشدید. الشلاثمانة 
وثلاثة عشر أصحابه 7") 

64 /[07] - عن الحسين بن على بن يقطين: قال: 

سالت أبا الحسن ّا عن إتيان الرجل المرأة من خلفها؟ 


.۲۰ ح١17/4 عنه بحار الأنوار: 170/1 ح 74 القطعة الأخيرة» والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
علّة تحريم اللواط والسحق) بإسناده عن أبى بصير‎ ۳١١ - علل الشرائع: ۵۵۱/۲ ح 5 (باب‎ 
.۱۲ وغيره عن أحدهما 9 . عنه البحار: 170/17 ح‎ 

.۲۱ ۱۳۲/۵ عنه بحار الانوار: 5 حح ۳۰ والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
إكمال الدين: 1۷۳/۲ ح ۲۷ بإسناده عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله ی بتفاوت يسير, عنه‎ 
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در نهایت آن‌ها در را گشودند و داخل شدند و جبرئیل با دست خود به آن‌ها 
اشاره‌ای نمود و همگی نابینا شدند به ناچار دست به دیوار می‌کشیدند تا راه 
نجاتی پیدا کنند و با خداوند عهد می‌کردند اگر صبح شود یک نفر از خاندان لوط 
را باقی نخواهيم گذاشت. 

(امام ْ) فرمود: يس موقعی که جبرئیل ع گفت: «ما رسولان و فرستادگان 
پروردگار تو هستیم». لوط اظهار داشت: ای جبرئیل! (در عذاب آن‌ها) شتاب کن 
گفت: بله» سپس دوباره لوط فرمود: عجله کن. 

جبرئیل گفت: وعده‌گاه انها صبح‌گاهان می‌باشد. «آیا صبح نزدیک نیست؟) 
سپس جبرئیل گفت: ای لوط! تو با فرزندانت از شهر بیرون رويد تا به فلان محل 
برسید. نوح گفت: خمره‌ها (بادهای سرخ) و عذاب‌های آتشین ما چندین برابر 
است. سریع حرکت کن و از اين‌جا برو؛ پس لوط حرکت کرد و رفت. 

چون وقت سحر شد. جبرئیل مت بر شهر فرود آمد و بال خود را زیر آن محل 
قرار داد و بالا برده سپس آن را بر اهاليش واژگون کرد و آن‌جا را به وسیله 
سنگ‌های سجیل. سنك باران نمود. 

وهنگامی که همسر لوط صدای لرزش و غرش را شنيد به هلاکت رسید و نوح 
گفته بود: «اين دختران من برای شما پا کیزه‌ترند»» امام صادق ل فرمود: او به آنان ۱ 
ييشنهاد ازدواج داده بود. 

۶ - از صالح بن سعد روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق لش منظور از فرمايش خداوند متعال: «ای كاش در برابر شما داراى 
قدرت بودم يا به نيروى شديدى يناه می‌بردم». نیرو و توان حضرت قائم 2 
می‌باشد و منظور از «رکن شدید». ۲۱۳ نفر اصحاب آن حضرت هستند. 

۷ - از حسین بن على بن يقطين روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ا در مورد استفاده و استمتاع مرد با زن از پشت. سؤال کردم؟ 
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قال: أحلتها آية فى كتاب الله. قول لوط اا: ‏ هَوْلاء بنانی هُنَّ أَطْهَرٌ لَك 
وقد علم أنهم ليس الفرج یریدون ٩!‏ 

۵ |[ - عن أبى حمزة. عن أبى جعفر ا قال: 

إن رسول الله يكير سأل جبرئيل جلا :كيف كان مهلك قوم لوط؟ 

فقال: يا محمّد! ان قوم لوط كانوا أهل قرية لا يتنظفون من الغائط. ولا يتطهّرون 
من الجنابت بخلاء أشحًاء على الطعام و إن لوطا لبث فيهم ثلاثين سنة. و اّما كان 
نازلا عليهم ولم يكن منهم ولا عشيرة له فيهم ولا قوم وإِنّه دعاهم إلى الإيمان بالله 
واتباعهء وكان ينهاهم عن الفواحش ويحتّهم على طاعة الله. فلم يجيبوه ولم یتبعوی 
و إن الله لما هم بعذابهم بعث إليهم رسلاً منذرين عذراً ونذرا فلمًا عتوا عن أمره 
بعث الله إليهم ملائكة ليخرجوا من كان في قريتهم من المؤمنين. 

فما وجدوا فيها غير بيت من المسلمين» فاخرجوهم منها وقالوا للوط عَلبَاد: اسر 
بأهلك من هذه الليلة ( بقطع من یل و انیم أدْبرَهُمْ ولا بأتفث مِنَكُمْ أَحَدٌ 
وَآمْضُوَأحَيْتُ تُؤْمَرُونَ 274 ظ 

قال: فلمّا انتصف الليل سار لوط ئلا ببناته وتولت امرأته مسدبرة فانطلقت 
إلى قومها تسعى بلوط وتخبرهم أن لوطا قد سار ببناته. وإنى نوديت من تلقاء 
العرش لما طلع الفجر: يا جبرئيل! حقّ القول من الله بحتم عذاب قوم لوط 


.)١‏ عنه البرهان فى تفسير القران: ١77/4‏ ح ۰۲۲ ونور الثقلين: ۳۸۷/۲ ذيل ح ۰۱۷۱ ومستدرك 
الوسائل: 2۲۳۲/۱۶ 17081. 
تهذیب الأحكام: 1۱1/۷ ح ۳۱ بإسناده عن موسی بن عبد الملك. عن رجل قال: سالت آبا 
الحسن الرضا لا بتفاوت يسير. ونحوه الاستبصار: ۲۸۳/۳ ح ۳ عنهما وسائل الشيعة: 
۰ جح ۰۲۵۲۲۱ عوالی اللثالی: 4۱/4 ح ۱8۲ باسناده عن حفص بن سوقة. عمّن آخبره 
عن أبى عبد الله 1 . 


). سورة الحجر: 06 1. 
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فرمود: يك آيه دركتاب خداوند - از قول لوط مب - هست كه آن را حلال نموده 
و آن أيه اين است: «اينها دختران من هستند که اينها برای شما پاک تر می‌باشند» و 
حضرت لوط می‌دانست که آن‌ها استمتاع از طریق عورت و فرج را نمی‌خواهند. 

۸ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ملكا فرمود: رسول خدا يي از جبرئیل پرسید: هلاكت قوم لوط به 
چه کیفیتی بود؟ 

جبرئیل لا عرض کرد: ای محمد! قوم لوط از قریه‌ای بودند که آن‌ها مخرج 
غایط خود را تمیز نمی‌کردند و نیز غسل جنابت انجام نمی‌دادند. آن‌ها افرادی 
بخیل و حریص بر طعام بودند و لوط سی سال در بین آن‌ها بود و او بر آن‌ها وارد 
شد. ولی از آن‌ها نبود. عشیره و خویشاوندی در بین آن‌ها نداشت و پیوسته ايشان 
را به خدا و ایمان به او و پیروی از احکام و دستوراتش دعوت می‌کرد و از انجام 
کارهای فحشا و ناشایست بازشان می‌داشت و آن‌ها را بر طاعت خدا وادار می کرد 
ولی آنان او را اجابت نمی‌کردند و از (حق تعالی) اطاعت نمی‌نمودند. 

و هنگامی که خداوند خواست آن‌ها را عذاب كند. رسولانی را - که حجّت و 
بیم دهنده بودند - فرستاد تا آن‌ها را از کردار قبیح و زشتی كه مرتکب می‌شدند. 
بازشان دارند. ولی آن‌ها همچنان به سرکشی و طغیان خود ادامه دادند و چون أن 
قوم امر و فرمان پروردگار را اطاعت نکرده و سرپیچی می‌نمودند. خداوند 
فرشتگانی را به سوی آن قوم فرستاد تا مؤمنين را از قریه آن‌ها بیرون کنند. 

پس آنان غير از يك خانواده از مسلمین و مژمنین. کسی دیگر در ميان آن‌ها 
نيافتند, لذا فرشتگان, أن خانواده را بیرون برده و فرشتگان به لوط عرضه داشتند: 
در دل شب با اهل خود از این قریه حارج شو. «در مقداری از شب حرکت كنيد و 
دنبالشان بروید و کسی از شما برنگردد و به همان مقصدی که مامور به آن جا 
شده‌اید بروید». حون نیمه شب فرا رسید. لوط به همراه دختران خود حرکت کرد 
ولی همسرش برگشت و به خویشاوندانش خبر داد که لوط دخترانش را از قریه 
خارج کرده است. 
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البوم. فاهبط إلى قرية قوم لوط وما حوت. فاقلعها من تحت سبع أرضين ثم أعرج 
بها إلى السماء فأوقفها حتّی ياتيك آمر الجبّار فى قلبهاء ودع منها آية بسيّنة - 
منزل لوط - عبرة للسيّارة. 

فهبطت على أهل القرية الظالمين. فضربت بجناحى الأيمن على ما حوى عليه 
شرقها. وضربت بجناحى الأيسر على ما حوى غربهاء فاقتلعتها يا محمّد! من تحت 
سبع أرضين إلا منزل لوط آية للسيارة. ثم عرجت بها فى جوافى جناحى إلى السماء 
حى آوقفتها حيث یسمع أهل السماء زقاء دیوکها ونباح كلابها. فلمًا أن طلعت 
الشمس نودیت من تلقاء العرش: يا جبرئيل! اقلب القرية على القوم المسجرمين. 
فقلبتها علیهم حبّی صار أسفلها أعلاهاء وأمطر الله علیهم حجارة من سجّيل منضود 
مسوّمة عند ربّك وما هى يا محمّد! من الظالمین من متك ببعید. 

قال: فقال له رسول اللّه :یا جبرئیل! وأين كانت قريتهم من البلاد؟ 

قال: كان موضع قريتهم إذ ذلك فى موضع البحيرة. وبحيرة الطبرية الیوم. وفی 
نواحی الشام. فقال له رسول الله : با جبرائيل! أرأيت حيث قلبتها عليهم في 
ی موضع من الارض وقعت القرية وأهلها؟ 

فقال: يا محمّد! وقعت فیما بين الشام إلى مصر. فصارت تلالا فى البحر! ٩‏ 

۹ [وه] - عن على بن أبى حمزة عن أبى عبد الله بش فى قول الله: 
3إا رل رَبك تن يَصِلْوَا ایک فأسر باك پقطع مَنَ ال - مظلماً - 4. قال: 

قال أبو عبد الله لا: وهكذا قراءة أمير المؤمنين الا( 


.۲۳ عنه بحار الأنوار: ۱۵۳/۱۲ ذيل ح ۷ آشاراٍلیه» والبرهان فى تفسير القران: ۱۳۳/۶ ح‎ .)١ 
۱۵۲/۱۲ علل الشرائع: ۵0۰/۲ ح ۵ (باب - ۳۶۰ علة تحريم اللواط والسحق) عنه البحار:‎ 
ح ۷ قصص الأنبياء ل للراوندي: ۱۱۷(الباب الخامس فى ذکر لوط وذي القرنین).‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۷۰/۱۲ ۳۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۳۶/۶ ح ۲۶ ونور الثقلین: 
۲ ۱۸۱ 
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(سپس جبرئيل لا افزود:) موقعى كه صبح دمید. از بالاى عرش به من ندا 
رسيد: ای جبرئيل! امروز عذاب قوم لوط از طرف خداوند حتمى شد. پس به نزد 
قوم لوط وارد شو و قري ايشان و اطراف أن را از زیر هفت طبقه زمين ريشهكن نما 
و آن را به آسمان بالا بب سپس آن را نگه‌دار تا امر خالق جټّار فرا رسد و به تو 
فرمان دهد تا ان را واژگون گردانی. ولی بايد منزل لوط را از جا نکنی و به منظور 
عبرت برای عبورکنندگان, بر جای خود (سالم) گذاری. 

پس من بر زمين فرود آمدم و خود را به قریه ستم‌گران رسانده, سپس بال راستم را بر 
اطراف شرقی أن قریه زده و بعد بال چپ خود را بر مغرب أن زدم و شهر را با اطرافش از 
ريشه کندم و فقط منزل لوط را برای عبرت عابرین بر جای خود گذاردم» پس - ای 
محمد! - آن شهر را به يشت بالهايم نگه داشته, به حدّى که اهل آسمان بانگ خروس‌ها 
و زوزه سگ‌های شهر را می‌شنیدند و هنگام طلوع آفتاب در بامداد از عرش به من ندا 
رسید: ای جبرئیل! شهر را بر اهل معصیت‌کار آن. واژگون گردان. پس شهر را به طوری 
واژگون کردم که زیر آن بالا و بالای آن زیر قرار كرفت و بعد از ان خداوند بسر آن‌ها 
سنگ‌های بلاء که به امر خدا نشان‌دار و معيّن بود. بر سر آن‌ها بارید, البنّه ای محمد! اين 
گونه بلا و هلاکت نیز از ستم‌گران امّت تو دور نخواهد بود. 

(امام باقر غاِ) افزود: رسول خدا یلص فرمود: ای جبرئیل! قرية آن‌ها از کدام 
بلاد و نواحى بود؟ جبرئیل عرض کرد: جای قریه آن‌ها در مکانی از ُخیره بود و 
امروزه به آن طبریه گفته می‌شود و أن در نواحی شام قرار داشت. 

رسول خدا سا فرمود: ای جبرئیل! موقعی که شهر را بر ايشان واژگون 
نمودی. در کدام نقطه زمين با اهلش پایین آمد؟ عرض کرد: ای محمد! بين دریای 
شام و سرزمین مصر افتاد و در درون دریا غرف گردید. 

٩۹‏ ) - از على بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند: «همانا ما رسولان پروردگار تو هستيم. 
آن‌ها به تو دست بيدا نمی‌کنند. پس درساعتى ازشب -درحال تاريكى - باخانوادءات 
بيرون برو». فرمود: قرائت امي رالمؤمنين ما جنين می‌باشد (كه كلمة «مُظْلِمًا»» برای 
توضيح آمده که در مقداری از شب تاریک واقع شده است). 
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5 قوله تعالى: قَلَما جَآءَ أ ْنَا جع ا ليا الآ 

عَلَيّْهًا حجار ة من سِجبلٍ مُنضود !44817 مسو . مه عند رَبك 

وَمَا هى من آلظلمین ببَعِيدٍ (4۸۳ وَإِلَئ مین أَحَامُمْ 

. شَعَيبًا قال ینموم آغبدوا آلله ما لکم من إلله غَيْرُه و لا تنقضوأ 

. آلمکْیال و آلمیزان ای تج یروا أخاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ 

3 يوم ل (A!‏ 

۳ 1 000 : عن ميمون ان تال 

كنت عند أب عبد الله . ع فقرا عنده آیات من هود. فلمًا بلغ: و أمط تا عَلَيْهَا 
ححار رهن سجیل مود * موم ند رک وَمَاهِىَ من آلظلِمِينَ ميد 4. فقال: 
من مات مصراً على اللواط لم يمت حّی يرميه الله بحجر من تلك الحجارة, تكون 
فيه منيّته. ولا يراه أحد (۱) 

۸ - عن السكونى. عن جعفر( أ عن آبیه عه قال: 

قال النبئ یل : لما عمل قوم لوط ما عملوا بکت الارض إلى ربّها حتّی بلغت 
دموعها إلى السماء. وبكت السماء حى بلغت دموعها العرش. فأوحی الله إلى 
السماء: آن أحصبيهم. وأوحى إلى الأرض: ان اخسفى بهم1" 


الوسائل: ۳٤۳/۱١‏ ذيل ح ۱۱۹۰۳ أشار إليه. 
تفسير القَمّى: ۳۳۹/۱ عنه مستدرك الوسائل: 7۳۶۳/۱۶ ۱14۰۳ الکافی: ۵1۸/۵ ح 4. عنه 
وسائل الشيعة: TOV CTT:‏ 

۲ فى المطبوع لمكتبة العلمية الإسلامية: عن أبى جعفرء عن أبيه عا . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۹ ۰۲ والبرهان فى تفسير القران: ١714/4‏ ح ۲۱. 
المحاسن: 2۱۱۰/۱ ۱۰۲(باب - ۵۰ فى عقاب اللواط) باسناده عن إسماعيل بن مسلی عن 
أبى عبد الله ملي . عنه وسائل الشيعة: ۳۳۲/۲۰ ح ۲۵۷۵۳ ثواب الأعمال: ۲۰۶ (عقاب 
اللوطى والذي یمکن من نفسه). عنه البحار: ۱۹۷/۱۲ ح ۰۲۲ وقصص الأنبياء يه للجزائري: 
۹ (الباب السابع فى قصص لوط نقد وقومه). 
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۱ فرمايش خداوند متعال: : بس هنگامی که فرمان ما فرارسید. آنجا را زیر و زيركرديم 

و بر آن شهر بارانی از سنگ‌هایی از سجیل پی در پی. فرو باربدیم (۸۳) که بسر 

آن‌ها نشانی نزد پروردگارت بود و جنين عذابی از ستمکاران دور نیست (۸۳) و به 

۱ سوی (اهالی شهر) مدین, برادرشان شعیب را فرستادیم» او گفت: ای قوم من! 

خدای بکتا را ببرستبد که شما را هيج خدایی جز او نیست و در بسیمانه و ترازو 

۰ نقصان نگذارید. اینک شما را در نعمت مي‌بينم و از آن روز ی که عذابش شما را 

۹ فراگیرد بيمناك هستم. (۸۴) . 1 

+ع) - - از میمون لبان رایت کردهاست. كه گفت 

در محضر امام صادق لا ليد بودم که (رشخصی ) تعدادی از آیات سوره «هود) را 
قرائت کرد پس موقعی که رسيد به: «و بر آن‌ها سنگ هایی از سجیل پی در پی 
باراندیم * که در بیشگاه پروردگارت علامت گذاری شده بود و جنين عذابی از 
ستم‌گران دور نیست». حضرت فرمود: 

کسی که اصرار بر انجام لواط داشته باشد. نمى ميرد مگر آن‌که خداوند سنگی از 
آن سنگ‌هایی که بر قوم لوط فرود آورد. بر او نیز فرود می‌آورد که مرگ و هلاكت 
او به وسیله آن (سنگ) می‌باشد. ولی کسی أن (سنگ) را نمی‌بیند. 

۱ - از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ًه به نقل از يدر بزرگوارش غاب فرمود: پیامبر اکرم تک 
فرموده است: بعد از آن‌که قوم لوط آن اعمال (ناشایست) را مرتکب شدند. 
زمين به درگاه خداوند گریست. به طوری که اشک (و نالة) آن به اسمان رسید 
و آسمان نيز گریان شد. تا جایی که اشک (و نالة) آن به عرش رسید. 

يس خداوند به آسمان وحی نمود: بر آن‌ها سنگ ببار و به زمین وحی نمود: 


أنها را در حود قرو ببر. 
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۰۹ - عن أحمد بن محمّد بن عیسی. عن بعض أصحابناء عن آبی 
عبد الله ل في قول الل تعالی: وان آزنگم بخیر 4. قال:کان سعرهم رخیصا ۲ 


0 ول ا نوم موا ۳ کیک ی "۳ شو 


لبون من بأتبه ات بخزیه وَمَنْ هُوَّ کب و ارتبوا 
٤‏ نی مَعَكُمْ رَقِيبٌ 9*9 ) 
[ir] vs:‏ - عن محمّد بن الفضيل. عن الرضا لإ قال: 


سالته عن انتظار الفرج؟ 

فقال: أو ليس تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ ثم قال: إن الله تبارك وتعالی یقول: 
و آزتقبواانی مَعکم رقیبٍ ۲۰4 

قوله تعالى: یک من اء الى نف علب ينها ابم ۾ 

و خصید #٠١‏ 

1/۱۷۸۱ - عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله 921 أنه قرأ «فمنها قائماً 
وحصیدا» بالنصب. ثم قال: يا أبا محمّد! لا یکون حصيداً إلا بالحدید" ۲ 

۲ / 10[ -وفى رواية أخرى:فمنهاقائمُ وحصید.یکون الحصید إلا بالحد ید و( 


الجعفريات (الطبه الحجری): ۱۷۹( کتاب التشیر) اا م جع ی مد أيه عد 
بإسناده عن أحمد بن محمّد. عن بعض اصحابه رفعه» من لا يحضره الفقيه: ۲۹۸/۳ ح ۳۹۱۸ 
إكمال الدين: ۳۳ +(باب ‏ 06 ما روي فى واب المننظر للفرج) بإسناده عن محمد بن 
الفضیل» عن أبى الحسن الرضا نی بتفاوت يسير. عنه البحار: ۱۲۸/۵۲ ح ۰۲۲ الغيبة 
للطوسی: 109 (ذکر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه 32) باسناده عن الحسن بن 
ال ۲ ۹ 

). عنه البرهان فى ت اه ۶ ذيل ح 
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۶۲( تب از احمد بن محمد بن عیسی. به نقل بعضی از اصحاب ماء روایت کرده 
است. که گفت: 
امام صادق ٤‏ ع ليه دربارة فرمایش خداوند متعال: «من شما را در خير و خوبی 


می بینم فرمود: تیمت(اجناس) أنها رخيص و ارزان بود. 


فرمايش خداوند متعال: و ای قوم من! شما همچنان که هستيد به‌عار ة خويش 
مشغول باشید. من هم به كار خويس مشغول می‌شوم. بزودی خواهيد دانست که 
: آن عداب خواركننده بر جه كسانى فرود می ايد و جه کسی دروغگو مسی‌باشد و 
۱ مننظر بمانید. من نيز با شما منتظر مى مانم (1۳)_ 
۲ - - از محمد بن َيل روایت کرده است. که گفت: 
از امام رضا ا دربارة انتظار فرح سوال کردم؟ 
فرمود: آیا نمی‌دانی که خود انتظار فرج و گشایش» نوعی كشايش (در رفع 
ناراحتی‌های فکری. اجتماعی و...) می‌باشد؟ سپس افزود: به درستی که خداوند 
متعال مى ثرمايل. او مننظر بمانيد. كه من هم با شما منتظر مىمانم» 
فرمايش خداوند متعال: آن از اخبار (جريانات) قر به‌ها و آبادی‌هایی ی استکه ‏ ۱ 
0 آن‌ها را برای (امت) تو داستانسرابى می‌کنيم. برخى از آن‌ها پا بر جا و برخسى 


درو (و نابود) شده است. 7 ۱۰( 


ی _- - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اللا این أيه شريفه را این جنين: «فمنها قائما وحصیدا» قرائت 
نمود.(با افزودن حرف «ف» بر سر «منها» و منصوب خواندن كلمة قائم و حصید. نه 
مرفوع» كرجه مشهور مرفوع خوانده‌اند) و سپس فرمود: ای ابا محمد! درو و 
برداشت. صورت نگیرد. مگر به وسیله آهن. 

۵ - و در روابتی دیگر آمده است: «فمنها انم وحصید» (فقط حرف «» بر 
سر (منها) افزوده گشته يعنى) مگر درو كردن بدون آهن آلات امكانيذير است؟! 


.۷ تفسير سورة «هود». الآية: ۱۰۷-۱۰۳ 


قوله تعالى: 20000 د من حاف عَذَابٌ الا رة ذلك 


یوم 2 © و 


نیع له لاش و لك یز ش موف (4۱ وت 
غر لا أجل ی و ۰ يوم یأت لا کلم تفس 
إلا بإذنهى فَمِنْهُمْ ی و سعید ٠١6‏ 4 ما آلذین شُقوا ۱ 
ففیآلثار له فیها زفیر و شهیق (۱ ۰ خسلدین فیها . ۰ 
مَادَامَتِ آلسَّمَوَتُ و لأر الا ما شاء ء یک ان ریک فال ٠‏ 
۱ ما رید و۷ 4 
wer‏ /][ - : عن محمد بن مسلم, ٠‏ عن أحدهما بل قال في قول الله 
١‏ لک یوم مَجْمُوعٌ له لاش وَذَلِكَ یوم مهود : فذلك يوم القيامة. وهو اليوم 


الموعود! 9 
۶ - عن مسعدة بن صدقة قال: 
قصّ آبو عبد الله ا قصص هل الميثاق من أهل الجنّة واهل النار. فقال فى 


صفات أهل الجنّة: فمنهم من لقي الله شهيداً لرسله. ثم مر فى صفتهم حتی بلغ من 
قوله: ثم جاء الاستثناء من الله فى الفريقين جميعاً. فقال الجاهل بعلم التفسير: إن هذا 
الاستثناء من الله اّما هو لمن دخل الجنّة والنار. وذلك أن الفريقين جمیعاً يخرجان 
منهما فيبقيان فليس فيهما أحد. وكذبوا لکن عنى بالاستثناء أنّ ولد آدم كلهم وولد 
الجانْ معهم على الأرض والسماوات تظلهم. فهو ينقل المؤمنين حتّی يخرجهم إلى 
ولاية الشياطين وهی النار. فذلك الذي عنى الله فى أهل الجنة وأهل النا ر مَادامّت 
العَمَوَتُ و الاو 4 يقول فى الدنيا: والله تسبارك وتعالى ليس 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۷۱ 


: فرمايش خداوند متعال: به درستی که در آن نوع عذابهاء برای كسان ى که از . 

عذاب آخرت بيمناك هستند. عبر تی استء آن روزی است که در آن مرد م كرد 

" آورده می‌شوند و آن روز همان روزی است که مردم را در آن احضار می‌کنند. 

(۱۰۳) و ما آن را به تأخير نمىاندازيم مگر برای مدت زمانى معلوم (۱۰۴) 1 

روزىكه چون بيايد هيج کسی جز به فرمان او سخن نگوید و مردمان بسعتضى 

بدبخت و بعضی نيكبخت باشند (۱۰۵) اما بدبختان در آتش خواهند بودو 0 

ْ مردمان را در آنجا ناله و خروشی سخت دارند (۱۰۲) تا آسمان‌ها و زمين باقی 

۰ هستند در أن جا جاودانه بمانند» مكر آن جه راکه برور كارت بخواهد؛ (۲ ۹ ظ 

۶ی - از محمد بن مسلم روايت كرده است» كه كفت: 

يكى از دو أمام ( باقر و با صادق ) ء۵ دربارة فرمايش خداى عرو جل: «آن 
روزی است كه در آن. همۀ مردم جمع می‌شوند و آن همان روز مشهود است». 
فرمود: آن روزء روز قيامت می‌باشد و آن همان روزی است که وعده داده شده 
است ( که فرا خواهد رسید). 

۷ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نا ضمن بیان داستان‌های اهل میثاق از دوزخیان و بهشتیان, 
دربار؛ صفات و ویژگی‌های اهل بهشت فرمود: برخى از آنان کسانی هستند که 
خداوند را در حالتی ملاقات می‌کنند که بر( حقانیت) رسولانش گواهی می‌دهند - 
سپس پیرامون اوصاف ايشان مطالبی را بیان نمود تا رسيد به جایی که فرمود: - 
سيس از طرف خداوند استثنایی درباره هر دو دسته (دوزخیان و بهشتیان) وارد 
شده پس جاهل نسبت به تفسیر قرآن گوید: اين استثنا از طرف خداوند برای 
کسانی است که وارد بهشت و دوزخ شده‌اند. به دلیل اينكه هر دو گروه از آن 
(بهشت و دوزخ) خارج خواهند شد در نتيجه أن دو محل خالی می‌شوند و کسی 
در آن‌ها نمی‌ماند. اين افراد (نادان) دروغ می‌گویند. بلکه منظور اين است که تمامی افراد 
بنی أده و جتیان همگی بر روی زمين هستند و آسمان بر انها سایه می‌افکند؛ پس 
همین حالت (ماندن روی زمین) مؤمنين را (در اثر ارتکاب معصیت) به ولایت 


۷۲ تفسير سورة «هود» الآية: ۱۰۸ 


بمخرح أهل الجنة منها أبداً. ولا کل أهل النار منها آبدأ؛ وکیف یکون ذلك؟ وقد قال 
الله فى کتابه: مََكئِينَ فيه أَيَدّا ۲۱4 ليس فیهما استثناء. 

وكذلك قال أبو جعفر :من دخل فى ولاية آل محمد (220 ع ) دخل الجنة. 
ومن دخل فی ولاية عدوهم دخل النا وهذا الذى عنى الله من الاستثناء فی 
وت من الجنة والنار والدخول. 00 


قول سل و لین عدوأ نَفى اجه للدي فيه 
. مَادَامَتِ آَلسَّمَوتُ وَالْأَرْضُ ! الاماشاء ریک عطاء َير 


جوز (8 47 


۱۷۵ 1 /] 1۸[ | عن زرارة: قال: 

سالت أبا جعفر لا عن قول اللّه تعالی: « و آما آلذينَ سَعِدُوأ فَفى الْجَنّة 4 - 
إلى آخر الایتین -؟ 

قال: هاتان الایتان فى غير أهل الخلود من أهل الشقاوة والسعادة. ان شاء الله 
یجعلهم خارجین. ولا تزعم يا زرارةا نی آزعم ذلك" 

۲ ۸ - عن حمران, قال: 

سألت آبا حعفر ‏ [قلت: ] جعلت فداك! قول الله تعالی: ‏ خسلدین فیها 
نب الشتنوك ولاز الاتقا ريك ا ار , ریت قول لأهل الجنّة: 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۶۷/۸ ۷ والبرهان في تفسیر القران: ۱8۱/۶ ح ۰۱۲ ونور الثقلین: 
۳/۲ 


(. عنه البرهان فى تفسیر القران: ۶ جح 84 ونور الثقلين: ۲ ج TT‏ 


ترجمه و تحقیق - ج 5 ( تقسیر عيّاشي » ۷ 


شیطان می‌کشاند كه همان ورود در اتش باشد؛ و بر همین اساس خداوند هر 
دو گروه اهل بهشت و دوزخ را قصد نموده و فرموده است: «تا زمانی که اسمان‌ها 
و زمين باقی و پا بر جا باشند»» که ایسن مربوط به عالم دنیا خواهد 
بود؛ زیرا كه خداوند متعال به هیچ عنوان اهل بهشت را از آن مکان خارج 
نمی‌گرداند. ولی (اين طور نیست که) تمامی اهل دوزخ از آن خارج نگردند (بلکه 
عده‌ای با گذراندن مدت مجازات نجات يافته و از ان خارج می‌گردند)؛ چطور 
ممکن است ( كه گفته شود همة اهل بهشت از آن خارج می‌شوند)؟! با این‌که 
خداوند در کتاب خود فرموده است: «در آن‌جا (بهشتیان) بطور حاوید خواهند 
ماند» و در این دو مورده ستنایی وجود ندارد. 

و همچنین امام باقر عليه لا فرمود: کسی که در ولایت آل محمد 2 وارد شده 
(و آن رابا جان يذيرفته) وارد بهشت خواهد شد و كسى كه در ولايت دشمنان 
ایشان داخل گشته (و تابع آن‌ها شده است) داخل دوزخ مىشود. و اين منظور و 
مقصود از استثنا در دخول و خروج از بهشت و دوزخ می‌باشد. 

۱ فرمایش خداوند متعال: و اما نیک بختان تا آسمان‌ها و زمین باقی ه هستند» در 


۱ بهشت جاويدان بمانند. مگر آنجه راكه بر وردگارت بخواهد. عطای او هيج وقت ْ 


منقطع نمی شود. (۸ 0 


2۸ س از زراره روايت کرده است. که گفت: 


5-3 


ازامام باقر لكلا در مورد فرمايش خحداوند متعال: «و اما كسانى كه سعاد تمند و 
خوشبخت شدند در بهشت خواهند بود» - تا يايان دو أيه شريفه -. سؤال كردم؟ 

فرمود: اين دو آیه برای غير از افراد جاويد اهل شقاوت (درون آتش) و 
سعادت (درون بهشت) می‌باشند. كه خداونداكر بخواهد ايشان را خارج 
می‌گر داند و ای زراره! گمان نکن که من جنان تفکری داشته باشم. 

4 - از خمران روایت کرده است. که گفت: 

۰ 95 ۰ ۰ 3 ۰ 5 ۰ ۰ ۷۱ 5 

آن‌جا به طور جاويد تا زمانی كه آسمان‌ها و زمين باقى باشند. خواهند بود. مكر 


۱۱۶ ۱۱۳ تفسير سورة «هود» الآية:‎ V٤ 


قال: نعم» إن شاء جعل لهم دنيا فردهم وما شاء. 

وسألته عن قول الله تعالی: ‏ دی فِيهَا مَادَامَتَ آلسَّمَوَتُ و الا الا ما 
شاء رَبك 4 ؟ 

فقال: هذه فى الذين يخرجون من النار" ۲" 

۱/۱۷ ۱۰ - عن أبى بصيرء عن آبی جعفر جه اب فى قوله تعالی : « فمنهم شقی 
یذ 4 »قال ال في ذكر هلا راستاء لس في ذكر لالج ات 


لاء قر مرو( 
۸ - وفی رواية حماد. عن حرین عن أبى عبد الله ڳل: « عَطأء غَيْرَ 
مَجْدُودٍ» بالذال! ۳ 


قوله تعالی: ولا کنو الی لین لمو تتمتکم از وم 

لَكُم من دون له من ی نم لا شنصرُون «۱۱۳ 4و آقم 
الصّلَوة طرقي الها ور من ال آلخستت یدوبن 
یات لک ذِكْرَئ بل کرین ( 4114 


۲۲ عنه البرهان فى تفسير القران: 4 ج ۰ ونور الثقلین: ۲ح‎ .)١ 
الزهد: ۲۲۰ ح 514( باب - ۱۸ فى الشفاعة) بإسناده عن حمران قال: قلت لأبى عبد الله عا‎ 
.۲۲۱ 2۳۹۹/۲ عنه البرهان فى تفسير القران: 41/4١ح ۱۱ ونور الثقلين:‎ ۲ 
.۲۲۱ ذيل ح ۰۱۱ ونور الثقلين: ۳۹۹/۲ ذيل ح‎ ١41١/4 عنه البرهان فى تفسير القران:‎ ۳ 
فى الطبع المكتبة العلمية الاسلامية وكذا الطبع لمؤسّسة البعثة. فى كليهما: «بالذال»‎ 
ذيل ح ۱۱ وعملنا نحن‎ ١51/4 المشهور. فلابد أن تكون «بالدال» المهملة. كما فى البرهان:‎ 
. مطابق لظاهر ما فى المصادر  واللّه تعالى عالم بحقائق الأمور  . المترجم‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر عيّاشي» ۷۵ 


آن‌چه را که پروردگار تو خواستار أن باشد»» برای اهل دوزخ می‌باشد. همچنان 
كه برای اهل بهشت نیز می‌باشد؟ فرمود: بلیء اگر (خداوند) بخواهد آن‌ها را به 
عالم دنیا بر می‌گرداند و آن‌چه را که او بخواهد (انجام می‌دهد). 

و از آن حضرت در (معنا و منظور) فرمایش خداوند متعال: «در آن‌جا به طور 
جاوید تا زمانی که آسمان‌ها و زمين باقی باشند. خواهند بود. مگر آنجه را که 
پروردگار تو خواستار آن باشد» سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور از اين آیه» کسانی هستند که (پس از تحمّل مجازات) از آتش 
(نجات يافته و) خارج می‌گردند. 

۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر م32 دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس برخی آن‌ها اهل شقاوت و 
برخی هم سعادت مند هستند» فرمود: در مورد اهل دوزخ استثنایی وجود دارد. 
ولی نسبت به اهل بهشت جنين نیست (دوزخیان ممکن است نجات یابند و 
خارج شوند. ولی بهشتیان جایگاهی بهتر از آن ندارنده يس در آن جاوید خواهند 
بود)؛ همچنین خداوند می‌فرماید: «و اما افراد نیک‌بخت تا آسمان‌ها و زمين باقی 
هستند. در بهشت جاوید خواهند ماند. مگر آن‌چه را که پروردگارت بخواهد؛ زیرا 
عطای او هیچ‌گاه قطع نمی‌شود». 

)١‏ - و در روایتی از حمّاد. به نقل از حریز وارد شده است. که گفت: 

امام صادق 22 (آيه را چنین قرائت نمود:) «عطا و بخششی بدون آن‌که فطع 
گردد», که حرف ذال به جای دال باشد. 

فرمایش خداوند متعال: و به ستمکاران ميل و اعتماد نکنید و گرنه آتشی سوزانبه | 
شما اصابت می‌کند و شما را جز خدا هیچ دوستی نخواهد بود و کسی (غیر از او) 
شما را باری نکند (۱۱۳) و در آغاز و پایان روز و ساعاتی از شب نماز بگزار؛ زیرا 


نیکی‌هاء بدی‌ها را از ميان می‌برد. آن اندرزی است برای اندرز پذ بران. (۱۱۴) 


۷۹ تفسير سورة «هود»., الایة: ۱۱۳ ۱۱۶ 


۹ - عن بعض اصحابنا فقال احدهم 

اه سثل عن قول الله تعالی: < و لا تر کنو الی آلذین ظلموا فَتَمَسَّكُمُ الا رز ؟ 

قال: هو الرجل من شیعتنا يقول بقول هؤلاء الجبّارین ٩۲‏ 

۰ ۱۷۳۱ - عن عثمان بن عیسی. عن رجل. عن أبى عبد الله كا < و لا 
تمسّكم النار فلا ترکنوا إليهم "أ 

۱ - عن حریز. عن أبى عبد الله ملا قال: 

( أقم الصَّلَوَةَ طَرَفَى هار 4 وطرفاه المغرب والغداة. « و فا مِّنَ آلَيْل 4. 
وهی صلاة العشاء الآخرة!" 

۱۷۳۹۱/۸۱۲ ِ عن أبي حمزة الثمالي. قال: 

سمعت أحدهما علا يقول: إن علا إ!غة آقبل على الناس فقال: ای آية فى کتاب 

فقال بعضهم: « ان آلله لا بَغْفْرٌ أن بَشْرَكَ به. و يَغْفِر ما دون ذلك لِمَن 
َه 4 " قال: حسنة ولیست إيّاهاء فقال بعضهم: ‏ بنعبادی آلذین أَسْرَفُوا عَلَىَ 

آنشسهم لا تَقتَطوأ من , رَحْمَة آلله ۹۱6 . 


۳ ح‎ ۱٤٤/٤ عنه بحار الأنوار: 2۳۷۹/۷۵ ۲۸ بتفاوت یسیر, والبرهان فى تفسیر القران:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الانوار: ۵ ۲۹ والبرهان فى تفسیر القران: ۱84/4 ح 4 ونور الثقلين: 
۲ ح ۳۳ ومستدرك الوسائل: 2۱۲۲/۱۳ ۱6۹۵1 

۳ عنه بحار الأنوار : ۲ 1 و ۱۱۰/۸۳ ح ٩‏ والبرهان فى تفسیر الفران: 2۱۵۱/6 .٠١‏ 
الکافی: ۲۷۱/۳ ضمن ح ۱ باسناده عن حرین عن زرارة قال: سألت با جعفر ا ٠‏ من لا 
بحضره الفقیه: ۱۹۵/۱ ضمن ح 1۰۰ باسناده عن زرارة بن ن أعين» قلت لابی جعفر اه > تهذ یب 
الأحكام: ۲۸۱/۲ ضمن ح ۲۳ عنهم وعن العلل. وسائل الشیعة: ۱۰/۶ ضمن ۳۸۵ علل 
الشرائم: ۳۵۸/۲ ضمن ح ۱(باب - 1۷). 

4 سورة النساه: ۶۸/۶ و۱۱ 


©). سورة الزمر: 009 
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۲ - از بعضی از اصحاب ما روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از ایشان( 22 ) دربارٌ فرمایش خداوند متعال: «و تکیه و اعتماد نکنید 
به کسانی که ظلم کردند. که عذاب آتش. شما را هم فرا می‌گیرد». سژال شد؟ 

فرمود: اين در مورد مردی از شیعیان و دوست‌داران ما (اهل بيت رسالت) 
می‌باشد که معتقد بر گفته‌ها (و رفتار) اين ستم‌گران می‌باشد. 

۳ - از عثمان بن عیسی. به نقل از مردی» روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق تب (دربارة فرمایش خداوند:) «و تكيه و اعتماد نكنيد به کسانی که 
ظلم کر دند. که عذاب آتش. شما را هم فرا می‌گیرد». فرمود: توجه دارید که 
(خداوند متعال) آن (آتش) را جاوید و همیشگی نمی‌کند. ولی آتش شما را فرا 
می‌گیرد. يس مواظب باشید که به آن‌ها تمایل بيدا ننموده و اعتماد نکنید. 

۴ - از حریز روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: «نماز را در دو طرف روز اقامه کن»» و دو طرف روز 
مغرب و بامداد می‌باشد «و در مقداری از شب گذشته» و آن. نماز عشااست. 

۵ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عله شنيدم که می‌فرمودند: (روزی) 
امیرالممنین على نت رو به مردم کرده و فرمود: کدامین آیه از آیات كتاب ‏ 
حداوند. برای شما امیدوارکننده‌تر می‌باشد؟ 

بعضی از آن‌ها گفتند: أيه «به درستی که خداوند نمی آمرزد (گناه) شریک قرار 
دادن برای او راء ولی غير از آن را برای هر كس که بخواهد می‌آمر زد». 

فرمود: اين خوب است. اما مقصود من اين نیست. 

بعضی دیگر گفتند: أيه «اى بندگان من که بر خود اسراف کرده‌اید. از رحمت 
خداوند مأيوس و ناامید نباشید». 


فرمود: این خوب است. اما مقصود من اين نیست. 


۷۸ تفسير سورة «هود» الاية: ١١٤ ١١۳‏ 


قال: حسنة ولیست ایّاها, وقال بعضهم: ( و لذین إذا فَمَلُوا قح أو ظَلَمُوَا 
انشتهم ذَكَرُواً آلله اتمه وأ لذتوبهم 6( قال: حسنة ولیست إيّاها. 

قال: ثم أحجم الناس فقال: ما لكم يا معشر المسلمین؟ 

قالوا: لا - والله - ما عندنا شىء. 

قال: سمعت رسول الله سا يقول: أرجى آبة فى كتاب الله: « و أَقِم لصو 
طرَفَي لار ورب اليل 4 - وقرأ الآية كلّها - وقال: يا علی! والذى بعثنى 
بالحق بشیرا ونذيرا! ان أحدكم ليقوم إلى وضوئه. فتساقط عن جوارخه الذنوب. فإذا 
استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شیء کما ولدته امه فان 
أصاب شيئا بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتّى عد الصلوات الخمس. ثم قال: يا 
علی! إِنّما منزلة الصلوات الخمس لامتی كنهر جار على باب أحدكم فما ظنّ 
أحدكم لو کان فى جسده درن ثم اغتسل فى ذلك النهر خمس مرّات فى اليوم. اكان 
يبقى فى جسده درن؟ فكذلك والله! الصلوات الخمس لامّتى (۲) 

۳ ۸ - عن إبراهيم الكرخى. قال: 

كنت عند أبى عبد الله اا فدخل عليه مولى له. فقال: يا فلان! متى جنت؟ 

فسکت. فقال أبو عبد الله نكلا: جنت من هاهنا ومن هاهناء انظر بما تقطع به 
يومك, فان معك ملكا موكّلاً يحفظ عليك ما تعمل. فلا تسحتقر سيّئة وان كسانت 


صغيرة. فإنها ستسووك یوما. ولا تتحتقر حسنة فإنه ليس شىء اشد طلبا 


.۱۳۵/۳ سورة آل عمران:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۸۲ ح .4١‏ والبرهان فى تفسير القران: ۱۵۱/۶ ح ١١‏ ومستدرك 
الوسائل: ١7/7‏ ح ۲۸۹۲ قطعة منه» ومستدرك الوسائل: 7۳۹/۳ 5936. 
عوالى اللثالی: ۲٤/۳‏ ح 05. فيه: روى أبو حمزة اللمالی عن آحدهما لا عن على ليه قال: 
سمعت حبیبی رسول الله ولا يقول: ..... مجمع البيان: ۳۰۱/۳ يا ۰۲۰۱/۵ عنهما البحار: 
7ح ۱ 
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و بعضی دیگر گفتند: أيه «و آن کسانی كه اگر کار خلاف و فحشايى را انجام دهند و 
يا بر خود ستم کنند. بیاد خداوند افتند و از درگاه او برای گناهان خود درخواست 
امرزش نمایند». فرمود: این خوب است. اما مقصود من اين نیست. سپس بعضی 
به سر و صدا پرداختند. حضرت فرمود: جه خبر است؟ ای مسلمانان! شما را جه 
شده است؟ گفتند: به خدا سوگند! ما اطلاعی غير از آن‌چه مطرح کردیم. نداریم. 

فرمود: از رسول خدا 5لوا شنیدم که می‌فرمود: امیدوارکننده‌ترین أيه از آیات 
کتاب خداوند (عبارت است از آیه:) «و نماز را در دو طرف روز و سر شب. بر پا 
دار» و حضرت تمام أيه را تا پایان أن تلاوت نمود و فرمود: ای علی! سوگند به 
کسی كه مرا به عنوان بشیر و نذیر مبعوث نموده! به راستی (هنگامی که) یک نفر از 
شما برای وضو بر می‌خیزد. تمام گناهان اعضا و جوارحش می‌ریزد و هنگامی كه 
با توجه و خلوص قلبی رو به سمت خداوند (در مقابل قبله) بایستد. از نمازش 
فارغ نمی‌شود. مگر آن‌که تمام گناهانش نابود گردد؛ همانند کسی که تازه از مادر 
متولد شده يس اگر در بين دو نما گناه دیگری از او سر بزند به همان شیوه 
سپری گردد و بر همین منوال خواهد بود تا نمازهای پنج‌گانه را انجام دهد. 

سيس فرمود: ای على! جایگاه نمازهاى ينج كانه برای امت من. همانند نهر آبی 
می‌باشد که بر درب خانة یکی از شما جارى باشد. پس چگونه فكر مىكنيد دربارة 
کسی كه بدنش چرک و كثيف باشد و روزى ينج مرتبه خود را در آن نهر آب 
شستشو کند. ایا چرک و كثافت بر بدن او باقى مىماند؟ يس به خدا سوكند! اين 
نمازهاى ينجكانه برای امّت من. همانند آن نهر آب می‌باشد (كه اگر با رعايت 
شرايط انجام گردد. روح و روان را شاداب نمايد و اثرى از كناهان باقى نماند). 

۶ - از ابراهيم كرخى روايت كرده است. كه كفت: 

در محضر امام صادق ع بودم كه یکی از غلامان و خدمت‌گزاران حضرت 
وارد شد. و به او فرمود: ای فلانى! جه وقت آمدی؟ او ساكت ماند (و جوابى نداد) 
امام صادق ع فرمود: تو از اين‌جا و آن‌جا آمده‌ای» مواظب باش که روز خود را 
چگونه (و با جه کارهایی) سبری می‌کنی؛ زیرا که همراه تو فرشتۀ مأمورى هست» 
که آن‌چه را انجام دهی حفظ و ضبط می‌کند. 


۸۰ تفسير سورة «هود» الایة: ۱۱۳ ۱۱۶ 


ولا آسرع دركا من الحسنة |ٍنها لتدرك الذنب العظیم القدیم فتذهب به وقد قال 
الله فى کتابه: ان آلحسَتت هن آسّات 4 قال: قال: صلاة اللیل تذهب 
بذنوب النهار, وقال: تذهب بما جرحتم! أ 

[vv 1/16‏ - عن إبراهيم بن عمر يرفعه إلى أبى عبد الله .| ا فى قول الله تعالى: 
( آعم آلصّلَوةَ طرفي آلنَّهَارٍ» - إلى - ۶ آلسّات 4. فقال: صلاة المؤمن بالليل 
تذهب بما عمل من ذنب النهار؟ "ا 

6/1 - عن سماعة بن مهران. قال: 

سأل أبا عبد الله كا ا رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالاً من أعمال 
السلطان. فهو يتصدّق منه. ويصل قرابته. ویحجٌ ليغفر له ما اکتسب. وهو یقول: ان 
آلحَسَتت يُذْهِبْنَ آلسَبَنَاتَ 4 ؟ 

فقال أبو عبد الله ملا ان الخطيئة لا تكفّر الخطيئة. ولكنّ الحسنة تکفر الخطيئة. 
ثم قال أبو عبد الله ا اكْلا: إن كان خلط الحلال حراما فاختلط جميعا فلم يعرف 


الأمالى للطوسى: ۲۹6 ح 077 (المجلس الحادي عشر) باسناده عن موسى بن عیسی. عن 
أبى الحسن العسكري. عن آبائه» عن الصادق لهي القطعة الأخيرة من قوله تعالی: ان 
الحسنات  ....‏ عنه البحار: ۱٤۳/۸۷‏ ح 17. 

؟). عنه بحار الأنوار: ۷ ذيل ح 1" باختصار. والبرهان فى تفسير القران: 4 ج 1۳ 
ونور الثقلين: 24۰۳/۲ ۰۲۶۱ ومستدرك الوسائل: 2۳۲۹/۲ 1۹۲ 
الكافى: “577/7 ح ۱۰ باسناده عن إبراهيم بن عمر. عمّن حدّثه عن أبى عبد الله ع ونحوه 
من لا بحضره الفقیه: ۱ ج ۰۱۳۵۸ وتهذيب الاحكام: ۲ ج TTL‏ عهم وسائل 
صلاة الليل). ثواب الأعمال: ۶۲ (ثواب من صلى صلاة الليل) نحو الكافىء عنه البحار: 
۷ ذيل ح ۳ 
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يس سعى كن كه خطايى را - هر جند جزئى و ساده باشد - کوچک و ناجيز 
نگیری» جه بسا همان خطا بزودى سبب افسردكى و ناراحتى تو گردد. 

و سعى كن كار نیک و حسنهاى را ناجيز و بی‌ارزش ندانی. پس به راستى که 
هيج چیزی مطلوب تر و سودمندتر و نتيجه دارتر از حسنه نیست. جه بسا 
حسنهاى گناه بزرگی که قبلا بوده را نابود گرداند؛ و خداوند در کتاب خود فرموده 
است: «به درستی که خوبی‌ها. بدی‌ها را از بين می بر ند». 

(راوی) گوید: امام ع افزود: نماز شب. گناهان روز را نابود می‌گرداند. 

و فرمود: منظون از بين بردن و نابودکردن. لغزش‌ها و خطاهای شما می‌باشد. 

۷ از ابراهيم بن عم به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و در آغاز و پایان روز و 
ساعاتی از شب نماز بگزار؛ زیرا نیکی‌ها. بدی‌ها را از ميان می‌برد». 

فرمود: نماز مؤمن در شب. سبب می‌شود تا کناهانی را که او در روز انجام 
داده تابود گردند. 

۸ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

مردی از اهالی جبال از امام صادق 2 سؤال کرد: شخصی مالی را از سلطان به 
دست می‌آورد و أن را صدقه می‌دهد و به خویشاوندانش کمک می‌نماید و حج 
(خانه خدا) انجام می دهد تا شاید أن جه را کسب کرده و به دست اورده أمرزيده 
شود و (برای اثبات حرف خود) می‌گفت: «به درستی که كارهاى نیک جبران كنندة 
خطاها می‌باشند». 

امام صادق ما فرمود: خطاء نمى تواند کفاره و پوشانندۀ خطا باشد. بلکه 
حسنه است که می تواند خطا را بپوشاند و نابود گرداند. 


سپس حضرت افزود: اگر مال حلال با حرام مخلوط شده» به طوری که حلال 


۸۲ تفسير سورة «هود». الآية: ١١١ ١١١‏ 


الحلال من الحرام فلا باس ٩۲‏ 


۰ / [ ۷4[ _- وعنه فى رواية المفضل بن مَزيد [سوید ] أنه قال: 


انظر ما أصبت به فعد به على اخوانك. فان الله تعالى يقول: ان آلحَسَنَدت 


قال المفضل: كنت خليفة أخى على الديوان. قال: وقد قلت: جعلت فداك! قد 
1 ۰ ء : 1 1 ۳ 
ترى مكانى من هؤلاء القوم وماتری؟ قال: لو لم يكن كيت "ا 

١ [/ ۷‏ ] - عن المفضّل بن مزيد الكاتب قال: دخل على أبو عبد الله اش 
فوثبت إليه. فسألنى عمًا آمر لهم. فناولته الکتاب. فقال: ما أرى لإسماعيل هماهنا 
شینا؟ فقلت: هذا الذى خرج الینا. ثم قلت له: جعلت فداك! قد ترى مكانى من هؤلاء 
القوم. فقال لى: انظر ما أصبت به فعد به على أصحابك. فانْ الله تعالى يقول: « ان 
آلحَسَئت يذْهِبْنَ آلسَّيئّات » (۲ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 5 ح ۱. والبرهان فى تفسير القران: ۱۵۲/۶ ح ۰۱۶ ونور الثقلين: 
۲ج ۲ ومستدرك الوسائل: ۸۷ ۸101 و ۱۵۸/۱۲ ج ۲۳ قطعة منه. 
الکافی: ۱۲/۵ ح ٩‏ تهذیب الأحكام: 2۳۹/۱ ۱۸۹ بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل 
الشيعة: 2۱17/۱۱ ۱46۸7 و 2۸۸/۱۷ ۰۲۲۰۵۱ مستطرفات السرائر: ۵۸٩‏ عنه البحار: 
۲ ديل ح ۱ أشار الیه. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۹۲ ح ۲ فیه: لو لم تكن کتب. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۵۲/۶ ح 
۵ ونور الثقلین: 74۰۳/۲ ۲۶۳ 
رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): 2۳۷۶ ۷۲۰۱ باسناده عن المفضّل بن مزید خی شعیب 
الکاتب. قال: قال آبو عبد اللّه ‏ . عنه البحار: 7۳۷۹/۷۵ ۳۲ 

۳ عنه بحار الائوار: 7ح ۳. ووسائل الشیعة: ۱۹۸/۱۷ ۰۲۲۳۶۲ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۱۵۳/۶ ح ۰۱۱ ونور الثقلین: ۶۰۳/۲ ح 4 ۲. 
رجال الکشی: ٤۷ح‏ ۲ باسناده عن مفضّل بن مزید آخي شعیب العاتب. قال: دخلت على 
أبى عبد الله له عنه البحار: 2۳۷7/۷۵ ۳۳ 
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از حرام قابل تشخيص نيستء (در آن‌چه كه مطرح كردى) مانعى ندارد. 

۵۹ - و از او (سماعه) در روايتى از مفضّل بن مزيد (سُوَيد) روايت كرده 
است. که گفت: 

در آن‌جه که به دست آورده‌ای دقت كن و أن را به برادرانت باز گردان؛ زیرا که 
خداوند می‌فرماید: «به درستی که کارهای نیک حبران کنندهة خطاها می‌باشند». 
مفضل گفت: من جانشین برادرم در دیوان محاسبأت بودم» پس به حضرت عرض 
کردم: فدایت شوم! همانا شما موقعیّت مرا در ميان اين گروه می‌بینی بس جه نظری 
داری؟ حضرت فرمود: ای كاش این طور نبود. 

۰ - از مفضل بن مَزیدٍ کاتب روایت کرده است. که گفت: 

(روزی) امام صادق عم بر من وارد شد و من (در آن روز) مأمور شده بودم که 
هداياى بنى هاشم را بيردازم. پس متوجه ورود حضرت نشدم. فقط ناكاه ديدم كه 
حضرت بالای سرم ایستاده است و من هم تنها بودم» يس (به احترام او) از جاى 
خود برخاستم. بعد از آن ايشان در مورد برنامه‌ای كه مأمور به آن بودم سؤال نمود 
و من نامه (ليست افراد) را خدمت ایشان دادم. فرمود: در آن» برای اسماعيل 
(فرزندم) چیزی نمی‌بینم ؟! 

عرضه داشتم: (من بی‌تقصیرم) اين حيزى است که به من گفته شده تا انجام 
دهم سپس به ایشان عرض کردم: فدایت گردم! شما موقعیّت مرا در نزد اين گروه 
می دانيد (به نظر شما تکلیف من چیست؟). 

فرمود: دقت کن آن‌چه را که به دست می‌آوری, به برادرانت باز گردانی؛ زیرا 
كه خداوند متعال می‌فرماید: «به درستی که کارهای نیک جبران کنندة خطاها (و 


غم تفسير سورة «هود». الایة: ۱۱۳ ۱۱۶ 


۸ /[۸۱] - عن إبراهيم الكرخى. قال: 

كنت عند أبى عبد الله لا إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة. فقال له أبو 
عبد الله : [يا فلان] من أين جشت؟ ثم قال له: جئت من هاهنا وهاهنا لغير معاش 
تطلبه. ولا لعمل آخرة, انظر بما ذا تقطع يومك وليلتك. واعلم أنَّ معك ملكا كريما 
موكّلاً بك يحفظ عليك ما تفعل. ويطلع على سرك الذى تخفيه من الناس. فاستحى 
ولا تحقرن سيّئة؛ فانها ستسووّك يوماء ولا تحقرنٌ حسنة و ان صغرت عندك وقلت 
فى عينك. فإنها ستسرّك يوماء واعلم أله لیس شىء أضرٌ عاقبة ولا آسرع ندامة من 
الخطيئةء واه ليس شىء أشد طلبا ولا أسرع دركا للخطينة من الحسنة. آما انها 
لتدرك العظیم القدیم المنسی عند عامله. فتجذبه وتسقطه وتذهب به بعد |شباته. 
وذلك قول الله: لد آلحَسَتت يُذْهِبْنَ آلَینات لک ذکری للذ کرین 4 ٩۱‏ 

۹ ۸۲] - عن ابن خداش عن أبى عبد الله لكل قال: إن آلحستت يُذْهِيْنَ 
آلسَّيَنَاتَ 4. قال: صلاة اللیل یکفر ما کان من ذنوب النهار ۲1 


۱ عنه بحار الانوار: 0١‏ جح 4۵. والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۵۳/4 ۱۷. 

مجمع البیان: ۳۰۷/۵ 
الزهد: ١٤ح‏ ۳۱(باب ۲ فى الأدب والحت على الخیر) باسناده عن علی بن یعقوب قال: قال 
لى آبو عبد الله ل عنه مشكاة الأنوار: ۷۱ (الفصل الثالث فى آداب الشیعة). والبحار: 
٠٠١ ۹‏ الأمالى للمفید: 2۱۸۱ ۳(المجلس الثالث والعشرون) باسناده عن ابن آبی 
یعفور قال: قال لى أبو عبد الله لب بتفاوت سیر عنه البحار: ۱۹۸/۷۸ ومستدرك الوسائل: 
۲ حح ۱۳۷۷۵ الاختصاص: ۲۳۱ (حدیث فی زيارة المؤمن لله). ثواب الأعمال: ۱۳۶ 
( ثواب الحسنة المحدثة للذنب القدیم) عن جمیل بن صالح قال: قال آبو عبد الله لب عنه 
البحار: 2۱۸۱/۷۱ ۳۷ 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: ١87/4‏ ح ۰۱۸ فیه: عن ابن حراش ونور الثقلین: 1١7/1‏ ح ۲4۵. 
الکافی: ۳۷۹/۸ ح ۵۷۳ علل الشرائم: ۱۲۰/۱ ح ۲ (باب - ۹٩‏ علة إثبات الأنبياء 
والرسل 22 ). عنه البحار: ۳۱/۱۱ 


ترجمه و تحقیق ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۸۵ 


۱ - از ابراهیم کرخی روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام صادق تا بودم که مردی از اهل مدینه بر ایشان وارد شد پس 
حضرت به او فرمود: ای فلانی از کجا آمده‌ای؟ 

او ساکت ماند (و جوابی نداد» سپس امام صادق ءاج للد به او فرمود: تو از این جا 
و آن‌جا آمده‌ای» بدون این‌که به دنبال تأمین معاش زندگی خود باشی و يا برای 
آخحرت توشه‌ای برگیری! مواظب باش که روز و شب خود را چگونه (و با جه 
کارهایی) سپری می‌کنی و توجّه داشته باش که همراه تو فرشته‌ای كريم موکل بر تو 
هست. که آن‌چه را انجام می‌دهی حفظ و ضبط می‌کند و او بر اسراری که از مردم 
می‌پوشانی آگاه است يس حيا كن وسيّئهاى را کوچجک نشمار جه بسا همان خطا 
بزودى سبب افسردگی و ناراحتی تو گردد. 

و سعی كن کار نیک و حسنه‌ای را -اگر جه در چشم تو کوچک باشد - ناچیز و 
بی‌ارزش ندانی. که هیچ چیزی سودمندتر و نتيجه دارتر از حسنه نیست. جه بسا 
همان حسنه بزودی تو را شادمان کند. 

و توجّه داشته باش که هيج چیزی خطرناک‌تر و پشیمان‌کننده‌تر از گناه و خطا 
نیست که (انسان بیدار و باوجدان يس از آن) پشیمان می‌شود. همچنین جيزى 
سودمندتر از حسنه نیست که تدارک کننده و ازبین برندهة خطا می‌باشد و جه بسا 
گناه بزرگی» كه نزد شخحص. گذشته و فراموش گشته. به سبب حسنه‌ای نابود و 
ساقط شود بعد از آن که ثابت شده بود همجنان که خداوند متعال فرموده است: «به 
درستى که حسنات. خطاها را از بین می‌برند. اين یک نوع یادآوری برای 
يندكير ندگان خواهد بود». 

(A۲‏ - ذ ابن حراش روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق عليه ا دربارة فرمايش خداوند متعال: «به درستى که حسنات. سيّئات 
را از بين می‌برند». فرمود: نماز شب. كفاره خطاها و لغزش‌هایی می‌شود كه 
در روز انجام گرفته است. 


۱۱۹۰ ۱۱۸ تفسير سورة «هود». الآية:‎ ۸٦ 


قوله تعالى: : ول رک لَجَعَلَ الاس ۳ جد ولا الو 
١‏ تلفي ۱۱۸ 4 إلا من رمک ی و لد لك خلفهم وَنَمّتْ 
٠ ۰‏ که رَبك يک اجه من اجه و اس أَجْمَعِينَ 4114 


ام 
أ 


0500-5 2 عن عبد الله بن سنان. قال: 

ستل أبو عبد له عن قول له وش بلج الاس مه ده 4 - 
إلى - إلا مَن رم رَبك ۲4 

قال: کانوا أمَّةَ واحدة» فبعث فبعث الله النببّين ليّخذ عليهم الحجة. ٠‏ 

۱ - عن عبد الله بن غالب. عن أبيه. عن رجل» قال: 

سألت على بن الحسين عله عن قول الله: و لا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 4 ؟ 

قال: عنى بذلك من خالفنا من هذه الأ وكلهم يخالف بعضهم بعضاً في ديتهم. 
وأمّا قوله: « الا من زرحم ربک و لذ لك خلنهم 4 : فأولنك أولياؤنا من السؤمنين. 
ولذلك خلقهم من الطينة الطيّبة. ٠‏ أما تسمع لقول إبراهيم عاب علية: « رب أَجْعَلُ هدا 
بلدا ءامنا و أرق أهله من آلثْمَرت مَنْ ءام ت متهم بال 9016 قال إيانا عنی 
وأولياءه وشیعته وشيعة وصيّه. قال: ومن کر فأمتَمه, فللاً؛ نم آضطره :إلى 
َذاب اا قال:عنى بذلك الله ]من جحد وصيه ولم هنشت 
وکذلك والله! حال هذه الام(“ 


۱ عنه بحار الأنوار: 7۳۱/۱۱ ۲۳ والبرهان في تفسير القران: ١67/4‏ ح 1. 
الكاني : ا ۳ باسناده عن أ بې عبيدة الحذاء فال: سالت آبا جعفر ٤‏ له بتفصيل› عله 
۵ ح 5 و۲۵۲/۲۶ح As‏ 

۲ سورة البقرة: ۱۲7/۲ 
۲ ج Toy‏ 


ترجمه و تحقیق - ج 5 ( تقسیر عيّاشى» AY‏ 


فرمايش خی خداوند متعال: :و كر بر ور كار ت تو خواسته بود همه مردم را یک امت 2 

۱ قرار داده بود. ولى آنان همواره گوناگون و متفاوت خواهند بود (۱۱۸) مگر 

آن‌هایی که پروردگارت بر آن‌ها رحمت نموده و آن‌ها را برای همین بیافریده ۰ 

0 است و سخن بروردگار تو بر اين مقرر شده است: جهنم را از همه جن و انس . 

انباشته م ىكنم. (۱۱۹) ۱ 

۳ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است, که گفت: ٠‏ 

از امام صادق اكلا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و اگر پروردگارت 
می‌خواست تمامى مردم را یک امّت قرار می‌داد». سژال كردند؟ 

حضرت فرمود: مردم همگی بر یک امّت و مذهب بودند يس خداوند پیامبران 
را فرستاد تا بر مردم حجت و دليل اقامه كنند. 

۴ - از عبد الله بن غالب. به نقل از يدرشء از مردىء. روايت كرده است» 
كه گفت: از امام زین العابدين هذ دريارة معناى فرمايش خداوند: «و آن‌ها هميشه 
در اختلاف و كشمكش هستند». سؤال كردم؟ 

فرمود: منظور كسانى از همین امّت هستند. که با ما( اهل بيت رسالت) مخالفت 
کرده‌اند و تمامی آن‌ها در دين با يكديكر اختلاف دارند؛ و اما در رابطه با فرمايش 
دیگر خداوند: «مگر کسی كه پروردگارت او را رحم نماید و (خداوند) آن‌ها را 
برای همین مطلب آفریده است» پس آنان دوستان و پیروان ما - از مؤمنين - هستند و 
بر همین اساس, آنان را از طينت و سرشتی پاک افریده است. ایا سخن ابراهیم 2 را 
نشنیده‌ای: «پروردگارا! اين سر زمین را امان قرار ده و اهل آن را از (انواع) منافع 
(مباح) روزی گردان, آن کسانی که از آنان به خداوند ایمان آورده‌اند». منظور ما 
(اهل بيت رسالت) و دوستان, پیروان و شیعیان ما و شیعیان وصی الهی می‌باشند؛ 
و فرموده: «و گسی که کافر گر دد. او را از متاعی اندک بهره‌مند می‌گردانيم و سپس او 
را محبور به (ورود در) آتش می‌گر دانیم». به خدا سوگند! منظور کسانی از امت او 
هستند که وصی ابراهیم لب را منکر باشند و از او پیروی نکنند. 

(سيس افزود:) و به خدا سوگند! موقعیّت اين امت نيز همچنان خواهد بود. 


۸۸ تفسير سورة «هود» الآية: ۱۱۹۰-۱۱۸ 


۲ /[۸۵] - عن یعقوب بن شعیب [سعید ]. عن آبی عبد الله لجلا قال: 
سألته عن قول الله عز و جل: وَمَا خلت آلْجِنَّ و آلانس إلا دون ۲0۱۹ 
قال: خلقهم للعبادة . 

قال: قلت: وقوله: « و لا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلا من رحم ربک ولد لک خَلَقَهُمْ 4؟ 
فقال: نزلت هذه الاية بعد تلك7 ") 

۳ - عن سعيد بن المسیّب. عن علی بن الحسين علا فى قوله: و لا 
یرو مُخْتَلفِينَ * إلا من رحم رَبك ولد لک خَلَقَهُمْ 4. (فال:) فأولنك هم أولياؤنا 
من المومنین, ولذلك خلقهم من الطينة الطيّبة: أما تسمع لقول إبراهيم اا 
رب آجمَل هلدا بلدا اما و اررق له من مرت مَنْ ءَامَنَ منهم 
بالله 4 ' ایانا عنی بذلك. واولیاءه وشیعته وشيعة وصيّه ومن کر فمتعه, قلل 
تم أَضطره إلى عَذاب آلثار ۱4 ؛). عنى بذلك واللها من جحد وصيّه ولم یتبعه من 
مته وکذلك والله! حال هذه الأ (0) 


۱ سورةالذاريات: ۱/۵۱ ۵. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۸/۵ ۱۷ والبرهان فى تفسیر القران: ١67/4‏ ح ۸ ونور الثقلین: 
۲ ۲۵۵ و ۱۳۲/۵ ح ۱ ومستدرك الوسائل: 2۱۲۱/۱ ۱۵. 
علل الشرانع: 2۱۳/۱ ۱۱(باب - ٩‏ علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم) باسناده عن جمیل 
ابن دراج قال: قلت لأبى عبد الله َء و4١‏ ح ۱۲ باسناده عن جمیل بن دراج» عن أبي 
عبد الله اکا بحذف الذيل فى كليهماء عنهما وسائل الشيعة: 2۸۳/۱ ۱۹۵ و84 ح ۱۹1 
والبحار: ۵ وح ۷ 

۳- 5). سورة البقرة: ۱/۲ ۱۲. 

4). عنه بحار الأنوار: ۲۰۵/۲۶ ذیل ح ۲ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۵۷/6ح ٩‏ ونور 


الثقلین: 1۰0/۲ ح ۲۵۶ قطعة منه. 


ترجمه و تحقيق -ج ۴ ( تقسیر عيّاشي» ۸۹ 


۵ - از یعقوب بن سعيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ال راجع به فرمايش خداى عرو جل: «و جن و انس را نیافریدم 
مگر این‌که مرا عبادت کنند»» سؤال کردم؟ 

فرمود: مقصود اين است که خداوند ایشان را برای عبادت و ستایش افرید. 

سپس (راوی) گوید: از آن حضرت دربارهة فرمایش دیگر خدای عرّو جل: «و 
هميشه در اختلاف و کشمکش هستند # مگر کسی که پروردگارت به او رحم نماید 
و برای همین مطلب. آنان را آفریده است». سوال کردم؟ 

فرمود: اين أيه بعد از آن نازل شده است. 

۶ - از سعید بن مسیّب روایت کرده است. که گفت: 

از امام زین العابدین م2 دربارة معنای فرمایش خداوند: «و هميشه در اختلاف 
و كشمكش هستند # مگر كسى که پروردگارت به او رحم نماید». فرمود: آنان 
دوستان و پیروان ما (از مومنین) هستند و برای همین آنان را از طينت و سرشتی 
پاک آفریده است. آيا سخن ابراهيم ع را نشنیده‌ای: «پروردگارا! این سر زمين را 
امان قرار ده و اهل آن را از (انواع) منافع (مباح) روزی گردان. آن کسانی که از آنان 
به خداوند و روزقیامت ایمان آورده‌اند» منظور. ما (اهل بيت رسالت) و دوستان. 
پیروان و شیعیان ما و شیعیان وصی الهی می‌باشد؛ و فرموده است: «و کسی که کافر 
گردد. او را از متاعی اندک بهره‌مند می‌گردانيم و سپس او را مجبور به (ورود در) 
آتش می‌گردانیم». به خدا سوگند! منظور کسانی از امّت او هستند که وصی 
ابراهیم س را منکر باشند و از او پیروی نکنند. 


(سپس افزود:) و به خدا سوگند! موقعیّت اين امّت نيز همچنان خواهد بود. 


يسم الله الرَحْمَر الْرَحِيمِ 
۱ 

۶ - عن آبی بصیر عن أبى عبد الله لبك قال: 

سمعته يقول: من قرأ سورة یوسف ال فى کل يوم أو فى كل ليلة بعثه الله يوم 
القيمة وجماله كجمال يوسف لك ولا يصيبه يوم القيامة ما يصيب الناس من 
الفزع. وكان جيرانه من عباد الله الصالحين. 

ثم قال: ان يوسف الإ كان من عباد الله الصالحين. وأومن فى الدنيا أن يكون 
زانياء أو فخاشا() ۱ 

/[۲] - عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمّد علا : 

قال والدى طئْلاِ: والله! إنى لاصانع بعض ولدى وأجلسه على فخذى. وأكثر له 
المحبّة. وأكثر له الشکر وا الحّ لغيره من ولدى. ولكن مخافة عليه منه ومن غيره 
لئلاً يصنعوا به ما فعل بيوسف وإخوته. وما أنزل اللّه سورة يوسف إلا أمثالاً لكى لا 
يحسد بعضنا بعضاًكما حسد بيوسف إخوته. وبغوا عليه فجعلها حجّة [رحمة] 
على من تولاناء ودان بحبّناء وجحد أعداءنا على من نصب لنا الحرب والعداو:(۲) 


الوسائل: 7۳۶۲/۶ ۲۸۶۲ بحذف الذيل. 

ثواب الأعمال: (٠١7‏ ثواب من قرأ سورة يوسف) بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة: 501/3 
ح ۷۸۹6 والبحار: ۲۹۳/۷ ح ٩‏ و ۲/۸۷ ذيل ح ۳ و ۲۷۹/۹۲ ح ١‏ اعلام الدين: ۳۷۰(باب 
عدد أسماء الله تعالى وهی تسعة). 


ح ۱۷۹۰۳ بتفاوت يسير. 


به نام خدأوند بخشایندة مشر بار 
a.‏ 

)١‏ - از ابو بصیر روايت كرده است» که كفت: 

امام صادق ع فرمود: کسی که سورة «يوسف» را هر روز و یا هر شب بخواند. 
خداوند متعال او را در روز قيامت به زیبائی حضرت يوسف لا بر مىانكيزد و 
هراس و ناراحتى را که در روز قيامت بر مردم وارد می‌شود. بر او وارد نخواهد شد 
و همسایگان او از بندگان نيكوكار خذا خواهند بود. 

سپس افزود: به راستی که یوسف ط2 از بندگان نیکوکار خدا بود و در دنیا در 
امان قرار گرفت. از اينكه زناکار و يا اهل فحشا گردد. 

۲ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طب فرمود: پدرم می‌فرمود: به خدا سوگند! من با بعضی از 
فرزندانم» سازش (و ظاهر سازی) می‌کنم و او را بر دامن و ران خود می‌نشانم و به 
او محبت می‌ورزم و گرامیش می‌دارم با اينكه حق با فرزند دیگر من می‌باشد 
ولی من نگرانم كه مبادا او و دیگران کاری کنند که برادران یوسف با او انجام دادند 
و خداوند سوره «یوسف» را نفرستاده. مگر برای نمونه و الکو که مبادا بعضی از ما 
با یک‌دیگر حسادت ورزیم همانند حسادت ميان یوسف و برادرانش که بر او ستم 
کردند. پس خداوند اين سوره را برای پیروان و کسانی که به سبب دوستی به ما 
نزدیکند و دشمنان ما را انکار می‌کنند. رحمت قرار داد و برای دشمنان ما که جنگ 


و دشمنی را در برابر ما روا می‌دارند. حجت و برهان قرار داد. 


۹ تفسير سورة «یوسف ». فضلها وبعض خواصَها 


۹ ۳ - عن زرارةء عن أبى جمفر مب قال: 

الأنبياء على خمسة أنواع: 

منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة. فيعلم ما عنی به. ومنهم من ينبًا 
فى منامه مثل يوسف وإبراهيم. ومنهم من يعاين. ومنهم من ينكت فى قلبه ويوقر 
فى أذنه )١(‏ 

۷ - عن أبى خديجة. عن رجل. عن أبى عبد الله مب قال: 

نما ابتلى يعقوب بیوسف؛ اه ذبح كبشا سمینا ورجل من أصحابه يدعى: بقوم 
محتاج لم يجد ما يفطر عليه. فأغفله ولم يطعمه. فابتلى بیوسف. وكان بعد ذلك كل 
صباح مناديه ينادى: من لم يكن صائما فليشهد غداء يعقوب. فإذاكان المساء نادى: 
من كان صائما فليشهد عشاء يعقوب (۲) 


۸ ح‎ ١19/4 ذيل ح ۵۰ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران:‎ ١ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.۱۰ ح‎ ٤٠۹/۲ ونور الثقلين:‎ 
.۵۰ ح‎ 0۳/١١ فى الفرق بين الأنبياء والرس)ء عنه البحار:‎ ١ بصائر الدرجات: ۳۹۹ح 1( باب‎ 
ح 4. ونور الثقلين:‎ ١14/4 ؟). عنه بحار الانوار: 4ح 088. والبرهان فى تفسير القران:‎ 
.18 ۲ح‎ 
المحاسن: 2۳۹۸/۲ ۷۷(باب - ۵ الانفراد بالطعام) بإسناده عن سالم بن مكرم» عن أبى‎ 
.۵ 2۳۶۸/۸۲ عبد الله لب » عنه وسائل الشيعة: 2۶۱۷/۲۶ ۳۰۹۳۹ والبحار:‎ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير عيّاشي» ۹۵ 


۳ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر 2 فرمود: پیامبران (الهی) بر ينج دسته هستند: بعضی از ايشان 
صدای (وحی خداوند) را - همچون صدای دانه‌های زنجير ( که در طشت به 
حرکت در آید) - می‌شنود و می‌داند که مقصود از آن چیست. و بعضی هم در 
خواب به او خبر داده می‌شود همانند: یوسف و ابراهیم. و بعضی دیگر (آورنده 
وحی را) به عيان مشاهده می‌کند. و بعضی دیگر هم به قلب او الهام می‌شود و در 
كوش او تثبیت م ىكردد. 

۴( - از ابو خديجه. به نقل از مردى روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق نغ فرمود: همانا يعقوب به واسطه يوسف گرفتار شد. چون 
گوسفند فربهى را سر بريد و یکی از اصحاب و ياران او به نام: بقوم (بيوم و يا 
بنوم)؛ تهی‌دست بود و جيزى نداشت كه به وسيله أن افطار کند يس يعقوب از او 
غفلت كرد و به او خوراكى نرساند, به همین خاطر به فراق و جدايى از يوسف 
گرفتار شد. ولى يس از أن هر بامداد منادى و جارچی او فرياد مىزد: هر که روزه 
نيست بر سر چاشت یعقوب. حاضر شود يس چون شب مى شد فرياد می‌زد: هر 


که روزه هست بر سر سفره شام یعقوب. بيايد. 


۱۸۰ 4 تفسير سورة «يوسف». الایة:‎ ٩۹3 


قوله تعالی: اذ قال یوس لأبيه ؛ بت ای رت أَحَدَ عَمَرَ 

۱ کو که والشُنش و ار ریم لى سنجدین (4 4 -الی - 

وجو على یی نم قذپ لب سوت لک أك 

مر صب جبیل عانعن ماتَصفُونَ (4۱۸ 

[o 1/۱۷۳۸‏ - عن أبى حمزة الشمالی. قال: 

صلّیت مع على بن الحسین - صلوات الله علیهما - الفجر بالمدينة فى 
يوم الجمعة. فدعا مولاة له - يقال لها: وشيكة - فقال لها: لا یقفن على بابی الیوم 
سائل الا اعطیتموه فان اليوم الجمعة. 

فقلت: ليس کل من يسال محقٌّ. جعلت فداك! 

فقال: يا ثابت! آخاف أن یکون بعض من يسألنا محمّا فلا نطعمه ونرده. فینزل بنا 
اهل البیت ما نزل بیعقوب وآله. أطعموهم أطعموهم . 

ثم قال: ان یعقوب عليه ا كان كل يوم يذبح كبشا يتصدّق منه, ویاکل هو 
وعياله. و ان سائلاً مؤمنا صواما قوّاماء له عند الله منزلة مجتازا! "۲ غريبا اعت( ) 
یباب يعقوب بل عشيّة جمعة عند أوان إفطاره. فهتف ببابه: أطعموا السائل 
المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم. يهتف بذلك على بابه سرارل وهم 
يسمعونه. جهلوا حقه. ولم بصدقوا قوله. فلمّا أيس منهم أن يطعم وتغشاه 
الليل استرجع واستعبر وشکا جوعه إلى الله. وبسات طاوياً وأصبح صائما 
جائعا صابراً حامداً لله تعالی. وبات يعقوب وآله شباعا بطاناء وأصبحوا 


.)١‏ الاجتياز: السلوك. والمُجتاز: مُجْتَابٌ الطريق ومُجيزه (أي عابر الطريق ). لسان 
؟). المعتر: الذي يتعرض ليصيب خيراً من غير سژال . کتاب العين: ۸۵/۱( عرّ - عرر ). 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ «تفسير عيّاشي» ۹۷ 


فرمایش خداوند متعال: (به خاطر بياور) هنكامى راكه يوسف به پدرش گفت: ای 
بدر! من در خواب يازده ستاره و خورشيد و ماه را ديدم كه در برابرم سجده 


٠‏ مىكنند! (۴) - تا جابى که فرمود: و پیراهن او را با خونى دروغین (آغشته 
ساخته. نزد بدر) آوردند. گفت: بلكه هو س‌های نفسانى شما اين کار را بسرایستان 
آراسته است, بس من صبر جميل (و شكيبايى خالى از ناسباسی) خواهم داشت و 
در برابر آن جه مىكو بيد از خداوند باری می طلبم. شلل 
۵ - از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است. كه گفت: 
روز جمعه. نماز صبح را در مدینه با امام زین العابدین 2 خواندم. حضرت 
بعد از نمان كنيز خود را - به نام وشیکه - صدا زد و فرمود: هر سائلی بر درب 
منزل ما بیاید. حتما به او طعامی بدهید؛ زیرا امروز. جمعه است. 
من عرض کردم: فدایت گردم! هر سائلی که. مستحق نیست! 
فرمود: ای ثابت! می‌ترسم برخی از افرادی که از ما در خواست می‌کنند سائل مستحق 
باشند و ما به آن‌ها طعام نداده و رد شان کنیم - و آن‌چه بر يعقوب و اهل بيت او نازل شدء 
بر ما اهل بيت نیز نازل گردد - انان را خوراک دهید. انان را خوراک دهید. 
سپس فرمود: همانا یعقوب هر روز قوجى را سر می‌برید و صدقه می‌داد و 
خود و خانواده‌اش نيز از ان تناول می‌کردند. تا ان که سائلی مؤمن و اهل قيام ليل و 
غریب که روزه‌دار و مستحق بود و در پیشگاه خداوند مقام و منزلتی داشت. شب 
جمعه‌ای هنكام غروب - در وقتی که یعقوب 2 یه می‌خواست افطار کند - به خانه 
آن حضرت عبور کرد و جندين مرتبه اظهار داشت: سائلی غریب و گرسنه را از زیادی 
طعام خود کمک كنيد و اهل خانه صدای او را می‌شنیدند ولی حش را نادیده گرفته و 
جون به مستحق بودن او اطمینان نداشتند. كلامش را تصدیق نمی‌کردند. يس جون او از 
احسان و کمک اهل منزل ما یوس و ناامید شد و شب هم فرا رسیده بود. کلمه استرجاع 
(انا لله وإنّا إليه راجعون) را بر زبان جاری کرد و اشکش جاری شد و از گرسنگی خود به 
خداوند متعال شکایت کرد و آن شب را با گرسنگی و صبر به صبح رساند و روز بعد را 
هم با گرسنگی روزه كرفت و حمد و سياس خداوند تبارک و تعالی را بجا آورد. 
و از طرفی هم یعقوب و اهل بيت او سير و با شکم پره شب را به صبح رساندند در 
حالی که مقداری طعام اضافی, نزدشان بود. پس خدای عزو جل در صبح همان شب 


۹۸ تفسير سورة «يوسف »» الاية: ۶ ۱۸۰ 


قال: فأوحى الله إلى بعقوب فى صبيحة تلك اللیلة: لقد أذللت عبدی ذلة استجررت 
بها غضبی. واستوجبت بها أدبى ونزول عقوبتی وبلواى عليك وعلی ولدك يا 
يعقوب! آما علمت أن أحبّ أنبيائى إلى وأكرمهم على مسن رحسم 
مساكين عبادی. وقرّبهم إليه وأطعمهم. وكان لهم مأوى وملجا؟ 

يا يعقوب! آما رحمت ذميال عبدى المجتهد فى عبادتی. القانع باليسير من 
ظاهر الدنيا عشاء أمس لما اعترٌ ببابك عند أوان إفطاره؟ يهتف بکم: اطعموا 
السائل الغريب المجتان فلم تطعموه شيئاء واسترجع واستعبر وشکا ما به 
إلى وبات طاویاً حامداً صابرا واصیح لى صائما؛ وبت با يعقوب! وولدك 
لیلکم شباعا وأصبحتم وعندکم فضلة من طعامکم. وما علمت يا يعقوب! آنی 
: بالعقوبة والبلوى إلى أوليائى أسرع نی بها إلى أعدائى؟ وذلك منى حسن 
نظر لاولیانی. واستدراج منّى لأعدائى. أما وعرّتى! لأنزلنَ بك بلواى. ولأجعلدّك 
وولدك غرضا لمصابی. ولاودبنك بعقوبتى. فاستعدّوا لبلائى وارضوا بقضائى 
واصبروا للمصائب. 

قال أبو حمزة: فقلت لعلی بن الحسين علا : متى رأى بوسف تب الرؤيا؟ 

فقال: فى تلك الليلة التى بات فيها يعقوب وولده شباعا. وبات فيها ذميال 
جانماً. رآها فأصبح فقضّها على يمقوب ل من الغد. فاغتم قوب لما سمع 
من يوسف الرؤياء مع ما أوحى الله إليه: أن استعذ للبلاء. 

فقال ليوسف: لا تقصص رءياك هذه على إخوتك. فإنى أخاف أن يكيدوك فلم 
یکتم يوسف رویاه وقصها على إخوته. 

فقال علی بن الحسين نجّة: فكان أوّل بلوى نزلت بيعقوب وآله الحسد ليوسف 


لمّا سمعوا منه الرؤيا التى رآهاء قال: واشتدٌ رقة يعقوب على يوسف وخاف أن يكون 


ترجمه و تحقيق ‏ ج 22 «تفسير عيّاشي» ۹۹ 


شب به یعقوب وحى فرستاد: بندهُ مرا خوار و ذليل نمودی و بدين سبب غضب 
مرا فراهم كردى و خود و فرزندانت مستوجب عقوبت و تنبيه و ورود انواع بلاها 
از طرف من كشتيد. ای يعقوب! آيا نمی‌دانی كه محبوب‌ترین ييامبران و 
گرامی‌ترین آن‌ها نزد من» آن بيامبرى است كه به مساكين از بندگان من ترحم و 
دلسوزى كند و آن‌ها را به خود نزديك نمايد و به انها طعام دهد و مكان و منزل 
برای آن‌ها فراهم گرداند؟ ای يعقوب! چرا شب گذشته به بنده ما ذمیال, -كه در 
پرستش و عبادت ما سخت کوشا می‌باشد. و از ظاهر ديا به اندکی بسنده کرده بود 
- و هنكام افطار به درب منزل شما آمد و اظهار داشت: 

به سائلٍ غریب گرسنه و بنده نهی‌دست. ترحمی كنيد و طعامی بدهید» طعامی به او 
ندادید؟ و جون از درب خانه شما مأ يوس و نااميد شد. كلمه استرجاع بر زبان جارى كرد 

و اشک (از جشمانش) سرازیر شد و حال خود را به من شکایت نمود و شب را با 
گرسنگی - در حالی که حمد و ستایش مرا به‌جا می‌آورد - سپری کرد و به صبح رسانید و 
هنوز در حال روزه بوده که تو ای یعقوب با فرزندانت سير خوابيديد و صبح نمودید و 
شب را سیری کردید. در حالی که از زیادی طعام برایتان مانده بود. 

ای یعقوب! ايا نمی‌دانی که عقوبت و مؤاخذة من نسبت به دوستانم سريعتر 
از تنبیه و عقوبت من نسبت به دشمنانممی‌باشد؟ و اين به خاطر آن است. که 
نسبت به دوستانم حسن نظر دارم و نسبت به دشمنانم می‌خواهم در رفاه باشند و 
مرا ياد نکنند. و به عت و جلال خودم سوگند! بلايم را بر تو نازل می‌کنم. تو و 
فرزندانت را در معرض مصیبت‌ها و سختی‌هایم قرار می‌دهم و شما را با عقوبت 
خود تأدیب می‌نمایم پس همگی آماده بلا و مصیبت باشید و بر قضا و مقذرات 
من راضی و در برابر مصیبت‌ها شکیبا و بردبار باشید. 

ابو حمزه گوید: يس به امام د عرض کردم: يوسف در جه وقت و جه زمانی أن 
خواب را ديد؟ فرمود: در همان شبى که يعقوب و اهل بيت او سير خوابیدند و ذميال 
(سائل) با شكمى خالی و گرسنه شب را سپری كرد. هنكامى كه بوسف أن خواب را دید 
صبح فردا آن را برای پدرش يعقوب بیان کرد وقتى يعقوب جريان خواب را شنید. 
سخت ناراحت شد و او را اندوهى سخت فرا گرفت» سپس خدای عرو جل بر او وحى 
فرستاد: خود (و خانواده‌ات) را آماده بلا گردان. 

بس از آن» یعقوب به یوسف فرمود: اين خواب خودت را برای برادرانت 
تعریف نکن» چون می‌ترسم برای تو مکر و حیله‌ای انجام دهند. ولی یوسف 
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ما آوحی الله إليه من الاستعداد للبلاءء اما ذلك فى یوسف فاشتدّت رفته عليه. 
وخاف أن ینزل به البلاء فى یوسف من بين ولده. 

فلمًا أن رأوا اخوة یوسف ما یصنع يعقوب بیوسف من اکرامه و ایثاره یاه 
علیهم. اشتذ ذلك عليهم. وابتداالبلاء فيهم. فتأمروا فيما بينهم وقالوا: ان 

یوسف وأخاه « أحَبٌ ال آبیتا ما ون عُصْبَةَ 4. 9 آفتُّلوأ يوسْفَ أو 
اطْرَحُوه آزض بل کم َه أبيكم وتو ینم بخدم فنا صَلِحِينَ 004. 
أى تتوبون. 

فعند ذلك قالوا: « يَنَأَبَانَا ما لك لا تأمنا عَلَى ُوشف 4. « اأَرسلهٌ مَعَنَا دا 
يَْنَعْ وَيَلْمَبْ 4 قال يعقوب: « إِنّى ئى أن بو بهى و اف أن یک 
لدب و تمعن عَفِلُونَ 4 حذراً منه عليه أن يكون البلوى من اللّه على يعقوب فى 
يوسف. وكان يعقوب تب مستعدا للبلوى فى يوسف خاضة. 

قال: فغلبت قدرة الله وقضاؤه. ونافذ أمره فى يعقوب ويوسف وإخوته. فلم 
يقدر يعقوب نب على دفع البلاء عن نفسه ولا عن يوسف وإخوته. فدفعه 
إليهم. وهو لذلك كاره متوقع للبلاء من الله فى يوسف خاصة لموقعه من قلبه 
وحبه له. 

فلمّا خرجوا به من منزله. لحقهم مسرعاً فانتزعه من أيديهم. فضمّه إليه واعتنقه 
وبکی. ثم دفعه إليهم وهو كاره. فانطلقوا به مسرعين مخافة أن يأخذه منهم. ثم 
لا يدفعه إليهم. فلمّا أمعنوا به مالوا به إلى غيضة أشجار. 

فقالوا: نذبحه ونلقيه تحت هذه الشجرة فياكله الذئاب الليلة. 


فقال كبيرهم: ( لا لوا یوس 4 ولكن و ألقوةُ فی غیبّت الجب يَلْتَقِطهُ 


۱ فى الطبم الحدیث ٠‏ هکذا: اقتلوا یوسف أو ألقوه آرضا ... 


ترجمه و تحقیق ج ۴ء «تفسیر عيّاشي» ۱۰ 


خواب را کتمان نکرد و بلکه آن را برای برادران خود تعریف نمود. 

امام 3 فرمود: اولین بلایی که بر يعقوب و اهل بيت او وارد شد, حسادتی بود که 
برادران یوسف بعد از شنیدن خواب اوء بر او بردند و از طرفی هم محّت و عطوفت 
يعقوب بر يوسف, يس از أن افزايش يافت و پیوسته بيم آن داشت که آن‌جه را که حدای 
عرو جل به او وحى نموده و او را آماده برای بلا كردانده بود» موردش تنها يوسف باشل 
از این جهت در بين فرزندان خود. نسبت به يوسف محبت و مهربانی بيشترى نشان 
می‌داد. و جون برادران يوسف أن حالت را از (يدرشان) يعقوب نسبت به يوسف 
مشاهده كردند و ديدند كه چگونه يوسف را تكريم و احترام مىنمايد و او را بر 
ايشان ترجيح می‌دهد. بر ايشان كران آمد و بلا و كرفتارى (یکی يس از دیگری) 
يديد آمد و دربارة يوسف با یک‌دیگر به گفتگو و مشاوره پرداختند. و اظهار 
داشتند: «يوسف و برادرش (بنيامین) نزد يدرمان. از ما محبوب‌تر است. در حالى 
که ما گروه نیرومندی هستیم!». «یوسف را بكشيد و يا او را به سرزمين دوردستی 
بیندازید تا توجه پدن فقط به شما جلب شود و بعد از ان افراد صالحی خواهید 
بود»» منظور اين است که توبه می‌کنید و مردمی درستکار می‌شوید. 

در چنین وقتى فرزندان یعقوب به يدر عرض کردند: «ای يدر ما! چرا تو بر 
یو سف از ما ايمن نیستی؟ # فردا او را همراه ما به صحرا بفرست. تا در چمن زار و 
مراتع بگردد و بازی کند». پس يعقوب فرمود: به درستی که من از آن ترسان و 
پریشان خاطرم که او را ببريد و او طعمة گرگ شود و شما از او غافل باشید». و او 
ترس از بلایی داشت که خدای عزو جل وعده داده بود تا مبادا که ان بلاء بر 
یوسف وارد شود ولی يعقوب عم آماده رسیدن بلاء به یوسف عم شده بود. 

(امام مب) فرمود: ولی قدرت خداوند و مقذرات او غالب شد و دربارة 
یعقوب و یوسف و برادران او اراده الهی نافذ گردید و یعقوب نتوانست اين بلاء و 
أزمايش را از خودش و یوسف و برادرانش دفع کند. به همین خاطر بدون اختیار 
يوسف را به آن‌ها داد با اين که از دادن او کراهت داشت ت و منتظر آزمایش خداونده 
درباره يوسف كرديد با اينكه او در قلب يعقوب ايا ليد موقعيّتى حاص داشت و او 
را بسيار دوست داشت. موقعى كه برادران یوسف. او را از منزل بيرون بردند. 
يعقوب به سرعت خود را به آن‌ها رساند و يوسف را كرفت و به سينة خود 
چسبانید و در بغل كرفت و گریست. سپس او را به أنها سپرد. برادران موقعى كه 
او را گرفتند. با سرعت یوسف را همراه خود بردند. چون بیم آن داشتند که مبادا 
یعقوب او را از دست شان بگیرد و دیگر به آن‌ها ندهد. پس حون از يدر دور 
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بعص لس ان کم فََمِلِينَ 4. فانطلقوا به إلى الجبٍ فالقوه فى غیابت الجبّ. وهم 
ينون نه يغرق فيه. فلمًا صار فى قعر الجب ناداهم: يا ولد رومين! أقرئوا يعقوب 

منى السلام. فلمًا سمعوا كلامه قال بعضهم لبعض: لا تفرّقوا من هاهنا حتى 
تعلمون أنه قد مات. 

قلاف مزالو ابحضرته حی آبسوا. فرجعوا إلى أبيهم ( عِنَآءً يَتِكُونَ * قَالوأ 

اس مات سرج را ور مار ام 
فصبر وأذعن للبلوى. وقال لهم: « بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفْسَكُمْ مرا فَصَبْرَ جمیل 4 . 
وماكان الله ليطعم لحم يوسف الذئب من قبل أن أرى تأویل رؤياه الصادقة. 

فال أبو حمزة: ثم انقطع ما قال على بن الحسين طلا عند هذا الموضع" ٩‏ 

48 - عن مسمع أبى سيار عن أبى عبد الله مب قال: 

لمّا ألقى يوسف ا فى الجبّ نزل عليه جبرئيل 12 فقال له: با غلام! ما تصنع 
هاهنا؟ من طرحك فى هذا الجبّ؟ 

فقال: إخوتى لمنزلتي من أبى حسدونی, ولذلك فى هذا الجبّ طرحونى. 

فقال له جبرئيل نات أتحبٌ أن تخرج من هذا الجبّ؟ 


فقال: ذلك إلى إله إبسراهيم وإسحاق ویعقوب. فقال له جبرئیل: إن إله 


۱ عنه بحار الأنوار: 174/47 ح ۱٩‏ قطعة منه, والبرهان فى تفسير القران: 1١79/4‏ ح ۱۰ 
علل الشرائع: 40/۱ ح ۱ (باب - 1۱ العلّة التى من أجلها امتحن اللّه) باسناده عن 
ح 48. و5377/84 ح 41 وقصص الأنبياء ل للجزائري: ۱۷۱ (الباب التاسع فى 
قصص يعقوب ویوسف عم قصص الأنبياء + للراوندي: ١17‏ (الباب السادس فى 


نبوّة يعقوب ویوسف هل ) . 
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شدند. او را به جنگلی بردند و با یک‌دیگر گفتند: یوسف را در همین مکان 
می‌کشیم و كنار اين درختان می‌اندازيم. تا همین امشب گرگ او را بخورد. 

برادر بزرك ترشان گفت: «یوسف را نکشید. بلکه او را در قعر جاه بیندازید. تا 
پرخی از کاروان‌ها که از اين‌جا عبور می‌کنند او را بيابند البته اگر اين کار را بکنید» 
برادران کلام او را تصدیق کرده و يوسف را بر سر جاهی بردند و او را به درون جاه 
انداختند و گمان داشتند که یوسف در أب چاه غرق وهلاک می‌شود؛ ولی وقتی یوسف به 
عمق چاه رسید برادرانش را صدا زد و گفت: ای فرزندان رومین! سلام مراء به بعقوب 
برسانید. برادران وقتی سخن او را شنیدند» بعضی به بعضی دیگر گفتند: از این‌جا نروید 
تا يقين كنيد يوسف مرده است. بر همین اساس آن‌ها از اطراف چاه پرا کنده نشدند تا 
شب فرا رسید. آنگاه كه از او ناامید شدند «در تاریکی شب با حالت گریه به سمت يدر 
برگشتند (و وقتی به او رسیدند) گفتند: ای پدرا ما در صحرا برای مسابقه رفتیم و 
يوسف را بر سر وسایل خود گذاردیم و چون بازگشتیم یوسف راگرگ خورده بود». 

هنگامی که يعقوب سخنان آن‌ها را شنید. کلمه استرجاع (إِنا لله وانّا إليه 
راجعون) را بر زبان جاری کرد و اشک ريخت و آن‌چه را که خدای عرو جل بر او 
وحی فرستاده بود به ياد اورد. که بايد اماده بلا باشد. پس صبر کرد و خود را 
برای بلا آماده ساخت و به فرزندانش فرمود: (اين طور که می‌گویید نیست) «بلکه 
اين أمر زشت و قبیح را نفس (شیطانی) شما در نظرتان زیبا جلوه داده است. يس 
صبر و شکیبایی (را پیشه خود) می‌نمایم» (بدانید) پیش از أن که یوسف تأویل 
و تحقق یافتن خواب صادقش را ببیند. ممکن نیست خداوند گوشت او را خوراک 
گرگ گرداند. ابو حمزه (ثمالی) گوید: سپس امام زین العابدین تلا (به اين جا که 
رسيد دیگر» لب از گفتار فرو بست و) فرمايش ایشان قطع شد. 

۶( - از مِسْمّع ابی سيّار روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق تب فرمود: هنگامی يوسف در چاه افتاد. جبرئيل بر او وارد شد و 
گفت: ای جوان! این جا جه می‌کنی؟ جه کسی تو را در این جاه انداخته است؟ 

يوسف جواب داد: برادرانم (مرا به اين چاه انداختند) حون منزلت و موقعيت 
خاصی پیش پدرم داشتم ٍ يس از روى حسادت. مرا در اين جاه انداختند. 

جبرئيل كفت: آيا دوست داری از این جاه حارج شوی؟ اظهار داشت: اين 
مطلب مربوط به (مشیّت و اراده) خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب است. 

پس جبرئيل به او كفت: همانا خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب به تو می‌فرماید: 
بگو: «خداوندا! همانا از تو درخواست می‌نمایم. پس به درستى كه حمد و ستايش 
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إبراهيم وإسحاق ویعقوب يقول لك: قل: «اللهم اٍنی أسألك بان لك الحمد. لا ال 
إلا نت المتان بديع السماوات والأرض. ذو الجلال والإكرام أن تصلی على 
محمّد وآل محمّد. وان تجعل لى من امری فرجا ومخرجاه وترزقنی من حسیث 
آحتسب ومن حيث لا أحتسب» فقالها یوسف. فجعل الله له من الجب يومئذ فرجاه 
ومن كيد المرأة مخرجاء واتاه ملك مصر من حیث لم بحتسب. 
وفی رواية أخرى عنه: و ترزفنی من حيث أحتسب ومن حيث لا احتسب ١!‏ 
[vj] / ۷۰‏ - عن زيد الشخام عن أبى عبد الله مب فى قول الله تعالی: 
متهم بارهم مدا وَهُمْ لا يَشْمُرُونَ 4 قال:كان ابن سبع سنين (۲) 
الالاا/[م]- عن جابر بن عبد الله الانصاری فى قول الله تعالى: «إذقال 
وف لأببه یت إِنَى رای أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا و الشفس وَالْقَمَرَ رهم لى 
سجدین 4 قال: فى تسمية النجوم هو: الطارق. وحوبان. والريان. وذو الكنفان. 
ووابس [قابس | ووثاب. وعمروان. وفيلق. وفصيح. والصرح والبدوع. والضیای 
والنور - يعنى الشمس والقمر - وكل هذه النجوم محيطة بالسماء." ° 
۲ - عن أبى جمیلة. عن رجل. عن أبى عبد الله لب قال: 
لما أوتى بقميص يوسف إلى يعقوب جد فقال: اللهم لقد كان ذئبا رفيقاً حين 
يشق القمیص. قال: وکان به نضح من دم ٤‏ 


تفسیر القمّى: بتفاوت. عنه بحار الأنوار: 2۲۶۷/۱۲ ۱۳ الکافی: 067/۲ ح ٤‏ بتفاوت یسیر. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲ حح ۸۸ و ۱۱۳/۷۱ والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۷۲/4 ۱۲ 

ونور الثقلين: 417/1 ح ۲3 
۳ عنه البرهان فى تفسير القران: ١077/4‏ ح ۱۳. 

تفسير القمى : ۱ باسناده عن عبد الرحمن بن سابط القرشی. عن جابر بن عبد الله 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۹/۱۲ ۸٩‏ والبرهان: 1175/4 ح ۱6 ونور الثقلين: 1۱۷/۲ ۲۸. 
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مخت تو می‌باشد. معبودی جز تو نخواهد بود. تو بسیار بخشنده و مهربان 
هستی. تو آفریننده آسمان‌ها و زمين هستی. ای صاحب جلال و بزرگواری! بر 
محمد و آل محمد درود فرست و در امر (نجات و آزادی) من گشایشی فراهم ساز 
و از آن‌جایی که گمان دارم و از آن‌جایی که گمان ندارم. روزی مرا مقدر بگردان» 
يس يوسف طف اين کلمات را گفت. لذا خداوند متعال او را از جاه نجات داد و از 
شر أن زن (زلیخا) نيز رهایی بخشید و او را عزیز مصر کرد با اين‌که او حساب 
آن را نمی کر د. 

و در حديث دیگری از آن حضرت ا وارد شده استء که (به جای جمله آخر) 
فرمود: و روزی مرا برایم مقذر بگردان از آن‌جایی که گمان دارم و از جایی که گمان ندارم. 

۷ - از زيد شخام روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نع دربارة فرمایش خداوند متعال: (به او وحی فرستادیم که) 
«همانا آن‌ها را در آینده از این کارشان با خبر خواهی کرد. در حالی که آن‌ها درک و 
شعو ر ندارند» فرمود: (یوسف ء4) در آن موقم هفت ساله بود. 

۸ - از جابر بن عبد الله انصاری روایت کرده است. که او در معنای فرمایش 
خداوند متعال: «زمانی که يوسف به پد رش گفت: ای پدرا همانا من پازده ستاره را 
با خورشید و ماه ديدم که برای من سجده می‌کنند». گفت: 

نام أن ستاره‌گان (عبارتند از): طارق» حوبان (يا جریان» ريان (يا ذيال). 
ذو الکنفان (يا ذو الکتاف). وابس ( قابس يا ذو القرع). وثاب» عمودان (عمروان يا 
عروأن)» فيلق (يا فليق)» فصيح ( يا مصبح). صرح فروع (بدوع يا ضروح) و ضياء 
و نور يعنى خورشيد و ماه و تمامى اين ستارهها اطراف أسمان را فرا گرفته‌اند. 

4) - از ابو جمیله به نقل از مردی روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق يِل فرمود: هنكامى كه بيراهن يوسف را برای (پدرش) يعقوب 
آوردند. اظهار داشت: خدايا! اين گرگ چقدر رفيق و مهربان بوده, که پیراهن را 
ندریده و ياره نکرده است! حضرت فرمود: و مقداری خون بر آن بود. 


۱۰3 تفسیر سورة «یوسف », الایة : ۳۱ 
٠‏ قوله تعالى : وال اذى افترنه من مض لاه رابت أَكْرهى مثوله 
عَسَئَ أن ينعن أو تخد ولا لك مَكَمَالِيُوسْفَ فى | 
۱ آلاٍض و للم من تأویل آلْأَحَادِيث و اللة غالِبٌ علی 

ری وَلْكِنَ اتر لاس لا يَعْلَمُونَ (۲۱ 4 


1/۱۷۳۳ ۰ - عن أبى حمزة, قال: 

ثمّ انقطع ما قال على بن الحسين ۲ عند هذا الموضع. فلمًا كان من 
غد. غدوت إليه فقلت له: جعلت فداك! انك حدئتنی أمس حديث يعقوب وولده. 
ثم قطعته. فما كان من قصة يوسف بعد ذلك؟ ۱ 

فقال: انهم لمّا اصبحوا قالوا: انطلقوا بنا حتّی ننظر ما حال بوسف» مات أم 
هو حئ؟ فلمّا انتهوا إلى الجبّ وجدوا بحضرة الجبّ السيّارة قد أرسلوا واردهم 
فادلی دلوه. فلمًا جذب دلوه إذا هم بغلام متعلق بدلوه. فقال لأصحابه: يا بشرى! هذا 
غلام. فلمّا اخرجه آقبل إليه إخوة یوسف فقالوا: هذا عبدنا سقط منًا آمس فى هذا 
الجب. وجئنا اليوم لنخرجه. فانتزعوه من أيديهم وتنخوا به ناحية, ثم قالوا هم آن 
تقر لنا نك عبد لنا فنبيعك من بعض أهل هذه السيّارة: أو نقتلك. . 

فقال لهم یو سف عاضا :لا تقتلونى واصنعوا ما شئتم ؛ فاقبلوا به إلى السيّارة فقالوا: 
هل منكم أحد , بشتري ما هذا العبد؟ فاشتراه رجل منهم بعشرين درهماء وكان فيه 
من الزاهدین. وسار به الذى اشتراه حتّى أدخل مصر فباعه الذی اڈ شتراه من البدو من 
ملك مصر. وذلك قول الله: وال الّذى آشترنه بن مَضْرَ لامرأتهت أكر مى مَغْوَنه 
عَسَىَ أن يَنفَعَئَآ أو َتََذَهُر ودا » 0۱ 


.٠١ عنه البرهان فى تفسير القران: 191/4 ح‎ .)١ 
(الباب السادس فى نبوّة يعقوب‎ ١57 البحار: ۲۷۳/۱۲ قصص الأنبياء 2 للراوندي:‎ 


ويوسف علي ). 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۰۷ 


فرمایش خداوند متعال: و آن کسی (عزیز مصر) که او را در مصر خرید به همسر ش 

گفت: جایگاه او راگرامی دار شاید برای ما سودمند باشد و با او را بعنوان 

فرزند انتخاب كنيم. و ما ابنچنین بوسف را در آن سرزمین توانمند نموديم و از 

علم تعبیر خواب به او تعليم دادیم و خداوند بر کار خود بيروز است. ولی بیشتر 
مردم نمی‌دانند. (۲۱) 

۰ - بازگشت به حدیث ابو حمزه ثمالی (در اداسه حدیث ۵) از امام 
زين العابدین ب که راوی گوید: بعد از آن‌که فرمایش حضرت قطع شد. بامداد روز 
بعد دیک أن بريه هر یاب شدم و عرض كردم: فدايت كردم! روز گذشته. داستان 
يعقوب و فرزندانش را بیان نمودى و (چون به ماجرای يوسف و برادران او رسيدى) 
سخنتان را قطع نمودید. بفرمائيد كه ادامه داستان يوسف جه شد؟ فرمود: چون صبح شد 
(برادران) گفتند: برويم تا ببينيم وضعيت يوسف چگونه است. أيا زنده مىباشد يا مرده 
است؟ موقعى كه به جاه رسيدئد. كاروانى را در انجا ديدند: كه سقای قافله را برای اب 
فرستادهاند. چون سقًا دلوش را در چاه سرازير نمود تا اب بکشد. اما وقتى دلو را بالا 
كشيد. ديد پسری به دلو اويزان است. به همراهانش گفت: به شما مؤده باد بر اين يسر, 
وقتى يوسف را از چاه بيرون آوردند. برادران او جلو آمده و گفتند: اين يسرء بنده و غلام ما 
است. که دیروز در اين چاه افتاد و امروز آمده‌ايم تا او را بیرون آوریم, پس یوسف را از 
دست کاروانیان گرفته و او را به گوشه‌ای برده و به او گفتند: يا اقرار كن که بنده ما هستی, تا 
تو را به یکی از این کاروانیان بفروشیم و یا تو را خواهيم کشت. یوسف فرمود: من را 
نکشید و آن‌چه را خواستید انجام دهید. پس برادرانش او را نزد کاروانیان آورده و گفتند: 
آیا از شما کسی هست که این بنده و غلام را از ما خریداری کند؟ مردی از ميان آن‌ها 
یوسف را به بيست درهم خريدء ولی پسران یعقوب در اين فروش بی‌رغبت بودند. 

و خریدار یوسف را از صحرا به شهر مصر آورد و او را به پادشاه مسصر فسروخت» 
همچنان كه خدای عر و جل در قرآن فرموده است: «و کسی (پادشاه مصر) که یوسف را 
خریداری نمود به همسر خود گفت: مقام او را بسیار گرامی بدار که اميد است اين 
غلام به ما نفع بسیاری بخشد و يا او را به فر زندی برگزینیم». 


۱۰۸ تفسير سورة «یوسف». الایة: ۲۱ 


۶ - عن الحسن» عن رجل. عن أبى عبد الله جا فى قوله: « وَشَرَوْه 
من بَحْس درم مَمْدُودَةِ 4. قال:كانت عشرين درهما(۱ ٠‏ 

۵ - عن أبى الحسن الرضا كلا مثله وزاد فيه: 

البخس النقص. وهی قيمة كلب الصيد إذا قُتل كانت ديته عشرين درهما! 0 

۹ - عن عبد الله بن سليمان. عن جعفر بن محمد لال قال: 

قد كان یوسف بين أبويه مکرّما؛ ثم صار عبداً حتّی بیع باخش وأوکس الثمن. 
ثم لم يمنع الله أن بلغ به حتّى صار ملكا 7" 

١6 [/ ۷‏ ] - عن ابن خصین. عن أبى جعفر 1 فى قول الله  :‏ وَشْرَوْهُ بلمنم 
بخس دَرَهِمَ م مَعدودة 4 قال :كانت الدراهم ثمانية عشر در هما( 

۸ ۸ - وبهذا الاسناد. عن الرضا مب قال: 

مكانت الدراهم عشرين درهماء وهی قيمة کلب الصيد إذا قتل. والبخس النقص ° 


تفسیر القران: ۱۷۳/۶ ح ۱١‏ ونور الثقلین: ۲ ۳۱ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰۰/۱۲ ٩۱‏ و ۳۳۰/۱۰۶ ۵ أشار إليه. ووسائل الشیعة: ۲۲۸/۲۹ ح 
۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۷۳/۶ ۱۷. 
تفسیر القمی: ۱ تن البحار: ٩‏ ۲ قصص الانبیاء لبم للراوندي: ۱۲۸ باسناده عن 
ابن ابي نصرء عن الرضا نت بتفاوت یسیر, عنه مستدرك الوسائل: 7۳۰0/۱۸ ۲۲۸۰۸. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۳۰۰/۱۲ ٩۲‏ والبرهان: 2۱۷۳/4 ۱۸ ونور الثقلین: ٤۱۸/۲‏ ح ۷ 
قصص الانبیاء ملظ للراوندي: 2۱۲۹ ۱۳۱ بتفاوت یسیر, عنه البحار: ۲۹۰/۱۲ ح ۷۳ 
۵ عنه بحار الانوار: 2۳۰۰/۱۲ ٩٤‏ ووسائل الشیعة: ۲۲۸/۲۹ ذیل ح ۳۵۵۱۷ آشار إليهء 
والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۷۳/۶ ۲۰ ونور اللقلین: ٤۱۹/۲‏ ح ۳۹ 
مر امد ۸ من أب بصير» عن الرضا طب عنه البحار: ۳۰/۱۰۶ ۳ قصص 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر عيّاشي» ۱۰۹ 


۱ - از حسن. به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت دربارة فرمایش خداوند: «و (سرانجام) او را به بهای درهم‌های 
اندکی فروختند». فرمود: أن درهم‌ها؛ بيست درهم بود. 

۳ - همچنین از امام رضا با مانند آن را روایت کرده‌اند و در آخر افزوده 
است: معنای «بخس». ناقص ( کمتر از قيمت و ارزان‌تر از آن) است و أن قيمت 
یک سگ شکاری می‌باشد که اگر کشته شود ديه و خون‌بهای أن بيست درهم 
خواهد بود. 

۳ - از عبد الله بن سلیمان روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق ع فرمود: یوسف نزد يدر و مادرش گرامی و از احترام خاصی 
برخوردار بود. سپس او بنده و غلامی زرخريد گردید. به طوری که با نازل‌ترین 
قیمت فروخته شد. سپس خداوند متعال مانع او نشد (شاید منظور اين باشد که 
مرگ او به تأخیر افتاد) تا آن‌که پادشاه (مصر) گردید. 

۴ - از ابن حصین روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ِا دربارة فرمایش خداوند: «و (سرانجام) او را به بهای درهم‌های 
اندکی فروختند». فرمود: تعداد درهم‌ها. هجده درهم بود. 

۵ - و با همین سند (قبل) روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا اس فرمود: تعداد درهمهاء بيست درهم بود و أن قيمت یک سگ 
شکاری می‌باشد که کشته شود. و معنای «بخس» ناقص ( کمتر از قيمت و ارزان‌تر 


از آن) است. 


۱۹۰ تفسير سورة «یوسف », الایة: ۲۶ 


ل 3 1 سس 


۳ تعالى: ولد حَمت بوه وَهَمْبها ؤل أن را وه 
هی کذالك لنضرف عَنْهُ آسوَء و آلفْخشاء انه, من 
عبادا حلص 04549 ۱ 
۱1/۳۳۹ - قال أبو حمز 
تال الحسين :ان كم كان برس بوم یف 
فقال: ابن سبع سنین. قلت: فكم کان بين منزل يعقوب يومئذ وبين مصر؟ 
قال: مسيرة ثمانية عشر يوماء قال: وكان يوسف لا من أجمل أهل زمانه. فلمًا 
راهق يوسف راودته امرأة الملك عن نفسه. فقال لها: معاذ الله! إا من أهل بيت لا 
يزنون. فغلقت الأبواب عليها وعليه. وقالت: لا تخف. وألقت نفسها عليه. فافلت 
ماي إلى لباب ففتحه له فجذيت فميصه من خلفه, أضوت مه وات 
يوسف ال منهافى ثیابه ٩1‏ 
ا ِ مت ام عبد لد ال 
لما همّت به وهم بها. قالت له:كما أنت. قال: ولم؟ 
لت على أشي هم ليا ذكر ل عند ذلك وقد علع أ با 
نفد منها(؟) 
۸۱ - عن محمّد بن قيس. ٠‏ عن أبى عبد الله مه قال: 
سمعته یقول: ان يوسف لما حل سراويله رأى مثال يعقوب [قائما ] عاضا على 


إصبعه وهو يقول له: يا يوسف! قال: فهرب. 


.)١‏ عنه البرهان فى تفسير القران: ١14/4‏ ح ۲۱. تقدّمت تخريجاته فى الحديث ۵ من هذه 
السورة المباركة. 

۲ عنه بحار الأنوار: 6ح 40. والبرهان فى تفسير القران: ١74/4‏ ح ۰۲۲ ونور الثقلین: 
۲ح £0. 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۱۱ 


فرمایش خداوند متعال: و آن زن (همسر عزیز مصر) قصد او راکرد و او نیز -اگر 

: برهان بروردگار را نمی‌دید - قصد وى را می‌نمود! ما چنین كرد يم تا بدی و فحشا 

۱ ۱ را از او دور سازیم؛ چون که او از بندگان مخاص ما بود. (۲۳) 

۶ = - ابو حمزه ثمالى) (در ادامه حديث ۰) گوید: 

محضر امام زین العابدين علد عرض كردم: روزی كه يوسف را در چاه انداختند. 
چند سال داشت؟ فرمود: هفت سال از عمرش گذشته بود. عرض کردم: بين منزل يعقوب 
د ران روز تا مصر جقدر فاصله بود؟ فرمود: مسير هيجده روز راه فاصله بود. 

بعد از آن» حضرت فرمود: يوسف از زيباترين افراد اهل زمان خود بود و چون 
به سن نزدیک بلوغ رسید. همسر عزيز مصر از روى هواى نفس بناى مراوده (و 
معاشقه) با او را نهاد. ولى يوسف به او می‌فرمود: به خدا يناه می‌برم» من از اهل 
بيتى هستم كه هركز اهل زنا نبوده و نيستند. ولى (همسر عزيز وقتى جنين ديد) 
درب‌های قصر را روى خود و يوسف بست و گفت: وحشت نداشته باش و آنگاه 
خود را روی یوسف افکند. یوسف به طرف درب قصر فرار کرد و چون به درب 
رسید و أن را گشود و همسر عزیز به او رسید و از پشت. پیراهن یوسف را چنگ 
زد و كرفت و أن را از بدن یوسف بیرون آورد و يوسف از چنگال او گریخت. 

۷ - بعضی از اصحاب ما روایت کرده‌اند: 

امام صادق ا ِلك فرمود: بعد از آن‌که «زن قصد یوسف را کرد و او هم قصد او را 
کرد» (زلیخا) گفت: اكر مشكلى نداری. لحظه‌ای صبر کن» (یوسف که چاره‌ای 
نداشت) پرسید: و برای چه؟ جواب داد: تا روی بت را بپوشانم که ما را مشاهده 
نکند. يس (یوسف) در آن هنكام به ياد خدا افتاد که خداوند شاهد او می‌باشد پس 
(به فکرش رسید كه جار نجات او فرار است. لذا) شتابان از كنار او فرار کرد. 

۸ - از محمد بن قيس روایت کرده است. که گفت: از امام صادق لا 
شنیدم كه می‌فرمود: همانا یوسف هنگامی که شلوارش (بیرجامه تمبان) را باز 
کرد. تمثال و شبیه پدرش یعقوب را دید که ایستاده و (از روی تعجب) انگشت 
خود را دندان گرفته است و می‌گوید: ای یوسف! يس یوسف فرار کر و (۱) 


۱ علامه مجلسی فرموده است: اين روایت به حالت تقيه صادر گردیده و خلاف معتقدات ما 


می‌باشد. دلیل بر تقیه بودن آن. می تواند روایت بعدی باشد. بحار: ج ۲ص ۳۰۰ ۹1 


۱۱۲ تفسير سورة «يوسف». الآية: ۲۵ - ۳۳ 


ثم قال أبو عبد الله اا ال لب لكتى والله! ما رأيت عورة أبى قط. ولا رأى أبى عورة 
جدی قط ولا رای جذی عورة أبيه قط. قال: وهو عاض على إصبعه. فوثب فخرج 
الماء من إبهام رجله! ۳ 

۷۲ - عن بعض أصحابناء عن آبی جعفر ا 

قال: أَىّ شىء يقول الناس فى قول اللّه جل و عزّ: 9 لول أن ءا بُرْمَنَ ره 4 ؟ 

قلت: يقولون: رأى يعقوب عاضّاً على إصبعه. فقال: لا. ليس كما يقولون. 


ا 


فقلت: فاىّ شىء رأى؟ 
قال: لما همّت به وهم بها. قامت إلى صنم معها فى البیت. فالقت عليه ثوبا. 


فقال لها بو سف: ما صنعت؟ 

قال: طرحت عليه ثوب أستحيى أن يراناء قال: فقال بوسف مْ: فانت تستحیی 
من صنمك وهو لا يسمع ولا يبصرء .ولا أستحى آنا من ربى؟! "ا 

قوله تعالی: و انا آلبات وَهَدَّتْ َمِيصَهُء من هبر و ألم 
سَيدَهَا دا آلباب قالث ما جَرَءُ مَنْ أَرَادَبأَهْلِكَ سُوَءًا الا أن 


| يسْجَنَ أو عَذَابٌ ليم ۲۵۶ 4 إلى - قال رب آلسَجْنٌ أَحَبّ 
ای ما يَدْعُونَيَ إل والا تضرف عَيّى کید أضبٌ یهن 


و آکن من آلجَهلینَ ۲ 4۳۲ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۰/۱۲ ۹3 والبرهان فى تفسیر القران: ۱۷٤/٤‏ ح ۰.۲۳ ونور الثقلین: 
۲ 1 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ 2 47. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۷6/4 ح ۰۲۶ ونور الثقلین: 

1۷ ۲ 

تفسیر القمّی: ۳۶۱/۱ عن أبى الجارود. عن أبى جعفر ل - ذیل کلامه بتفاوت -. عنه 

البحار: ۲۲۶/۱۲ ذيل ح ۳ وقصص الأنبياء 84# للجزائري: ۱۱۰ (الباب التاسع فى قصص 


يعقوب ويوسف لمكا ). 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر عيّاشي» ۱۳ 


سپس امام صادف عليه ا فرمود: ولی به خدا سوگند! من هرگز عورت پدرم را 
نديدهام و يدرم هم هرگز عورت جدم را نديده است و جدم هم عورت يدرش را 
ندیده است. بعد از آن افزود: و او انگشت خود را به دندان كرفت و فشار داد. پس 
او يريد به طوری که آب از انگشت شصت پایش در آمد. 

۵ - بعضی از اصحاب ما روایت کرده‌اند: 
امام باقر عه فرمود: مردم (اهل سّت) در مورد فرمایش خدای عرو جل: «اگر 
برهان و امداد پروردگارش را نمی‌دید». جه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند: 
(یوسف) دید که يعقوب انگشت خود را به دندان گرفت. فرمود: نه» جنين نیست 
که می‌گو یند. عرض کردم: يس (یوسف) جه چیزی را دید؟ 

فرمود: بعد از آن‌که با یک‌دیگر در افتادند. (زلیخا) برحاست و به سمت بتى 
رفت که در گوشه اتاقش نهاده بود. رفت يس روی آن را با لباسی پوشاند. یوسف 
به او فرمود: اين جه کاری بود که انجام دادی؟ 

پاسخ داد: پارچه‌ای را روی آن انداختم چون شرم و حیا می‌کنم که او ما را 
مشاهده کند. يس يوسف لا فرمود: تو از (خدای) ساختةٌ خودت شرم و حيا 
می‌کنی. با این که او نه می‌بیند و نه می‌شنود! ولی من از پروردگار خود( که شاهد و 
بيننده است)» شرم و حيا نکنم؟ 

٠ فرمایش خداوند متعال: و هر دو به سوی در دویدند (در حالی که همسر مزيز‎ ٠ 
۱ بوسف را تعقیب می‌کرد) و بيراهن او را از بشت (كشيد و) باره کرد و در ابسن‎ 
هنگام. آقای آن زنء او را دم در بافتند! آن زن (پیش‌دستی کرد و) گفت: کسیفر‎ 
کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیان تکند. جز زندان و با عذاب دردناک. جه ئ‎ 
خواهد بود؟! (۲۵) - تا جابی که فر موده: - (بوسف) گفت: بر وردگارا! زندان نزد‎ 
من محبوب تر است از آن چه که این‌ها مرا بسوی آن مى خوانند! و اگسر مکر‎ 
و نیرنگ آن‌ها را از من باز نگردانی؛ بسوی آنان متمایل خواهم شد و از‎ 


جاهلان خواهم گشت. (۳۳) 


1 تفسير سورة «یوسف ». الآية: ۲۵ ٣٣‏ 


٠01 / VAY‏ | - عاد إلى حديث أبى حمزة: 
وأفلت يوسف منها فى ثيابه و اقا سید لَدَا الاب قالث ما جَرَآء مَنْ راد 


۳ سیر 


الک سُوَءًا لا أن يُسْجَنَ أو عَذَّابٌ لیم 4. قال: فهم الملك بیوسف ليعدّبه. فقال له 


۱ 
یوسف ت: واله يعقوب! ما آردت باهلك سوءاً هی رَوَدَنْنِى عَن نشسی 4. فسل 
هذا الصبی: أيّنا راود صاحبه عن نفسه؟ 

قال: وكان عندها صبی من أهلها زائر [فى المهد. فقال: هذا طفل لم ينطق. 

فقال: کلمه ينطقه الله. فکلمه. فأنطق الله ] لها فأنطق الله الصبی بفصل القضاء. 

فقال للملك: انظر أيّها الملك! إلى القميص. فان كان مقدودا من قدّامه فهو راودهاء 
وإنكان مقدوداً من خلفه فهى التى راودته عن نفسه. وصدق وهی من الكاذبين. 

فلم سمع الملك کلام الصبن وما اقتصّ. فأفزعه ذلك فزعاً شديداً. 
فدعا بالقمیص فنظر إليه. فلمًا رای القمیص مقدودا!") من خلفه قال لها: نهر من 
كَيْدِكُنَ ان كَيْدَكُنَّ عَظیم 4. وقال ليوسف اكْلا: ( أَعرضٌ عَنْ هذا 4. 
فلا يسمعه منك أحد واكتمه. فلم يكتمه يوسف وأذاعه فى المدينة حّی قال نسوة 
منهنَ: 9آمْرَأَتُ آلقزیز رود نها عن نَفْسِهِ 4 . فبلغها ذلك. فأرسلت إليهنّ 
وهيّأت لهنّ طعاما ومجلسا. ثم أتتهنّ باترج! " وَءَانَتْ کل و حده مهن سکیا 
وقالت آخرج عَلَيْهِنَ فَلَمًا ریت کرت و قطفن أَيْدِيهُنَّ وَهُلْنَ 4 ما قلن. 

فقالت لهنّ: نهذا آلذٍی یی 4 فى حبّه. 

قال: فخرج النسوة من عندها فارسلت كل واحدة منهنّ إلى يوسف سرا من 


.)١‏ القد: قطع الجلد وشق الثوب ونحوه. کتاب العین: ۱۹/۵ (قد - قدد). وفی لسان العرب: 
۳ الفذ: القطع طولا کالشق . 

6 في الحدیث: مثل المزمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة .۰۰ یعنی طعمها طيّب ورائحتها 
طيّبةء والاترجة -, بضم الهمزة و تشدید الجیم - واحدة الأترج کذلك. وهی فاكهة معروفة وفي 
لغة ضعيفة ترنجة . مجمع البحرین: ۲۸۰/۲( ترج). 
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۰ - بازگشت به حديث (در ادامه حديث ۱۶ از) ابو حمزه (ثمالی) كه كويد: 

و چون یوسف از چنگال همسر عزیز مصر (زلیخا) فرار کرد (در این هنگام) «هر دو با 
عزیز که دم درب قصر بود برخورد کردند. همسر او گفت: مجازات کسی که نسبت 
به اهل و ناموس تو نظر بد داشته باشد. يا زندان خواهد بود و یا عذاب دردناک». 

(امام م) فرمود: يس عزیز مصر اراده کرد تا يوسف را مجازات کند. یوسف 
به او فرمود: به خداى یعقوب سوگند! من نسبت به ناموس تو قصد سویی 
نداشته‌ام. بلکه او از روی هوای نفس با من معاشقه نمود (و متعرض من شد از 
اين کودک سؤال کن کدام یک از ما دو نف متعرّض دیگری شدیم؟ 

(امام ْ) افزود: و نزد آن زن کودکی از خانواده‌اش در گهواره بود - که به دیدن او 
آمده بود پس عزیز گفت: اين طفل که سخن نمی‌گوید. یوسف فرمود: با او سخن كن تا 
خداوند متعال او را به سخن بیاورد. پس - وقتی عزیز از ان طفل سؤال کرد وتوضیح 
خواست, خداوند او را به حکم حتمی خود به سخن اورد و گفت: ای سلطان! به پیراهن 
بوسف نگاه کن اگر از جلو پاره شده باشد, او متعروض همسر تو شدهء ولی اگر از بشت 
پاره شده باشد, يس همسر تو متعرّض او گردیده است و او راستگو و همسرت دروغ‌گو 
می‌باشد. وقتی عزیز کلام طفل و بیان او را شنید. سخت به فغان امد و دگرگون شد و 
پیراهن را طلبيد و به أن نگاهی کرد. وقتی که ديد پیراهن از يشت پاره شده, به همسر خود 
گفت: «اين از مکر و حيلة شما زنان است. که مکر و حیله شما زنان بسی عظیم (و 
خطرناک) است» و سپس رو به يوسف کرد و گفت: «ای یوسف! از این قصه 
درگذر» و نگذار کسی أن را از تو بشنود و آن را ينهان دار. 

(امام لليةِ) فرمودند: یوسف اين راز را پنهان نداشت و خبر(آن‌ها) در شهر 
منتشر گشت. تا جایی که زنانی از شهر(آگاه شده و) گفتند: «همسر عزیز. قصد 
مراوده و معاشقه با غلام خويش را داشته است». 

چون اين خبر به كوش همسر عزیز رسید. دنبال ایشان فرستاد و از آن‌ها دعوت کرد و 
طعامی را تهیه کرد و مجلسی اماده ساخت. سپس جون زنان به مجلس وارد شدند و در 
أن مجلس نشستند, به هر یک ترنجی (بالنگی) با کاردی داد و پس از ان به یوسف گفت: 
«ير مجلس زن‌ها وارد شو. يس حون (زنان مصر) حشمشان به (جهرة زیبا و دل 
آرای) يوسف افتاد. زبان به تکبیر گشوده و به جای ترنج (بالنگ) دست‌های خود 
را بريد ند» و گفتند آن‌چه را که گفتند. بعد از ان همسر عزیز خطاب به زن‌ها کرد و گفت: 
«اين همان غلامی است که مرا در عشق و محيّت او ملامت و سر زنش می‌کردید». 


۱۱۹ تفسير سورة «یوسف » الایة: ۲۵ - ۳۳ 


صواحبها تسأله الزيارة فأبى علیهن وقال: رب! إلا تضرف یی كَيْدَهُنَ 
اب لین وَأَكُن من آلجَهِلِينَ 4. 

فلمّا آذاع آمر یوسف وامر امرأة العزیز والنسوة فى مصر. بدا للملك بعد ما 
سح من فود امس مس سجن پوس اه في ان ال 
مع يوسف كاه فى السجن فتيان. فكان من قصّتهما وقصّة يوسف ا ما قصّه الله 
فى کناب قال أبو حمزة: ثم انقطع حديث على بن الحسين بإ لها عند ذلك( 

84 ۱ - عن محمّد بن مروان. عن رجل. عن أبى عبد الله اس قال: 

إن يوسف خطب امراة جميلة كانت فى زمانه. فردّت عليه أن عبد الملك 
ای یطلب. قال: فطلبها إلى أبيها. 

فقال له أبوها: إن الامر أمرها. 

قال: فطلبها إلى ربه وبكى. 

قال: فاوحی الله إليه: إنى قد زوّجتكها. ثم أرسل إليها أنى أريد أن أزوركم. 
فارسلت إليه أن تعال. فلمّا دخل عليها أضاء البيت لنوره. 

فقالت: ما هذا إلا ملككريم. فاستسقى فقامت إلى الطاس لتسقيه. 

فجعل يتناول الطاس من يدها فتناؤله فاها. فجعل يقول لها: انتظرى ولا تعجلى. 
قال: فتزوجها! ۲۲ 


تقدمت تخریجاته في الحديث 8 من هذه السورة المباركة. . 
- ۷ 
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هنگامی که زنان از نزد همسر عزيز بيرون رفتند. هر كدام به طور پنهانی دنبال 
يوسف فرستاده و از او تقاضای ملاقات و دیدار کردند. ولى يوسف از این 
خواهش امتناع ورزید و اظهار داشت:(خداوندا!) «اگر خودت حيلة این‌ها را از من 
دفع و بر طرف نکنی (ممکن است به آن‌ها ميل نمایم و) در جملة جاهلین قرار 
گیرم»( يس خداوند. مکر و حيلة زنان را از او دفع و بر طرف نمود). يس از آن» که 
داستان یوسف و جریان همسر عزيز و برنامه زنان مصر در شهر شايع و منتشر 
شد و با اينكه پادشاه سخنان کودک را شنید. جنين صلاح دانست که پیوسف را 
چند روزی به زندان بفرستد, به همین خاطر او را زندانی کرد و با يوسف دو جوان 
دیگر هم زندانی شدند و ماجرای أن دو با يوسف را خداوند در کتاب (قرآن 
حکیم) بیان فرموده است. ابو حمزه (ثمالی) گوید: سپس حضرت امام زین 
العابدین ا به اين جا که رسیدند» لب از گفتار فرو بستند. 

0۱ - از محمد بن مروان به نقل از مردی» روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ات فرمود: حضرت یوسف ع در زمان خود زن زیبایی را برای 
خود خواستگاری نمود و آن زن نپذیرفت و به یوسف پیام داد: غلام پادشاه از من 
خواستگاری کرده است» سپس یوسف أن زن را از پدرش خواستگاری نمود و 
یدرش پاسخ داد: امر ازدواج او به دست خودش می‌باشد. 

بعد از آن» یوسف از درگاه خداوند آن زن را درخواست کرد و گریه کرد. پس 
خداوند به او وحی فرستاد: به درستی که من او را به ازدواج تو در آوردم» پس از آن 
او به زن پیام داد که می‌خواهم به دیدار شما بيايم و زن پذیرفت و اظهار داشت: 
مانعی ندارد. هنگامی كه یوسف بر أن زن وارد شد خانه از نور وجودش روشن 
كشت و زن گفت: اين نیست مگر یک فرشته‌ای بزرگوار» يس یوسف مقداری آب 
درخحواست نمود زن برحاست که ظرف أب را برایش بیاورد. وقتی ظرف أب را 
آورد و یوسف خواست ظرف را از دست زن بگیرد. زن ظرف را به دهان او 
گذاشت ( تا آب بنوشد) و یوسف به او فرمود: منتظر باش و عجله و شتاب نکن؛ و 
سپس (در همان مجلس) او را به ازدواج خود در آورد. 


۱۸ تفسير سورة «یوسف» الاية: 31 ۳۷ 


۵ - عن العبّاس بن هلال قال: 

سمعت أبا الحسن الرضا عا يقول: ان يوسف النبی ميد قال له السجٌان: إنى 
لاحبّك. فقال له بوسف: لا تقل هكذا فان عمتی أحبتنى فسرقتنى. وان آبی أحبنى 
فحسدنى إخوتى فباعونى. وإن امرأة العزيز أحبتنى نسجنت [فحبستنی ]( ۹ 

۷۸۰ - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله ل قال: 

جاء جبرئيل إلى يوسف في السجن فقال: قل في دبر کل صلاة فريضة: «اللهم 
اجعل لی فرجا ومخرجاء وارزقنى [من حيث أحتسب و] من حيث لا أحتسب». 8 


. قوله تعالى: لمع آلبَجْنَ تیان َال أحَدَهُمَا إن ین 
| ار خنرا وال لاخ إنى نی آخمل فوق رَأسِى خر 


رم و 


. اکل رنه تن وی َك من الْمحْسِبِينَ 4۳۰ 
ال لا يَأَتِيكُمَا ا طم نید ناکت بای بل ل أد 
باه وف جر زین و4۳ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۶۷/۱۲ ذیل ح ۱۲ أشار الیه. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۸۷/۶ ح ۸ 

ونور التقلين: ۲ 1۳1 
تفسير القمّى: 014/١‏ بإسناده عن أبي لاس بن هلال عن آبی الحسن الرضا ية بتفصيل» 

عنه البحار: ۲۶۷/۱۲ ذيل ح ۰۱۲ وقصص الأنبياء 22 للجزائري: ۱3۹ (الباب التاسع في 
قصص يعقوب ويوسف لیف ). 

١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۲ ٩‏ و19/83ح ۲۳ فيه: عن أبى سيّارء والبرهان فی تفسير 
القران: ۱۸۷/٤‏ ح ٩‏ ومستدرك الوسائل: 6/"لاح ۵۳۸۶. 
الکافی: 049/7 ح ۷ باسناده عن سيف بن عميرة قال: سمعت أبا عبد الله لا » من لا يحضره 
الفقيه: 2۳۲۶/۱ ٩۵۰‏ عنهما وسائل الشيعة: 71۷۱/۹ ۸۱۷۲ الأمالى للصدوق: 01/5 ح ؟ 
(المجلس الخامس والثمانون) باسناده عن حمّاد بن عثمان. عمّن سمع ابا سیّار یقول: سمعت 
ابا عبد الله الصادق لا . عنه البحار: ۲۵۹/۱۲ ح ۲۰ و ۱۸۵/۹۵ ح ۳. روضة الواعظین: 
۲ مجلس فى ذكر الدعاء فى حوائج المژمنین» مكارم الأخلاق: ۲۸۳ 


۲ - از عباس بن هلال روايت كرده است. که گفت: 

از امام رضا كلا شنيدم كه می‌فرمود: زندانبان به يوسف لا كفت: به راستى 
من تو رادوست دارم. 

يوسف فرمود: اين جنين نگو؛ زيرا که عمه‌ام مرا دوست داشت و مرا دزديد و 
پدرم مرا دوست داشت پس پرادرانم به من حسادت ورزيده و مرا فروختند و 
همسر يادشاه مصر مرا دوست داشت و به زندانم انداعت. 

۳ - از ابن سنان روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق اا فرمود: جبرئیل لا در زندان بر یوسف ع وارد شد و 
گفت: بعد از هر نماز واحب بگو: خداوندا! در امر (نجات) من کشایشی برایم 
قرار بده و از آن‌جایی که گمان دارم و آن‌جایی که گمان ندارم. روزی مرا 
مقدر , بگردان 

٠‏ فرمايش خداوند متعال: و دو جوانء همراه او وارد زندان شدئه یکی از آن دو 

٠‏ كفت: من در خواب ديدمكه (انگور براى) شراب می‌فشارم و دیگری گفت: من در 

۱ خواب ديدمكه نان بر سرم حمل مىكنم و پرندگان از آن مسی‌خورند. ما را از 

تعبیر اين خواب آگاه كن که ما تو را از نیکوکاران مسي‌بينيم (۳۱) (سوسف) 

۱ گفت: بيش از آنكه جیره غذابی شما فرا رسد شما را از تعبیر خوابتان آگاه 

١‏ خواهم ساخت اين از دانشی است که پروردگارم به من آموخته است. من آیین 


قومی راكه به خدا ايمان ندارند و به سراى دیگر کافرند» ترک كردم (و شايستة 


۱ جنين موهبتىكشتم)! (۳۷) 


۱۳۰ تفسير سورة «يوسف». الایة: 51 - ۳۷ 


۷ - عن طربال. عن أبى عبد الله ‏ قال: 

لمّا أمر الملك بحبس يوسف لا ذ فى السجن ألهمه الله علم تاویل الرؤياء 
فكان يعبّر لأهل السجن رؤياهم. وان فتّین أدخلا معه السجن يوم حبسه. 

فلمّا باتا أصبحا فقالا له: إنا رأينا ریا فعبّرها لنا. 

فقال: وما رایتما؟ 

فقال أحدهما: ای رنب آخمل فَوْقَ رأسی خُبرًا تأكُلُ لیر مِنْهُ 4 . 

وقال الاخر: نی رأيت أن أسقى الملك خمراًء ففسّر لهما رژیاهما على ما 
فى الکتاب. 

قل (لِلّذى غ ,اج نت لأكزنى ند ریگ 

قال: ولم يفزع يوسف .ا الا فى حالة إلى الله فيدعوه. فلذلك قال الله: فأنسلة 
آَلشَبِطانٌُ ذكْرَ ری فلبت فی آلسَجْن بضع س سني 4 '. 

قال: فأوحى الله إلى يوسف ال فى ساعته تلك: يا يوسف! من أراك الرؤيا 
التى رایتها؟ 

فقال: آنت. يا ربّى! قال: فمن حبّبك إلى أبيك؟ 

قال: أنت. يا ربّى! قال: فمن وجّه السيّارة إليك؟ 

فقال: أنت. يا ری! قال: فمن علّمك الدعاء الذى دعوت به حتّى جعل لك من 
الجبٍ فرجا؟ 

قال: آنت. يا ربّى! قال: فمن جعل لك من كيد المرأة مخرجا؟ 

قال: انت. يا ربّى! قال: فمن انطق لسان الصبی بعذرك؟ 


قال: آنت. يا ربی! قال: فمن صرف عنك کید امراة العزیز واللسوة؟ 


.)١‏ سوره بو سفب: ۳ (ل. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۳۱ 


۴( - ا روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق َه فرمود: چون يادشاه دستور زندانی كردن يوسف تب را صادر 
کرد. خدا به آن حضرت دانش تعبير خواب را الهام نمود» پس برای زندانيان 
خوابهاى آنان را تعبير می‌کرد و در هنكام زندانى شدنش, همراه او دو جوان نيز 
وارد زندان شدند. يس چون خوابيدند و از خواب بيدار گشتند. به او گفتند: ما 
خواب دیده‌ايم. أن را برای ما تعبیر نما. 

یوسف الا فرمود: جه خوابی دیده‌اید؟ یکی از آن‌ها گفت: «خواب ديدم که 
روی سرم نان منتقل می‌کنم و پرندگان از آن می‌خورند» و دیگری گفت: من در 
خواب دم به پادشاه شراب می‌دهم. 

يوسف اللا بر مبنای آن‌جه که در كتاب (قرآن) آمده است أن را تعبير نمود. 
«سپس به کسی كه گمان داشت آزاد می‌شود. اظهار داشت: (وقتى آزاد شدی) نزد 
اربابت (یادشاه) بادی ازمن هم بكن». 

(امام صادق 2 4) فرمود: و در آن حال (یوسف) به درگاه خحداوند ناله و 
توجهی ننمود و به درگاه او دعایی نکرد. همان طوری که خداوند می‌فرماید: پس 
شیطان یادآوری پروردگارش را از خاطر وی برد. در نتیجه (یوسف) چند سال در 
زندان باقی ماند». و خداوند در همان لحظه به یوسف وحی فرستاد: ای یوسف! 
جه کسی أن خوابی را که دیدی برایت ارائه نمود؟ 

گفت: ای پروردگار! تو بودی. فرمود: جه کسی تو را پیش يدرت محبوب قرار داد؟ 

گفت: ای پروردگار! تو بودی. فرمود: جه کسی آن قافله را فرستاد و تو را از 
درون چاه نجات داد؟ گفت: ای پروردگار! تو بودی. فرمود: جه کسی أن دعا را به 
تو آموخت. تا گشایشی برایت ایجاد شود و از درون آن چاه نجات بيدا کنی ؟ 

گفت: ای يرو ردكار! تو بودی. فرمود: جه کسی به تو برای نجات از مکر و حیله 
آن زن راه جاره‌ای اندیشید؟ گفت: ای پروردگار! تو بودی. 

فرمود: جه کسی أن طفل را به سخن آورد. تا شهادت دهد تو معذور و بی‌گناه هستی؟ 

گفت: ای بروردگار! تو بودی. فرمود: جه کسی مکر و حیله همسر بادشاه مصر 
و دیگر زنان را از تو باز گردانید؟ 


۱۳ تفسير سورة «یوسف », الایة: 51 ۳۷ 


قال: آنت. يا ربّى! قال: فمن ألهمك تاویل الرؤيا؟ 

قال: أنت. يا ربى! قال: فكيف استغثت بغيرى ولم تستغث بی وتسالنی 
أن أخرجك من السجن, واستغئت وأمّلت عبداً من عبادی لیذکرك إلى مخلوق 
مسن خساقی فى قبضتى» ولم تفزع إلَ؟! البث في السجن بذنبك بضع 
سنين بإرسالك عبداً إلى عبد. 


قال ابن ابی عمیر: قال ابن أبى حمزة: فمکث فى | لسجو عشرين سنة(١)‏ 


۸ ] - سماعة عن قول الله: ( آذ کرّنی عند رَبك 4.قال:هو العزيز(") 

8/[] - ابن آپی یعفو عن أبى عبد الله ا «قال آلاخر ای رل 
آخمل وق رأسی خُبْرَا 4 قال: أحمل فوق رأسى جفنة فيها خبز تأكل الطير نها(" 

۰ - عن يعقوب بن شعیب. عن أبى عبد الله ب ال 

قال الله تعالى ليوسف نئل ألست الذى حببتك إلى أبيك وفضلتك على الناس 
بالحسن؟ أو لست الذى سقت اليك السيّارة وانقذتك واخرجتك من الجب؟ أو 
لست الذى صرفت عنك كيد النسوة؟ فما حملك على أن ترفع رغبتك أو تدعو 
مخلوقا دونی؟ فالبث لما قلت فى السجن بضع سنین ۶1) 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۲ ۰ و ۱۱۳/۷۱ بتفاوت بسیر والبرهان فى تفسير القران: 
۶ ح ۱۰ و۱۱ ونور الثقلین: ۲ جح ۵ قطعه منه و٣٣٤‏ ح ۳ بتمامه» ومستدرك 
الوسائل: 2۲۲۲/۱۱ ۱۲۸۰۱ 
تفسير القمّى: ۳۹۲/۱( کتاب عزیز مصر إلى یعقوب) عنه البحار: 2۲4/۱۲ ۱۲ و۲۹۰ ح 
۲ قصص الأنبیاء 24 للراوندي: ۱۲۹ مختصراء عنه البحار: ۱۷۲/۱۱ ۳۰ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ ذیل ح ۱۰۱ والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۸۸/۶ ۱۲. 

۳ عنه بحار الانوار: ۲ ۰۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۸۸/٤‏ ح ۱۳ ونور الثقلین: 
۲ رح 5۱ 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۳۰۲/۱۲ ۱۰۳ و ۱6۹/۷۱ ح 4۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۸۹/4 ح 
۶ ونور الثقلين: ٤۲۷/۲‏ ح ۷۲ و مستدرك الوسائل: ۲۲۳/۱۱ ح ۱۲۸۰۲. 


گفت: ای پروردگار! تو بودى. فرمود: جه کسی علم تعبير خواب را به تو 
أموخت و بر تو الهام نمود؟ كفت: ای يروردكارا تو بودی. 

فرمود: پس حكونه به غير من توجه و استغائه كردى؟! و به من استعاثه 
نکردی و ازمن نخواستى كه تو را از زندان بيرون آورم و به بندهاى از بندگان 
من استغاثه و درخواست کمک كردى. تا نزد یکی از آفریده‌های من -كه خود او 
هم در دست قدرت من می‌باشد (و از خود اختیاری ندارد) - وساطت کند. 

ولی به من تو جه و استغانه‌ای نکردی؟! يس به خاطر اين خطا و اشتباهت. چند 
سالی را در زندان باقی بمان. 

ابن ابی عميرء به نقل از ابن ابی حمزه روایت کرده است» که گفت: 

یوسف ال مدت بيست سال در زندان ماند. 

۵ - از سماعه روایت کرده است. که دربارةة فرمایش خداوند: «مرا نزد 
ارباب خود یادآور شو». گفته است: 

منظور از «رب». همان عزیز و یادشاه مصر است. 

۶ - ابن ابی یعفور روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ّا دربارة فرمایش خداوند: «دیگری گفت: همانا من در خواب 
ديدم که روی سر خود نان حمل می‌کنم», فرمود: مقصود چنین است: سینی روی 
سر خود داشتم. که در آن نان بود و پرندگان از آن می‌خوردند. 

۷ - از یعقوب بن شعیب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: حداوند متعال به پوسف وحی نمود: آيا من تو را پیش 
يدرت محبوب قرار ندادم؟ و آیا من تو را بر مردم برتری و نیکویی نبخشیدم؟ 

و آیا قافله را نفرستادم تا تو را از چاه بیرون آورند و نجات یابی؟ 

و آیا آن مکر و حيلة زنان را از تو دفع و بر طرف نکردم؟ 

يس جه چیزی سبب شد که به غير از من توجه و استغائه کردی؟! و درخحواست 
کمک از یکی از آفریده‌های من کردی؟! يس به خاطر اين خطا و اشتباهت. جند 
سالی را در زندان باقی بمان. 


۱۳ تفسير سورة «يوسف »» الاية: ۲ ۶ 


وله تعالی: وال ی ظَنَّ آنه, ناج مهما آذ كُرْنَى عند 
بضع سنِينَ < 1۲ 4 

۱ ۲۸/۱ - عن عبد الله بن عبد الرحمن. عمّن ذکره. عنه لل قال: 

لما قال للفتی: ( آذگزنی عِندَ رَبك 4 أتاه جبر ثيل نا فضربه برجله حتّی کشط 
له عن الارض السابعة. فقال له: يا وسف! انظر ماذا تری؟ 

قال: اری حجرأ صغیرا. ففلق الححر فقال: ماذا تری؟ 

قال: أرى دودة صغیر ة. قال: فمن رازقها؟ 

قال: الله قال: فان ربّك يقول: لم أنس هذه الدودة فى ذلك الحجر فى قعر الارض 
السابعة. أظننت آنی أنساك حنّى تقول للفتی: « آذکرنی عند رَبك 4 ؟ لتلبئنٌ فى 
السجن بمقالتك هذه بضع سنين. 

قال: فبكى يوسف اا عند ذلك حتّی بكى لبكائه الحيطان. 

قال: فتأذى به أهل السجن, فصالحهم على أن يبكى يوماً ويسكت یوما فكان 
فى اليوم الذى يسكت أسوأ حالاً7 ° 

۲ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله ب قال: 

ما بکی أحد بکاء ثلاثة: آدم ویوسف و داود. فقلت: ما بلغ من بكائهم؟ 

قال: اما آدم ٤ا‏ فبکی حين أخرج من الجنّة وکان رأسه فى باب من أبواب 
السماء. فبکی حبّى تأذى به أهل السماء. فشكوا ذلك إلى الله. فحط من قامته. 


وأمًا داود نج فاته بكى حتّى هاج العشب من دموعه. وانه كان ليزفر زفرة 


0۱ عنه بحار الانوار: 5م ۳ و ۲۱/۱۶ ح ۷ و ۱۵۰/۷۱ ح ۰1۸ والبرهان فى تفسير 
القران: ۶ ح ۱۵ ونور الثقلین: ٤۲۷/۲‏ ح ۷۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۳۵ 

فرمایش خداوند متعال: و (یوسف) به آن یکی از آن دو نفر؛ کسه می‌دانست 

ِْ رهایی می‌یابد. گفت: مرا نزد صاحبت (سلطان مصر) ياد آوری كن ولی شيطان : 

ياد آوری او را نزد صاحبش, از خاطر وى برد و به دنبال آن» (يوسف) چند سال 
در زندان باقى ماند. (f)‏ 

۸ - . ازعبد اللّه بن عبد الرحمان. به نقل از کسی كه نام ورا متذكر شده 
روایت کرده است. که گفت 

امام صادق عله سل فرمود: هنكامى که حضرت يوسف عل لس به آن جوان زندانی گفت: 
نزد اربابت راجع به من صحبت کن. جبرئيل عه نزد يوسف آمد و ياى خود را 
كنار يوسف بر زمين کویید. كه تا طبقة هفتم زمين برای يوسف آشکار شد و گفت: 
ای يوسف! نگاه كن, جه می‌بینی؟ يوسف 1 گفت: سنك كوجكى را مى بينم. 

جبرئيل آن سنك را شكافت و گفت: اكنون چه ججيز می‌بینی؟ يوسف گفت: کرم 
بسيار كوجكى را مى بينم. گفت: روزى دهندة این کرم جه کسی است؟ 

يوسف اظهار داشت: خداوند. جبرئيل گفت: پروردگارت مى فرمايد: ای يوسف! من اين 
کرم کوچک رادر اين سنك در هفتمين طبقه زمين فراموش نکرده‌ام و نيازهاى او را تأمين 
می‌نمایم» أيا تو گمان کرده‌ای من تو را فراموش کرده‌ام؟ كه به أن جوان می‌گویی: مرا پیش 
اربابت ياداورى كن!. به خاطر همین جرم بايد جند سال در زندان بمانى. 

( امام صادق عَةِ) فرمود: يوسف متنبه شد و شروع بگریستن كرد و گريهٌ يوسف به 
طورى شديد شد كه در و ديوار با كريه او كريستند و زندانيان از كريه او متأثّر و ناراحت 
شدند و از او خواستند كه ازكرية خود دست بردارد و قرار براين شد كه یک روزكريه كند 
ويك روز خاموش شود پس أن روزى که كريه نمی‌کرد. حالش بدتر بود. 

4 - از هشام بن سالم روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تا فرمود: هیچ کسی همانند سه نفر از پیامبران: آدم و یوسف و 
داود 2 گریه نکرده است. سؤال کردم: گريه ایشان جه مقدار بود؟ 

فرمود: امّا گرية آدم ما پس از خروح از بهشت و در حسرت أن بود و جون 

سر او بر درى از درهاى آسمان قرار دام شت. فرشته‌ها از گربه او اذيت و ناراحت 
شدند و به همین خاطر به خداوند شكايت کردند. سن خداوند از قامت او كاست. 


۱۳۹ تفسير سورة «يوسف», الآية: ۲ ۶ 


فیحرق ما نبت من دموعه. 

وامّا يوسف فانه كان يبكى على أبيه یمقوب وهو فى السجن . فتاذی به أمل 
السجن. فصالحهم على أن يبكى بوماً ويسكت يوما() 

۳ - عن شعيب العقرقوفی. عن أبى عبد اللّه مك قال: 

إن بوسف ل تاه جبرئيل لا فقال: يا يوسف! إن رت العالمين يقرنك السلام 
ويقول لك: من جعلك احسن خلقه؟ 

قال: فصاح ووضع خدّه على الأرض. ثم قال: آنت. يا ربّ! 

قال: ثم قال له: ويقول لك: من حبّبك إلى أبيك دون إخوتك؟ 

قال: فصاح ووضع خدّه على الأرض. ثم قال: أنت. يا ربّ! 

قال: ويقول لك: من أخرجك من الجبّ بعد أن طرحت فيها وأيقنت بالهلكة؟ 

قال: فصاح ووضع خدّه على الأرض. ثم قال: أنت. يا ربّ! 

قال: فان ربّك قد جعل لك عقوبة فى استغاثتك بغيره» فالبث فى السجن بضع 
سنين. قال: فلمّا انقضت المدّة أذن له فى دعاء الفرج ووضع خدّه على الأرض ثم 
قال: «اللهمّ إن كانت ذنوبى قد أخلقت وجهى عندك فإنّى أتوجّه إليك بوجه آبائى 
الصالحين إبراهيم و اسماعیل وإسحاق ويعقوب». 

قال: ففرج الله عنه. 

قال: فقلت له: جعلت فداك! اندعو نحن بهذا الدعاء؟ 

فقال: ادع بمثله: «اللهم إن كانت ذنوبی قد أخلقت وجهى عندك. فالّی 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۳/۱۱ ۰۲۱ و ۳۰۳/۱۲ ۰۱۰6 والبرهان فى تفسير القران: ۱۸۹/۶ ح 
۱ ونور الثقلين: ٤۲٤/١‏ ح ۱۳ قطعة منه. ومستدرك الوسائل: ۲۶۲/۱۱ ح ۱۲۸۱۹ قطعة 
منهء وقصص الاأنبیاء: للجزاثري: 7147 


ا 


قصص الأنبياء له للراوندي: ۵۰ ح ۲۲(الفصل الرابع فى أخباره). عنه البحار: 2۱۱۳/۱۱ ۳۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر عيّاشي» ۱۳۷ 


و اما داود ً4 آنقدر گریه کرد که علف‌زارها از كريهُ سوزان او تکان خورده و 
سپس خشکیدند و از اه جگر سوز او گیاهان آتش گرفتند. 

و اما یوسف تب آنقدر بر دوری از يدر و غربت و تنهایی خود در زندان گریه 
نمود که اهل زندان افسرده و غمگین شدند و چون به ستوه آمدند از او حواستند 
که یک روز گریه کند و یک روز ساکت باشد. 

۳۰ - از شقیب عََرقوفی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تم فرمود: جبرئیل نزد پوسف امد و اظهار داشت: ای یوسف! به 
راستی پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: جه کسی تو را از بهترین 
آفریده‌هایش قرار داد؟ يس ناگهان یوسف فریادی زد و گونه‌های خود را بر خاک 
نهاد و گفت: ای پروردگار! تو بودی. جبرئيل گفت: و می‌فرماید: جه کسی تو را 
پیش يدرت - جدای از برادرانت - محبوب قرار داد؟ يس فریادی زد و گونه‌های 
خود را بر خاک نهاد و گفت: ای پروردگار! تو بودی. 

جبرئیل گفت: و می‌فرماید: جه کسی تو را از درون چاه - که تو را در آن 
انداختند و یفین کردی که هلاک خواهی شد - نجات داد؟ يس فریادی زد و 
گونه‌های خود را بر خاک نهاد و گفت: ای یروردگار! تو بودی. 

جبرئیل گفت: پس پروردگارت برای عقوبت و مجازات تو که به غير از خدا 
برای آزادیت متوسّل شدی (قرار داد كه آن مرد تو را فرموش کند و تو در 
زندان بمانى)» يس بايد (یوسف) چند سالی را در زندان باقی ماند. 

(امام صادق ء1) افزود: هنگامی آن مت (مقرر) پایان یافت. خداوند به او 
اجازه( توفیق) داد تا دعای گشایش و آزادی را بخواند. بنابراین صورت خود را بر 
خاک نهاد و (با حالت زاری و استغائه) عرضه داشت: خداوندا! اگر گناهان من 
روی مرا نزد تو ناخوشايند نمود. هرآينه من به وسیلهٌ أبروي پدران صالح خود 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. متوجه درگاه تو می‌شوم. 

يس خداوند در کار او گشایش ایجاد نمود و او را از زندان نجات داد. 

(راوی گوید: به حضرت) عرض کردم: جانم فدایت باد! آیا ما نیز خداوند رابا 
این دعا بخوانیم؟ 


۱۳۸ تفسير سورة «يوسف». الآية: ۲ ۶ 


أو إليك بسوجه ند نبي الرصحة ۳۳ وعلی وفاطمة والحسن 
والحسین والائمّة 8 ,(۱) ۱ ۱ 

۳ - عن يعقوب بن يزيد. رفعه. عن أبى عبد له فى قول الل 
تعالی: ( فلبث فی آلسجن بضع سین 4. قال: سبع سنین (۲) 

۵ - عن أبى بصیی عن أبى عبد الله ا قال: 

رأت فاطمة تلو فى النوم كأن الحسن والحسین بف ذبحا أو قتلا. فاحزنها 
ذلك فأخبرت به رسول الله لفكي فقال: با رؤيا! فتمئّلت بين يديه قال: أنت أريت 
فاطمة هذا البلاء؟ ۱ 

قالت: لاء فقال: يا أضغاث! أنت أربت فاطمة هذا البلاء؟ 

قالت: نعم. يا رسول الله! قال: فما أردت بذلك؟ 

قالت: أردت أن أحزنهاء فقال لفاطمة نا : اسمعى ليس هذا بشىء7 "ا 

1 /|+] - عن أبان. عن محمّد بن مسلم. عنهما عي قال: قالا: 

ان رسول الله یس قال: لو كنت بمنزلة يوسف حين أرسل إليه الملك يسأله عن 
رؤياه ما حدثته حتّى اذ شترط عليه أن يخرجنى من السجن وعجبت لصبره عن شأن 
امرأة الملك حبّى أظهر الله عذره (۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۳۱/۱۲ ذيل ح ۵ أشار إليهء وغ4/4١‏ ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القران: 
4 ح ۱۷. ومستدرك الوسائل: ۲۲۳/۱۱ ح ۱۲۸۰۳. 
تفسير القمّي: ۳۶۶/۱ بإسناده عن إسماعيل بن عمر» عن شعيب العقرقوفي. عن أبي عبد الله سه 
عنه البحار: ۲۲۹/۱۲ ذيل ح ۵. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۳/۱۲ ۱۰۵ والبرهان فى تفسير القران: ۱۹٠/٤‏ ح ۸ ونور الثقلين: 
N1 ze‏ 

۳ عنه بحار الانوار: ۳ ح ۵۵ و ۱۹7/۱۱ ح ۰۱3 والبرهان فى تفسير القران: ۱۹۰/6 
ح ۱۹ ونور الثقلین: 21۲۹/۲ ۸٦‏ 

5 ). عنه بحار الأنوار: ۲ والبرهان فى تفسیر القران: 7۱۹۰/۶ ۰۲۰ ونور الثقلین: 
۲ ۹1 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر عيّاشي» ۱۳۹ 


فرمود: شما بگویید: خداوندا! اگر گناهان من رویم را نزد تو سياه کرده هر أينه 
من به وسیله بيامبر تو پیامبر رحمت وم و به وسیله على و فاطمه و حسن و 
حسین و ائمّه ِا متوجه درگاه تو می‌شوم. 

۱ - از یعقوب بن يزيدء به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا در مورد فرمایش خداوندمتعال: «پس او چند سال در زندان 
ماند»؛ فرمود: (یوسف طليةِ) هفت سال در زندان ماند. 

۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: حضرت فاطمه له در خواب دید كه گویا سر حسن و 
حسین عل را بریده‌اند و یا آنان را (به نوعی دیگر) کشته‌اند. پس هنگامی كه از خواب 
بیدار شد اندوهگین به نظر می‌رسید و آن‌چه را دیده بود برای رسول خدا له نقل کرد. 

رسول خدا اوا از ریا خواست تا در حضورشان مجسّم شود. سپس به او 
فرمود: آیا تو جنین خواب خوفناک و ناراحت‌کننده‌ای را به فاطمه القاء نموده‌ای؟ 

گفت: هرگز: بس حضرت خواب‌های پریشان کننده را احضار نمود و به او 
فرمود: ایا تو فاطمه را با این خواب مبتلا و ناراحت کرده‌ای؟ 

گفت: اری» ای رسول شخدا! فرمود: مقصود تو از این کردار جه بود؟ 

كفت: قصد ازار واندوه او را داشتم! يس از ان رسول عدا واا به 
فاطمه عل فرمود: كلام او را بشنو ولى بدان آن‌چه از نظر تو كذشته. جيزى نيست. 

۳ - ازابان از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه كفت: 

امام (باقر و صادق) علق فرمودند: به درستى كه رسول خدا یلص فرمود: 
چنانچه من بجاى يوسف می‌بودم. در آن موقعى كه يادشاه دنبال او فرستاد كه 
دربارة خوابش از او سؤال کند با او سخنى نمی‌گفتم» مگر آن‌که با او شرط مىكردم 
اول مرا از زندان آزاد كند. 

و سپس افزود: من از صبر و شكيبايى يوسف در رابطه با همسر يادشاه. شگفت 
زده شده‌ام ( که تا زمانى كه خداوند او را تبرئه كرد) صبور و شكيبا ماند. 


۱۳۰ تفسير سورة «یوسف »» الاية: ۶۳ 


تس تس ۵ 


قوله تعالى: : وَكَالَ لك اب ری نع رت سمان یا 


مس يھ سے ارق 


سبع عِجَافٌ وَسَبْعَ سم بَلَتِ خضر وَأَخَرَ یابست ست یاه 


الملا نی فى زین إن کم برغ تبون 5 


[re ]/ vv‏ : عن ابن آبی يعفور. قال: 

سمعت أبا عبد الله ا يقرأ« سَبْعَ سَسَابلَ خضر ٩۱۰‏ 

۸ / - عن حفص بن غیاث. عن أبى عبد الله ا قال: 

كان سنين يوسف الغلاء الذى أصاب الناس ولم يتمنّ الغلاء لاحد قط قال: فأتاه 
انتجّار فقالوا: بعناء فقال: اشترواء فقالوا: ناخذ کذا بكذاء فقال: خذواء وأمر فكالوهم. 
قحملوا ومضوا حتّی دخلوا المدينة. فلقيهم قوم تجار فقالوا لهم: كيف أخذتم؟ 

فقالوا: کذا بكذاء وأضعفوا الثمن. قال: فقدموا أولئك على يوسف لاء فقالوا: 
بعناء فقال: اشتروا كيف تأخذون؟ 

قالوا: بعنا كما بعت كذا بكذاء فقال: ما هو كما تقولون ولكن خذوا فاخذوا ثم 
مضوا حتّی دخلوا المدينة. فلقيهم آخرون. فقالوا: كيف أخذتم؟ 

فقالوا: کذا بکذا؛ وأضعفوا الشمن. 

قال: فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا: اذهبوا بنا حتّی نشترى. قال: فذهبوا إلى 
يوسف اس فقالوا: بعنا. فقال: اشتر وا 


فقالوا: بعنا كما بعت فقال: وکیف بعت ؟ 


AY ۲ج‎ 


تفسير القمّى: ۳۶۵/۱(دعاء یو سف ط2 فى السجن). عنه البحار: ۲۳۲/۱۲ ضمن ح ٦‏ و٤٣۲‏ 


نقلاً عن مجمع البيان للطبرسى. 


ترجمه و تحقیق - ج ,5 (( تفسیر عيّاشي» ۱۳۱ 


71 فرمايش . خداوند متعال: و 9 بادشاه اه (مصر)گفت: ‏ : من در د خواب هنت کاو چ چاق را 
۱ خشکیده (که خشکیده‌ها بر سبزها پیچیدند (و آن‌ها را از بين بردند)؛ ای جمعیّت 


اشراف! درباره خواب من نظر دهید. اگر خواب را تعبیر می‌کنید. 0 


۳ - از اين ابی یعفور روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع شنیدم که (آيه را چنین ): «سبع سَنابل خضر» قرائت می‌نمود. 

۵ - از حفص بن غیاث روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق ع فرمود: سال‌های بلای قحطی و خشک سالی و گرانی که به 
مردم (مصر) رسید آنقدر شدید بود كه هرگز چنین بلایی با أن سختی برای کسی 
وارد نشده, در أن سال‌های قحطی تجار نزد آن حضرت می‌آمدند و می‌گفتند: 
اجناس را به ما بفروش» یوسف علي می‌فرمود: بياييد بخرید . 

می‌گفتند: با قیمتی عادلانه خریدار هستيم. حضرت هم پذیرفت و فرمود: 
بياييد بگیرید و دستور داد تا برایشان كيل و پیمانه کنند. و آن‌ها هم تحویل گرفتند 
و رفتند و جون وارد شهر شدند. عده‌ای از تجار آن‌ها را دیدند و گفتند: چگونه 
گر فته‌اید؟ پاسخ دادند: با چنین و حنان قيمت ( تحويل كرفتهايم) و مقدارى بر 
قيمت أن افزودند. سپس آن عذه بر يوسف ط2 وارد شدند و گفتند: به ماهم 
بفروشید. فرمود: يباييد و بخرید. با جه قيمتى و چگونه خریداری مى كنيد؟ 

گفتند: مى خريم به همان قيمت جنين و جنانى كه فروخته‌اید. فرمود: اين جنين 
كه مىكوييد نبوده است وليكن مانعى ندارد مى توانيد تحويل بگیرید.. 

يس آنان مقدارى كه می‌خواستند خريدارى كرده و تحويل گرفتند و رفتند. 
جون وارد شهر شدند. با عده‌ای ديكر از تجار برخورد کردند. آن‌ها گفتند: چگونه 
و با چه قیمتی تحویل گرفته‌اید؟ پاسخ دادند: با جنين و جنان قيمت (تحویل 
گرفته‌ايم) و مقداری بر قيمت أن افزودند. 

(امام صادق 2) افزود: اين افزایش قيمت برای مردم سخت آمد و اظهار داشتند: 
خودمان مىرويم و (مستقیما) از یوسف خریداری می‌کنیم» بس موقعی که بر آن 
حضرت وارد شدند گفتند: به ما هم بفروش. فرمود: بياييد و خریداری کنبد. 

گفتند: به همان قیمتی که به دیگران فروخته‌اید. ما نیز خریدار هستیم. 

فرمود: چگونه و با چه قیمتی فروخته‌ایم؟ 


۱۳ تفسير سورة «یوسف », الآية: 19 6٠‏ 


قالوا: کذا بكذاء فقال: ما هو کذلك ولکن خذوا. 
قال: فأخذوا ورجموا إلى المدينة فأخبروا الناس. فقالوا فیما بینهم: تعالوا حتّی 
نکذب فى الرخص كما کذبنا فى الغلاء. 
قال: فذهبوا الى يوسف 22 فقالوا له: بعناء فقال: اشترو 
فقالوا: بعنا كما بعت. قأل: وکیف بعت؟ 
قالوا: کذا بکذا بالحط من السعر الاوّل. 
فقال: ما هو مکذا ولکن خذوا قال: فأخذوا وذهبوا إلى المدينة فلقیهم الناس 
فسالوهم: بكم اشترية 
فقالوا: كذا بكذا بنصف الحط الأوّل. فقال الآخرون: اذهبوا بنا حسّی نشترى. 
فذهبوا إلى يوسف ا فقالوا: بعناء فقال: اشتروا. 
فقالوا: بعناكما بعت. فقال: وكيف بعت؟ 
ففالوا: كذا بكذا بالحط من النصف, فقال: ما هو كما تقولون ولكن خذواء فلم 
يزالوا يتكاذبون حتّی رجم السعر إلى الأمر الأول كما أراد الله" ٠‏ 
قوله تعالى: مب ين غد َلك عَم مب آثاش و به ظ 
يَعْصِرُونَ ۰( وق آلملك 1 ونی بهى فلما جاء نشول 
. قال آزجم إلى رَبك فد نله ما بال آلسوة اللتى فَطَّمْنَ ندیه 
إن ری یدمن لیم ( 00 ) 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲ ح ۱۰۸ ووسائل الشيعة: 4۳۳/۱۷ ح ۰۲۲۲۹۵ والبرهان فى 


۸ قصص الأنبياء : للجزائري: ۱۸۵ (الباب التاسع فى قصص يعقوب ويوسف طلِيا ). 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۱۳۳ 


گفتند: جنين و چنان قیمت. فرمود: اين جنين كه می‌گویید نبوده است. وليكن 
مانعى ندارد. مى توانيد تحويل بگیرید. پس آن‌ها هم (مقدارى را که می‌خواستند) 
خريدارى كرده و تحويل گرفته و به شهر باز گشتند و به مردم گزارش دادند و (قبل از 
كزارش) با يكديكر گفتند: بياييد ما دروغ بكوييم و قيمتها را كمتر و پایین‌تر بگوييم 
همانطور که بلا گنت می‌گفتيم و بر قيمت افزايش مىداديم. 
(امام صادق عليه ْل) افزود: د يس از آن مردم (خودشان) نزد یو سف ات لس آمدند و 
اظهار داشتند: به ما هم بفروش. فرمود: بياييد و خریداری کنید. 
گفتند: به همان قیمتی که به دیگران فروخته‌اید ما نيز خریدار هستیم. 
فرمود: و چگونه و با چه قیمتی فروخته‌ایم؟ 
گفتند: چنین و چنان - و قيمت را پایین‌تر مطرح کردند - فرمود: اين چنین که 
می‌گویید نبوده است. ولیکن مانعی ندارد, شما هم می‌توانید تحویل بگیرید. 
پس آن‌ها هم خریداری کرده و به شهر باز گشتند. مردم آن‌ها را دیدند که باز 
گشته‌اند. سوال کردند: با جه قیمتی خریداری و تحویل گرفته‌اید؟ پاسخ دادند: با 
قیمتی چنین و چنان - و نصف قیمت اول را مطرح کردند -. اين افراد هم گفتند: 
شما هم با ما بياييد تا ما نیز خریداری نماييم» پس نزد یوسف لا وارد شده و 
اظهار داشتند: به ما هم (همانند دیگران) بفروشيد, فرمود: شما هم خریداری کنید. كفتند: 
همچنان كه به دیگران فروخته‌اید به ما هم بفروشید فرمود: چگونه و با جه فیمتی 
فروخته‌ایم؟ پاسخ دادند: با قیمتی چنین و چنان - و نصف قیمت را پایین آوردند -. 
فرمود: این چنین که می‌گویید نبوده, ولیکن مانعی ندارد. شما هم می‌توانید تحویل 
بگیرید. و خلاصه این که مرتّب با یک‌دیگر دروغ می‌گفتند. تا آن‌که در نهایت. آن به 
همان قيمت (عادلانه) اول باز گشت » که خداوند متعال اراده نموده بود. 
٠ ۱‏ فرمایش خداوند متعال: سيس بعد از آن سالی فرامي‌رسد که باران فراوانی ی نصيب مردم 
؛ٍ می‌شود و در آن سالء مردم عصاره (میوه‌ها و دانه‌های روغنی را) م ىكيرند (و سال پر . 
۰ برکتی است) )۴٩(‏ و بادشاه گفت: او را نزد من آورید! بس هنگامی که فرستاده او نزد 0 
0 وى (بوسف) آمد. گفت: به سوی صاحبت بازگرد پس از او بير س ماجراى زنانی کسه 0 


۱ دستهاى خود را بریدند جه + بوداکه خداى من به به نير نك أنه آگاه است. 1 8 ۱ 


۱۳۶ تفسير سورة «یوسف » الآية: ۵۵ 


۵۹ - عن محمّد بن علی الصیرفی, عن رجل. عن أبى عبد الله : 
«عَامٌ فيه یات الاس و فِيه ه يَعْصِرُونَ» - بالضم الياء -: يُمطرون. ثم قال: آما سمعت 
قوله: « وَأْنرَلنَا من آلْمُعْصِرَت ماء تجا ۲۱۲۱۱6 

۰ ۷ - عن عل بن معمّر. عن أبيه. عن أبى عبد الله ا اه في قول الله 
تعالی: «عَام فيه یات آلناش وّفیه يُمْصِرُونَه مضمومة. شم قال: ‏ «وأنزلنا من 
آلْمُمْصِرت ماء تا ۳۱۹( 

۱ - عن سماعة قال: 

سألته عن قول الله ازجع إلى ريک له ال انوع ا 

قال: يعني العزیز." © 


2 تعالی: ال اجعلنی علی خزآین الْأَرْضٍ .ای حفیظ 


عَلِيمٌ (50 ) 


.١ 2 3/48 سورة التبا‎ .)١ 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۰8/۱۲ ۱۰۹ والبرهان فى تفسير القران: ١41/5‏ ح ۰۲۳ ونور الثقلین: 
و ۲۷/۹۳. 


6 عنه بحار الأنوار: 7۳۰6/۱۲ ۱۱۰ والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۹۱/۶ ۲۶ ونور الثقلین: 
۲ج ۹° و ٤۹۲/٥‏ ج ۱۸ 
© ). عنه بحار الأنوار: 7۳۰6/۱۲ ۱۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ١97/5‏ ح ۲۵ ونور الثقلين: 
۲ ۹۹ 
تفسير القمّى: ۳4۳/۱ (دعاء یوسف م3 فى السجن) فیه: يعني إلى الملك. عنه 
البحار: ۲۳۶/۱۲ ح ۷ وقصص الأنبياء 4 للجزانري: ۱۲۳ (الباب التاسع فى قصص 


یعقوب ویوسف علا ). 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير عيّاشي» ۱۳۵ 


۶ - از محمد بن على صَيْرَفَىء به نقل از مردی» روايت كرده استء كه گفت: 

امام صادق تا (در مورد قرانت نت اين أيه شریفه) فرمود: «عَامٌ فيه يُغَاثُ آلثاش 
وَفيه يُعُْصَدُونَ)! "* که با ضمة ياء و فتحة صاد(به صورت فعل مجهول) می‌باشد و 
نيز «يُمْطْرُونَ» جنين می‌باشد. يعنى بعد از گذشت سالهاى قحطى باران بأريده 
می‌شو د؛ سيس افزود: آیا فرمایش خداوند: «و از ابرهای باران زا آب فراوانى را 
ازل كرديم؛ را نشنبده‌ای؟ 

۷ - از على بن مُعمّر روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق اا در مورد فرمایش خداوند متعال: «عام فيه ۳ آلناش وفيه 
بُعضرون», فرمود: با ضمه ياء و فتحه صاد می‌باشد. 

و سپس افزود: آیا فرمايش خداوند متعال: «و از ابرهاى باران زا آب فراوانى را 
نازل كرديم» را نشنیده‌ای؟ 

۸ - از سماعه روايت كرده است. كه گفت: 

ازآن حضرت (امام صادق علي لي و يا امام كاظم 2) دربارة فرمايش خداوند 
متعال: «به ارباب خود مراجعه كن يس از او سوال کن: ماجرای أن زنانی (که درست 
خود را بریدند) جه بود؟», سوال کردم؟ 


فرمود: (منظور از «رنك») عزیز بأدشاه مصر اس 
فرمایش خداوند متعال: (بوسف 21م ا اظهار داشت: مرا بر ر (تكهدارى) . خن 


(حکومت) قرار دهید, همانا من نگهدارنده‌ای امین و دانا هستم. ( ۵۵) 


.)١‏ در قرانت آن اعتلاف است: امير المو منين و امام صادق عب و دو نفر دیگر از را ء به 
نامهاى اعرج و عيسى بن عمرء «يُعْصَرُونَ» - باياء مضمومه و صاد مفتوحه - قرائت نموده و 
دو تفر هم به نام‌های حمزه و کسایی «تَعْصِرونَ» - با تاء مضمومه و صاد مكسوره - و بقيه 


افراد «يَعْصِرُونَ» - طبق مشهور - خوانده‌اند. مجمع البیان: ج 0م ص ¥ 


۱۳۹ تفسير سورة «يوسف». الاية: ۵۵ 


۲ - عن الحسن بن موسی.قال: روی اصحابناعن الرضا كلا قال:قال له 
رجل: أصلحك اللهاكيف صرت إلى ماصرت إليه من المأمون؟ وک أنكر ذلك عليه 0 

فقال له أبو الحسن :یا هذا! أيّهما أفضل: النبی أو الوصی؟ 

فقال: لا بل النبی طا قال: فايّهما أفضل: مسلم أو مشرك؟ 

قال: لاء بل مسلم. قال: فا العزيز - عزيز مصر -كان مشركاء وكان 
يوسف لا اة نباء ون المأمون مسلم وأنا وصي. وبوسف اكلا سأل العزيز أن 

لیه. حتّی قال: استعملنی « عَلَى خزآین آلازض نی حفیظ عَلِيم 4 والمأمون ‏ 

جبرنیعلی ماه( 

۳ .۰ - قال: وقال فى قوله: « حفیظ عَلِيمٌ 4 قال: حافظ لمافی یدی 
© عَلِيمٌ 4 عالم بکل لسان7 "ا ۱ ۱ 

۶ ۱ - قال سلیمان: قال سفيان: 

قلت لأبى عبد الله : ما [هل ] يجوز أن يزكى الرجل نفسه؟ 

قال: نعم إذا اضطر إليه. آما سمعت قول یوسف: ١‏ آجْعَلْنى علی خزآین الأزض 
ی حفیظ عَلِيمٌ 4 وقول العبد الصالح: أا لَكُمْ نَاصِحٌ ین 4(“ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۷/۱۲ ذيل ح 037 و ۱۳۹/۶۹ ذيل ح ۱۰ أشارا إليه. والبرهان فى تفسير 
عيون أخبار الرضا قّةِ: ۱۳۸/۲ ح ١(الباب‏ 4۰), علل الشرائم: ۲۳۸/۱ ح ۲ (باب ۱۷۳ 
والبرهان: ١97/4‏ ح ۰۲۹ وقصص الأنبياء/ة© للجزائري: 177 (الباب التاسع فى قصص 
يعقوب ویوسف عم ). 

”). عنه البرهان فى تفسير القران: ١97/4‏ ذيل ح 51. 
الظاهر نها قطعة من الحديث السابق. 

۳ سورة الأعراف: 2۸/۷ 

). عنه بحار الأنوار: 01ح ۱۱۲ والبرهان فى تفسير القران: ١97/4‏ ح ۰۲۷ ونور الثقلین: 

تحف‌العقول: ۳۷۶ عنه البحار: ۲۵۸/۷۸. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ «تفسير عيّاشي» ۱۳۷ 


4 - از حسن بن موسى روايت كرده است. که گفت: 

(بعضی از) اصحاب ما از امام رضا لا روايت کرده‌اند كه مردى به حضرت 
عرضه داشت: خداوند (امور) شما را اصلاح نمايد! چگونه شما در جنين موقعيتى 
برای مأمون (ولیعهدی او را) قبول كردهاى و كويا آن شخصء آن مطلب را بر 
حضرت ايراد گرفته بود. 

حضرت فرمود: فلانى! کدام بالاتر می‌باشند: پیامبر بالاتر است یا وصی او؟ 

آن مرد گفت: البته پیامبر بالاتر است. 

حضرت فرمود: مسلمان برتر و بالاتر است يا مشرک؟ 

گفت: البته مسلمان بالاتر می‌باشد. 

سپس حضرت فرمود: به درستی که عزیز مصر مشرک بود. ولی یوسف پیامبر 
با وجود این خودش از عزیز مصر درخواست نمود که تولیت خزینه داری را به 
او واگذار کند. در حالی که مأمون (به صورت ظاهر) مسلمان است و من وص 
رسول حدا له هستم. 

و بوسف ال فرمود: «خزاین زمين را به من واگذار زیرا من نگهدار دانا 
هستم» ولی مأمون مرا بر اين مطلب مجبور کرده است (پس آن مرد ساکت شد). 

۰ - (حسن بن موسی) گفت: 

و (امام رضا AE‏ دربارة فرمایش خداوند: «من نگهدار دانا هستم». فرمود: 
نگهدار هستم آن‌چه را که در دست و اختیار من باشد «دانا هستم)» به هر زبانی 
أشنا و آگاه می‌باشم. 

۱ - سلیمان به نقل از سفیان روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ع عرض كردم: آيا جایز است کسی از خود تعریف کند؟ 

فرمود: بلی» هر کجا ناچار شود مانعی ندارد. آیا نشنیده‌ای که یوسف (به عزیز 
مسصر) فرمود: «مرا به خزانه‌داری مملکت بگمار که (نسبت به اموال و اشیاء) 
نگهدار و (نسبت به امور و زبان‌ها) دانا هستم» وسخن بندة صالح (هود طِلةِ) را 
( که فرموده): «من برای شما نصیحت کنندة امینی هستم»؟ 


۱۳۸ تفسير سورة «يوسف », الایة: ٦۰‏ ۔ ۷۹ 


۵ - عن الشمالی. عن أبى جعفر يك قال: 

ملك يوسف مس رابجا موی خر 

. وله تعالى: فان لم نوی بهی فلا کل لَكُمْ عندی ولا تبون 
4709 -الی - قَالَ مَعَاذَ آلله أن ناخد الا من وَجَدْنَا عم 


ل 
سب ي ك 


عندةر انا إذ لظلِمُونَ (۷۹ 4 

١‏ ۳ ِ- عن أبى بصیر. قال: سمعت ابا جعفر ا لا يحدّث. قال: 

لمّا فقد يعقوب يوسف اشتدٌ حزنه عليه وبكاؤه حنّى ابیشت عيناه من الحزن. 
واحتاج حاجة شديدة وتغيّرت حاله. قال: وكان يمتار القمح من مصر لعياله فى 
السئة مرّتين للشتاء والصیف. وانه بعث عدّة من ولده ببضاعة يسيرة إلى مصر مع 
رفقة خوجت. فلا دخلوا على يوسف 1 - وذلك بعد ما ولاه العزيز مصر 
فعرفهم يوسف ١‏ ليد ولم يعرفه إخوته لهيبة الملك وعرّته. فقال لهم: : هلمّوا بضاعتكم 
قبل الرفاق. وقال لفتيانه: عجّلوا لهؤلاء الكيل وأوفوهم. فإذا فرغتم فاجعلوا 
بضاعتهم هذه فى رحالهم ولا تعلموهم بذلك. ففعلوا. 

نم قال لهم يوسف :قد بلغنى أنه كان لكم أخوان لأبيكم. فما فعلا؟ 

قالوا: أمّا الكبير منهما فإنّ الذئب أكله. وأمّا الصغير فخلفناه عند أبيه. وهو به 
ضنين وعليه شفيق. قال:فإنّي أحبٌ أن تأتوني به معكم إذا جنتم لتمتارون؛ < فَإن ل 
أونی بهى فَلَاكيْلَ لَكُمْ عندی ولا تَفْرَبُون * فَالُوأ سود عَنْهُ باه وا لَفَعِلُونَ 4. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲ ذیل ح ٩‏ أشار إليه. و ۳۰۵ 2 ۱۱۳ والبرهان فى تفسير القران: 
74ح ۳ ونور الثقلين: 71۳۷/۲ ۱۰۹ 
الخصال: ۲۶۸/۱ ذيل ح ۱۱۰ بإسناده عن هشام بن سالم. عمّن ذكره عن أبى جعفر لا 
عنه البحار: 181/17 ذيل ح 4: و ۲۹۵ ذیل ح 79, و ۲/۱۶ ذیل ح ۵ وقصص الأنبياء ل للجزائرى: 
۳ (الباب الثامن في قصص ذي القرنین)؛ و ۳۳۵(الفصل الأول فى عمره ووفاته وفضائله (ظ9). 


ترجمه و تحقيق ‏ ج 22 «تفسیر عيّاشي» ۱۳۹ 


۲ - از ثمالى روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر مب فرمود: يوسف تب مالک و يادشاه مصر و تمام بیابان‌های اطراف 
أن شد و غير أن را مالك نبود. 0 ۰ 

فرمايش خداوند متعال: بس اکر او را نزد من نیاورید, نکیل (و پیمانه‌ای ازغله) . ظ 

٠‏ نزد من خواهید داشت و نه به من نزدیک خواهید شد! (1۰) - تا گفت: پناه بر 

۱ خدا که ما غیر از آن کسی را که متاع خود را نزد او بافته‌ايم بگيريم که در آن 

۰ صورت. از ظالمان خواهيم بود! | ۹ 

۴ - از ابو بصير روايت كرده است. که كفت: 

از امام باقر عليه ا شنيدم که (در ضمن بیان حديث) فرمود: بعد از آنكه يعقوب» 
يوسف عله را از داست داد غم و اندوهش بر او زياد شد و مشغول كريستن 
گردید تا جایی كه جشمانش ا ا معاش و 


- برای تابستان و زمستان - از مصر گندم و آذوقه وارد می‌کرد. 

تا أنكه فرزندانش را با سرمایه‌ای مختصر -به همراه قافله - راهی مصر کرد. 
هنگامی که بر یوسف وارد شدند - و عزیز مصر تولیت امور را به يوسف واگذار 
کرده بود - یوسف انها را شناخت. ولی انها او را به حاطر شوکت و عظمتی که 
داشت. نشناختند. پس به آن‌ها فرمود: سرمایه خود را یه پیش از دیگر افراد فافله 
بياوريد و از طرفی هم به کارمندانش دستور داد: با عجله پیمانه‌های اين افراد را 
ماده كنيد و تحويل شان دهيد و موقمی که کارشان تمام شدء سرمایه‌های انان را 

نیز در بارهای‌شان بگذارید. ولی آنان از این جریان اگاه نشوند. و طبق فرمان 
برنامه را اجرا کردند. سپس یوسف تسا فرمود: شنیده‌ام شما دو برادر دیگر هم از 
يدرتان داشتهايد, آن دو جه کرده‌اند؟ پاسخ دادند: اما پرادر بزرگ را گرگ خورد و 
اما برادر کوچک را نزد يدر نهادیم. چون پدرمان به او دلكرم و دلسوز می‌باشد. 

فرمود: همانا من دوست دارم که اين دفعه وقتی امدید. او را همراه خود 
بیاورید تا اذوقه بیشتری دریافت كنيد و افزود: «پس اگر او را نزد من نیاو رید كيل 
و پیمانه‌ای از غله و آذوقه نزد من نخواهید داشت و نزد من نياييد * گفتند: ما 


۱۶۰ تفسير سورة «یوسف ». الاية : ٠‏ ۷۹ 


بزودی با پدرش گفتگو خواهیم کرد و ما حتما اين کار را انجام خواهیم داد». 
فلمًا رجعوا إلى أبيهم فتحوا متاعهم فوجدوا بضاعتهم فیه. «قالوً یَأبانا ما 
بی هلذمی تا 4 قد رُدّت إليناء وکیل لنا كيل قد زاد حمل بمیر. «فأرسل 
معنا أَخَانَا تنل وا له لَحفِظُونَ * قال هل امک له إلا كما منم علی 
آخیه من یل 4 ؟ 

فلمًا احتاجوا إلى الميرة بعد سنّة أشهر بعثهم یعقوب باب وبعث معهم بضاعة 
يسيرة. وبعث معهم ابن یامیل. وأخذ علیهم بذلك موثقاً من الله لتاتثنی به الا أن 
يحاط بكم أجمعين 

فانطلقوا مع الرفاق حى دخلوا على يوسف تب فقال لهم: معكم ابن ياميل؟ 
قالوا: نعم. هو فى الرحل . 

قال لهم: فأتونی [به]. فاتوه به وهو فى دارالمّلك قد خلا وحده. فأدخلوه عليه. 
فضمّه يوسف 12 إليه وبكى وقال له: أنا اخوك يوسف. فلا تبتئس بما ترانى أعمل. 
واكتم ما أخبرتك به ولا تحزن ولا تخف. 

ثم أخرجه إليهم وأمر فتيته أن يأخذوا بضاعتهم. ويعجّلوا لهم الكيلء فاذا فرغوا 
جعلوا المكيال فى رحل ابن یامیل. ففعلوا به ذلك وارتحل القوم مع الرفقة فمضوا. 
فلحقهم يوسف لا وفتيته. فناد وا فيهم: A‏ آلمیر انم لسلرقون * قالوا و أَْبَلوا 
لبهم ما تون * الو ماع العلك لمن جَاءَ پو حفل بمیر وا بو 
زعیم * فَالُوأْ تال قد ملعم ما جنْنا فد فى آلأزض و ماکنا سلرفین + # قَالُوأ فمَا 
جر وه ان کُنم کاذبین 4 ؟ قالوا: جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاءه . 

قال: فَبَدَأ بأزعیتهم قبل وعاء آخیه تم سْتَخرَجَها من وعاء آخیه 4. 


«قالو إن يشرق فقذ سرّق آخ له من قبل 4. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۱۳۱ 


موقعى كه نرد پدرشان بازگشتند و بارهاى خود را گشودند. ديدند که سرمايههاى 
خود در بارهایشان موجود است. اظهار داشتند: «ای پدر! دیگر جه می‌خواهسیم؟! اين 
سرمایه ماست که به ما باز گردانده شده است!» و حتی پیمانه‌ای زیادتر برای ما گذاشته‌اند 
كه خود آن, یک بار شتر می‌باشد. «پس برادر ما را با ما بفرست تا ما برای خانوادة خویش 
أذوقه بیشتری بیاوریم و ما برادرمان را حفظ خواهیم کرد * گفت: آیا به شما در مورد او 
اطمینان كنم همان‌طوری که جلو تر برای برادرش به شما اطمینان کردم ؟». 

و جون شش ماه از این جریان گذشت. مجددا سرمایه‌ای مختصر تهیه نمود و 
ان برادر کوچک را هم - به نام بنيامین - همراه‌شان فرستاد و در برابر او از آن‌ها 
عهد و میثاق الهی كرفت که حتماً او را به من باز گردانید. مگر آن‌که مشکلی برای 
همه شما پیش آید. يس همگی به همراه قافله‌ای حرکت کردند و جون بر یوسف 
وارد شدند. به آن‌ها فرمود: ایا بنيامین را همراه خود آورده‌اید؟ 

گفتند: بلى. او در كنار بارها مانده است. فرمود: او را بيأوريد. 

هنگامی که بنيامین را آوردند. يوسف الى در کاخ پادشاهی بود. فرمود: او را 
تنها وارد کنید. پس به تنهایی وارد شد. او را به سینه‌اش چسبانید و گریه کرد و 
فرمود: من برادرت یو سف هستم. از این يس از آن‌چه انجام مى دهم نگران نباش 
و آنجه را به تو گفتم کتمان كن و مخفی نگاه دار و ناراحت نباش و نترس. 

سيس او را نزد برادرانش فرستاد و به حدمتگزاران دستور داد تا سرمایه‌های 
آن‌ها را بگیرند و در تحویل پیمانه (آذوقه‌شان) شتاب کنند و بعد از آن‌که کار تمام 
شد. ظرف پیمانه را در بار بنيامین قرار دهند پس برنامه طبق فرمان انجام شد. 

بعد از أن ( كه کارها پایان یافت) آنان به همراه قافله حرکت کردند و مقداری 
راه که رفتند» یوسف و تعدادی از کارمندان دنبال آن‌ها رفتند و جون به آن‌ها 
رسیدند. فریاد زدند و گفتند: «لى اهل قافله! شما دزد هستید! : انها رو به سوی انان 
کردند و گفتند: جه چیز گم کرده‌اید؟ * گفتند: ظرف پیمانه پادشاه را! و هر كس أن را 
بیاورد. یک بارشتر (غله) به او داده می‌شود و من ضامن این (پاداش) هستم! :+ گفتند: به 
خدا سوگند! شما مىدانيد ما نيامدهايم که در این سرزمين فساد كنيم و ما دزد نبوده‌ایم! * 
گفتند: اگر دروغ بگو یید. مجازات دزد چیست؟ : گفتند: هر کسی که (پیمانه) در بار او 


بيدا شود. خودش کیفر ان خواهد بود» (و طبق قانون ما برده شما خواهد شد). 


۱:۲ تفسير سورة «یوسف ». الایة: ۷۹۰-۲۰ 


فقال لهم یوسف: ارتحلوا عن بلادنا. 

9 قالوا ییا آلَزیران لَه با میا کبیرا 4 وقد أخذ علینا موثقاً من الله لنرد به 
إليه. ١‏ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَالَههَإِنَا ترنک من آلْمُحْسِنِينَ 4 إن فعلت. قَالَ مَعَاذَ آله أن 
تخد الا من وَجَدْنَا معا عِنَدَهُ 4. 

فقال کبیرهم: نی لست أبرح الارض حتّی يأذن لی أبى أو يحكم الله لی. ومضی 
إخوة يوسف حّی دخلوا على يعقوب طا فقال لهم: فأين ابن ياميل؟ 

قالوا: ابن ياميل سرق مكيال الملك. فاخذه الملك بسرقته. فحبس عنده 
فسل أهل القرية والعير حنّى يخبروك بذلك. فاسترجع واستعبر واشتد حزنه 
حتّى تقس ظهره؟ "ا 

۷( ] - أبو حمزة عن أبى بصیی عنه ل ذكر فی :این بامین. ولم يذكر 
ابن یامیل "ا ۱ 

۸ - عن أبان الاحمی عن أبى عبد الله ل قال: 

لما دخل إخوة يوسف عليه وقد جاءوا بأخيهم معهم وضع لهم الموائد. نع قال: 
يمتازكل واحد منكم مع أخيه لام على الخوان. فجلسوا وبقى أخوه قائماء فقال له: 
ما لك لا تجلس مع إخوتك؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۰4/۱۲ ۱۱۶ والبرهان فى تفسير القران: ١47/4‏ ح 4. ونور الثقلين: 
۲ ۱۱۷۲( 
الأمالى للصدوق: ۲۶۸ ح ۷(المجلس الثالث والاربعون) باسناده عن سعيد بن جبير» عن أبن 
عبّاس بتفاوت. عنه البحار: ۲۵۸/۱۲ ح ۰۲۳ قصص الأنبياء لإ للراوندي ۱۲۹ ح ۱۳۶ 
بإسناده عن جعفر الدوریستی, عن الشيخ المفيد. عن ابن بابويه» عن أبيه. عن على بن إبراهيم» 

. ۶ & = 8 ا ۲ 

عن ابیه. عن ابن ابی عمیر. عن على بن ابی حمزة. عن ابی بصير. عن أبى جعفر ا . عنه 
البحار: ۲۸۷/۱۲ ۷۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰۷/۱۲ ذیل ح ۱۱6 والبرهان فى تفسیر القران: ۱۹۸/۶ ذیل ح .٤‏ 
الظاهر أنّها قطعة من الحدیث السابق. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسير عيّاشي » ١‏ 


(راوی) افزود: «پس قبل از بار برادرش. به کاوش بارهاى آن‌ها پرداخت و سپس 
آن را از بار برادرش بیرون آورد». «گفتند: اگر او دزدیده باشد. (سابقه دارد و) 
جلوتر هم برادری داشت که دزد بود». 

يوسف طا به آن‌ها فرمود: زود باشید و از دیار ما بیرون روید. گفتند: «اى پادشاه! 
او دارای پدری پیر و ناتوان است» و او از ما عهد و میثاق الهی گرفته که او را سالم به 
پدر باز گردانیم. «پس يك نفر دیگر از ما را به جای او بگیر به درستی که ما تو را 
فردی نیکوکار می‌بینیم» البته اگر اين کار را انجام دهی (جون در این صورت به ما و به 
پدر ناتوانش احسان کرده‌ای). «فرمود: به خدا پناه می‌برم! فقط همان کسی را که 
پیمانه‌مان را نزد او يافتهايم. بايد دستگیرش کنیم», يس برادر بزرگترشان گفت: من از 
اين سرزمین بیرون نمی‌روم. مگر اينكه پدرم به من اجازه حرکت دهد و يا خداوند برای 
من حکمی را جاری نماید. بعد از اين (جریان) برادران یوسف رفتند و چون بر (یدرشان) 
یعقوب وارد شدند به آنان فرمود: بنيامين را جه کردید؟ او کجاست؟ 

گفتند: بنيامین مکیال پادشاه مصر را دزدیده بود و او را به جرم دزدی دستگیر 
کردند. يس می توانی از اهالی قريه (قافله‌ایی كه همراه آن‌ها بودند) سؤال کنی و 
آن‌ها حقيقت را برای شما مطرح می‌کنند. پس یعقوب ع کلمه استرجاع (إِنا لله 
وان إليه راجعون) را بر زبان جاری کرد و اشکش جاری شد و غم و اندوهش 
افزایش یافت» به طوری که کمرش خمیده گشت. 

۴ - ابو حمزه به نقل از ابو بصیر, از آن حضرت ع روایت کرده است که 
در آن بنيامین ذکر شده است. ولی در آن نامی از بنیامیل مطرح نگردیده است. 

۶ - از ابان احمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تام فرمود: بعد از آنكه برادران یوسف 9 بر او وارد شدند و 
آن‌ها برادر خود (بنيامین) را نيز همراه آورده بودند. برای آن‌ها سفره‌هایی از طعام 
گسترانیدند و فرمود: همه برادران مادری در كنار یک سفره بنشینید. همگی 
نشستند فقط برادرشان (بنيامین) ایستاده بافی ماند» يبس بوسف به او فرمود: 
چرا تو نمی‌نشینی ؟ 

گفت: من در ميان ایشان برادر مادری ندارم. يوسف فرمود: ایا تو پیش از اين 


:۱ تفسير سورة «یوسف ». الاية: ۰ د ۷۹ 


قال: فلك أخ من مك زعم هؤلاء آن الذئب اکله؟ 

قال: نعم قال: فاقعد وکل معی, قال:فترك اخوته الا کل وقالوا:إنَا نريد مرا ویابی 
الله الا أن يرفع ولد يامين علینا. 

قال: ثم حين فرغوا من جهازهم امر ان يوضع الصاع فى رحل اخيه. فلما فصلوا 
نادى مناد: ظ أَيَتّهَا لمیر نکم لَسَرِقُونَ 4. قال: فرجعوا فقالوا: ۶ مادا تَفْقِدُونَ * 
قالوا نفقد صُوَاعَ آلمَلِكِ 4 - إلى قوله: - $ جز وهر من جد فی رخلهی فهو جز وه 4 
بعنون السئّة التى تجرى فيهم أن يحبسه. «فَبَدَاً بازعیتهم قَبْلَ وعاء أخيه ثم 
آسْتَخْرَجَهَا من وعَآء أخِيه 4 «قالوا إن یشرق فقد سَرَقَ أ له من قبل 4. 

۹ | - قال الحسن بن علی الوشاء: 

فسمعت الرضا لب يقول: یعنون المنطقة, فلمّا فرغ من غدائه. قال: ما بلغ 
من حزنك على اخيك؟ 

قال: فقال له: ما أراك حزنت عليه حيث اتخذت النساء من بعده. 

قال: أيّها العزيزا إن لى أبا شيخا كبيراً صالحا. فقال: يا بنئ! تزوج لعلك [أن] 
تصيب ولداً يثقل الارض بشهادة أن لا إله إلا الله. 


قال أبو محمّد عبد الله بن محمّد: هذا من رواية الرضا اش (۱) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۸۲ ۱۱۵ والبرهان فى تفسير القران: ۱۹۸/۶ ح ۵. ونور الثقلين: 
5 مح ۱۲۶ 
تفسير القمّى: ۳۵۵/۱ (قميص یوسف :3) بإسناده عن إسماعيل بن همّام. عن أبى 
الحسن لا بتفاوت. عنه البحار: ۲٤۹/۱۲‏ ح ۱6 علل الشرائع: 20۰/۱ 7( باب 4۲) بإسناده 
عن الحسن بن على الوشاء قال: سمعت على بن موسى الرضاطِية بتفاوت. ونحوه عيون 
أخبار الرضا 2 : 1/1لاح 1. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عیّاشی» ۱۴۵ 


برادر مادری داشته‌ای که این‌ها گفته‌اند: گرگ او را خحورده است؟ 

گفت: آرى. پوسف فرمود: تو بنشین و با من غذا ميل کن. برادران با مشاهده 
جنين صحنه‌ای دست از غذا خوردن کشیدند و اظهار داشتند: ما جریانی را اراده 
کردیم ولی خداوند (امری) نخواسته است. مگر آن‌که فرزندان يامين بر ما شرافت 
داشته باشند. سپس امام صادق تلا افزود: هنگامی که برنامه‌های آن‌ها تمام شد و 
بارهای خود را تحویل گرفتند. او دستور داد كه صاع (مکیال و ظرف پیمانه) را 
درون بار برادرش(بنيامین) بگذارند. پس چون مقداری راه رفتند و فاصله گرفتند. 
جارچی فریاد زد: - ای قافله شتر داران! شما سارق هستید -. يس (ببناجار) 
بازگشتند و گفتند: «جه جیزی را گم کرده‌اید؟ # پاسخ دادند: صاع (ظرف پیمانه) 
بادشاه را (برده‌اید) ... (اگر جنین باشد) هر کسی که پیمانه پیش او باشد. جزايش 
همان (سنت و قانون) مجازاتش خواهد بود» ( که طبق قانون آنان. دزد بايد اسیر 
صاحب مال گردد). که اين همان سنت و قانون انان می‌باشد. «يس (یوسف) 
شروع به بررسی بارهای آن‌هاء پیش از بار برادرش (بنيامین) کرد. سپس أن (ظرف 
پیمانه) را از بار برادرش بيرون آورد». در اين موقع انان گفتند: «اگر او (اين ظرف 
ييمانه) را دزدیده باشد. همانند خودش (نیز قبلا) برادرش دزد بوده است». 

(در ادامه حدیت) حسن بن على وشاء گفته است از امام رضا الا شنیدم که 
می‌فرمود: منظور از: «يس به تحفیق که او برادری داشته که وی نيز دزدی کرده 
است»» منظور منطقه (شال کمن کمربند) است. و چون از خوردن غذا فارغ شدنده 
به او گفت !۱ جه اندازه نسبت به برادرت غمگین شدی؟ پاسخ داد: ده فرزند برای 
من به دنيا أمده. يس برای هر کدام اسمی از همان نام او را نهاده‌ام. 

يس به او گفت: نمى بينم که بعد از گرفتن زنانی يس از او ناراحتی داشته باشی! 

گفت: ای عزیز! من يدر بير صالحی دارم که به من سفارش نموده و فرموده 
است: ای پسرم! ازدواج كن تا دارای فرزندانی شوی که با گفتن و شهادت بسیار بر 
ولا اله الا الله» به زمين ارج و اعتبار ببخشند. 

ابو محمد عبد اه بن محمد گفته است: اين قسمت روایت از امام رضا مس می‌باشد. 


.)١‏ از عارات بعد استفاده می شود که گوبنده و سوال کننده عزيز مصر و پاسخ دهنده 
یوسف نی می‌باشد. كرجه احتمال قوى ترى به نظر می رسد که خود يوسف لا سؤال کننده است 


و پاسخ دهنده برادرش بنيامين باشد و روایت بعدی نیز این احتمال را تقویت می‌کند. مترجم. 


یر 


۱:۹ تفسير سورة «یوسف ». الایة: ۷۹۰۹۰ 


۰ [۷] - عن على بن مهزیان عن بعض أصحابناء عن أبيه. عن أبى 
عبد الله جك قال: 

وقد كان هیا لهم طعاماء فلمًا دخلوا إليه قال: ليجلس کل بنى ام على مائدة. 

قال: فجلسوا وبقى ابن يامين قائماء فقال له يوسف طلئلاً: ما لك لا تجلس؟ 

قال له: نك قلت: ليجلس کل بنى أمّ على مائدة. وليس لى منهم ابن أم. 

فقال يوسف : أماكان لك ابن أَم؟ قال له ابن يامين: بلی, قال يوسف :فما 
فعل؟ قال: زعم هؤلاء آن الذئب أكلهء قال: فما بلغ من حزنك علیه؟ قال: ولد لى أحد 
عشر ابنا؛ كلهم اشتقٌ له اسما من اسمه. 

فقال له يوسف 2: أراك قد عانقت النساء. وشممت الولد من بعده. قال له ابن 
يامين: إن لى أباً صالحاً. وإنْه قال: تزوّج لعل الله أن يخرج منك ذريّة يئقل الارض 
بالتسبيح. فقال له: تعال فاجلس معى على مائدتی. فقال إخوة بوسف: لقد فصل الله 
بوسف وأخاه. حى أنَّ الملك قد أجلسه معه على مائدته (۱) 

۸۱ - عن جابر بن يزيد. عن أبى جعفر لب قال: 

قلت له: جعلت فداك! لم سمّى أمير المؤمنين (3) أمير المؤمنين؟ 

قال: لأنّه يميرهم العلم. أما سمعت کلام الله: و نمی أَهلَنَا 4 ؟(") 


0۱ عنه بحار الأنوار: ۲ ۵ ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ١98/4‏ ح 1, ونور الثقلين: 
۲ ۱۲۳ ومستدرك الوسائل: 2۱۷۷/۱۶ ۱۱۶۳4 
الأمالى للصدوق: ۲۶۸ ضمن ح ۷(المجلس الثالث والاربعون) باسناده عن سعید بن جبیر» عن 
ابن عبّاس بتفصیل, عنه البحار: ۲۵۸/۱۲ ضمن ح ۳ قصص الأنبياء لإ للراوندي: ۱۲۹ 
ضمن ح ۱۳۶ بإسناده عن على بن ابى حمزة؛ عن ابى بصيرء عن ابي جعفر عليه . 

۷ ح‎ ١949/4 عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۳۷ ذيل ح ۷ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القران:‎ .) ١ 
أبى جعفر عل » عنه البحار: ۲۹۵/۳۷ ح ۱۱ الكافى: ۶۱۲/۱ ۳ بإسناده عن أحمد بن عمر‎ 
قال: سالت أبا الحسن م3 علل الشرائع: 2۱0۱/۱ ۶ (باب - ۱۲۹) بإسناده عن يعقوب بن‎ 


u <‏ . 0 ۱ ۱ 1 لمالا 
سوید. عن جعفر عة معانى الأخبار: 1۳ ح ۱۳ بإسناده عن جابر بن یزید. عن آبی جعفر یه 


ترجمه و تحقیق سح ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۳۷ 


۷ - از على بن مهزياره به تقل بعضى از اصحاب ما از پدرش, روایت کرده 
است. که گفت: امام صادق 2 فرمود: ( حضرت یوسف ملث) برای آن‌ها طعامی 
برای پذیرایی آماده کرده بود يس موقعى که بر او وارد شدند به آن‌ها فرمود: همه 
برادران مادری در كنار یک سفره بنشینید. همگی نشستند. فقط بنيامین ایستاده 
باقی ماند. یوسف به او فرمود: تو چرا نمی‌نشینی؟ 

بنيامین گفت: شما فرمودی: برادران مادری کنار هم سر سفره بنشینند و من در 
ميان ایشان برادر مادری ندارم. یوسف فرمود: ايا تو پیش از این برادر مادری 

شته‌ای؟ گفت: آری» فرمود: د پس او چه شده است؟ 

کا ما گا یف مداغ و الد و 
برای او جه مقدار است؟ گفت: من يازده پسر دارم كه اسم همه آن‌ها از نام او 
(برادرم يوسف) مشتق و برگرفته شده است (تا با نام آن‌ها يوسف را ياد كنم). 

يوسف به او فرمود: تو را می‌بینم كه با اين غم و اندوه (از دست دادن برادرت) 
بعد از او زنان زيادى گرفته‌ای و فرزندانی را بوثيدهاى ( كنايه از لذت بردن او بعد از 
فراق برادرش می‌باشد). بنيامين گفت: من يدر صالحى دارم و او به من گفته است: 
ازدواج كن تا شاید خداوند از تو فرزندان و ذریّه‌ای بيافريند كه همگی با گفتن 
تسبیح (خدا) به زمين ارج و اعتبار ببخشند. یوسف به او فرمود: حال که چنین 
است تو بیا و در كنار سفره من بنشین. برادران جون جنین دیدند. اظهار داشتند: به 
تحقیق که خداوند به پوسف و برادرش فضیلت خاصی داده تا جایی که بادشاه 
بنيامین را بر سر سفره كنار خود می‌نشاند! 

۸ - از جابر بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ما عرض کردم: فدایت گردم! بر جه اساسی امير الم ومنین را 
اميرالمؤمنين نامیده‌اند؟ فرمود: چون ايشان علوم (آذوقه‌های فکری, اعتقادی 
اخلاقى و...) را به انان تغذيه و تزریق می‌نماید. ايا فرمایش خداوند را نشنیده‌ای 
که می‌ف ماید: «و خانوادة خود را اداره و سرپرستی کنیم» ( که آن‌ها غذا و آذوقه 
خانواده‌های خود را تهیه و در اختیارشان می‌گذاشتند). 


عنهما البحار: ۲۹۳/۳۷ ح ۷ 


۱1:۸ تفسير سورة «یوسف ». الآية: ۷۹۰-۲۰ 


۲ 9 - عن آبي بصیره قال: 
سمعت ابا جعفر اب یقول: لا خير فیمن لا تقيّة له. ولقد قال يوسف 2 

$ ايها لمیر إِنَكُمْ لسلرقونْ 4. وما سرقوا( ١‏ 

۲۳ - وفى رواية أبى بصير. عن أبى عبد الله َة قال: 

التقيّة من دين الله ولقد قال يوسف لاث: ( یبا آلعیر نکم رفون 4. و والله! 
ما کانوا سرقوا شيئا وماكذب() 

۶ - وفى فى رواية آخری. عن أبى بصیر. عن أبى جعفر تاه قال: 

قيل له - وأنا عنده -:إنّ سالم بن أبى حفصة يروى عنك نك تكلّم على سبعين 
وجها لك منها المخرج . 

فقال: ما يريد سالم منی. أيريد أن أجىء بالملائكة؟ فوالله! ما جاء بهم النبيّون. 
ولقد قال إبراهيم مليّا: ظ نی سیم 74 " ووالله! ماكان سقيماً وماكذب. 

ولقد قال إبراهيم 326: : 9 ل فَعَلَهُ كَبرَهُمْ ۲۱4 وما فعله كبيرهم وماكذب. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲ حم ۱۷ والبرهان في ت تفسير القران: 1١49/4‏ ح ۸ ومستدرك 
الوسائل: ۲۵٤/۱۲‏ ح .۱٤۰۳۸‏ 
علل الشرائع : ۵۱/۱ ح ١(باب‏ - ۳ عنه وسائل الشيعة: ۹ ج ۷۳ والبحار: 

؟). عنه بحار الأنوار: ۲ ذيل ح ۵۲ أشار إليه. والبرهان فى : تفسیر القران: ۶ ح ۹ 
ومستدرك الوسائل: ۲۵۵/۱۲ ذيل ح ۱۰۳۸ 
المحاسن: 2۲۵۸/۱ ۳۰۳(باب ١‏ فى التقيّة). عنه البحار: ٤۰۷/۷۵‏ ح 4۶ الكافى: ۲۱۷/۲ 
ح ۳. عنه وسائل الشيعة: 7109/17 ح ۲۱۳۹۵ والبحار: ۶۲۵/۷۵ ۸۳ علل الشرائع: ۵۱/۱ 
ح ۲ (باب - 4۳). عنه البحار: ۲۷۸/۱۲ ح ۵۲ و 2۱1/۷۱ ۰۲۳ جامع الأخبار: 47 (الفصل 
الثالت والخمسون فى التقيّة). مشكاة الأنوار: 47 (الفصل الحادي عشر فى التقيّة). 

۳ سورة الصافات: ۸٩۹/۳۷‏ 


5 سورة الأنبياء: 7۳/۲۱ 
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۹ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر مت شنیدم كه می‌فرمود: کسی که (در برابر مخالفین) تقیه نكند 
خیری در او نخواهد بود و همانا حضرت يوسف ا فرمود: «ای قافله! همانا 
شما دزد هستید» با اينكه آنان هیچ چیزی را ندزدیده بودند. 

۰ - و در روایتی دیگر از ابو بصير امده است: 

امام صادق ع فرمود: (رعایت) تقيه جزو دين خدا می‌باشد و به تحقیق 
سف يلاد گفت: «ای قافله! همانا شما دزد هستید» و به خدا سوكند! آنان هیچ 
جیزی را ندزدیده بودند! "و او هم دروغ نگفت. 

)0١‏ - و در روايتى ديكر از ابو بصير روایت کرده استه كه گفت: 

من در محضر امام باقر لب بودم كه شخصى از آن حضرت سؤال كرد: به 
راستى كه سالم بن ابی حَفصّه از شما روايت كرده است که شما به هفتاد زبان و 
لهجه سخن می‌گویی! اين چگونه قابل توجيه و قبول مىباشد؟ 

فرمود: سالم از( جان) من جه مى خواهد؟ أيا مى خواهد كه من برايش فرشته‌ها 
را احضار کنی يس به خدا سوكند! پیامبران هم جنين كارى نکرده‌اند و به تحقيق 
حضرت ابراهيم فا اظهار داشت: «به راستى من بيمار و مريض احوال هستم» و 
به خدا سوكند! او بيمار نبود و دروغ هم نگفته است؛ و نيز اظهار داشت: «بلكه 
(شکستن بت‌ها راء بت) بزرك شان انجام داده است» با اينكه بت بزرگ جنين 
كارى را نكرده بود و ابراهيم مش هم دروغ نگفت. 

و همانا حضرت يوسف م3 اعلام كرد: «اى قافله! همانا شما دزد هستید» به 


خدا سوگند! آن‌ها دزدی نکرده بودند و او هم دروغ نگفته است. 


۱ البته منظور اين است که در این جریان دزدی نکرده بودند. ولی قبلا بزرگ‌ترین دزدی را 


انجام داده بودند حون كه برادرشان یو سف 2 2 را دزدیده بودند. مترجم. 


۱۰ تفسير سورة «یوسف ». الایة: ۷۹۰-۲۰ 


ولقد قال یوسف لث3: ( یا آلعیر نکم لسرقون 4 والله! ما کانوا سرقوا 
وما کذب () 

۵ - عن رجل من أصحابناء عن أبى عبد الله ل قال: 

سألته عن قول الله تعالى فى يوسف الذ: « یهار کم رون 4 ؟ 

قال:هم سرقوا يوسف 06 من أبيه. ألا تری أنه قال لهم حسين قالوا: مادا 
دون 4: َالو لد صَوَاعَ آلْمَلِكِ 4؟ ولم يقولوا: سرقتم صواع الملك اما 
نی سرقتم يوسف من ید 

۹ ۳ - عن أبى حمزة الشمالی» عن أبى جمفر له ا قال: 


سمعته يقول: صواع الملك. الطاس الذی یشرب فيه( 


[os ۱ ۷‏ _- عن محمّد بن أبى حمزت عمّن ذكره. عن أبى عبد الله الا 
فى قوله تعالی: صُواع الملك. قال: كان قدحا من ذهب . 

وقال: كان ضُواع یوسف إذا كيل به قال: لعن الله الخوّان. لا تخونوا به 
بصوت حسس ( 4 ۱ 

01/464] - عن إسماعيل بن ههام قال: 

قال الرضا لا فى قول الله: إن يشرق قَقَدسَرَقَ آَغ له من قبل سرا يُوسفُ 
فِى لَفْسِهِ و لم يد دما لَهُمْ 4. ؛ قال: كانت لإسحاق النبى عليه إلا منطقة يتوارثها الانبیاء 


الوسانل: ۲ 
الکافی: ٠٠١/8‏ ح ۷۰ رجال الکشّی (اختیار معرفة الرجال): ۲۳۶ ح ٤۲۵‏ بإسناده عن أبان بن 
عثمان؛ عن أبي بصیره قال يل لأبي عبد له ... » عنه البحار: ال 

عا یار ۱۰4 تاد عن الح بن سید من يحل مي امین عن مدق ۳ 
عنه البحار: ۷1/۱١‏ ح 4 ونحوه علل الشرائع: 0۲/۱ ح 5( باب ۳ عنه البحار: ۲۷۸/۱۲ ح 


.۱۲ ح‎ 7٠١/4 عنه بحار الأنوار: 2۳۰۸/۱۲ ۱۲۰ والبرهان فى تفسير القران:‎ .)٤ 
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۲ - از یکی از اصحاب ما روايت كرده است. كه كفت: 

از امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند متعال - در مورد يوسف اا -: 
«اى قافله! همانا شما دزد هستید». سؤال كردم؟ 

فرمود: آن‌ها برادرشان يوسف را از نزد يدرشان دزديده بودند, أيا توجّه ندارى 
آن موقعی که او اين سخن را به آن‌ها گفت. آن‌ها گفتند: «چه چیزی راگم 
کر ده‌اید؟»(مأمورین) «پاسخ دادند: ظرف پیمانه پادشاه را گم کرده‌ایم» و نگفتند: 
شما ظرف ییمانه يادشاه را دزدیده‌اید؟ يس مقصود. اين بوده که شما برادرتان 
يوسف را از پدرش دزدیده‌اید. 

۳ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع شنیدم که می‌فرمود: منظور از «ضواع الملك» ظرفی بود که در 
آن نوشیدنی می‌نوشید ( که برای پیمانه هم استفاده می‌شده است). 

۴ - از محمد بن ابی حمزه به نقل از کسی که نامش را یادآوری نموده 
روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 4 دربارة فرمایش خداوند متعال: «ضُواع الملك». فرمود: آن 
قدحی از(جنس) طلا بوده است. و افزود: هر موقع که با «صواع» (ظرف پیمانه) 
یوسف طا پیمانه می‌کردند. او می‌گفت: خدا خیانت کاران را لعنت کند. شما به 
او خيانت نکنید. اين مطلب را با لحنی زیبا ادا می‌کرد. 

۵۵( - از اسماعیل بن همّام روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا كلا دربارة فرمایش خداوند متعال: (برادران او گفتند:) «اگر او دزدى 
كرده بس برادرش (يوسف نيز) بيش ازاين دزدی كرده. پس يوسف (اين جريان 
را) در درونش ينهان كرد و آن را برای آن‌ها اظهار ننمود ». 

فرمود: اسحاق م4 منطقه‌ای (شال کمن کمربندی) داشت که از پيامبران بزرگ 
به او ارث رسیده بود و آن در نزد عمّه یوسف مت بود و یوسف هم نزد او 
نگاه‌داری می‌شد و عمّه‌اش او را بسیار دوست می‌داشت. روزی بعقوب الا 


یوسف را از خواهر خود طلب نمود و فرمود: او را به تو باز می‌کردانم 


۱5۲ تفسير سورة «يوسف »» الایة: ۷۹۰-۰ 


والأكابر. فکانت عند عمّة یوسف. وکان یوسف اس عندها وکانت تحبّه. فبعث 
إليها آبوه أن ابعثيه إلى وأردّه اليك. فبعثت إليه أن دعه عندی الليلة لاشمّه. ثم أرسله 
اليك غدوة: فلمًا أصبحت أخذت المنطقة فربطتها فى حقوه وألبسته قميصاً وبعشت 
به إليه. وقالت: سرقت المنطقة فوجدت عليه. وكان إذا سرق أحد فى ذلك الزمان 
دفع إلى صاحب السرقة. فاخذته فکان عندها ° ۱ 

۸۹ -- عن الحسن بن علی الوشاء قال: 

سمعت الرضا ا ا يقول: كانت الحکومة فى , بنی اسرائیل اذا سرق أحد شيئاً 
استرق به. وكان بوسف بلا عند عسمّته وهو صغیر وكانت تسحبه. وكانت 
لاسحاق ا منطقة ألبسها یعقوب. وكانت عند أخته؛ و ان يعقوب طلب يوسف أن 
يأخذه من عمّته. فاغتمّت لذلك وقالت له: دعه حتّى أرسله إليك. فارسلته واخذت 
المنطقة فشذتها فى وسطه تحت الثياب. فلمّا أتى بوسف ال أباه جاءت فقالت: 
سرقت المنطقة, ففئّشته فوجدتها فى وسطه. فلذلك قال إخوة يوسف حيث جعل 
الصاع في وعاء أخيه. فقال لهم يوسف: ما جزاء من وجدنا في رحله؟ 

قالوا: جزاؤه. باجراء السئّة التى تجرى فیهم. فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخسيه. 
ثم استخرجها من وعاء أخيه. فلذلك قال إخوة يوسف: ان يشرق فَقَدْ سَرَقَ أله 
من بل 4 يعنون المنطقة. ١‏ فَأَسَرّهَا یُوسف فى تفسهی وَلَمْ يُبْدهَا لَهُمْ 4. 

عن الحسن بن على الوشّاء. عن الرضا نب وذكر مثله! © 


.۱۳۷ ح‎ ٤٤٥/۲ ح ۱۳ ونور الثقلين:‎ ٠٠١/4 عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
ح 0 عنهما البحار:‎ ۷١/١ : ح ۱(باب - ۶۲ عيون أخبار الرضا نی‎ 50/١ علل الشرائع:‎ 
۲ ۲ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۵۰/۱۲ ذیل ح ۱۵ آشار إليهء والبرهان فى تفسیر القران: ۲۰۰/4 ح ١٤‏ 
وو مستدرك الوسائل: ۱۵۰/۱۸ ح ۷ [. 
تفسير القمّى: (700/١‏ قميص يوسف) بإسناده عن إسماعيل بن همّام عن أبى الحسن 2 
بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۲ ح ول علل الشرائع : ۵۰/۱ ح ؟(باب ‏ ۲) باسناده 
عن الحسن بن على الوشاء قال: سمعت على بن موسى الرضاءطاهّك . ونحوه عيون اخبار 
الرضا جِة: 2۷7/۲ عنهما قصص الأنبياء ل للجزائري: ۱۷۰(الباب التاسع). 
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خواهرش پیام داد که اجازه بده یوسف امشب را نزد من بماند تا او را خوب 
ببویم و او را بامداد نزد شما می‌فرستم. و (چون نمی‌خواست یوسف از او دور 
شود) صبح که شد أن کمربند را به کمر یوسف بست و پیراهنی راهم روی أنء بر 
اندامش يوشانيد و سپس او را به خدمت بعقوب فرستاد. و خودش نزد 
یعقوب تاش آمده و كفت: کمربند (اسحاق) به سبب دزدی مفقود گشته است و (بعد از 
تفحص) أن را , بر اندام يوسف یافتند. و در أن زمان فانون جنین بود» که دزد را به صاحب 
مال می‌سیردند تا بندهٌ وى گردد يس عمّه یوسف او را كرفت و نزد خود باز گرداند. 

۶ - از حسن بن على وشاء روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا ‏ شنیدم كه می‌فرمود: در بنى اسرائیل قانون حکومت چنین بود 
که اگر کسی دزدى می‌کرد او را به عنوان بنده برمی‌داشتند و بوسف انا لكلا د 
کودکی نزد عمداش بود و عمداش او را بسيار دوست مىداشت 

و اسحاق ‏ ا دارای کمربندی بود که يعقوب لفلا آن رامی يوشيد و آن کمربند 
نزد دختر اسحاق - كه عمّه يوسف باشد -موجود بود. 

روزی يعوب اد یوسف را از عمه‌اش طلبید و خواست که او را از عمه‌اش 
بكيرد. يس عمّهاش بسيار ناراحت شد و تقاضا كرد: او را بگذان تا خودم بفرستم. 
يس أن کمربند را بر كمر يوسف - زیر لباسهايش - بست و او را نزد پدرش 
فرستاد. موقعی که نزد پدرش آمد. عمّهاش هم آمد و اظهار نمود: آن کمربند به 
سرقت رفته است يس يوسف را تفتيش کرد و کمربند را بر کمر او زیر لباسش بسته 
يافت. بر همین اساس بود که برادران بوسف هنگامی که پیمانه, در بار بر ادرشان 
(بنيامین) يبدا شد و يوسف ع به آن‌ها فرمود: جزای کسی که پیمانه را در بارش بيابيم 
چیست؟ در جواب گفتند: جزايش همان است که سنت و قانون» درباره آنان مطرح شده 
است. يس ما مورین ابتدا بارهای برادران را بازیینی و جست‌وجو کرده و سپس به وارسی 
بار برادر يوسف (بنيامين) پرداخته و پیمانه را در آن‌جا بيدا کرده و بیرون آوردند؛ يس به 
خاطر همین بود که برادران يوسف تا گفتند: «اگر اين پیمانه را او دزدیده باشد. 
برادرش نيز قبلا مرتکب سرقت گردیده است». که مقصود آنان (سرقت)» آن کمربند 
(توشط یوسف) بود «پس یوسف (اين اتهام را شنید ولی) آن را در درونش مستور و 
پنهان داشت و آن را برای برادران ابراز نکرد». و (نیز) از حسن بن على وشاء از 
امام رضا مر همانند اين حديث را روایت کرده است. 


ذكر بنى يعقوب فقال: كانوا إذا غضبوا اشتد غضبهم حتّی تقطر جلودهم 


دما أصفر وهم بقولون: خد خذاحدنا مكانه. بعنى جزاؤه. فاخذ الذى 


وجد الصاع عنده 00 


قوله تعالی: لت اه سوا مه خلضوا نا ال كَبيرهُم انم 
أن أباكم قذ أَحَذَ علیکم موه من آله و من قَبْلُ مَا 
فرطتم فی يُوسّف فلن 2۳ آلْأَوْضَ حستّی ادن لت آبی ۲ 
یخکم آلله لى و هو خيْرٌ آلحكِمينَ ( ۸٠‏ 4 
لما استب؛ متيس إخوة بوسف من آضیهم ی : 
قال: ورجم إلى يوسف یکلم فى أخنيه. فکمه حش ارقم الكلام بت 
حتى غضب يهوداء وكان إذا غضب قامت شعرة فى كتفه وخرج منها الدم. 


يلعب بها. 
قال: فاخذها يوسف. من الصبى فدحرجها نحو يهوداء قال: وحبا الصبی نحو 
بهو دا لياخذها فمش يهودا. 


فسکن يهوداء ثمّ عاد إلى يوسف فکلمه فى أخيه حتّی ارتفع الكلام بینهما 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۸/۱۲ ۱۲۱ والبرهان فى تفسير القران: ۲۰۱/4 ح ۱۵ ونور الثقلین: 
۲ ۱۳۹ 
تفسیر القمّى: ۳۶۹/۱ (دعاء یوسف فى السجن) بتفصیل, عنه البحار: ۰۲4۰/۱۲ وقصص 
الأنبياء م92 للجزائري: ۱37 (الباب التاسع فى قصص یعقوب و بوسف علا ). 
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۷ - از حسین بن ابی العلاء روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نأش متذكّر فرزندان یعقوب شد و فرمود: آنان چنین حالتی داشتنده 
كه وقتی عصبانی و خشمگین می‌گشتند. از يوست بدن‌شان خونی زرد رنگ 
(خونابه) بیرون می‌آمد و برادران یوسف گفتند: (ما پدری بير و ناتوانی داریم) 
یکی از ما را به جای اين پسر بگیں تا مجازات او محسوب شود ولی (باز یوسف) 
همان فردی را كرفت که ظرف پیمانه در بار او بيدا شد. 

فرمایش خداوند متعال: : بس هنگامی که (برادران) از او مأيوس د شدند» ده به کناری 

رفتند و با هم به نجوا پر داختند (برادر) بزركشا نگفت: آبا نمی دانید بدر تان از شما .. 

عهد و پیمان الهی گرفته و پیش از این دربارة بوسف کو تاهی كرديد!! بس من از 

۱ ابن سرزمین حرکت نمی‌کنم؛ تا پدرم به من اجازه دهد يا خدا درباره من داوری ۰ 

كند و او بهترین حکم‌کنندگان است! ( :4 ۱ 

0۸ - - ازهشام بن سالم روايت کرده است» که گفت: 

امام صادق عا فرمود: بعد از آن‌که برادران یوسف از برادرشان (بنيامین) 
مأیوس و نااميد شدند. یهودا که برادر بزرگ‌ترشان بود. گفت: «پس من اين 
سر زمين را رها نمی‌کنم. مگر آن‌که. پد رم به من اجازه دهد و يا خداوند برایم حکم 
نماید و او بهترین حکم کنندگان است». 

(امام صادق اْ) فرمود: و (یهودا) نزد برادرش یوسف باز گشت تا درباره 
بنيامين سخن بگوید. پس مشغول صحبت شدند تا جايى که سر و صداى ايشان 
بلند شد و يهودا عصبانى و غضبناک كشت و هركاه که او عصبانی و غضبناک 
مى شد مويى در شانهاش راست می‌گشت و از آن خون بيرون می‌آمد. 

و در آن هنكام فرزند يوسف در نزد او بود و با انارى از جنس طلاء بازى 
می‌کرد» یوسف أن انار را از کودک كرفت و أن را به سوی يهودا پرتاب کرد و 
کودک به دنبال گرفتن انار به راه افتاد و دست او بر بدن يهودا خورد پس خحشم 
يهودا بر طرف شد سپس کودک به سوى يوسف بازگشت. سپس يهودا باز هم 
دربارة بنيامين با يوسف صحبت کرد و دو مرتبه سر و صداى ايشان بلند شد 
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حنّى غضب يهودا وقامت الشعرة وسال منها الدم فاخذ يوسف 2 الرمّانة من 


الصبئّ فدحرجها نحو يهوداء وحبا الصبی 

نحو يهوداء فسكن يهودا. 

فقال يهودا: ان فى البيت معنا لبعض ولد يعقوب. قال: فعند ذلك قال لهم 
يوسف لاا ( هل عم ما َعَم بوشف وَأَخِيه إذ شم جَْهِلُونَ ٠٠٠(4‏ 

۲ - وفى رواية هشام بن سالم. عنه نأش قال: 

لما أخذ يوسف ًإ أخاه اجتمع عليه إخوته فقالوا له: خذ أحدنا مکانه 
وجلودهم تقطر دما أصفر. وهم يقولون: خذ أحدنا مكانه. قال: فلمًا أن أبى عليهم 
وأخرجوا من عنده قال لهم يهودا: قد علمتم ما فعلتم بيوسف فَلَنْ أَبْرَحَ آلازض 
خی یدنب أبى أ کم له لى وَهُوَ یر الخنکمین 4. قال: فرجعوا إلى أبيهم 
وتخلف يهودا. 

قال: فدخل على يوسف لا فكلمه فى أخيه حّی ارتفع الكلام بينه وبينه. 
وغضب وكان على كتفه شعرة إذا غضب قامت الشعرة فلا يزال تقذف بالدم حتى 
يمسه بعض ولد يعقوب. 

قال: فكان بين يدى يوسف لا ابن له صغير فى يده رمّانة من ذهب يلعب بهاء 
فلمًا رآه يوسف قد غضب وقامت الشعرة تقذف بالدم. أخذ الرمّانة من يدى الصبی 
ثم دحرجها نحو يهودا وأتبعها الصبی لیاخذها. فوقعت يده على بهودا. ۱ 

قال: فذهب غضبه. قال: فارتاب بهودا ورجع الصبی بالرمّانة إلى يوسف اش 
ثم ارتفع الكلام بينهما حتى غضب وقامت الشعرة. فجعلت تقذف بالدم. فلمًا 


رای یوسف دحرج الرمّانة نحو يهودا وأتبعها الصبی ليأخذهاء فوقعت يده 


HAI 5 ۰/۲ 


تفسیر القَمّى : ۱دعاء بوسف اكلا : فى السجن) بتفاوت. عنه البحار: ۰/۱۲ ۰ ذیل ح ٩‏ ۱ 
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و يهودا عصبانى و غضبناک كشت و موی روى شانهاش راست كشت و از آن 
حون بيرون آمد و يوسف أن انار را از کودک كرفت و به سوى يهودا پرتاب كرد 

وكودك به دنبال گرفتن انار رفت و دست أو بر بدن يهودا خورد پس خشم او 
ارام شد. يهودا گفت: در اين خانه. در كنار ما بعضی از فرزندان يعقوب حضور 
دارند. (امام ) افزود: در این موقع یوسف به برادران خود فرمود: «آیا دانسته‌اید 
كه با يوسف و برادرش جه کرده‌اید. آن موقعى که شما جاهل و نادان بودید؟». 

48 - و در روايتى ديكر از هشام بن سالم نيز روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تلا فرمود: زمانی که يوسف خواست برادرش (بنيامین) را بگیرد. 
برادران یوسف. اجتماع کردند و به یوسف گفتند: یکی دیگر از ما را به جای او 
بگیر - و اين در حالی بود که خونی زرد رنگ( خونابه) از پوست‌شان جاری بود و 
به يوسف می‌گفتند: یکی دیگر از ما را به جای او بگیر -. 

(امام صادق ط2ُ3) فرمود: موقعی که پوسف پيشنهاد آن‌ها را نپذیرفت. از نزد او 
خارج شدند. یهودا به آن‌ها گفت: شما می‌دانید که با یوسف جه کرده‌اید. «من از 
اين سرزمین حرکت نمی‌کنم تا پدرم به من اجازه دهد ويا خداوند برای من حکم 
نماید و او بهترین حکم کنندگان می‌باشد». پس همگی آن‌ها غير از يهوداء به سوی 
پدرشان باز گشتند و او (به تنهایی) نزد یوسف امد تا دربارة برادرش (بنیامین) با 
يوسف صحبت کند (و او را قانع کند تا بنيامین را باز پس دهد) ولی سر و صدای 
آن‌ها بالا كرفت و بهودا غضبناک شد و بر شانه‌اش مویی بود که أن موی راست 
می‌شد و از آن خون بیرون می‌زد و اين غضب آرام نمی‌شد. مگر آن‌که یکی از 
فرزندان یعقوب او را لمس کند. 

(امام صادق 32) افزود: در آن وقت کودک یوسف نزد او حضور داشت و در 
دستش آناری از جنس طلابود. که با ان بازی می‌کرد. جون یوسف دید که بهودا 
غضبناک شده و موی روی شانه‌اش برخاسته و خون از آن جاری گشته آن انار را 
از کودک كرفت و به سوی بهودا پرتاب کرد و کودک به دنبال گرفتن انار جلو رفت 
و دست او بر بدن بهودا خورد و غضب او فروکش کرد. بهودا به شک افتاد و 
کودک با انارش به نزد يوسف بازگشت و باز هم سر و صدای آن‌ها بالا كرفت و 
بهودا غضبناک شد و موی روی شانه‌اش راست شد و از ان خون بیرون زد 


۱6۸ تفسير سورة «يوسف ». الآية: ۸۵ - 857 


على یهودا فسکن غضبه. 

قال: : فمال يهودا: إن في ابیت لمن ولد يعقوب. حتی صنع ذلك ثلاث مرات. 

قوله تعالى: قَالُوأ الله توا َد كُرّيُوسْفَ حَنَّى تَكُونَ حَرَضًا أو . 

۰ . تکون من آلملِكِينَ ( 4۸٩‏ فال نما أشْكوا بَنّى و خرن إلى 

آلله وَأَعْلَم نله مَالَاتعْلَمُونَ 9 

00 8 _- عن حابر قال: 

قلت لابی جعفر م1: رحمك الله! ما الصبر الجميل؟ 

فقال: ذاك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس. ان إبراهيم عليه اكلا بعث يعقوب إلى 
راهب ١‏ من الرهبان عاد بن اتاد في حاججة فان لت رأ الراب حسبه رم فوب 

قال: الهم والحزن والسقم. ا ا ال إليه: أن 
يا يعقوب! شكوتنى إلى العباد؟ فخر ساجداً عند عتبة عتبة الباب. يقول: رت! لا أعود. 
فأوحى الله إلبه: و قد غفرتها لك فلا تعودنٌ إلى مثلهاء فما شكا شیا مما أصابه 
من نوائب الدنيا إلا أنه قال یوما: انم اكوا بى و خژنی الی آلله وَأَعْلَمُ من آلله 
ما لا تَعْلَمُونَ 4( 


(1) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲ ذیل ح ۱۲۲ والبرهان فى تفسير القران: ۲۰۱/4 ح ۱۷ ونور 
الثقلين: 4۵۰/۲ ح .٠٤٤‏ 

؟). وللعلامة المجلسى فى هذا الحديث کلام . فراجع البحار. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۰/۱۲ ۱۲۳ والبرهان فى تفسير القران: 5١7/4‏ ح 1. ومستدرك 
الوسائل: ۷۰/۲ ذیل ح ١‏ آشار الیه. 
۲ م ۱٤٤١‏ الکافی: 2٩۳/۲‏ ۲۳ - إلى قوله: شکوی إلى الناس -» عنه وسائل الشيعة: 
۲ ح TEAL‏ والیحار: ۷۱ ج ۲ سعد سعد السعود: ۱۳۰ بتفاوت يسر › عه البحار: 
١ح‏ ۰1۷ مشكاة الأنوار: 7177 (الفصل الأول فیما جاء فى الصبر). 
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يس چون يوسف آن حالت را ديد آن انار را (از کودک كرفت و) به سوى يهودا 
پرتاب كرد و کودک به سمت او رفت و دستش بر بدن يهودا خورد و عضب او 
فروكش کرد. يهودا گفت: در اين خانه. در كنار ماه بعضى از فرزندان يعقوب 
حضور دارند. و این برنامه سه بار تكرار شد 

٠‏ فرمایش خداوند متعال: گفتند: به خدا سوگند! : نو آن ق قدر باد بوسف مىكنى ` تا 

ْ در آستانه مرگ قرا رگیری, با هلاک گردی! (۸۵) گفت: من غم و اندوهم را تنها به 

۱ خدا مىكويم و از خدا چیزهایی را می دانم که شما نمى دانيد. A‏ 

ی 2 از جابر روايت كرده است, كه گفت: 1 

به امام باقر لا عرضه داشتم: خداوند شما را مورد رحمت خويش قرار دهدا 

فرمود: صبر و تحمّلى است که ضمن أن. به هيج کسی شکوه و گلایه‌ای نکند. 
همانا حضرت ابراهيم. یعقوب را به سمت راهب و عابدی از راهبان و عابدان 
برای حاجتی فرستاد. چون راهب او را دید گمان کرد که ابراهیم است. به نزدش 
آمد و با او معانقه کرد. سپس گفت: خوش آمدی ای خلیل الرحمان! یعقوب گفت: 
من خلیل الرحمان نیستم بلکه من یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم هستم. 

راهب به او گفت: جه شده است که تو را این‌طور پیر و شکسته می‌بینم؟ 

گفت: اين به سبب اندوه ناراحتی و مریضی است. 

امام م3 فرمود: یعقوب از منزل راهب بیرون نشده بود که خداوند متعال بر او 
وحی فرستاد: ای یعقوب! شکایت و كلايه مرا به بندگانم می‌کنی ؟! 

یعقوب در همان جا روی زمين به سجده افتاد و گفت: ای پروردگارم دیگر اين 
کار را تکرار نمی‌کنم. خداوند به او وحی نمود: من تو را آمرزیدم دیگر همانند آن 
را تکرار نکن. يس از آن یعقوب تم آن‌چه که از سختی‌ها و تلخی‌های دنیا به او 
می رسید» شکوه و كلايه نمی‌کرد. مگر أنكه روزی اظهار داشت: «فقط گرفتاری و 


اندوه خود را به خداوند متعال شكوه مىكنم و من از طرف خداوند جیزی را 
می دانم كه شما نمی دانید». 


۱۹۰ تفسير سورة «یوسف », الاية: هم AI‏ 


۶ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله معاد قال: 
قال له بعض أصحابنا: ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف؟ 

١ ۲ 5 . 1 

قال: حزن سبعين ثکلی حرّی* ٩‏ 

1/06[ 11] - وبهذا الاسناد. عنه لس قال: 

قيل له: كيف يحزن يعقوب على یوسف. وقد أخبره جبرئيل أنه لم يمت وأنه 
سيرجع إليه؟ فقال: اه نسى ذلك(" 

[ır |/ ۹‏ س عن محمد بن سهل البحرانی. عن بعض اصحابنا؛ عن ابی 
عبد الله لب قال: الیکاء‌ون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمّد 
وعلی بن الحسين لبم وامًا يعقوب فبكى على يوسف حتّى ذهب بصره. وحتی 
قيل له: ۶ تالله تفا تک يُوسْفَ حَنَّى تکون حَرَضًا أو تکون من آلهن لکین 14" 

إن يعقوب ميا أتى ملكا بناحیتهم بسأله الحاجة فقال له الملك: أنت ابراهیم؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۱/۱۲ ۱۲۶ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱۲/۶ ح ۷ ونور الثقلین: 
۲ ۰ 

تفسير القمّى: ۳۵۰/۱(دعاء یوسف 2 فى السجن). عنه البحار: ۲۶۲/۱۲ وقصص الأنبياء 2 
للجزاثري: ١77‏ (الباب التاسم في قصص یعقوب ویوسف 9 ». قصص الأنبياء ل2 
للراوندي: ۲ ح ۱۳۵ بتفصيل. عنه البحار: سيت ۷1 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۱/۱۲ ۱۲۵ والبرهان: ۲۱۳/6 ح ۸ ونور الثقلين: ۵۲/۲٤ح‏ ۱۵۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 57ح ۰۲٢‏ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۳/۲ ح 4. 
الأمالى للصدوق: 2۱۶۰ ۵(المجلس التاسع والعشرون) باسناده عن محمّد بن سهل النجرانی 
رفعه إلى أبى عبد الله الصادق مب بتفصیل. ونحوه الخصال: ١/17اح‏ ۱۵ عنهما وسائل 

" الشیعة: ۲۸۰/۳ ح ۳۹۵۵ والبحار: ۲۹۸/۱۲ ح لال و 108/17 ح ۱ و9/43١٠‏ ح ۲ 
"و ۸۷/۸۲ ح ۰۳۳ إرشاد القلوب: 40/١‏ (الباب الثالث والعشرون فى البكاء). روضة الواعظين: 
۸۱ ( مجلس فى ذكر مقتل الحسين لَليّة). و 150/7( مجلس فى ذكر الحزن والبكاء من 
خحشية اللّه). عنه مكارم الأخلاق: ۳۱۵(فی البکاء). کشف الغْمّة: .448/١‏ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۱۶۱ 


۶۱) - از هشام بن سالم روايت كرده است. كه گفت: 

بعضى از اصحاب ما به امام صادق ّا عرض كردند: غم و اندوه يعقوب بر 
فراق فرزندش يوسف چگونه بود؟ 

فرمود: به مقدار غم و اندوه هفتاد مادر فرزند از دست داده بوده است. 

۲ - و با همین سند (از هشام) روایت کرده است. که گفت: 

به حضرت عرض کردند: چگونه یعقوب برای یوسف اندوه‌ناک و محزون 
گشت. با این که جبرئیل به او خبر داده بود که بوسف نمرده و به زودی نزد 
او باز می‌گردد؟ 

فرمود: او أن نکته را فراموش کرده بود. 

۶۳( - از محمد بن سهل بحرانی. به نقل بعضی از اصحاب ماء روایت کرده 
است. كه گفت: 

امام صادق ع فرمود: بسیار گریه کنندگان ينج نفر بودند: ادم و یعقوب و 
یوسف و فاطمه دختر حضرت محمد و على بن الحسین تا . 

اما یعقوب آن‌قدر بر فراق یوسف گریه کرد تا چشمانش را از دست داد 
به طوری که به او گفتند: «به خدا سوگندا به قد ری ياد یوسف هستی که خودت را 
نابود می‌کنی و با هلاک خواهی شد». 

۴ - از اسماعیل بن جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی عليه سل فرمود: همانا بعقوب نزد يادشاه ناحية خود امد و از او 
درخواست كمكى کرد. يادشاه به او گفت: تو ابراهيم هستی؟ 

فرمود: نه» گفت: و تو اسحاق فرزند ابراهيم هستی؟ 

فرمود: نه» گفت: پس تو چه کسی می‌باشی؟ 


۱3۲ تفسير سورة «یوسف », الایة: ۸۱-۸۵ 


قال: لاء قال: فمن انت؟ 

قال: آنا یمقوب بن اسحاق. قال: فما بلغ بك ما آری من حداثة السنّ؟ 

قال: الحزن على ابنی یووسف. قال: لقد بلغ بك الحزن يا یعقوب! کل مبلغ. فقال: 
انا معشر الأنبياء أسرع شىء البلاء إليناء ثم الأمثل فالأمثل من الناس, فقضی حاجته. 
فلمّا جاوز صغير [صير] بابه. هبط عليه جبرئيل فقال له: با يعقوب! ريّك يقرئك 
السلام ويقول لك: شكوتنى إلى الناس! فعفر وجهه فى التراب وقال: يا ربّ! زلة 
أقلنيها. فلا أعود بعد هذا بدا 

ثم عاد إليه جبرئيل ا فقال: يا يعقوب! ارفع رأسك ربّك يقرئك السلام 
ويقول لك: قد أقلتك فلا تعد تشکونی إلى خلقى. فما رئى ناطقا بكلمة مما كان 
فيه حتّی آتاه بنوه فصرف وجهه إلى الحائط. فقال: ؛ انما اشوا بی و خزنی الی 
آلله وَأَعْلَمُ مِنَ آلله ما لا تَعْلمُونَ 4 (۱ 

: فى حديث آخر عنه ا‎ - ev 

جاء يعقوب ۶ سا إلى نمرود فى حاجة و فلما دخل عليه وكان أثسبه الناس 
بإبراهيم. قال له: أنت إبراهيم خليل الرحمن؟ قال, لا - الحديث -1') 

۵۹ - الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله أ يقول: ِا 


© ا 


4 -( 0 (غ 
شکُوا بی و خزنی إلى الله 4 منصوبت(4(۳) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۱/۱۲ ۱۲۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱۳/۶ ح ۰۱۰ ونور الثقلین: 
۲ ۰۱9۸ ومستدرك الوسائل: 2۷۰/۲ ۱۶۶۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۲/۱۲ ۰۱۲۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱۳/4 ذیل ح ۰۱۰ ونور 
الثقلین: 1۵1/۲ ح ۱۵۹ 

۳(. لعلل المراد به قوله لَكِلاٍ: (منصو بة4. أى مفتوحة. وأنّه عله ب قرأ قوله تعالی : «وحزنی»: 
«وَحَرَنِىي». وأيضاً هذه القرائة منسوبة إلى نافع وأبى عمرو وابن عمر كما فى الكشف عن 
وجوه القراءات: ۱۸/۲ 


6 عنه البرهان فى تفسير القران: 7١11/4‏ ح ۱۱ ونور الثقلين: ۵۳/۲ ح ۱۵۷. 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۶۳‘ 


اظهار داشت: من یعقوب فرزند اسحاق هستم. گفت: تو را چه شده است که با 
این عمر کوتاهی که داری. شکسته و ناتوان گشته‌ای؟! 

فرمود: این بخاطر اندوهی است که در رابطه با (دوری) بوسف بر من وارد 
شده است. گفت: ای یعقوب! غم و اندوه طاقت فرسایی بر تو وارد گشته است! 

فرمود: ورود بلاها بر ما پیامبران (الهی). از هر جيزى نزدیک‌تر و سریع‌تر 
می‌باشد و بعد از ما - با اولویت - هر که بیشتر (در ایمان. گفتار و کردار) تابح و 
پیرو ما باشد (نيز مبتلا خواهد شد - هر که در اين بزم مقرب ‌تر است. جام بلا 
بیشترش می دهند -). سپس یادشاه خواسته او را ر بر آورد. 

هنگامی كه (یعقوب) از درب منزل او بیرون رفت. جبرئیل بر او وارد شد و 
اظهار داشت: ای یعقوب! پروردگارت. سلام می‌رساند و می‌فرماید: شکایت مرا 
پیش مردم مطرح می‌کنی؟! يس یعقوب روی زمين افتاد و چهره خود را بر خاک 
نهاد و عرضه داشت: پروردگارا! لغزشی از من سر زد. مرا مورد بخشش قرار ده 
بعد از اين دیگر هرگز تکرار نمی‌کنم. بعد از آن جبرئیل نزد او آمد و گفت: ای 
یعقوب! سر خود را بلند كنء به درستی که پروردگارت سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: تو را بخشیدم ولی دیگر شکایت مرا پیش مخلوق من مطرح نکن. 

(امام صادق ن4) فرمود: ب يس از آنء دیده نشد که یعقوب سخنی بگوید (و درد 
دلی کند). تا آنکه فرزندانش آمدند و صورت خود را به سمت دیوار گردانید و 
گفت: «فقط گرفتاری و اندوه خود را به خداوند متعال شکوه می‌کنم و من از طرف 
خداوند جیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید». 

۵ - در حديثى دیگر از آن حضرت ام 
خواسته‌ای نزد نمرود آمد -و او شباهت بسیاری به ابراهیم مس داشت - موقعی که بر او 
وارد شد به اوگفت: تو ابراهيم خلیل الر حمان هستی؟ فرمود: نه ... تا پایان حديث فبل. 

۶ - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تم شنيدم که می‌فرمود: لما اشوا یی و خرن ای آلله؛ 
منصوب می‌باشد (احتمالاً منظور. کلمه «بنّى و حزنی» است که منصوب هستند تا 
مفعول برای فعل «أشكو» باشند که صيغة سیزدهم فعل ماضی است). 


وارد شده است, که يعقوب برای 


۱1۹ تفسير سورة «یوسف »» الآية: لالم ٩۲‏ 


سیر 


۳ 
از ۱ ¥ 


قوله تعالی: بر توا نَتَحَسَّسُوأ من بوسف و آخیه ولا 


ا 
تب ۱ 
5 


نام نوا من رح آلله ,لا بیش من رو ّ 


فر 


الوم ارود و تن لرا ملب ار يم ۱ 
مس وَأَهْلَنَا آلضرٌ و جننا ببصَلعَة عة م جسة نَأَوْفٍ لما الیل 


دق عَلَيئآ ان له يَجْى صد ۸۶ قال هل ` 


۴ ارو يه اذ أ شم جنهلون وم » فلا ۱ 


سے ر مو 


عَلياً انه, من يد یز بط الهلا ضع أ رَآَلمُحْسنِينَ . 
4۹$ الوا تالله لد ءارك آللّهُ عَلَيئَا وان كُنَا لخنطنین 
}4۹۱1 قال لا تثریبِ علیکم لیم يَعْفرٌ آلله لکم و هو 
۱ َْحَمُ آلرّحِمِينَ (A‏ 
[u] wr:‏ - من حتان ين سدیر عن یه قال: 
عيناه من الحزن؟ 
قال: نعم. علم أنه حی. قال: وكيف علم؟ 
قال: إنه دعى : فى السحر أن يهبط عليه ملك الموت. فهبط عليه تربال - وهو ملك 
الموت -. فقال له تربال: ما حاجتك يا يعقوب؟ 
قال: أخبرنى عن الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرّقة؟ 
قال: بل متفرّقة روحا روحا. قال: فمرٌ بك روح يوسف؟ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۶۵ 


. فرمايش خداوند متعال: ای بسرانم! بروید, 9 از پوسف و برادر ش جستجو کسنید 

۱ و از رحمت خدا مأیوس نشوید و تنهاگروه کافران؛ از رحمت خدا مأیوس 

می‌شوند! ( ۸۷۲) بس هنگامی که بر بوسف وارد شدند. گفتند: ای عزیز! ما و 

خاندان ما را ناراحتی فراگرفته است و متاع اندکی (برای خرید مواد خوراکی) با 

0 خود آورده‌ايم. بس پیمانه را برای ما تكميل كن و بر ما تصذق و بخشش نماء که 

۰ خداوند بخشندگان را باداش می‌دهد (۸۸)گفت: آ با دانستید با بوسف و برادرش 

جه کر دید آن گاه که جاهل بوديد!! )۸٩(‏ گفتند: آيا همانا تو همان بوسف 

هستی!!گفت: (آری») من يوسف هستم و این برادر من است! خداوند بر ما منت | 

نهاد. هر کسی که تقوا بيشه کند و شکیبایی و استقامت نمايد (سرانسجام بسيروز 

۱ می‌شود ), جون خداوند باداش نيكوكاران را ضايع نم ىكند (۰٩)گفتند:‏ به خدا 

سوگند! خداوند تو را بر ما بر تری بخشیده و ما خطاکار بودیم! (۱۱) (سوسف) 

گفت: امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست! خسداوند شما را مسی‌بخشد و او 

۱ مهربان ترين مهربانان است! )٩۳(‏ 

۷ - از حتان بن سدیر روایت کرده است» که گفت: 

به امام باقر ی عرض کردم: مقصود از سخن یعقوب ل كه به پسرانش 
گفت: «بروید و از برای. یوسف و برادرش جستجو کنید». چیست؟ أيا او يس از 
آن‌که بيست سال از يوسف دور شده بود و چشمانش در اثر غم و اندوه نابينا شده 
بود. می دانست که او زنده است؟ فرمود: بلی. می‌دانست که او زنده است. 

عرض کردم: و چگونه می‌دانست كه او زنده است؟ 

فرمود: او هنكام سحر دعا کرد و از خداى عرو جل خواست که فرشته مرگ بر 
او نازل شود. يس فرشته مرگ كه نامش تربال (بربال) بود. نزد او آمد و به یعقوب 
گفت: ای بعقوب! جه می‌خواهی؟ فرمود: بگو بدانم: ایا جان‌هایی را که می‌گیری 
یک جا و دسته‌جمعی می‌گیری و يا جدا جدا؟ پاسخ داد: جدا جدا می‌گیرم. فرمود: 
در ميان اين جان‌هایی که گرفته‌ای آیا به جان یوسف هم برخورد کرده‌ای؟ 


۱31۹1 تفسير سورة «یوسف » الآية: ۸۷ - 17 


قال: لاء قال: فعند ذلك علم أنه حئ. فقال لولده: ‏ آذْهَبُوا فتَحَتسُواً من 


وف و آخیه 4. 


سے ۳ 


هو . 1 1 ۹ ۱ 
وفی خبر آخر: عزرائیل - وهو ملك الموت - وذکر نحوه عنه(۱) 


۱ ۱۰| - عن أبى بصیر عن أبى جعفر نی عاد إلى الحديث الاوّل: 


للا - حتّی توس ظهره وادبرت الدنیا 


قال: واشتد حزنه - يعنى يعقوب عليه 
عن يعقوب وولده حتى احتاجوا حاجة شدیدة. وفنيت مير تهم. 

فعند ذلك قال يعقوب اكلا لولده: « آذْمَيُواً فَتَحَمَّسُواً من بوسف و آخیه 
ولا ایو من رح له اد لا يَش من رُح آله الم الكفزوة 4 
فخرج منهم نفر وبعث معهم ببضاعة يسيرة وکتب معهم كتاباً إلى عزیز مصر یتعطفه 
على نفسه وولده. وأوصى ولده أن يبدو بدفع کتابه قبل البضاعة فکتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم. إلى عزيز مصر ومظهر العدل وموفى الیل من 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله صاحب نمرود الذى جمع لإبراهيم الخليل 
الحطب والنار ليُحرقه بها. فجعلها الله عليه برداً وسلاما وأنجاه منهاء أخبرك أيّها 
العزيز! آنا أهل بيت قديم لم يزل البلاء إلينا سريعا من الله ليبلونا بذلك عند السرّاء 
والضراء و إن مصائب تتابعت على منذ عشرين سنة اوّلها أنه كان لى ابن سمیته 
يوسف وكان سرورى من بين ولدى وقرّة عينى وثمرة فؤادى. وان إخوته من غير 
مه سالونى أن آبعثه معهم يرتع ویلعب. فبعثته معهم بكرة وانهم جاءوني 
عشاء يبكون وجاءونى على قميصه بدم كذب فزعموا أن الذئب أكله. فاشتدٌ لفقده 


.۱۲ ح‎ 7١7/4 أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران:‎ ۵٩۱ عنه بحا انوا ۲ ذيل ح‎ .)١ 
تفسير القمّى: ۳۵۰/۱(دعاء یوسف مب فى السجن) عنه البحار: تک ۱۱ لكاي‎ 


۳ 5 للجزاثري: اباب تس في قصص یعقوب ویوسف علي ). 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۱۶۷ 


عرض کرد: نه» یعقوب در اين موقع دانست که یوسف زنده است و به همین 
خاطر به فرزندانش فرمود: «بروید و از برای یوسف و برادرش جستجو کنید». 

و در روایتی دیگر (به جای) تربال (بربال» عزرائیل (فرشته مرگ) می‌باشد. 

۸ - از ابو بصیر - در ادامه حديث ۴۲ - روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: و غم و اندوه حضرت یعقوب افزون گشت. تا جايى که 
کمرش خمیده شد و دنيا به او و فرزندانش يشت کرد و سخت تهی‌دست و نیازمند 
گردید و كلية مایحتاج آنان از بين رفته بوده در يك چنین موقعیتی به فرزندان خود 
فرمود: «بروید. و از برای یوسف و برادرش جست‌وجو كنيد و از رحمت خدا 
مایوس نباشيد که تنها گروه کافران. از رحمت خدا مأيوس می‌باشند». 

يس تعدادی از آن‌ها حرکت کردند و او مقدار مختصری سرمایه (برای تهیه 
أذوقه) همراه آن‌ها فرستاد و(نيز) نامه‌ای برای عزيز و يادشاه مصر نوشت و به 
وسيله آن‌ها ارسال نمود و از او طلب عطوفت براى خود و فرزندانش كرد و به 
فرزندان خود سفارش کرد که هنگام ورودء پیش از مختصر سرمايهشان نامه را 
تحویل او دهند. يس (محتوای) نامه چنین بود: 

به نام خداوند بخشاینده و مهربان - نامه‌ای به عزیز مصر و آشکار کننده عدالت 
و تکمیل کننده پیمانه. از طرف يعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم خلیل الله صاحب و 
همدم نمرود» همان کسی که هیزم جمع کرد و آتش بر افروخت تا ابراهیم را در آتش 
بسوزاند, ولی خداوند آتش را بر او سرد و سالم نمود و نجاتش داد. 

من شما را - ای عزیز مصرا - در جریان (اموری) قرار می‌دهم: ما خانوادهای هستیم 
که از قدیم بلاهای خداوند. با شتاب بر ما وارد می‌شده و او از اين طریق ما را در برابر 
سختی‌ها و مشکلات مورد ازمايش فرار می‌دهد و اکنون حدود بيست سال می‌شود که 
مصیبت‌ها یکی پس از دیگری بر ما وارد گشته است. اولین آن‌ها اين بود که فرزندی به 
نام یوسف داشتم و أو در بين فرزندانم. مايه شادی من بود. او نور چشم و ميوه دل من 
بود. تا آن‌که برادرانش - که از مادر با او جدا بودند - (روزی) از من در خواست کردند که 
او را (برای تفریح) به همراه آن‌ها به صحرا و چراگاه بفرستم. يس بامدادان او را به همراه 
آن‌ها فرستاده. ولی شبان‌گاه که بازگشتند, در حالی که كريه می‌کردند و پیراهن خون‌الود 
را دروغین آوردند و اظهار داشتند: گرگ او را خورده است. 


۱۸ تفسير سورة «یوسف ». الاية: لالم ٩۲‏ 


حزنى وكثر على فراقه بكائى حتّی ابیشت عيناى من الحزن. واه كان له أخ من 
خالته. وكنت به معجباً وعليه رفيقاء وكان لی أنيساً. وكنت إذ ذكرت یو سف ضممته 
إلى صدرى فيسكن بعض ما أجد فى صدرى. و ان إخوته ذكروا لى أنك أيّها العزیزا 
سالتهم عنه وأمرتهم أن یاتوك به. و ان لم ياتوك به منعتهم الميرة لنا من القمح من 
مصر. فبعثته معهم لیمتاروا لنا قمحاء فرجعوا إلى فليس هو معهم وذكروا أنه سرق 
مكيال الملك. ونحن أهل بيت لا نسرق. وقد حبسته وفجعتنى به. وقد اشتدٌ لفراقه 
حزنى حتّى تقوّس لذلك ظهری. وعظمت به مصيبتى مع مصائب متتابعات على. 
فَمُنَ على بتخلية سبيله وإطلاقه من محبسه. وطيّب لنا القمح واسمح لنا فى السعر. 
وعجل بسراح آل يعقوب. 

فلمّا مضى ولد يعقوب من عنده نحو مصر بکتابه نزل جسبرئيل اا على 
يعقوب أي فقال له: يا يعقوب! إن ربك يقول لك: من ابتلاك بمصائبك التى كتبت 
بها إلى عزيز مصر؟ ظ 

قال يعقوب ا: أنت بلوتنى بها عقوبة منك وأدباً لى. قال الله: فهل كان يقدر 
على صرفها عنك أحد غيرى؟ 

قال يعقوب مب اللهم! لا قال: أفما استحييت منّى حين شكوت مصائبك إلى 
غيرى ولم تستغث بی وتشکو ما بك إلئ؟ 

فقال يعقوب: أستغفرك يا إلهى! وأتوب اليك. وأشكوا بّى وحزنى إليك. 

فقال الله تبارك وتعالى: قد بلغت بك يا يعقوب! وبولدك الخاطئين الغاية فى 
آدبی. ولو كنت يا يعقوب! شكوت مصائبك إلى عند نزولها بك واستغفرت وتبت 
ال من ذنبك لصرفتها عنك بعد تقديرى یّاها عليك. ولكنّ الشيطان أنساك ذكرى. 
فصرت إلى القنوط من رحمتى. وأنا الله الجواد الكريم. أحبٌ عبادى المستغفرين 


التائبين الراغبين إلىّ فيما عندى. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي » ۱۶۹ 


يس برای فقدان او غم و اندوه شديدى بر من وارد شد و بسيار كريان گشتم به 
طورى که از غصّه نابينا شدم و او داراى برادرى - از خاله‌اش - بود كه با او انس 
داشتم و مورد علاقهام بود و هرگاه به ياد يوسف می‌افتادم او را به سينه خود 
می چسباندم و برخى از اندوه و ناراحتىهاى من از بين مىرفت. 

و برادران او برايم تعريف كردند كه شما - ای عزيز مصر! - در مورد او سؤال 
كردى و به آن‌ها دستور داده‌ای, تا آن برادرشان را نيز همراه‌شان بفرستم و اگر او را 
نیاورند از پرداخت آذوقه و گندم‌های مصر محروم خواهند بود. پس (به ناچار) او 
را همراه ايشان فرستادم تا گندمی برای آذوقة ما بیاورند. ولی موقعی که بازگشتند 
او را همراه خود نیاوردند و گفتند که او پیمانه پادشاه را دزدیده است. 

و ما خانواده‌ای هستیم که دزدی نمی‌کنيم. ولی شما او را بازداشت کرده‌اید و 
مرا آزرده خاطر گردانده‌اید و از شلات ناراحتی برای او کمرم (همچون کمان) خم 
گشته و مصیبت او و دیگر مصیبت‌ها برایم طاقت فرسا شده است که دیگر تحمّل 
أن همه مصیبت‌های پی در پی را ندارم» يس بر من منت گذار و او را آزاد گردان و 
گندم شايانى به ما عطا نما و در قیمت و دریافت آن ملاحظه‌ای کن و هر جه 
سريع تر خاندان یعقوب را آماده بازگشت فرما. 

چون فرزندان يعقوب به سمت مصر و همراه با نامه يدرشان. از نزد او بيرون 
شدند. جبرئيل بر يعقوب وارد شد و اظهار داشت: ای يعقوب! پروردگارت به تو 
می‌فرماید: جه کسی تو را به آن مصيبتها مبتلا نمود. كه آن را برای عزيز مصر 
نوشتى و بازگو کرده‌ای؟ يعقوب پاسخ داد: (خداوندا!) تو مرا مبتلا گردانده‌ای, تا 
عقوبت و تأدیبی از جانب تو برای من باشد. 

خداوند فرمود: يس آیا کسی غير از من. توان بر طرف كردن آن‌ها را دارد؟ 

یعقوب پاسخ داد: نه. ای خداوند! فرمود: بنابراین آیا حيا نکردی که شکایت 
مرا با غير از من مطرح و بازگو کردی؟ و از من درخواست کمک و یاری نکردی و 
درد دل و مشکلات خود را با من در ميان نگذاشتی! 

یعقوب اظهار داشت: ای خداوند! به درگاهت توبه و درخحواست آمرزش 
می‌کنم و مشکلات و اندوه خود را با تو در ميان می‌گذارم. 


۱۷۰ تفسير سورة «يوسف», الایة: ۸۷ - ٩۲‏ 


يا یعقوب! أنا راد اليك یوسف واخاه. ومعيد اليك ما ذهب من مالك ولحمك 
ودمك. وراد اليك بصرك ومقوّم لك ظهرك. وطب نفسا وقر عيناء وان الذی فعلته 
بك كان أدبا مى لك. فاقبل أدبى. 

قال: ومضى ولد يعقوب ی بكتابه نحو مصر حتّی دخلوا على يوسف لا في 
دار المملكة فقالوا: ییا المزیز ر مَسّنَا وَأَهْلَنَا آلضر و جننا ببضَاعَة مرح 
َأَوْفٍ نا آلكَيْلَ و تصدّق عَلَيَْآ 4 بأخينا ابن يامين, وهذاكتاب أبينا يعقوب ليك فى 
أمره يسالك تخلية سبيله. وأن تمن به عليه. 

قال: فاخذ يوسف كتاب يعقوب فقبّله ووضعه على عينيه وبكى وانتحب حتّی 
بلت دموعه القميص الذى عليه. 

ثم أقبل عليهم فقال: ملعم م فعلثم وف 4 من قبل «و آخیه » 
من بعد؟ 9« قَالوَاً أ نک لانت وف قال آنا سف وهدا آخی َد من الله علَيئَآ 4. 
وقالوا: ( الله لَقَدْ ار آللهُ علَينَا 4 فلا تفضحنا ولا تعاقبنا اليوم واغفر لنا قَالَ لا 

تريب لیم از یر ر له لَكُمْ 4 . 


۳ اه م ۰ ۳ ه الغلا. لله 
وفى رواية آخری: عن أبى بصیر عن أبى جعفر نب نحوه. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲ - حح ۹ والبرهان فى تفسیر القران: ۶ ح ۳ ونور الثفلین: 
۲ ح YT‏ 
والحدیث يكون مرتبطاً بالحدیث الماضی (4۲). 


يس خداوند تبارک و تعالى فرمود: به تحقيق من بر تو و فرزندان خطاكارت 
نهایت ادب را انجام داده‌ام اى يعقوب! هنكام ورود مصيبتها و ناراحتىها بر 
خودت. اگر أن را با من مطرح و بازگو می‌کردی و (از حطای خود) توبه و استغفار 
می‌نمودی -با توجه بر این که ان مقدر شده بود - (باز هم) ان را از شما بر طرف 
می‌کردم. ولی شیطان مرا از ياد تو به فراموشی انداخت. مثل این‌که از رحمت من 
مأیوس و ناامید شدی؟ ولی(بدان) من خدایی سخاوت‌مند و کریم هستم. بندگان 
توبه گر و آمرزش‌طلبی راء که به من اميد دارند. دوست دارم. 

ای یعقوب! من یوسف و برادرش را به تو باز می‌گردانم و آن‌چه از اموال 

شت و خون (نیروی جسم) خود را که از دست داده‌ای» برایت بر می‌گردانم و 
چشمانت را هم به تو باز می‌گردانم و کمرت را هم تقویت می‌کنم ( که راست و 
مستفیم شود) اسوده خاطر باش و جشمت روشن باد بدان آن‌چه را که با تو 
انجام دادم برایت تادیبی بود. يس این را از من بپذیر. 

(امام باقر ) افزود: و فرزندان یعقوب نامه پدرشان رابه سمت مصر بردند و 
چون در کاخ بر یوسف وارد شدند. گفتند: «ای عزیزا ما و خاندان ما را ناراحتی فرا 
گرفته. و متاع کمی (برای خرید آذوقه) آورده‌ايی بس پیمانه را برای ما کامل گر دان 
و بر ما تصدق و بخشش نما»» که برادرمان بنيامین را به ما برگردانی و این نامه 
پدرمان یعقوب است كه دربارة وضعیّت خود برای شما فرستاده و از شما 
درحواست کرده که براو منت گذاری و آزادش کنی. 

(و نیز امام باقر ) افزود: پس یوسف نامه یعقوب را كرفت و بوسید و بر 
چشمان خود نهاد و به گریه افتاد به طوری که از اشک چشمانش» پیراهنش تر شد 
سپس به آن‌ها خطاب نمود: «آیا دانسته‌اید که جلوتر با يوسف و (اکنون با) 
برادرش جه کرده‌اید؟». يس گفتند: «آيا همانا توء یوسف هستی؟! فرمود: (بله) من 
یوسف هستم و اين هم برادر من می‌باشد. كه خداوند بر ما منت نهاده است» و 
«گفتند: به خدا سوگند! خداوند تو را بر ما برتری داده است». يس ما را بی آبرو نکن 
و امروز تنبیه‌مان نکن و ما را ببخش. «گفت: امروز (دیگر) بر شما باکی نخواهد 
بود. خداوند شما را می آمر زد. 

و در روایتی دیگر از ابو بصیر از امام باقر 2 همانند آن وارد شده است. 


۱۷ تفسير سورة «یوسف » الاية: ٩۵-٩۳‏ 


۷۲ - عن عمرو بن عثمان. عن بعض اصحابنا قال: 
لها قال إخوة بوسف: يََأَيّهَا آلْعَزِيرٌ مَسَنَا وَ أَهْلَنَا الضرّ 4. قال: 
قال يوسف تْ: لا صبر على ضر آل یعقوب. فقال عند ذلك: « هل عَلِمْتُم ما عم 
بیُوسّف و آخیه 4 ؟- إلى آخر الاية ۰( 
۳ ۷۰ - عن احمد بن محمّد. عن أبى الحسن الرضا عه قال: 
سالته عن قوله: ( وَجِلْنا عة مج ۹4 قال: المقل. 
وفی هذه الرواية: « و جئْنّا ببضلعة مُرْجَلةٍ 4. قال: کانت المقل. وکانت بلادهم 
لاد المقل. وهي البضاعة ع 
قوله تعالی: با بقمیصی ها فقو عَلَى وه آبی يات 
. بصیرا و أئونی بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ( 4٩۳‏ وَلَمًا فلت العِيرٌ 
ال یوم ای لَأَجِدٌ ريح وف ولا أن ون 46 4 قالواً 
الک آفی فيك النييم 0 ) 
۱۳۱۹۱/۱۸۳ ۰ عن ابن أبى عمیر. .عن بعض أصحابنا رفعه, قال: 
کتب یمقوب النبی إلى یو سف له : من يعقوب بن إسحاق ذبیح الله بن ابراهیم 
خلیل الله إلى عزیز مصر: أمَا بعد. فا أهل بيت لم يزل البلاء سريعاً إليناء ابستلى 
جدّى إبراهيم فألقى فى النار. ثم ابتلى أبىء إسحاق بالذبح» فكان لی ابن وكان قرّة 
عينى. وكنت أسرّ به, فابتليت بان أن أكله الذئب. فذهب بصرى حزناً عليه من البكاء. 
وكان له أخ وكنت أسرٌ إليه بعده فأخذته فى سرق. وان أهل بيت لم نسرق قط ولا 
يعرف لنا السرق. فان رأيت أن تم عليَ به فعلت. 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۱4/۱۲ ۱۳۰ والبرهان فى تفسير القران: 7١7/4‏ ح ۰۱۶ ونور الثقلين: 
7 ج 1V‏ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۱۷۳ 


4 - از عمرو بن عثمان» به نقل بعضی از اصحاب ما. روایت کرده كه گفت: 

چون بسرادران بوسف گفتند: «اى عزیز (مصر)! مشکلات و سختی. ما و 
خانواده ما را فراكرفته است». یوسف فرمود: صبر و تحمّلى برای ضرر دیدن آل 
يعقوب نمانده است يس در چنین موقعیّتی اظهار داشت: «آيا دانسته‌اید که جلو تر 
با يوسف و (اکنون با) برادرش جه کرده‌اید؟» - تا پایان آيه -. 

۰ - از احمد بن محمد (بن ابی نصر) روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا مه در مورد فرمايش خداوند: «و با بضاعتی نلچیز آمده‌ایم». سؤال 
کردم؟ فرمود: به معنای تنگ‌دستی است. و در همین روایت امده است که در مورد ايه 
مذکور. حضرت فرمود: سرمایه و بضاعت آن‌ها ناچیز و اندک بو چون در محل آن‌ها - 
در آن سال - فقر و تنگ‌دستی و خشک‌سالی بود و همان نتيجه بضاعت (مزجات) شد. 


فرمایش خداوند متعال: این پیراهن مرا ببريد پس بر صورت بدرم بیندازید قابينا ` 
(نزد من) بیابد! و همه نزدیکان خود را نزد من بياوريد (11) و هنگامی که کاروان ۰ 
(از سرزمين مصر) فاصله گرفت. بدرشان (یعقوب که د رکنعان بود)كفت: من بوی ۰ 
بوسف را احساس می‌کنم» اگر مرا به نادانی و کم عقلى نسبت ندهيد! ( ۸۳۲) گفتند: 
به خدا سوگند! ! تو در همان گمراهی د سابقت هستی! ۵ 
0 - ازاين اي مر يه طور مرفوعه از پیضی اصحاب ما ووايت کرد که گت 
فرمود: حضرت یعقوب پیامبر نش نامه‌ای به اين مضمون برای یوسف نوشت: از 
یعقوب فرزند اسحاق ذبیح الله فرزند ابراهيم خلیل الله به عزیز مصر اما بعد همانا ما 
خانواه‌ای هستیم که بلاها شتابان به سمت ما وارد می‌شود. جد من ابراهیم مبتلا ككشت و 
در آتش افکنده شد. پدرم اسحاق به کشته شدن و بریدن سر از بدنش مبتلا گردید و من 
پسری داشتم كه نور چشمانم بود و به وسیله او شادمان بودم, يس به سبب او مبتلا شدم. 
چون گرگ او را خورد و از شدت اندوه و گریه برای او نابینا شدم, همچنین او دارای 
برادری بود که بعد از او به وسیله وی شادمان بودم كه شما او را در یک جریان دزدی» 
بازداشت کرده‌اید. ولی ما خانواده‌ای هستیم كه هرگز اهل دزدی نبوده و نیستیم يس اگر 
مصلحت دانستید بر من مت گذارید (و او را به من باز گردانید) 


۱۷ تفسير سورة «یوسف » الآية: ٩۵-٩۳‏ 


قال: فلمًا آوتی يوسف تج بالكتاب فتحه وقرأه. فصاح ثم قام فدخل منزله. فقرا 
وبکی ثم غسل وجهه. ثم خرج إلى إخوته. ثم عاد فقرأه فصاح وبکی» ثم فام فدخل 
منزله فقرأه وبکی ثم غسل وجهه. وعاد إلى إخوته فقال: هل عَلِمْتُم ما فملتّم 
یف و أخبه إذ شم جنهلون 4 ؟ وأعطاهم قميصه - وهو قميص إبراهيم ل - 
وکان یمقوب ل بالرملة. فلمّا فصلوا بالقميص من مصر قال یعقوب: إِنَى لاجذ 
ربح بوسّف لول أن تُمَيْدُونِ * قالوا تالله نک لفی لك القديم 4( 

۵ - عن المفضّل بن عم عن أبى عبد الله لب قال: 

ليس رجل من ولد فاطمة ا يموت ولا يخرج من الدنيا حثى يقر 

للامام بإمامته. كما أقرّ ولد يعقوب ليوسف مها حين قالوا: « تالله لد ءَائْرَكَ 


الله میا ب (۲) 
۷۳[/۱۸۳۹۰] - عن أخى مرازم عن أبى عبد الله مب فى قوله تعالی: وَلَمًا 
فصلت آلعیر 4. قال: 


وجد يعقوب ريح قميص إبراهيم حين فصلت العير من مصر. وهو بفلسطین" " 


۲ 1۸۱ 
الأمالى للطوسى: ٤ح‏ ۰ (المجلس السادس عشر) بإسناده عن زياد بن المنذرء عن آبی 
جعفر محمّد بن على عا بتفصيل. عنه البحار: ۲۱۸/۱۲ ح ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۵/۱۲ ۱۳۳ و178/43ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۹/۶ ح 
۷ ونور الثقلين: 4350/7 ح 178. 
تقدم الحدیث مع تخریجاته فى الحدیث ۰ من سورة «النساء». 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۷۹/۱۲ ذيل ح ۵4 آشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۱7/۶ ح ۱۸ 
تور التقلين نت 1 :من أي )0 
عن الفط ل ات اعد اه تسیر البحار: ۲ ۲ رقص الأنياء اه 
للجزائري: ۱۷۰ (الباب التاسع فى قصص يعقوب ویوسف عم ), علل الشرائع: ۳ 
(باب - 4۵) باسناده عن حفص آخی مرازم عن أبى عبد الله ليد . عنه البحار: ۲۷۹/۱۲ ح ۵۵ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴.«تفسیر عيّاشي» ۱۷۵ 


فرمود: موقعی که نامه به دست یوسف رسید. أن را گشود و خواند. يس 
فریادی زد و سپس وارد منزل شد و أن را خواند و گریست. بعد از ان 
صورت خود را شست و نزد برادرانش حضور بافت و (مجددا) آن را كشود 
و خواند و فریادی زد و با حالت گریان برخاست و وارد منزل شد و (دو مرتبه) 
أن را خواند و گریست و صورت خود را شست و نزد برادرانش بازگشت 

و به آن‌ها فرمود: «ایا دانسته‌اید که جلوتر با يوسف و (اکنون با) برادرش جه 
کر ده‌اید؟ در حالی که نادان بوديد». 

و سپس پیراهن خود را - که همان پیراهن ابراهیم س بود - به آن‌ها داد 
و یعقوب (با خانواده در آن زمان) در سرزمين رَمْله (در حوالی فلسطین) 
زندگی می‌کرد. 

يس هنگامی که برادران بوسف پیراهن را گرفتند و از مصر بیرون رفته و دور 
شدند. یعقوب اظهار نمود: «من بوی یوسف را می‌يابم. اگر مرا کم عقل و نادان 
ندانید * گفتند: به خدا سوگند! که تو در گمراهی قدیم خود هستی». 

۲ - از مفضل بن عمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق م4 فرمود: مردی از فرزندان حضرت فاطمه عله نمی‌میرد و از 
دنیا حارج نمی‌شود. مگر آن‌که به امامت امام (واجب الاطاعة خود) اقرار می‌نماید. 
همچنان که فرزندان یعقوب به (نبوّت) يوسف اقرار کردند و گفتند: «به خدا 
سوگند! خداوند تو را بر ما بر تری داد». 

۳ - از(حفص) برادر مُرازم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 1 دربارة فرمايش خداوند متعال: «و هنگامی که قافله 
فاصله گرفت». فرمود: یعقوب وقتی بوی پیراهن ابراهیم را استشمام کرد که 
قافله از مصر بیرون آمده و دور شده بود و بعقوب در سرزمین فلسطین 


سکونت داشت. 


۱۷۹ تفسير سورة «يوسف», الآية: ٩۵-٩۳‏ 


و322 - عن مفضّل الجعفی. عن أبى عبد الله اثلا قال: 

سمعته يقول: آتدری ما کان قمیص یوسف الا؟ 

قال: قلت: لاء قال: إن إبراهيم عة لمّا آوقدوا النار له أتاه جبرئیل مب من ثیاب 
الجنّة فالبسه |یاه. فلم يضرّه معه حر ولا برد فلمّا حضر إبراهيم ل الموت جعله 
فى تميمة وعلقه على إسحاق لب وعلق (سحاق على يعقوب بإ فلمًا ولد 
ليعقوب بوسف الا علقه علیه, وکان فى عضده حّی كان من أمره ما كان. فلا 
اخرج یوسف ل القمیص من التميمة وجد یعقوب 32 ريحه. وهو قوله: 8 نی 
جد ربح وف ولا أن ون ». فهو ذلك القمیص الذی أنزل من الجنّة. 

قلت: جعلت فداك! فالی من صار ذلك القمیص؟ 

فقال: إلى أهله. ثم قسال: کسل نسبی ورث علماً أو غيره فقد انتهی 
الى محمد مه (۱) 

۸ -- عن إبراهيم بن أبى البلاد. عمّن ذكره. عن أبى عبد الله اليلد قال: 

كان القمیص الذی أنزل به على إبراهيم 2٤‏ من الجنّة فى قصبة من فضة أو 
حدید. وكان إذا لبس كان واسعأكبيراً. فلمًا فصلوا بالقميص ويعقوب اا بالرملة. 
قال يعقوب : ای لاجذ ريح بوسف 6 عنى ريح الجنة حتّی فصلوا 
بالقميص؛ لأنّه كان فى الحنّة (۲) 


.1٩ عنه بحار الأنوار: ۲۶۹/۱۲ ذيل ح ۱۶ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۷/6 ح‎ .)١ 

بصائر الدرجات: ۱۸۹ ح ۵۸(باب - ؛ ما عند الأئمّة من سلاح رسولالله ا )» الکافی: ۲۳۲/۱ 
ح ۵ بإسناده عن مفضل بن عم عن أبى عبد الله لب بتفاوت يسير. علل الشرائع: 07/١‏ ح ۲ 
(باب - 40) بإسناده عن مفضّل الجعفىء عن أبى عبد الله ل عنه البحار: ١41/107‏ ح ۳۰ 
و٦‏ ح ۲۸ إکمال الدين: ١47/١‏ ح ۱۰ نحو العلل, و 1۷4/۲ ح ۲۹ نحو الکافی. عنه 
البحار: ۲ ج 0 الخرائج والجرائح: ۱۹۳/۲. 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۷۹/۱۲ ذيل ح ۵٩1‏ أشار الیه. و 
علل الشرائم: ۵۳/۱ ح ۱(باب - 4۵ عنه البحار: 7۲۷۹/۱۲ .9٩‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عیاش ی» ۱۷۷ 


۲ - از مُفضّل جعفی روایت کرده است. که گفت: از امام صادق عم شنيدم 
كه فرمود: ایا می‌دانی بیراهن یوسف جچگونه بوده است؟ 

عرض کردم: خیر نمی دانم. فرمود: هنگامی که برای ابراهیم آتش بر افروختند. 
جبرئیل برای او از بهشت پارچه‌ای آورد و به او پوشانید. يس كرما و سرما در 
وجود او ضرر و تأثیری نداشت. يس چون مرگ ابراهیم فرا رسید. أن (يارجة 
پیراهن) را در ظرف حرز مانندی نهاد و بر اسحاق آویزان کرد(" و اسحاق هم آن 
را بر یعقوب أويزان نمود و یعقوب نیز چون یوسف به دنیا امد. أن را بر او 
آویزان کرد و أن حرز بر بازوی یوسف ماند. يس موقعی که یوسف أن پارچه را از 
درون حرز بیرون آورد. یعقوب بوی أن را استشمام کرد؛ و اين همان فرمایش او 
است: «من بوی یوسف را مىيابم. اگر مرا کم عقل و نادان ندانید». 

سيس فرمود: اين همان پیراهنی می‌باشد که از بهشت نازل گشته است. 

عرضه داشتم: فدای شما گردم! آن پیراهن به جه کسی رسیده است؟ 

فرمود: به کسی که اهليّت ان را داشته باشد و سپس افزود: هر پیامبری که وارث علوم 
و غير علوم از ييامبر قبلى خود بوده. همه آن‌ها به حضرت محمد اا رسبده است. 

۵ - از ابراهيم بن ابی البلاد به نقل از کسی كه نام او را یادآور شده, روايت 
کرده. که امام صادق ع فرمود: پیراهنی را که برای ابراهیم عم از بهشت نازل 
نمود. در قلافی از نقره يا اهن بود و آن به شکلی بود كه هرگاه او آن را می‌پوشید. 
وسیع و بزرگ جلوه می‌کرد و چون قافله از مصر فاصله كرفت - با اينكه 
یعقوب نی در سرزمین رمله (در حوالی شام) بود - یعقوب گفت: «همانا من 
بوی يوسف را استشمام می‌کنم». مقصود أو بوی بهشت بود. چون پیراهن از 
يوسف جدا شده بود و از بهشت امده بود. 


۱ حرز به صورت‌های متنوع در تمام زمان‌ها مرسوم بوده و هست و مردم بر آن حرز و 
محتوايش عقيده داشته و دارند كه شفابخش. امان‌نامه. نگه‌دارنده از برخى حوادث و آفات 
می باشد و نيز بسيارى از پیامبران و اوصياى ايشان 22 و حتى دیگر اولياى خداوند آن را 
داشته‌اند و مورد استفاده قرار می‌داده‌اند و بر اهميّت آن هم سفارش مى نمودند. و این مطلب و 
موضوع در بسیاری از کتاب‌های معتبر حدیث. تفسیر دعا و تاریخ., به مناسبت‌های مختلف 


مورد بحث قرار گرفته و موجود می‌باشد. مترجم. 


۱۷۸ تفسير سورة «یوسف », الآية: ٩۵ ٩۳‏ 


تا - عن محمّد بن اسماعیل بن بزیع رفعه باسناد له مب قال: 

إن يعقوب :1 وجد ريح قميص یوسف من مسيرة عشرة لیال. وکان یعقوب 
بيت المقدس و ویوسف بمصر وهو القمیص الذی نزل على ابراهميم ‏ من 
الجتة. فدفعه إبراهيم إلى اسحاق. وإسحاق إلى یعقوب. ودفعه يعقوب 
إلى يوسف 9 ٩1‏ 

۰ | ۷۷| - عن نشيط بن صالح البجلی. قال: 

قلت لابی عبد الله لشْ: أكان اخوة يو سف طب أنبياء؟ 

قال: لاء ولا بررة أتقياء. وكيف وهم يقولون لأبيهم یمقوب: « الله انك لَفِى 
ضل لك القديم 4 ۲(۶ 

۱۷۳۰۱/۸۶۱ _- عن سلیمان بن عبد الله الطلحی. قال: 

قلت لابی عبد الله :ما حال بنی يعقوب. هل خرجوا من الایمان؟ 

فقال: نعم. قلت له: فما تقول فى آدم ۲ قال: دع آدم 20" 

۶۲ - عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله لاء قال: 

ا بنى يعقوب بعد ما صنعوا بيوسف الا أذنبوا فكانوا أنبياء!؟(“ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١17/17‏ ح ۱۳۵ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۷/۶ ح ۰۲۰ وقصص 
الأنبياء ل للجزائري: 187 (الباب التاسع فى قصص يعقوب ويوسف علو ). 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۱0/۱۲ ۱۳۱ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۷/٤‏ ح ۰۲۱ ونور الثقلين: 
5 مح 197. 
يأتى الحديث بعينه فى الحديث الآتى رقم ۷۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: 84/1١‏ ح ۰۱5 و ۲۹۱/۱۲ ذيل ح 74 أشار إليه» والبرهان فى تفسير القران: 
۶ ۲۲ ونور الثقلين: 411/۲ ح 197. 
قصص الأنبياء ل للراوندي: ۱۲۹ح ۱۳۲ عنه البحار: ۲۹۰/۱۲ ح 1ل وقصص الأنبياء له 
للجزائري: 187 (الباب التاسع فى قصص يعقوب ویوسف للهلا ). 

۶ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۹/۱۲ ۱۳۷ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۷/4 ح ۰۲۳ ونور الثقلين: 


۲ج ۹ 
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۶) - از محمد بن اسماعیل بن بزيع با سند خود, به طور مرفوعه روایت کرده 
است. که گفت: 

یعقوب بوی پیراهن یوسف را از فاصله مسافت ده شب (راه پیمودن) استشمام 
نمود و در آن زمان يعقوب در بيت المقدس (فلسطین) و يوسف در مصر بودند. 

و این همان (پارچه و) پیراهنی بود که برای ابراهیم از بهشت فرود امد و 
ابراهيم أن را به (فرزندش) اسحاق و او هم به (فرزندش) یعقوب داد و یعقوب 
هم أن را به يوسف تحویل داد. 

۷ - از تشیط بن صالح عجلی روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق عم عرض کردم: آيا برادران یوسف از پیامبران بودند؟ 

فرمود: نه. بلکه از خوبان و پرهیزکاران هم نبودند و چطور می توانند از آن‌ها 
باشند. با توه به اينكه (به يدر خود. آن پیامبر الهی) می‌گفتند: «تو در ضلالت و 
گمراهی گذشته خود هستی !»؟ 

۸ - از سلیمان بن عبد الله طلحی روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق نب عرض کردم: موقعیّت فرزندان یعقوب چگونه بود. آيا از 
ایمان خارج گشتند؟ 

فرمود: بلی. عرض کردم: بنابراین دربارة ادم. جه می‌فرمایی ؟ 

فرمود: بحث ادم ( جايكاه خاصى دارد. آن را به حال خود) رها کن. 

9 - از بعضی از اصحاب ما روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت فرمود: به درستی که فرزندان یعقوب بعد از آن‌که آن برنامه را 
برای يوسف ایجاد کردند. گناه کار گشتند. يس (جگونه) می توانند که 


پیامیر باشند؟! 


۱۸۰ تفسير سورة «یوسف ». الاية: ٩۵-٩۳‏ 


۳ ۵ - عن نشيط١".‏ عن رجل. عن أبى عبد الله لب قال: 

سالته: أكان ولد يعقوب أنبياء ؟ 

قال: لاء ولا بررة أتقياء. كيف يكون كذلك وهم يقولون ليعقوب :$ تال 
نی شیف نشیم ۳۱4 

4 - عن مقرن. عن أبى عبد الله اا قال: 

كتب عزيز مصر إلى يعقوب :ما بعد. فهذا ابنك يوسف اشتريته بشمن بخس 
دراهم معدودة, وانئخذته عبداً. وهذا ابنك ابن يامين أخذته قد سرق واتخذته عبداً. 

قال: فما ورد على يعقوب 2 شىء أشدٌ عليه من ذلك الکتاب. فقال للرسول: 
مكانك حتّی اجیبه, فكتب إليه يعقوب با اما بعد فقد فهمت كتابك انك أخذت 
ابنى بثمن بخس واتّخذته عبدا. وأنك انّخذت ابنى ابن يامين وقد سرق فاتخذته 
۱ عبد فإنا آهل بيت لا نسرق. ولکتّا أهل بيت نبتلى وقد ابتلى أبونا إبراهيم بالنار فوقاه 
الله. وابتلی أبونا إسحاق بالذیح فوقاه الله و نی قد ابتلیت بذهاب بصری وذهاب 
ابنى. وعسى الله أن یاتینی بهم جميعا. 

قال: فلمّا وى الرسول عنه . رفع يده إلى السماء ثم قال: ديا حسن الصحبة! يا 
كريم المعونة! يا خيراً كله! اثتنى بروح منك وفرج من عندك». 

قال: فهبط عليه جبرئیل اا فقال ليعقوب: ألا أعلمك دعوات يرد الله عليك بها 
بصرك ويرد عليك ابنك؟ 

فقال بلى. فقال: قل: «يا من لا يعلم أحد كيف هو وحيث هو وقدرته إلا هو يا من 
سد الهواء بالسماء. وكبس الارض على الماء. واختار لنفسه أحسن الاسماء ائتنى 
بروح منك. وفرج من عندك». 
.)١‏ هو نشيط بن صالح بن عبد الله. كوفئء ثقة. من أصحاب الإمام الصادق والکاظم عا . 


وروی عنهما. راجع جامع الرواة: ۱ ۲۹. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۳۱7/۱۲ ذیل ح ۱۳٩‏ آشار الیه والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱۸/4 ح ۲. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۱۸۱ 


٠‏ - از تشیط. به نقل از مردى روايت كرده است. كه كفت: 

از امام صادق ا سؤال كردم: آيا فرزندان يعقوب, ييامبران بودند؟ 

فرمود: نه, بلكه از خوبان و يرهيزكاران هم نبودند. جطور می‌توانند از انها 
باشند با تو جه به این که (به يدر خود. أن بيامبر الهى ) می‌گفتند: «به خداوند سوكند. 
تو در ضلالت و گمراهی كذشته خود هستی!». 

١‏ - از مُمَرّن روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق له فرمود: عزيز مصر به يعقوب نوشت: اما بعد اين پسرت 
يوسف را به قيمتى ناجيز و بهايى بی ارزش خریداری كرده و او را غلام و بردة 
خود قرار داده‌ام و اين (دیگری) هم - فرزندت را - به جرم دزدی گرفته و برد 
خود فرار داده‌ام. يس چیزی سخت‌تر از آن نامه بر يعقوب وارد نگشته بود و 
هنگامی که نامه را خواند. به آوردنده نامه فرمود: همین جا باش تا جواب أن را 
بنویسم. سپس نوشت: اما بعد از محتوای نوشته‌ات اطلاع یافتم بر این‌که. فرزندم 
را به قیمتی ناجیز خریده‌ای و او را بردۀ خود قرار داده‌ای و نیز فرزند دیگرم را - 
به نام بنيامین - به جرم دزدی گرفته و برد خود گردانده‌ای. ولی ما خانواده‌ای 
هستیم كه دزدی نکرده و نمی‌کنيم» اما بلاها بر ما وارد گشته و مىشود. پدرم 
براهیم به اتش مبتلا گشت و خداوند او را از اتش حفظ نمود و پدرم اسحاق به 
سربریدن مبتلا گردید و خداوند او را حفظ کرد و من هم با از بین رفتن چشم‌هایم 
و از دست دادن پسرانم مبتلا شده‌ام و به درگاه خداوند امیدوارم که او تمامی آن‌ها 
را به من باز گرداند. 

فرمود: چون نامه‌تن نامه را كرفت و رفت» یعقوب دست خود را به سمت 
آسمان بلند کرد و اظهار داشت: ای بهترین همنشین, ای بزرگوارترین یاور و ای 
بهترین معبود» از جانب خود رحمت و گشایشی برای من فراهم آور. سپس 
جبرئیل نازل شد و به او گفت: ای یعقوب! آیا می‌خواهی به تو دعاهایی را بياموزم. 
تا به وسیله آن خداوند بینایی و پسرانت را به تو باز گرداند؟ پاسخ داد: بلى. 
جبرئیل گفت: بگو: ای آن‌که» کسی نمی‌داند تو چگونه‌ای. به غير از حودت. ای 
آن‌که. آسمان را برافراشتی و زمين را بر روی آب گستراندی و برای خود بهترین 
نام‌ها را برگزیدی, به من رحمت و گشایشی از جانب خود ارزانی بدار. 


۱۸۲ تفسير سورة «يوسف » الاية: ٩۳‏ - 86 


فما انفجر عمود الصبح حتی أتى بالقمیص فطرح على وجهه. فر الله عليه 
بصره. ورد عليه ولده*٩‏ 

[ar ]/ 6‏ - عن أبى بصير عن أبي جعفر مت عاد إلى الحدیث الأول الذي 
قطعناه : قال لا تريب عیکم البؤم ب یر الله كَكُمْ  ٠‏ 9 آذْهَبُواً بقميصى مَلذَا 4 
الذي بلته دموع عبني فَأَلْقُوهُ عَلَئ وَجْهِ آبی 4 يرتدٌ بصيراً لو قد شم 
ریسحی (وَأْتُونى بِأَمْلِكُمْ أَجْمَعِينَ 4: وردّهم إلى يعفوب عليه ليد فى ذلك 
اليوم. وجهزهم بجميع ما يحتاجون إليه . 

فلما فصلت عیرهم من مصر؛ وجد یمقوب ريح يوسف ع عا فقال لمن 
بحضرته من ولده: نی لاجد ريح بُوسّف لول أن تُمَيَدُونِ 4. 

قال: وأقبل ولده يحتّون السیر بالقمیص فرحا وسروراً بما رأوا من حال 
یوسف ل والملك الذی اعطاه الله. والعرّ الذى صاروا إليه فى سلطان یوسف. 
وكان مسيرهم من مصر إلى بلد يعقوب تسعة يام فلمًا أن جاء البشير القى القمیص 
على وجهه فارتد بصيراً وقال لهم: ما فعل ابن ياميل؟ 

قالوا: اخلفناه عند اخيه صالحا قال: فحمد الله يعقوب عند ذلك وسحد لربه 
سجدة الشكر. ورجع إليه بصره وتقوم له ظهره. وقال لولده: تحمّلوا إلى يوسف فى 
يومكم هذا بأجمعكم. فساروا إلى يوسف ومعهم يعقوب لها وخالة يوسف بامیل 
فأحتوا السير فرحا وسروراء فصاروا تسعة أيّام إلى مصر/ "ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١71/17‏ ح ۱۵ قطعة من و2۳۱ ۱۳۸ والبرهان فى تفسير القران: 
۶ م ۲۵ ونور الثقلين: 477/7 ح .۱۸٤‏ 
تفسير القمّي: ۳۵۱/۱( کتاب عزيز مصر إلى يعقوب می) باسناده عن حسّان بن سدیر» عن 
آبیه» عن أبى جعفر لا بتفاوت یسین عنه البحار: 744/١7‏ ح ۱۱ وقصص الأنبياء ل4 
للجزائري: ۱۱۷ (الباب التاسع فى قصص يعقوب ويوسف لها ). 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۳۱۷/۱۲ ۱۶۰ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۸/٤‏ ح ۲١‏ ونور الثقلين: 
5م ۱۸۵ 


تقد الحديث مع تخريجاته في القطعتين السابقتين في الحديث ٤۲‏ و 3۷. 


ترجمه و تحقیق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۸۳ 


هنوز سفیدی صبح نزده بود. که پیراهن (یوسف) آورده شد و بر چشمان او 
افكنده شد و خداوند بینایی او و سپس پسرانش را به او باز گرداند. 

۲ - بازگشتی به حدیث ابو بصير از امام باقر ا - در ادامه حدیث ۴۲ و 
۷ - روایت کرده است. که فرمود: 

«گفت: امروز باكى بر شما نیست. خداوند (خطاى شما را) مى أمر زد). «این 
بيراهن مرا برايش ببريد»» بيراهنى كه اشک چشمانم أن را تر كرده است. «پس آن را 
بر صورت پدرم بیندازید. تا بينا گردد» که اگر آن را ببويدء بوى مرا بوييده و بينا 
می‌گردد. «و همگی با خانوادهتان نزد من آیید» و سپس آن‌ها را در همان روز به 
سوی یعقوب روانه نمود و آن‌چه را که نیاز داشتند. برای‌شان فراهم کرد. 

موقعی که قافله از مصر فاصله گرفت. یعقوب بوی یوسف را استشمام نمود و 
به کسانی که در اطراف أو بودند. فرمود: «همانا من بوی یوسف را استشمام می‌کنم 
اگر مرا نادان ندانید». 

(امام باقر 3) افزود: و فرزندان یعقوب به همراه پیراهن» شادان و شتابان به 
حرکت خود ادامه می‌دادند و از این‌که یوسف را در آن وضعیّت دیدند و عظمتی 
که خداوند به او داده بود را مشاهده کردند. خوش حال بودند. 

و مدت زمان پیمودن از مصر تا شهر یعقوب. نه روز فاصله داشته است. موقعی 
که بشیر ( کسی كه پیراهن همراه او بود) وارد شد. پیراهن را روی صورت یعقوب 
انداخت يس (حشمانش) بینا گشت. سپس فرمود: بنيامین کجااست؟ 

پاسخ دادند: او را نزد برادر نیکوکارش (یوسف) گذاردیم. 

بعد از آن یعقوب شکر و سياس خداوند را به جای آورد و در مقابل 
پروردگارش سجده شکر انجام داد و چون چشمانش بینا شد و کمرش راست و 
استوار گردید به فرزندانش فرمود: آماده شوید و همین امروز به سمت (دیدار با) 
یوسف. حرکت کنید. يس همگی به همراه یعقوب و خاله یوسف - به نام یامیل - 
حرکت کردند و با شادی و خوش حالى مسیر را شتابان می‌پیمودند يس بعد از نه 
روز حرکت. وارد مصر شدند. 


۱۸ تفسير سورة «یوسف », الآية: 98 و ۰-۱۰۰ ۱۰۱ 


قل ال قال توت تفر ون هو روجهم هم 


[Ar] / AE‏ ِ- عن محمد بن آبی عسمير. عن بعض أصحابناء عن 
أبى عبد الله با فى قوله تعالی: ‏ سَوّف أسْتَغْفِرُ لَكُمْ رب 4 قال: آخرهم إلى 
السحر. قال: يا راما ذنبهم فيما بيني وبینهم. فأوحى :ای قد غفرت لهم ! ٩‏ 
تا - عن محمّد بن مسلم. عن أبى عبد الله ئلا فی قوله: ( موف 
ی تفر کم ریب قال: : أخرها إلى السحر ليلة الجمعة! ٠‏ 


یر 
سر مرچ صل ر مگ ی مس 


٠‏ قوله تعالی: وفع یه علی آلْعَْش و رو مدا و تال یت 


سس 


0 نذا تأویل رغینی من قَبْلُ قد جَعَلَهَا رَبَى حقا وَكَد أَحْسَنَ بی اذ 
۱ آغرجنی من آلسّجْن وَجَاء بكم مِنَ آلْبَدْو من, ؛ بعد أن نم 
0 لین بینی وَبَيْنَ اخوتی ان رَبَى لطیف لما يَشَاءُ انه, هو و لیم 
آلحَكيم (4۱۰۰ رب قذ ء نی ین مك و یی من تأویل 
. الأَحَادِيثِ قَاطِر السَّمَلوَات وَآْأرْضٍ نت وَلِيَى فى دنا و لاخرة 


توقیی منم و آلجقنی بالصَلِحِينَ ۱ ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۸/۱۲ ح ۱۶۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۲۸/۶ ح 4۷ ونور الثقلین: 
۲ 1۹۹ ومستدرك الوسائل: ۵ حح 1۸7 ۵. 
الکافی: ۶۷۷/۲ ح ١‏ باسناده عن الفضل بن أبى قرّق. عن أبى عبد الله ب بتفاوت. عنه وسائل 
الشیعة: 27۸/۷ ۸۷۷ والبحار: ۲۹7/۱۲ ح ۳۶ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ حح ۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۲۹/6 ح 4۸ ومستدرك 
الوسائل: ۲۰۰/۵ ح ۵0۸۷. 
من لا بحضره الفقیه: 4۲۲/۱ ح ۱۲۶۲ عنه وسائل الشيعة: ۳۸۹/۷ 43۵۹ علل الشرائم: 
۸۱ ذيل ح ١(باب‏ - 43) بإسناده عن اسماعیل ‏ بن الفضل الهاشمی. عنه وسائل الشيعة: 


۹ جح 1۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عیّاشی» ۱۸۵ 


۱ فر مايش خداوند متعال: گفت: بزودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم» 
۱ كه او آمرزنده مهربان است. )۹۸( 
(AT‏ - از محمد بن ابى عمیر به نقل از بعضى اصحات ماء روايت کرد که كفت 
امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «به زودى از درگاه بروردكارم 
برای شما درخواست آمرزش می‌کنم» فرمود: اين درخواست را تا سحرگاه (شب 
جمعه) به تأخير انداخت و اظهار داشت: يروردكارا! گناه آنان بين من و ايشان بوده 
(آنان در حق من ستم كردند و من ايشان را بخشيدم يس تو نيز گناه‌شان را بیامرز) 
يس خداوند وحی فرستاد: به راستی که من آنان را آمرزیدم. 
(A۴‏ - محمد بن ملم اه 
امام صادق ١‏ : ليه دريارة فرمايش خداوند: «به زودى از دركاه بروردكارم براى 
شما درخواست ست آمرزش مىكتم»؛ فرمود: اين درخواست را تا سحركاه شب جمعه 
به تأخير انذاخت. 
فرمايش خداوند متعال: و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به 
سجده افتادند و گفت: ای بدر! ابن تعبير خوابی است که قبلا ذیده‌ام. پرور دگارم 
آن را حق قرار داد و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد و 
شما را از آن بیابان (به اینجا) آورد. بعد از آن‌که شیطان, ميان من و برادرانم فساد 
کرد. بروردگارم نسبت به آن چه که می خواهد (و شایسته می‌داند.) صاحب لطف 
است؛ چون که او دانا و حکیم است (۱۰۰) پروردگارا! بخشی (عظیم) از حکومت ۱ 
را به من بخشیدی و مرا از علم تعبیر خواب‌ها آگاه نمودی! ای آفر یننده آسمان‌ها 
و زمین! تو ولی و سرپرست من در دنیا و آخرت هستی, مرا سلمان بمیران و به 


صالحان ملحق فرما. (۱۰۱) 


۱۸۹ تفسير سورة «یوسف » الاية: ٩۹۸‏ و ۱۰۱۰-۱۰۰ 


۵۸ - عن محمد بن سعید الأزدى -صاحب موسی بن محمّد بن الرضا 
- عن موسىء قال لآخيه: ان يحيى بن أكثم كتب إليه يساله عن مسائل. فقال: 
أخبرنى عن قول الله تعالى: « و رَفعَ أبَوَيْه عَلَى عرش وَخَرُوا له سَجَدَا 4 أسجد 
يعقوب وولده ليوسف؟ 

قال: فسألت أخى عن ذلك؟ فقال: أمَا سجود يعقوب وولده لیو سف فشكراً لله 
اجتماع شملهم. . الا ترى انه يقول فى شكر ذلك الوقت: 9 رب قَدَءَائَيْتَيِى من 
لك و ی من تأویل آلأحادیث 4 - الآية ۰( 

۹ ۸۱| - عاد إلى الحدیث الاوّل عن أبى بصیر. عن أبى جمفر عا ساب قال: 

فساروا تسعة یام إلى مصر فلمّا دخلوا على یوسف فى دار الملك اعتنق آباه 
فقبّله وبكى. ورفعه ورفع خالته على سرير الملك. ثمّ دخل منزله فأدهن واکتحل 
ولبس ثیاب العز والملك. ثم خرج إليهم . 

فلمّا رأوه سجدوا جمیعا له. اعظاما له وشكراً لله. فعند ذلك قال: يَأ بت هذا 
تأویل رُْيلى من بل 4 - إلى قوله: - بَيْنِى وَبَيْنَ اخوتی 4 قال: ولم یکن 
بوسف ليد فى تلك العشرين سنة يدهن ولا يكتحل ولا يتطيّب ولا يضحك. 
ولا یسمش النساء حتّى جمع الله ليعقوب با شمله. جمع بينه وبين 
بعقوب وإخوته! "أ 
۱ عنه بحار الأثوار: ۲ ذيل ح ۱۱ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۲۹/۶ ح .٤٩‏ 
تفسير القمّى: عنه بحار الأنوار: ۲۵۱/۱۲ ذيل ح ۵ 

علل الشرائع: ١١9/١‏ ح ۱(باب - ۱۰۷) باسناده عن محمّد بن سعيد الإذخري وكان ممّن 


سحب موس بن سح بن علي رض 1ل موسي شير ل يجيي بن أكثم كتب إليه» عنه 


دمت بكر يجان فل تم تست ار ۲ و 16 


۵ - از محمد بن سعيد آژدی - صاحب و همدم موسى (مُبَرْقع) - فرزند 
امام جواد طا - روايت كرده است» که گفت: 

موسى (مُبَرْقَع ) به برادرش امام هادى لك عرضه داشت» كه یحبی بن کم 
نامه‌ای برايش نوشته و در آن نامه پرسش‌های مختلفى را مطرح كرده است (یکی 
از آن پرسش‌ها این بود): مرا از معنا و تفسیر فرمایش خداوند متعال: «و پدر و مادر 
خود را بالای تخت برد و آنان در برابر او به حالت سجده تعظیم کردند» آگاه فرماء 
که آيا سجده یعقوب و فرزندانش, برای یوسف انجام گرفت؟! 

پس حضرت در جواب فرمود: سجده یعقوب و فرزندانش, برای یوسف نبود. 
بلکه برای تشکر از خداوند بود كه ايشان را بار دیگر در كنار هم جمع نمود؛ آیا 
توجه نداری که یوسف در وقت شکر (اين نعمت) می‌گوید: «پروردگارا! بخشی 
(عظیم) از حکومت را به من بخشیدی و مرا از علم تعبیر خواب‌ها آگاه ساختی»؟ 

۶ - بازگشت به حدیث ابو بصير از امام باقر مب كه حضرت فرمود: 

پس (یعقوب با خانواده و فرزندانش) نه روز - مسير به مصر را - پیمودند 
و چون وارد کاخ یوسف شدند. یوسف با يدر خود معانقه کرده و یک‌دیگر را 
به سينه چسباندند و او پدرش را بوسید و به گریه افتاده سپس يدر خالة خود را بر 
تخت پادشاهی نشانید و بعد از آن به سمت خانه‌اش رفت و مقداری روغن به 
(دست و صورت) خود مالید و (چشمان خود را) شرمه كشيد و لباس‌های فاخر و 
سلطنتی پوشید و نزد ایشان بازگشت. 

در اين لحظه چون آنان یوسف را با چنین موقعیتی دیدند. همگی به عنوان 
تعظیم و سياس خداوند. سجده کردند و او در اين لحظه اظهار داشت: «ای پدرا 
اين تأويل خواب پیشین من بود - تا آخر - بين من و بين برادرانم». 

(امام باقر 2) فرمود: و در این مدت بيست سال, نه به خود روغنی مالیده و نه 
سرمه‌ای کشیده بود و نه خود را خوش‌بو نمود و نه خنده‌ای کرده بود و حتی با 
زنان (متعاد) نزدیکی نکرده. تا موقعی که خداوند یعقوب و يوسف و آنان را کنار 
هم فراهم آورد. 


۱۸۸ تفسير سورة «یوسف ». الایة: 948 و ۱۰۱-۱۰۰ 


۰ - عن الحسن بن أسباط قال: 

سالت أبا الحسن :فی كم دخل يعقوب من ولده على يوسف؟ 

قال: فى أحد عشر ابنا له. فقيل له: أسباط؟ قال: نعم. 

وسالته عن يوسف وأخيه. أكان آخاه لامّه أم ابن خالته؟ 

فقال: ابن خالته ۱۱ 

۰۱ /] ۸۸[ - عن ابن ن بی عمیر عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله ا اد فى 
قول الله تعالى: وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى آلعَرّش 4 قال: العرش. السريرء وفى قوله: 
( وَخَرُوأ سا 4 قال:كان سجودهم ذلك عبادة لله( 

۲ - عن محمّد بن بهروز عن جعفر بن محمد لاء قال: 

إن يعقوب قال ليوسف عله حيث التقيا: أخبرنى يا بنئ! كيف صنع بك؟ 

فقال له يوسف ت: أنطلق بى» فأقعدت على رأس الجبّ. فقيل لى: انزع 
القمیص. فقلت لهم: ای أسالكم بوجه أبى الصدّیق يعقوب لا تبدوا عورتى. 
ولا تسلبونى قميصى. قال: فأخرج علي فلان السكين. فُشی على يعقوب للل 
فلمّا أفاق قال له: يعقوب ا ی حدثنى كيف صنع بك؟ 

فقال له يوسف :نی أطالب يا أبتاه! لما کففت. فک (۳) 

۲۳ ۰ - عن محمّد بن مسلم. قال: 

قلت لابي جعفر :کم عاش يعقوب مع يوسف ی بمصر بعد ما جمع الله 
يعقوب شمله. وأراه تأويل رؤيا يوسف الصادقة؟ 

قال: عاش حولين. 


قلت: فمن كان يومئذ الحجّة لله فى الارض. يعقوب أم يوسف؟ 


۲ عنه بحار الأنوار: ۳۱۹/۱۲ ۱۶۵ والبرهان فى تفسير القران: ۲۲۹/٤‏ ح ۵۲. ونور الثقلين: 
۲ ۲۰۱ ومستدرك الوسائل: ٤۷۸/٤‏ ح ۵۲۱۵. 


۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۹/۱۲ ۱۶3 والبرهان فى تفسیر القران: ۲۳۰/۶ ح ۵۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴. «تفسیر عيّاشي» ۱۸۹ 


۷ - از حسن بن اسباط روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم مش سؤال کردم كه يعقوب عبد به همراه چند نفر از فرزندانش 
بر يوسف وارد شدند؟ فرمود: با بازده پسرش. 

يس به حضرت گفته شد: آيا تمامی أسباط (نوادگان پیامبر) بودند؟ 

فرمود: بلی. من سوال کردم: ایا پوسف و برادرش(بنيامین) از یک مادر هستند 
و یا پسر خاله هم‌دیگر بودند؟ 

فرمود: پسر خاله‌اش بود. 

۸ - از ابن ابی عمیر به نقل از بعضی از اصحاب ماء روایت کرده. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و يدر و مادر خود را بالای 
تخت برد». فرمود: منظور از «عرش». تخت می‌باشد «و در برابر او سجده تعظیم 
کردند» فرمود: سجده ایشان برای عبادت و ستایش خداوند بود. 

4 - از محمد بن بهروز روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ی فرمود: هنگامی که یعقوب و یوسف( 94 ) یک‌دیگر را 
ملاقات کردند. یعقوب به او فرمود: ای فرزندم! مرا اگاه نما که با تو جه کردند؟ 

یوسف اظهار داشت: مرا بر سر چاهی بردند و گفتند: پیراهنت را در آور به 
آن‌ها گفتم: شما را به حق پدرم یعقوب صديق! بدن و عورت مرا برهنه نکنید و 
پیراهن مرا در نیاورید. كه ناگهان فلانی کاردی در آورد. ۱ 

يس در این‌جا یعقوب (فریادی زد و) بی‌هوش كشت و چون به هوش امد 
فرمود: بگو با تو چه کردند؟ 

یوسف گفت: ای پدر! خواهش می‌کنم کفایت کنید. پس یعقوب کفایت نمود. 

۰ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر لش عرض کردم: بعد از آنكه. خداوند یعقوب را در مصر به 
یوسف رساند و تعبیر خواب او راست در آمد.( یعقوب) جه مدتی را زندگی کرد؟ 

فرمود: دو سال زندگی کرد. عرض کردم: پس در أن زمان حجّت خداوند در 
زمین. جه کسی بود. یعقوب و يا یوسف؟ 


۱۹۰ تفسير سورة «يوسف»., الایة: ٩۹۸‏ و ۱۰۱-۱۰۰ 


فقال: كان بعقوب الحجّة وکان الملك لبوسف. فلمّا مات بعقوب حمل 
یوسف عظام يعقوب فى تابوت إلى آرض الشام. فدفنه فى بيت المقدس. ثم 
كان يوسف بن بعقوب الحجّة (۱) ۱ 

۵۶ - عن اسحاق بن يسار, عن أبى عبد الله لش أنه قال: 

إن الله بمث إلى يوسف لاب وهو فى السجن: يا ابن يعقوب! ما آسکنك 
مع الخطاءين؟ قال: جرمى» قال: فاعترف بجرمه. فأخرج فاعترف بمجلسه منها 
مجلس الرجل من أهله. فقال له: ادع بهذا الدعاء: «ياكبير [ کل کبیر ]! يا من لا شريك 
له ولا وزير! يا خالق الشمس والقمر المنير! با عصمة المضطرٌ الضرير! يا قاصم كل 
جبّار مبير [عنيد]! يا مغنى البائس الفقيرا يا جابر العظم الكسيرا با مطلق المكبّل 
الأسير! أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد. أن تجعل لى من أمرى فرجاً ومخرجاً. 
وترزقنى من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» قال: فلمّا أصبح دعاه الملك 
فخلّى سبيله. وذلك قوله: وَقَدْ خن بن اذ أَخْرَجَنِى مِنَ آلسَجْن 4 (" 

06 / ]| !1] - عن عبّاس بن یزید. قال: 

سمعت أبا عبد الله لب يقول: بينا رسول الله و جالس فى أهل بيته إذ قال: 
أحبّ يوسف أن بستوثق لنفسه. قال: فقيل: بما ذا يا رسول الله؟ 

قال: لما عزل له عزيز مصر عن مصر. لبس ثوبين جديدين - أو قال: نظيفين - 
وخرج إلى فلاة من الأرض. فصلی رکعات. فلمًا فرغ رفع يده إلى السماء 
فقال :( ربق نی من لك و عَلَمْتَِى من تأویل آلْأَحَادِيثِ فاطر آلسَّمَلوَت 
وَآلأَرْضٍ آنت ولیی فی دیا و لاخرة 4. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۱۲ ذیل ح ۷۷ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۲۳۰/۶ ح .0٤‏ 
قصص الأنبياء مق للراوندي: 2۱۳۵ ۰۱۳۸ عنه البحار: ۲۹۵/۱۲ ح ۷۷ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۹/۱۲ ۱۶۷ و 2۱۹۳/۹۵ ۲۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۳۰/6 ح 
6 ونور الثقلين: 47177 ح 1۸ قطعة منه و 4714 ۲۱۲ بتمامه. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۹۱ 


فرمود: يعقوب حجت خدا بود و بوسف یادشاهی داشت و موقعی كه یعقوبت 
از دنیا رفت. یوسف جنازه او را در تابوتی نهاد و به سرزمین شام منتقل نمود و در 
بيت المقدس دفن كرد و بعد از ان. يوسف فرزند یعقوب. حجت خدا شد. 

۱ - از اسحاق بن يسار روایت کرده است. که گفت: امام صادق نَل فرمود: 
هنگامی که يوسف در زندان قرار گرفت. خداوند برای او (ییامی) فرستاد: ای 
يوسف! جه کسی تو را همنشین با جنایت‌کاران قرار داد؟ 

پاسخ داد: جرم و خطایم سبب أن شد. 

پس چون اعتراف به جرم و خطای خود کرد - که (جرم او) همچون مرد وقتی 
كه در كنار خانواده‌اش قرار گرفته. بوده است - به او گفته شد: (برای نجات خود) 
اين دعا را بخوان: «ای بزرگ هر بزرگی! ای کسی که او را نه شریکی هست و نه 
وزیری! ای آفریننده خورشید و ماه تابان! ای باز دارند؛ ترسان يناه آورنده! ای 
درهم شکننده و هلاک کننده هر ستم‌گرا ای روزی دهنده درمانده و نیازمندا ای 
التيام بخش استخوان‌های شکسته. ای ازاد کننده هر دربندة اسيرا از تو درخواست 
می‌کنم که به حق محمد و آل او برای اين جریان و مشکل من گشایش و راہ نجاتی 
را فراهم نمایی و مرا روزی دهی از هر شکلی كه به كمانم برسد و يا نرسد». 

(امام صادق ء3) فرمود: چون شب را به صبح آورد. پادشاه او را خواست و 
آزادش کرد؛ و اين همان فرمایش خداوند است که (از قول یوسف) فرموده: «و 
(پرو ردگارم) به من احسان نمود. چون که مرا از زندان نجات بخشید». 

۲ - از عباس بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ب شنیدم که می‌فرمود: روزی رسول خدا و در جمع 
خانواده خود نشسته بود. يس فرمود: یوسف دوست داشت برای خود وثيمه و 
اعتمادی فراهم کند. گفتند: ای رسول خدا! چگونه و با چه برنامه‌ای؟ 

فرمود: موقعی که عزیز مصر از سمتش کناره گیری کرد و يوسف را جایگزین 
خود کرد. دو لباس جدید پوشید - يا فرمود: دو لباس تمیز - و به بیابان رفت و 
جند رکعت نماز خواند و چون فارغ شد دست‌های خود را به سمت آسمان 
بلند کرد و گفت: «پروردگارا! بخشی (عظیم) از حکومت را به من بخشیدی و مرا 
از علم تعبیر خواب‌ها آگاه ساختی. ای آفرینند؛ آسمان‌ها و زمین! تو ولی و 
سرپرست من در دنیا و اخرت هستی». 


تفسیر سورة «یوسف », ألاد ۰ 


قال: فهبط إليه جبرئیل 3 فقال له: با یوسف! ما حاجتك؟ 
فقال: رب! ۶ توفنی مُسْلِما و آلحقنی بالط لحینَ 4 . 
فقال أبو عبد الله 2 - خشی الفتن" ۱ 

قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ رهم بالا لله الا و هم مشر مُشْركُونَ 41١١19‏ 


7 / [98] - عن زرارة قال: 

سألت أبا جعفر لا عن قول اللّه: « وَمَا یمن کر باللّه 
قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك۲ ۲ 

۷ [:و] - عن يعقوب بن شعي قال 

سالت أبا عبد الله اكا 2 + وما يمن هرهم بال إلا وحم رون ۲4 

قال: کانوا يقولون: تُمطر بنوء كذا وبنوءا "کذا لا نمطر ومنهم أنهم كانوا ياتون 


الكهّان فيصدقونهم بما يقولون! ۶ 
1۸0۸ / | 0[ - عن محمد بن الفضيل. عن الرضا اه 


شرك لا يبلغ به الکفر ° 


ار مشركون 4. 


سیر 
و 


ا قال: 


۲( عنه بحار الأنوار ۷۱ جح 35١‏ و ۲۱۱/۱۰۶ ح ل ووسائل الشيعة: اح 04648 


والبرهان فی تفسير القران: 777/4 ح ٤‏ ونور الثقلين: ٤۷٥/۲‏ ح ۲۳۲ 


بن مسکان. عن زرارة. عن أبى جعفر لب . 
أنوا النجوم. وذلك إذا سقط نجم بالغداة فغاب مع طلوع الفجر. وطلع 


منازل القمر. سمّى بذلك 


۳ النوء ‏ مهموز -: من 
فى حیاله نجم فى تلك الساعة على راس 
السقوط والطلوع نوء من أنواء المطر والحرٌ والبرد . كتاب العين: ۳۹۱/۸(ناء -نوء). 


عنه بحار الأنوار: ۳۱۷/۵۸ ح ۸ ۹۹4/۷۲ ح ۰۲۲ و14١7‏ ح ۰۱۲ ووسائل الشيعة 


اربعة عشر منزلا من 


۹01 
۱ تفه ۷ والبرهان فى تفسير القران: 4٤ج‏ 
0). عنه بحار الأنوار ۸ فيل ح ۸ و 4۹/۷۲ ح ۳ والبرهان فى تفسير القران ۶ ج 


7 ونور الثقلين: 4۷۵/۲ ۲۳۳. 


ترجمه و تحقيق -اج ۴ « تفسمير عیّاشی» ۱۹۳ 


حيست؟ اظهار داشت: يروردكارا! «مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق فرما». 
امام صادق عا ليه افزود: يوسف ترسيد که (باز هم) در فتنه‌ها قرار كيرد. 
فرمايش خداوند متعال: و بيشترين آن‌هاکه مدعى ايمان به خدا هستند مشرك 


می باسند. 1 ۰( 


۳ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر ا دربارة فرمایش خداوند: «و بیشترین آنان به خداوند ایمان 
نمی‌آوردند. بلکه مشرک خواهند بود». سژال کردم؟ 

فرمود: از آن‌جمله است. کلام کسی که بگوید: نه به جان تو سوكند! ( که به غير 
از خداء سوگند ياد کند). 

۴ - از يعقوب بن شغیب روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق لقلا ( دربارة فرمایش خداوند متعال:) «و بیشترین آنان به خداوند 
ايمان نمی‌آوردند. بلكه مشرک خواهند بود». سؤال كردم؟ 

فرمود: انها می‌گفتند: در هنكام غروب فلان ستاره دوعو 5 طلوع فللان 
ستاره «طلوع»» باران خواهد باريد و يا نخواهد باريد و اين عقیده. یکی از موارد 
شرك می‌باشد و برخى دیگر از آنان به کاهنان و جادوگران اعتقاد داشتند و ایشان 
را در گفتار و پیش‌گویی‌هایشان. تصدیق می‌کردند. 

۵ - از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا س فرمود: (منظور از آیه شریفه و تفسیرش) شرکی است که به حدّ 
کفر و انکار خداوند. نرسد. 


.)١‏ نو ء» ستاره‌ای است که در سمت مغرب هنكام فجر صبح. سقوط می‌کند و «طلوع» ستاره‌ای 
می‌کردند که مهمان وارد می‌شود. باران می‌بارد. باد می وزد. هواگرم مى شود و يا سرد می‌گردد 


و آن ستاره‌ها را سبب أن حوادت می‌دانستند. 


٠١5 تفسير سورة «یوسف ». الآية:‎ ۱۹٤ 


۵۵۹ - عن زرارة» عن أبى جعفر له لج قال: 

شرك طاعة قال الرجل: لا والله وفلان, ولولا الله لوكّلت فلان والمعصية منه(۱ 

۰ ۷ - وأبو بصير. عن أبي إسحاق م4" قال: 

هو قول الرجل :لولا الله وأنت ما قعل بى کذا وكذاء ولولا الله وأنت ما ضرف على 
كذا وکذا. وأشباه ذلك7) 

۱ - عن زرارةء عن أبى جعفر لت قال: 

شرك طاعة ولیس بشرك عبادة. والمعاصى التي ترتکبون ممّا أوجب الله علیها 
النار شرك طاعة. أطاعوا الشيطان وأشركوا بالله فى طاعته. ولم يكن بشرك عبادة. 
فيعبدون مع له غيره 1) 

44/11[ - عن مالك بن عطيّة. عن آبی عبد الله اج فى قوله تعالى: ١‏ وما 
ین رهم بالله إلا وم مُشْرِكُونَ 4. قال: 

هو قول الرحل: لولا فلان لهلکت. ؛ ولولا فلان لاصبت كذا وکذاء ولولا فلان لضاع 
عيالى. ألا تری آنه قد جعل لله شريكا في ملکه پرزقه ويدفع عنه؟ 

قال: قلت: فيقول لولا أنَ الله من على بفلان لهلكت؟ قال: نمی لا باس بهذا ° 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۹/۷۲ ح ۰۲6 و ۲۱۱/۱۰6 ح ۰۳۱ ووسائل الشيعة: 777/97 ح 
۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۹/۸ ۷ 
۲ هو بقرينة الراوي الامام أبو عبد الله جعفر.الصادق تا فإنّن هذا القلب مشترك بینه وبين 
آبیه موسى الكاظم عه »إلا أن يكون الراوي ليث بن البختري أو يحيى بن القاسم . فإنْهما رویا عن 
٠‏ الباقر والصادق والكاظم لبو فالحدیث عن أحدهما علق . والتمييز يكون بقرينة الراوي. المحقق . 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۹/۷۲ ح ۰۲۵ والبرهان: ۲۳4/6 ح ۸ ونور الثقلين: ٤۷۵/۲‏ ح ۲۳۶. 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۹۹/۷۲ ۲7 والبرهان فى تفسیر القران: 2۲۳۶/4 ٩‏ ۱ 
تفسير القمّى: ۲۵۸/۱(رد شباب زلیخا) باسناده عن موسی بن بكر. عن الفضیل. عن 
أبي جعفر 2 بتفاوت يسير. عنه البحار: ۲۱۸/۹ ضمن ح ٩۳‏ و 41/۷۲ ۵. 
۵6 عنه بحار الانوار: ۱ ح 4غ. و ۹۹/۷۲ ح ۰۲۷ والبرهان فى تفسير القران: ۲۳۸/6 ح 
۰ ونور الثقلین: 1۷1/۲ ح ۲۳۵. 
عدّة الداعى: 4 فصل ما ورد عن ابي عبد الله )ء عنه وسائل الشیعة: 2۲۱۵/۱۵ ۲۰۳۱۰ 


والبحار: ۵ ح 1 و ۰7/۹ أ و ۳۱۷/۵۸ و ۰۳ ١ح‏ 0 


ترجمه و تحفيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۱۹۵ 


۶ - از زراره روايت كرده استء كه گفت: 

امام باقر لا فرمود: شرك در طاعت آن است که شخص بگوید: نه» به خدا و 
فلانى سوكند! و یا بگوید: اگر خداوند نبود. فلانى را وکیل خود می‌کردم. در حالى 
كه گناه از خود شخص صادر می‌گردد. 

۷ - و از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: ۱ 

امام آبو اسحاق م1 (امام صادق يا امام کاظم 34 ) فرمود: شرك طاعت آن 
است که مردی بگوید: اگر خداوند و تو نبودید. من گرفتار فلان مشکل می‌شدم و 
يا بگوید: اگر خداوند و تو نبودید. فلان گرفتاری و مشکل از من بر طرف نشده 
بود و مانند اين گونه سخنان. 

۸ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: شرك طاعت. غير از شرك عبادت است و گناهانی که 
موجب می‌شوند انسان به جهنم وارد شود. شرك طاعت به حساب می‌آیند. آن 
افراد از شیطان اطاعت کرده‌اند و در طاعت خداوند مشرک شدند. ولی آن طور 
نبوده که جیزی را غير از خداوند و با جیزی را همراه خداوند. عبادت کرده باسند. 

9 - از مالک بن عطیه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 32 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و بيشترين آنان به خداوند 
ایمان نمی‌آوردند. بلکه مشرک خواهند بود». معنای آن اين است که مردی به 
دیگری بگوید: اگر فلان شخص نبود من نابود می‌شدم و اگر فلان كس مانع 
نمی‌شد من به مقصود خود می‌رسیدم و اگر آن شخص به داد من نرسیده بود 
خانواده‌ام از بین می‌رفتند. آیا توجّه نداری که او در ملک و قدرت خداوند شریک 
قرار داده و در دفع دشمنان و جلب روزی, غير از خداوند را عنوان کرده است؟ 

(راوی) گوید: گفتم: اگر بگوید: خداوند بر من منت نهاد و فلان شخص را به 
کمک من فرستاد و گرنه هلاک می‌شدم چگونه است؟ 


فرمود: بلی. اين جنين مانعی ندارد. 


۱۹۹ تفسير سورة «یوسف ». الاية: ۱۰۸ 


۲۳ ۰ - عن زرارة وخمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبی 
عبد الله علا قالوا: سالناهما: فقالا: شرك النعم ١‏ 

۶ ۰-۱ | 5 عن زرارة. عن ابی جعفر لبلا قال: 

شرك طاعة ولیس شرك عبادة فى المعاصی التی برتکبون فهى شرك طاعةه 
أطاعوا فيها الشيطان فاشركوا بالله فى الطاعة غیره. ولیس باشراك عبادة أن 
يعبدوا غير الله(" ۱ 


قوله تعالى: تا هذمی مبیلی أَدْعُوَا الی آلله علی بَصِيرَةٍ نا 
ون یی وم بح آلله و مان ِنَ آلفشرکین (4۱۰۸ 


505 - عن اسماعیل الجعفی. قال: 

قال أبو جعفر له قوله تعالى: قل مَذِهى سبل أَدْعُوَا الی له عَلَى بَصِيرَةٍ أن 
و من آتبَعَيِى 4. قال: ۱ 

فقال: على بن أبى طالب لا خاصّة, الا فلا أصابنى شفاعة محمد تا ("" 

۸۵ - عن على بن اسباط. عن أبى الحسن الثانى عا لق قال: 

قلت: جعلت فداك! إنهم يقولون فى الحداثة ئة [فى حداثة سنّك]؟! 

قال: أىّ شىء يقولون؟ ان الله تعالى يقول: قل هلوی سيل أَدْعْوَأ الی آلله 


یی 


قلن بصي أن | وت نی ) ؛ فوال! ما كان ماع وهو ابن تسع [سبع| 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۰۰/۷۲ ۰۲۸ ونور الثقلين: 21۷7/۲ ۲۳۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۰۰/۷۲ ۲۹ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۳۵/۲ ح ۱۱. 
تقدم الحدیث مع تخریجاته فى الحديث ۹۷. 

۳۴ عنه بحار الأنوار: 02/7 ح 4. والبرهان فى تفسیر القران: ۲۳۱/۶ 1. 
شم فرات الكوفي: "اح د 04 بإسناده عن ثعلية بن میمون, عن نج عن أبي جتعفر 3 
التنزيل: ۳۷۳ - ۳۹۱ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۱۹۷ 


۰) - زرارة و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

از امام باقر و امام صادق علا در أين مورد سؤال کردیم. فرمودند: منظور 
مشرى شدن نسبت به نعمت می‌باشد. 

١‏ - از زراره روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر يلا فرمود: شرك طاعت. غير از شرك عبادت است. گناهانی ( که 
موجب می‌شوند انسان به جهنم وارد شود) شرك طاعت به حساب می‌آیند. آن 
افراد از شیطان اطاعت کرده‌اند و در طاعت خداوند مشرک شده‌اند. ولی آن طور 
نبوده که جیزی را غير از خداوند و با جیزی را همراه خداوند. عبادت کرده باشند. 

ْ فرمايش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بگو: اين راه من است. من و پیروانم با 

بصير تكامل؛ همه مردم را به سوى خدا دعوت مىكنيم و خداوند منزه است و من 

از مشركان نيستم! (۸ (1٠°‏ 

۲ 3 _- + از اسماعیل مجعفى روايت كرده است؛ كه گفت: 

امام باقر ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «بگو: اين راه و روش من می‌باشد. 
من و هر کسی كه از من پیروی نمايا با يصيرت به سوی خد ون دعوت می کن 
فرمود: (منظور از «مَّن نی )» فقط على بن ابی طالب نت می‌باشد و اگر غير از 
این باشدء شفاعت حضرت محمد اشا شامل من نكردد. 

۳) - ازعلى بن اسباط روايت كرده است» كه گفت: 

به حضرت ابو جعفر ثانى امام جواد تما عرض كردم: فدايت گردم! مردمان از 
شما انتقاد مىكنند كه در اين سنين خردسالی ادّعا (ی امامت) م ىكنيد. 

فرمود: اين سخنى که م ىكويند. جیزی نيست و ارزشی ندارد؛ زيرا خداوند 
متعال مى فرمايد: «بگو: اين راه و روش من می‌باشد كه من و بيروانم با بصيرت به 
سوى خدا دعوت می‌کنیم»» به خدا سوگند! در آن موقع فقط على لا تابع و ييرو 
رسول خدا بش بود و او فقط نه سال داشت و پدر من رحلت نمود ومن نیز نه 


سال داشتم يس مردم می خواهند جه بگویند؟! 


۱۹۸ تفسیر سورة «یوسف »» الایة : ۱۱۰ 


قال: ثم كانت آمارات فيها وقبلها آقوام؛ الطریقان فى العاقبة سواء. الظاهر 
مختلف هو رأس الیقین. إنّ الله يقول فى كتابه: «فلاو ریک لا یْزمنون حَنَى 
يُحَكْمُوكَ - إلى قوله تعالی: - و یلو تشلیما ۲۱۱4 
۷ -- عن سام بن المستنير عن أبي جعفر لاا قوله: طقل و 
سبیلی 4 - إلى قوله: - «آنا ومن آتْبَعَيِى 4. قال: علی مش وزاد: قال: 
مسول لوعي والأوصياء من دم 722 


| قوله تعالى: حل ا انس ال و ومد کنو 
جام ضر ا ف کن نشأء ویر بسا من آلقزم 


av‏ 1 - عن أبیبصير. عن أأبي جعفرء وأبی عبد الله الا فى قوله تمالی: 
ل حتی إذا سس سيكس آلرٍسل و نوا هم قد قد كُذْبُوأً 4. مخففة. قال: ظنّت الرسل أن 
الشياطين تمثّل لهم على صورة الملائكة (4) 


0/۶ سورة النساء:‎ 2١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۰۱/۲۵ ۲ والبرهان فى تفسير القران: ۲۳۹/۶ ح ۷ 
تفسير القمّى: ١/۳۵۸(رد‏ شباب زليخا) فيه: حدّثني أبى عن على بن أسباط قال: قلت لابی 
جعفر الثانى طا عنه البحار: ۹ح ۱. والکافی: ۱ جج 8 باسناده عن علی بن -حسان 
قال لأبى جعفر ب بتفاوت. 

۳ عنه بحار الأنوار: 01/7 ذيل ح ٤‏ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسير القران: 717/4 ح ۸ 
الكافى: ۱ ج 11 بتقاوت بسیر عنه البحار: 10/74« و٤‏ ح «EY‏ وح 5 
المناقب لابن شهراشوب: 7/8/1 

۶ عنه بحار الأنوار: ۸ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القران: ۲۳۹/۶ ح ۳ 
تفسير القَمّى : رذ شباب زليخا) بإسناده عن بي بصيرء عن أبى عبد الله طس بتفاوت 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر عيّاشي» ۱۹۹ 


فرمود: سپس در اين مطلب نشانه‌هایی بود و قبل از آن نیز اقوامی بودند. 
راه خیر و شر از حیث انتهاء یکی است. ولی ظاهر أن دو متفاوت است و 
علی لكام در مرتبه بالای یقین است به راستی که خداوند در قرآن می‌فرماید: 
ويس نه. به پروردگار تو سوكند! آن‌ها ایمان نمی‌آورند. مگر آن‌که تو را نسبت به 
آن‌جه که در بين آن‌ها به مشاجره و اختلاف کشانده شده حاکم قرار دهند ...و (در 
آن هنگام) تسلیم شوند». 

۴ - از سلام بن مستنیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عه دربارة فرمایش خداوند متعال: «بگو: اين راه و روش من می‌باشد 
.. من و هر کسی که از من پیروی نماید». فرمود: منظور از «أَنَا و من نی »» امام 
على من است و افزود: همچنین رسول خدا لصا و امیرالمومنین ‏ و دیگر 
اوصیا و جانشینان مق بعد از ايشان می‌باشند. 

فرمایش خداوند متعال: (پیامبران به تبلیغ خود و دشمنان به مخالفت خود هم 
چنان ادامه دادند) تا آن موقعی که رسولان مایوس شدندء و (مردم) گمان کر دند 
که به آنان دروغ گفته شده است. در اين هنكام باری ما به سراغ آن‌ها آمد بس 


آن کسانی را که خواستيم نجات بافتند و سجازات و عذاب مااز قوم گنهکار 


بازگر دانده نمی شود. ( )١ ١٠١‏ 

۷۱۰۵ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ِا و امام صادق لب دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «تا زمانی كه 
رسولان مأيوس و ناامید شدند و (مردم) گمان کر دند که به آن‌ها دروغ گفته شده» - 
«کذبوا» با تخفیف و بدون تشدید -. فرمودند: پس رسولان گمان می‌کردند که 


شياطين به صورت فرشتهها بر آن‌ها وارد شدةاقك. 


تفسیر سورة «یوسف ». الاية : ۷۱۱۰ 


0 0 | 52 ی (0 

وكلهم الله إلى انفسهم اقل من طرفة عين. 

۰ - عن يعقوب. عن أبى عبد الله ليك قال:أما أهل الدنيافقد أظهروا 

٠ 0 ۰ 8‏ ت ۲ e‏ ۳ ۲ 
الکذب. وماكانوا إلا من الذين وكّلهم الله إلى أنفسهم ليمنّ علیهم "ا 

۷۱ /[ ۰4[ - عن محمّد بن هارون. عن أبى عبد الله ا قال: 

ما علم رسول الله 5 أنَ جبرئيل من عند الله إلا بالتوفيق ‏ " 

۲ - عن زرارة قال: 

مور £ - افد 1 ٠‏ ت مشاه و ۳ ۹ 

قلت لابی عبد الله عَليّة: كيف لم يخف رسول الله درکن فيما ياتيه من قبل الله 
أن يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان؟ 

قال: فقال: ان الله إذا اتَخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار. فكان الذى 


يأتيه من قبل الله مثل الذى يراه بعینه (۶) 


۲ ج اک کر 


؟). عنه البرهان فی تفسير القران: 714/4 ح 5. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲۵۷/۱۸ ذيل ح ۷ أشار الیه, والبرهان فى تفسير القران: ۲4۰/۶ ح 1. 


التوحيد: عنه بحار الأنوار: ۲۵٦/۱۸‏ ح ۷ 
التوحيد: اق ۲ بإسناده عن محمّد بن مسلم ومحمّد بن مروان» عن أبى عبد الله ا عنه 


.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 777/14 ح 215 والبرهان فى تفسير القران: ۲٤٠/٤‏ ح ۷ ونور الثقلين: 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۲۳۰ 


۶ - از ابن شغیب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: خداوند ايشان (رسولان خود) را به مقدار کمتر از یک 
لحظة چشم بر هم زدن. به خودشان واگذار نمود. 

۷ - از یعقوب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: هرآینه اهل دنیاء به راستی آشکارا دروغ می‌گفتند و اين 
افراد همان‌هایی بودند که خداوند ایشان را به خحودشان واگذار نمود. تابر 
ايشان منت گذارد ( که اگر انسان لحظه‌ای رها و به خودش واگذار شود انواع 
خیالات و افکار باطل او را احاطه می‌کند). 

۸) - از محمد بن هارون روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: رسول خدا یلص نمی‌دانست که جبرئیل از طرف 
خداوند می‌باشد. مگر با توفیقات (و الهامات) الهی. 

۹ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق لا عرض کردم: چگونه رسول خدا تس نمی ترسید که مبادا 
آن‌چه که برايش وارد و نازل می‌گشت. از شیطان نباشد؟ 

فرمود: به درستىء موقعی که خداوند بنده‌ای را به عنوان رسول خود انتخاب 
نماید (روح) سکینه و وقار را در (قلب و اندیشه) او ایجاد می‌کند و در نتيجه 
أنجه از طرف خداوند برایش وارد و نازل می‌گشت. همانند کسی بود که با چشم 


خود آن را ببیند (و هيج شک و شبهه‌ای برایش پیش نخواهد آمد). 


بسم الله خجر اجيم 
۳ 


۳ /[۱] - عن عثمان بن عیسی. عن الحسین بن أبى العلاء. عن 
أبى عبد الله لكلا قال: 

من أكثر قراءة سورة «الرعد» لم تصبه صاعقة أبداً. وإن كان ناصبيّاء فإنّه لا يكون 
أشرٌ من الناصب. و إن كان مؤمنا أدخله الله الجنّة بغير حساب. ویشفع فى جميع من 


۰ 1 6 إه : ۱ 
يعرف من أهل بيته و اخوانه من الممنین" ٠‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۰/۹۲ ذیل ح ۱ والبرهان فى تفسیر القران: 2۲4۱/۶ ۱. 
ثواب الأعمال: ٠١١‏ (ثواب من قرأ سورة الرعد). عنه وسائل الشیعة: ۲۵۱/۲ ح ۷۸۰۵ 
والبحار: ۲۸۰/۹۲ ح ۱ المصباح للکفعمی: 14۰ (الفصل التاسم والثلائون فى ذکر ثواب 
قرائه سورة الرعد). عنه البحار: ۲۹۳/۷ ح ۱۰ اعلام الدین: ۳۷۰ (باب عدد آسماء الله 


تعالى 3 وهی تسعه). 


به نام خدأوند بخشایندة عضر بار 


CCW 


)١‏ - از عثمان بن عیسی» از حسين بن ابی العلاء روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ما فرمود: هر کسی كه سور «رعد» را (با دقت و توجه) بسیار 
بخواند. خداوند هرگز او را دچار صاعقه( آسمانی) نمی‌گرداند. اگر جه ناصبى (از 
دشمنان ما اهل بيت رسالت) باشد - که فردی شرورتر و خبیث‌تر از او وجود 
ندارد -» ولی اگر مومن باشد. خداوند او را بى حساب وارد بهشت می‌نماید و 
شفاعتش دربارة تمام افراد خانواده و برادران مؤمنش - که آنان را می‌شناسد - 


پد یرفته می‌شود. 


قوله تعالى: ر« تلك عبت تب ولآ دب 0 
ریک الحق رلک أَكْثَرَ لاس لا منود (4۱ الله الذى 

- وسَخُر ال" نشنس ومر پجری ۳۹ مُسَمّى در ان ۱ 

۱ بقل ینت لت لمکم لاء یک توقنون ۲ 4 

1/۸۷ 1 - عن أبي لبيد (المخزومى). عن أبى جعفر لف قال: ٠‏ 

يا أبا لبيد! إنَ فى حروف القرآن لعلماً جمّاء إن الله تبارك وتعالی أنزل: ( السم * 
ذلك آلكِتَلبٌ ۲4 فقام محمد را حنّى ظهر نوره وثبتت كلمته. وولد يوم 
ولد وقد مضى من الألف السابع مائة وثلاث سنين . ثم قال: وتبيانه فى كتاب الله فى 
الحروف المقطعة. إذا عددتها من غير تکرار وليس من حروف مقطعة حرف 
تنقضى أيّامه إلا وقائم من بنى هاشم عند انقضائه. ثم قال: الألف واحد. واللام 
ثلائون. والميم أربعون والصاد تسعون. فذلك مائة وإحدى وستون. ثم كان بدو 
خروج الحسين بن على علا «ألم الله». فلمّا بلغت مدّته قام قائم من ولد العبّاس 
عند «المص». ويقوم قائمنا عند انقضائها ب«الر». فافهم ذلك وعه واكتمه؟ ") 


1/1 سورة البقرة:‎ .)١ 
عنه بحار الأنوار: ۲ ح ۱۳. والبرهان فى تفسير القران: ۲4۲/۶ ح ؟, ونور الثقلين:‎ ۲ 
. و 1۸ج‎ ۲ 


تدم الحدیث بعینه فى الحدیث ۳ من سورة «الأعراف» عن خيثمة الجعفی» عن أبي لبيد المخزومي. 


۱ به ام خداوند ان 59 1 

فرمايش خداوند متعال: الف. لام میم. راء * اينها آبات کتاب ( آسمانی) است و 

0 آن چه که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است. ولی بیشتر مردم ایمان 

نمی آورند (۱) خدا همان کسی است که آسمان‌ها راء بدون ستون‌هایی که برای 

۱ شما دیدنی باشد, برافراشت» سپس بر عرش استیلا یافت و خورشيد و ماه را مسخر 

نمود, که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند! کارها را او تدبیر می‌کند. آيات را 

۱ تشريح می‌نماید, شايد شما به لقاى بروردكار تان يقين ببداكنيد. 000 

0( - | از ابولبید (مخزومی) روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مله فرمود: ای ابولبيد! در حروف (مَُطْعهُ تک تک و قطعه قطعه) 
قران علم بسيارى است. هنكامى كه خداوند تبارک و تعالى «الف لام ميم # آن 
کتاب» را نازل نمود. حضرت محمد تس قيام کرد. تا آن‌جا که نور وجودش 
اشکار گشت و سخنانش در دل‌های مردم جاى گرفت. آن حضرت در هنگامی تولد 
بافت كه هفت هزار و صد و سه سال از آغاز خلقت گذشته بود. سيس فرمود: بیان و 
توضيح این مطلب را در حروف مقطعه قرآن, اگر بدون حرف‌های تکراری, آن‌ها 
را شمارش کنی. به دست خواهی اورد. و (عدد ابجد) هيج یک از این حروف 
پایان نمی‌یابد. مكر اينكه یکی از بنى هاشم در موقع بايان یافتن آن, قيام مىكند. 

بعد از ان فرمود: «الف»(به رمز ابجد) عدد یک «ل» عدد سی. «م» عدد جهل و 
«ص» در «المص» عدد نود می‌باشه که جمع انها صا و شصت و یک مى شود 
بعد از آن. شروع قيام امام حسين ٤‏ ليه «الم * الل بود و هنگامی که مدت او پایان 
یافت. شخصی از بنی عباس قيام می‌کند. که «المص» می‌باشد و چون آن عدد پایان 
یابد. قائم ما (اهل بيت رسالت) در «الر» قيام می‌نماید.(٩‏ 

پس اين نکات را بفهم و در خاطر بسپار و (از دشمنان) پوشیده و پنهان بدار. 


.)١‏ اين روایت از اخبار مشکل و اسرار پنهان است. به نظر می‌رسد که احتمالاً امام باقر ااا 
خواسته است که بفرماید: حروف مقطعة در اوایل سوره‌های مبارکه قرآن. اشاره به دولت 
جماعتی از پیروان باطل و قیام گروهی از اهل حق و در پایان. اشاره به ظهور و قیام و دولت 


حضرت قائم آل محمد لب می‌باشد. البته خداوند متعال به حقایق دانا است. مترجم. 


۳۰۸ تفسير سورة «الرعد», الایة: ۶ 


۵ ۱ - عن الحسين بن خالد. قال: 

قلت لابی الحسن الرضا تج و : أخبرنى عن قول الله (تعالى): وَآلسَمَاء 
دات لك 4 ۴( 

قال: محبوكة إلى الارض - وشبّك بين أصابعه -. فقلت: كيف تکون محبوکة إلى 
الأرض. وهو يقول رقع لسوت بِقَيْر عَمٍَ 7 ترونها # ؟ 

فقال: سبحان الله! أليس يقول: « عير عَمَدِ تَرَونَهَا 4؟ فقلت : بلى. فقال: فشم عمد 


ولكن لا تری. فقلت: كيف ذاك؟ 
فبسط که الیسری ثم وضع اليمنى علیها. فقال: هذه الارض الدنياء والسماء 


الدنيا يا عليها قبّة ونر (۲) 


0 وله تعالى. فى الأزض تلع وت وحن من أَغْتبٍ 


۰ نز ول نوا و َير نوا يمسف ياء و جد و لفضل 
5 تون (؛ ) 


- عن الخطّاب الأعور. رفعه إلى أهل العلم والفقه من آل محمّد‎ - T/A 
#4 عليه واله السلام -. قال: ( فى آلْأَرْضٍ فطع مُتَجْو رت‎ 
یعنی هذه الارض الطيبة تحاورها هذه المالحة وليسست منها. كما يجاور القوم.‎ 


القوم ولیسوا منهم" "ا 


۱ سورة الذاریات: ۷/۵۱ 
۲ عنه بحار الانوار: ۰ ذیل ح ٤‏ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۲8۳/6 ح ۳ 
تفسير القَمَى: ۲۳ معنى کون السماء محبوكة) بتفاوت يسير. عنه البحار: ۰ جح 51 مجمع 
البيان: 471/4 بتفاوت واختصار. متشابه القرآن: 1/۱(باب ما يتعلق بابواب التوحيد) قطعة منه. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۰ ح 1. والبرهان فى تفسير القران: ۲۶8/۶ ح 5, ونور الثقلين: 


۲ج 3 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر عيّاشي» ۳۰۹ 


۳ سر از حسین بن خالد روایت کرده است. که گفت: 
به امام رضا 2 عرض کردم: مرا از معنا و تفسیر فرمایش خدای عرو جل: 
«سوگند به اسمانی که دارى اعتدال و زیبایی و آراستگی است). اگاه فرما؟ 
فرمود: آسمان‌ها وابسته به زمين می‌باشند و( حضرت) انگشتان خود را داخل 
هم قرار داد. سپس گفتم: چگونه آن‌ها وابسته به زمين هستند با اينكه خداوند 
می‌فرماید: «خداوند آسمان‌ها را با ستون‌هایی مرتفع گردانید. بدون آنکه آن‌ها را 
ببینید»؟ فرمود: سبحان الله! آيا خداوند نمی‌فرماید: «بدون ستون‌هایی که آن‌ها را 
ببینید»؟ گفتم: جراء فرمود: پس ستون‌هایی هست ولی دیده نمی‌شوند. عرضه 
(راوى گوید:) حضرت کف دست جب خود را گشود سيس کف دست راستش را بر 
أن اد و فرمود: ابن زمين دنيا است و آسمان دنيا بلایش؛ همانند كنبدى قرار دارد. 
فرمایش خداوند متعال: و در روی زمين؛ قطعاتی دركنار هم قرار داردكه با هم ۰ 
٠‏ متفاوت می‌باشند و (نسیز) باغ‌هایی از انگور و زراعت و نخلها (و درختان . 
. ميودهاىكوناكون)كهكاه بر يك بايه می‌روبند وگاهی هم بر دو بايه (و عجيب تر ۰ 
۱ اينكه) همه آن‌ها از یک آب سيراب مى شوند و با اين حال بعضى از آن‌ها را از ا 
جهت ميوه بر ديكرى برترى مى دهيم, در آن‌ها نشانه‌هایی برای گروهی است که ١‏ 
عقل خويش را به کار مى كيرند. ١ (f)‏ 
۴) - ازخطاب آّر, به طور مرفوعه از علما و فقهاى آل محمد ل روايت 
کرده است. که فرمو ده‌اند: 
منظور از فرمایش خداوند: (روی زمين قطعه‌هایی است که در كنار یک‌دیگر 
هستند 0 زمين ياي كواراء در كنار زمين شوره‌زار است كه ربطى به یک‌دیگر 
ارتباطى با هم ندارند. 


تفسير سورة «الرعد». الایة: ۷ 


۳۱۰ 
۹ د س کي سس 


عن جده ی قال: 
قال أمير المؤمنين لث: فینا نزلت هذه الایة: نما آنت مُنذر و لکل وم هاد 4. 
فقال رسول الله يَلَانكت: أنا المنذر وأنت الهادى يا علی! فمنًا الهادى والنجاة 
والسعادة إلى يوم القيامة! ٩‏ ۱ 


۸ - عن عبد الرحيم القصیر قال: 
كنت يوما من الأيَام عند أبى جعفر مب فقال: يا عبد الرحيم! قلت: لبيك قال: 


قول اللّه: نّم نت مُنذر و لکل قَوْم هاد 4. إذ قال رسول الله :أن المنذر 
وعلی الهادی. فمن الهادى اليوم؟ 
قال: فسكتٌ طویلا ثمّ رفنعت راسی فقلت: جعلت فداك! هی فيكم توارئونها 
رجل فرجل حى انتهت اليك. فانت جملت فداك! الهادی . 
قال: صدقت يا عبد الرحیما إن القرآن حىّ لا یموت. والاية حيّة لا تموت. 
فلو كانت الآية إذا نزلت فى الاقوام ماتوا فمات القرآن. ولکن هى جارية فى الباقین 
وقال عبد الرحیم: قال آبو عبد الله :إن القرآن حی لم یمت. واه ییجری 
كما یجری اللیل والنهار. وکما تجری الشمس والقمر. ویجری على اخرنا 
۱ عنه بحار الأنوار: 1۰۳/۳۵ ۲۰ إلى قوله: يا علی!» والبرهان فى تفسیر القران: ۲۵۰/۶ ح 
٤‏ ونور الثقلین: 21۸1/۲ ۲۵. 
كشف الغمة: ۱ رواه عن تفسير الثعلبى باسناده عن ابن عیّاس. بتفاو ت يسير › ونحوه 


الفاطمية: ۶:۵ ۱ والبحار: ۵ ۳ و٩‏ ۰ 03 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسير عیّاشی» ۲۹١‏ 


٠‏ فرمايش خ خداوند ند متعال: ل: وكسانى که كاف : شد ند ند می گویند: جا ا آبه‌ای و 


معجزه‌ای) از پر وردگار ش بر او نازل نشده است؟! (اى بیامبر!) تو فقط بيم دهنده 


هستی و برای ه رگروهی هدای تکننده‌ای است. 00 


0 - - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق لاك به نقل از پدران بزرگوارش ل از امير المؤمنين طب 
فرمود: فرمایش خداوند متعال: «همانا تو بیم‌دهنده هستی و برای هر قومى 
هدایت‌گری می‌باشد» در شأن و منزلت ما نازل شده است. يس رسول خدا ول 
فرمود: من «منذر» هستم و تو - ای علی! - هادی می‌باشی. پس هدایت‌گر و 
نجات‌دهنده و سعادت‌بخش تا روز قیامت از ما (اهل بيت رسالت) خواهد بود. 

۶ - از عبد الرحیم قصير روایت کرده است. که گفت: 

روزى از روزها در محضر امام باقر جد بودم» پس فرمود: ای عبد الرحیم! 

عرضه داشتم: بله, فرمود: (دربارة) فرمايش خداوند: «همانا تو بيمدهنده هستى 
و برای هر قومی هدایت‌گری می‌باشد» جون که رسول خدا تس فرموده است: 
من منذر هستم و على( 3) هادی می‌باشد. يس امروز هادی کیست؟ 

من مدتی ساکت ماندم» سپس سر خود را بلند کردم و اظهار داشتم: فدایت 
گردم! اين امر(هدایت) در شما است. که یکی پس از دیگری ارث برده‌اید. تا به 
شما رسیده است» شما هادی هستی, فدایت گردم! 

فرمود: ای عبد الرّحيم! درست گفتی, به درستی که قران (همیشه) زنده است و 
(هیچ ه) نمی‌میرد و أيه (قران) هم زنده است و نمى ميرد؛ د يس اگر آیه‌ای در مورد 
گروه خاصی نازل شده باشد و آن گروه از بين بروند قرآن مرده است؟! (خیر 
چنین نیست) بلکه أن أيه در نسل‌های بعدی جاری خواهد بود. همچنان که در 
نسل‌های قبل جاری بوده است. 

و عبد الرحیم گوید: امام صادق تا فرمود: به راستی که قرآن (همیشه) زنده 
است و نمی‌میرد و همچون شب و روز (برای همگان) جاری می‌باشد. همان 
طوری که خورشيد و ماه برای تمام نسل‌ها جاری می‌باشد و قران نزد آخرین 


1۲ تفسير سورة «الرعد»., الایة : ۷ 


كما يجرى على اول( 

[v]/ 1A4‏ ۱ عن حنان بن سُدير. عن أبى جعفر باب قال: 

سمعته یقول فى قول الله تبارك وتعالی: نما آنت مُنذِر و کل قَوْمِ اد 4. .قال 
رسول الله يلاك أنا المنذر وعليَ الهادي. وكلّ إمام هم لقرن الذي هو فيه( ° 

۰ ۳۸ - عن بريد بن معاوية, عن أبى جعفر ا فى قول الله تعالی: انم 
آنت ندز ولکل قوم هاد 4 فقال: قال رسول الله مت آنا المنذر. وفی كل 
زمان إمام ما بهدیهم إلى ما جاء به نبي الله َل الهداة من بعده عصلي. .شم 
الأوصياء من بعده واحد بعد واحد. أما والله! ما ذهبت متا ولا زالت فينا إلى الساعة. 
رسول الله المنذر. وبعلئ يهتدى المهتدون7") 

۸۱ - عن جابن عن أبى جعفر ال قال: 

قال النبئن - صلّی الله عليه وآله وسلّم -: أنا المنذر وعلی الهادى إلى أمرى /؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 108/78 ح ۲۱ والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۱/۶ ح ۱۵ ونور الثقلين: 
۲ و ۲۷ 
بصاثر الدرجات: 2۳۱ ٩(باب‏ - ۱۳ فى أنّ الأئمّة من آل محمد 84 ) باسناده عن آبی بصیر 
عن آبی عبد الله ی بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۳ ٩‏ ونحوه الکافی: 2۱۹۱/۱ ۳ عنه 
البحار: 2۲۷۹/۲ ۳ و 2۶۰۱/۳۵ ۰۱۳ وتاویل الایات الظاهرة: ۲۳۰ (سورة الرعد). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۲۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۵۱/۶ ح 1٩‏ ونور الثقلین: 
۲ ۷- 
بصائر الدرجات: ۳۰ 1(باب - ۱۳ فى أن الأئمّة من آل محمّد 4 ) باسناده عن الفضیل قال: 
سالت با عبد الله طب بتفاوت يسيرء ونحوه الکافی: ١ 2۱٩۱/۱‏ والغيبة للنعمانی: ۰۱۱۰ 
عنه البحار: ۳ 1۱ 

۳ عنه بحار الانوار: ۵ +١‏ ح ۲۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۵۱/4 ح ۱۷. 

۳۹ عنه بحار الأنوار: ۵ج ۶ والبرهان: 4 جج ۸ ونور الثملين: ۲ح‎ (٤ 
باسناده عن الحسن بن عبد الله , بن البراء بن عیسی التمیمی‎ ١ تفسیر فرات الكوفى: ۲۰۱ ح‎ 
, ۰ C0 معنعناً عن أبى جعفر م3 بتفاوت يسين عنه البحار:‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۳۳ 


شخص ما (اهل بيت رسالت) جاری می‌باشد. همچنان که در اولين ما بوده است. 

۷ - از حنان بن شدیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 2 شنيدم که در مورد فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «همانا 
تو بیم‌دهنده هستی و برای هر قومی هدایت‌گری می‌باشد». می‌فرمود: 
رسول خدا یلص فرموده است: من مُنذر هستم و على( نب هادی می‌باشد. و 
هر امام هادی برای قرنی است در همان زمانء برای افراد أن همان زمان. 

۸ - از بريد بن معاویه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عد در مورد فرمایش خداوند متعال: «همانا تو بیم‌دهنده هستی 
و برای هر قومی هدایت‌گری می‌باشد» فرمود: رسول خدا 5ا فرموده است: 
من مُنذر (انذارکننده) هستم و در هر زمانی از ما (اهل بیت)؛ امامی خواهد بود که 
افراد را بر آن‌چه که پیامبر خدا يفك از طرف خداوند آورده. هدایت می‌نماید و 
هدایت‌گران بعد از رسول خدا ول امام على ِا و سپس دیگر اوصیا و 
جانشینان او یکی پس از دیگری می‌باشند. 

همانا به خدا سوگند!(امامت) ازبین ما بیرون نرفته و تا قيام قيامت در بین 
ما (اهل بيت رسالت) خواهد بود؛ رسول خدا وس انذارکننده است و به وسیله 
امام على مب هداي تيافتكان (در ايمان و معرفت و در احکام - اصول و فروع -) 
هدایت خواهند شد. 

٩‏ - از جابر روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر طا فرمود: رسول خدا سل فرموده است: من (از طرف خداوند) 
مُنذر (انذارکننده) هستم و على( 2) به سوی امر من (كه از جانب خداوند 


می‌باشد) هادی خواهد بود. 


1 تفسير سورة «الرعد». الایة: ۸ 


٠‏ قو تال ى: ال يتن تخب كلأ تیش ارام 


س سر گر 


. اراد وگل شىء مار يفار 3 


سے سید © مر 


:ول تحمل کر أن ی وما نیش العام ات قال: 

الغیض کل حمل دون تسعة آشهر 9 وَمَا نَزْدَادُ 4 کل شىء يزداد على 
تسعة أشهر, وكلما رات الدم فى حملها من الحيض يزداد بعدد لیام التى رات 
فى حملها من الدم.! "ا 

۱1/۳۳ - عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله 4 في قوله تعالى: 
١‏ ما تخل کل أنتّى 4 يعنى الذکر والأنثى وما تفیض الْأَرْحَامُ 4. 

قال: الغیض ما کان أقل من الحمل. « و مَا تَرْدَادُ 4 ما زاد على الحمل. فهو مکان 
ما رأت من الدم فى حملها' "ا 

“00 /["] 3 محمد بن مسلم وحمران وزرارة» عنهما سل قال [قالا] 

ما تحمل کل أنتّى 4 أو ذکی «وماتفیض آلا حَام 4 التى لا تحمل. 


وما تاد 4 من آنی أو ذکر ۳۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۶ ۳۹ و٤‏ 1۷/۱۰ ح ٤‏ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۲۵۳/۶ 
€ 5 ومستدرك الوسائل: ۲ ج ۰۱۳ و ۱۲۵/۱۵ ج ۱۳۳/۳ بتفاوت ىسر . 
الكافى: ١1/1‏ ح ۲ بإسناده عن حريزء عمّن ذكره» عن أحدهماعيً . عنه وسائل الشيعة: 
۳۱ج ۱۱۳۷ والبحار: ۰ج اد 

۲ عنه بحار الأنوار: 4 ح 4۰ والبرهان فى تفسير القران: ۲٥٤/٤‏ ح ۳ ونور الثقلین: 
۲ ح ۳۲ ومستدرك الوسائل: 2۲۳/۲ ۱۳۰۲ و ۱۲۵/۱۵ ۱۷۷۳۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: 41/4 ح 4۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۵6/4 ح 4 ونور الثقلین: 
۲ ۳ 


۱ فرمايش خداوند متعال: خداوند از جنین‌هابی که هر (انسان يا حيوان) ماده‌ای 
حمل می‌کند آكاه است و نیز از آن چه که رحم‌هاکم می‌کنند (و پیش از موعد مقر 
می‌زایند) و هم از آن‌چه که افزون می‌کنند (و بعد از موقدش مىزايند) وهر . 
چیزی نزد او مقدار معينى دارد. (۸) 

0 - از حريزء به طور مرفوعه روایت کرده است. كه گفت:: 

یکی از دو امام ( باقر و يا صادق) علا دربارة فرمايش خداوند تبارى و تعالی: 
«خداوند می‌داند كه هر ماده‌ای جه جيزى را آبستن شده است و رحم‌ها جه جيزى 
را در بر گرفته‌اند و نيز آن‌جه را که زياد می‌کنند» فرمودند: معناى «تغيض» هر 
حملى است كه کمتر از ٩‏ ماه باشد «و ما تزداد»» هر جيزى است كه بر ٩‏ ماه افزايش 
يابد و هرگاه زن خون خالصى در حمل خود ببیند. به تعداد روزهايى كه خون 
ديده بر مدت حمل او افزايش می بابد. 

)١‏ - از زراره روايت كرده استء كه گفت: 

امام باقر ی و امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «آنجه را که 
هر ماده‌ای ابستن می شو د» فرموده‌اند: (منظور از حمل» جنس) نر و ماده است. 
«و آنچه را که رحم‌ها در بر می‌گیرند»» غیض مدت زمانى است كه کمتر از 
مدت حمل ٩(‏ ماه) باشد «و آن‌جه را زیادتر کنند» منظور زیادتر از مدت 
(معمولی) حمل است. يس حمل در موقعیتی می‌باشد. كه در زمان آن. خون 
(حیض) دیده نمی‌شود. 

۲ - از محمد بن مسلم و حمران و زراره روایت کرده است. که گفته‌اند: 

آن دو امام (باقر و صادق) علا فرموده‌اند: «آن‌چه را که هر ماده‌ای آبستن 
می‌شود» (منظور از حمل( جنس) ماده و يا نر می‌باشد. «و آن‌جه را که رحم‌ها در 
بر می‌گیر ند». و أن رحمهايى كه عقيمند «و آن‌جه را که زیادتر کنند». منظور از 
زيادتر( جنس) ماده و یا نر می‌باشد (از هر کدام به تنهایی و یا با دیگری» دوقلو 
سه‌قلو و ... باشند). 


۳۹۹ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۱۱ 


۵ - عن محمّد بن مسلم قال: 

سألت آبا عبد الله اغا عن قول اللّه تعالی: يَعْلَمُ ما حمل کل نقی و ما تفیض 
آلارحام 4 ؟ 

قال: ما لم يكن حملا « و مَا تَزْدَادُ 4 قال: الذکر والانشی جمیعا(۱٩‏ 

en‏ - عن زرارة. عن أبي عبد اله ا في قول الله: ( َعَم ما َخمل كل 

نی . قال: للذكر والانثى. « وَمَا تَغِيض آلْأرْحَامْ 4. قال: ما كان دون التسعة 
هو یش و57 قال ما رأت الم في حال حملها ازا ب عار 
التسعة الاشهر. إن كانت رات الدم خسمسة ایام أو أقل أو اکثر. زاد ذلك على 
التسعة الأشهر () 


0 من امر الله إن آلله لا يَغْيْرَ ما بقوم حَنََى يَعَيَرُوا ما با لفييم 

. و1 أرَاد الله قوم سُوََا فلا مر لد وَمَا لهم مّن ونم 

0 من وا( 

سر - عن رید المجلی, قال: 

سمعنی أبو عبد الله ا ليد وأنا اقراء + لهر مت منم بَيْن يديه و من خلفهی 
بخقطو تا بآ ال 4 فة ؛ ففال : مه وكيف ؛ تكون المعقبات من بين يديه؟!إنما تكون 
فظو يأ ال 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 4 ح 4۲. والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۸/6 ح ۵. ونور الثقلين: 
۲ ح ٤‏ ۰ 

۲ عنه بحار الأنوار: 41/4 ح 4۳ و 71/٠١4‏ ح ۳ والبرهان فى تفسير القران: 7014/4 ح © 
ونور الثقلين: 4486/7 ح ۳۵ ومستدرك الوسائل: ۲۳/۲ ح ۱۳۰۳ و 2۱۲۵/۱۵ “الالا1. 

۳ عنه بحار الأنوار: 04/47 ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۵/۶ ح ۳ ونور الثقلين: 
71 ح ۳۷ فيه: عن شريك العجلى. 
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۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند: «خداوند می‌داند که هر ماده‌ای جه 
چیزی را آبستن شده است و رحم‌ها جه چیزی را در بر گرفته‌اند»» سؤال کردم؟ 
فرمود: ان موقعی است که. حملی نبوده باشد «و ان حیزی را که زياد می‌کنند» 
منظور( جنس ) ماده و نر - هر دو -می‌باشد. 
۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
أمام صادی سر دربارة فرمايش خداوند: «خداوند می‌داند که هر ماده‌ای جه 
حيزى را آبستن شده است» فرمود: جه جنس نر و چه ماده. «و رحم‌ها جه جيزى را 
در بر گرفته‌اند» فرمود: به آن حملی که كمتر از ٩‏ ماه شود. غيض كفته مى شود. 
و درباره دو أن جیزی راکه زياد می‌کنند». فرمود: هر گاه در زمان داشتن حمل. 
خون ببیند. به مقدار (مذت خون) بر مدت ٩‏ ماه حملء افزوده می‌گردد. يس بس ا گر بنج روز 
با کمتر و با بیشتر خون ببیند. به همان تعداد روزها بر ٩‏ ما افزوده می‌شود. 
فرمايش خداوند متعال: برای انسان؛ مأمورانی اس تکه پی در بىء از پیش رو و از 
يشت سرش اورا از امر خدا (نسبت به حوادث غير حتمی) محافظت م كنند (اها) ٠‏ 
: خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغيبر نمی‌دهد. مگر آن‌که آنان خودشان 
آنجه را در خودشان می‌باشد تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده بدی به قومی 
(بخاطر کردار و گفتارشان) کند. هیچ چیزی مانع از آن نخواهد شد و آنان جز 


خداء سر برستى نخواهند داشت. 1 5۹ 


06) - از رید عجلى روايت كرده است. كه كفت: 

در حالى كه امام صادق ا مىشنيد. من این أنه «برای او می‌باشد مأمورهايى از 
بيش رو واز پشت سر که او از امر خداوند حفظ می‌کنند» را فرائت کردم فرمود: آرام 
باش! و چگونه تعقیب کننده و پی‌گیر در جلوی رویش است؟ همانا تعقیب کننده بايد از 
يشت سرش تعقیب کند. خداوند أيه را جنين نازل نموده است: برای خداوند 


تفسیر القَمّى: ۱ مرسلاً وبتفاوت سیر عنه البحار: 179/09 ح ۷ 


۳۸ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۱۱ 


۸ - عن مسعدة بن صدقة. عن أبى عبد الله .ا لج فى قوله تعالی: 
١‏ يَحْفَظُوئَهُ, من أَمْرِ آلله 4. قال: بأمر الله ثم قال: ما من عبد الا ومعه ملکان 
يحفظانه. فإذا جاء الأمر من عند الله خليا بينه وبين أمر الله(“ 

ةا 3 عن فضيل بن عشمان سّكّرة. عن أبى عبد الله .| اج . قال فى 
هذه الآية: لَه مت منم بين يَدَيْهِ 4 - الآية - قال: هنّ المقدّمات الموخرات 
المعقبات الباقیات الصالححات ( ۵ 

۰ ۸ - عن سلیمان بن عبد الله, قال: 

كنت عند أبى الحسن موسی ا قاعدا فاتی بامرأة قد صار وجهها قفاهاء 
فوضع يده الیمنی في جبینها ويده اليسرى من خلف ذلك. ثم عصر وجهها عن 
لیمین. ثم قال: « إِنَّ آله لا يعي ما بقوم حَنَّئ یروا ما أنشهم 4. فرجع وجهها. 
ال احذري أن قطن افو ان سول اله وما فمك ۲ 

فقال: ذلك مستور الا أن نتکا به. فسالوها؟ فقالت :كانت لی ضر رّة فقمت اصلی 
فظننت أن زوجی معهاء فالتفتَ إليها فرایتها قاعدة ولیس هو معهاء فرجع وجهها 
على ما کان(" 


.4 ح ۷ والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۹/4 ح‎ ۱٤٤/۹۳ ۳۱ 2۱۸7/۵۹ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
الکافی: ۵۸/۲ ح ۸ باسناده عن سعید بن قيس الهمدانی. عن أمير المؤمنين لت بتفصیل. عنه‎ 
۱۳ ح‎ ۱0٤/۷۰ وسائل الشیعة: 2۲۰۳/۱۵ ۲۰۲۸۲ والبحار: ۱۰0/0 ح۳۱ و 1/4۱ ح ۷ و‎ 
شرح نهج البلاغة لابن ابي الحدید: ۲۷۰/۲۰ ح ۱۲۱ باختصار.‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۳/۸۲ و ۱14/۹۳ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۵/4 ح ۵, ونور 
الثقلين: EA‏ ج TA‏ 
المناقب لابن شهرآشوب: ۱۹۷/۶ باسناده عن حمران بن أعين قال: قال لى أبو جعفر عا » عنه 
المحار: ۲ جح 5:5 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۹/٤۸‏ ح ۱۵ والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۷/۶ ح 4. ومستدرك 
الوسائل: ٤٠۸/٥‏ ح ۱۲۰۵. 


ترجمه و تحقیق - ج «تفسیر عيّاشي» ۳۹ 


۶ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ات دربارة فرمایش خداوند متعال: «او را نسبت به امر خداوند 
حفظ می‌کنند». فرمود: بعنی به سبب امر خداوند. سپس افزود: بنده‌ای نیست. 
مگر آن‌که دو فرشته همراه او هستند که او را محافظت می‌نمایند. ولی هنگامی 
كه امری ( تقدیری) از طرف خداوند برسد. آن دو او را به حال خود با تقدير 
الهی. رها می‌نمایند. 

۷ - از فضیل بن عثمان روایت کرده است» که گفت: 

أمام صادق جد دربارة «برای او مأمورهایی از بيش روى او می‌باشند». فرمود: 
آن‌ها مقذمات (عبادات) هستند كه در آخر (عبادات به عنوان) تعقيبات انجام 
مىشوند!'' و آن‌ها نيز باقيات الصالحات می‌باشند. 

1۸( - از سليمان بن عبد الله روايت كرده است. كه كفت: 

در محضر امام كاظم ا نشسته بودم که زنى را آوردند؛ در حالتى که صورتش 
به يشت برگشته بود» پس حضرت دست راست خود را روی پیشانی او گذاشت و 
دست جب را به يشت سرش نهاد و سپس صورت او را از طرف راست فشار داده 
بعد از آن فرمود: «به درستى که خدا چیزی را که از برای مردم است دگرگون 
نمی‌کند. تا وقتى که آن‌ها (حالات روحى و معنوى) خود را دگرگون سازند» پس 
صورت زن را به حالت اول برگرداند و فرمود: مبادا جنين كارى را دو مرتبه انجام دهى. 

(افراد حاضر) عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! مگر چه کرده بود؟ 

فرمود: آن یک کار سرّى است» اگر خودش خواست می‌تواند بگوید. 

پس از خود زن سوال کردند و او گفت: من هوویی داشتم پس چون مشغول 
نماز شدم خیال کردم شوهرم با او است. (در نماز) صورتم را برگرداندم تا آن‌ها را 
بینم كه جه می‌کنند؟ ولی ديدم آن زن تنها نشسته و شوهرم آن‌جا نیست يس 
صورت من به همان حالت ماند. 


١‏ ). علامه مجلسی گفته است: شاید اشاره باشد به تسبیحاتی كه بعد از نماز گفته می شود و يا آن 


که هر نوع تسبیح و دعایی که در تععیب عبادات خوانده می شود. بحار الانوار: ج ۳ص ۳۲. 


۳۲۰۰ تفسير سورة «الرعد», الایة: ۱۱ 


6١‏ /5] - عن أبى عمرو المدائنی. عن أبى عبد الله ا الك قال: 

إن آبی ا ا كان يقول: إن اله قضى قضاء حتماً لا نعم على عبده بنعمة فسلبها 
یاه قبل أن يحدث العبد ذنبا يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة. وذلك قول 
لّه: ‏ إِنّ الله لا يه بر ما بقزم خی یروا ما بانفسهم 4( 

1/5 0] - عن أحمد بن محمّد. عن أبى الحسن الرضا نش فى قول الله 
عرو جل: إن الله لیر ما قوم حَنَى یرو بأنشیهم وَإِذآ اد الله ْم سوا 
لا مره له 4. (قال ملا :) فصار الأمر إلى اللّه تعالی (۲) 

۲۳ - عن الحسين بن سعيد المکفوف! ".كتب إليه مثا لا فى کتاب له: 

جعلت فداك! يا سيّدى! علم مولاك ما لا يقبل لقائله دعوة. وما لا خر لفاعله 
دعوة. وما حد الاستغفار الذى وعد عليه نوح. والاستغفار الذی لا يعذب قائله. 
وكيف يلفظ بهماء ومعنى قوله: ١‏ ومن د ّي آله ٠(4‏ ".و وَمَن َتَوَكَل علی 
له ۾( وقول «فمَن اتْبَعَ هُدَاىَ 4ء و وَمَنْ أَعْرَض عَن ذغری 4 
و إِنَ آلله لا بر ما قوم ی يبوم یهن 4؟ وكيف : تغيّر القوم ما بانفسهم؟ 

فکتب - صلوات الله عليه -: كافأكم الله عني بتضعيف الثواب والجزاء الحسن 
الجمیل. ٠‏ وعلیکم جمیعا السلام ورحمة ة الله وبرکاته الاستغفار ألف. والتوكّل 
من توكّل على الله فهو حسبه» وَمَن ی تي ال يَجْعَل له مخرجا* و ررق 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7 ح 4 والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۷/4 ح ۵. وعنه نور الثقلين: 

۲۳ عنه بحار الانوار: 1ح ۵ والبرهان في تفسير القران: 4 ح .١‏ 

۳ هو الاهوازي. أصله کوفی » روی عن الرضا والجواد والهادي لب . وتوفی ۶ بقم . 
راجع جامع الرواة: ١1/١‏ . 

£( سورة الطلاق: 6 و 1 و ۵. 

۵ سورة الأنفال: 4۹/۸ والطلاق: 7/16 

1). سورة البقرة: ۳۸/۲ وطه: ۱۲۳/۲۰. 


۷ سور: طه: ۱۲/۲۰. 
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6 - از ابو عمرو مدائنی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عم فرمود: پدرم( ع) می‌فرمود: به درستی خداوند اراده حتمی 
نموده که نعمتی به بنده‌ای نمی‌دهد که بخواهد آن را از او سلب کند و يس بگیرد. 
مگر آن‌که آن بنده. گناهی را مرتکب شود که سبب أن سلب گردد و سپس خداوند 
آن را دگرگون و سلب می‌نماید؛ و آن همان فرمایش خداوند است که فرمود: «به 
درستی که خدا چیزی را که از برای مردم است دگرگون نمی‌کند. تا وقتی که آن‌ها 
(حالات روحی و معنوی) خود را دگرگون سازند». 

۰ - از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا لا دربارة فرمایش خداوند عرو جل: «به درستی که خدا چیزی را که 
از برای مردم است دگرگون نمی‌کند. تا وقتی که آن‌ها (حالات روحی و معنوی) 
خود را دگرگون سازند و اگر خدا برای مردمی بدی بخواهد. هیچ چیزی نمی تواند 
مانع از آن شود فرمود: پس تمام امور به خداوند متعال بازگشت می‌کند. 

۱ - از حسين بن سعید مکفوف روایت کرده که نامه‌ای به حضرت طلا نوشت: 

ای سرورم! فدایت گردم! به غلامت چیزی را بیاموز که دعای گوینده أن پذیرفته و 
مستجاب نمی‌گردد (مگر به آن) و چیزی را که دعای گوینده أن (سربع مستجاب گردد 
و) به تأخير نيفتد و بفرما حذ و تعريف استغفار و توبه‌ای که حضرت نوح لا وعده 
داده, چیست؟ و أن استغفاری که صاحب أن (آمرزیده می‌شود و) عذاب نمی‌گردد. 
چگونه است؟ و چگونه بايد آن‌ها را مطرح کند؟ و معنا و مقصود اين سخنان خداوند: «و 
کسی که تقوای الهی پيشه کند» و «و کسی که بر خداوند توكل نمايد» و «کسی که از 
هدایت من تبعیت و پیروی کند» و دو کسی كه از ياد و ذکر من روی گرداند و 
اعراض كند» و «به درستی که خدا جیزی را که برای مردمی است دگرگون نمی‌کند. 
تا وقتی که مردم (حالات درونی و معنوی) خود را دگرگون کنند». چسیست؟ و 
جگونه مردم آن‌جه را در خود دارند» دگرگون می‌سازند؟ حضرت - درود و تحت خدا 
بر او باد - (در جواب) نوشت: خداوند شما را از طرف من ثوابى دو جندان عطا نماید 
و پاداشی نیک و زیبا مرحمت فرماید و سلام و رحمت خداوند بر تمامی شما (شیعیان و 
دوستان ما) باد! استغفار و توبه هزار بار و خداوند برای کسی که بر او توکل کند و 
امور خود را به خدا وا گذارد. کفایت می‌نماید؛ «و کسی که تقواى الهی را (در همه 
امور) رعایت کند. خدا برایش راه نجات (از انواع مشکلات) را فراهم سازد 


۳۳۲ تفسير سورة «الرعد». الاية: ۱۳ 


من -ه حَيِثُ لا بح 4 ۹4 
وم قوله: فن اتب هُدای 4 أي من قال بالإمامة وا بع آمرهم بحسن طاعتهم. 


وم التغيّر فانه لا بسيء عم حت يتولوا ذلك بأنفسهم بخطاياهم. وارتكابهم ما 
نهى عنه. وکتب بخطه. 


0 


جیشهی 


. وَیرسل آلصّوَعِقَ قَيَصِيبٌ بها من يََآءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فى 
٤‏ له و و شدید آلیخال (۱۳ 4 


١‏ قول تعالی: و سم م لد بحَمْدِيى و که من خبفته 


۱۳۳۱0۱0/۱۸ | عن يونس بن عبد الرحمن, أن داود قال: " 

كنا عنده فارتعدت السماء فقال هو: سبحان من يسبّح له الر عد بحمده والملائكة 
من خیفته. فقال له أبو بصیر: جعلت فداك! ان للر عد كلاما؟ 

فقال: يا آبا محمّد! سل عمًا يعنيك ودع ما لا يعنيك7 " 

06 / - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله لبلا قال: 

سألته عن الرعد: أىّ شىء بقول؟ ۱ 

قال: انه بمنزلة الرجل یکون فى الابل. فیزجرها های های كهيئة ذلك. 

قلت: فما البرق؟ قال لى: تلك من مخاريق الملائكة تضرب السحاب افتسوقه | 
إلى الموضع الذى قضى الله فيه المطر!؟) 


.۳ - ۲/۹۵ سورة الطلاق:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۵۷/٦‏ ح 3. و 7۲۸۱/۹۳ ۲۱ قطعة منه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۷/۶ 
ح ۷ ۱۹۵/۵ ح ٤‏ قطعة منه. ونور الثقلین: ۲ ح ۱ قطعه منه. ومستدرك الوسائل: 
۵ ح ۱۱۸۱ قطعة منه. 

۳ عنه بسار الأنوار: ۲۱۸/۱ ح ۳۸ و ۳۷۹/۵۹ ۰۱٩‏ و ۳۸/۹۵ ح 4 والبرهان فى تفسیر 
القران: ۲۵۹/۶ ح ۷ ونور الثقلین: 21۸۹/۲ ۵۳. ومستدرك الوسائل: 2۱۸۷/۸ ۰۱۷۳۲ 

6 عنه بحار الأنوار: ۹ ۲۰ والبرهان فى تفسیر القران: 770/4ح ۸ 
من لا یحضره الفقیه: ٥۲۵/۱‏ ح ۱۶۹ عنه البحار: ۳۷۹/۵۹ ذیل ح ۲۰ آشار الیه. 


ترجمه و د تحقیق - ج ۴ رنه تفمسير عاشي » ۳۳۳ 


و از راهی که گمان نبرد روزيش دهد). 

و اما در رابطه با: «کسی كه از هدایت من تبعیت و بیروی کند». مقصود اين 
است که معتقد به امامت ائمّه لبم باشد و به حوبی دستورات ایشان را تبعیّت 
و پیروی کند. و اما(آیه) تغییر و دگرگونی» يس به راستی كه خداوند به بندگانش 
بدی نمی‌کند. مگر آن‌که خودشان به وسیله گناه و نافرمانی به خدا يشت کنند و 
آنچه راكه خداوند نهى نموده مخالفت کرد و آن را مرتکب شوند - و 
حصرت لي (اين جواب را) با دست‌خط مبارک خود مرقوم نمود -. 

٤ فرمایش خداوند متعال: ورعد (وبرق) تسبيح و حمد او می‌گوید و فرشتگان از‎ ٠ 
٠ ترس او» (تسبيح و حمد او می‌گویند)! و صاعقه‌ها را می فرستد, تا هر کس را کسه‎ 


٠‏ بخواهدگرفتار آن‌گرداند, (ولى آن‌ها با مشاهدة اينهاء باز هم) دربارۀ خدا به 


مجادله مشغول مى باشند! و او قدرتى بی‌انتها (و مجازاتى دردناك) دارد! 6 0 


۳( - از يونس بن عبد الرتحمان روايت كرده استء كه گفت: ‏ 

داود مطرح کرد که در محضر حضرت (امام صادق 42 و يا امام کاظم عج) 
بودیم که آسمان رعد و برق زد. پس حضرت اظهار داشت: منزه است کسی که 
رعد (آسمانی) به ستایش او و فرشتگان از بیم او (همگی) تسبیح می‌گویند. پس 
ابو بصير به ایشان عرض کرد: فدایت گردم! رعد هم سخن می‌گوید؟! 

حضرت فرمود: ای ابا محمد! از چیزی سؤال كن که برایت سودمند باشد و 
آن‌چه را که به تو سودی نمی‌رساند. رها کن. 

۳ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 12 پیرامون «رعد» سوال کردم كه جه می‌گوید؟ 

فرمود: به درستی که او همانند مردی است که دنبال شتری باشد و بخواهد أن را 
(سریع) حرکت دهد و براند. يس فریاد می‌زند: هی هی كه مانند أن است. 

عرض کردم: يس «برق» چگونه است؟ فرمود: آن از تازیانه‌های فرشته‌ها است 
كه ابرها را می‌زنند و میرانند تا به آن مکانی که خداوند می‌خواهد. ببارد برسند. 


۲4 تفسير سورة «الرعد»., الآية: ۱۵ و9١‏ 


وله تعالى: و له يَسْجُدُ من ِى آلشعنوات وآلازض طَوْعًا 
و کر كَرْهَا و هم بالعُدُوَ و آلاصال 4۱۵ 
7 /[ - عن عبد الله بن میمون القدّاح. قال: 
أحد. فان الناس لو يستطيعوا أن يحبّونا لأحبّوناء والله! لأحبّتنا أشد خسزانة من 
الذهب والفضة. ان الله خلق ما هو خالق : نم جعلهم أظلة, : ثم تلا هذه الأية: < وَلله 
یج من فى السملوت والازض رھ ق الآية -. ثم أخذ ميثاقنا ومیثاق 
شیعتنا. فلا ینقص منها واحد. ولا یزداد فینا واحد (۱) 


ْ 5 7 ركو ر 5 ف و 
| قوله تعالى. افمن یعلم انما انزل ليك من رَبك الحق كَمَنْ هو 
َم نما يدر و لالب ٠١‏ 
00000 2 دس و 
جانب البیت من عند نسائه. و اي ونر دی لقاءكم. 
ثم جلس. ثم قال: أنتم أولو الألبساب فى كستاب الله قال الله: اما بتذکه 
لوا 5067 


۱ عنه البرهان فى تفسير القران: ۲۹۱۳/4 ح . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵/0۷ ح 274 والبرهان فى تفسير القران: 770/4 ح 5. ونور الثقلين: 
۲ج ۷۸ 
المحاشن: 2۱1۹/۱ ۱۳۵(باب 1 فيما نزل فى الشيعة من القرآن) باسناده عن على بن عقبة بن خالد 
قال: دخلت آنا ومعلی بن خنيس على أبى عبد الله َه بتفصیل» عنه البحار: 41/74 ح ۳۵ 


ترجمه و تحقیق - ج 5 (« تقسیر عيّاشي» ۳۳۵ 


فرمايش خداوند متعال: و تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند -از ‏ 
روی اطاعت يا اكراه ‏ و همچنین سابه‌هابشان» هر صبح و عصر برای خسدا 
سجده می‌کنند. (۱۵) 
۲ - از عبد الله بن میمون قداح روایت کرده است. که گفت: 
از زيد بن على شنیدم که می‌فرمود: ای جمعیتی که دوست‌دار ما (اهل بیت) 
هستید! ایا هيج يك از مردم. ما را حمایت و یاری نمی‌کند؟ به درستی که مردم اگر 
می توانستند دوست‌دار ما باشند. می‌شدند. به خدا سوگند! ارزش دوست‌داران ما 
از ارزش گنج‌های طلا و نقره والاتر می‌باشد. 
به درستی که خداوند آن‌چه را که اراده نموده» آفریده است و سپس آن‌ها را در 
سایه‌بانی (در كنار عرش) قرارشان داد ( که همان عالم ذرٌ باشد). 
سپس اين أيه: «و کسانی در آسمان‌ها و زمين هستند. از روی اجبار يا اختیار 
برای خدا سحده می‌کنند» - تا آخر - را تلاوت نمود. بعد از آن ( خداوند) عهد و 
میثاق ما و شیعیان ما را گرفت. يس از آن‌ها (یی كه عهد و میثاق گرفته شده) حتی 
یک نفر هم کاسته نخواهد شد و افزایش هم نخواهند یافت. 
فرمایش خداوند متعال: بس آیاکس ی که می‌داند آن چه که از طرف پروردگارت بر 
تو نازل شده. حق است. همانند کسی است که ثابینا باشد؟! تنها صاحبان اندیشه و ۱ 
شعور. متذكر می‌شوند. )۱٩(‏ 
۵ - از عقبّة بن خالد روایت کرده است. که گفت: 
(خواستم) به محضر مبارک امام صادق 12 شرفیاب شوم حضرت اجازه داد 
ولی خودشان در مجلس حضور نداشتند. يس از گوشه‌ای از خانة. از نزد 
خانواده‌اش بیرون امد و وارد مجلس شد و عبایی روی شانه هایش نبود. موقعی 
كه ما را دید. فرمود: من ملاقات با شما را دوست دارم. سپس نشست و فرمود: 
شما صاحبان عقل و درایت هستید که خداوند در کتاب خود شما را ذکر کرده و 
فرموده است: «همانا صاحبان عمل و انديشه. متذگر می شو ند). 


۳۳۹ تفسير سورة «الرعد». الآية: ۲۱ 


4/[] - عن أبى العبّاس. عن أبى عبد الله با اب قال: 
تفكّر ساعة خير من عبادة سنةء قال الله وانما نکر و یب 14" 


> قول تعالى: وَآلذينَ بصلون ما مر الله بسهق أن توصل 


َيَخْسَوْنَ رهم وَيَحَافُونَ سْوَءَ آلحتاب $ ا 


۱۷۱/۸۹ - عن العلاء بن الفضيل. عن أبى عبد الله .| ال يقول: 

الرحم معلقة بالعرش. تقول: له صل من وصلنی: واقطع من قطعني. وهي 
رحم آل محمّد ورحم کل موّمن. وهو قول الله: و آلذین يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به‌ی 
أن يُوصَل »4 3 

14۰° /[]8 !]| - عن جابر. عن أبى جعفر نت قال: 

قال رسول الله 6 بر الوالدين وصلة الرحم يهوّن الحساب. نم تلاهذه الاية: 
ووالزین بصلون مآ أَمَرَ آله بهق أن يُوصّل ویخشون رَبَهُمْ و یحَافون 

۳ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۲۷/۷۱ ۲۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱۵/۶ ح ۰۱ ونور الثقلین: 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۲۳ ۱۰ و۲7۸ح ۱۳ و۹۸/۷۶ح ۱۳۷ والبرهان فى تفسیر القران: 
4 م ۱۰ ونور الثقلین: ٤۹٥/۲‏ ح ۸۷ ومستدرك الوسائل: 2۲۳۵/۱۵ ۱۸۱۰۲ 
الکافی: ۲ ح ۷ باستاده عن آبی بصیره عن أبى مك الله لا بتفاو ت کسیر » عنة وسائل 
الشیعة: ۵۳۶/۲۱ ح ۰.۲۷۷۹۰ والبحار: ۱۱۵/۷6 ح ۷۵ مستدرك الوسائل: ۳۸۳/۱۲ ح 
بن يزيد عن أبى جعفر 32 و ۲۳۵/۱۵ ۱۸۱۰۲2 عن العلاء بن الفضيل. عن أبى عبد 
الله لب . و7437 ح ۱۸۱۳۶ عن جابر بن يزيد الجعفی. عن أبى جعفر 1 . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۳۸ والبرهان فى تفسير القران: 774/4 ح ۰۱۱ ونور الثقلین: 
۲ ح AA‏ ومستدرك الوسائل: ۸۵ جح ا ال 
مشكاة الأنوار: ۱۵ (الفصل الخامس عشر فى صلة الرحم). عنه البحار: ۱۲۷/۷۶ ومستدرك 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۳۷ 


۶ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا فرمود: یک ساعت فکر و انديشه بهتر از یک سال عبادت 
(بدون آنديشه و محتوا) است. همجنان‌که خداوند فرموده: «همانا صاحبان عمل و 
انديشه متذکر می‌شو ند». 

فرمایش خداوند متعال: و أن افرادی که بیوندهایی را که خداوند دستور به 
برقراری آن‌ها داده است. برقرار می‌دارند و از پروردگارشان می‌ترسند و از بدی ` 
حساب (روز قیامت) بيم دارند (نیز ياد أ ور می‌شوند). (۲۱) 

۷ - از علاء بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق كت فرمود: به درستی که (روز قيامت) رحم به عرش آویخته 
خواهد شده و می‌گوید: خداوندا! بييوند با هر کسی که با من ييوند کرده و جدا باش 
از هر کسی که از من جدا گشته است. 

و این رحم آل محمد 2 و رحم هر مؤمنى خواهد بود؛ و او همان فرمایش 
خداوند متعال است: «و کسانی که آن‌جه را خداوند فرمان به رسیدگیش داده. صله 
و رسیدگی کنند». 

۸ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: رسول خدا ی فرموده است: 

احسان و نیکی به يدر و مادر و صله رحم به خویشاوندان. بررسی حساب 
روز قيامت را اسان می‌نماید. 

سپس حضرت اين أيه را: «و کسانی که آن‌جه را خداوند فرمان داده. صله و 
رسیدگی کنند و از پروردگارشان خوف و وحشت دارند و از سختی حساب و 


بررسی اعمال می تر سند» قرائت نمود. 


۳۳۸ تفسير سورة «الرعد», الایة: ۲۱ 


۱ - عن محمّد بن الفُضيل. قال: 

سمعت العبد الصالح ب يقول: 9 و لین يَصِلُونَ مآ أمَرَ الله بوق أن يُوصَلَ 4. 
قال: هی رحم آل محمد ل معلقة بالعرش. تقول: اللهمّ صل من وصلني واقطع 
من قطعني. وهي تجري في كل رم 

۲ /].*| 3 عن عمر بن مریم قال: 
أن يُوصَلَ ۲4 

قال: من ذلك صلة الرحم. وغاية تأويلها صلتك این !۲ 

۳ - عن صفوان بن مهران الجمّال. قال: 

وقع بين عبد الله بن الحسن وبين أبى عبد الله لب كلام حى ارتفعت أصواتهما 
واجتمع الناس. ثم افترقا تلك العشيّة. فلمّا أصبحت غدوت فى حاجة لى. فإذا 
بو عبد الله م3 على باب عبد الله بن الحسن. وهو يقول: قولى با جاریةا 
لابی محمّد: هذا أبو عبد الله بالباب. فخرج عبد الله بن الحسن وهو يقول: يا أبا 
عبد الله! ما بكر بك؟ 

قال: إنى مررت البارحة بآية من كتاب الله فاقلقنى. 

قال: وما هی ؟ ۱ 

قال: قوله عر و جل: ل آلذین يَصِلُونَ ما مر آللَهُ بی أن ُوصل وَ يَخْسَوْنَ رهم 
وَيَخَافُونَ سُوَءَ لساب 4 . 


۱ عنه بحار الأنوار: ۹۸/۷٤‏ ح ۳۹ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۸/۶ ح ۰۱۲ ونور الثقلين: 
۲ ح ۹ و مستدرك الوسائل: ۵۹۵ 1۸۱۰ 
تفسير القمّى: ۰۳۱۳/۱ عنه البحار: ۲۹۵/۲۳ ح ٩‏ و 2۸۹/۷4 ۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۸/۲۳ ح ٤۱ء‏ و ۹۸/۷٤‏ ح 4۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۹۸/6 ح 
۳ و مستدرك الوسائل: 7۲۳۹/۱۵ ۱۸۱۰۵ ۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۳۳۹ 


۶۹ - از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ما شنیدم که می‌فرمود: «و کسانی که آن‌چه را خداوند فر مان داده. 
صله و رسیدگی كنند». اين رحم آل محمد فلع است که (روز قیامت) به عرش 
أويخته می‌شود. می‌گوید: خداوندا! بپیوند با هر کسی که با من پیوند کرده و جدا 
باش از هر کسی که از من جدا گشته است و اين وضعیت برای هر رحم (مزمنی) 
جاری خواهد بود. 

۰ - از عمر بن مریم روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا پیرامون فرمايش خداوند متعال: «و کسانی که آنجه را 
خداوند فرمان به رسیدگیش داده. صله و رسیدگی کنند». سوال کردم؟ 

فرمود: از آن موارد. صله رحم و رسیدگی به خویشاوندان است و نهایت و 
مهم‌ترین آن» صله و ارتباط تو با ما (اهل بيت رسالت) می‌باشد. 

۱ - از صفوان بن مهران جمّال روایت کرده است. که گفت: 

بین امام صادق من و عبد الله بن الحسن. مختصر اختلاف و گفت‌وگویی پیش 
آمد. تا آن‌که به سر و صدا و جنجال کشیده شد و مردم اطراف ایشان جمع شدند و 
هنكام شب با همین وضعیت از هم جدا شدند و من بامدادان برای کاری از منزل بیرون 
شدم که ناكاه ديدم امام صادق میا جلوی درب خانهُ عبد اللّه بن الحسن می‌باشد و 
می‌فرماید: ای کنيزک! به ابو محمد (عبد الله) بگو من بر درب منزل هستم. 

يس او بیرون آمد و گفت: ای ابا عبد الله! برای جه در اين بامداد بیرون آمده‌ای؟ 

در پاسخ فرمود: من دیشب آیه‌ای را از قرآن خدای عرو جل خواندم که مرا 
پریشان کرد (عبد الله) گفت: و آن آيه جه بود؟ 

فرمود: فرمایش خدای عرو جل: «آن کسانی که بپیوندند با آنجه را که خداوند 
فرمان داده که پیوست شود و از پروردگار خود بتر سند و از حساب سخت. ترس 


داشته باشند» . 


۰ ۳۳ تقسیر سورة «الرعد»؛ الایة : ۳۱ 


قال: فاعتنقا وبکیا جميعاًء ثم قال عبد الله بن الحسن: صدقت. والله !يا آبا عبد 
الها کای لم أقرأ هذه الاية قط كأنى لم تم بى هذه الآية قط [ کتب الینا] ٩۶‏ 

۰۶ - الفضل بن شاذان. عن أبى عبد الله قال: 

حدئنا إبسراهيم بسن عبد الحميد. عن سالمة مولاء أمّ ولد کانت 
لابی عبد الله اا -قالت: كنت عند أبى عبد الله الإا حين حضرته الوفاة فأغمى 
عليه. فلمّا أفاق قال: أعطوا الحسن بن على بن الحسين - وهو الأفطس -. سبعين 
دیناراء قلت: أتعطى رجلاً حمل عليك بالشفرة؟ 

قال: ويحك! أما تقرءين القرآن؟ قلت: بلى. قال: اما سمعت قول الله 
تبارك وتعالى: « و آلذین يَصِلُونَ مآ أَمَرَ آللَّهُ بهن أن يُوصَلَ وَيَخْسَوْنَ ربمم 
وَيَخَافُونَ سُوَءَ آلحساب 4 276 

۵ |۳۳ - قال: وقال ‏ يَصِلُونَ ما مر آللهُ بمق أن يُوصَلَ . قال: هو 
[صلة] الامام(۳) 


0۱ عنه بحار الأنوار: ۶ ح 4۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱۸/۶ ح ۱۶ ومستدرك 
الوسائل: ۲۵٤/۱۵‏ ح ۱۸۱۵۶ 

الکافی: ۲ جح ۳ باسناده عن صفوان الجمال بتفاوت یسیر عنه البحار: ۷ ح ]۲ 
وع 2۱۲۱/۷ ۸۰ كنز الفواند للکراجکی: ۹۸/۱(فصل آخر فى ذکر الاخوة و الإخوان)» عنه البحار: 
4 ذيل ح ١‏ آشار اليه ومستدرل الوسانل: ۲۵4/۱۵ ذیل ح ۶ کذا آشار الیه. 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۲۳۸/۶ ح ۱۵ فيه هكذا: وكتب إلينا الفضل بن شاذان .... 
ونحوه مستدرك الوسائل: 2۱۳۷/۱۶ .17711١‏ 
الكافى: ۵0/۷ ح ۱۰ بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعاء عن سالمة مولاة أبى 
عبد الله لاء قالت: كنت عند أبى عبد الله لب بتفصيلء من لا يحضره الفقيه: 71١/4‏ ح 
۱ تهذيب الأحكام: 717/4 ح ۷ عنهم وسائل الشيعة: 1۱۷/۱۹ ح ۲۶۸۷۱ الغيبة 
للطوسی: ١97‏ (أخبار المعمّرين من العرب والعجم) بإسناده عن هشام بن أحمر» عن سالمة 
مولاة أبى عبد الله اء عنه البحار: ۱۸۲/۸۲ 4۷ و ۲/۸۷ ح ۷ و۲۷۹۵ ح ۱۷ ZAVVEg‏ 
٩‏ و مستدرك الوسائل: ۶ ۱۳۷۱۳ و ۲۵۱/۱۵ ح IAI‏ 


۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۲۹۹/4 ذیل ح ۱۵. یحتمل أن تکون قطعة من الحدیث الآتى. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۳۱۳۱ 


گفت: سپس يكديكر را در آغوش گرفته و كريستند و عبد الله اظهار داشت: به 
خداوند سوگند! راست می‌فرمایی, گویا من اين آيه از قرآن را هرگز نخوانده‌ام. 

۷ - فضل بن شاذان از ابو عبد الله. از ابراهیم بن عبد الحمید روایت کرده 
است. که گفت: 

سالمه ام ولد ت كنيز امام صادق طلا گفته است: هنكام وفات آن حضرت نزد 
وی بودم كه حضرت از هوش رفت. يس موقعی که به هوش آمد فرمود: به حسن 
بن على آفطس. هفتاد دینار بدهید. من گفتم: به مردی دینار می‌دهی که با شفره 
(شمشیں خنجر و يا کارد) به شما حمله كرد؟! 

فرمود: وای بر تو مگر قرآن نمى خوانى؟ 

گفتم: جراء فرمود: مگر نشنيدهاى فرمايش خداوند تبارک و تعالى را 
( که می‌فرماید): «و آن كسانى كه ببيوندند با آنجه را که خداوند فرمان داده که 
پیوست شود و از پروردگار خود بترسند و از حساب سخت. ترس داشته باشند»؟ 

۳ - (راوی) گوید: و حضرت درباره: «و کسانی که آن‌جه را که خداوند 
فرمان به وصلش داده. صله و رسیدگی کنند», فرمود: منظور صله و ارتباط با امام 


(بر حق) است. 


۳۳۲ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۲۱ 


۰۹ - عن الحسن بن موسى. قال: روی أصحابناء أنّه قال: 
ستل أبو عبد اله لا عن قوله تعالى: الذي تون مسر الله بو 


أن يُوصَلَ 4 ؟ 
قال: هو صلة الإمام فى كل سنة بما قل أو كثر. ثمّ قال أبو عبد الله م: وما أريد 
بذلك إلا تزکیتکم 7 


۷ /[]وم] - عن سماعة قال: 

سألته عن قول الله: لین يَصِلُونَ ما مر الله به أن يُوصَلَ 4 ؟ 

فقال: هو ما افترض الله فى المال غير الزكاة. ومن دی مافرض الله عليه 
فقد قضى ما عليه ۰ 

۸ - عن سماعة قال: 

إن الله فرض للفقراء من أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائهاء وهی الزكاق 
بها حقنوا دماءهم. وبها سمّوا مسلمین. ولكنّ الله فرض فى الأموال حقوقاً غير 
الزكاة. وممّافرض فى المال غير الزكاة قوله تعالی: « لین يَصِلُونَ ما مر له بت 
أن يُوصَلَ 4 ومن أدّى ما فرض الله عليه فقد قضی ما عليه وأدّى شکر ما أنعم الله 
عليه من ماله. إذا هو حمده على ما أنعم عليه بما فضّله به من السعة على غيره. ولما 
وفقه لاداء ما افترض الله وأعانه عليه (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7 ح . والبرهان فى تفسير القران: ۲۹۹/۶ ح ۰۱1 ونور الثقلين: 
۲ ۰ 

۲ عنه بحار الانوار: ۱۰/۹۲ ح ۷ ووسائل الشيعة: ۵۲/۹ ح ۱۱۰۵۲ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۶ ح ۷. یحتمل أن یکون هذا الحديث, تلخیص الحدیث الاتی. 
الوسائل: 9/7 ح ۷۹۷ قطعة منه. 
الکافی: 21۸۹/۳ ضمن ح ۸ باسناده عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله اجا عنه وسائل 
الشيعة: 17/9 ح ۱۱:۸۷ 


ترجمه و7 تحقیق - ج ۴ ( تفس عيّاشي» ۳۳۳ 


۴ - از حسن بن موسىء به نقل از اصحاب ما روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع در مورد فرمایش خداوند متعال: «و کسانی که آن‌چه را که 
خداوند فرمان به وصلش داده. صله و رسیدگی کنند». سوال کردند؟ 

فرمود: آن» صله و کمک به امام (بر حق) است. در هر سال» خواه اندک باشد و 
خواه زياد. و سپس حضرت فرمود: و به وسیله اين (برنامه جیزی) اراده نشده. 
مگر آن‌که شما (نسبت به اموال و نفوس خود) تزکیه شوید. 

۵ - از شماعه روایت کرده است. که گفت: از حضرت (امام صادق تب و يا 
امام کاظم عم) در مورد فرمایش خداوند: «و کسانی که آنجه را که خداوند فرمان 
به وصلش داده. صله و رسیدگی کنند». سوال کردم؟ 

فرمود: اين حقوقی است غير از زکات. که خداوند أن را در اموال واجب نموده 
است و اگر کسی آن‌چه را که خداوند بر او واجب گردانیده. بیردازده يس آن 
تکلیفی را که بر عهده‌اش بوده ادا کرده است. 

۶ - از شماعه روایت کرده است. که گفت: 

حضرت (امام صادق لا و يا امام كاظم ع) فرمود: به درستی که خداوند 
حقوقی را برای فقیران در اموال ثروت‌مندان قرار داده که با يرداخت آن شکر و 
سياس به جا نمی آورند و آن(حقوق عبارت از) زکات است که (به وسیله پرداخت 
آن) خون و جان‌شان محفوظ می‌ماند و به وسیله آن مسلمان نامیده می‌شوند. ولی 
خداوند غير از زکات. حقوق دیگری را هم در اموال واجب نموده و از آن موارد. 
اين فرمایش خداوند متعال: «و کسانی که انجه را که خداوند فرمان به وصلش 
داده. صله و رسیدگی کنند». می‌باشد. 

واگر کسی آن‌چه را که خداوند بر او واجب نموده بپردازد پس أن تکلیفی را که بر 
عهده‌اش بوده ادا کرده است و چنانچه خداوند را برای نعمت‌هایی که به او عطا کرده 
حمد و سياس كويدء در نتيجه شکر نعمت خداوند را نسبت به اموالش ادا نموده است و 
به خاطر فضلی که خداوند در اموالش برای دیگری قرار داده سياس او را به جا آورده 
است و نيز به خاطر توفیقی که بر ادای حقوق الهی نصیبش گشته است تا دیگران در 
آسایش باشند و در نتيجه خداوند او را بر اين کار کمک خواهد نمود. 


۳۳ تفسير سورة «الرعد». الآية: ۲۱ 


۹ - عن أبى اسحاق. قال: 

سمعته یقول فى « سُوَءَ آلحتاب 4 :لا یقبل حسناتهم ويؤخذون بسیناتهم" ۲ 

[ra 1/1١‏ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله اا عل فى فوله: $ يَخَافُونَ سوء 
الحسّاب 4 قال: 

تحسب عليهم السيّئات ولا تحسب لهم الحسنات. وهو الاستقصاء! "ا 

0١‏ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله وس فی قوله: وَ يَخَافُونَ 
سوء آلحتاب 4 قال: الاستقصاء والمداقة, وقال: تحسب عليهم السیئات ولا 


تحسب لهم الحسنات! "ا 
۲ - عن حمّاد بن عشمان. عن أبى عبد الله ا أنّه قال لرجل: 
يافلان! ما لك ولأخيك؟ 


قال: جعلت فداك!كان لی عليه حقّ فاستقصيت منه حقی. قال: آبو عبد الله ا9ا 
آخبرنی عن قول الله: ١‏ و يَحَافُونَ سوء آلحسّاب 4 أتراهم خافوا أن يجور عليهم 
أو یظلمهم؟ لاء والله! خافوا الاستقصاء والمداقة (4) 


7۲ح ۵. 
۲ح ٦‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۹/۷ ۲۷ ووسائل الشیعة: 2۳۵۰/۱۸ ۰.۲۳۸۲۶ والبرهان فى تفسیر 
تفسير القمّى: ۳٩۳/۱‏ عنه البحار: ۱1۹/۱۰۳ ح ۲ ومستدرك الوسائل: 24۰0/۱۳ ۱۵۷6۰ 
معانی الأخبار: ۲۶۷ ح ۱ عنه وسائل الشیعة: 2۳1۹/۱۸ ۲۳۸۲۳ والبحاز: ۲۷۲/۷۵ ح ١ء‏ 
تحف العقول: ۳۷۲ مشکاة الأنوار: 141 (الفصل الأول فى انخاذ الاخوان), عنه مستدرك الوسائل: 


۳ ح ۷ البحار: ٣-۰‏ عن على بن إبراهيم والكليني والصدوق والعيّاشي. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ ١‏ تفسير عيّاشي » ۳۲۳۵ 


۷ ) - از ابو اسحاق روايت كرده استء که گفت: 

از آن حضرت (امام کاظم) تا شنیدم که دربارة: «بدی (و سختی) محاسبه 
(اعمال) ». می‌فرمود: حسنات و کارهای نیک آن‌ها پذیرفته نمی‌شود و به وسیله 
سيّئات و لغزش‌هایشان,. مؤاخذه می‌شوند. 

۸ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «از بدی (و سختی) محاسبه 
(اعمال) می‌هراسند». فرمود: سيّئات و لغزش‌های آن‌ها محاسبه و بررسی 
می‌شود. ولی حسنات و کارهای نیک آنان به حساب نمی‌آید؛ و اين همان 
حساب‌رسی بدون ملاحظه و بدون محبّت می‌باشد. ۱ 

8 - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «از بدی (و سختی) محاسبه 
(اعمال) می‌هراسند). فر مو د: مقصود. دقت در حساب‌رسی است. 

و (نیز) فرمود: سيّئات و لغزش‌های آن‌ها محاسبه و بررسى می‌شود» ولى 
حسنات و کارهای نیک آنان به حساب نمی‌آید. 

۰ - از حمّاد بن عثمان روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ی از مردى يرسيد: ای فلانى! بين تو و برادر(دينى) توء جه 
ماجرایی پیش امده است؟ عرض كرد: فدايت گردم! جيزى را از او طلب داشتم 
پس تمامی آن را از او گرفتم. 

امام صادق لا به او فرمود: به من بگو که در مورد فرمایش خدای عزو جل: 
«و از بدی (و سختی) محاسبه (اعمال) می‌هراسند» آیا به گمان تو ترس آن‌ها از 
اين است که به آنان ستم می‌شود و يا بر خلاف عدالت با آنان رفتار می‌گردد؟! نه. 
به خداوند سوگند! (چنین گمانی ندارند) بلکه ایشان می‌ترسند که در بررسی 


حساب شان خرده گیری و نهایت دقت و موشکافی انجام شود. 


۳۳۹ تفسير سورة «الرعد», الایة: ۲۱ 


۳ - قال محمّد بن عیسی: - وبهذا الاسناد -ٍنْ آبا عبد الله الا 
قال لرجل شکاه بعض اخوانه: ما لأاخيك فلان یشکوله؟ 

فقال: آیشکونی أن استقصیت حقى؟ 

قال: فجلس مغضباً ثم قال: كأنّك إذا استقصیت لم تسیء؟ أرأيت ما حکی الله 
تبارك وتعالی: « و یَحَافود سُوَءَ آلحساب 4 آخافوا أن یجور علیهم اللّه؟ لاء والله! 
ما خافوا الا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب. فمن استقصی فقد أساء ١‏ 

۶ - عن الحسین بن عثمان. عمّن ذکره عن أبى عبد الله طب قال: 

اْ صلة الرحم تزكى الاعمال. وتنمى الأموال. وتيسّر الحساب. وتدفع البلوى. 
وتزيد فى الاعمار(۲ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 77/7 ح ۲٩‏ والبرهان فى تفسير القران: 77١/4‏ ح ۰۲۳ ومستدرك 
الوسائل: ۶۰7/۱۳ ذيل ح ۱۵۷۳۹ 
تحف العقول: ۳۷۲ مستطرفات السراثر: ۵۷۱ باسناده عن هشام بن محمود قال: دخل رجل 
على أبى عبد الله يلج فقال له: ... , عنه البحار: 2۱۵0۲/۱۰۳ ۱٩‏ و ۳۳۹/۷۰ عن على بن 
ابراهیم والکلینی والصدوق والعتاشی عن الصادق له . 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۲۷۰/۶ ح ۲۶. 
الزهد: ۲ ۹۲(باب - ۵ فى بر الوالدین والقرابة) باسناده عن عثمان, عمّن ذكره. عن آبي عبد 
الله اء عنه البحار: ۱۰۰/۷6 ح 44 ومستدرك الوسائل: ۲۳۸/۱۵ ح ۱۸۱۱ الکافی: 
۲ ح ٤‏ باسناده عن أبى حمزة قال: قال أبو جعفر لب » و ۱۵۷ح ۳۳ عن حسین بن عثمان 
عمّن ذکره عن أبى عبد الله ل بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل الشیعة: ۵۳۶/۲۱ ح 
۷ والبحار: ۱۱۱/۷۶ ۷۱ و۱۳۲ ح ٠٠١‏ تحف العقول: ۰۲۹۹ مجموعة وزام: 
۲ مشكاة الأنوار: ۱7۵ (الفصل الخامس عشر فى صلة الرحم) عن الباقر ب » عنه 
مستدرك الوسائل: 06 مح 181٠١4‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۳۷ 


۱ - از محمد بن عیسی و با همان سند قبل» روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق ‏ به مردی که یکی از دوستانش نسبت به او شکایت کرده بود 
فرمود: با برادرت فلانی جه چیزی پیش آمده که از تو شکایت دارد؟ 

گفت: ایا از من به خاطر این که همه حقی را که از او طلب داشتم دریافت کردم 
گلایه و شکایت دارد؟ 

پس حضرت با حالت غضب نشست و فرمود: گویا تو با گرفتن حق خود از او 
بدی نسبت به او نکرده‌ای؟! 

ایا می‌دانی در مورد آن‌چه که خداى تبارک و تعالی بیان نموده: «و از بدی (و 
سختی) محاسبه (اعمال) می‌هراسند». ایا می‌ترسند که خداوند جلیل بر آن‌ها 
ستم کند؟! نه. به خدا سوگند! از آن نمی‌ترسند. بلکه می‌ترسند که خدا بر آن‌ها 
حرده بگیرد و خداوند آن را بدی حساب نامیده است. آری هر که (به برادرش) 
خرده گیری کند. به او بدی کرده است. 

۲ - از حسین بن عثمان به نقل از کسی که نامش را ياد آورش شده. 
روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اا فرمود: صله رحم و رسیدگی به خویشاوندان اعمال را تزکیه . 
می‌نماید. به اموال بركت و رشد می‌دهد. حساب‌رسی ( قيامت ) را آسان می‌گرداند. 


۳۳۸ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۲۶ 


وله تعالى. تلم عَلیکم پا عبر ۳ نم ینم فى آلدَارٍ :۲ 4 

[sr]/ 1410‏ 2 عن الحسن بن المحبوب. عن أبى ولاد. قال: 

قلت لأبى عبد الله ث: جعلت فداك! إن رجلاً من أصحابنا ورعاً مسلماً كثير 
الصلاة قد ابتلى بحب اللهو وهو يسمع الغناء. فقال: أيمنعه ذلك من الصلاة لوقتهاء 
أو من صوم. أو من عيادة مریض. أو حضور جنازة. أو زيارة أخ؟ 

قال: قلت: لا. ليس يمنعه ذلك من شىء من الخیر والبر. 

قال: فقال: هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن شاء الله. ثم قال: ان طائفة 
من الملائكة عابوا ولد آدم فى اللذات والشهوات. أعنى لكم الحلال ليس الحرام. 
قال: فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم من تعبير الملائكة لهم: قال: فألقى الله فى همم 
أولئك الملائكة ات والشهوات کی لا بعيبو المؤمنين: قال: فلمًا أحسّوا ذلك من 
هممهم عجّوا إلى الله من ذلك. فقالوا: ریا عفوك عفوك. ردنا إلى ما خلقتنا له 
واخترتنا عليه. فانا نخاف أن نصير فى أمر مريج. 

قال: فنزع الله ذلك من هممهم. قال: فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجئة 
فى الجنّة استاذن أولئك الملائكة على أهل الجنة. فيؤذن لهم. فيدخلون عليهم 
فیسلمون عليهم ويقولون لهم: 9 سَلَمٌ عَلَيِكُمِ بِمَاصَبَرْتُمْ 4 فى الدنيا عن 
اللذات والشهوات الحلال (۱) 

۹ ::] - عن محمد بن لیم عن رل, عن أبي عبد ال غلا و سل 
لیم بمَاصَبَرْتَم 4 على الفقر فى الدنیا. ( فجفم عَفبى آلدّار 4. قال: 
يعنى الشهداء ٩‏ 


.)١‏ عنه يجار لور 0 ۰ و48ا/١١1ح‏ ۰۲۳ والبرهان فى تفسير القران: ۲۷۳/۶ ح 


ترجمه و تحقیق اج ۳ « تفسير عيّاشي» ۳۳۹ 


فرمایش خداوند متعال: (و به آنان می‌گویند:) سلام بر شما باد بسخاطر صبر و 
استقامتی که داستید !که سرانجام آن سرا زى جاويدان) جه نيكوست ت! !)۴ ۳ 


(er‏ _- از حسن بنمحبوب, به تقل از ابوولاد روايت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ۶ ا عرض كردم: فدايت گردم! به راستى مردى است از اصحاب 
ما که يارسا و مسلمان است و بسيار نماز می‌خواند. ولى كرفتار لهو و لعب شده و 
به سرود و آهنگ‌های موسیقی كوش مىدهد. فرمود: أيا اين كارى كه مرتكب 
می‌شود. او را از نماز در وقت و از روزه و از ديدار بیمار و از حضور در تشییع 
جنازه و دیدنی كردن با برادر (دینی و خویشاوند). باز می‌دارد؟ 

كفتم: نه او را از كار خير و نیک باز نمىدارد. فرمود: این کار از وسوسه‌های 
شیطان است و اگر خداوند بخواهد براد بش أمرزيده می‌شود. 

سیس فرمود: : گروهی از فرشته‌ها بر ؛ بنی آدم در لذت بردن و شهوت‌رانی او - 
یعنی از راه حلال نه از راه حرام -. عيب گرفتند و سرزنش می‌کردند. يس خداوند 
این سرزنش فرشته‌ها را درباره مؤمنين از بنى آدم نپسندید. 

فرمود: خداوند در خاطر و اندیشه ان فرشته‌ها. لذت و شهوت ایجاد نمود تا بر 
مومن عيب نگیرند و جون أن را احساس کردند. از ان حالت به درگاه خدا نالبدند و اظهار 
داشتند: پروردگارا! ما را عفو نما و ببخش و به همان افرینش خودمان بازگردان, که برای 
ما اختیار کرده بودی؛ زیر می در سیم در کاری ناحوشایند و ناروائی وارد شویم. 

فرمود: يس خداوند آن حالت را از خاطر و انديشه آن‌ها برداشت 

و فرمود: جون روز قيامت بر با شود و اهل بهشت در بهشت وارد گردند. همان 
فرشته‌ها اجازه می‌گیرند و نزد اهل بهشت می‌روند و بر آنان تحیّت و سلام گویند و اظهار 
می‌دارند: «سلام بر شما باد به خاطر آن‌که صبر و بردباری کردید» در برابر شکیبائی‌هایی 
که شما در دنا در حهبت خوددارى از لذتها و شهوت‌رانی‌های حلا داشتد. 

۴) از محمد بن یم به نقل از مردی. روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق لا فرمود: «سلام بر شما باد به خاطر آنکه صبر کردید» منظور 
بردباری در برابر تحمّل فقر و تنگ‌دستی در دنبا است. «يس خانة اخرت بهترین 


۳۶:۰ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۲۸ - ١9‏ 


قوله تعالی: آلذِينَ منوا و تطمَبن قلوبهُم بذکُر آلله ألا بذک 
۳ کطتیی | لقلوب 4۲۸ آلذین انوا و منوا 
21 لت طوبّی لهم وَحْسْنٌ ماب ۲۹ 4 


[e] N‏ = - | عن خالد بن نجبح. عن جعفر بن محمد تلظ فى 
قوله تعالی: « ألا بذِكْر آلله تَطْمَبِنٌ ملوپ 4. فقال: بمحمد یل تطمئنٌ 
القلوب. وهو ذكر الله وحجاب (۱) 

۸ - عن عمروبن شمر. عن جابر, عن أبى جعفر محمّد بن على. عن 
أبيه. عن آبائه للم قال: 

پینما رسول الله اه جالس ذات يوم إذ دخلت عليه آم أيمن وفى ملحفتها 
شیء فقال لها رسول الله يل یام أيمن! أيّ شىء في ملحفتك؟ 

فقالت: پا رسول الله! فلانة بنت فلانة آملکوها فنثروا علیهاه فاخذت من نثارها 
شیناء ثم إن أمّ أيمن بکت. فقال لها رسول الله و : ما يبكيك؟ 

فقالت: فاطمة زوجتها فلم تنثر علیها شيئاً. 

فقال لها رسول الله ما : لا تبكين. فوالذی بعثنی بالحق بشيراً ونذیرا! 
لقد شهد أملاك فاطمة جبرئيل ومیکائیل وإسرافيل في ألوف من الملائكة. ولقد 
أمر الله طوبی فنثرت علیهم من حللها وسسندسها و استبرقها ودرها وزمردها 
وياقوتها وعطرهاء فاخذوا منه حتّی ما دروا ما يصنعون به. ولقد نحل الله طوبى فى 
مهر فاطمة. فهى فى دار علی بن أبى طالب (:۰)9 "أ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳ ح 1۲ء و ۰۳۵۸/۱۹ والبرهان فى تفسير القران: 714/4 ح ۲. ونور 
الثقلين: ۲ ,١18‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸ ٩۱‏ و ۹۹/4۳ ذيل ح ۱۰ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 
YE‏ ج ۸ ونور الثفلین: ۲ ح I‏ 
الامالی للصدوق: ۲۸۷ ح ۳(المجلس الثامن والأربعون) بإسناده عن الحسين بن أبى العلاءء 
عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن آبائه ل قال: قال أمير المؤمنين 2 بتفاوت 
يسيرء عنه البحار: 2۹۸/4۳ ۱۰ و ۲۷۹/۱۰۳ ح ١ء‏ ونحوه روضة الواعظين: (١17/١‏ مجلس 
فى ذكر تزويج فاطمة للهلا ). 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۴1١‏ 


فرمایش خداوند متعال :كسان ىكه ايمان آورده‌اند. دل‌های ايشان به ياد خداوند: 
اطمينان و آرامش بافته است. آگاه باشيد که که به وسيله نام و باد خداوند. د لها 
آرامش و آسايش می‌بابد. (۲۸) آن‌هایی که ايمان آوردند و کارهای شايسته 
انجام دادند. كوارايشان باد (باکیزه ترین زندگی را دارند) و بهتر بن سرانجام‌ها را 
خواهند داشت.(۲۹) 
۵0( - از خالد بن نجیح روايت كرده است» که گفت: 
امام صادق بل دربارة فرمايش خداوند متعال: «هرآينه دل‌ها به وسیله ذکر خدا 
آرامش می یابند »۰ فرمود: به حضرت محمد - صلوات و درود حداوند بر او و 
خاندانش باد - دل‌ها ارام می‌گیرد و آن حضرت (وسیله) ذکر و یاد و حجاب (و 
نجات از مشکلات و دغدغه‌ها) خدا می‌باشد. 
۶( صب از عمرو بن شمر به نقل از جابر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لت به نقل از پدران بزرگوارش 2 فرمود: روزی رسول 
خدا ول (در مجلس) نشسته بود که أم ايمن در حالی که خود را با پارچه‌ای 
پوشانده و چیزی را زیر آن گرفته بود. وارد شد پس رسول خدا کل به او 
فرمود: ای ام ایمن! اين چیست که همراه داری؟ 
ام ايمن گفت: ای رسول خدا! به عروسی فلان دختر فرزند فلان زن رفته بودم 
و پس از این سخنان. ام ايمن به گریه افتاد و عرضه داشت: ای رسول خدا! تو 
رسول خدا لا به او فرمود: گریه نکن. سوگند به کسی که مرا بر حق به 
عنوان بشیر و نذیر مبعوث نموده! هنكام ازدواج فاطمه (با على عله ) فرشته‌هایی 
همانند جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به همراه هزاران فرشتةٌ دیگر حضور يافتند و 
به تحفيق, حداوند دستور داد به درحت طوبى تا از تمرات حود زیور الات؛ سنداس 
ابریشم. در زمرد. ياقوت و عطر بريزد و منتشر كند و آنان به قدرى از آن ثمرات برگرفتند 
كه حساب ندارد و نمی‌دانستند آن‌ها را جه کنند؟ و خداوند درخت طوبی را جزء مهریه 
فاطمه( غلا ) قرار داده و آن را در خانه على( عم در بهشت) نهاد. 


۳:۲ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۲۹۰-۲۸ 


8 ۷ - عن آبان بن تفلب. قال: 

كان النبئ الحا يكثر تقبیل فاطمة غلا قال: فعاتبته على ذلك عائشة. فقالت: 
با رسول اللّه! نك لتكثر تقبیل فاطمة ! 

فقال لها: ويلك! لما أن عرج بى إلى السماء مرّ بى جبرئیل على شجرة طوبی. 
فناولنی من شمرها فأكلتها. فحوّل الله ذلك إلى ظهری. فلمًا أن هبطت إلى 
الأرض واقعت خديجة؛ فحملت بفاطمة غا فما قلت فاطمة الا وجدت رائحة 
شجرة طوبى منها! ۲۱ 

۰ - عن أبى حمزة, عن أبى جعفر لإ قال: 

طوبى هی شجرة تخرج من جنّة عدن غرسها ربّنا بيده "أ 

1/1 ]- عن أبى قتيبة تميم بن ثابت. عن ابن سير ين فى قوله: ( طوبَى لَهُمْ 
وَحَسْنٌ ماب 4 قال: 

طوبى شجرة فى الجنّة أصلها فى حجرة علی (21). وليس فى الجنّة حجرة 


.4 ح‎ ۲۷۷/٤ عنه بحار الانوار: ۸ حح 11. والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
تفسير القمّى: ۰۲۱/۱ و۳۹۵ فيه: قال أبو عبد الله ل : كان رسول ال عنه تأويل‎ 
الآيات الظاهرة: ۰۲۶۰ والبحار: ۱۲۰/۸ ح۱۰ و۱۸/٤۳۹ح 0۸ و ۱/4۳ ح 1 المناقب لابن‎ 
شهرآشوب: ۳۳۶/۳ (فصل فى حت النبئ 6ل إيَاها) فيه: عن أبى بكر محمّد بن عبد الله‎ 
الشافعي. وابن شهاب الزهري. وابن المسيّب كلهم عن سعد بن آبي وقاص. وأبو معاذ النحوي‎ 
المروزي وأبو قتادة الحرّاني عن سفيان الثوري عن هاشم ابن عروة. عن أبيه. عن عائشة.‎ 
والخركوشي في شرف النبی تا > والأشنهى فى الاعتقاد. والسمعانی فى الرسالة؛ وأبو‎ 
صالح المؤذن فى الأربعين» وأبو السعادات فى الفضائل. ومن طريق أصحابنا آبو عبيدة الحذاء‎ 
.1۲/1۳ وغيره عن الصادق ط2 عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸ ح ۰1۳ والبرهان فى تفسير القران: ۲۷۷/۶ ح ۱۰. ونور الثقلين: 
۲ ۱۳۶ 
الکافی: ۲۰۰/۲ ح ۳ باسناده عن أبى حمزة, عن أبى جعفر ی قال: قال رسول الله ا 

بتفصیل, عنه وسائل الشیعة: 2۳۰6/۲6 ۳۰۹۱ 


۰ 
- 
_ 0 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر عیّاشی» ۳۳۳ 


۷ - از ابان بن تغلب روایت کرده است. که گفت: 

رسول خدا یس دخترش فاطمه غا را خيلى (دوست می‌داشت و او را) 
می‌بوسید. عايشه از این موضوع اظهار ناراحتی می‌کرد و می‌گفت: ای رسول خدا! 
بيش از حد فاطمه را می‌بوسی! 

يس رسول خدا ولوا فرمود: وای به حال تو! در آن شبی که مرا به آسمان 
بردند (داخل بهشت شدم و) جبرئیل دست مرا گرفت و نزدیک درخت طوبی برد 
و مقداری از میوهٌ آن را به من داد و من أن میوه را خوردم. يس خداوند از آب آن. 
نطفه‌ای در يشت من ایجاد نمود. هنگامی که به زمین بازگشتم و با خدیجه همبستر 
شدم. او به فاطمه حامله شد. يس هيج كاه فاطمه را نبوسیده‌ام مگر اينكه بوی 
درخت طوبی را از او استشمام کرده‌ام. 

۸ - از ابو حمزه روایت كرده تک کت 


ا2 فرمود: طوبی درختی است که از ر بهشت عدن بیرون می اید و 


امام باقر عليه 
خداوند متعال آن را با دست (قدرت) خود كاشته است. 

9 - از ابو قتيبه تميم بن ثابت به نقل از ابن سيرين روايت كرده؛ که گفت: 

فرمايش خداوند ( تبارک و تعالى): «طوبا برای ايشان می‌باشد و خوب بازكشتى 
خواهد بود». «طوبی» درختى در بهشت می‌باشد که ريشه و تنه آن در حجره 
امام على عاج ليل خواهد بود و در بهشت حجره‌ای نیست. مگر آن‌که شاخه‌ای از آن 


درخت در آن وجود دارد. 


۲۹۰ ۲۸ تفسير سورة «الرعد». الآية:‎ YE٤ 


إلا فیها غصن من آخصانها(٩‏ 

0/5 ] - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله لل قال: 

قال: ان المژمی إذا لقى أخاه فصافحاء لم تزل الذنوب تتحاتٌ عنهما ما 
داما متصافحين كتحاتٌ الورق عن الشجر. فاذا افترقا قال ملكاهما: جزاكما الله خيراً 
عن أنفسكماء فان التزم کل واحد منهما صاحبه ناداهما مناد: طوبى لكما وحسن 
مآب. وطوبى شجرة فى الجنة أصلها فى دار آمیر المؤمنين يد وفرعها 
فى منازل أهل الجنّة, فاذا افترقا ناداهما ملكان كريمان: أبشرا يا وليّى الله 
بكرامة الله. والجنّة من و رانکما(۲) ۱ 

۳ / [۵۱] - عن أبى بصير. عن أبى جعفر الي قال: 

كان أمير المؤمنين ان یقول: لأهل التقوی علامات يعرفون بها: 
صدق الحديث. وأداء الأمانةء ووفاء العهد. وقلة العجز والبخل. وصلة الأرحام. 
ورحمة الضعفاء. وقلة المواطاة للنساء. وبذل المعروف. وحسن الخلق. وسعة الحلم. 
واتّباع العلم فيما يقرب إلى الله زلفى لهم وطوبى لهم وحسن ماب. وطوبى شجرة فى الجنة 
أصلها فى دار رسول الله يلك فليس من مؤمن إلا وفى داره غصن من أغصانها. 
لا ینوی فى قلبه شینا إلا أتاه ذلك الغصن. ولو أن راكباً مجذا سار فى ظلّها مائة عام ما 
خرج منهاء ولو أن غراباً طار من أصلها ما بلغ أعلاها حى بییاض( ۲ هرما 


.١١ عنه بحار الائوار: ١ح ۰1۶ والبرهان فى تفسير القران: ۲۷۷/۶ ح‎ .) ١ 
4 تفسير القَمّى : ۱ بإسناده عن أبى عبيدة» عن أبى عبد الله ل عنه البحار: ۱۲۰/۸ ح‎ 
التحصين لابنطاووس: 047 (باب - 8 فيما نذكره عن النبئ َلتكَرْ) بإسناده عن عبد الصمد.‎ 
عن جعفر بن محمّد. عن ابيه. عن على بن الحسينء عن ابيه عه بتفاوت يسير. ونحوه اليقين:‎ 
باب - ۸۶ فيما نذكره من المائة حديث). المناقب لابن شهرآشوب: 770/7 عن الفلكى‎ 84 
11/4 الدرٌ المنثور:‎ 

۳.). فى نسخة البرهان يسقط بدل يبياض. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴. «تفسیر عيّاشي» ۲۴۵ 


0۰( - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادف عليه ا فرمود: به را ستى اگر مؤمن به برادر (و دوست) خود برخورد 
كند و با هم دست دهند و مصافحه نمایند. تا دست در دست هم دارند. پیوسته 

و حول از یک‌دیگر جدا شوید هر دو فرشته أن دو كويند: خداوند متعال به 
شما پاداش خوب دهد. و اگر یک‌دیگر را در بغل گیرند و به هم بچسبند. منادی به 
انها گوید: (درخت) طوبی از برای شما با جایگاهی نیک خواهد بود. 
شاخه‌هایش در خانة دیگر بهشتیان می‌باشد. 
بر شما بشارت باد به کرامت‌های خدا و بهشتی که به دنبال شما می‌باشد. 

۵۱) _- از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 فرمود: امير المومنین عليه البلا می‌فرمود: به راستی که اهل ورع 
نشانه‌هانی دارند که یه وسیله آن‌ها شناخته شوند: راست‌گوئی. بازگرداندن امات 
وفای به عهد. عجزکم و نداشتن تن بخل» صله رحم و رسیدگی به خویشاوندان مهر 
و محبّت به بی‌نوایان. کمتر زنان را مراقب بودن و زیر نظر داشتن -و يا فرمود: با 
زنان كم آمیختن -» بخشیدن خوبی‌ها. خوش اخلاقی. صبر زیاد. پیروی كردن از 
علم و آن‌چه که (انسان را) به خداوند نزدیک می‌گرداند. طوبی و جایگاه(عالی در 
قیامت) برای ایشان خواهد بود و «طوبی» درختی است در بهشت. که ريشه و تنه 
آن در خانه حضرت محمد ولا است. و مومنی نیست. مگر آن‌که در خانه‌اش 
شاخه‌ای از آن درخت هست. چیزی بر دلش خطور نکند. مگر آن‌که (آن درخت) 
همان را برایش بیاورد و چنانچه سوار تندرو. صد سال در ساية أن راه برود از آن 
بیرون نخواهد رفت و اگر کلاغی از پائین آن به بالایش پرواز کند. به بالای آن 
نمی‌رسد. مگر اينكه از ييرى به زیر خواهد افتاد. 


تو جه داشته باشید» پس در اين نعمت (بزرگ) رغبت کنید. به راستی که مؤمن 


۳۹ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۳۹۰۳۸ 


الا ففى هذا فارغبوا. ان للمومن فى نفسه شغلاً والناس منه فى راحة اذا جنّ عليه 
الليل فرش وجهه وسجد لله بمکارم بدنه. یناجی الذی خلقه فى فكاك رقبته. ألا 
فهکذا فکونو 1 


قوله تعالی: وَلَقَد ده سل وسلا تن تیک وَجَمَلنا هم وجا 
وَذْرْيةَ و ماکان لِرَسُولٍ أن ی بنَايّة الا باذن آللَّهِ لكل 


أجَل كتَابٌ $ TA‏ 4 يَنْحُوأ آللّهُ ما يَشَءُ و یی و عندهر 


۶ - عن معاوية بن وهب. قال: سمعته يقول: 

الحمد لله نافع عبد آل عمر كان فى بيت حفصة ۱ وياتيه الناس وفودا 
فلا يعاب ذلك عليهم. ولا يقبح عليهم. ؛ وإ أقواماً يأتونا صلة لرسول الله باش 
فیأتونا خائفين مستخفين بعاب ذلك ويقبح عليهم. ولقد قال الله فى كتابه: « و لقذ 
رْسَلنَا رل من قبلک و جملنا لهم أَزْوَ جا و درب 4 . 

فما كان لرسول الله تس الا کأحد أولئك. جعل الله له أزواجاً وجعل له ذَرَيّة 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۸ ذيل ح ۲ آشار إليه. و ۲۸۲/۷۰ ح ۰۲ والبرهان فى تفسير القران: 
۶ ۱۳ 
الکافی: 2۲۳۹/۲ ۳۰ بإسناده عن آبی بصيرء عن أبى عبد الله لب قال: قال أمير المزمنین ‏ : 
إن لأهل الدين علامات ... . عنه وسائل الشيعة: 2۱۹۰/۱۵ ۲۰۲۶۷ والبحار: ۳۹۶/7۹ ل 
ونحوه الأمالى للصدوق: ۲۲۱ ح ۷(المجلس التاسع والثلائون). عنه البحار: 2۲۸۹/۹۷ ۰۱۱ 
الخصال: 1۸۳/۲( لاهل التقوی اثنتا عشرة علامة) باسناده عن أبى بصیر عن أبى جعفر محمّد 
بن على الباقر 9 قال: كان أمير المؤمنين 32 یقول: إن لاهل التقوی ...۰ صفات الشیعة: 47 
ح 17 نحو الامالی روضة الواعظین: ۶۳۲/۲ (مجلس فى الزهد والتقوی) فیه: قال أمير 
المؤمنين لج : لأهل التقوى» والبحار: ۲۸۲/۷١‏ ح ۰۲ مشكاة الأنوار: 40 (الفصل الثانى عشر 
فى التقوى والورع)» و ۸(الفصل الرابع فى منزلة الشيعة عند اللّه). 

۲ فى طبع الإسلاميّة هكذا: الحمد لله الذي قدح عنه (عند) آل عمر (فقال:) كان فى بيت حفصة. 


برجمه و تحقیق سح و « تقسیر عیّاشی» FY‏ 


به خود مشغول و سرگرم است و مردم از (شر و اذیّت) او در آسایش و امان 
هستند. چون شب او را فرا گیرد. چهره خود را بر زمين نهد و برای خداى 
عرو جل با شريف ترين اندام‌های وجود خود سجده کند. با کسی که او را آفریده. 
دربارة آزاد كردن خود (از عذاب برزخ و عقاب احرت) راز و نیاز کند. پس سعی 
نمایید که چنین باشید. 

فرمايش خداوند متعال: و ما پیش از تو (نیز) رسولانی را فرستاديم و برای آنان 

همسران و فرزندانی قرار دادیم و هیچ رسولی نمی توانست (از پیش خود) . 

۱ معجزه‌ای بیاورد» مگر به فرمان خداوند. هر زمانی نوشته‌ای دارد (۳۸) خداوند 

" هر جه را بخواهد محو و نابود می‌نمابد و هر جه را بخواهد ابت می‌دارد و دام 

۱ الکتاب» (لوح محفوظ ) نزد او می‌باشد! )۳٩(‏ 

۵۲ 3 از معاوية بن وهب روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت عم شنیدم که می‌فرمود: سياس خداوند راء که نافع. غلام آل 
عمر در خانه حفصه بود و مردم دسته دسته به دیدار او می‌آمدند و کسی به آن‌ها 
عيب و ایرادی نمی‌گرفت و اين کار را بد نمی‌شمرد. 

اما مردمی که به خاطر احترام رسول خدا یلص به ديدار ما می‌آیند. مخفیانه و 
با حالت ترس انجام می‌شود و اين کار را ؛ بر آن‌ها عیب می‌گیرند و زشت 
می‌شمرند و به راستی که خداوند در کتاب خود فرموده است: «و هر آینه ما 
رسولانی را پیش از تو فرستادیم و برای آن‌ها همسران و ذرَیّه‌هایی قرار دادیم» 
يس چیزی برای رسول خدا ی نیست» مگر همان امتیازاتی که برای هر 


پیامبری بوده است. خداوند به أو نيز همسران و ذریه عنایت نموده است. 


۲:۸ تفسير سورة «الرعد». الآية: ۳۹۰-۳۸ 


ثم لم یسلم مع أحد من الانبياء. من أسلم مع رسول الله را من أهل بيته. أكرم 
الله بذلك رسول له (۱) 

ما آتی الله أحداً من المرسلین شیناً الا وقد آتاه محمدا البح وقد آتی الله 
محمّداً لت كما آتی المرسلین من قبله. : نم تلا هذه الآية: « ولد أَرْسَلنَا رما 
من قبلک و جَعَلْنا هم اروا و دري ه(۲ 

أشهد على أبي أنّه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يُغبط أو يرى ما تقر به عينه إلا 
أن يبلغ نفسه هذه - وأهوى إلى حلقه - قال الله فى كتابه: ۲و لقد أَرْسَلْنَا رسلا من 


1 9 ۲1 


یک و جمت هم ازجا ودر 4 فحن دزنه رسول الله بو (۳ 
۷ 9 - عن المفضل بن صالح. عن جعفر بن محمّد علي قال: 
قال رسول الله با : خلق اللّه الخلق قسمین: فالقی قسما وأمسك قسماه 

ثم قسّم ذلك القسم على ثلاثة أثلاث. فالقی ثلئین وأمسك ثلثاء شم اختار من ذلك 

الثلث قريشاء شم اختار من قريش بنى عبد المطلب ثم اختار من بنى 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۱۸/۲۵ ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القران: ۲۸۸/۶ ح ۰۲ ونور الثقلين: 
۲ح ۱۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۸/۲۵ ۱۵ والبرهان: ۲۸۸/۶ ۳ ونور الثقلين: 6504/7 ح .۱٤۹‏ 
المحاسن: ۱٥/۱‏ ح 87( باب - ۲۲ من مات لا يعرف إمامه) بإسناده عن بشير العطار قال: قال 
أبو عبد الله اغا مع زيادة فى أوّله عنه البحار: ۲۹۵/۲۶ ح ۲۷. 

۳ عنه بحار الانوار: ۲۱۹/۲۵ ح ١١‏ والبرهان فى تفسير القران: ۲۸۸/۶ ح 4. ونور الثقلین: 
۲ ۰ فی حديث طويل. 
تفسیر فرات الکوفی: ۲۱۹ ح ۲۹۱ عنه البحار: ۲۱۵/۳۵ ح ۸ الکافی: 2۸۱/۸ ۲۸ باسناده 
عن عبد الله بن الولید الكندي قال: دخلنا على أبى عبد الله مج بتفصیل الأمالى للطوسی: 
٤‏ ح ۲۳ (المجلس الخامس). و1۷۸ ح (١14٠‏ مجلس يوم الجمعة السابع)؛ عنه البحار: 
۷ ح 57 و۲۰/۷۸ ج ۳۶ و ۳۹۳/۱۰۰ ح ۲۶ ونحوه: بشارة المصطفى تک : ۱ 
و۱۳۶ و تاویل الایات الظاهرة: 1۲ ۲. 


ترجمه و تحقیق - ج 5 ( تفسير عيّاشي» ۲۴۹ 


سيس به هيج كدام از ييامبران» به آن اندازه كه به پیامبر ما از اهل بيتش ايمان 
أوردندء ايمان نياوردند و خداوند اين امتياز را به پیغمبر خود عطا نموده است. 

۳ - از بشير دهان روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ع فرمود: خداوند جيزى را به ييامبران نداده, مگر آنكه همان 
را به حضرت محمد یلص عطا نموده است و خداوند به پیامبر اموری را داده 
همجنان كه به ييامبران قبل از او هم داده بود و سپس (امام 32) اين آيه را: 
«و هر آينه ما رسولانى را بيش از تو فرستاديم و برای آن‌ها همسران و ذرَيههابِى 
قرار دادیم» تلاوت نمود. 

۴ - از علی بن عمر بن ابان کلبی روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق ا فرمود: من شهادت می‌دهم که پدرم می‌فرمود: ميان هیچ یک 
از شیعیان ما و آن‌چه خدا به وسیله أن چشم او را روشن می‌کند و (دیگران) 
بر او حسرت می‌برند فاصله‌ای نیست. مگر آن‌که جانش به این جا برسد -و 
با دست مبارکش اشاره به گلوی خود نمود -. خدای عرو جل در کتاب 
خود (قرآن) می‌فرماید: «و هر آينه ما رسولانی را پیش از تو فرستادیم و برای 
آن‌ها همسران و ذرَیّه‌هایی قرار دادیم پس ما(اهل بيت رسالت) ذزیه 

۵ - از مُفضل بن صالح روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طلا به نقل از رسول خدا ولك فرمود: حداوند آفریده‌ها را به دو 
نوع آفرید: یک قسمت را كنار گذاشت و یک قسمت را نگاه داشت» سپس اين 
قسمت را به سه قسمت دیگر تقسیم کرد يس دو سوم أن را كنار گذاشت و یک 
سوم را نگاه داشت. 

سپس از بين این یک سوم. قريش را انتخاب نمود و از بين فریش. فرزندان 
عبد المطلب را برگزید 


۳۹۰-۳۸ تفسير سورة «الرعد». الآية:‎ 0٠ 


عبد المطلب رسول الله يبي فنحن ذریّته. فإن قلت للسناس: لرسول 
الله 5 ذريّة جحدواء ولقد قال اللّه: ( وَلَقَد لا سلا من فبك و جَعَلنَالَهُمْ 
روجا ود 4. فنحن ذزیته. 

قال: فقلت: آنا أشهد آنکم ذریّته. ثم قلت له: ادع الله لى جعلت فداك! أن يجعلنى 
معك فى الدنيا والآخرة. فدعا لى ذلك قال: وقبّلت باطن يده( ۱ 

۸ / 11 ] - وفى روابة شعيب. عنه سل أنه قال: 

نحن ذرَيّة رسول الله لس واللّها ما أدرى على ما يعادوننا إلا لقرابتنا 
من رسول الله کاو( ۰ 

۹ /[/0] - عن علىّ بن عبد الله بن مروان. عن أيُوب بن نوح. قال: 

قال لى أبو الحسن العسكرى اف - وأنا واقف بين يديه بالمدینة ابتداء من غير 
مسالة -: پا أيَوب! اه ما نبا الله من نبي إلا بعد أن يأخذ عليه ثلاث خلال [خصال ]: 
شهادة أن لا إله الا الله وخلع الأنداد من دون الله. و لله المشيّة يقدّم ما يشاء. 
ویوخر ما يشاءء. أما أنه إذاجرى الاختلاف بينهم لم يزل الاختلاف بينهم إلى أن يقوم 
صاحب هذا الأم (۳) 

۱4° /[] - عن محمّد بن مسلم. عن أبى عبد الله مغل قال: 

ما بعث الله نبياً حى يأخذ عليه ثلاث خلال [خصال ]: الاقرار لله بالعبوديّة 
وخلع الأنداد. و أن الله يقدّم ما يشاء ویژخر ما یشاء(۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۱۷ والبرهان فى تفسير القران: ۲۸۸/۶ ح ۵. ونور الثقلین: 
۲ ۱9۰ فيه: عن على بن عمر بن أبان الكلبى» عن أبى عبد الله ل قال: ... . 
۲ح 101. 

۳ عنه بحار الأنوار: 4٤ح 0١‏ والبرهان فى تفسير القران: ۲۹۲/۶ ۸ 

). عنه بحار الانوار: 4 ذيل ح ١‏ آشار إليه» والبرهان فى تفسیر القران: 2۲۹۲/۶ ٩‏ 


ترجمه و تحقیق ۳ 1 (١تفسير‏ عيّاشي» ۲۵1 


و از میان فرزندان عبد المطّلب. رسول خدا لش را انتخاب کرد و ما ذریّه او 
هستیم. اگر به مردم بگویی: برای رسول خدا ولب ذرَیّهای هست. انکار می‌کنند؛ 
با اينكه خداوند فرموده است: «و هر آينه ما رسولانی را پیش از تو فرستادیم و 
برای آن‌ها همسران و ذرَيّههايى قرار دادیم پس ما ذرّيّه او هستیم. 

راوی گوید: عرض کردم: من گواهی می‌دهم که شما ذرَيّه او هستید. سپس 
گفتم: ای فرزند رسول خدا! فدایت گردم! از خدا بخواه که مرا در دنیا و آخرت با 
شما قرار دهد. پس حضرت برایم دعا نمود و من کف دست حضرت را بوسیدم. 

۶ - و از شعیب روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) 1 ف رمود: ما (اهل بيت رسالت) ذرَيَةُ 
رسول خدا یلص هستیم» به خدا سوگند! من می دانم كه تمام دشمنی‌هایی که با ما 
می‌شود. فقط به خاطر خویشاوندی ما با رسول خدا یل است. 

۷ - از علی بن عبد الله بن مروان از یوب بن نوح روایت کرده که گفت: 

من در محضر امام هادی ‏ - در شهر مدینه - ایستاده بودم که حضرت بدون 
مقدمه و بدون اينكه من سؤالى را مطرح کنم» به من فرمود: ای ایّوب! به درستی که 
خداوند هیچ پیامبری را به پیامبری نرسانده مگر آن‌که در مورد سه خصلت از او 
(اقرار) گرفته: شهادت بر این‌که. خدایی غير از خدای یگانه وجود ندارد و تمام 
شریک‌ها (بُت‌ها و مدعیان خدا) را به غير از خدای (آفریننده) برطرف کرده و دور 
بريزد و این‌که خداوند دارای خواست و مشيّتى است که هر جه را بخواهد جلو و يا به 
تأخیر می‌اندازد. توجه داشته باش که چنانچه اختلافی در بين ايشان ایجاد گردد آن 
اختلاف باقی خواهد ماند تا صاحب امر (ولایت و حکومت مطلق. ظهور و) قيام نماید. 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق مه فرمود: خداوند هيج پیامبری را به پیامبری مبعوث ننموده مگر 
آن‌که در مورد سه حصلت از او (اقرار) گرفته: اقرار به بندگی برای خداوند (یگانه) 
و تمام شریک‌ها (یّت‌ها و مدعیان خدا) را به غير از خداى (آفریننده) برطرف 
کرده و دور بریزد و این‌که خداوند دارای خحواست و مشیّتی است که هر جه را 
بخواهد جلو و يا به تأخیر می‌اندازد. 


100 تفسير سورة «الرعد». الایة: ۳٩۹-۳۸‏ 


- عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ا سب قال: 

سألته عن ليلة القدر؟ 

فقال: ینزل فیها الملائكة والکتبة إلى السماء الدنياء فیکتبون ما یکون من أمسر 
السنة وما يصيب العباد وأمر عنده موقوف له فيه المشيّة. فيقدّم منه ما يشاء ویوخر 
ما یشاء ویمحو ویثبت. وعنده ام الکتاب "۱ 

۲ ۵ - عن زرارة. عن أبى حعفر لبد قال: 

كان على بن الحسین عا یقول: لو لا آية فى کتاب له لحدثتکم بما یکون إلى 
یوم القيامةء فقلت له: ية آية؟ ۱ 

قال: قول الله تعالی: ظ يَمْحُوأ الله م شاه یی من لیب ۲۱۹ 


۳ ۱ - عن جمیل بن دراج عن أبي عبد ال ی فى قوله تعالی : 
١‏ يَمْحُوأ ال ما يَسَءُ و یت و عندهر أم الکتلب 4 . قال: 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۰۲/۶ ذیل ح ۱6 والبرهان فى تفسیر القران: ۲۹۲/6 ح ۱۰ 
تفسير القمّى: ۳۹۷/۱( خلقة فاطمة لِك من طوبی) باسناده عن عبد الله بن مسكان» عن آبی 
عبد الله علا بتفاوت یسیر, عنه البحار: 44/4 ح 4. و 2۱۲/۹۷ ۱۸ الکافی: ۱۵۷/٤‏ ح ۳ 
بإسناده عن محمّد بن مسلم» عن أحدهماطِيكا بتفاوت یسیر من لا يحضره الفقيه: ۱۵۹/۲ ح 
۸ مرسلاء عنهما وسائل الشيعة: 2۳۰/۱۰ ۱۳۵۸۲ دعائم الإسلام: ۲۸۱/۱(ذکر ليلة 
القدر) عن محمّد بن على علا » عنه البحار: 24۹/۹۷ ۱۲ ومستدرك الوسائل: ٤00/۷‏ ح ۸۱۶۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۱۸/۶ ۵۲ والبرهان: ۲۹۳/۶ح ۱۱ ونور الثقلین: 0۱۲/۲ ۱3۰. 
قرب الاسناد: ۱۵۵(الجزء الثالث) فیه: قال أبو عبد اللّه وأبو جعفر وعلی بن الحسین والحسین 
بن على والحسن بن علی وعلی بن أبى طالب 9 . عنه البحار: 47/4 ح ۵. الأمالى للصدوق: 
۱ ۱ (المجلس الخامس والخمسون) بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: لمّا جلس على لا 
فى الخلافة وبايعه الناس خرج إلى المسجد متعمّماً بعمامة رسول الله لاء ونحوه 
التوحيد: 4١ح ١‏ عنه البحار: ١٠/17١1ح ١‏ والاختصاص: 710( حديث فى زيارة المؤمن 
لله). والاحتجاج: ۲۵۸/۱ عن الأصبغ بن نباتة قال: لما بويع أمير المؤمنين تا حرج إلى 
المسجد متعمّماً بعمامة رسول الله ول بتفصیل. عنه البحار: 4٠ح‏ 4 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳0۳ 


۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 


ار يه دربارة شب قدر. سوال کردم؟ 


از امام باقر عاج 

فرمود: در آن شب فرشته‌ها به همراه نويسندكان به آسمان دنيا وارد مى شوند و 
تمام امور يك سال را ( که مقدر و معيّن گشته) و نيز هرآنجه را (از حوادث و 
آفات) که به کسی نصیب می‌شود. می‌نویسند . 

و بعضی از امور هم نزد خداوند متوقف می‌باشد که اراده و خواست او در 

آن‌ها دخیل خواهد بود. يس آن‌چه را بخواهد جلو می‌اندازد و با به تأخير 
می‌اندازد و نابود کرده و با تشیت می‌نماید و اصل نوشته نزد خداوند 
موجود می‌باشد. 

۰ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه ار 7 فرمود: امام زین العابدین عه لا می‌فرمود: جنانجه ایه‌ای در 
کتاب خداوند نمی‌بود برای شما تمام آن‌چه را که تا شامت رخ خجزاهد داد 
بیان می‌کردم. 

عرض كردم: كدام أنه است؟ 

فرمود: فرمايش خداوند متعال: «خداوند هر جه را که بخواهد نابود و يا تثبيت 
می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود». 

۱ - از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 32 دربارة فرمایش خداوند متعال: «خداوند هر جه را که بخواهد 
نابود و يا تثبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود». فرمود: ایا غير 
اين است که خداوند ثبت می‌گرداند آن‌چه را که نبوده باشد و آیا (اساسا) غير از 


آن‌جه که مو جود باشد. قابلیت محو و نابودی را دارد؟ 


۳۵ تفسير سورة «الرعد ». الایة: ۳۹۰-۳۸ 


ا إل ' ۰( ۱ 

هل يثبت الا ما لم يكن وهل يمحو إلا ما کان؟1 ٩‏ 

۶ - عن الفضيل بن يسار. عن أبى جعفر لكلا قال: 

الم يدع اکن[ ر کی فهو موضوع بين ده 
بنظر إليه. فما شاء منه قدّم وما شاء منه آخر. وما شاء منه محاء وما شاء منه كان. وما 
لم یشا لم یکن 

سألت أبا عبد الله 5 عن قول اله تعالى: ف خو اللا ياء وت وج 

فقال: ۲ حمران! إنه إذا كان ليلة القدر ونزلت الملائكة الكتبة إلى السماء الدنياء 
فیکتبون ما يُقضى فى تلك السنة من آمر فاذا أراد الله أن يقدّم شین أو بزخره أو 
ينقص منه أو يزيد أمر الملك. فمحا ما يشاء ثم أثبت الذى أراد. 

قال: فقلت له عند ذلك: فكل شىء يكون فهو عند الله فى كتاب؟ 

قال: نعم. قلت: فیکون کذا وکذا. ثم کذا وکذا حتّی ینتهی إلى اخره؟ 

قال: نعم. قلت: فای شیء یکون بيده [بعده]؟ 

قال: سبحان الله. ثم يحدث الله أيضاً ما شاء تبارك وتعالی(۳ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۳. والبرهان فى تفسیر القران: ۲۹۳/۶ ح ۱۲. ونور الثقلین: 
۲ ۱۱ 
الکافی: 2۱87/۱ ۲ بإسناده عن حفص بن البختري وغیرهما عن أبى عبد الله ملي ونحوه 
التوحيد: ۳۳۳ح ٤‏ عنه البحار: 2۱۰۸/6 ۲۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 4ح 04 فيه عن الفضيل بن یسار. والبرهان فى تفسير القران: ۲۹۳/۲ ح ۱۳. 
يأتى بتمامه مع تخریجاته فى الحدیث 1۵ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۶ ح 6 والبرهان: ۶ ۶ ونور الثقلين: ۲ ۱۲ ۱. 
الکافی : ۶ ح ۳ باسناده عن محمد بن مسلم. عن آحدهما عليه بتفاوت بسير. من لا 
یحضره الفقیه: 5 ۲۰۲۸ مرسلا. عنهما وسائل الشيعة: ۰ ^ کح 1۳۵۸۲ 


ترحمه و تحفیق ج ۲ ( تقسیر عيّاشي» ۳۵۵ 


۲ - از فضیل بن يسار روايت كرده است. که كفت: 

امام باقر عه فرمود: به درستى كه خداوند جيزى را که گذشته يا مىآيد 
فروگذار نكرده. مگر آن‌که دركتاب ثبت نموده و آن كتاب نزد او موجود است. که 
در آن نظر می‌نماید و هر جه را بخواهد جلو و هر جه را بخواهد تأخیر می‌اندازد و 
هر جه را بخواهد پاک (و یا ثبت) می‌گرداند. پس آن‌چه را اراده نماید و بخواهد 
واقم خواهد شد و آن‌چه را که نخواهد واقع نخواهد شد. 

۳ - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اش دربارة (فرمایش خداوند متعال:) «خداوند هر جه را 
که بخواهد نابود و با تثبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود». 
سوال کردم؟ 

فرمود: ای خمران! چون شب قدر فرا رسد. فرشتگان به همراه نویسندگان 
بسوی آسمان دنیا فرود ایند و آن‌چه را که برای دوران یک سال مقدر می‌شود 
می‌نویسند» يس اگر خداوند اراده نماید که چیزی را جلو و يا به تأخير بيندازد و یا 
کم و يا زياد کند. به فرشته (مأمور) دستور می دهد که آن‌چه را خداوند نخواهد 
پاک و آن‌چه را که بخواهد. ثبت گرداند. 

پس در اين هنكام عرض کردم: بنابراین هر چیزی که واقع می‌شود. در نزد 
خحداوند در کتابی نوشته شده است؟ 

فرمود: بلی. (همین طور است). عرض کردم: يس ( يا ممکن است) چنین و 
چنان گردد و سپس چنین و چنان شود تا در نهایت (به مرحله) وقوع برسد؟ 

فرمود: بلی. (امکان دارد). 

عرض کردم: يس جه چیزی به دست مشیّت و اراده او خواهد بود؟ 

فرمود: حداوند منژه است. بعد از آن هم هر جه را بخواهد و اراده کند حادث و 


ایجاد مى شود خداوند كرامى و والا است. 


۳۹ تفسير سورة «الرعد». الاية: ۳۹۰-۳۸ 


۹ - عن الفضیل قال: 

سمعت آبا جعفر لا یقول: العلم علمان: علم علمه ملائکته ورسله وأنبياءه. 
وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحد. يحدث فيه ما یشاء(٩‏ 

۷ - عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله لل قال: 

ان الله كتب کتاباً فيه ما كان وما هو کائن» فوضعه بين يديه فما شاء منه قدّم 
وما شاء منه أخر. وما شاء منه محاء وما شاء منه آثبت. وما شاء منه کان وما لم يشأ 
منه لم یکن(" 

۸ - عن الفضيل. قال: 

سمعت أبا جعفر با يقول: من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالةء ومن الأمور 
ور موقر ند الى يذ فیا مشاه وبمحو ما دات ویتسا سا بقل 
لم يُطلع على ذلك احدا - يع يعنى الموقوفة - فأمًا ما جاءت به الرسل فهى كائنة 
لا يكذّب نفسه ولا نبيّه ولا ملانکته (۳) 

۰۹ - عن أبى حمزة الشمالی.قال:قال آبو جعفر ا وأبو عبد الله الا 

يا أبا حمزة! إن حدثئناك بامر أله يجىء من هاهنا فجاء من هاهناء فإنَّ الله 
يصنع ما يشاء. و ان حدّثناك اليوم بحديث وحدّثناك غداً بخلافه. فاد الله يمحو ما 
بشاء ویشت (4) 


۸ 
قطعة من حدیث 1۸ يأتى مع تخریجاته هناك. 

؟). عنه بحار الأنوار: ۶ ح 0¥« والبرهان فى :: تفسیر القران: ۶ ج ۱ ونور النقلین: 
7۲ ح ۱۹ 

۳ عنه بحار الانوار: 74ح ۵۸ والبرهان فى تفسير القران: ٤/٤۲۹ح‏ ۱۷. 


ترجمه و تحقیق ج ۴ «تفسير عيّاشي» YOY‏ 


۲۴ - از فضیل (بن یسار) روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لب شنيدم که می‌فرمود: علم بر دو نوع است: یک نوع علمی است 
که خداوند به فرشته‌ها و رسولان و پیامبران خود آموخته است و نوع دوم علمی 
است که نزد خودش نهفته و هیچ کسی را بر آن آگاه نکرده است. يس آن‌چه را که 
بخواهد و اراده کند حادث می‌شود. 

۵ - از فضیل بن يسار روایت کرده است؛ که گفت: 

امام صادق لب فرمود: به درستی که خداوند تبارک و تعالی کتابی را نوشته و 
(در آن جیزی را فروگذار نکرده, بلکه) تمام آن‌چه که واقع شده و يا واقع خواهد 
شد. در آن ثبت گردیده و أن کتاب را نزد خود نهاده و دران نظر می‌نماید و هر چه 
را که بخواهد جلو و هر جه را که بخواهد به تأخير می‌اندازد و هر جه را که بخواهد 
پاک و با ثبت می‌گرداند. پس آن‌چه را که اراده نماید و بخواهد. واقم خواهد شد و 
آن‌چه را که نخواهد. واقع نخواهد شد. 

۶ - از فضیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لا شنيدم كه می‌فرمود: بعضی از امور قسمتی است که نزد خدا 
حتمی و قطعی می‌باشد وبرخی از امور هم در پیشگاه خداوند معلّق و متوقف 
هستند. آن جه را که او بخواهد. جلو می‌اندازد و آن‌چه را که بخواهد محو و با 
تثبیت می‌نماید و کسی بر این امور(معلّق و متوقف) اطلاع و آگاهی ندارد و آن‌چه 
را که پیامبران بیان کرده‌اند. از اموری می‌باشد که وقوع آن‌ها حتمی است. چون که 
خداوند نه خودش و نه پیامبرش و نه فرشته‌هایش. تکذیب نمی‌شوند. 

۷ - از ابو حمزه ثمالى روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق علي فرمودند: ای ابا حمزه! اگر برای تو مطلب و جریانی 
را گفتيم. که از اين سو جاری و واقع می‌گردد. يس از همان‌سو جاری می‌شود. 
بدان جهت است. که خداوند هر جه را بخواهد (و مصلحت بداند) همان را انجام 
می‌دهد. و اگر امروز برای شما حدیثی را بیان كرديم و فردا حلاف أن را گفتیم به 
خاطر آن‌است که خداوند هر جه را که بخواهد (و مصلحت بداند) محو و نابود و 


۲0۸ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۳٩۹۰-۳۸‏ 


۰ ] - عن حمّاد بن عیسی: > عن ربعی. عن عن الفُضيل بن يسار قال: 
سمعت ابا جعفر لت يقول: العلم علمان: فعلم عند الله مخزون لم بُطلع عليه 

أحداً من خلقه. وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه. فأمًا علم ملائكته فإنّه سيكون لا 
يكذب نفسه ولا ملائکته ولا رسله. وعلم عنده مخزون يقدّم فيه ما يشاء ويؤخر ما 
يشاء ويمحو ما يشاء ویثبت ما يشاء! ٩‏ 

۱ - عن عمرو بن الحمق. قال: 

دخلت على أمير المؤمنين ل حين ضرب على قرنه فقال لي: يا عمروا إن 

مفارقكم. د ثم قال: سنة السبعين فيها بلاء - قالها ثلاثاً -. فقلت: فهل بعد البلاء 
شاد فلم يجبني وأغمي علي. ؛ فبكت ام كلثوم . فافاق فقال: يا أم كلثوم! لا تؤذينى 
فإنك لو قد ترين ما أرى لم تبكى. إن الملائكة فى السماوات السبع بعضهم خلف 
بعضهم. والنبيّون خلفهم. وهذا محمد یل آخذ بيدى ويقول : انطلق يا علی فما 
امامك خير لك مما انت فيه. 

فقلت: بابي أنت وأمّى! قلت لى فى السبعين بلاء. فهل بعد السبعين رخاء؟ 

فقال: نعم يا عمروا إن بعد البلاء رخاء. و « يَمْحُوا آله ما یشم یت و عندءر 
1 آلکتلب ‏ (۲ 

۲ ۷ ] - قال آبو حمزة:فقلت لابی جعفر :ان عليَا اكان یقول:الی 
السبعین بلاء وبعد السبعين رخای وقد مضت السبعون ولم يروا رخاء؟! 

فقال لی أبو جعفر 122: يا ثابت! ان الله كان قد وقت هذا الامر فى السسبعين. 
فلمًا قتل الحسين - صلوات اللّه عليه -اشتدٌ غضب الله على أهل الأرض. فأخره 


.١5 2۲۹4/6 عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 

المحاسن: ۲۶۳/۱ ۲۳۱(باب - ۲۶) بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر له 
عنه البحار: 1١1/4‏ ح ۰۳۹ ونحوه الكافى: 2۱۶۷/۱ 1. 
الخرائج والجرائح: ۱۷۸/۱ (الباب الثانی فى معجزات أمير المؤمنين میّ) باسناده عن أبي 
إسحاق السبيعى عمرو بن الحمق قال: دخلت على على نت عنه البحار: 771/47 ح ۳۲. 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۵۹ 


(FA‏ _- از حماد بن عیسی؛ از ربعی. از فضیل بن يسار روایت کرده. که گفت: 

از امام باقر عه شنيدم كه می‌فرمود: علم بر دو نوع است: یک نوع علمى است 
كه نزد خداوند نهفته است و هيج کسی از آفریده‌هایش را بر آن أكاه نکرده است و 
ديكرى علمى می‌باشد که به فرشته‌ها و رسولان و ييامبران خود آموخته است و 
أآنجه را که به فرشتههايش آموخته. پس به راستى تحقّق خواهد یافت. خداوند 

و اما آن علمی كه نزد خودش نهفته می‌باشد. هر جه را که بخواهد جلو و هر جه 
را که بخواهد به تأخیر می‌اندازد و هر جه را هم که بخواهد محو يا ثبت می‌نماید. 

تي ۰ ل م و ۵ ِ ۰ 

هنكامى كه امير المؤمنين عه در مسجد كوفه. شمشير به فرق سرش خورد بر 
او وارد شدم. يس به من فرمود: ای عمرو! من از بین شما می‌روم. سپس افزود: در 
سال هفتاد بلایی مىآيد - و اين نكته را سه بار تكرار نمود -. 

عرض كردم: أيا بعد از بلا و گرفتاری. اسايش و نعمت خواهد بود؟ 
حضرت به هوش آمد. فرمود: ای ام كلثوم! مرا( با گریه‌های خود) اذيت نكن. پس 
آن‌چه را كه من مى بينم اكر تو هم ببينى كريه نمی‌کنی, فرشته‌ها در اسمان‌های 
هفت‌گانه يشت سرهم ایستاده‌اند و پیامیران نيز بشت سرشان ایستاده‌اند و اين 
رسول خدا ام است كه دست مرا گرفته و به من مىفرمايد: ای على! بیاء جيزى 
كه در پیش رو دارى بهتر از چیزی است که اكنون در أن بسر می‌بری. 

من گفتم: ای امير الممنین! يدر و مادرم فدای شما باد! به من فرمودی: در سال 
هفتاد بلایی می‌آید. ایا بعد از سال هفتاد. اسانی خواهد بود؟ 

فرمود: بلی. ای عمرو! بعد از بلا اسانی است و «خداوند هر جه را که بخواهد 
نابود و يا تثبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود». 

۰ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: به امام باقر عم عرض کردم: 
همانا امام على ع می‌فرمود: تا سال هفتاد بلا و گرفتاری است و بعد از سال هفتاد 

بس امام باقر طس به من فرمود: ای ثابت! به راستی خداوند اين موضوع را در سال 
هفتاد موقت نموده و چون امام حسین ع شهید گشت. خشم و غضب خداوند بر اهل 
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إلى أربعين ومائة سنة, ذ فحدّثناکم فأذعتم الحديث؛ و شفتم قناع الستر فاخره الله 
ولم يجعل لذلك عندنا وقتا : ثم قال: ١‏ يَمْحُوأ آللّهُ ما يَشَاءُ بت و دة 
ام الیب م 00 

۳ -- عن أبى الجارود. عن آبی جعفر لب عد قال: 

إن الله إذا آراد فناء قوم أمر الفلك. فاسرع الدور بهم. فکان ما يريد من النقصان. 
فإذا أراد [ الله] بقاء قوم أمر الفلك فابطاً الدور بهی فکان ما يريد من الزيادة فلا 
تنکروا. فان الله یمحو ما يشاء ویثبت وعنده أمّ الکتاب ۲1 

۶ ۸ - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله اا يقول: 

إن الله يقدم ما یشای ويؤخر ما یشای ويمحو ما يشاء. ويثبت ما يشا وعنده 
1 الكتاب. وقال: لكل أمر یرید الله فهو فى علمه قبل أن يصنعه. ولیس شىء يبدو له 
لا وقد كان فى علمه أن الله لا يبدو له من جهل ( ۱ 

[vr ]/ ۵‏ - عن إبراهيم بن أبى يحيى. عن جعفر بن محمد لاء قال: 

ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرتهء فان علم الله أنه من شيعتنا 
حجبه عن ذلك الشیطان و ان لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة فى 


.۲۱ 2۲۹۵/۶ والبرهان فى تفسير القران:‎ 1١ 2۱۲۰/۶ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
الغيبة للطو سی : ۸ (فصل - ۷) بإسناده عن أبى حمزة الثمالى قال: قلت لأبى جعفر ل 3 مع‎ 
زيادة فى آخره عنه البحار: ۶ ۱ ۱ ۳۹ و ۳۲ ۵/۵ ۰ح أل ومستدرك الوسائل: ۲ جح‎ 
ونحوه الخرانج والجرائح: ۱۷۸/۱ (الباب الثانی فى معجزات أمير المؤمنين ا)»‎ ۳ 
۳۲ عنه البحار: ۲۲۳/4۲ ذیل ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۰1۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۹۵/۶ ح ۰۲۲ ونور الثقلین: 
۲ ۱10. 
الكافى: ۸ عم ۱۵۷ بإسناده عن عنبسة. عن جابر» عن أبى جعفر ملي مختصراً. عنه البحار: 
5١ ۸‏ 

۳ عنه بحار الانوار: 74ح 1۳ والبرهان فى تفسير القران: ۲۹۵/۶ ح ۰۲۳ ونور الثقلين: 
۸۲ 
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زمين شدت كرفت لذا آن را تا سال صد و چهل به تأخير انداعت. يس ما برای 
شما سخن (محرمانه) كفتيم ولى شما آن را فاش و أشكار كرديد و پرده سر را باز 
کردید. يس خداوند آن را به تأخير انداخت و ديكر برای آن نزد ما وقت معيّنى 
نمی‌باشد. سپس حضرت افزود: «خداوند هر جه را که بخواهد نابود و يا تثبيت 
مى نمايد و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود». 

۱) - از ابو الجارود روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: همانا خداوند اگر هلاکت و نابودی گروهی را اراده نماید. 
چرخحش فلک را دستور دهد تا انان را با سرعت بچرخاند. پس آن‌جه را که 
بخواهد (از عمرشان) کسر می‌شود. ولی اگر بقاء و تداوم گروهی را بخواهد. چرحش 
فلک را دستور دهد تا انان را با کندی و ارام بجرخاند. پس انچه را که بخواهد (بر 
عمرشان) افزوده می‌شود. پس (به سادگی و به سرعت چیزی را) انکار نکنید؛ زيرا 
خداوند متعال آن‌چه را که بخواهد (و مصلحت بداند) محو می‌گرداند و آنچه را که 
بخواهد ثبت و تأیید می‌گرداند و اصل کتاب در پیشگاه خداوند موجود می‌باشد. 

۲ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق میا می‌فرمود: به راستی خداوند هر چه را بخواهد مقدم می‌دارد و 
ان جه را بخواهد به تاخير می‌اندازد و انجه را که بخوهد محو می‌کند و انجه را 
هم که بخواهد ثابت می‌دارد و اصل كتاب نزد أو هست. 

و حضرت افزود: هر جیزی را که خداوند اراده کند. پیش از ابجاد. ان جيز در 
علم خداوند بوده است و چیزی نیست که برای او ظاهر شود. مگر آن‌که نسبت به 
أن دانا و أكاه بو ده به طور کلی چیزی برای خداوند ظاهر نمی‌گردد. مگر آن‌که 
همان چیز را می‌دانسته است و برای او هيج گونه جهلی مفهوم ندارد. 

۴۳ - از ابراهیم بن ابی یحیی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مت فرمود: مولودی به دنيا نمی‌آید. مگر آن‌که ابلیسی از ابلیس‌ها به 
حضور او می‌آید» يس اگر از شيعيان ما باشد. خداوند او را از آن ابلیس محجوب و ينهان 
می‌دارده ولی اگر از شیعیان ما نباشد. ابلیس انگشت سبابة خود را در نشیمن‌گاه او فرو 
می‌کند» پس آبنه‌ای خواهد شد. چون پسر با طرف جلوی بدن و صورت (از شکم 
مادرش) بیرون می‌اید و اگر دختر باشد انگشت خود را در فرج و عورت او فرو می‌کند 
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دبره» فكان مابونا؛ وذلك أن الذكر يخرج للوجه. فان كانت امرأة أثبت فى فرجها 
فکانت فاحرة. فعند ذلك يبكى الصبی بكاء شدیدا |ذا هو خرج من بطن مه والله 
بعد ذلك یمحو ما يشاء ویثبت وعنده أ الکتای (۱) 

۰ - عن أبى حمزة اللمالی. عن أبى جعفر ال قال: 

إن اللّه تبارك وتعالى أهبط إلى الأرض ظللاً من الملائكة على آدم. وهو بواد يقال 
له: الروحاء. وهو واد بين الطائف ومکة. قال: فمسح على ظهر آدم. ثم صرخ بذ رَيّته 
وهم ذز قال: فخرجوا كما تخرج النمل من كورهاء فاجتمعوا على شفير الوادی. 
فقال الله لآدم: انظر ما ذا ترى؟ 

فقال آدم: ذرا کثیراً على شفير الوادی. فقال الله: يا آدم! هؤلاء ذَرَبّتك أخرجتهم 
من ظهرك لاخذ عليهم الميثاق لى بالربوبيّة. ولمحمّد بالنبوّة كما أخذت عليهم فى 
السمای قال آدم: یا رت! وكيف وسعتهم ظهرى؟ ۱ 

قال الله: يا آدم! بلطف صنعى ونافذ قدرتى. قال آدم: یا رب فما ثريد منهم فى المیثاق؟ 

قال الله: أن لا یشرکوا بى شیثاه قال آدم: فمن أطاعك منهم يا رت! فما جزاژه؟ 

قال الله: أسكنه جنْتى. قال آدم: فمن عصاك فما جزاؤه؟ 

قال: اسکنه ناری قال آدم یا رت! لقد عدلت فيهم. وليعصيئّك أكثرهم إن لم تعصمهم. 

قال آبو جعفر ا ثم عرض الله على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم, قال: فمر 
آدم باسم داود النبئ عة فاذا عمره أربعون سنة, فقال: يا ربّ! ما أقل عسمر داود 
واکثر عمری؟ يا رت! ان أنا زدت داود من عمری ثلاثين سنة أينفذ ذلك له؟ 

قال: نعم. يا آدم! قال: فاٍئی قد زدته من عمری ثلائین سنة. فانفذ ذلك له وأثبتها له 
عندك وأطرحها من عمری. 

قال: فاثبت الله لداود من عمره ثلائین سنة ولم يكن له عند الله مثبتا؛ ومحا من 


عمر آدم ثلائین سنة وکانت له عند الله مثبتة. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۲۱/۶ ح 14 ونور الثقلین: 7۵۱۳/۲ ۱1۶ 
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پس او فاجر و بدكاره خواهد شد. پس نوزاد هنگامی که از شكم مادرش بيرون 
آید» كريه سختى می‌نماید. به خدا سوگند! خداوند بعد از آن هر جه را که بخواهد 
نابود و يا تثبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختيار او خواهد بود. 

۴ - از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است» كه گفت: 

أمام باقر ليه فرمود: به درستى كه خداوند تبارک و تعالى جمعيتى از فرشتهها 

بر آدم ١‏ الكل - در سرزمين ر وحاء» كه بيابانى بين طائف و مكه است - فرستاد تا كمر 

وت ام ا دهند) پس ذريّه او (با اين مسح) كه به حالت در بودند 
حارج شده و نمایان گشتند همچنان که مورجه‌ها از لانه خود خارج می‌گردند وتمامی 
انها بر لبه وادی اجتماع کردند» سپس خداوند به ادم حطاب کرد: ای ادم جه می‌بینی؟ 

ادم پاسخ داد: ذره‌های بسیاری را می‌بینم که بر لبه وادی اجتماع کر ده‌اند. 

خداوند فرمود: ای ادم! اينها ذريّه تو هستند. انها را ازيشت تو بيرون كردم تا 
از آن‌ها بر ربوبيّت خود و نبوّت محمد عهد و ميثاق بگیرم. همچنان كه در آسمان 
از آن‌ها عهد و میثاق گرفته‌ام. آدم عرضه داشت: ای پروردگارم! و چگونه هم 
آن‌ها را در يشت من جای داده‌ای؟ خحدای متعال فرمود: اين به لطافت سازندگی و 
آفرینش فدرت خودم انجام گرفته است. آدم گفت: پروردگارا! در مورد عهد و 
میثاق از انان جه می‌خواهی؟ خداوند فرمود: این‌که برای من شریک قرار ندهند و 
مشرک نشوند. ادم گفت: پروردگارا! کسی که از تو اطاعت کند. جه پاداشی خواهد 
داشت؟ خداوند فرمود: او را در بهشت خود ساکن می‌گردانم . آدم گفت: پروردگارا! کسی 
که معصیت و نافرمانی تو را کند. جه می‌شود؟ خداوند فرمود: او را در آتش تش دوزخ وارد 
می‌نمايم. آدم عرضه داشت: ای پروردگار من! دربارة آن‌ها عدالت کرده‌ای ولی ا گر آن‌ها 
را نگه‌داری و کمک نکنی» بیشترین آن‌ها تو را معصیت و نافرمانی می‌کنند. 

امام باقر مج افزود: سپس خداوند نام‌های همه پیامبران و مدّت عمر ایشان را 
به آدم ع عرضه کرد هنگامی كه او به نام داود ع رسید. ديد عمر او چهل سال 
است. اظهار داشت: پروردگارا! چقدر عمر داود کوتاه و عمر من طولانی است. ای 
يروردكارمن! اگرمن سی سال از عمر خود را به داود بدهم» آیا اين عمر را در اجل 
او ثبت و از عمر من کسر می‌کنی؟ يس خداوند (اين پيشنهاد را پذیرفت و) سی 
سال به عمر داود افزود با این‌که أن در پیشگاه خدا ثبت نشده بود پس سی سال از 
عمر آدم کسر نمود با اينكه أن برایش در پیشگاه خدا ثبت شده بود. 
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فقال أبو جعفر : فذلك قول الله: < يَمْحُوأ له مَا یشم وَيعْبتُ و عندهد ام 
آلكتب 4. قال: فمحا الله ماکان عنده مثبتاً لآدم وأثبت لداود ما لم يكن عنده مثبتا. 
قال:فلمًا دنا عمر آدم هبط عليه ملك الموت 1 ليقبض روحه. فقال له آدم مات يا 
ملك الموت! قد بقى من عمرى ثلاثون. فقال له ملك الموت: الم تجعلها لابنك داود 
النبی وأطرحتها من عمرك حيث عرض الله عليك أسماء الأنبياء من ذرَيّتك وعرض 
عليك أعمارهم وأنت يومئذٍ بوادى الروحاء؟ 

فقال آدم: يا ملك الموت! ما أذكر هذاء فقال له ملك الموت: يا آدم! لا تجهل. 
الم تسال الله أن يثبتها لداود ويمحوها من عسمرك؟ فأثبتها لداود فى الزبور 
ومحاها من عمرك فى الذکر . ۱ 

قال: فقال آدم: فأ حضر الكتاب حتی اعلم ذلك قال آبو جعفر : وكان آدم صادقا 
لم يذكر ولم يجحد. قال أبو جعفر جل: فمن ذلك اليوم أمر الله لعباد أن يكتبوا بينهم إذا 
تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمّی لنسيان آدم وجحوده ما جعل على تفه( 

۷ - عن عمّار بن موسی. عن أبى عبد الله ا [قال: ] 

سئل عن قول اللّه: « يَمْحُوأ له ما بویت و ند أمُ آلکتلب 4 ؟ 

قال: ان ذلك الکتاب کتاب يمحو الله فيه ما یشاء ویثبت. فمن ذلك الذی یرد 
الدعاء القضاء. وذلك الدعاء مكتوب عليه الذى يرد به القضاء. حتّی إذا صار إلى 
ام الکتاب لم يغن الدعاء فيه شین( ۲ ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۵۹/۵ 11 قطعة منه, و 2۹/۱6 ۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۹۵/6 
2 ۶ ونور الثقلین: ۲ ح ۱۵۱ بتفاوت یسیر و ۱8/۳ ح ۱ قطعة منه. ومستدرك 
الوسائل: 770/17 ح ۱۵۲۹ قطعة منهء وقصص الأنبياء لبي للجزائري: ۳۳۷(الفصل الأوّل 
فى عمره و وفاته و فضائله). 
علل الشرائع: 00۳/۲ ۱(باب -۳۶۱) بإسناده عن مالك بن عطيّة. عن أبى حمزة الثمالي؛ عن 
آبی جعفر الباقر نكا بتفاوت. عنه البحار: 2۱۰۲/4 ۱۵ و ۲۵۸/۱۱ ۲ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۲۱/۶ ۰1۵ و ۱8۱/۵ ۰۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ۲۹7/4 ح ۲۵ 


ونور الثقلین: ۵۱۲/۲ ح ۱۵۷ ومستدرك الوسائل: ۱۷۷/۵ ح .٩1۰٩‏ 
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سپس امام باقر 2 فرمود: به همین دليل خداوند فرموده است: «خداوند هر 
جه را که بخواهد نابود و يا تثبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود). 
بنابراین خداوند آن‌چه را که برای آدم ثبت شده محو و نابود کرد و آن‌چه را که 
برای داود ثبت نشده بود برايش ثبت کرد. 

و چون عمر آدم به پایان رسید و فرشته مرگ برای قبض روح او آمد. ادم گفت: 
هنوز سی سال از عمر من باقی مانده است. فرشته مرگ پاسخ داد: ایا به ياد نداری 
که در وادی روحاء بود. که خداوند نام‌های پیامبران و مدت عمر ایشان را بر تو 
عرضه نمود. يس تو سی سال از عمر خود رابه فرزندت داود بخشیدی؟ 

آدم گفت: من چنین چیزی را به ياد نمی‌آورم. فرشته مرگ به او گفت: ای آدم! 
نادان و فراموش‌کار نباش, آیا از خداوند درخواست نکردی که أن را برای داود 
ثبت نماید و از عمر تو بکاهد و خداوند نیز جنين کرد؟ 

آدم گفت: آن نوشته را حاضر كن تا اين مطلب را بدانم و به ياد آورم. 

امام باقر ع فرمود: آدم در گفتار خود صادق بود ولی او اين مطلب را از ياد 
رده بود و انکار هم نکرد و از آن روز به بعد خداوند بندگانش را فرمان داد تا 
هنكام معامله و قرض گرفتن» مدت أن را تعيين کنند و ميان خود نوشته‌ای 
بنویسند. تا همانند آدم در اثر فراموشی, مطالب را انکار نکنند. 

۵ - از عمّار بن موسی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 32 دربارة فرمایش خداوند: «خداوند هر جه را که بخواهد نابود 
و یا تلبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود» سؤال کردند؟ 

فرمود: اين کتاب. همان کتابی است که خداوند ازان محو و پاک می‌نماید و يا 
در آن ثبت می‌کند يس برای همین است که دعا کردن. قضا و قدر(الهی) را تغيير 
داده و دگرگون م ىكند - با اينكه آن دعا برايش نوشته شده بوده - يس تا زمانی که 
آن به نوشته اصلی «م الکتاب» منتقل نشده قابل تغییر می‌باشد. ولی پس از آن» 


دعا هم بىنتيجه خواهد بود. 


۳۹۹ تفسير سورة «الرعد» الاية: ۶۳ 


۸ - عن الحسین بن زيد بن على عن جعفر بن محمّد.عن أبيه عله , قال: 

قال رسول الله :اد المرء ليصل رحمه وما بقى من عمره الا ثلاث سنين 
فيمدّها الله إلى ثلاث وثلائین سنة و ان المرء ليقطع رحمه وقد بقى من عمره ثلاث 
و ثلائون سنة فیقضرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى. ۱ 

قال الحسين: وكان جعفر اسلا يتلو هذه الآية: « يَمْحُو أ لله ما يَشَآءُ و يطبت 


ور 24 


جناأم ۱۳۹ 


> قول تعالی: و 
0 شهيدما نی و بی کم وَمَنْ جند عم الکتب 40 ».| 


۳۷/۹ ِ- عن بريد بن معاوية (المجلي ). قال: 

فلت لأبي جعفر : قوله تعالى: فک بلله هید نیو نکم وَ من 
عِندَه, عم آلکتلب 4. قال: انا عنی. وعلی تا آفضلنا وألا وخيرنا 
بعد اه لت (۲) 

۰ /[۷۸] - عن عبد الله بن عطاء قال: 

قلت لأبى جمفر باثلا: هذا ابن عبد اللّه بن سلام بن عمران يزعم أن أباه الذی 
يقول اللّه: ( فل كَقَى بالل شهید, بَئِِى وَبَئنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُر عم آلکتلب 4 


.)١‏ عنه. بحار الأنوار: ۱۲۱/۶ ح 11 و41/0١‏ ح ۱۲ و۹۹/۷4 ح ۲ ووسائل الشيعة: 
0١‏ مح ۲۷۷۹۹ والبرهان فى تفسير القران: ۲۹۷/۶ ح ۲۱. 
كشف الغمّة: (١10/7‏ مناقبه وصفاته 3) عنه البحار: 7١7/41‏ ح ۷ جامع الأخبار: ٠١1‏ 
(الفصل الثالث والستون في صلة الرحم) عن الإمام علي ل ليه بتفاوت. 

2. عنه بحار الأنوار: ۵ 2 06 والبرهان فى د تفسير القران: ٠.1/5‏ ۰ ح 17ل ومستدرك 
الوسائل: 7114/17 ح ۲۱۵۰۹. 
بصائر الدرجات: 2۲۱۶ ۱۲(باب - ١‏ مما عند الأئمة لإيك), و۲۱۹ ح ۲۰ عنه البحار: ٩۱/۳۹‏ 
ح ۵ الكافى: ۲۲۹/۱ ح 5 بإسناده عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبى جعفر اء عنه وسائل 
الشيعة: ۱۸۱/۲۷ ۳۳۵۶۲۱ المناقب لابن شهرآشوب: ٤٠٠/٤‏ (فصل فى المقدمات). 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲ «تفسیر عيّاشي» ۱۶۷ 


۶ - از حسین بن زید بن على روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 1 به نقل از بدر بزركوارش لقلا حديث نمود. که 
رسول خدا يلكي فرموده است: جه بسا شخصى سه سال از عمرش باقى 
مانده ولى چون صله رجم کند. خداوند سی سال عمر او را افزايش دهد و 
عمر او سی و سه سال گردد و جه بسا از عمرش سی و سه سال باقی‌مانده 
ولی قطع رحم می‌نماید. پس خداوند متعال أن را به سه سال و با کمتر 
از ان می‌رساند. 

راوی گوید: و امام صادق لب اين آيه را: «خداوند هر جه را که بخواهد نابود و 
يا تثبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود» تلاوت می‌نمود. 

فرمایش خداوند متعال: و آنهابى که کافر شدندگویند:تو (پیامبر) مرتل نیستی! 
بگو: کافی است که خداوند و کسی که علم کتاب (و آگاهی به قرآن) نزد اوست. 
ميان من و شماگواه باشند! (۴۳) 

۷ - از بريد بن معاویه عجلی روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ملكلا عرض کردم: (منظور از فرمایش خداوند متعال:) «بگو: 

خداوند به عنوان گواه بين من و شما کافی است و نيز کسی که نزد او علم 
کتاب وجود ذارد».(چیست)؟ 

فرمود: منظور خداوند ما (اهل بيت عصمت و طهارت) هستیم و على عي 
با فضیلت‌ترین اولين و برترین ماء بعد از پیامبر ا کرم و می‌باشد. 

۸ - از عبد الله بن عطا روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر عة عرض کردم: اين فرزند عبداللّه بن سلام است» که گمان 
می‌کند علم کتابی که خداوند می‌فرماید: «بگو: خداوند به عنوان گواه بين من 
و شما کافی است و نیز کسی که نزد او علم کتاب وجود دارد» نزد پدرش بود. 


41/10[ ِ . عن عبد الله بن عجلائ. عن أبي جعفر اليك قال: 

سألته عن قوله تعالى: ١‏ قل کف بالله هید بَيْنِى و ب م ومن منت زه 
آلکتلب 4 ؟ 

فقال: نزلت فى على 2 بعد رسول الله لش وفی الائمّة 2 بعده 
وعلی من عنده علم الکتاب (۲) 


140۲ /] ۸۰[ - عن الفضيل بن يسار, عن أبى جعفر جا فى قوله تعالى: ومن 
عند؛, عِلَمٌ آلب ) ٠‏ قال: نزلت فى على اك أله عالم هذه الأمّة بعد النسبئ 
صلوات الله عليه وآله -(۳) 


۱۶ 2۳۰۲/۶ عنه بحار الأنوار: 1۳۲/۳۵ ذيل ح ۰ أشار إليه» والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
.۲۱۳ 20۲۳/۲ 'ونور الثقلين:‎ 
بصائر الدرجات: ۲۱۵ ح 17(باب  ۱ ممًا عند الأئمّة 924 ) بإسناده عن أبان بن عشمان» عن‎ 
٠١ 4۳۱/۳۵ آبی مریم قال: قلت لأبى جعفر ع » عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الانوار: ٦ 1١‏ والبرهان فى تفسير القران: ۳۰۲/۶ ح ۱۵. ونور الثقلين: 
۲ ۲۱۳ ومستدرك الوسائل: ۳۳۶/۱۷ ۱۵۱۰ ۲. 
بصائر الدرجات: ۲۱۶ ح ۰ (باب - ١‏ ممّا عند الأئمّة 8# ) بإسناده عن عبد الرحمن بن أ بی 
نجران» عن مثْنّى قال: سألته ل عنه البحار: ۱۷۲/۲۹ ح ۶۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۸۳۲/۳۵ ذيل ح ١١‏ أشار الیه. والبرهان فى تفسير القران: ١17/4‏ ح ۱ 
ونور الثقلين: ۵۲۳/۲ ح ۲۱۶. 

بصائر الدرجات: 2۲۱۵ ۱۷(باب ١‏ مما عند الأئمّة 9 ) بإسناده عن عبد الله بن عجلان. عن 
أبى جعفر لا و7١7ح‏ ۱۸ عن فضيل بن يسار, عن ابی جعفر ع , عنه البحار: 1۳۲/۳۵ ح 
۱ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ (تفسير عيّاشي » ۲۶۹ 


فرمود: نه ( جنين نیست). او دروغ می‌گوید. بلکه (آن کسی که داراى علم 
کتاب است) على بن ابی طالب س می‌باشد. 

8 - از عبد الله بن عجلان روايت كرده است. که گفت: 

ازامام باقر ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «بگو: خداوند به عنوان گواه بين 
من و شما كافى است و نيز کسی كه نزد او علم كتاب وجود دارد». سؤال كردم؟ 

فرمود: اين آيه دربارة على بن ابی طالب لل نازل شده است. که بعد از 
رسول خيرا وله بود و داراى علم كتاب می‌باشد و امامان بعد از او نيز (دارای 
علم کتاب) هستند. 

٠‏ - از فضیل بن يسار روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر ِا دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و کسی که نزد او علم کتاب وجود 
دارد»» فرمود: اين أيه دربارة على لا نازل شده است. که او بعد از پیامبر 
اكرم یلص . عالم این امت مى باشد. 
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نم أله أَلَتَحْمنر ألّحيم 


جوت 7 


من قرا سو رة «إبراهيم» و «الحجر» فى ركعتين جميعا فى كل جمعة لم يصبه فقر 
أبداً. ولا جنون ولا بلوى7") 


۲ ۲ 


١ عنه بحار الأنوار: ۲۸۰/۹۲ ذیل ح ۱ آشار الیه والبرهان فى تفسیر القران: ۳۰۵/۶ ح‎ .)١ 
iol ومستدرك الوسائل: 1 ح‎ 
ثواب من قرأ سورة إبراهيم والحجر). عنه وسائل الشيعة: 1۱۰/۷ ح‎ (1١7 ثواب الأعمال:‎ 
حمال الاسبوع: ۱۳۳ (صلاة اعری)» و1١51 (الفصل الرابع‎ 41٠ الشيعة: ۷ ج‎ 


والثلائون)» عنه البحار: ۱۳۶۹/۸۹ و ۳۹۱۹/۸۹ أعلام الدين: 717/١‏ 


به نام خدأوند بخشایندة مهربار 
الت ۳ 


(١‏ _ از عنبّسَةَ بن مُصعَّب روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق ا فرمود: هر کس سورة «ابراهيم» و سورۂ «حِجر) را در دو ركعت 
و حادثه نا گوار مبتلا نمی‌گردد. 


E 


۳۷ تفسير سورة «إبراهيم ». الاية: ۵ و۷ 


قوله تعالى: ولد ارس موس ب ايتا أن ن آشرخ قَوْمَكَ من 
۱ لت إِلَى سور وَذَكِرهُم انم الله إن فى لك لَأتِ 
لِكُلِ بر شکور «ه » 
1 ۳ - عن إبراهيم بن عمر: عن ذکره» عن أبى عبد لها ا في قول ال 
مالی «وَذکْره م یم الله ». ٠‏ قال: بآلاء الله يعني نعمه ٠‏ 
١‏ قوله تعالى: 3 :اسن مه | لین شک نم یدنک ول ۱ 
۱ کفرتم! ان عذابی دید 9( ٠‏ 
[r]/ 100 ۱‏ ` . عن أبى عمرو المدانتی(": قال: 
سمعت أبا عبد الله لا يقول: یْما عبد أنعم الله عليه فعرفها بقلبه - وفی رواية 
أخرى: فاقر بها بقلبه - وحمد الله عليها بلسانه. لم ينفد كلامه حتّى يأمر الله 
له بالزيادة7) 
7 /[۶] - وفى رواية أبى إسحاق المدائنى: حتّى يأذن الله له بالزيادة. وهو 


مل قر 


قوله: ‏ لسن شکر ملد ۸۱4 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵۳/۷۱ ۷۹ والبرهان: ۳۰۹/۶ ۵. ونور الثقلین: ۵۲۷/۲ ح 1. 

۲ فى الطبع المكتبة العلمية الإسلامية؛ تهران: عن ابي عمر المدائنی .۲۲۳/۲ ۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵۳/۷۱ ح ۸۰ والبرهان فى تفسير القران: ۳۱۲/۶ ح ۰۱۳ ونور 
الثقلین: ۲ جح ۵ 
تفسير القمّى: ۰۳۱۷/۱ عنه البحار: 1۲/۷۱ ح ۳۹ مشكاة الأنوار: ۰۲۹ و۳۲ (الفصل 
السادس فى الشکر). 

). عنه بحار الأنوار: ۵۳/۷۱ ذيل ح ۸۰ والبرهان: ۲۱۲/۶ ذيل ح ۱۳ ونور الثقلین: 0۲۸/۲ ح ۱۱ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عیّاشی» ۳۷6۵ 


فرمایش خداوند متعال: و همانا ما موسی را با آیات خود فرستاديم (و دستور 
دادیم:) قوم خود را از ار یکی‌ها به نور بیر ون آور! و «روزهای خداوند» را به 
آنان ياد آوری کن! در آن نشانه‌هایی است برای هر صب ر کننده شکرگزار! ( ۵) 
۲ - از ابراهیم بن عمر به نقل از کسی که نامش را یاداور شده. روایت 
كرده اتن له ت 
امام صادق لا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و ايشان را به ايام الله 
یادآوری کن». فرمود: منظور از «ایام الله». نعمت‌های خداوند انیا 
فر مایش خداوند متعال: و (به باد آوربد) آن هنگامی را که پر وردگار تان اعلام 
داشت: اگر شکرگزاری کنید» (نعمت‌های خود را) بر شما خواهم افزود و اگسر 
ناسپاس ی کنید» همانا مجازا تم شدید است. (۷) 
۳( مس از ابو عمرو مدائنی روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ال شنیدم که می‌فرمود: هر بنده‌ای که خداوند بر او سعمتی 
را ارزانی دارده پس قدر آن را با قلبش بشناسد -و در روایتی دیگر آمده است: 
اقرار و اعتراف بر آن کند - و (کسی که) خداوند را با زبانش سپاس گوید» 
كلامش به بایان نمی‌رسد. مگر آن‌که خداوند دستور می‌دهد تا (نعمتش را) برای 
او افزايش دهند -. 
۴ - و در روایت ابو اسحاق مدائنی آمده است: تا آن‌که خداوند برایش اذن 
زياد شدن بدهد - و أن همان فرمایش خداوند است: «جنانجه شکر و سياس بجا 


آوردید. حتماً برایتان می افزايم». 


۳۷۹ تفسير سورة «ابراهیم», الاية: ۱۲ و ۱۷ 


۷ /| 0[ - وعن أبى ولاد. قال: 

قلت لأبى عبد الله 1ئ9: أرأيت هذه النعمة الظاهرة علينا من الله؟ أليس إن 
شکر ناه علیها وحمدناه زادنا كما قال الله فى کتابه: ‏ لین شکرتم لاد 4 ؟ 

فقال: نعم. من حمد الله على نعمه وشكره. وعلم أنْ ذلك منه لا من غیره. 
[زاد الله نعمه ]© 


مرس 


قوله تسعالى: وتا لا لا نتوگل علی الله وئذ هدن ۱ 
سلتا و لَنَصْبرَنَ علی ما ءَاذَبْعَمُونًا وعلی آللّه نیرگ | 


مت لون ۱۲ 4 
1/۸ - عن الحسن بن ظريف, عن محمّد. عن أبى عبد اله اا ل فى قول 
. الله سبحانه: : «وعلی الله فلت مت کون » ٠‏ قال: الزا رعون(" 


سے سے ص لد لل ور 


قوله تعالی: يَتَجَدّعه, و لا یکاد سيف و أيه لْمَوْتُ من کل ۱ 


مکان و ما هو بم میب وین و رآپهی عَذَابٌ غلیظ ۱۷ 4 


[v]/ 140‏ | عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه 
ند 
ال ال 


. عنه بحار الأنوار: ۰ ح ۸۱ والبرهان فى تفسير القران: ۳۱۲/۲ ح ۱۶. ونور الثقلين:‎ .)١ 
۱۷ ۲ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۱١‏ ووسائل الشیعة: 2۶۲/۱۷ ۰۲۱۹۳۵ والبرهان فى تفسیر 
ومستدرك الوسائل: ۶۱۱/۱۳ ح ۷ .١‏ 
من لا بحضره الفقیه: ۲۵۳/۳ ح ۲۹۱3 فيه: شئل على تا . عنه وسائل الشيعة: ۳4/۱۹ ح 


۷ والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۱۳/۶ ۲. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ «تفسير عيّاشي» ذف 


۵ - وازابووّلاد روايت كرده است. که گفت: 
به امام صادق ع عرض كردم: به نظر شما اين نعمت‌های ظاهری ( که در 
اختيار ما قرار گرفته است) از طرف خداوند مىباشد؟ ایا اين طور نيست كه اگر ما 
او را حمد و سياس گوییم بر ايمان افزايش می‌دهد. همجنان كه خداوند در قرآن 
فرموده: «چنانچه شكر و سپاس بجا آوردید. حتما برايتان می‌افزایم» ؟ 
فرمود: بلی. کسی که شکر و سياس نعمتهاى خداوند را بجاى آورد و معتقد 
اين نعمت‌ها از سوی خداوند است. نه از دیگری» خداوند نعمت‌هایش 
می افزايل. 
فرمایش خداوند متعال: و جرا بر خدا نوكل تكنيم: با ایسرکه مارا به رادهاى 
(سعادت) راهنمائی کرده است!! و ما بطور مسلّم در برابر آزارهاى شما بر خودمان 
صبر خواهيم کرد (و دست از رسالت خويش بر نمى داريم)! و توكل كنندكان» بايد 
ظ فقط بر خدا توك ل كنند! (۱۲) 
۶ - از حسن بن ظریف به نقل از محمد روايت كرده است» که گفت: 
امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند سبحان: «و توکل‌کنندگان بايد بر 
خداوند توكل کنند»» فرمود: زراعت کنندگان هستند (كه با توكل بر خدا شخم 
می‌زننده بذر می‌پاشند و اميد به جایی و چیز دیگری ندارند). 
فرمایش خداوند متعال: با زحمت آن را جرعه جرعه سرمیکشد و هرکز حاضر 
٠‏ نیست به ميل خود آن را بباشامد و مرگ از هر جا به سراغ او می آید. ولی با این 
همه او نمی ميرد! و به دنبال او. عذاب شدیدی خواهد بود! (۲۱۲ 
۷ - از مسعدة بن صلدقة روایت کرده است» که گفت: 
امام صادق ۶ يه به نقل از يدر بزرگوارش, از جد گرامی اش مما حديث نمود 
كه امير المؤمنين علي فرمود: هنكامى كه زقوم و ضريع در دلهاى اهل دوزخ 
همچون آب جوشء به جوش آید. آنان درخواست نوشيدنى کنند. يس از آب‌های 
كنديده و جركين برای آن‌ها آورده می‌شود. «كه جرعه جرعه أن را مى نوشد و هیچ 


۳۷۸ تفسير سورة «إبراهيم», الآية: ۲۲ 


يعر و بأنیه آلْمَوْتُ من کل مکان وَمَا هُوَ بم بت و من و ربو اب غیظ 4 


د يغلى به جهنم منذ خلقت. ١‏ كَالْمْهْل بخ یشسوی آلوّجُو با بش آلشرَابٌ 
سامت مرا 4 00( 


1 قوله تال : و مه یی لا مغو ' 


لح وَوَعَدنَكُمْ َأَخْلَفْتَكُمْ وَمَاكَانَ لى عَلَيِكُم من 

. آن دعَونکم قَالْتَجَبْتُمْ لى فلا تلومُونی و لومُوَ ۳ 

بمُضرخکم و ما نتم بمُضرخی انی كَفْرْتُ بماً اشر کنَمُون من 

بل المي هم عَذاب لیم ( 4۲۷ 

/ نآ - عن حریز تن ذكر» عن بي جعفر ال في ول 

« وَقَالَ آلشَّيْطَنٌ لما قضی الام 4 ؛ قال: هو الشانی» ولیس فى القسرآن شىء 
«وَقَالَ 1201000 

۱ ۱۰۱ - عن أبى بصير. عن أبى عبد الله ابا أنّه قال: 

إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس فى سبعين غلاً. وسبعين كبلاً. فینظر الأوّل إلى 
لعا ۰ 5 ص 5 1 وما ۰ ٤‏ ويه اس ۰ ۰ 
ردر فى عشرين ومائة كبل وعشرين ومائة غلا. فينظر إبليس فيقول: من هذا الذى 
أضعفه اللّه له العذاب وأنا أغويت هذا الخلق حمیعا؟ 


نا 


فيقال: هذا زفر فيقول: بما خدد له هذا العذاب؟ 


۲۹/۱۸ سورة الكهف:‎ .)١ 
۸۰ ونور الئقلين: ۲ ح 4 و ۲۱۰/۲ ح‎ ٤ ؟). عنه البرهان فى تفسير القران: 4 جح‎ 
۸ ح‎ ۲ 


ترجمه و تحقیق -ج ۳ «۱تفسیر عيّاشي» ۳۷۹ 


كوارايش نمى باشد و مرك از هر سو بر او وارد می‌گردد. اما او نمى ميرد و عذابى 
سخت در انتظارش می‌باشد». همچنین برای آن‌ها أب جوشانى می‌آورند كه از 
ابتدای آفرینش جهنم در حال جوشش بوده؛ و اين همان فرمايش خداوند است: 
((آبی که) همجون فلز گداخته شده. که (پوست و گوشت) صورت آن‌ها را بريان 
مى كنل چه نوشيل نى (خبیث) و جه حایگاه بدی است». 
فرمایش خداوند متعال: و شیطان» هنگامی که کار تمام می‌شود, هی کوید: خداوند ۱ 
به شما وعده حق داد و من به شما وعده‌ای (باطل) دادم بس من (از وفای به عهد . 
با شما) تخلّف کردم من بر شما تسلّطى نداشتم, جز ای نکه دعوتتان کردم بس شما 
دعوت مرا بذ بر فتید! بنابر این مرا سرزنش نکنید بلکه خود را سرزنش کنید! نه من 
فر بادرس شما هستم و نه شما فر بادر س من می‌باشید! من نسبت به شرك شما درباره 
خودم که از قبل داشتید. بيزار و کافر هستم! به درستی که ستمکاران عذاب . 
دردناکی خواهند داد ت!(۲۲) 
۸ _ از حرین, به نقل از کسی که نامش را برده. روایت کرده است که گفت: 
امام باقر ا دربارة فرمایش خداوند: «و شیطان بعد از آنكه حادثه واقع شد. 
گفت» فرمود: منظور از آن. همان دومی است و (به طور کلی) در قرآن. موردى از 
«و شیطان گفت» نیست. مگر آن‌که منظور دومی می‌باشد. 
¢ _- از ابو بصير روایت كرده است. كه كفت 
امام صادق عم عا فرمود: به راستى چون روز قيامت ابليس را در بند هفتاد غل و زنجير 
بیاورند. پس اولی نكاه هژر (دومی) می‌کند که در صد و بيست غُل و صد و بیست زنجیر 
قرار دارد. سيس ابليس به او نگاه مىكند و مىكويد: اين كيست كه عذابش از من افزون‌تر 
می‌باشد, با اينكه تمامى مخلوقات را من فريب داده و گمراه كردهام؟ گفته می‌شود: اين زفر 
می‌باشد. (ابليس) گوید: برای جه اين همه عذاب را بر او تحميل کرده‌اند؟ 
گفته می‌شود: به خاطر ظلم و ستمی است که بر على تیه روا داشته است؛ 
(ابلیس) گوید: وای و هلاکت بر تو بادا ایا نمی‌دانستی که خداوند مرا به سجده 


۳۸۰ تفسير سورة «ابراهیم», الایة: ۲۱۰-۲۶ 


أمرنى بالسجود لادم فعصیته؟ وسألته أن یجعل لى سلطاناً على محمّد وأهل بیته 
وشيعته فلم يجني إلى ذلك وقال: عِبادِی لش لك عَلَيهمْ سلطا من 
نک مِنَ آلقَاوينَ 4! '' وما عرفتهم حين استثناهم إذ قلت: «وّلاتجذ أَكْتْرَهُهْ 
شَكِرينَ ۲۲4 فمنّتك به نفسك غرورا؛ فتوقف بين يدى الخلانق. فقال له: ما الذى 
كان منك إلى علی و إلى الخلق الذى اتبعوك على الخلاف؟ 
فيقول الشيطان - وهو رُفر ‏ لابلیس: أنت آمرتنی بذلك. فيقول له ابلیس: 
فلم عصيت ريّك وأطعتنی؟ 
فيردٌ رُفر عليه ما قال الله: یرود الع يوسا ۳ لفتکم و تا 
ان ی علیکم بن سَلطَّلنِ 4 - إلى آخر الآية -۰ 
1 دی 
: قوله تعالى: لَمْ ر كيف صَرَب آله لا كَلِمَّة طيَبة کشجرة 
طَيبَة أضلها نابت و نزعهافی آلسماء (:۲ 4 تؤتى بل 
حينم بان رها و يَضْرِبُ آلله ال لاس | علي للم یذ ید 
آلازض ما لها مِن قرّار 7١7١‏ 4 
۲ - عن محمّد بن على الحلبی. ۽ عن زرارة وخمران,عن أبي جعفر 
وأبى عبد الله عا فى قول الله: « ضَرَبَ له مَعَلاكَلِمَةَ طَيَبَةَ کشجرة َة أَضْلْهًا 


01 سورة الحجر: 606 . 
۲ سورة الأعراف: ۱۷/۷. 


۳ عنه بحار الأنوار: ۱٦۷/۳۰‏ ح 4٩‏ والبرهان فى تفسير القران: ۳٠۷/٤‏ ح ۵ ونور الثقلين: 
۲ ح ٩4‏ 


برای آدم دستور داد و مخالفت كردم و از خداوند درخواست كردم تا( به جهت 
پاداش عبادت‌هایم) مرا بر محمد و اهل بيت و شیعیان او مسلط گرداند. ولی او 
خواسته مرا برآورده نکرد و فرمود: «به درستی که تو بر بندگان من تسلطی نخواهی 
داشت. مگر آن‌هایی که از تو پیروی کنند. که گمراه گشته‌اند» و در آن موقعی که او 
ایشان را استثنا و جدا نمود. آنان را نمی‌شناختم و به همین دلیل گفتم: «و بیشترین 
آنان را شاکر و سيا سكزار نخواهی یافت». يس امیال و هواهای نفسائیت. تو را 
مغرور کرد و (اکنون سزای تو می‌باشد که) این‌چنین در حضور خلایق قرار بگیری. سپس 
(ابلیس) به او گوید: جه چیزی سبب شد که از على 2 روی‌گردانی و با بندگانت که از 
تو در راه مخالفت (با خداوند) پیروی کردند بر او ستم نمایی؟ 
شیطان - که همان ژفر می‌باشد - به ابلیس گوید: تو مرا به اين کار دستور دادی. 
ابلیس پاسخ دهد: به جه دلیلی دستور بروردگارت را مخالفت کردی و دستور مرا 
اطاعت نمودی؟ يس زفر أن چیزی را که خداوند بیان نموده در جواب به ابلیس 
خواهد گفت: «به راستی که خداوند به شما وعده داد و وعده او درست بود و من 
نيز به شما وعده دادم ولی در وعده خود با شما خلاف کردم و برایتان هیچ دلیل و 
برهانى نیاوردم؛ - تا پایان أيه -. 
فرمايش خداوند متعال: آبا ندید ی که چگونه خداوند مثال «کلمه طنبه » و گفتار ۱ 
پاکیزه را به درخت پاکیزه‌ای تشبیه کرد ه که ریش آن (در زمین) ابت و شاخه‌های | 
آن در آسمان می‌باشد؟! ( ؟ ۲) هر زمان ميو خود را به اذن بروردگارش می‌دهد . 
و خداوند برای مردم مثلهابى را می‌زند تا شاید متذكر شوند (و بسند گسیرند)! 
(۲۵) و (همچنین) «كلمة خبیثه» و سخن بست و آلوده را به درخت ناپاکی تشبیه . 
کرده است که از روی زمين برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد. (۱ ۳۲ 
4 - از محمد بن على حلبى به + تقل از زار و خمرن روايت کرد که فد 
امام باقر 42 و امام صادق 2 2 دربارة فرمايش خحداوند: «خداوند مثلى ر 
به عنوان «كلمة طیبه» مطرح نموده که همانند «شجر: طيّبه) می‌باشد که اصل أن 


(در زمین ) است و شاخه هایش در آسمان خواهد بو ۵ فرموده‌انسد: منظور. 


۲۳۸۲ تفسير سورة «إبراهيم »» الایة: ۲۶ 5712 


بعنى النبی تا والأئمّة ل24 يي من بعده هم الاصل الشابت. والضرع الولاية 
لمن دخل فی( 

۳ ۱ - عن محمّد بن يزيد قال: 

سالت أبا عبد الله 01 عن قول الله: ها نی آلشتاء ۲4 

فقال: رسول الله سا أصلهاء وأمير المؤمنين لا فرعهاء والأئمّة 22 من 
ذرَيّتهما أغصانها. وعلم الائمّة ثمرها. وشيعتهم ورقهاء فهل ترى فيها فضلا؟ 

قلت: لاء [والله! ]. قال: والله! ان المؤمن ليموت فتسقط ورقة من تلك الشجرة. 
و انه ليولد فتورق ورقة افيها. 

قال: قلت: $ تَؤْتَىَ لها کل جين بان رها 4 ؟ 

قال: يعنى ما بخرج إلى الناس من علم الامام فى کل حين يُسأل عنه(۲ 

۶ ۳۱۳ - عن إسماعيل بن أَبى زياد السکونی. عن جعفر بن محمّد. عن 
بيه علا : أن علا اا قال فى رجل نذر أن یصوم زماناء قال: الزمان خمسة أشهر. 
والحين سنّة أشهر؛ لانْ الله يقول: ‏ نوی ج لا کل جين 4 7" 


۱۰ 2۳۲۰/۶ عنه بحار الأنوار: ۶ ذيل ح ۸ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
.16 ونور الثقلين: ۵۳۷/۲ ح‎ 
(نادر من الباب) بإسناده عن محمّد الحلبی» عن أبى عبد الله لاء‎ ١ ح‎ 1٠ بصائر الدرجات:‎ 
£ ذيل ح ۸ أشار الیه, والبرهان: 54ح‎ ۱٤١/۲١ عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ١810/74‏ ذيل ح 5 أشار إليه» والبرهان فى تفسير القران: 7۳۲۱/6 .١١‏ 
تفسير القمّى: ۲۹۹/۱ بإسناده عن سلام بن المستنير» عن أبى جعفر لیا بتفاوت. عنه البحار: 
۹ ۵ ۷ و ۱۳۸/۲٤‏ ح ۲ بصاثر الدرجات: 04ح 5( باب -۲ فى الأئمّة 24 ) بإسناده عن 
عمر بن يزيد بياع السابري بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۱۰/۲۶ ح 2.1 ونحوه تفسير فرات 
الکوفی: ۲۱۹ ح ۲٩۳‏ 

۳ عنه بحار الانوار: مم ۵۷ و البرهان فى تفسیر القران: 7۳۲۱/۶ ۱۵ ومستدرك 
الوسائل: 2141/۷ ۸۷۳۰ 
الکافی: ۱٤۲/٤‏ ح ۵. تهذیب الأحكام: 2۳۰۹/۶ ۱ عنه وسائل الشیعة: 7۳۸۸/۱۰ ۱۳۹۵۹ 
علل الشرائم: 2۳۸۷/۲ ۱(باب - ۱۲۱ عنه البحار: ۳۳۵/۹ج 4. ۱ 


رسول خدا يلكي و امامان بعد از او هستند. که ايشان اصل و ريشة 
ثابت می‌باشند و فرع آن. ولايت می‌باشد. براى كسانى كه (آن را بيذيرند و) 
وارد أن شوند. 

۱ - از محمد بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق میا در مورد فرمایش خداوند:«و شاخه‌های آن در آسمان 
می‌باشد» سوال کردم؟ 

فرمود: رسول حدا له اصل و ريشه و امیرالمومنین ا تنه آن درخت 
می‌باشند و امامان از ذریّه آن دو بزرگوار شاخه‌های أن هستند و علوم ایشان 
میوه‌هایش خواهد بود و شیعیان ایشان برگ‌های أن خواهند بوده يس آیا (درخت) 
چیز دیگری هم دارد؟ 

عرض کردم: نه» به خدا سوگند! ( چیز دیگری ندارد). 

فرمود: به خدا سوگند! هرگاه یکی از شیعیان (ما اهل بيت رسالت) از دنیا 
برود. یک برك از آن درخت می‌افتد و اگر فرزندی از ایشان متولد شود یک برك بر 
أن درخت می‌روید. 

گفتم: نظر شما دربار؛ اين ( قسمت) آیه: «آورده و مهيا می‌شود میوه‌های آن. در 
هر لحظه با اذن پروردگارش». چیست؟ 

فرمود: منظور آن علومی است. که ائمّه عب . آن‌ها را برای شیعیان خود در هر 
وقت که از ایشان سوال شود. بیان می‌کنند. 

۲ - از اسماعیل بن ابی زياد سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق با به نقل از يدر بزرگوارش لج فرمود: امام علی ‏ در مورد 
مردی که نذر کرده زمانی رأ روزه بگیرد» فرموده است: «زمان» ينج ماه می‌باشد و 
«حين» شش ماه خواهد بود؛ چون‌که خداوند می‌فرمابد: «آورده و مهيا می‌شود 
میوه‌های آن. در هر لحظه». 


۲۷ تفسير سورة «إبراهيم »» الایة:‎ YAL 


۵ ] - عن الحلبی, قال: 

سل أب عبد له عن رجل جعل الله عليه صوما حيتأ في شکر! 

قال: فقال: قد سئل عل بن أبي طالب لا ئلا عن هذاء فقال: فلیصم سنّة آشهر اد 
الله يقول: « نوی أكُلَهَا کل حین, باذن رها 4 والحين سنّة آشهر أ“ 

75 / [!!] - عن خالد بن جریر قال: 

سئل أبو عبد الله مب عن رجل قال: لله على أن أصوم حيناً وذلك فى شكر؟ 

فقال أبو عبد الله اج: قد أتى على لیا مثل هذاء فقال: صم سنّة أشهر. فإنّ الله 
يقول: « توّتی ع أَكُلَهَا کل جين 4. یعنی سنّة آشهر" 

۷ /[ ۱5 ] - عن عبد الرحمن بن سالم الأشلّ, عن أبيه. عن أبى عبد الله ااا 
« ضَرَبَ آللَهُ مَتَلأَكَلِمَةَ طَيْبَدَ کسجرة طَيَبَة 4 الایتان قال: هذا مثل ضربه الله لأهل 
بيت نبيه ولمن عاداهم. هو: مَل كَلِمَةٍ خبیقة كَسَجَرَةٍ ية ان من فوق 
از مها ين فا 4 


توله تعالی: بت اله لد ین دامعو بلقل آلًابت فى الْحيَوة 
نیا وَفِى آلأخرة و بضل آللَّهُ اللمین وَيَفْعَلُ الله 


ما شام ۲۷ 4 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۰6 ح ۵۸, والبرهان فى تفسیر القران: 7۳۲۲/4 ۱3 
۹6 عنه ,.تار الأنوار: 8 ج 68 ووسائل الشيعة: ٠‏ ۱ ذیل ح ۱۳۸( والبرهان فى 
تفسیر القران: ۳۲۲/۶ ۱۸. 
الكافى: 6 ح 1 باسناده عن أبى الربیع» عن أبى عبد الله كا 32 . ونحوه تهذیب الاحکام: 
۰4/4 ١ح‏ 51 و۲۱/۸ح ۵ مع زيادة فى صدره عنهمأ وسائل الشيعة: ۰ ج ۸ ۱۳( 
۳ عنه بحار الأنوار: 4 ح ٩‏ و ۳۷/۷ باختصار والبرهان فی تفسير القران: ۳۲۱/۶ ح 


۲ ونورالتقلين: ۲ ج 1١|‏ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ « تفسیر عيّاشي» ۲۸۵ 


۳ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: ۰ 
از امام صادق تلا سوال شد در مورد مردی که گفته است: بر عهده من است؛ 
که به شكرانة خداوند. زمانی را برای خدا روزه بگیرم؟ فرمود: مانند همین سوال را 
برای امام على نش مطرح کردند پس حضرت فرمود: شش ماه را روزه بگیرد؛ زیرا 
حداوند فرموده است: «آورده و مهيا می‌شود میوه‌های آن. در هر لحظه با اذن 
پروردگارش» و افزود که «حین» شش ماه می‌باشد. 
۴ - از خالد بن جرير روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ما سؤال شد در مورد مردی که گفته است: بر عهده من است. 
كه به شکرانۀ خداوند. زمانی را برای خدا روزه بگیرم؟ فرمود: مانند همین سوال را 
برای امام على تا مطرح کردند پس حضرت فرمود: شش ماه را روزه بگیر؛ زیر 
خداوند می‌فرماید: «آورده و مهيا می‌شود میوه‌های آن. در هر لحظه» یعنی مقدار 
«حین» شش ماه می‌باشد. 
۵ - از عبد الرحمان بن سالم اشلء به نقل از پدرش. روایت کرده است. که 
گفت: 
امام صادق نت در مورد دو آیه: «خداوند مثل «كلمة طيّبه؛ را مطرح نموده که 
همانند «شحرۀ طيّبه) می‌باشد» ( تا آخر أيه بعد) فرمود: این مثالی است که 
خداوند برای اهل بيت پیامبرش نی مطرح نموده است و برای دشمنان ايشان 
(فرموده): «مثال «كلمة خبیثة». همانند «شحرۀ خبیثه» است كه از بالاى زمين رشد 
كرده و هیچ ثبات و قرارى ندارد» خواهد بود. 
فر مايش خداوند متعال: خداوند کسانی را که ایمان آوردند؛ به خاطر گفتار و 
اعتقاد ابتشان. استوار می‌دارد. هم در ابن جهان و هم در سراى ديكرء ولی 
ستمگران را (در اثر گفتار و کر دار ناشابستشان) گمراه می‌سازد و خداوند هر کار ی را 


بخواهد (و مصلحت بداند) انجام می‌دهد (۲۲۷) 


۲۷ تفسير سورة «ابراهیم »» الاية:‎ ۲۸٦ 


۸ - عن صفوان بن مهران. عن أبى عبد الله لد قال: 

إن الشيطان لیاتی الرجل من أوليائناء فيأتيه عند موته. يأتيه عن يمينه وعن يساره 
ليصدّه عمًا هو علیه. فيأبى الله له لك وكذلك قال الله: « بك بت آله آلذينَ عم 
بالق آلّابت فی الْحَبَوةٍ دیا وَفِى الأَخِرَةِ ي () 

تس - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وابی 

عد الله لقن قالا: 

ناه ی ره ام یه ود و ار 
الشیطان بين يديه. عیناه من نحاس. فیقال له: ما تقول فى هذا الرجل الذی خرج من 
بين ظهرانیکم يزعم أله رسول الله ول ؟ 

فیفزع لذلك فزعة. ویقول إن كان مؤمنا -: محمّد رسول الله . 

فیقال له عند ذلك: نم نومة لا حلم فيهاء ویُفسح له فى قبره تسعة أذرع. 
ويرى مقعده من الجنّة. وهو قول الله: ۾ بش بت آله آلذین ءامنوا لول آلشابت 
فى الْحَيَوة لیا 4 . 

وان كان كافراً قالوا: من هذا الرجل الذی كان بين ظهرانیکم. یقول: انه 
رسول الله؟ فیقول: ما آدری. فیخلی بینه وبين الشیطان (۲) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۸/٩‏ ۳۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۲/۶ ۵. 
من لا يحضره الفقیه: 2۱۳۶/۱ ۳۹۰ بتفاوت يسير. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: 7۳۲/۶ . ونور الثقلین: ۵4۱/۲ ح ۷۶ 
الزهد: 2۱۸۸ ۲۳۶(باب - ۱3 المسألة فى القبر وعذاب القبر) باسناده عن عاصم بن حميد» 
عن أبى بصیر قال: سمعت آبا عبد الله لا یقول : .... ونحوه الكافى: ۲۳۸/۳ ح ۰۱۰ عنه 
وعن الزهد. البحار: ۲۹۱۲/۹ ح ۱۰3 مسکن الفژاد: ٤‏ (الباب الثانی فى الصبر وما یلحق به) 
مرسلاً وبتفاوت. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» YAY‏ 


۶ - از صفوان بن مهران روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: به درستی که چون مرگ شخصی از دوستان ما نزدیک 
شود شیطان از سمت راست و چپ او وارد می‌شود. تا او را نسبت به آن‌چه که 
پای‌بند (و معتقد) بوده متزلزل و منحرفش کند ولی خداوند از اين جریان امتناع 
می‌ورزد (و او را ثابت و استوار نگاه می‌دارد) همچنان که فرموده است: «خداوند 
کسانی راکه ایمان آورده باشند. بر سخن ثابت. در دنیا و آخرت پایدار می‌گر داند». 

۷ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده که گفته‌اند: 

امام باقر ع و امام صادق عم فرموده‌اند: هنگامی که انسان در قبر گذارده 
شود. دو فرشته نزد او می‌آیند: 

یکی سمت راست و دیگری سمت چپ او قرار می‌گیرند و شیطان هم - در 
حالتی كه چشمانش همچون (فلز) مس (سرخ) می‌باشد - در برابرش می‌ایستد» 
پس به او گفته می‌شود: درباره اين شخحص که خودش را فرستاده خداوند 
می‌دانست جه می‌گویی؟ که در دنیا يشت سر شما بود. 

بس ناگهان نگرانی بسیار عظیمی بر او وارد می‌شود. سپس - اگر مؤمن بوده 
باشد - خواهد گفت: محمد. رسول خدا می‌باشد. 

يس دو فرشته به آن شخص گویند: بخواب. خوابیدنی که بیداری در ان نباشد؛ 
و قبرش به مقدار ثه ذراع (حدود ۵ متر) گسترش و توسعه بابد؛ و جایگاه ۱ 
خود را در بهشت مشاهده کند؛ و اين همان فرمایش خداوند می‌باشد که فرموده 
است: «خداوند کسانی را که ایمان آورده باشند. بر سخن ثابت. در دنيا و اخرت 
پایدار می‌گر داند». 

و چنانچه کافر باشد. فرشته‌ها به او گویند: (نظرت در مورد) اين شخصی که 
يشت سر شما بود و می‌گفت: من فرستاده خدا هستم. چگونه است؟ 

گوید: نمی‌دانم يس او را تنها با شيطان رها می‌کنند. 


۲۸۸ تفسير سورة «إبراهيم », الآية: ۲۷ 

۰ / [۱۸] - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله بإ [قال: ] 

إن المیّت إذا أخرج من بیته شيّعته الملائكة إلى قبره. یترضمون عليه. حتّى 
إذا انتهی إلى قبره قالت الأرض له: مرحباً بك وأهلاً وسهلاً. والله! لقد كنت 
أحبّ أن يمشى علىّ مثلك لا جرم لترينَ ما أصنع بك فيوسّع له مد بصره. ويدخل 
عليه فى قبره قعيدا القبر [ملكاً القبر وهما قعيدا القبر] منكر ونكير, فیلقی فيه الروح 
إلى حقويه. فيقعدانه فيسألانه. فيقولان له: من ربّك؟ 

فيقول: الله. فيقولان: وما دينك؟ 

فيقول: الا سلام. فيقولان: ومن نبيك؟ 

فیقول: محمد بل فيقولان: ومن امامك؟ 

فیقول: على نيد فینادی مناد من السماء: صدق عبدی. افرشوا له فى القبر من 
الجنّة. وألبسوه من ثياب الجنّة. وافتحوا له فى قبره باب إلى الجلّة حّی یاتینا وما 
عندنا خير له. ثم یقولان له: نم نومة العروس. نم نومة لا حلم فیها. 

وإن كان كافراً اخرجت له ملائكة يشيّعونه إلى قبره. یلعنونه حتّی إذا انتهی إلى 
الارض. قالت الأرض: لا مرحبا بك ولا أهلاً. أما والله! لقد كنت أبغض أن يمشى 
على مثلك. لا جرم لترينَ ما أصنع بك اليوم. فتضايق عليه حتّی تلتقى جوانحه. 
ويدخل عليه ملكا القبر ‏ وهما قعيدا القبر ‏ منكر ونكير. 

قال: قلت له: حعلت فداك! يدخلان على المومن والكافر فى صورة واحدة؟ 

فقال: لاء فيقعدانه فيقولان له: من ربّك؟ 

فيقول: سمعت الناس بقولون. فیقولان: لا دربت. فما دينك؟ 

فیقول: سمعت الناس بقولون ویتلجلج لسانه. فیقولان: لا دریت. فمن نبیّك؟ 


فيقول: سمعت الناس یقولون ویتلجلج لسانه. فیقولان: لا دریت. فینادی مناد 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۲A۹‏ 


۸ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: امام صادق تلا فرمود: 

چون (جنازه) مومن از خانه‌اش (به سمت فبرستان) خارج شود. فرشتگان او را تا 
تبرش مشایعت و همراهی می‌کنند و بر او رحمت می‌فرستند. تا آن‌که او را درون قبر 
گذارند. يس چون درون قبر نهاده شود زمين به او گوید: خوش آمدی و گرامیت باشل به 
خدا سوكند! دوست می‌داشتم. كه همچون مثل نو بر روی من قدم گذارد (و زندگی کند) 
و خواهی دید که برای تو جه خواهم کرد. پس تا جایی که چشم او دید دارد. قبرش گشاد 
خواهد شد و دو فرشته -به نام‌های: نكير و منکن که هر دو جایگاه شان در قبر است - بر 
او وارد می‌شوند و روح به بدنش باز می‌گردد. يس ن او را می‌نشانند و از او سوال می‌کنند و 
می‌گویند: پروردگار تو کیست؟ خواهد گفت: خداوند است. گوبند: دين تو جيست؟ 
خواهد كفت: دين اسلام است. كويند: بيغمبر تو كيست؟ كويد: فرت محمد ا 
ييامبر خداوند ىياش كويند: امام و بيشواى تو كيست؟ خواهد كفت: على ا 

( امام صادق ١‏ ونع فرمود: يس در اين هنگام منادی از اسمان ندا ی‌دهد: بنده من 
راست می‌گوید. از (فرش‌های) بهشت برای أو در فبرش بيندازيد و درى از درهاى 
بهشت به رویش بگشائید و از لباسهاى بهشتى بر او بيوشانيد, تا آن وقتی که بر ما وارد 
خواهد شد و آن‌چه برای او نزد ما موجود است. برايش بهتر مىباشد؛ سپس به او گفته 
می‌شود: همجون عروس» در جايكاه خود بخواب که ترس و وحشتى برای تو نمىباشد. 

(سپس) فرمود: اما اگر كافر باشد. جنازه‌اش را از خانه خارج کنند. پس فرشته‌ها او را 
تا قبرش تشییع و همراهی کنند و در مسیر راه او را لعنت می‌نمابند و چون در قبر نهاده 
شود. زمين به او گوید: خوش نیامدی و گرامیت نباشد. به خدا سوگند! ناراحت بودم و 
دسمن داشتم که همچون توء بر من قدم گذارد. | کنون خواهی دید که با تو جه خواهم کرد. 
پس قبر بر او تنگ شود به طوری که استخوان‌هایش در هم فرو روند و بعد از آن دو 
فرشته - به نام: نكير و منکر, که هر دو جایگاه شان در قبر است - بر او وارد می‌شوند. 

ابو بصير گوید: عرض کردم: فدایت گردم! ایا (اين دو فرشته) بر مؤمن و کافر به یک 
شکل وارد می‌شوند؟ فرمود: نه. و افزود: (و روح در بدنش باز می‌گردد) يس او را 
می‌نشانند و از او سوال می‌کنند و می‌گوبند: پروردگار تو کیست؟ يس زبانش بند می‌آید 
(و به يت پت مىافتد) و می‌گوید: از مردم شنیدم که می‌گفتند. به او گویند: آری 
ندانسته‌ای» يس دين و آثين تو جیست؟ باز هم زبانش بند می‌اید (و به يت پت می‌افتد) و 
می‌گوید: از مردم شنیدم که می‌گفتند. به او گویند: آری ندانسته‌ای. پس خر تو کن 

همچنین زبانش بند می‌آید (و به يت بت می‌افتد) و می‌گوید: از مردم شنیدم که 
می‌گفتند. به او گویند: آری ندانسته‌ای» م سپس از امام زمانش سوّال می‌کنند. 


۳۹۰ تفسير سورة «ابراهیم », الاية: ۲۷ 


من السماء: کذب عبدی. افرشوا له فى قبره من النان وألبسوه من ثياب النار 
وافتحوا له باباً إلى النار حتّى يأتيناء وما له عندنا شر له. 
. قال: ثم یضربانه بمرزبة معهما ثلاث ضربات. ليس منها ضربة إلا بتطایر قبره 
نار ولو ضربت تلك الضربة على جبال تهامة لکانت رميما. 

قال آبو عبد الله : ویسلط الله عليه فى قبره الحيّات والعقارب تنهشه نهشاه 
والشياطين تغمّه غمّاً يسمع عذابه من خلق الله إلا الجنْ والإنس. واه لیسمع خفق 
نعالهم. ونفض أيديهم. وهو قول اللّه: ( بت آللَهُ لین انوا ِالْقَوْلِ آلثَابت فى 
لح لیا 4 قال: عند موته. وَفِى آلأَخِرَة 4 قال: فى قبره. «وَيُضِلٌ الله 
آلظلمينَ و يَفْعَلُ آللَهُ ما یاه 4 () 

۷ - عن محمّد بن مسلم» عن أبى جعفر لح قال: 

إذا وضع الرجل فى قبره أتاه ملکان - ملك عن يمينه وملك عن شماله - وأقيم 
الشیطان بين يديه. عیناه من نحاس. فیقال له: كيف تقول فى هذا الرجل الذی خرج 
بين ظهرانیکم؟ 

قال: فيفزع لذلك فیقول إن كان مؤمنا: عن محمّد تسألانی؟ 

فیقولان له عند ذلك: نم نومة لا حلم فیها. ویْفسح له فى قبره خمسة [سبعة | 
أذرع. ویری مقعده من الجنّة. و ان كان كافراً قیل له: ما تقول فى هذا الرجل الذی 


خرج بين ظهرانیکم؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 5 ذيل ح ۱۰۸ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۳۲۹/۶ ۷ 
الکافی: 2۲۳۹/۳ ۱۲ بتفاوت يسير. عنه البحار: ۲۱۳/۹ ح ۱۰۸ الزهد: 2۱۸۸ ۲۳ (باب - 
5 المسألة فى القبر وعذاب القبر) باسناده عن إبراهيم بن أبى البلاد. عن بعض أصحابه رفعه 
إلى بعض الفقهاء 4 مختصراً. ونحوه الكافى: ۲۳۸/۳ ح ۱۱ عن إبراهيم بن أبى البلادء عن 
بعض أصحابه: عن أبى الحسن موسى اء عنه البحار: 517/5 ح ۱۰۷. 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عیّاشي» ۳۹۱ 


بعد از آن منادی از اسمان ندا می‌دهد: اين بندۀ من دروغ می‌گوید. از 
(فرش‌های) آتشین برای او در قبرش بیندازید و از لباس‌های آتشین بر او بپوشانید 
و دری از درهای دوزخ به رويش بگشانید. تا وقتی كه بر ما وارد خواهد شد و أن 
جه برای او نزد ما موجود است. برایش سخت‌تر و بدتر می‌باشد. سپس با گرز 
آتشین سه بار بر او می‌زنند. كه در هر بار شعله‌های آتش از قبرش شعله‌ور 
می‌گردد (ولی افراد چشم بصيرت و توان دیدن أن را ندارند) و اگر یکی از آن 
گرزها بر کوهای تهامه نواخته شود. خاکستر گردند. 

امام صادق ا افزود: و خداوند مارها و عقرب‌هایی را در قبرش بر او مسلط 
می‌گرداند. که نيش هاى سخت و خطرناکی بر او وارد می‌کنند و شیطان‌ها از چنین 
صحنه و جریان او بسیار افسرده و غمگین می‌گردند و عذاب او راء همه متوجه 
می‌شوند» مگر جنیان و انسان‌ها؛ تا جایی که حتی او صدای پا و حرکت دست‌های 
مردم را می‌شنود؛ و اين همان فرمايش خدای عرو جل است که فرمود: «خداوند 
کسانی را که ایمان آو رده باشند. بر سخن ثابت. در دنیا و آخرت پایدار می‌گر داند 
حضرت فرمود: اين مطلب هنكام مرگ او خواهد بود «وَفِى آلْأَخِرَةه فرمود: 
منظور در قبر او می‌باشد. «و خداوند ظالمان را (در نتيجه گفتار و کردارشان) 
گمراه می‌نماید و او هر جه را که بخواهد همان را انجام می‌دهد». 

64 - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: هنگامی که انسان در قبرش گذارده شود دو فرشته نزد او 
می‌آیند: یکی سمت راست و دیگری سمت جب او قرار می‌گیرند و شیطان هم - در 
حالتی که چشمانش همچون (فلز) مس (سرخ) می‌باشد - در برابرش می‌ایستد» يس به 
او گفته می‌شود: درباره اين شخص - که در دنیا بشت سر شما بود - جه می‌گویی؟ 

يس ناگهان نگرانی بسیار عظیمی بر او وارد می‌شود. سپس - اگر مؤمن بوده 
باشد - خواهد گفت: آیا درباره محمد رسول خدا لو از من سوال می‌کنید؟ 

يس دو فرشته به آن شخص گویند: بخواب. خوابیدنی که بیداری در أن نباشد؛ 
و قبرش به مقدار هفت ذراع (حدود ۳/۵ متر) گسترش و توسعه یابد؛ و جایگاه 
خود را در بهشت مشاهده می‌کند. و جنانچه کافر باشد. فرشته‌ها به او گویند: در 


۳۹ تفسير سورة «إبراهيم » الآية: ۲۷ 


مه ۰ ۱ ۶ را 8 3 ۰ , ۶( ۱ 
فیقول: ما ادری ویخلی بينه وبين الشیاطین. و بضرب بمر زبة! 


من حديد يسمع صوته كل شیء. وهو قول الله تعالى: يَُكَبَتٌ آللّهُ آلذین 
و بالقَوْلٍ آلّابت فى آلْحَيَوةٍ آلدّنْيَا وَفِى آلأخرة وَيْضِلٌ آللَّهُ آلطَلِمِينَ 
و یل آللَهُ ما یشم () 

۲ - عن سويد بن غفلةء عن علی بن أبى طالب نيك قال: 

ابن آدم إذا كان فى آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الاخرة مُكَل له ماله وولده 
وعمله. فيلتفت إلى ماله فيقول: والله! إلى كنت عليك لحريصا شحيحا فما عندك؟ 
فيقول: خذ منى كفنك. فيلتفت إلى ولد فيقول: والله! ئی كنت لكم محبّا ونی كنت 
عليكم لمحامياء فما ذا عندكم؟ 

فيقولون: نؤدّيك إلى حفرتك ونواريك فيهاء فيلتفت إلى عمله فيقول: والله! إلى 
كنت فيك لزاهد و ان كنت على ثقيلاً. فما عندك؟ 

فيقول: أنا قرينك فى قبرك ويوم نشرك حين أعرض آنا وأنت على ربّك, فان كان 
لله ليا أناه أطيب الناس ريحا واحسنهم رياشاء فيقول: أبشر بروح وريحان وجنة 
نعيم. قدمت خير مقدم. فیقول: من أنت؟ ۱ 

فیقول: آنا عملك الصالح. ارتحل من الدنیا إلى الجنّة. و اه ليعرف غاسله و یناشد 
حامله أن یمجّله. فاذا أدخل قبره أتاه إثنان. هما فّانا القبر. يجرّان أشعارهما 
ويبحثان الأرض بأنيابهما. أصواتهما كالرعد الساصف. وأبصارهما كالبرق 


.)١‏ المِرْرَبَة: عُصَيّةَ من حديد ... المرژبة بالتخفيفي: المطرّقة الكبيرة التى تكون للحذاد. لسان 
العرب (417/١‏ رزب). أقول: بالفارسى یسمونها: كُرْز ‏ يُنْك . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۹ ح 01 والبرهان فى تفسير القران: ۳۲۹/۶ ح 4. ونور الثقلين: 
۲ ح ۷۵ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰ «تفسير عيّاشي» 4r‏ 


كويد: نمی‌دانم پس او را تنها با شيطان رها می‌کنند وبا گرز آهنين جنان بر او نواخته 
می‌شود. که هر چیزی صدایش را می‌شنود؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال می‌باشد 
که فرموده است: «خداوند کسانی راکه ایمان آورده باشند. بر سخن ابت. در دنیا و 
اخرت پایدار می‌گر داند و ستمگران را (در اثر اعمالشان) گمراه می‌گرداند و 
خداوند هر آنجه را که بخواهد (و مصلحت بداند) انجام می‌دهد». 

۰ - از سويد بن غقله روایت کرده است. كه گفت: 

على بن ابی طالب ل فرمود: هنگامی که فرزند آدم در آخرین روز از روزهای 
دنیای خود و اولین روز از روزهای آخرت (در حال احتضار) قرار گرفت. مال و 
اولاد و عملش برای او (در عالم مثال) به صورت مثالی تجسّم یابند. يس متو جه 
مالش شود و به او گوید: به خدا سوگند! من بر (جمع کردن) تو حریص و (بر 
انفاقت) بخیل بودم اکنون جه سود و بهره‌ای از تو برای من می‌باشد؟ 

پس مالش (در جواب) گوید: كفن خود را از من بركير ( يعنى استفادة تو از من 
در این حال فقط کفنی بیش نیست). سپس متوجه فرزندان خحود می‌شود و 
می‌گوید: به خدا سوگند! من برای شما يدرى دوست‌دار و حمایت کنندۀ شما 
بودم» اکنون (در اين حالت) جه نفع و فائده‌ای از شما برای من خحواهد بود؟ 
می‌گویند: ما تو را به قبر و گودالی که آرامگاه تو است. می‌رسانيم و تو را در آن 
پنهان می‌نماییم. حضرت فرمود: سپس متوجه عمل خود می‌شود و می‌گوید: به 
خدا سوكند! من نسبت به (انجام) تو ميل و رغبت نداشتم و تو بر من كران و 
سنگین بودی. اکنون در این موقعیت جه نفع و فائده‌ای از تو برای من می‌باشد؟ 

می‌گوید: من قرين و همنشین تو در قبر هستم تا روز رستاخیز و تا زمانی که 
من و تو بر پروردگارت عرضه شویم. 

و افزود: پس اگر آن شخص, ولی و دوست خدا باشد (اعمال صالح او) همچون 
انسان خوش‌بو» خوش‌منظر و زیبائی» با بر تن داشتن لباس‌های فاخر و قیمتی با 
نیکوترین سیماء نزد او حضور یابد بس به او گوید: تو را به راحتی و آسایش و زندگی 
دائم و روزی پاک و پا كيزه و بهشتی پر از نعمت‌ها بشارت باد و قدوم و ورودت گرامی 
باد يس شخص محتضر ( که در حال حالن‌دادن است) به او می‌گوید: تو کیستی؟ 

در پاسخ گوید: من عمل صالح تو هستم از دنيا به سوى بهشت كوج كن. 

و همانا او غسل دهنده خود را می‌شناسد و حمل‌کننده ( جنازة) خود را سوگند 


۳۹ تفسير سورة «إبراهيم ». الاية: ۲۷ 


فيقول: ربّى الله. ودينى الإسلام ونبیّی محمّد. فیقولان: ثبّتك الله فیما 
تحب وترضى؛ وهو قول الله: « یت ك آله آلَذِينَ َامَنُوأْ بقل آلنَّابتِ ف فى الحيّوة 
دنا و ی آلْأَخِرَةِ 4 ثم يفسحان له فى قبره مد بصره. ثم يفتحان له باباً إلى الجنّة. 
نم يقولان له: نّم قرير العين نوم الشاب الناعم؛ فإنّه يقول الله تعالى: «أُضحَلبٌ 
اجه یذ یر مُسْتَقرًا وَأَحْسَنُ مقیلا 4 ٩(‏ 

وأمًا إن كان لربّه عدوا فانه يأتيه أقبح مَن خلق الله رياشاً وأنتنهم رسحاه 
فيقول: أبشر بنزل من حميم وتصلية جحيم. وإِنّه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن 
بحبسه فإذا أدخل فى قبره آتاه ممتحنا القبر, فألقیا أكفانه ثم قالا له من ربّك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ 

فيقول: لا آدری. فيقولان: لا دربت ولا هدیت. فيضربان يأفوخه' "" بمرزبة ضربة 
ما خلق الله من دابّة إلا تذعر لها ما خلا الثقلين. ثم يُفتح له باب إلى النار. ثم يقولان 
له: تم بشرٌ حال. فإنه من الضيق مثل ما فيه القناة من ازج" " حتّی أن دماغه ليخرج ما 
بين ظفره ولحمه. ویسلط الله عليه حيّات الأرض وعقاربها وهوامّهاء فتنهشه حتّی 


یبعثه الله من قبره. وإِنّه لیتمتّی قيام الساعة ممّا هو فيه من الشر(۶) 


.۲۶/۲۵ سورة الفرقان:‎ .) ١ 

9 لیأفوخ: حيث التقى عظم مقدم الرأس وعظم مزخره. وهو الموضع الذي يتحرّك من رأس 
الطفل. وقیل: هو حيث یکون لَيّناً من الصبی . لسان العرب: 0/۳ (أفخ) . 

۳). الزج: طرف مرفق الانسان . کتاب العین: 7/۱ (زج) . 

۶ عنه بحار الأنوار: ۲ ذيل ح ۲۷ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القران: ۳۲۷/6ح ۸ 
تفسير الَمَي: ۱ (الانسان وآخر يومه من الدنیا) عنه البحار: ۲۲6/۹ ح ۲۹ الکافي: 
۳ ح ۱ من لایحضره الفقیه: 2۱۳۷/۱ ۳۷۰ عنهما وسائل الشیعة: ۱۰۵/۱ ح 
۰ لأمالى للطوسی: ۳۶۷ ۷۱۹(المجلس الثانی عشر)؛ عنه البحار: ۲۲۹/۹ ح ۲۷ 
وتأویل الآيات الظاهرة: ۲۶۷ (سورة ابراهیم)؛ والبرهان: ۳۲۶/4 ۳ 


ترجمه و تحقيق - ج ؟» «تفسير عيّاشي» ۳۹۵ 


می‌دهد. که در بردن او (به سوى قبر) شتاب كند يس چون در قبر خود وارد 
شود. فرشتگان قبر نكير و منکر) نزد او أيند - در حالى كه موهاى خود را بر زمين 
می‌کشند و با دندان‌های نیش خود زمين را می‌شکافند. صدای ایشان همانند 
صدای رعد و چشم‌هایشان همچون برق, خيره كننده است - سپس به او گویند: 
پروردگار تو کیست؟ و دين تو چیست؟ و پیغمبر تو کیست؟ 5 

پاسخ می‌دهد: پروردگار من خدا و دين من اسلام و پیخمبر من محمد لک 
است. پس به او می‌گویند: «خداوند تو را در آن‌جه که دوست می‌داری و به آن 
(عقایدی که) راضی و خشنود هستی. ثابت و استوار گرداند»؛ و اين همان فرمایش 
خدای عزیز و جلیل است. که فرموده: «خداوند کسانی را که ایمان اورده باشند. بر 
سخن ابت. در دنیا و آخرت پایدار می‌گر داند». بعد از آن گشایشی برای او در 
قبرش ایجاد می‌کنند که به اندازه دید چشمانش می‌باشد سپس دری از بهشت 
برای او می‌گشایند و به او می‌گویند: با چشمی روشن بخواب. همچون خواب جوانی 
که از نعمت‌ها بهره‌مند است؛ به درستی که خدای متعال می‌فرماید: «اهل بهشت در آن 
روز دارای بهترین حایگاه و نيكوترين آسایشگاه و آرامگاه خواهند بود». 

حضرت افزود: و اما اگر دشمن پروردگارش باشد يس (آن دو فرشته) با بدترین و 
زشت‌ترین شکل و قيافه و با بدبوترین حالت» بر او وارد می‌شوند و به او می‌گویند: تو را 
به ورود در آتشی سوزان بشارت باد. و به درستی که او (نیز) غسل دهنده خود را 
می‌شناسد و از بردارندگان جنازه‌اش. می‌خواهد که او را نگاه دارند و به قبر منتقل 
ننمایند (ولی او را می‌برند تا بر لبه قبرش می‌گذارند) و چون او را درون قبر 
نهادند. دو آزمایش‌گر قبر (نکیر و منکر)» وارد می‌شوند و كفن او را می‌گشایند و 
می‌گویند: پروردگار تو کیست؟ و دين تو چیست؟ و پیغمبر تو کیست؟ پاسخ می‌دهد: 
نمی‌دانم. خواهند گفت: ندانسته‌ای و هدایت نیافته‌ای و سپس با گرزی بر فرق سر او 
می‌زنند که تمام حیوانات به وحشت می‌افتند به جز جنیان و انسان‌ها ( که بر مبنای 
مصلحت و هدف در آفرینش و حکمت ثواب و عقاب. كوش شنوایی اين فریاد را 
ندارند). بعد از آن. درى از درهاى آتش به رويش باز می‌گردد سپس - همچون کسی که 
بر او نيزه فرو مىكنند - به او كويند: به بدترين حالت بخواب مثل اينكه مغز سرش از 
زیر گوشت و ناخنهايش بخواهد خارج شود و خداوند مارها و عقرب‌ها و گزندگانی را 
بر او مسلط می‌گرداند و مرتّب او را نيش مىزنند, تا زمانى كه خداوند او را از قبرش 
خارج كند و به قدرى در سختى می‌باشد كه هر لحظه ارزوی برپایی قيامت را دارد. 


۳۹۹ تفسير سورة «ابراهیم »» الایة: ۲۸ ۲۹۰ 


و قوله تعالى: 500 رای لذبن با بغت اه كرا ٠‏ 


و أح لوا قومهم داز آلبوّار } ۸ 4 جهنم بضلونها 
وبنش القَرَارٌ (۲۹ 4 


000000 : قال جابر: قال ابو جعفر 22 قال ال 

ی كنت لانظر إلى الغنم والإبل وأنا أرعاها -ولیس من نبئ إلا قد رعى ‏ فكلت 
أنظر إليها قبل النبوّة. وهی متمكنة فى المكينة ما حولها شىء ينشرها حتّی تذعر 
فتطیر فاقول: ما هذا؟! وأعجب حتّی حدئنی جبرئيل :ان الكافر يضرب ضربة 
ما خلق الله شيئاً إلا سمعها ويذعر الا الثقلان. فعلمت أن ذلك إنما كان بضربة 
الكافر. فنعوذ بالله من عذاب القبر (۱) 

۶ - عن عمرو بن سعید. قال: 

سألت أبا عبد الله لا عن قول الله تعالى: « لین بو نعمت له را أَحَلوأ 
َوْمَهُمْ داز آلبَوَار 4 ؟ 

قال: فقال: ما تقولون فى ذلك؟ 

فقلت: نقول: هما الأفجران من قريش بنو أميّة وبنو المغيرة. فقال: بل هى قريش 
قاطبة. ان الله خاطب نبيّه لبح فقال: نی قد فضّلت قريشاً على العرب. وأتممت 


۱ و رل ۰ ۲ ۲ 
علیهم نعمتی. وبعشت الیهم رسولا فبدلوا نعمتى. وکذبوا رسولی" 


۸ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۳۲۸/۶ ذيل ح‎ .)١ 
الکافی: ۲۳۱/۳ ذیل ح ۱ باسناده عن سويد بن غفلة قال: قال أمير الممنین  بتفاوت يسيرء‎ 
..۲۸ ۲۲۹/۹ عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۸/۹ ٩٩‏ و ۵0/۲1 ح ۲۱ والبرهان فى تفسیر القران: 7۳۳۱/4 1. 
الکافی: ۱۰۳/۸ ح ۷۷ بإسناده عن الحارث النصري قال: سالت أبا جعفر لت عنه البحار: 
۰ ۱۳۳ 
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. فرمایش خداوند متعال: آيا نديدى افرادى راكه نعمت خداوند را به کفران 
تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کشاندند!! (۲۸) (سرای 
۱ نیستی و نابودی. همان ) جهنم است که آن‌ها در آتش آن وارد می‌شوند و آن بد 
قرارگاهی است! ٩(‏ ۲) ۱ 


۱ - جابر گوید: امام باقر به قل از رسول خد فرموده است: 

همانا من مشغول چوپانی گوسفندان و شترها بودم - و هیچ پیامبری نیست. 
مگر آن‌که شتر و گوسفند چرانی کرده است - پس پیش از رسیدن به مقام نبّت 
(گاهی) به آن‌ها نگاه می‌کردم و آن‌ها در مكنت وآسايش بودند و چیزی هم 
نزدیک و اطراف آن‌ها نبود ( که سبب وحشت و ترس آن‌ها گردد). ولی ناگاه 
می‌دیدم كه صدا می‌کنند و از جای خود می جهند پس با خود می‌گفتم: اين جه 
حالتی است؟! و شگفت زده می‌شدم تا آن‌که جبرئیل ٤‏ در اين باره برايم سخن 
كفت كه کافر (در قبر) ضربتی بر او نواخته می‌شود که تمام آفریده‌ها أن را می‌شنوند و 
وحشت‌زده می‌شوند. مگر جتان و انسانها. پیامبر اکرم يلكي افزود: پس دانستم که 
اين ضربت بر( جسم) کافر است و از عذاب قبر به خداوند يناه می‌بریم. 

۲ - از عمرو بن سعید روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا در مورد فرمایش خداوند متعال: «کسانی که نعمت خداوند 
را تبدیل به کفر کرده‌اند و قوم خود را در دیار هلاکت واردکردند» - تا پایان آيه -, 
سوال کردم؟ فرمود: شما دربار؛ آن. جه می‌گویید؟ 

عرض کردم: ما می‌گوییم: مقصود دو طائفه فاجر از قريش - بنىاميّه و 
بنی مغیره - هستند. فرمود: بلکه مقصود تمامی افراد قريش هستند. همانا خداى 
تبارک و تعالی» پیامبرش و را مورد خطاب قرار داده و فرموده است: به 
راستی که من» قریش را بر عرب برتری دادم و نعمت خودم را بر ایشان تمام کردم 
و رسول و پیامبر خويش را به سوی ایشان فرستادم. ولی آن‌ها نعمت مرا به کفر؛ 
تبدیل و انکار کردند و رسول مرا تكذيب کردند. 


۳۹۸ تفسير سورة «ابراهیم », الایة: 55-18 


۵ ۲۳۱ - وفی رواية زيد الشحام. عنه عنه 4 قال: 

قلت له: بلغنى آن أمير المؤمنين ی سئل عنها؟ 

فقال: عنى بذلك الأفجران من قريش: أميّة ومخزوم. فأما مخزوم فقتلها الله يوم 
بدر. وأمًا أميّة فمتعوا إلى حین. فقال أبو عبد الله :عن الله -والله! -بها قریشا 
قاطبة. الذين عادوا رسول الله الب ونصبوا له الحرب (۱) 

۲۹ || - عن الأصبغ بن نباتق [قال: | 

قال أمير المؤمئين -صلوات الله عليه -فی قول اللّه تعالی: « أَلَمْ تر إِلَى لین 
دلوا نغمت آلله كُفْرًا 4. قال: قال: نحن نعمة الله التى أنعم الله بها على العباد!۳) 

۷ - عن ذریح. عن أبى عبد الله طا قال: 

سمعته يقول: جاء ابن الكوّاء إلى أمير المومنین على ِلئْلاِ فساله عن قول الله: 
« ألم تر الی آلذین دلوا نقمت اه کفرا نوم داز ار 4؟ قال: تلك 
قريش. بدلوا نعمة الله كفراء وکذبوا نبیّهم يوم بد ر" 
۸ /[ - عن محمد بن سابق بن طلحة الأنصارى. قال: 
كان مما قال هارون لأبى الحسن موسى لإ حين أدخل عليه: ما هذه الدار؟ 


ودار من هى؟ 
e4‏ قل 

۲ عنه بحار الأنوار: 00/14 ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القران: ۳۳۱/۶ ح ۸ ونور الثقلين: 
۲ ج AL‏ 


الکافی: ۲۱۷/۱ ح ١‏ بإسناده عن الأصبغ بن ثُباتة قال: قال أمير المؤمنين 3 عنه تأويل 
الآيات الظاهرة: ۲۵۰ (سورة إبراهيم). 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵۵/۲۶ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القران: ۳۳۱/۶ ح ٩‏ ونور الثقلين: 
AT ۲‏ 
بحار الأنوار: ۲۸۳/۶۰ ضمن ح 0 نقلاً عن صفوة الأخيار. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر عيّاشي» ۳۹۹ 


۳ - از زید شخام روایت کرده است. که گفت: 

به آن حضرت (امام صادق) ال عرضه داشتم: خبردار شده‌ام که از 
امير المؤمنين ا پیرامون آیه: «آن کسانی كه نعمت خداوند را تبدیل و دگرگون 
کردند» سؤال کردند يس فرمود: مقصود دو فاجرترین قريش - (فرزندان) اميه و 
مخزوم - می‌باشند. اما بنی مُغيره را خداوند در جنگ بدر دمار از روزگارشان 
برآورد (و قطع نسل شدند). ولی بنی امیّه تا مدتی. از نعمت آزادی بهره‌مند 
خواهند بود. يس امام صادق بلكلا فرمود: به خدا سوگند! خداوند تمامی افراد 
قریش را قصد کرده است. همان‌هایی که با رسول خدا تس دشمنی می کردند و 
عليه او جنگ برافراشتند. 

۴ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است» که گفت: 

امام على 2 در مورد فرمايش خداوند متعال: «ايا نمی‌بینی کسانی را که 
نعمت خداوند را تبدیل به کفر کرده‌اند»؟ فرمود: آن نعمتی که خدا به بندگانش 
ارزانی داشته, ما (اهل بيت رسالت) هستیم. 

۵ - از ذریح روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 42 شنیدم كه می‌فرمود: ابن كَوَاء حدمت امير المؤمنين على ا9ا 
امد و پبرامون فرمایش خداوند: «آیا نمی‌بینی کسانی را که نعمت خداوند را تبدیل 
به کفر کرده‌اند و قوم خود را در ديار هلاکت وارد کردند». سؤال کرد؟ 

حضرت (امیر المؤمنين عّة) فرمود: منظور قریش هستند. که به نعمت 
(رسالت ولايت خليفه رسول الله بل ) کفر ورزیدند و آن‌ها در جنگ بدن 
ييامبرشان الب را تكذيب كردند. 

۶ - از محمد بن سابق بن طلحة انصاری روايت كرده است» كه كفت: 

از سخنانى كه هارون (الرّشید) به امام موسی كاظم ا - موقعى كه ايشان را 


نزد او آوردند گفت. اين بود: اين خانه جيست؟ و خانه مال كيست؟ 


۳۰۰ تفسير سورة «إبراهيم », الآية: ۲۸ - ۲۹ 


قال: لشیعتنا فترة ولغیرهم فتنة, قال: فما بال صاحب الدار لا باخذها؟ 

قال: آخذت منه عامرة ولا يأخذها لا معمورة فقال: أين شیعتك؟ 

ترا أبو الحسن م4 مین لین ترا مِنْ أَهْل آلکتب و الْمُشْرِكِينَ 
متفکین حَتّی تیم لین 4 ٠‏ قال له : فنحن کفار ۱ 

قال: لاء ولكن كما قال الله: 0 تَر إلى الَذِينَ بَدلوا ن نشمت آلله کر وَأَحَلواً 
َوْمَهُمْ داز آلبَوَار 4. فغضب عند ذلك وغلظ عليه 

4 /[7؟] - علی بن حاتم. قال: 

وجدت فى كتاب أب . > عن حمزة الزیات. عن عمرو بن مر قال: 

قال ابن عباس لعمر يا أمير المؤمنين! هذه الآبة « ألم تر إلى آلذین بَدَلوأ 

نعمت اه کفرا وَأَحَلوأ مهم داز ر آلبَوَار 4 . 

قال: هما الأفجران من قريش أخوالى واعمامك- فأما آخوالی فاستاصلهم الله 
يوم بدر وأمّا أعمامك فأملى اللّه لهم إلى حين (۲۳ 

81/4 ]| - عن مسلم المشوب. عن على بن أبي طالب طا ليد فى قوله تعالی: 
( وَأَحَلواقَوْمَهُمْ دار ار 4 قال: هما الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة (1) 


.۱/۹۸ سورةالبيّئة:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۵ 1١‏ قطمة من والبرهان في 7 تفسير القران: 7۳۳۲/۶ ۱۰ ونور 
الثقلين: ۵11/۲ ح 
الاختصاص: ۲۸۲ (حديث فى زيارة المؤمن للّه) بإسناده عن محمّد بن سابق بن طلحة 
الانصاري. عنه البحار: ۱۵۹/۶۸ ۲۸ و ۱۳/۷۲ ح ۲۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: 00/14 ح ۲۰ فیه: عن محمّد بن حاتم والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۳۲/۶ ۱۱. 
العمدة: ٤٥۳‏ ح 444 نقلاً عن الثعلبی, باسناده عن عمر بن الخطاب بتفاوت يسيرء عنه البحار: 
۷۱ عین العبرة: 44 عن العلبى» قال عمر بن الخطاب. 

5 ). عنه بحار الأنوار: حح ۲۵ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۳۲/۶ ح ۱۲ فیهما: مسلم 
المشوف. ونور الثقلین: ۵41/۲ ح ۸۸ 
تأویل الأیات الظاهرة: ۲۶۹ عن أبى علی الطبرسی, قال: سأل رجل أمير المؤمنين لاء عين 
العبرة: 6٩‏ البحار: ۱۱۳/۹ و ۵٩۰۹/۳۱‏ فیهما: سأل رجل أمير المؤمنين اكلا . 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۳۰۱ 


فرمود: در اصل مدّت زمانی متعلق به شيعيان ما می‌باشد و براى آزمايش و 
امتحان. در اختيار دیگران قرار گرفته است. 

گفت: يس جرا صاحب خانه» منزل خود را يس نمی‌گیرد؟ 

فرمود: از دست آن‌ها. ساخته شده گرفته‌اند و صاحبش أن را يس نخواهد 
گرفت. مگر آن‌که اباد باشد. هارون گفت: شیعیان شما کجا هستند؟ 

يس امام کاظم نأش اين آیه: «کسانی که - از اهل کتاب -كافر شده‌اند و (نیز) 
مشرکان (بت‌پرست) دست از کفر و شرك خود بر نمی‌دارند. مگر آنکه دلیل و 
برهان روشنی برای آن‌ها بيايد» را قرائت نمود. 

هارون به حضرت گفت: يس ما کافر می‌باشیم؟! 

فرمود: نه. ولى شما مشمول اين أيه هستيد كه خداى عزو جل فرموده است: «آیا 
نمی بينى كسانى راکه به نعمت خداکفر ورزيده و مردم خود را به ديار هلاكت بردهاند»؟ 

پس هارون در آن هنگام غضبناک شد و بر آن حضرت سخت خشمگین گشت. 

۷ - از علی بن حاتم روایت کرده است. كه گفت: 

در کتاب پدرم به نقل از حمزه زیات. از عمرو بن مره يافتم که ابن عباس به 
عمر گفت: ای امير الموّمنین! منظور از اين آیه: «آیا نمی‌بینی کسانی را که به نعمت 
خداوند کفر ورزیده و مردم خود را به ديار هلاکت برده‌اند». جه کسانی هستند؟ 

پاسخ داد: آنان دو گروه فاجرترین قريش - دائی‌های من و عموهای شما - 
می‌باشند و اما دائی‌های من در جنگ بدر به دست خداوند قطع نسل شدند و اما 
عموهای تو را خداوند. تا مدتی به آن‌ها مهلت داده. تا از زندگی بهره‌مند باشند. 

۸ - از مسلم مشوب"" روایت کرده است. که گفت: 

امام على بن ابی طالب تا دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و قوم خود را در 
ديار هلاکت وارد کردنده. فرمود: آنان دو گروه از فاجرترین قريش - بنی امیّه 


و بنی مغیره - هستند. 


۱ در تفسير برهان (جاپ جدید وزیری): «مسلم مشرف» و در حاب (رحلی سنگی): «مسلم 


مسرف» می باشد و عبارت موجود از تفسیر عیبّاشی است. 


۳۰۲ تفسير سورة «|براهیم». الایة: ۳۱ و۲۶- ۳۱ 


۳ قوله ٠‏ ای ى: قل لعبادی لین ام یو سوه و فقو 
مه برا ااا بل أن ینغ بیع نه 


۹1/4۸ - عن زرعة, عن سماعة قال: ٠‏ 

ان الله فرض للفمراء ة فى اموال الاغنیاء فريضة لا ييحمدون بأدائها. وهى الزكاة. 
بها حقنوا دماء‌هم. وبها سمّوا مسلمين: ولكنّ اللّه فرض فى الأموال حقوقاً غير 
الزكاة. وقد قال الله تبارك وتعالي: $ و تفقو ا رزفتهم سرا و عاي ة4 


: قوله تعالی: شنكم من كل مسا موه وان توا شم 
| آ تحضوا ان آلانسن لظلوم کفاز ۳۶ ) ود قال بر هيم 
رب آجْعَل هد هدا آننلد ءامنا و آحنبنی و بنىّ * أن ند لاضتم 


400 رفن راخ ینت نی فانه, 
0 - عن حسين بن هارو - شيع من أصحاب أبي جر ب 
۳۳ كم من کل مَا سَألْتُمُوهُ 4 . 

قال: ثم قال آبو جمفر ل: : اللوب. والشیء الذی لم تسأله یاه أعطاك () 
۸۳( ۱۳۱۱۸۱ - عن الزهری. قال: 
اتی رجل أبا عبد له فساله عن شىء فلم يجبه. 
فقال له الرجل: فان كنت ابن أبيك فإك من أبناء عبدة الأصنام! 


الفلا عن 


؟ ۷4 . 8 ل م 
' عبد الله مت . عنهما وسائل | لشيعة: 2۱۳/۹ ۱۱۳۹۹ و 2۳۲ ۰۱۱4۵۰ و 2۲۸۹ ۱۲۰۲ 


.٩۲ ح‎ 0٤0/۲ عنه بحار الأنوار: 1/1 ح ۱۱ والبرهان في تفسير القران: ۳۳4/4ح ۱ ونور الثقلين:‎ .) ١ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ « تفسیر عيّاشي» ۳.۳ 


فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) به بندگان من که ابمان آورده‌اند بگو: نماز را 
بربا دارند و از آن‌چه به آن‌ها روزی داده‌ايم -بنهان و آشکارا -انفاق کنند. پیش 
از آنكه روزی فرا رسد که نه در آن خرید و فروشی هست ونه دوستی! (و مال و 
ثروت و بیوندهای مادی نجات‌بخش نخواهند بود). (۳۱) 
۳۹( چ از ژرعه از سماعه روايت كرده ايخ كه گفت؛: 
حداوند برای تھی دستان در اموال ثروت مندان و بيجاركان حقوقی را واجب 
نموده است كه ستايش نمی‌شوند» با پرداخت أن (زيرا وظيفهشان را انجام 
داده‌اند) و آن حق. زکات می‌باشد. که به وسیله (يرداخت) آن خون‌های ایشان 
محفو ظ گشته و مسلمان محسوب می‌شوند و به تحقیق خداوند تبارک و تعالی 
فرموده انیت «و از آن‌جه که به ایشان روزی دادهايم. نهان و آشکارا انفاق می‌کنند». 


فرمايش خداوند متعال: و از هر چیزی که درخواست کردید به شما داد و اگسر 


$ 
ناف 


: (بخواهید) نعمت‌های خداوند را شمار ش كنيد نمی توانید آن‌ها را حساب نمایید. 

همانا انسان ستمگری ناسپاس است ( ۳۴) و (به ياد آور) زمانی را که ابراهیم گفت: 

بروردگارا! اين شهر (مکه) را شهر امنی قرار ده! و من و فرزندانسم را از بسرستش 

بت‌ها دور نگاه دار (۳۵) پروردگارا! به درستی که ابن بت‌ها بسیاری از مسردم را 

گمراه ساختند! بس هر کسی که از من بيروى کند از من است و هر کسی که از من 
نافرمانی کند. تو بخشنده و مهربان هستی. (۳۱) 

۰ - از حسين بن هارون - یکی از بزرگان اصحاب امام باقر عليه د روائت 
کرده است. که گفت: از امام باقر م2 شنيدم که اين آيه شریفه را: «و هر چه که از او 
خواستید به شما ارزانی داشته است». قرائت نمود سپس فرمود: لباس و دیگر 
جیزهایی كه حتى ازاو درخواست نکرده‌اید» به شما عطا نموده الست 

۷۱ - از زهرى روايت كرده است. که گفت: 

مردی به حضور امام صادق :42 آمد و در مورد چیزی سؤال کرد ولی حضرت 
مويه ميدي سان ۳ اكيبيد 


۳۰ تفسير سورة «إبراهيم », الاية: ۳۱ ۳۱-۳۶ 


فقال له: كذبت. ان الله أمر إبراهيم أن يُنزل إسماعيل بمكة ففعل. فقال ابراهیم: 
زب آجْعَلٌْ نداد ءامنا و یی و نیت أن نب آلأَضْنَام 4. فلم يعبد أحد من 

ولد سماعیل صنما قط. ولكنّ المرب عبدة الاصنام وقالت بنو إسماعيل: هوّلاء 
شفعاؤنا عند الله. فکفرت ولم تعبد الاصنام(٩‏ 

۶ ۲۷ - عن أبى عبيدة. عن أبى جعفر لا قال: 

من أحبّنا فهو ما أهل البیت. قلت: جعلت فداك! منكم؟ 

قال: منّاء والله! أما سمعت قول إبراهيم :فمن تَبِعَنِى فَإنْهُ ّى 204 

۵ |۳۳ - عن محمّد الحلبی. عن أبى عبد الله لش قال: 

من اتقى الله منکم وأصلح فهو مّا آهل البیت. قال: منکم أهل البیت؟ 

قال: ما أهل البيت. قال فيها إبراهيم :فمن تَبِعَنِى اند نی 4. 

قال عمر بن يزيد: قلت له: من ال محمّد؟ 

قال: إى» والله! من آل محمّد. إى والله! من آنفسهم. آسا تسمع الله يقول: 
ل إن اوی آلّاس بارهيم لین انوه ۱4" وقول إبراهيم :من تبَنی 
قَالهُه ی ؟10) 

۹ - عن أبى عمرو الزبيرى. عن أبى عبد الله مج قال: 

من تسولی آل محمّد وقدّمهم على جميع الناس بما قدّمهم من قرابة 
رسول الله وس فهو من آل محمّد لتولیه آل محمّد. لا أنه من القوم بأعيانهم. 


۱ عنه بحار الأنوار: 707/5 ح ٠۰‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۳۵/۶ح ٤ء‏ 41/1 ح ۲ ونور 
الثقلین: ۲۹۷/۲ ح ۳۲ و0137 ح 43. 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۶ج ۵. ونور النقلین: ۲ جح ۱۰۲. 

۳ سورة آل عمران: ۸/۳ 

۶ عنه البرهان فى تفسیر القران: 2۳۳۵/۶ ۱ ونور الثقلين: ۵۸/۲ ح ۱۰۳. 
دعائم الاسلام: 1۱۲/۱(ذکر وصایا الآئمّة ل اولیاء‌هم ووصفهم) بتفصیل. 


ترجمه و تحقیق -ج ۰.۴ «تفسیر عيّاشي» ۳۰۵ 


حضرت فرمود: دروغ می‌گویی به درستی که خداوند به ابراهیم مق دستور داد 
كه اسماعیل را در مکه ساکن گرداند و او هم چنین کرد د يس اظهار داشت: «ای 
پروردگار من! اين سرزمین را ايمن گردان و من و فرزندان مرا از پرستش پت‌ها دور 
گر دان». بنابراین هیچ‌یک از فرزندان اسماعیل هرگز یت نيرستيدهاند. ولی عرب‌ها 
بت پرستیده‌اند. و فرزندان اسماعیل گفتند: این‌ها شفیعان ما نزد خداوند هستند» 
يس به آن‌ها کافر شدند و هرگز بت نيرستيدند. 

۲ - از ابو عبیده روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر عليه لا فرمود: کسی که ما (اهل بيت رسالت) را دوست بدارد يس از ما 
اهل بيت خواهد بود. عرض كردم: فدايت شوم! از شما می‌باشد؟ 

فرمود: به خدا سوگند! از ما می‌باشد آيا سخن ابراهيم ْ: «پس هر کسی که از 
من بيروى کند از من خواهد بود». را نشنیده‌ای؟ 

۳ - از محمد حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع لب فرمود: هر كس از شما( شيعيان) تقوای الهی را رعایت نماید و 
اعمال صالح و خوب انجام دهد. از ما اهل بيت می‌باشد. (راوی) گفت: از شما 
اهل بيت می‌باشد؟ فرمود: (بلی.) از ما اهل بيت می‌باشد. در این مورد 
ابراهیم تا فرموده است: «پس هر کسی که از من پیروی کند از من خواهد بود». 

عمر بن يزيد گوید: به حضرت عرض کردم: از خاندان محمد 2 می‌باشد؟ 

فرمود: بلی» به خدا سوگند! از خاندان محمد خواهد بود. بلی» به خدا سوگند! جزو 
همان‌ها خواهد بود. ايا فرمايش خداوند رأ نشنيدهاى که مى فرمايد: «به راستی. ان کسانی 
به ابراهیم. نسبت به دیگر افراد سزاوارترین هستند. که از او متابمت و پیروی کرده‌اند» و 
نيز سخن ابراهیم ما كه گفت: «پس هر کسی که از من پیروی کند از من خواهد بود»؟ 

۴ - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا لا فرمود: کسی که آل محمد ل را دوست بدارد و ایشان را بر 
تمامی افراد جامعه (و حتی بر دیگر خویشاوندان رسول دمم بدارد: 
او از آل محمد 9 می‌باشد؛ به خاطر آن‌که ولایت ايشان را پذیرفته است نه 


اينكه چنین فردی جزو خود ایشان خواهد بود. 


۳۰۹ تفسير سورة «ایراهیم »» الاية: ۳۷ 


كلد کم فيك و دوه وه ف * مهم ۱۱6 وقول 


إبراهيم عا 2 فتن نی بی و من عَصَانِى فانک و رح 4 ۱ 


وله تعالى: با انی أَسْكَنتٌُ من ُرَيّتِى باه غير ذی 
زع سند بسک الحرم و با ليقيمُوأ اللو فَاجِملْ ١‏ 
آفد: من آلشاس تَهُوىَ الیّهم و رهم من شرت 

ْ لملم یتگریة و $( 

[rev‏ - عن رجل ذكره؛ عن أبى جعفر نی قول الله دا کیت 

من ذُرَييَى بوَادِ یر ذی رَرع 4 -إلى قوله: - « لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ © . 
قال: فقال آبو جعفر : نحن هم ونحن بقيّة تلك الذرّيّة 7" 
۸ /["] - وفى رواية أخرى عن حتّان بن سدير. عنه ملا 


ونحن بقيّة تلك المت(“ 


, ۶۵ سورة المائدة:‎ .)١ 


۲ عنه بحار الأنوار: 70/117 ح ۷۳ والبرهان فى تفسير القران: ۳۳۹/۶ ح ۷ ونور الثقلين: 


دعائم الاسلام: (19/١‏ ذكر إيجاب الصلاة على محمّد و آل محمّد له ) بتفصيل. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲6/۲۳ ح 4۰ والبرهان فى تفسير القران: ۳۳۸/۶ ۷ ونور الثقلين: 


8 عنه بحار الأنوار: ۲۲۶/۲۳ ۰4۱ والبرهان فى تفسير القران: 7۳۳۸/۶ ۸ 
تفسير القمّىي: ۳۷۱/۱ بإسناده عن أبيه. عن حمّاد. عن أبى جعفر ل عنه البحار: ۸۹/۱۲ 
و1 عن آبیه. عن حنّانء عن أبى جعفر ل . المناقب لابن شهرآشوب: ۱۷۹/6 عن الباقر اء 
عنه البحار: ۲۲۳/۲۳ ح 1“ تأویل الآيات الظاهرة: ۲۵۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۳۰۷ 


بلکه او ولایت‌شان را پذیرفته و از ایشان تبعیّت و پیروی کرده است. 

و حکم خداوند در قرآن هم چنین است. که می‌فرماید: «و هر کس از شما که 

ولایت ايشان را بپذیرد. از ايشان می‌باشد». و سخن ابراهیم عَجَة: «پس هر كس که 

از من پیروی و متابعت کند. از من می‌باشد و هر کس فرمان مرا نبرد. (خداونداا) 
همانا تو. آمر زنده مهربان هستی». 

فرمايش خداوند متعال: ای پروردگار ما! من بعضى از فرزندانم را در سرزمینی ‏ | 

بی آب و علف. د رکنار خانه‌ای که حرم تو است. ساکن ساختم خداوندا! تا نماز را 

بر یا دارند» بس تو دل‌های گر وهی از مردم را متوجه آن‌هاگردان و از (انسواع) 


ثمرات به آن‌ها روزی رسان, شاید آنان شکر تو را بجای آورند. (۳۷) 


۵ - از مردی که نام او را برده است. روایت کرده» که گفت: 

امام باقر ما دربارة فرمایش خداوند: «به راستی. که من برخی از فرزندانم را 
در مکانی که هیچ زراعتی در آن نیست. -نزدیک خانه گرامی تو - جاى دادم » - 
تا جایی که فرموده: - «باشد که سپاس‌گزار باشند». فرمود: ما آنان هستیم و ما 
باقی‌مانده آن ذریّه می‌باشیم. 

۶ - و در روایتی دیگر از حنان بن سّدیر روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام باقر) م1 فرمود: و ما (اهل بيت رسالت) بقیه عترت او 


(حضرت ابراهیم (EL‏ «ستیم. 


۳۰۸ تفسير سورة «ابراهیم » الاية: ۳۷ 


۹ /[۳۷] - عن الفضل بن موسی الکاتب. عن آبی الحسن موسی بن 
جعفر یله قال: 

اد إبراهيم -صلوات الله عليه -لمّا سکن إسماعيل -صلوات الله عليه -وهاجر 
مک ودّعهما لينصرف عنهما. بكيا فقال لهما إسراهيم با ْ: ما یبکیکما فقد 
خلفتكما فى أحبٌ الارض إلى الله. وفی حرم الله؟ 

فقالت له هاجر: يا إبراهيم! ما كنت أرى أنْ نببَا مثلك يفعل ما فعلت! 

قال: وما فعلت؟ فقالت: إّك خلفت امرأة ضعيفة وغلاماً ضعيفاً لا حيلة لهما بلا 
أنيس من بشر, ولا ماء يظهر. ولا زرع قد بلغ. ولا ضرع يحلب! 

قال: فرق إيراهيم ب ودمعت عيناء عند ما سمع مها قبل حثی انتهی إلى 
باب بيت الله الحرام فأخذ بعضادتی الکعبة. ثم قال: هم یی سكنت من دی 
بوام َير ذى ززع عند بک آلمْحَوٌم ربا ليوا آلصَلوة فاجْمَل فده مَنَ آلئّاس 
تهوی البهم و آزرفهُم من مرت للم يَشْكُرُونَ 4 . 

قال آبو الحسن ء: فاوحی الله إلى إبراهيم : أن اصعد آبا قبیس. فناد فى 
الناس: يا معشر الخلائق! ان الله یامرکم بحجٌ هذا البيت الذى بمكة محرّماً من 
استطاع إليه سبيلاً. فريضة من الله. قال: فصعد ابراهیم من آبا قبیس, فنادی فى 
الناس باعلی صوته: يا معشر الخلائق! إن الله يأمركم بحجّ هذا البیت الذی بمکة 
محرّماً من استطاع إليه سبيلاً فريضة من اللّه. قال: فمد الله لابراهیم من فى صوته 
حى أسمع به أهل المشرق والمغرب وما بينهما من جميع ما قدّر الله وقضى فى 
أصلاب الرجال من النطف. وجميع ما قدّر الله وقضى فى أرحام النساء إلى يوم 
القيمة. فهناك با فضل! وجب الح على جميع الخلائق فالتلبية من الحاجّ فى أيَام 
الحجّ هى إجابة لنداء إبراهيم تا ا يومئذ بالحجّ عن الله( ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۱8/۱۲ ائ. و188/44ح ۲۳ والبرهان فى تفسير القران: 7178/4 ح 
٩‏ ونور الثقلين: 044/7 ح ۸ 


تر جمه و ر تحقيق - ج e۴‏ »ت تقس عيّاشي» ۳۰۹ 


۷ - از فضل بن موسى کاتب. روايت كرده است. که گفت: 

امام کاظم ع فرمود: هنگامی که ابراهیم مي اسماعیل و هاجر را در سرزمین 
مکه قرار داد. با آنان وداع کرد تا(به سمت ساره) بازگردد. يس آندو شروع به كريه 
کردند ابراهيم عه به آنان فرمود: چرا كريه می‌کنید؟ همانا من شما را در حرم امن 
خداوند و محبوب‌ترین زمین‌ها در پیشگاه خداوند. قرار دادم. 

هاجر به او گفت: ای ابراهیم! می‌بینم که کاری کرده‌ای که هيج پیامبری أن کار را 
انجام نداده است» يس ابراهیم فرمود: و جه کاری کرده‌ام؟ گفت: تو زنی ضعیف. 
به همراه کودکی ناتوان را تنها رها می‌کنی» که هیچ راه نجات و انيس و مونسی 
ندارند و اب و زراعتی هم که در این جا بيدا نمی‌شود و حیوانی هم که نیست تا از 
شير آن بدوشیم و استفاده کنیم. ابراهیم نيه با شنیدن سخنان هاجر, گریان شد 
پس به سمت درب خانه خدا حرکت کرد و چون به درب انجا رسید دو طرف 
چهار جوب أن را گرفت و اظهار داشت: خداوندا! «به راستی. که من برخی از 
فر زندانم را به مکانی که هیچ زراعتی در آن نیست. - نزدیک خانه گرامی تو - جای 
دادم ای پروردگار ما! تا نماز بگزارند پس دل‌های مردمان را چنان كن که ميل به 
آن‌ها کنند و از هر ثمره‌ای روزی انها گردان باشد که سپاس‌گزار باشند». 

امام كاظم م1 افزود: پس خداوند به ابراهیم وحی فرستاد: بالای كوه ابو قبیس 
برو و فریاد بر اور و بگو: ای آفریده‌ها! همانا خداوند به شما دستور داد تا هر 
کسی كه استطاعت و توان داشته باشد. بايد حجّ اين خانه را در مکه به حالت 
احرام» به عنوان يك فريضة الهی به جای آورد. يس ابراهیم 12 بالای كوه 
ابو قبیس رفت و با صدای بلند فریاد زد: ای افریده‌ها! همانا خداوند به شما دستور 
داد تا هر کسی که استطاعت و توان داشته باشد. بايد حجّ اين خانه را در مکه به 
حالت احرام به عنوان یک فريضة الهی به جای آورد. 

حضرت فرمود: پس خداوند صدای او را كشانيد تابه كوش همگان, در شرق و غرب 
و حنی آن‌هایی که در صلب پدران و رحم مادران‌شان بودند. رسید و تا روز قیامت در 
مقدّرات خداوند بوده, كه هر آفریده‌ای که زنده به دنيا آید. صدای او را شنيده و آن را 
درک کند. ای فضل! از همان زمان حي خانه خدا بر همگان واجب و لازم گردید پس تلبیه 
گفتن حاجیان, پاسخی است به ندای خداوند در آن رو توسط حضرت ابراهيم 2 


۳۰ تفسیر سورة «ابراهیم »» الایة: ۳۷ 


۰ /[۳۸] - عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن أبى الحسن الرضا لك قال: 

سمعته يقول: ان إبراهيم خليل الرحمن -صلوات الله عليه -سال ربّه حين أسكن 
ذرَيّته الحرم فقال: رب! « آززفهم مِّنَ مرت َعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 4. فامر الله تبارك 
وتعالى قطعة من الاردن حنّى جاءت فطافت بالبيت سبعا. 

نم أمر الله أن تقول: الطائف. فسمّيت الطائف لطوافها بالبیت(٩‏ 

۱ - عن أبى جعفر ئلا فى قوله تعالی: « فَاجْمَلَ أَفْيْدَةَ من آلئّاس 
تهوی إِليْهُمْ 4 [قال: ] 

أما إنّه لم يعن الناس كلهم أنتم أولئك ونظراژ کم إِنّما مثلکم فى الشاس مثل 
الشعرة البيضاء فى الثور الاسود. أو مثل الشعرة السوداء فى الثور الأبيض. ينبغى 
للناس أن يحجّوا هذا البيت ويعظموه لتعظيم الله ایا وأن يلقونا حيث كنا 
نحن الادلاء على الله(" ۱ 

5 ۰ - عن ثعلبة بن ميمون. عن ميسّر. عن أبى جعفر مش قال: 

إن أبانا إبراهيم لجا كان مما اشترط على ربّه. فقال: ربا فَاجْمَلُ فده مّنَ 
الاس تَهْوى إلنِهم ۲۳4 


.۱۰ 7۳۳۹/۶ عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
(كتاب العلل),‎ ٠١١ 2۳۶۰/۲ قرب الإسناد: ۱۵۹ (الجزء الثالث) بتفاوت يسيرء المحاسن:‎ 
۱۰۹/۱۲ ح ۷ علل الشرائع: 44۲/۲ ح ۱. و۲ (باب - ۱۸۹), عنه البحار:‎ ٤۲۸/٤ الکافی:‎ 
۲۲ ح ۳۰ و۳۱ و 2۷۹/۹۹ ۱۸ و2۸۰‎ 
وتقدّم الحدیث أيضاً فى الحدیث ۹۷ من سورة «البقرة».‎ 
والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۳۹/۶ ۱۰ ونور‎ ٩ 2۸۵/0۸ عنه بحار الأنوار: ۷4/۲۷ و‎ ۲ 
التقلین: ۲ ۱۱۳ بتفاوت يسير.‎ 
هذا الحدیث مع القطعة الاتية قطعتان من الحدیث 4۱ فراجم لملاحظة تخریجهما فى هامشه.‎ 
عنه بحار الأنوار: ۷ ح ۱۰. والبرهان فى تفسیر القران: ۳۳۹/۶ ح ۱۲ ونور الثقلین:‎ ۳ 
.۱۱۶ ح‎ ۲ 
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(fA‏ - از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است. که گفت: 
كه خانواده حود را در حرم نهاد از يروردكار خود تقاضايى كرد و گفت: 
پروردگارا! «از انواع میوه‌ها رورى ايشان گردان. باشد که شکرگزار تو باشند». 
اطراف کعبه طواف کند. پس آمد و هفت دور طواف کرد. 

سپس خداوند دستور داد که آن قطعه زمین. «طائف» نامیده شود. حون که در 
اطراف کعبه طواف کرده بود. 

۹ - از امام باقر 2 روایت کرده است. که دربار؛ فرمایش خداوند متعال: 
«پس دل‌های مردمان را چنان کن که ميل به آن‌ها کنند». فرمود: 

همانا حضرت ابراهیم 32 تمامی مردمان را اراده نکرد. بلکه شما و امثال شما 
را اراده کرده است. همانا مثال شماء همچون موهای سفیدی است که در بدن 
گاومیش سیاه. نمایان می‌باشد يا همچون موهای سیاهی است که در بدن گاومیش 
سفیدی باشد؛ بر مردم لازم است که حح خانه خدا را انجام دهند و أن را به خاطر 
در هر کجا و در هر حالتی که بودیم» به ملاقات و دیدار ما آیند؛ زیرا که ما 

۳۰( - از تعلبة بن میمون به نقل از مُيّسر روایت کرده است. که گفت: 
كه با پروردگار خود شرط کرد و گفت: «پس دل‌های مردمان را جنان كن که هوای 


ما را نمایند». 


۳ تفسير سورة « إبراهيم »» الآية: ۳۷ 


۳ - وفی رواية اخری عنه قال: 

کنا فى الفسطاط عند أبى حعفر ّا نحوا من خمسین رجات قال: 

فجلس بعد سکوت کان ما طویل. فقال: ما لکم لا تنطقون. لسلکم ترون 
ای نبیح؟ لا والله! ما أنا کذلك. ولكن لى قرابة من رسول الله تس قسريبة 
وولادة. من وصلها وصله الله. ومن أحبّها أحبّه الله ومن أكرمها أكرمه الله. أتدرون 
ای البقاع أفضل عند الله منزلة؟ 

فلم يتكلم أحد. فكان هو الراد على نفسه. فقال: تلك مكة الحرام التى رضيها 
لنفسه حرماً وجعل بيته فيها. 

ثم قال: أتدرون ای بقعة أفضل من مکة؟ 

فلم يتكلم أحد. فكان هو الراد على نفسه. فقال: ما بين الحجر الأسود إلى باب 
الكعبةء ذلك حطيم' '' إبراهيم نفسه الذى كان يذود فيه غنمه ويصلى فيه فوالله ! 
لو أن عبداً صف قدميه فى ذلك المكان قام النهار مصلیاً حنّى يجنّه اليل وقام الليل 
مصليّا حتّی يجنّه النهار. ثم لم يعرف لنا حقاً أهل البيت وحُرمتناء لم يقبل الله منه 
شيئا ابدا ان أبانا إبراهيم ‏ صلوات الله عليه -كان فيما اشترط على ربّه أن قال: 
فَاجْعَلٌ أَفْدء مَنَ آلناس تَهْوىَ إلَبِهِمْ 4. آما إنّهِ لم يقل: الناس کلهم. أنتم أولئك 
- رحمکم الله ونظراؤكم. اّما مثلکم فى الناس مثل الشعرة البیضاء فى الشور 
الأسود. أو الشعرة السوداء فى الثور الأبيض. 


.)١‏ الحطيم هو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين الباب» وسمّى حطيماًء لأن 
الناس يزدحمون فيه على الدعاء. ويحطم بعضهم بعضاء وقيل: لأنْ من حلف هناك عجّلت 
عقوبته. وتسمية الحجر بالحطيم من أوضاع الجاهلية. كان عادتهم أنهم إذا كانوا يتحالفون 
بينهم كانوا يحطمون ‏ أي يدفعون فعلاً أو سوطأ أو قوساً إلى الحج علامة لعقد حلفهم. 
فسمّوه به لذلك. وقيل: سمّى بذلك لما حطم من جداره فلم يسو ببناء البيت وترك خارجاً. 
مجمم البحرین: ۹ حطم). 
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سل روایت کرده است. که فرمود: 


١؟)‏ - ودر روایتی ديكر از أن حضرت ع 

ما حدود ينجاه نفر در خيمه امام باقر عليه ب بوديم و حضرت بعد از سكوتى 
طولانى از جانب ماء نشست و فرمود: جرا حرف نمی‌زنید شايد شما مرا يبامبر 
مىدانيد؟ نه به خدا سوكند! من پیامبر نيستمء ٠ولى‏ خويشاوندي نزديكى از جهت 
خويشاوندى و ولادت يافتن با رسول خدا یس دارم» هر کس به ايشان بييوندد 
خدا به او مىييوندد و هركس ايشان را دوست بدارد خدا او را دوست خواهد 
داشت و هر كس آن‌ها را كرامى شمارد خداوند او را كرامى می‌دارد؛ آيا مىدانيد 
کدام قطعه زمین مقام و منزلتش نزد خداوند از ديكر قطعات بالاتر است؟ 

کسی چیزی در جواب حضرت مطرح نکرد و به ناچار خود حضرت جواب 
اين سؤال را بیان نمود و فرمود: أن زمين مکه می‌باشد که خداوند آن را برای حرم 
خويش پسندیده و خانه‌اش را در آن قرار داده است. 

سپس افزود: أيا می‌دانید که کدام قطعه از زمين مکه بالاتر و برتر (از دیگر 
قطعات مکه) است؟ باز هم کسی جوابی نداد و جواب بر عهده خود حضرت فرار 
كرفت لذا فرمود: آن فاصلۀ بين حجر الأسود تا درب خانه کعبه می‌باشد. که آن 
خطیم حضرت ابراهیم ع است. همان‌جایی که به گوسفندان خود علف می‌داد و 
در آن‌جا نماز می خواند. يس به خدا سوگند! اگر بنده‌ای در اين مکان بر دو پای 
خويش بایستد و روز را تا شب مشغول نماز شود و شب را (نیز) نماز بگزارد تا 
روز گردد. ولی حق و حرمت ما اهل بیت (رسالت) را نشناسد. خداوند هيجكاه از 
او چیزی را نمی‌پذيرد. 

به درستی» از شرطهايى که يدر ما حضرت ابراهیم ا با بروردگار خويش 
نمود اين بود كه گفت: خداوندا! ويس دل‌های مردمان را جنان كن كه ميل به ما 
نمايند» همانا او نگفت: تمام مردم را به سوى آنان متمايل گردان (بلکه خواستة ای 
بعضی از مردم بوده است) و أن مردم شما (شیعیان و پیروان ما) و افرادی همچون 
شما هستند. رحمت خدا بر شما باد همانا مثل شما در ميان مردم همچون یک 
موی سفید در بدن گاومیش سیاه. يا موی سياه در بدن گاومیش سفید است. 


۳۷ تفسير سورة «إبراهيم »» الایة:‎ 1٤ 


وينبغى للناس أن يحجّوا هذا البيت» وأن يعظموه لتعظيم لها وأن يلقو نا أين 
ماكنّا. نحن الأدلاء على الله(“ 

۶ ۷ - وفى خبر آخر: 

أتد رون أي بقعة أعظم حرمة عند الله 

فلم يتكلم أحد. وكان هو الرادٌ على نفسه فقال: ذلك ما بين الركن 
الاسود [والمقام ] إلى باب الكعبةء ذلك حطيم إسماعيل الذى كان يذود فيه غنمه 
- ثم ذكر الحديث ۲۲ 

۵ ۳ - عن الفضيل بن يسار. عن أبى جعفر نت قال: 

انظر إلى الناس يطوفون حول الكعبةء فقال: هكذاكانوا يطوفون فى الجاهليّة اّما 
أمروا أن يطوفوا ثم ينفروا إليناء فيُعلمونا ولايتهم. ويعرضون علينا نصرتهم ثم قرأ 
هذه الآية: ١‏ فاجمَل فده مّنَ لاس تَهُوىَ هم 4. فقال: آل محمّد. آل محمّد. ثم 
قال: اليناء الینا (۳) 


١16 ۸‏ قطعة مت 
تفسير فرات الكوفى: ۲۲۲ح ۲۹۹ عنه البحار: ۱۷۸/۲۷ ذيل ح ۰۲۵ المحاسن: ١/91ح‏ 44 
(باب ١7-‏ عقاب من أنكر آل محمد 92 حمّهم)؛ ثواب الأعمال: ۲۰۶ (عقاب من جهل حق 
أهل البيت 2 ) بإسنادهم عن على بن عقبة. عن خالد عن ميسّر قال: كنت عند أبي جعفر له 
۲ عنه بحار الأنوار: ۸۷/۱۷ ذيل ح ۰۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ۳۶۰/۶ ذيل ح ۱۳. 
المحاسن: ۱ ح ۱ باب 06) باسناده عن جميل بن ميسّر, عن أبيه النخعي قال: قال 
لى آبو عبد الله ل : يا میسّرا أي البلدان أعظم حرمة؟ عنه البحار: ۷ مح »٤٤‏ ومستدرك 
الوسائل: 2۱7۱/۱ ۲۱۲ و ۳46/۹ ۱۱۰۶۶ 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۸۷/1۷ ۱۲ والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۶۰/۶ ۱۶. 
الکافی: 2۳۹۲/۱ ۱ باسناده عن الفضیل, عن أبى جعفر طا و ۲۸۸/۸ ح ٤۳٤‏ بتفصیل, عنه 
تاویل الایات الظاهرة: 719( سورة الملك) والبحار: ۳۱۶/۲۶ .١5‏ 
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و سزاوار است كه مردم اين خانه (کعبه) را زيارت كنند و أن را گرامی و 
بزرگ شمارند؛ جون خداوند آن را بزرگ دانسته است و بايد ما(اهل بيت رسالت) 
را در هر کجاو موقعيّتى كه بودیم ملاقات نمایند. که ما راهنمایان به 
سوی خداوند هستیم. 

۲ - و در روایتی دیگر آمده است: آيا می‌دانید کدام قطعة زمين احترامش 
نزد خداوند بیشتر است؟ 

کسی حرفی نزد و پاسخی نداد و حضرت خودشان پاسخ دادند و فرمود: آن 
قطعة زمین» فاصله بين حجرالاسود و مقام تا درب خانة کعبه است. که آن‌جا 
حَطیم اسماعیل است که غذای گوسفندانش را در آن‌جا می‌گذاشت ... سپس بقيّه 
روایت را بیان نموده است. 

۳ - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما فرمود: به مردم - که اطراف خانه كعبه. طواف می‌کردند - نگاهی 
بکن و سپس فرمود: زمان جاهلیت هم اين جنين طواف می‌کردند. به اين افراد 
فرمان داده‌اند که اطراف خانة کعبه بگردند و سپس به سوی ما کوچ کنند 
و وابستگی و علاقة خويش را به ما اعلام و اظهار کنند و نيز يارى و کمک خويش 
را بر ما عرضه نمایند. 

بعد از آن حضرت اين آیه: «پس دل‌هایی از مردمان را به سوى انان مايل 
گردان»» را تلاوت نمود يس دوبار فرمود: (منظور) آل محمد هستند. سپس دوبار 


افزود: به سوی ما (باید تمایل و گرایش داشته) باشند. 


۳۹۹ تفسير سورة «إبراهيم ». الآية: ۳۸ و ۶۰ 


قوله تعالى: رب نک تغلم ما نی وما تغل و ما خن علی 
الله ین شَئْءِ فی الْأَرْضٍ وّلافی آلسّمَآء (۳۸ 4 ۱ 


1/۹۹ 3 عن السدّی [السری ]. قال: 
سمعت أبا عبد الله ا يقول: 9 رب انک تَعلم ما نُخْفِى وَمَا نعلن وَمَا يَحْمَى 
یبن میم 4. شان إسماعيل وما أخفى أهل البيت! "2 


0 توله تعالی: ریت عفر لى و لء لدی وَ للمُؤْمنِينَ یوم یوق 
٤‏ آلحسّات و( 


ای 


1 - عن حویز بن عبد له عمّن ذكره عن أحدهما عاك أ" 
هذه الآية: «رَبٌ آغْفْرْ لى وَلِوَلِدَىَ» يعنى إسماعيل و اسحاق ۲۲ 

۸ /[ - وفى رواية أخرى. عمّن ذكره عن أحدهما علا : أنه قر: رب 
آغفر لى و لو لدی». قال: آدم وحوّاء( ۷ 

۹ - عن جاب قال: 

سالت آبا جعفر ما عن قول الله: ( رَبّنَا آغْفِرْ لى وَلِوَلِدََ 4 ؟ 
' قال: هذه كلمة صحَفها الکتّاب. |نما كان استغفار ابراهیم لا لابیه عن موعدة 
وعدها ایام وإنما قال: «رَبْ آغفز لى وَلِوَلِدَىَّ». يعنى إسماعيل وإسحاق. 
والحسن والحسین, واللّها ابنا رسول الله 4۱ 


كان يقرأ 


۱ عنه البرهان فى تفسير القران: 7117/4ح ١‏ فيه: عن السري .... ونور الثقلين: 00۲/۲ ح ۱۱۹ 


بتفاوت. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ مح ۳۳ والبرهان فى تفسير القران: ۳۶۱/6 ح ۲ ونور الثقلين: 
۲ ح ۶ وقصص الأنبياء 2 للجزائري: ١١7‏ (الفصل الثالث فى إراءته ملكوت 
السماوات). 


۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۳۶۱/۶ح ۳ ونور الثقلين: 00۲/۲ ح ۱۲۵. 
.)٤‏ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۳4۱/6ح 4, و ۷1/۱۲ح ۲۶ ونور الثقلین: ۲۷۵/۲ح ۳۷۲ و ۵0۲ ح 
۰ وقصص الأنبياء 224 للجزائري: ۱۱۲ (الفصل الثالث فى اراءته ملکوت السماوات). 
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" فرمايش خداوند متعال: ای بروردگار ما! تو آ نجه را که ما بسنهان ويا آشکار 


م ىكنيم می‌دانی و جيزى در زمين 9 آسمان بر خداوند پنهان نیست. )۸ 


۴ - از شدی (سری) روايت كرده است» كه كفت: 
از امام صادق تالا شنیدم که اين آيه را: «اى پروردگار ما! هر جه را که ما ينهان 
مىداريم و يا اشکار می‌سازیم تو بدان اگاه هستی و چیزی بر خداوند پوشیده 
نسست) قرائت می‌نمود (و می‌فرمود:) منظور شأن و منزلت اسماعیل است و آن‌چه 
نسبت به اهل بيت (عصمت وطهارت عب ) پنهان می‌ماند. 
فرمایش خداوند متعال: ای پروردکار ما مرا و پدر و مادرم و دیگر مؤمنين را در 


روزی که محاسبه اعمال بر با با مى شود بيامرز. (۴۱) 


۴۵( - از حريز بن عبد اللّه. به نقل از کسی كه یادآورنامشس شده روايت كرده 
است» که گفت: 

یکی از دو امام ( باقر و يا صادق) علا دربارة فرمايش خداوند: «بروردگارا! مرا 
و پدر و مادرم را بيامرز». فرمود: منظور اسماعيل و اسحاق است. 

۶ - ودر روايتى دیگر به نقل از کسی كه يادأور نام او شده. روايت كرده 
است. كه گفت: یکی از دو امام باقر و يا صادق) له اين آيه را: «پروردگارا! مرا و 
پدر و مادرم را بيامرز» قرائت نمود و فرمود: منظور آدم و حوا بوده‌اند. 

/ا*) - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 


لاد 


از امام باقر عليه + درباره فرمایش خداوند: «پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را 


بيامر ز»» سؤال كردم؟ 

فرمود: اين كلمه را نويسندكان (و نسخهبرداران) تصحيف كردهاند؛ همانا كه 
استغفار ابراهيم یه برای پدرش, به خخاطر وعده‌ای بوده كه به او داده بود و همانا 
ابراهيم چنین گفته است: «پرو ردگارا! مرا و پدر و مادرم را بیامر ز». (يعنى دو 
فرزندم) که اسماعیل و اسحاق علا باشند و به خدا سوگند! که امام حسن و امام 
حسین تم پسران رسول خدا وا بوده‌اند. 


۳۸ تفسير سورة «ابراهیم » الآية: 414 - ٤٦‏ 


قوله ه تعالى: ی و آنذر لاش ذم تأیه اب 1 فَيَقُولٌ آلذین 
٠‏ ظَلَمُوا ربا أَجَرْنَا إلى أَجلٍ ریب جب ذضوتك و نع ۱ 
آلرسل أَوَلمْ تکونوا أف فتسفتم من قبل ما لکم من وال 0 


۰ 2 و 


ْ 1ع » وتکشزنی مت لین شقن تب 


مكروا مکرهم و ند آل مر ون ان مر لول 
منه آلجبال 1 14 


۰ - عن محمد ين مسلم. عن آبي جعفر لا ا فى قوله تعالى: 

ألم تر إلى آلذین قیل لَه كُفْوَا أَبْدِيَكُمْ و ینوا الصلوة وَءَانُوأ 
لر كوه 6 (قال:) إنما هی طاعة الإمام وطلبوا القتالء ( فلا کیب عَلبْهم 
تال ۰۳۱4 مع الحسين لا قالوا: ربنا! لولا أخّرتنا إلى أجل قريب» نُجبْ 
دَعْوَنَك و نع آلوّسْلَ 4. أرادوا تأخير ذلك إلى القائم لا( 

۰۱ - عن سعد ين عمر. عن غير واحد مّن حضر أب عبد له 
ورحل یقول: قد ثبت دار صالح ودار عیسی بن على ذکر دور العبّاسيّين. فقال رحل: 
آراناها الله خرابا أو خربها بأيدينا. 

فقال له آبو عبد الله مب لا تقل هكذاء بل یکون مساکن القائم وأصحابه. أما 
سمعت الله بقول: « و سکنثم فی مَسَلكِن آلذِينَ ظَلَمُوَا أَنفَُهُمْ ۾“ 


۱ ۲). سورة النساء: ۷۷/٤‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲ مح ۳۵ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۶۲/6 ۷ 
الکافی: 2۳۳۰/۸ ۵۰3 بتفصیل, عنه وسائل الشیعة: 2۶۲۷/۱۶ ۱۹۵۲۳ والبحار: ۲۵/4۶ ح 
٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۶۲/۶ 1. 

۶ عنه بحار الأنوار: ۲ جح 6 والبرهان فى تفسیر القران: ۶ ج ۸ ونور الثقلین: 
7۲ح 1۲۹. 


ترجمه و تحفيق ”ج أ (( تقسیر عيّاشى» ۳۱۹ 


فرمايش خداوند متعال: و مردم را از روزی که عداب الهی ۱ سراغشان می آید» ۱ 
۱ انذارکن و بترسان! بس ظالمان مىكويند: پروردگارا! مذ تکوتاهی ما را مهلت ده؛ ۱ 
۱ تا دعوت تو را ببذيريم و از پیامبران پیرو ی کنیم! (و پاسخ می‌شنوند:) مگر قسبلاً ١‏ 
سوگند باد نکر ده بو د ید که زوال و فنابی برای شما نيست!! ( ۴ ۴) و (شما بودی دکه) . 
در منزل‌ها [ وکاخ‌های) کسانی که به خویشتن ستم کردند. ساکن شدید و برای شما . 
آشکار شد که ما چگونه با آنان رفتار كرديم و برای شما مثل‌هابی را (از سرگذشت ۰ 
پیشینیان) بیان کردیم (ولی باز هم بیدار و متنبّه نشدید)! ( ۴۵) و آن‌ها نهایت مکر 
(و نیرنگ) خود را به کار بستند و همة مکرها (و توطنه‌هایشان) نزد خدا آشکار . 
است و هر جند مکر شان جنان باش د که کوه‌ها را از جا بركند! ۷ 


۴۸( - - از محمد بن مسلم روايت كرده است. که كفت: 

امام باقر لش دربارة فرمايش خداوند متعال: «آيا نديدى كسانى را که به آنها 
گفته شد: دست (از ستم و معصيت) برداريد و نماز را اقامه كنيد و زكات 
بپردازید»؟ فرمود: همانا فرمانبری از اما وظيفه انان است. ولى ايشان خواهان 
جنگ شدند. «پس موقمی که بر ایشان جنگ و جهاد» در ركاب امام حسین ا - 
واجب گردید - گفتند: پروردگارا! جرا ما را تا مذتی کوتاه فرصت ندادی؟ «تا دعوت تو 
را اجابت کرده و از رسولان تو پیروی کنیم» که مقصود آن‌ها از تا خير همان زمان 
ظهور حضرت قائم (آل محمد ل ) -عجّل الله تعالی فرجه الشریف - بوده است. 

۹ - از سعد بن عم به نقل عدّهاى از افرادی که امام صادق ا را درک 
کرده‌اند. روایت کرده است. که آنان گفتند: 
شخصی در محضر امام صادق ِل - در ضمن کلماتی بیرآمون خانه‌های بنی عباس 
- گفت: خانة صالح و خانة عیسی بن علی» ثابت و یایدار مانده است» يس مردی (دیگر) 
گفت: (ای کاش) خداوند ویرانی و خرابی آن‌ها را به ما ارائه نماید يا اينكه أن به دست ما 
ویران شود. امام صادق اا فرمود: این‌جنین نكو بلکه (ارزو كن تا) آن محل سکنای 
قائم (آل محمد ب ) و اصحابش قرار كيرد؛ آيا فرمایش خداوند متعال را نشنیده‌ای که 
فرموده است: «و در خانه‌های کسانی ساکن گشتید. که بر خویشتن ستم کر ده‌اند»؟ 


۳۲۰ تفسير سورة «إبراهيم». الاية: ۸ئ 


۷۲ /][ 0۰[ - عن جمیل بن دراج. قال: 

سمعت أبا عبد الله ا يقول: ‏ ون کَان مَكْرُهُمْ لول مِنْهُ آلجبّال 4 و ان كان 
مكر ولد العبّاس بالقائم لتزول منه قلوب الرجال ') 

۲۳ - عن الحارث. عن على بن أبى طالب تب قال: 

إن تمرود أراد أن ينظر إلى ملك السماء. فاخذ نسورا أربعة. فربّاهن حى 
كنّ نشاطاء وجعل تابوتاً من خشب وأدخل فيه رجلاء ثم شذ قوائم النسور بقوائم 
التابوت. ثم أطارهنٌ. ۱ 

م جعل فى وسط التابوت عموداً وجعل فى رأس العمود لحماء فلمّا رأى النسور 
اللحم طرن وطرن بالتابوت والرجل. فارتفعن إلى السماء فمكث ما شاء الله. ثم إن 
الرجل آخرج من التابوت رأسه فنظر إلى السماء فاذا هى على حالها. ونظر إلى 
الارض فإذا هو لا يرى الجبال الا کالذن, ثم مكث ساعة فنظر إلى السماء فإذا هی 
على حالهاء ونظر إلى الأرض فاذا هو لا يرى إلا الماء. 

ثم مكث ساعة فنظر إلى السماء فإذا هى على حالها ونظر إلى الارض فإذا هو لا 
یری شيئاء فلمّا نزل اللحم إلى سفل العمود وطلبت النسور اللحم وسمعت الجبال 
هِدّة النسور. فخافت من أمر السماء ‏ وهو قول الله تعالى: « ون كان مَكرُهُمْ رو 
ِنْهُ آلحبال 4 (۲) 

قوله تعالى: ی بل آلازض غير آلازض و آلسَمَوَتٌ 

لله لو حد القَهّار Ay‏ ¢ 
۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: 2۳۶۳/۶ 4. ونور الثقلین: ۵۵۳/۲ ح ۱۳۰. 


۳ ۳۹ اليد ۹ ۲ ۱ ۳۹ . . 1 ار ها 
۲ ح ۰۱۳۱ وقصص الانبیاء ما للجزاثري: ۱۰۱( الفصل الثانی فى بیان ولادته 32). 


تر جمه و تحقيق = ۴ « تفسير عيّاشى» ۳۲١‏ 


۰ - از جميل بن دراج روايت كرده است. كه كفت: 

ازامام صادق 1 شنيدم كه (دربار؛ فرمايش خداوند:) «و اگر جه مكر و حيله 
انان جنان بود كه كوهها را ريشهكن می‌کرد» می‌فرمود: منظور مکر و حيله 
بنى العباس است. كه خواستند محبت و علاقه را از دل‌های مردم نسبت به قائم ( آل 
محمد غب ) خالی و نابود کنند. 

۷۱ - از حارث (حرث) روایت کرده است. که گفت: 

امير المومنین طط فرمود: همانا نمرود اراده کرد تا به ملک آسمان نظر کند. پس 
چهار کرکس را بر كرفت و آن‌ها را تعلیم داد و جایگاه و صندوقی چوبی تهيّه کرد 
و مردی را در آن قرار داد سپس پایه‌های آن را به پاهای کرکس‌ها بست و در وسط 
آن صندوق, ستونی قرار داد و بر سر آن ستون. تکه گوشتی نصب کرد پس 
کرکس‌ها به طمع رسیدن به گوشت پرواز کردند و آن صندوق و مرد را با خود به 
آسمان بردند. سپس أن مرد سر خود را از صندوق بیرون آورد و به آسمان نگاه 
کرد دید آسمان همجنان بر فراز سرش ادامه دارد و جون به زمين نظر انداخت. 
کوه‌ها را همچون ذره‌ای دید. بعد از ساعتی دوباره به اسمان نگاه کرد و مشاهده 
نمود که آسمان به همان صورت سابق می‌باشد. 

اما وقتی دوباره به زمين نگاه کرد چیزی جز آب ندید. باز هم ساعتی درنگ 
کرد و سپس به آسمان نظر کرد و آن را به همان صورت دید. ولی هنگامی که به 
زمين نگاه کرد. دیگر هیچ چیزی را ندید. آنگاه گوشت را به يايين ستون انداخت 
يس کرکس‌ها به دنبال آن به يايين بازگشتند و کوه‌ها چون صدای کرکس‌ها را 
شنیدند. به وحشت افتاده و نزدیک بود از ترس امر آسمانی به لرزه درایند؛ و اين 
همان فرمایش خداوند متعال است که فرموده: «و اگر جه ممکن بود کوه‌ها از مکر و 
حیله آن‌ها به لرزه در ایند و نابود شوند». 

فرمایش خداوند متعال: در آن روزی که اين زمين به زمينى دیگر و آسمان‌ها ۳ 3 


آسمان‌هابی دیگر) تبدیل می‌شوند و آنان در بیشگاه خداوند یکتای قدرتمند, 


ظاهر می‌گر دند. (۴۸) 


فض تفسير سورة «إبراهيم »» الایة: ٤۸‏ 


۶ ۷ - عن ثوير بن أبى فاختة. عن على بن الحسين علا قال: 

بدن آلأضٌ غَيْرَ آلأَرْضٍ 4. يعنى بأرض لم تکتسب علیها الذنوب بارزةه 
ليست عليها جبال ولا نبات كما دحاها أَوّل م( 

6 /]م-]] - عن زرارة. قال: 

سالت أبا جعفر با عن قول الله: : 9 يوم بل آلأزض غَيْرَ آلأرْضٍ 4 ؟ 

قال: تبدّل خبزة نقيّة يأكل الناس منها حى بُفرغ من الحساب. قال الله تعالى: 
وما جَعَلَنَهُمْ جَسَدُ جَسَدًا لا يا کون آلطَّمَاءَ ۲۳۱0۱4 

۰ - عن محمّد بن هاشم عمّن أخبره. عن أبى جعفر تا لاك قال: 

قال له الأبرش الکلبی: بلغنى أنّك قلت فى قول الله تبارك وتعالى: « يوم بل 
آلأَرْضٌ غَبْرَ آلأَرْضٍ 4: !ها تبدّل خبزة؟ 

فقال أبو جعفر إ: صدقواء تبدّل الارض خبزة نقيّة فى الموقف يأكلون منها. 
فضحك الأبرش وقال: ما لهم شغل بما هم فيه عن أكل الخبز؟ 

فقال: ويحك! ف فى أىَّ المنزلتين هم أشدّ شغلاً وأسوأ حالاء إذا هم : فى الموقف 
أو فى الثار يعذّبون؟ 

فقال: لاء فى النار. 


۸ 7۳47/4 عنه بحار الأنوار: ۷ حح ۳۹ والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
تفسير القمّى: ۰۲۵۲/۲( كيفيّة نفخ الصور) بتفصیل. عنه البحار: ۳۲6/۹ ضمن ح ۰۲ والبرهان‎ 
ونحوه إرشاد القلوب: ۵۵/۱(الباب الثالث عشر).‎ ٩ فى تفسیر القرآن: ۳۶۹/۶ح‎ 

۲ سورة الأنبياء: ۸/۲۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۱۰/۷ ح 4۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۶۷/۶ ح 4. ونور الثقلين: 
7۲ حح ۰۱۶۱ و 21۱4/۳ ۰۱۲ ومستدرك الوسائل: ۲۹۱/۱۹ ۱۹۸۰۷. 
تفسیر القمّى: ۰۳۷۱/۱ عنه البحار: ۱۰۱/۷ ح ۷ المحاسن: 2۳۹۷/۲ 1٩‏ (باب - ۳ شهوة 
طعام) باسناده عن زرارة قال: سألت آبا جعفر لا بتفصیل. عنه البحار: 2۱۰۹/۷ ۳۱ و ۳۷ 
ونحوه الکافی: ۲۸7/۱ ح ۱ و 6 عنه وسائل الشيعة: 2۳۲۱/۲۶ ۱۳۰۹۵۸ و 2۳۲۲ 50331 


ترحمه و تحقيق - ج 3 تفسير عيّاشي » ۳۳۳ 


۵۲ - از ثُوير بن ابی فاخته روايت كرده است. که گفت: 

امام سجّاد ع دربارة فرمايش خداوند: «زمين تبديل مى شود به غير از زمينى 
كه بوده»» فرمود: منظور زمينى است که روى أن كناهى علنى انجام نگرفته» زمینی 
كه مسطح است. كوه و درختى روى آن نمی‌باشد. همچنان که در ابتداى آفرينش 
اين گونه بوده است. 

۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق با دربارة فرمایش خداوند: «روزی که زمين تبدیل می‌شود به 
غير از زمینی که بوده». سوال کردم؟ 

فرمود: زمين تبدیل به نانی پاک (بدون زواید) می‌شود. که مردم از آن 
می‌خورند. تا از حساب فارغ شوند. خداوند متعال فرموده است: «و آن‌ها را به 
صورت حسد قرار نداده که طعام نخورند». 

۴ - از محمد بن هاشم» از کسی که نامش را برده» روایت کرده که گفت: 

برش کلبی به امام باقر عم عرض کرد: شنیده‌ام كه شما در مورد فرمایش 
خداوند تبارک و تعالی: «روزی که زمين تبدیل می‌شود به غير از زمینی که بوده». 
فرموده‌ای: زمين تبدیل به قطعة نانی می‌شود؟ 

حضرت فرمود: درست گفته‌اند. در روز قیامت. زمين تبدیل به قطعه نانی 
خالص می‌گردد و مردم أن را می خورند. 

يس ابرش با شنیدن اين سخن. خنده‌اش كرفت و گفت: با آن همه گرفتاری آیا 
فرصت بیدا می‌کنند. که بخواهند نان بخورند؟ 

فرمود: وای بر تو (چه قدر بی‌اطلاع هستی)؟! در کدام منزل‌گاه از دو منزل. 
بیشتر گرفتار و ناراحت هستند: در موقف (صحرای) محشر يا در آتش دوزخحی 
که در حال جشیدن عذاب و عقابش می‌باشند؟ 


گفت: نه. بلکه در آتش. سخت‌تن گرفتار خواهند بود. 


۳۳۶ تفسير سورة «إبراهيم »» الآية: ٤۸‏ 


فقال: ويحك! و ان الله تعالی يقول: و لاون من جر من وم * فَمَالتُونَ 

ينها طون » َمَرِبُونَ عله بن آلْحَمِيم * ريون شرب آلهیم ۱4 

۷ - وفى خبر آخر. عنه يلياد فقال: 

وهم فى النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم فى العذاب. فكيف 
يُشغلون عنه فى الحساب((۳) 

| 0 عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله اس فى قول الله تعالی: 
١‏ يَوْمَ بل آلازض غَيْرَ آلازض 4. قال: تبدّل خبزة نقيّة يأكل الناس منها حتّی يفرغ 
من الحساب. فقال له قائل: هم يومئذ فى شغل عن الاکل والشرب. 

قال :ان دم مخلق أجوف لابد له من الطمام والشراب, أهم أشد شغلا وس 
هم فى النار؟ وقد استغائوا فقال: ‏ وان ی توا یاو بماً ء كَالمُهْل 00474 


۱ سورة الواقعه: ۵۲/۵۹ - ۵۵. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۷ ذيل ح ۳۷ أشار إليه. و 2۱۵۱/۱۰ ۵. والبرهان فى تفسیر القران: 
4 "ح ۰۱۰ ونور الثقلین: ۵۵۷/۲ ح ۱٤۲‏ و ۲۲۱/۵ ح 16» ومستدرك الوسائل: ۲5۲/۱3 
ح ۱۹۸۰۸ 
المحاسن. الإرشاد للشيخ المفيد: 16 ۲ الاحتجاج: ۲ بتفاوت فیهما. عنهما بحار الأنوار: 
۷ ح ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۶۳/4 ۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰ ذیل ح ۵. والبرهان فى تفسير القران: 741/4 ح ۰۱۱ ونور 
الثقلين: ۲۲۱/۵ ح ۰1۵ و۵11 ح ۰۱٩‏ ومستدرلك الوسائل: 777/17 2 1۹۸۰۹ 
المحاسن: ۳۹۷/۲ ح ۷۰(باب - ۳ شهوة الطعام) باسناده عن زرارة» عن أبى جعفر له قال: 
سال الابرش الکلبي ...۰ ونحوه الکافی: ۲۸/۹ ح ١‏ عنه وسائل الشیعة: ۳۲۱/۲۶ ح 
۵۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۶4/۶ .١‏ 

۲۹/۱۸ سورة الکهف:‎ .)٤ 

ه). عنه بحار الأنوار: ۷ ذيل ح ۳۱ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۷/۶ ۱۲ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر عیّاشی» ۳۳۵ 


فرمود: وای بر تو! و به درستی که خداوند متعال می‌فرماید: «(پس شما ای 
كفار!) از درخت زقوم خواهید خو رد # پس شکم‌های خود را از آن پر خواهید کرد 
# يس بعد از آن, آب جوشان خواهید نوشيد * پس چنان می‌نوشید که شتر تشنه 
آب می نوشد». يس از آن» ابرش ساکت گشت. 

۵ - و حدینی دیگر از آن حضرت ا وارد شده است. که فرمود: 

و آن‌ها در آتش (سوزان). از خوردن بی‌نیاز نخواهند بود و بلکه از ضریع ( که 
گیاهی است خاردان بسیار تلخ و بدبو) می‌خورند و از حمیم (آب چرکین 
جوشان) می‌نوشند. با این‌که در حال عذاب و عقاب به سر می‌برند. يس چطور 
ممکن است. که در حال حساب و بررسی اعمال. بی‌نیاز از خوردن باشند؟ 

۶ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 دربار؛ فرمایش خدای متعال: «روزی که زمین تبدیل مى شود به 
غير از زمینی که بوده». فرمود: زمین تبدیل به نان پاک (بدون زواید) می‌شود که 
مردم از آن می‌خورند. تا از حساب فارغ شوند. 

شخصی به حضرت عرض کرد: مردم در آن روز گرفتار هستند و فرصت 
حوردن و اشامیدن نخواهند داشت! 

حضرت به او فرمود: خداوند متعال آدمی‌زاد راء میان‌تهی آفريده و ناجار به 
خوردن و آشامیدن می‌باشد. آیا اينها در هنكام محاسبه و بررسی اعمال بیشتر 
گرفتار هستند. يا أن موقعی که در آتش دوزخ به سر می‌برند و فریاد رس 
می‌طلبند؟ همچنان‌که خداوند می‌فرماید: «و اگر کمک طلب کنند. به وسیله آبی 
همجون مس گداخته به فریادشان می رسند». 


المحاسن: 7۳۹۷/۲ ۷۰(باب - ۳ شهوة الطعام) باسناده عن زرارة. عن آبی جعفر لا قال: 
سأل الأبرش الكلبى ... بتفاوت, عنه البحار: ۱۰۹/۷ ح ۰۳۷ ونحوه الکافی: ۲۸۹/۹ ح ١‏ 
دعائم الاسلام: 2۱۰۸/۲ ۳۵۲ باسناده عن أبى جعفر محمد بن على عم » عنه البحار: 
۲ ۳ ومستدرك الوسائل: 7۲۱۱/۱3 ۱۹۸۰۵ 


۳۳۹ تفسیر سورة « إبراهيم ». الاية: ۶:۸ 


0/10 | - عن محمد بن مسلم. قال: 

سمعت أبا جعفر ا يقول: لقد خلق الله فى الأرض منذ خلقها سبعة عالمين. 
ليس هم من ولد آدم. خلقهم من أديم الأرض فأسکنوها واحداً بعد واحد مع عالمه. 
ثم خلق الله آدم أبا هذا البشر وخلق ذریّنه منه. ولا والله! ما خلت الجنة من أرواح 
المزمنین منذ خلقها الله. ولا خلت النار من أرواح الكافرين منذ خلقها الله. لعلكم 
ترون أنه إذاكان يوم القيامة وصيّر الله أبدان أهل الجنّة مع أرواحهم فى الجنّة. وصيّر 
أبدان اهل النار مع أرواحهم فى النار. إن الله تبارك وتعالى لا يعبد فى بلاده ولا يخلق 
خلقاً يعبدونه ويوحّدونه. بلى واللّه! ليخلقنَّ الله خلقاً من غير فحولة ولا إناث 
يعبدونه ويوحّدونه ويعظمونه. ويخلق لهم أرضاً تحملهم وسماء تظلهم. اليس الله 
يقول: « ی نُبَرَلُ آلأْضُ غَبْرَ لاأزض و منوت 4؟ وقال الله: « أَفَعبينَا بالق 
لول بل هُمْ فی نس من خی جدید 04( 


۱ سورةق: 16/۵۰ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۷۶/۸ ذیل ح ۱ آشار الیه, و ۳۲۰/۵۷ ذیل ح ۱ والبرهان فى تفسیر 
القران: 2۳۶۷/۶ ۱۳. 
الخصال: ۳۵۸/۲ ح ٤١‏ باسناده عن العلاء بن رزين» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت 
آبا جعفر مَك » عنه بحار الأنوار: 2۳۷۶/۸ ۱ و 2۳۱۹/۵۷ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 
4ج 0 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۳۳۷ 


۷ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لا شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند» در زمين از زمانی که أن را 
خلق کرد. هفت جهان را آفریده که از اولاد آدم نبودند. بلکه همه را از روی زمين 
آفرید و هر طبقه را يس از طبقه‌ای دیگر در عصر خود در روی زمین جای داد. 

و سپس خداوند. آدم را که يدر همین بشر فعلی است. افرید و ذريّه و نژادش 
را از او افرید؛ نه به خدا سوگند! از موقعی که خداوند بهشت را آفریده از ارواح 
مومنین خالی نبوده و همچنین دوزخ را از موقعی که آن را خلق کرد از ارواح کفار 
و گنه کاران خالی نگذاشته است. شاید شما چنین مى ينداريد كه چون روز قيامت 
فرا رسد و خداوند پیکرهای اهل بهشت را با ارواحشان در بهشت جای دهد و 
پیکرهای دوزخیان را به همراه روحشان در اتش قرار دهد دیگر خدای عرو جل 
در زمين پهناور خود پرستش نگردد و مردمی که او را بيرستند و به یگانگی او را 
بشناسند و به بزرگی یادش کنند. را نخواهد آفرید؟ 

بلکه به خدا سوگند! حتمأ خداوند آفریدگان دیگری را - نه از طریق نر و ماده 
- خواهد آفرید که او را می‌پرستند و او را به یگانگی می‌شناسند و زمینی جداگانه 
برای آنان می‌آفریند. که آنان بر روی أن قرار مىكيرند و آسمانی جدا که بر سرشان 
سایه می‌افکند. مگر خداوند نمی‌فرماید: «روزی که زمین تبديل می‌شود به غير از 
زمینی که بوده و آسمان‌ها»؟ و فرموده است: «پس مگر ما از آفرینش نخستین عاجز 
ماندیم؟ بلکه آنان نسبت به آفرینش تازه. در اشتباه هستند». 


سورة المبارکه 


]١6[ 


۱ بشم الله امن عمل ازجم ٍ 
. قوله تعالى: الر * تلك ءَاينْتٌ الكتتب وَقَرْءَانِ مُبِينِ م ٩‏ 


.| رما وه لذین كوا لو کاو مُسْلِمِينَ ۲ ) 

۰ - عن عبد اله بن عطاء امک قال: 

سألت آبا جعفر ‏ عن قول الله: « رَُمَا يود لین کرو لو كاو مُسْلِمِينَ 4 ۲ 

قال: ينادى مناد يوم القيامة يسمع الخلائق: أنه لا يدخل الجنّة إلا مسلم. ثم يود 
سائر الخلق آنهم كانوا مسلمین ٩۲‏ 

۸۱ - وبهذا الإسناد. عن أبى عبد الله م: فثم یود الخلق آنهم 


۱ قول تعالى: لد جَمَلنًا فى آلسَماء روجا ورب لظریق ‏ ۱ 

[ ب )شنت من گل مین چیم 9" »تن 0 
ترو ترق آَلسَّمْمَ ََنبَعَهُ .شهاب مين ۱۸۶ 4 ولاش مد ذنها | 

0 و لقنا یه یی اغا فيه ين كل شىء ورون 219 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 184/9 ح 4۸ و ۲۳۹/۹۷ والبرهان فى تفسير القران: ۳۵۱/4ح ۵ ونور 
الثقلين: ۲/۳ ح ۳ 
تفسیر القمّى: ۳۶۹/۱ عنه البحار: ۲۳۹/۷۸ المناقب لابن شهرآشوب: ۲۱۵/۳ عن الشوهاني 
باسناده: سال عبد الله بن عطاء المکی الباقر لكلا بتفاوت» عنه البحار: ۵۷۸/۳۱ ضمن ح ۳ 
۲ عنه بحار الانوار: ۷ ح 4٩‏ والبرهان فى تفسير القران: 2۳۵۱/۶ 1. 


تفسیر القمّى: ۳۷۲/۱ بإسناده عن عمر بن أذينة» عن رفاعة عن أبى عبد الله ا عنه البحار: 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
فرمایش خداوند متعال: الف, لام راء * این است آیات ونشانههاى كتاب و قرآن ١‏ 


جه بسا أرزوكنندكه ا یکاش مسلمان بودند! ( ۲ 


5 ۱ - از عبد الله : بن عطاء مکی روایت کرده است» که گفت: ` 

ازامام باقر اا بيرامون فرمايش خداوند: «جه بسا (روزى فرا رسد كه) كسانى 
كه كافر شدند. دوست خواهند داشت كه ای كاش مسلمان بودند». سؤال كردم؟ 

فرمود: چون روز قيامت شود. منادى از جانب خدا طورى كه همه مردم 
می‌شنوند. فریاد زند: کسی داخل بهشت نمی‌شود. مگر آن‌که مسلمان باشد. پس 
در آن روز تمام مخلوقین آرزو می‌کنند که ای كاش مسلمان می‌بودند. 

)١‏ - و با همین سند روایت کرده است. که گفت: 


امام صادق ع فرمود: يس در آن روز بقیه مخلوقین آرزو می‌کنند که ای کاش 


و 


۱ فر مايش خداوند متعال: و ۲ همانا ما در در آسمان ر بر ج‌هایی 7 قرار داده‌ایم ‏ ۲ و آن‌ها را 00 
١1‏ برای بینندگان آراسته‌ابم (۱۱) و آن‌ها را از (ورود و دستبرد) هر شیطان رانده 
1 شده‌ای حفظ كرديم ( ۱۷) مگر آن کسی که استراق سمع (و دزدانه) گوش دهد ٠‏ 


۳۳۲ تفسير سورة «الحجر », الآية: ۲۲ 


۲ سس« عن بكر بن محمّد الأزدى. عن عمّه عبد السلام؛ عن 
آبی عبد الله يلياد قال: 

قال يا عبد السلام! احذر الناس ونفسك. 

فقلت: بابی أنت وأمّى! أمّا الناس فقد أقدر على أن أحذرهم. فامّا نفسى فكيف؟ 

قال: إن الخبيث يسترق السمع يجيئك فيسترق ثم بخرج فى صورة آدمئ. 
فيقول: قال عبد السلام. 

فقلت: بي أنت وأمّي! هذا ما لا حيلة له قال مود 


قوله تعلی: وَأَرْسَلْنَا آلرینح لوقح فَأنرل نوا من آلسماه ماء 
َأسَْيتَكُمُوه و ما شم له بخلزنین ۲۷ 


۱۳ ] - عن ابن وكيع: ٠‏ عن رجل. عن أمير المؤمنين اا ل قال: 
قال رسول الله :لا تسبّوا الريح. فإنّها بش و إنّها تُذر. و |نها لواقح. فاسألوا 
الله من خيرها. وتعوذوا به من شرٌ شه( 


0 ۰ - عن أبي بصير. عن أبى جعفر لا ا قال: 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۱۳ ح ۲ والبرهان فى تفسير القران: ۳۵۵/۶ ح ۵. ونور 
7 )2. عنه بحار الأنوار: ۰ ج + والبرهان فى تفسیر القران: ۶ج 59 ونور الثقلین: ۷/۳ 
۷۳ ۲ ۱ 
الکافی: 24۱/۸ ۱۳ باسناده عن أبى بصیر قال: سالت آبا جعفر لت عن الریاح الاربع ... مفصّلاً 
ونحوه» من لا بحضره الفقيه: ۱ ح ۲) عنه البحار: ۶۰ ح "۱ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ء «تفسير عيّاشى» ۳۳۳ 


۳ - از بكر بن محمد ازدی. به نقل از عمويش عبد السلام. روايت كرده 
است. كه گفت: 

امام صادق ملكلا فرمود: ای عبد السّلام! از خود و دیگران بر حذر باش. 

يس عرض کردم: يدر و مادرم فدای شما باد! از مردم و دیگران می‌توانم بر 
حذر باشم و دوری کنم. ولی از خودم چگونه دور شوم؟ فرمود: اين خبیث 
(ابلیس) كوش می‌ایستد و می‌آید پس از تو سخنی می‌شنود سپس به صورت 
آدمی بیرون می‌رود و می‌گوید: عبد السلام ( چنین و چنان) می‌گفت. ٩!‏ 

عرض کردم: يدر و مادرم فدای شما باد! اينكه چاره و راه نجاتی برایش نیست. 

فرمود: : آن همین است ( که اشاره كردم). 

> فرمايش خداوند متعال: و ما بادها را براى بارور ساختن برها وكياهان) فرستاديم ش 
دس از آسمان. آبى را نازل كرديم دس شما را با آن سيراب نموديم: در حالى كه 
شما توانایی حفظ و نگهداری آن رانداشتيد! (۲۲) 

۴ - از ابن ی به نقل از مردی» روايت كرده است. که گفت: 

امير المؤمنين ملا به نقل از رسول خدا سل فرمود: باد را دشنام ندهید که آن 
بشارت آورنده (بر رحمت و باران) می‌باشد و (يا) آن‌که بیم دهنده است و (یا) 
آبستن کننده (درختان) خواهد بود» يس از خداوند(باد) خیر را درحواست كنيد و 
از باد شر به خذا يناه ببريد (منظور اين است که سودش را از خدا بخواهید و دعا 
كنيد كه شرش را از شما بازگرداند). 

٠ - (۵‏ از اب بص روایت رده ست که گفت: 

امام باقر لا فرمود: خداوند دارای بادهایی است که رحمت و آبستن کننده 
( درختان) می‌باشند که آن‌ها را از باب رحمتش. به حرکت درمی‌آورد. 


۱ ظاهراً مقصود بیان عیب‌های مردم و نيز اسراری است که بايد مخفی و پنهان بماند و نيز 
مقصود حضرت لك اصرار بر اهمیت تقیه است. که انسان مؤمن و عاقل کنترل زبان دارد و 


۳۳ تفسير سورة «الحجر ». الاية: ۲۶. و۲۸ - ١9‏ 


أ قوله تعالی: و لْمَذ علغتا آلْمُسْتَقْدِمِينَ نکم و لد عَلِمْنَا 
۱ آلمنتخرینٌ (:4۲ 


۵ - عن جابر. عن أبى جعفر ع قال: 
ومذ نت آلْمسْتَفدِيِينَ منک وَلَقَد علنتا آلمُسْتْخِرِينَ 4. 
قال: هم المومنون من هذه الامَة(٩‏ 
قوله تعالى: وَإِذْ قال رَبك للمَلنَبِكَةٍ انی خنسلن, بَشَسرًا من 
۶ لصا مَنْ حما مس ن ۲۸ 4 فاذا سوَیتهر و نف 4 فيه من 
2 | مه ص 
روحى فقعوا له, سحدین ۲۹۶ 4 


۹ - عن جابر, عن أبى جعفر لب قال: 

قال أمير المؤمنين :قال الله تعالی للملانکة: إِنّى خَسْلِقُم بَشَرًا من تصش 
من حَمَا مسون * فإذَا موی وخ فيه مِن رُوحِى فقفوا له سَجِدِينَ 4 . 

قال: وكان من الله ذلك تقدمة منه إلى الملائكة احتجاجاً منه عليهم وماكان الله 
يغيّر ما بقوم إلا بعد الحجّة عذراً أو تُذراً فاغترف الله غرفة بيمينه -وکلتا يديه يمين 
دامن الاه العذب الفرات. فصلصلها فى کفه فجمدت. ثم قال: منك أخلق النبيّين 
والمرسلين وعبادى الصالحین. الأئمّة المهدیین. الدعاة إلى الجنَةء وأتباعهم إلى 
يوم القيمة. ولا أبالى ولا أسأل عمًا آفمل وهم يسألون. 

ثم اغترف الله غرفة بكفّه الأخرى من الماء الملح الأجاج فصلصلها فى که 
فجمدت. ثم قال لها: منك أخلق الججّارين والفراعنة والعتاة وإخوان الشياطين 


.١ 2۳۵۸/۶ عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 


ترجمه و تحفيق ”ج ٠ f‏ «تقسیر عيّاشي» ۳۳۵ 


فرمایش خداوند متعال: و همانا ما می‌دانيم که جه كسانى از شما بيش قدمند و جه 
کسانی عقب ماندند.(۲۴) 
۶( از جابر روایت کرده است. كه گفت: 
امام باقر ل دربارة فرمايش خداوند: «و همانا ما می‌دانیم که جه كسانى از شما 
بيش قدمند و چه قسانی عقب ماند نل )» فرمود: انان مؤمنين از 1 بن امت هستند. 


: فرمايش خداوند متعال: و (به باد آور) آن هنگامی راکه پروردگارت به فرشتگان‎ ٠ 


گفت: همانا من بشرى را ازگل خشکیده‌ا ی که ازگل بدبويى (همچون لجن )كر فته 

شده می آفرینم (۲۸) بس هنگامی که (آفرینش) او را به بايان رساندم و در او از 

ظ روح خود دمیدم؛ همگی برای او سجده کنید! (1 ؟) 

۷ - از جابر روايت كرده است, كه گفت: ‏ 

امام باقر عليه لع فرمود: امير المؤمنين اا فرموده است: خداوند متعال به 
فرشته‌ها فرمود: «به درستى كه من مى خواهم بشرى را از گل خشک. از لجن مانده و 
متعفن بیافرینم # پس چون آفربنش او را به پایان رساندم و از روح خود در او 
دميدم. در برابر او به سجده بيفتيد» و اين از طرف خداوند. حجّت و مقدمه چینی 
برای فرشته‌ها بود و خداوند جیزی را دگرگون نمی‌سازد و تغییر نمی‌ دهد مگر 
يس از اتمام حجت و تشویق (بر انجام واجبات و کارهای خوب) و يا بيم دادن در ترک 
( گناهان و کارهای خلاف) يس خدا با دست (قدرت و رحمت) راست خود - که هر دو 
دست او راست می‌باشد. جون برای خداوند جهت و سمت معنا ندارد - مشتی از آب 
شیرین فرات را برگرفت و أن را در کف (قدرت) خود ساخته. به طوری که سفت و 
منجمد گردید. سپس به أن خطاب نمود و فرمود: پیامبران و رسولان و بندگان صالح و 
پیشوایان هدایتگر (راستین) خود و پیروان شما را -تا روز قيامت -از تو می‌آفرینم 
كه دعوت‌کننده (و هدایت‌گر) به سوی بهشت خواهید بود و هیچ باکی نخواهم 
داشت و من هر آن‌چه را که انجام دهم مورد سوال و بازخواست .قرار نمی‌گیرم؛ 
ولی آفریده‌هايم مورد سوال و بازحواست قرار می‌گیرند. سپس با دست (قدرت) 
دیگر خود مشتی از اب شور بدمزه را برگرفت و أن را در کف (قدرت) خود 
ساخته, به طوری که سفت و منجمد گردید. سپس به آن خطاب نمود. 


دس تفسير سورة «الحجر ». الآية: ۲۶. و۲۸ ۲۹ 


وأئمّة الكفر. والدعاة إلى النار وأتباعهم إلى يوم القسيمة. ولا أبالى ولا اسال 

عمًا أفمل وهم يسألون. واد شترط في ذلك البداء فيهم ولم ؛ يشسترط فى أصحاب 
اليمين البداء لله فيه ثم خلط الماءين فى که جميعاً فصلصلهما ثم أکفاهما 
قذام عرشه. وهما بلة من طین ٩۲‏ 

۷ - عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر شل قال: 

سألته عن قول الله تعالی: « و تخت فيه من رُوحِى فَقَمُوأ له سَلجِدِينَ 4 ؟ 

قال: روح خلقها الله فنفخ فى آدم منها( "ا 

۸ - عن محمّد بن أورمةء عن أبى جعفر الأحول. عن أبى 
عبد الله ماد قال: سالته عن الروح التی فى آدم مب فى قوله تعالی: ‏ فاذا سوه 
و لفحت فيه من زوحی 4 ؟ 

قال: هذه روح مخلوقة لله والروح التى فى عيسى بن مريم مخلوقة لله 

۸۹ - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله فی قوله تعالى: (قاذاسَوَیهُ 
مخ فيه من رُوحی 4. قال: ۱ ۱ 

خلق خلقاً وخلق روحاء ثم أمر الملك فنفخ فيه. وليست بالتى نقصت من الله 
شيئاً. هی من قدرته تبارك وتعالى (4) ۱ 


3 عنه بحار الأنوار: ۵ ذيل ح 1 أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۶ج‎ .)١ 
.17 تفسير القمّى: ۳۹/۱(ابتداء خلقة آدم) عنه البحار: ۲۳۷/۵ ح‎ 

۲ عنه بحار الانوار: ۶ ح ۲ والبرهان فى تفسير القران: ۶ ح ۲ ونور الثقلين: 
۳ح ۳۸ 

۳ عنه بحار الأنوار: ٤ح‏ ۱۳. والبرهان فى تفسير القران: ۳۸۹/6 ۲۳. 
تفسیر القمّی: ۲ و ۳۷۷ مرساك عنه البحار: 4 حح 1 الکافی: 2۱۳۳/۱ ۱ بتفاوت 
یسیر عنه البحار: ۲۱۸/۱۶ ح ۲. 

.۳٩ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۳۸۹/۶ ۰۲ ونور الثقلين: ۱۲/۳ ح‎ .)٤ 
التوحید: ۱۷۲ ح 5 باسناده عن عبد الکریم بن عمروء عن أبى عبد الله یه بتفصیل. عنه‎ 


ترحمه و تحفیق ج ۰۲ «تفسیر عيّاشي » ۳۳۷ 


و فرمود: ستمگران و فرعونیان و سرکشان خودسر و دوستان و رفقای شیاطین 
و پیشوایان کفر و دعوت‌کنندگان به آتش. همه را تا روز قيامت از تو می‌آفرینم و 
هیچ باکی ندارم. و من هر آنچه را که انجام دهم مورد سؤال و باز خواست فرار 
نمی‌گیرم» ولی یدای مورد سژال و باز خواست قرار می‌گیرند. سپس خداوند دربارة 
(سرنوشت) اينها (يعنى اصحاب شمال). مسألة بدا(" را شرط قرار داده كه جاری 
می‌شود ولى در مورد برای آنان (يعنى اصحاب یمین)؛ شرط نکرده. سپس أن دو آب را 
مخلو ط یک‌دیگر نمود و در دست (قدرت) خود آن را حرکت داد و سفت و منجمد 
گردیدند سپس آن‌ها را در حالتی که گلی مرطوبی بود. جلوی عرش خود قرار داد 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ما در مورد فرمایش خداوند متعال: «و از روح خود در او دمیدم؛ 
پس در برابر او به سجده بيفتيد». سوال کردم؟ 

فرمود: همان روحی است که خداوند (با قدرت خود) آفرید سپس در آدم ٤‏ دمید. 

٩‏ - از محمد بن اوزمه به نقل از ابو جعفر أحولء روایت کرده که كفت: 

از امام صادق ‏ در رابطه با روحی که در آدم نس قرار گرفته و خداوند متعال 
در موردش فرموده است: «پس جون آفرینش ش او را به پایان رساندم و از روح خود 
در او دمیدم». سوال کردم؟ 

فرمود: اين همان روحی است که با قدرت خداوند افریده شده و نیز أن روحی 
كه در عیسی بن مریم ها دميده شده مخلوق و آفریده خداوند می‌باشد. 

۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند:«پس چون آفریش او را به پایان رساندم و از 
روح خود در او دمیدم». فرمود: خداوند مخلوقى را أفريد و روحی را د نیز آفرید. سيس 
فرشته را دستور داد. تا در أن دميد و آن روح مخلوقی نبود كه از خداوند چیزی را کم 
كرده باشد يا ان را بر هم زده باشد. بلكه از (افرينش) قدرت خداوند متعال است. 


.).١‏ امام صادق ع - دربارة معناى بدا - فرموده است: خداوند هر جه را که می خواهد. مقدّم 
می دارد و آن‌جه را که بخو اهذ عقب مىاندازد و آن جه را که بخواهد تابنت مى دارد. تفسير 


۳۳۸ تفسير سورة «الحجر ». الایة: ۳٩۰-۳۰‏ 


۰ ۱( - وفی رواية سماعة عنه 2 

خلق آدم فنفخ فيه. وسألته عن الروح؟ 

قال: هی من قدرته من الملکوت ل 

قول تعالی: ال وب فنزنی الم ۳ ال 

: فانک من لمنظرین روف إلى يوم لت آلتفلوم شنک 

۳۱ 00000 2 عن آبان, قال: ۱ 

قال أبو عبد الله لا :ان على + بن الحسین عه إذا أتى الملتزم قال: اللهم ان 
عندى أفواجا من ذنوب. وأفواجا من خطایا. وعندك أفواج من رحمة وأفواج من 
مغفرة يا من استجاب لأبفض خلقه إليه إذ قال: فَأَنظِرنَِ ی یسوم يُبَُْونَ 4 
استجب لی وافعل بی كذا وکذا(۲) 

۱۳۱/۲ 1 عن الحسن [الحسين ] بن عطيّة. قال: 

سمعت أبا عبد الله للا يقول: إِنّ إسليس عبد الله فى السسماء الرابعة فى 

ركعتين هلف سنة, وكان من إنظار الل تا إلى يوم الوقت المملوم بسا سيق 
من تلك العبادة(۳) 


.)١‏ عنه بحار الانوار: 4 ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القران: ۳۸۹/٤‏ ح ۰۲۵ ونور الثقلين: 
1/۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۹۹/۹۹ ح 4. والبرهان فى تفسیر القران: ۳۹۱/۶ ح 4 ونور التقلین: 
۳ ح ۰۸ ومستدرك الوسانل: 2۳۹۳/۹ ۱۱۱۵3 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۵۸/۱۳ ح ۱۱۸ فیه: عن الحسن بن عطيّة. والبرهان فى تفسیر القران: 
۹ م . ونور الثقلین: ۱۸/۳ 47. 
نهج البلاغة: ۲۸۷ (کلامه لا فى طلب العبرة) بتفاوت يسير. عنه قصص الأنبياء له 
للجزائري: ۳۶ (الفصل الثاني فی سجود الملانکه). و ۲۶۲ (الفصل الرابع فى بعثه موسی 
وهارون علي ) علل الشرانع: ۵۲۵/۲ ح 7( باب ۳۰۵) بإسناده عن على بن عطيّة قال: قال أبو 
عبد الله لا بتفاوت یسیر, عنه البحار: ۲۶۰/۳ ح ۸٤‏ 


ترجمه و تحقیق دج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۳۹ 


)١‏ - و در روایتی از سماعه وارد ده اس كه كفت 

آن حضرت (امام صادق و يا امام کاظم ) لما فرمودند: خداوند. آدم اكه 
آفرید و در او (از روح افریدة خود) دمید. 

و از آن حضرت سؤال کردم: روح چیست؟ 

فرمود: این روح از قدرت خحداوند متعال است که در ملکوت. أن را 
آفریده است. 

۱ فرمایش خداوند متعال: (بلیس) گفت: پرورگار! مرا تا روز قيامت مهلت ده لو‎ ٠ 
۱ زنده بگذار!) (۳۱) (و خداوند متعال) باسخ داد: تو از مهات بافنگان می‌باشی‎ 
۳ (اما نه تاروز قيامت, بلكه) تا روز وقت معتنى.‎ )۳۷( 

0 > از ابان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: به درستی كه (امام) على بن الحسین 9 هنگامی 
كه كنار مُلْتَزْم کعبه (مابین خجرالأسود و درب کعبه) وارد می‌شد. اظهار 
می‌داشت: خداوندا! نزد من گناهان و حطاهای بسیاری هست و نزد تو رحمت‌ها 
و امرزش‌های بی‌شماری می‌باشد. 

ای کسی که (دعای) دشمن‌ترین مخلوقش (ابلیس) را مستجاب نمود. آن 
موقعی که گفت: «پس مرا تا روز وقت معلوم مهلت بده» (خداوندا!) پس خواسته 
مرا نیز برآور و برای من چنین و چنان قرار بده. 

۳ - از حسن بن عطيّه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 9 شنیدم که می‌فرمود: به راستی که ابلیس در آسمان چهارم 
دو ركعت نماز را در مدت شش هزار سال انجام داد و به همین خاطر - دادن 
باداش اعمال گذشته‌اش ( كه فردای قیامت طلب‌کار نباشد) - خداوند او را تا 
روز وقت معلوم مهلت داد. 


۳۶۰ تفسير سورة «الحجر ». الآية: ٤١‏ 4] 


سألت أبا عبد الله اا لا عن قول ابلیس: رت نزن إلى يزم شرت * قا 
فانک من آلمُنظَرِينَ * إلى يَوْم آلوَقْتِ الْمَعْلُوم 4 ؟ 

قال له وهب: جعلت فداك! ای يوم هو؟ 

قال: يا وهب! أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى يوم يبعث 
فيه قائمنا فاذا ر بعث الله قائمنا كان فى مسجد الكوفة وجاء إبليس حتّی يجثو بين 
يديه على ركبتيه. فيقول: يا ويله! من هذا الیوم. فياخذ بناصيته فیضرب عنقه. فذلك 

١ 

اليوم. هو الوقت المعلوم* | 


| قوله تعالی: قال هلا صرط عَلَىَ منتقیم م 44۱ بَايِى‎ ٠ 
) 4" تیش لك لبهم لعن إلا امك بن آذغارین‎ 
نجهم لَمَوْعِدّهُمْ أَجْمَعِينَ 4:۳ لها لها سَبِعَةُ ا" بوب لَكُلٍ‎ 

اب مهم جُزء مسوم ( 4+6 


[el ۲٤‏ 2 عن أبى جميلة. عن عبد الله : بن أبى جعفر. عن أخيه لقا ل 


عن قوله تعالى: « هَلذًَا صر ط عَلَىّ مُسْتَقِيمٌ 4 ؟ 
قال: : هو أمير المؤمنين ۰ O‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳ حح ۱۱۹ والبرهان فى تفسير القران: ۳۹۱/6 ح ۰1 ونور الثقلين: 
۳ح 1 
تأويل الآيات الظاهرة: 494( سورة ص) فيه: بحذف الاسناد مرفوعا إلى وهب بن جميع. عن 
آبی عبد الله ا عنه البحار: 771/7 ح 1۳ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۳۹۳/۶ح ٤‏ ونور الثقلين: ۱۵/۳ح ۵۲. 
بصائر الدرجات: 240۱۲ ۲۵(باب -۱۸ النوادر فى الأئمّة 9 ) بإسناده عن أبى حمزة الثمالى. 
عن آبی عبد الله لج عنه البحار: ۵ ۲ تفسير فرات الکوفی: ۲۲۵ ۳۰۲ ۰ حه 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» رضن 


= از وهب بن جمّیع غلام اسحاق بن عمار روايت كرده است. که گفت: 
از امام صادق طا در رابطه با كفتة ابليس: «پروردگارا! بس مرا مهلت بده تا 
روزی که (مردم) مبعوث شوند * فرمود: پس تو از مهلت‌داده شدگان هستى * تا 
روز وقت معلوم». سؤال کردم (و) وهب به حضرت عرضه داشت: فدايت گردم! 
أن روزء جه روزى است؟ 
فرمود: ای وهب! آيا فکر می‌کنی كه آن» روز محشور شدن مردم (در صحراى 
قیامت) است؟ 
به درستی که خداوندء او را مهلت داده تا روزی که قائم ما (اهل بيت 
رسالت ل ) ظهور کند. پس چون خداوند قائم ما را در مسجد کوفه ظاهر 
نماید ابلیس می‌آید و در برابر آن حضرت زانو می‌زند و می‌گوید: ای وای 
بر منء از این روزا 
پس حضرت قائم ی موی بيشانيش را می‌گیرد و گردنش را مى زند, بنابراین 
آن روزء اين روز است که همان وقت معلوم می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: (خداوند) فرمود: اين راه راستی است که بر عهدهُ مسن 
است (تا آن را برای بوبندگانش آشکار کنم) (۴۱) به درستی که تو بسر بسندگان 
(مخاص) من تسلط نخواهی یافت. مگ ر گمراهان ی که از تو پیر وی می‌کنند (۴۲) و 
به درستی که دوزخ» میعادگاه همه آن‌ها خواهد بود (۴۳) برای آن هفت درب 
می‌باشد و برای هر دربی.گروه معیّنی از آن‌ها تقسیم شده‌اند. (۴۴) 
۵ - از ابو جمیله» به نقل از عبد الله بن ابی جعفر - برادر امام جعفر 
صادق قل -روایت کرده است که گفت: 
امام صادق ع دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «اين راه راستی است که بر 


عهد؛ من است». فرمود: او امير المژمنین على 3 است. 


۳:۲ تفسير سورة «الحجر ». الایة: 1۱ - 1۶ 


۵ - عن جابر عن أبى جعفر لد قال: 

قلت: أرأيت قول اللّه: 9 اد عِبَادِى لیس لَك عَلَيهِمْ سُلْطَنٌ 4. ما تفسير هذا؟ 

قال: قال الله: إِنّك لا تملك أن تدخلهم جنّة ولا نار( 

۹ - عن علی بن النعمان. عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله اا 
فى قول له تعالى: إن عنادی لس لَك عَلَيهِمْ سُلْطَّنٌّ 4 قال: ‏ - 

١‏ ليس [له | على هذه العصابة خاصّة سلطان. 

قال: قلت: وكيف جعلت فداك! وفيهم ما فیهم؟ 

قال: ليس حيث تذهب. إِنْما قوله: 9 لیس لک عَلَيْهِمْ سُلِطَنٌ 4 أن يحبّب إليهم 
الكفر ويبغض إليهم الایمان؛ ° 

۷ - عن أبى بصير. قال: 

سمعت جعفر بن محمّد علي وهو يقول: نحن أهل بيت الرحمةء وبيت 
النعمة. وبيت البركة. ونحن فى الارض بنيان وشيعتنا عرى الإسلام. وما كانت 
دعوة إبراهيم ا إلا لنا ولشیعتنا. ولقد استلنی الله إلى يوم القيامة على إبليس. 
فقال: إن عِبَادِى یش لك عمط 14" 


۳٠#‏ باسناده عن سلام بن المستنیر الجعفی قال: دخلت على أبى جعفر لیا . تأویل الآيات 
الظاهرة: ۲۵۲ باسناده عن أحمد عن عبد العظیم. عن هشام بن الحکم. عن أبى عبد الله طا 
بحار الأنوار: 0۹/۳١‏ عن أبى بكر الشيرازي فى كتابه بالإسناد عن شعبة» عن قتادة قال: سمعت 
الحسن البصري» ونحوه فى ۰۱3۷/۳۹ شواهد التنزيل: 2۷۸/۱ ٩۲‏ نحو تفسير الفرات» و ۷۹ج 
٩‏ بإسئاده عن عبد الله بن آبی جعفر [كذا) قال: حدّثنى أخى ... . 

.01 عنه بحار الأنوار: ۲۵۶/۱۳ ح ۱۲۰ والبرهان: ۳۹۳/4ج ۵. ونور الثقلين: 17/7 ح‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳ ذيل ح 48 أشار إليه؛ والبرهان فى تفسير القران: 7۳۹۳/۶ 1. 
المحاسن: ۱۷۱/۱ 2 ۱۳۷ (باب ۳۱ ما نزل فى الشيعة من القرآن) باسناده عن على بن 
النعمان؛ عمّن ذکره عن أبى عبد الله ية عنه البحار: ۳۱۸ معانی الأخبار: ۱6۸ ۱ 
بإسناده عن على بن النعمان. عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد الله ياء عنه البحار: 
۳ح ۹۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹4/4 4. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳6/0۷ ۷۵ والبرهان: ٤/٤۳۹ح‏ ۷ ونور الثقلين: ۱0/۳ ح 0۷. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴. «تفسیر عيّاشي» ۳۴۳ 


۶ - از جابر روایت کرده است» که گفت: 

به امام باقر ّ2 عرض کردم: به نظر شما تفسیر اين فرمایش خداوند متعال: «به 
درستى كه تو بر بندكان من تسلطى نخواهى داشت» چیست؟ 

فرمود: خداوند (خطاب به ابليس) فرموده است: تو نمی‌توانی ايشان را وارد 
بهشت و دوزخ كردانى. 

۷ - از على بن نعمان, به نقل از بعضى اصحاب ماء روايت کرده كه گفت: 

امام صادق تلع دربارة فرمايش خداوند متعال: «به درستى كه تو بر بندكان من 
تسلطی نخواهى داشت». فرمود: بر اين گروه(شیعه) به خصوص. سلطه و قدرتى 
ندارد (غير از قدرت خداوند متعال قدرتى وجود ندارد). 

عرضه داشتم: فدایت گردم! و چگونه چنین چیزی ممکن است. با اينكه در 
بين ایشان چیزهایی و جود دارد که می‌بینیم ؟! 

فرمود: این جنین که تو فکر می‌کنی» نیست. همانا (منظور از) فرمایش خداوند: 
«تو تسلطی بر آنان نخواهی داشت», اين است که او کفر (به خداوند) و (به اهل 
بيت رسالت) را در پیش ایشان محبوب گرداند و ایمان به ایشان را در نزدشان 
مبغوض بدارد. 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق م1 شنیدم که می‌فرمود: ما اهل بيت رحمت و نعمت و برکت 
هستیم و ما بر روی زمین بنیان (محکم و ثابت) می‌باشیم و شیعیان ما رشته‌های 
محکم و قوی اسلام خواهند بود و دعوت حضرت ابراهیم ما برای غير از ما 
(اهل بيت رسالت) و شیعیان ما نبوده و کسی دیگر منظور نبود و همانا خداوند هم 
برای ابلیس تا روز قيامت استثناء نمود. سپس فرمود: «به درستی که تو بر بندگان 


من تسلطى نخواهى داشت» . 


:۳ تفسير سورة «الحجر ». الایة: ۶۷ 


۸ - عن أبى بصین عنه عن [جعفر بن محمّد ] 2 قال: 

يؤتى بجهنّم لها سبعة آبواب. بابها الاوّل للظالم وهو زریق. وبابها الثانى لحبتر. 
والباب الثالث للثالث. والرابع لمعاوية. والباب الخامس لعبد الملك. والباب 
السادس لعسكر بن هوسر. والباب السابع لابی سلامة. و فهم آبواب لمن اتّبعهم! ') 

ا 2 عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر. عن أبى الحسن 
الرضا اا قال: 

ساله رجل عن الجزء وجزء الشیء؟ 

۳ تعالی يقول فى کتابه: « لها سَبْعَة سَبعَةُ وب کل باب مهم 
مز شوم ٩(4‏ 

er‏ - عن |سماعیل بن همّام الکوفی قال: 

قال الرضا 1 في ل سی ب و ل ت ی 
في کتابه لها سيم 5 یپ لكل باپ هم جز مَفْسُوءَ ‏ 0 


قوله تعالی: ترا رم نب غو على شزر 0 
مَقبلین 10 ) 


۳ عنه بحار الأنوار: ۸ ۷, و177/0ح 4۷ والبرهان في تفسير القران: ۳۹0/4ح‎ .)١ 
.۱ ۵ ونور الثقلین: ۴ ح ١ل و ۵۰0۵/4 ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱٤/۱۰۳‏ ح ۲۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۹۹/4ح 4. 
تهذیب الأحكام: ۲۰۹/۹ ح ۵ بإسناده عن ابن أبى نصر قال: سالت آبا الحسن ل » ونحوه 
۵ ۲ ۲ و ۲۷۱/۲ ح 51 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱8/۱۰۳ ح ۲۶ والبرهان فى تفسیر القران: 7947/4 ح ۵. ومستدرك 
الوسائل: 2۱۲۹/۱۶ ۱1۲۸۳ 
تهذیب الاحکام: ۲۰۹/۹ ح 5 باسناده عن أبى همّام اسماعیل بن همّام الكندي» عن 
الرضا اء عنه وسائل الشیعة: 2۳۸6/۱۹ ۲۶۸۱۶ 


تر جمه و تحقیق - ج ۲ (« تفسير عيّاشي» ۳۴۵ 


۹ - از بو بصير روايت كرده استه که كفت 

امام صادق عا فرمود: جهنم دارای هفت درب می‌باشد !۱ اولین درب أن 
مخصوص الم می‌باشد که او زرّیق است و درب دوم مخصوص حبر می‌باشد و 
درب سوم مخصوص سومین (شخص) خواهد بود و چهارمین درب هم برای 
معاویه است و پنجمین درب برای عبد الملک و ششمین درب برای عسکر سن 
هوسر می‌باشد و اما درب هفتم مخصوص ابو سلامه است يس پیروان هر کدام نيز 
همراه آن‌ها خواهند بود. 

۰( - ز احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است, که گفت: 

مردى از امام رضا ١‏ بر پیرامون جزء و جزء شیء» سؤال نمود؟ 

فرمود: آن. هفت تا خواهد بود؛ همان طورى كه خداوند متعال در قرآن بیان 
فرموده است: «براى آن هفت درب می‌باشد كه برای هر درب از آنان. جزئی و 
گروهی معيّن شدهاند». 

۱ - از اسماعيل بن هتام كونى روايت كرده است» كه گفت: 

امام رضا ار ليد دربارُ مردی كه جزئی از اموالش را وصیّت کرده. فرمود: جزء 
سهمی از هفت سهم مى باشد؛ همجنان كه خداوند در كتاب خود فرموده: «براى آن 


هفت درب می‌باشد که برای هر درب از آنان. حز لى و كروهى معيّن شدءاند». 


٠‏ رماش خداوند متعال: و هر گونه حسد وكينه و دشمنی را از سینة آن‌ها 
برمىكنيم (و روحشان را باك مىكردانيم) در حالى که همه برادرند و بر نخت‌ها 


رو به روی كدكر قرار مىكيرند. (۴۷) 


۱ علامه مجلسی در توضیح اين حدیث بیانی دارد که ملاحظه أن برای علاقه‌مندان مفید و 


سودمند خواهد بود. بحار الانوار ج ۸ص ۲۰۱ اخر ح ۵۷. 


۳:۹ تفسير سورة «الحجر ». الاية : ۶۷ 


۰۱ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله شا مد فى ق وله تعالی: 9 اخو نا على 

سور متقبلین 4 قال: وال ما عنى غيركم !"© 

YY‏ -_- عن عمرو بن آبی المقدام. عن أبي عبد الله لش قال: 

فال: سمعته يقول: نتم والله! الذين قال الله: لو عتا ماافی ضذورهم مّنْ غل 
اخو نا علی سر زر متقبلین 4 انما شيعتناء أصحاب الأ ربعة الأعين. عینین فى الرأس. 
وعينين فى القلب. ألا والخلاتی كلهم كذاك إلا أن اله فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم 7" 

۳ - عن محمد بن مروان. عن أبي عبد الله ناج ا قال: 

ليس منكم رجل ولا امرأة إلا وملائكة الله يأتونه بالسلام. وأنتم الذين قال اللّه: 

۳ ١ 

«وَنَرَعْنَا مافی صُدُورِهِم من غل إِخْوَا علی سُرُر ر متقبلین 4. | 

Ys‏ /[ه؟]- عن محمّد بن القاسم. عن أبي عبد الله لك قال: 

سار زرم تبرت فو دعوت الله أن يروك لفق مت 
غلاماً عليماً فاوحی له إليه: ی واهب لك غلاماًعليماً لوك في بالطاعة ی 

قال أبو عبد عبد الله اش : فمكث ابراهیم ‏ بعد البشارة ثلاث سنین. ثم جاء ته 
البشارة من الله باسماعيل مه رة أخرى بعد ثلاث سني (4) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۷ ۷ والبرهان فی تفسير القران: ٤٠٠/٤‏ ح ۵. 

الكافي: ۳۵/۸ ضمن ح 1 باسناده عن محمّد بن سليمان» عن أبيه قال: كنت عند أبى عبد الله مج اذ 
دخل عليه آبو بصير .... البحار: ۱۲۳/۲۷ ضمن ح ۱۱۱ نقلاً من کتاب فرج الکرب. أعلام 
الدین: ۶6۵۲(باب ما جعل الله تعالی بين المؤمنين). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۹/۱۷ ۷۷ و ۵۸/۷۰ 2 ۵ والبرهان فى تفسیر القران: 24۰۰/6 1. 
الكافي: ۲۱۶/۸ ذیل ح ۲۷۰ باسناده عن عمرو بن أبى المقدام. عن أبى عبد الله لاء عنه 
تاویل الآيات الظاهرة: ۲۵۳ والبحار: 2۸۱/0۸ ۱۶۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۷ ۷۸ والبرهان: 1۰۰/۶ ۷ ونور الثقلین: ۲۰/۳ ح ۷۲ 

6 عنه بحار الأنوار: ۲ ۱۱ والبرهان: 24۰۲/6 ۳ ونور الثقلين: ۲۰/۳ ح ۷۳ 
علل الشرائم: ۳۸/۱ ح ۲ (باب - )۳١‏ باسناده عن محمّد بن القاسم وغیره. عن أبي 
عبد الله اء عنه البحار: ۷۹/۱۲ ٩‏ وقصص الأنبياء لإ للجزاثري: ۱۱۸ (الفصل الثالث 
فى اراء ته ملکوت السماوات). 


ترحمه و تحفيق - ج ۴ ((تفسير عيّاشى » FV‏ 


۲ - از ابو بصير روايت كرده است» که گفت: 

امام صادق لت دربارة فرمایش خداوند متعال: «همه برادرند. که بر تخت‌ها رو 
به روی هم خواهند بود» فرمود: به خدا سوگند! به غير از شما (شیعیان) کسی 
دیگر مقصود نيست. ا 

۳ - از عمرو بن ابی المقدام روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تالا شنیدم كه می‌فرمود: به خدا سوگند! شما همان کسانی هستید 
که خداوند فرموده: «و هر نوع کینه‌ای را از دل ایشان برکنده‌ايم. همه برادرند. که بر 
تخت‌ها رو به روی هم خواهند بوده. همانا شیعیان ما چهار چشم دارند: دو جشم 
در سر و دو چشم در دلء آگاه باشید که همه اين گونه‌اند. ولی خداى سبحان 
چشم‌های شما را بینا و دارای بصيرت قرار داده و چشم‌های انان را بسته است. 

۴ - از محمد بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: هيج یک از مردان و زنان شما (شیعیان و علاقه‌مندان 
ما) نیست. مگر اين‌که فرشته‌ها بر شما وارد می‌شوند و سلام می‌کنند و شما 
همان‌هایی هستید که خداوند فرموده: «و هر نوع کینه‌ای را از دل ايشان برکنده‌ایم 
همه برادرند. كه بر تخت‌ها رو به روی هم خواهند بوده. 

۵ - از محمد بن قاسم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بل فرمود: به درستی كه ساره به حضرت ابراهیم م9 عرض کرد: 
سن تو بالا رفته. ای كاش از خداوند درخواست می‌کردی تا فرزندی به تو عطا 
نماید كه چشمان ما به آن روشن گردد؛ زیرا که خداوند تو را خلیل خود قرار داده و 
او دعای تو را -اگر بخواهد - مستجاب می‌گرداند. 

يس ابراهيم عه از پروردگارش در خواست کرد تا فرزندی دانا عطايش کند لذا 
خداوند به او وحی فرستاد: من پسری بردبار (و دانا) برای تو مقرّر نموده‌ام و سپس شما 
را به واسطه اطاعت و فرمان‌برداری از من, مورد امتحان و آزمایش قرار می‌دهم. 

امام صادق اة افزود: ابراهیم عم بعد از اين بشارت. مدّت سه سال صبر 
کرد و يس از آن از جانب خداوند متعال بشارتی دیگر بعد از سه سال - به 
عنوان تولد اسماعیل - آمد. 


۳:۸ تفسير سورة «الحجر »» الایة: ٩۱-۵۲‏ 


2 تعالى: إِذ خا عليه الوا ما ال إن منک وجلون ‏ 


م 
1 


for}‏ - إلى - و ی الّه ذلك مر أن دابر هولاء 


مقطوع مُضبجین راک 

۳ ۳/۳۰ 1 عن أبى بصیر. عن أبى جعفر لا ل قال: 

قلت له: اصلحك الله! أكان رسول الله تس يتعوّذ من البخل؟ 

قال: نعم يا آبا محمّدا فى کل صباح ومساء. ونحن نعوذ باللّه من البخل. ان الله 
بقول فى کتابه: ومن یوق شح تفسه فیک هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 وسأنبنك 
عن عاقبة البخل. ان قوم لوط کانوا أهل قرية بخلاء أشحًاء على الطعام. فاعقبهم الله 
دا لا دواء له فى فروجهم. 

قلت: وما اعقبهم؟ 

قال: إن قرية قوم لوط كانت على طریق السيّارة إلى الشام ومصر. فکانت المازة 
تنزل بهم فيضيّفونه. فلمًا أن کثر ذلك علیهم ضاقوا به ذرعاً وبخلاً ولؤماء فدعاهم 
البخل إلى أن كان إذا نزل بهم الضيف فضحوه من غير شهوة بهم إلى ذلك. وإنما 
كانوا يفعلون ذلك بالضيف حتى تنكل النازلة عليهم. 

فشاع أمرهم فى القرى وحذرتهم المارّة. فأورثهم البخل بلاء لا يدفعونه 
عن أنفسهم فى شهوة بهم إليه. حتّی صاروا يطلبونه من الرجال فى البلاد. 
ويعطونهم عليه الجعل. فای داء اعدی أدأى من البسخل. ولا أضرٌ عاقبة. 
ولا أفحش عند الله ؟ 

قال أبو بصير: فقلت له: أصلحك الله! هل كان أهل قرية لوط كلهم هكذا مبتلين؟ 


.١1/14 والتغاين:‎ ۹/۵٩ سورة الحشر:‎ .)١ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ (( تقس عیاش ی» ۳۴۹ 


فرمايش خداوند متعال: هنگامی که بر او وارد شدند و سلامكر دند (ابراهيم)كفت: 
٠‏ مااز شمابيمناك هستيم! (۵۲) -تااين فرمايش - (1۵) و مابه لوط اين موضوع را 
وحی فرستادیم که صبحگاهان, همه آن کافران ريشهكن خواهند شد. 0( 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: . 

به محضر مبارک امام باقر ما عرض کردم: خداوند امر شما را اصلاح فرماید. 
آيا رسول خدا تسا از بخل ورزى به خدا يناه می‌برد؟ 

فرمود: بلی. ای ابا محمد! در هر صبح و شام (به خدا يناه می‌برد) و ما نیز از 
بخل به خدا يناه می‌بریم؛ به راستی که خداوند در کتاب خود می‌فرماید: «و هر 
کسی که خود را از خوی بُخل و حرص به دنيا نگه دارد. در حقيقت رستگار 
خواهند بود» و به زودی تو را از عاقبت بُخل باخبر خواهم نمود. قوم لوط اهل 
قریه‌ای بودند که بر طعام دادن تخل و حرص می‌ورزیدند و به خاطر همین حالت 
خداوند انها را به یک نوع بیماری در عورت‌هایشان که دوایی نداشت, مبتلا نمود. 

عرض کردم: و بیماری‌ای که به دنبال حرص و بخل در انها بيدا شد. جه بود؟ 

فرمود: قربه‌ای که قوم لوط در آن زندگی می‌کردند. سر راه مسافرین به سمت شام و 
مصر بود لذا مسافرین بر اين قوم وارد می‌شدند و آن‌ها هم ايشان را ضيافت و پذیرایی 
می‌کردند. موقعى که نفرات مسافرین و میهمانان زياد شدند. اهالی اين فربه - یعنی قوم 
لوط - در اثر دلتنگی. 'بخل و فرومایگی كه داشتند میهمانان را در مضیقه و سختی قرار 
می‌دادند و بخل» انها را وادار می‌کرد که چون میهمانان بر آن‌ها وارد می‌شدند. با انها 
عمل شنيع و زشت نموده و ايشان را رسوا کرده. بدون اينكه هیچ شهوتی و علاقداى 
نسبت به ایشان داشته باشند و همانا مقصود انها از این کار زشت آن بود که مسافرین از 
آن‌ها بیمناک گشته و ديكر بر آن‌ها وارد نشوند و اين بر خورد و اعمال زشت از آن‌ها در 
بلاد منتشر شد و مسافرین و عابرین را از ورود بر آن‌هاء باز داشت و همین بخل آن‌ها 
بلایی بود که آن‌ها را به افتی كه قادر بر دفع ان نبودند. مبتلا نموده بدون اين كه شهوتی به 
این کار داشته باشند و کارشان به جایی رسید که در شهرها و مناطق می‌گردیدند و از 
مردان می‌خواستند که به اين کار زشت مبادرت ورزند و در قبال آن» عوض می‌پرداختند. 
سپس امام لب افزود: جه دردی دردنا ک‌تر از بخل و بدعاثبت‌نر و زشت‌تر از آن, نزد 
خداوند می‌باشد؟ ابو بصير می‌گوید: به حضرت گفتم: خداوند امور شما را اصلاح نمايد! 
تمام اهل قريه لوط جنين مىكردند و به اين عمل زشت و ناپسند مبتلا بودند؟ 


0° تفسير سورة « الحجر », الایة: ۵۲ - ٦٦‏ 


قال: نعم إلا أهل بيت من المسلمین أما تسمع لقوله: « فَأَخْرَجَْا مَن كَانَ يها 

ثم قال أبو جعفر جْاً: إن لوطا لبث مع قومه ثلاثين سنة يدعوهم إلى الله 
ویحذرهم عقابه, قال: وكانوا قوما لا يتنظفون من الغائط ولا يتطهّرون من الجنابة. 
وكان لوط وآله يتنظفون من الغائط ويتطهّرون من الجنابة. 

وكان لوط ابن خالة إبراهيم. وإبراهيم ابن خالة لوط وكانت امرأة إبراهيم سارة 
أخت لوط. وكان إبراهيم ولوط علي نین مرسلین منذَ رين. وكان لوط رجلاً سخيًا 
کریماً يقرى الضيف إذا نزل به ويحدّره قومه. 

قال:فلمًا أن رأى قوم لوط ذلك قالوا: !نا ننهاك عن العالمين لا قر ضيفاً نزل بك. 
فإك إن فعلت فضحنا ضيفك وأخزيناك فيه. وكان لوط إذا نزل به الضيف كتم أمره 
مخافة أن يفضحه قومه. وذلك أن لوطا كان فيهم لا عشيرة له. 

قال: و اد لوطا وإبراهيم لا يتوقعان نزول العذاب على قوم لوط. وكانت لإبراهيم 
ولوط منزلة من الله شريفة وإِنّ الله تبارك وتعالى كان إذا هم بعذاب قوم لوط أدركته 
فيهم مودّة إبراهيم وخلته ومحبّة لوط. فيراقبهم فيه فيؤخر عذابهم. 

قال أبو جعفر تْ: فلمًا اشتد أسف الله على قوم لوط وقدّر عذابهم وقضاه. 
أحبّ أن يعوّض إبراهيم مب من عذاب قوم لوط بغلام حليم. فیسلی به مصابه بهلاك 
قوم لوط فبعث الله رسلاً إلى إبراهيم غ1 يبشّرونه بإسماعيل. فدخلوا عليه ليلا 
ففزع منهم وخاف أن یکونوا سرّاقا. 

قال: قلما أن رأته الرسل فزعاً وجلاً و قالوا للم قال سَلَدمٌ چ( . 


۳۹۳۵/۵۱ سورة الذاريات:‎ .)١ 


6 سوره هود: 2-۱ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴. «تفسير عيّاشي» ۳۵١‏ 


فرمود: بلی» مگر يك خانواده از ايشان كه (خدا يرست و) مسلمان بودند. ایا فرمايش 
خداوند را نشنیده‌ای که فرموده: «پس از اهل ایمان هر که را بود از ان ديار خارج 
کردیم # پس در همه أن ديار جز خانه لوط. دیگر مسلمان خدا بيرست نیافتیم». 

سپس امام باقر ع فرمود: لوط در میان قوم خود سی سال زندگی نمود و آن‌ها 
را به خدا دعوت می‌کرد و از عذاب و عقاب بیم داد و قوم او کسانی بودند که 
(وقتی از تخلیه معده فارغ می‌شدند) مخرج غایط را تمیز نمی‌کردند و سل 
جنابت هم انجام نمی‌دادند. و لوط پسر خاله ابراهیم له و همسر ابراهيم. ساره 
خواهر لوط بود و اين دو بزرگوار پیامبر مرسل و انذارک‌ننده بودند و لوط 2 
مردی با سخاوت و کریم و میهمان‌پذیر بود و هرگاه بر او میهمان و يا میهمانانی 
وارد می‌شدند. همواره انها را از قوم خود بر حذر می‌داشت. 

امام سب افزود: وقتی قوم او چنین روشی را دیدند به لوط ت42 گفتند: ما تو را 
از حمایت اين مردم باز مىداريم و گوشزد مىكنيم که هیچ میهمانی را به منزل 
خود راه نده و از آن‌ها پذیرایی نکن و اگر به سخنان ما تو جه نکنی و آن‌ها را به 
منزل خود راه دهی» هم میهمانان تو را رسوا کرده و هم تو را سرکوب می‌کنيم و لذا 
هر میهمانی كه بر لوط ع وارد می‌شد. به خاطر ترسی که او از قوم خود نسبت به 
میهمانان داشت. ورود آن‌ها را پنهان می‌کرد و سعی می‌نمود قومش از ورود آن‌ها 
مطلع نشوند و چون آن حضرت قوم و خويش و عشیره‌ای نداشت که کمکش 
کنند. به ناچار بسیار به او سخت می‌گذشت. 

لوط و ابراهيم مشا پیوسته منتظر نزول عذاب الهی بر قوم خود بودند و آن‌قدر 
أن دو بزرگوار نزد باری تعالی منزلت داشتند که هرگاه خداوند متعال می خواست 
قوم لوط را عذاب کند. مودت و دوستی ابراهیم و محبّت لوط مها باعث می‌شد 
که خداوند ان دو را منظور داشته و مراقبت نموده و عذاب را تاخير بياندازد. 

بعد از آن امام باقر مس فرمود: چون خشم و غضب خداوند بر قوم لوط شدید 

شد بر آن‌ها عذاب را مقذر نمود و خداوند به منظور تسلی خاطر ابراهیم مش 
و اين‌که او را از غم و اندوه بیرون اورد. رسولانی را فرستاد تا به او بشارت دهند 
که خداوند فرزندی دانا را به او عطا خواهد نمود يس شبانگاه بر او داخل شدند. 
آن حضرت ترسید و بنداشت که دزدان به خانه‌اش آمده‌اند رسولان وقتی 
ناراحتی و وحشت او را دیدند. «گفتند: سلام بر توء ابراهیم گفت: سلام (بر شما) ». 


۳۲ تفسير سورة «الحجر ». الایة: 1320-2617 


قال انا منم وجلونْ * قالو لا توجَل ان برد بعلم علیم 4. 

قال أبو جعفر ابلإ: والغلام الحليم هو إسماعيل من هاجر فقال إبراهيم للرسل: 
« بش تمونی علی أن مت مس آلکبر فم تشر رون * قَالوأ بَشَّرْئك بالحق فلا تكن من 
آلمَيِطِينَ 4. فقال إبراهيم غلا للرسل: فما خطبکم بعد البشارة؟ 

فلا أرْسِلتَآ إلى قَوْمِ مُجْرمِينَ 4. قوم لوط هم كانوا قوماً ساسقین. 
لننذرهم عذاب رب العالمين. 

قال أبو جعفر لإ فقال إبراهيم للرسل: إن فِيهَا لوطا قالوا تنعل بمّن 
فا لح و هله الا آمْرَأَنَهكَانَتْ من آلبرین ۱۱4 قال: فَلَمّا جَآءَ ءال لوط 
الْمُوْسَلُونَ * قال نکم موم مُنَكَرُونَ * قالوا بل جنننک بما اوآ فيه يَمْتَرُونَ 4 يقول: 
من عذاب الله لننذر قومك العذاب. فَأَسْر بأهلک 4. يا لوط! إذا مضی من يومك 
هذا سبعة أَيَام لياليها ( يقطع من اليل 4: ( وَلَا يَلَْفْتْ منکُم أَحَدٌ لا امراك له 
مُصیها مآ أَصَابَهُمْ )۲۱ ۱ 


قال أبو جمفر بثْ: فقضوا إلى لوط ذلك آلاشر أن دابر هنوّلاء مَمطوم 


قال أبو جمفر أكلا: فلمّا كان يوم الثامن مع طلوع الفجر. قدّم الله رسلاً إلى 
إبراهيم يبشرونه بإسحاق ويعرّونه بهلاك قوم لوط؛ وذلك قول الله فى سورة هود: 
وقد جَاءث رَسلاً ابرم میم بالبشری قالوا سَلَلمَا قال سَلَمٌ فما لبت أن جَآءَ 


بعل نیز " ۲ يعنى ذكيّا مشویّا نضیجا. 


۳(. سوره هود: ۱ 


ترجمه و تحفيق - ج ۳ «تفسير عيّاشي» ۳۵۳ 


«گفت: ما (از اين كه بى موقع بر ما داخل شديد) بيمناك هستیم * كفتند: نترس. ما 
رسولان پروردگارت بوده و آمده‌ايم كه تو را به فرزندی دانا بشارت دهیم». 

امام باقر 21 افزود: و مقصود از «علام علیم» اسماعیل فرزند هاجر می‌باشد. 

براهیم ع به رسولان الهى فرمود: «آیا مرا در این سن پیری بشارت به فرزند 
می‌دهید؟ پس نشانه اين بشارت جیست؟ * گفتند: ما تو را به حق بشارت دادیم 
يس هرگز از لطف خدا نااميد مباش». 

ابراهیم ع به رسولان فرمود: بعد از بشارت. بگویید: برای جه کار دیگری 
مبعوت شده‌ایل ؟ «پاسخ دادند: ما برای هلاک قومى خلافكار فرستاده شدهايم». 
که انها قوم لوط می‌باشند؛ زیرا آن‌ها مردمی فاسق هستند. ما آمده‌ایم تا انها را از 
عذاب پروردگار جهانیان بیم دهیم. 

امام باقر ا2ا فرمود: ابراهيم 4 به رسولان فرمود: «در ميان اين فوم. لوط 
مى باشد! گفتند: ما به کسی كه در ميان ايشان هست واقف و آگاهیم. ما او و تمام 
امش او را جات میدیم »غير از همسرش راکه او با زشت‌کاران هلاک خو اهد شد». 

امام طا فرمود «موقمی که رسولان (فرشتگان) بر قوم لوط و خانوادءاش وارد 
نمشناس * فوشتكان باس دادند:مابر انجام وعده عذاب که مت در آن شک 
و انکار داشتند. فر ستاده شده‌ایم». تا قوم نو را از عذاب الهى بترسانيم» 
«يس شبانگاه با خانواده‌ات بيرون برو» ای لوط! بعد از گذشت هفت شانه روز نو و 
جمیع خانواده‌ات به جز همسری که داری» حون نيمه شب فرا رسد از اين ديار بیرون 
رويد «و هیچ یک از شما برنگردد. مگر همسرت که به عذاب آن‌ها گرفتار خواهد شد». 

امام باكر ع نود ما ین فرعات راي لوط © اا روند ایند 
اسحاق بشارت داده و بدين OS‏ ا 
دادند؛ و اين همان فرمايش خداوند متعال در سورۀ هود است كه می‌فرماید: «و به 
تحقیق رسولان ماد بر ابراهيم به سلامتی بشارت آوردند. او را سلام گفته و از او 
پاسخ سلام سید ند. انگاه ابراهیم برای آن‌ها گوساله‌ای بریان مهيا کر د». ینعی 
گو ساله سربریده و بریان شده‌ای که آماده خوردن بود. 


٦٦ - ۵۲ تفسير سورة «الحجر». الاية:‎ rot 


لا ره أيهم لا تصل إل ترفن وأزجش ينهم ية قالوأ لا حف 
اا 


ا 


#۵ 7 ۳ 


نا آزسلتا إلى ة وم لوط * و رنه قابمة بمَة 6( 

قال أبو جف اد نما عنى امرأة إبراهيم سارة قائمة. فشر مش نها باسخق 
ومن وراء اسخق یموب * قالث یی َأَلِدُ و أن عجوز إلى قوله: -! 
حمید مَحیذ ۲۱ 

قال آبو جعفر ل: فلمًا أن جاءت البشارة باسحاق ذهب عنه الروع وأقبل 
يناجي ره في قوم لوط ويسأله كشف العذاب عنهم. . قال الله تعالى: < بارهم 


عرض عَنْ دنه قذ جاء مر ربك هم ايهم عَذَابٌ غَيْرُمَْدُودٍ 74" بعد 


طلوع الشمس من يومى هذا محتوم غير مردود *) 


۵ - عن صفوان الجمّال. قال: 
صليت خلف أبى عبد الله ا فأطرق : م قال: الهم لا تقنطني من رحمتكه نع 


جهر فقال: ( و من یط من رُحْمَة ال لسن 4 .© 


۷۱۷۰/۱۱ سورةهود:‎ .)١ 

۲ سورة هود: ۷۳۷۱/۱۱ 

۳ سورة هود: ۷۱/۱۱ 

۷۲ 2۲۰/۳ ونور الثقلین:‎ ٤ 2۰۳/4 عنه البرهان فى تفسیر القران:‎ .)٤ 
ح ٤(باب - ۳۶۰ علهة تحریم اللواط والسحق) بتفاوت یسیر. عنه فصص‎ 0٤۸/۲ علل الشرائع:‎ 
2۱1۷/۱۲ الأنبياء ل للراوندي: ۱۱۸(الباب الخامس فى ذكر لوط وذي القرنین). والبحار:‎ 
ا ومستدرك الوسائل: ۷ ۷۹۱ وقصص الأنبياء 92 للجزاثري: ۱۳۳ (الباب السابع‎ 
في قصص لوط ب وقومه).‎ 

6). عنه بحار الأنوار: 06 ح ۳ والبرهان فى تفسير القران: 0۵/4 ح ۵. ونور الثقلين: 
۳ج ۷1 و ومستدرك الوسائل: 2۷۲/۵ ۵۳۸۵. 


ترجمه و حفیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۵۵ 


«وقتى (ابراهیم) دید که آنان به طعام دست دراز نمی‌کنند. ترسناک شد آنان 
(مطلب را) احساس کرده و گفتند: نترس که ما فرستاده خداوند به سوی قوم لوط 
می‌باشیم. در آن حال همسر ابراهيم (ساره) ایستاده بود مقصوداز همسر 
ابراهیم. ساره است که ایستاده بود يس او را «به فرزندی به نام اسحاق و سپس به 
يعقوب. بشارت دادیم * گفت: وای بر من! آیا من زایمان كنم با اينكه پیرزن 
می‌باشم و شوهرم بزرك سال گشته است!؟». تا آنجا که فرمود: «او خدایی ستوده و 
بزرگوار می‌باشد». 

امام باقر نا فرمود: وقتی که فرشتگان به ابراهیم بشارت ( تولّد) اسحاق را 
دادند. علل وحشت و هراس, از او بر طرف گردید و مشغول مناجات با 
پروردگارش شد و از درگاه او تقاضا نمود که بلاو عذاب را از قوم لوط بر طرف 
نماید. خداوند متعال فرمود: «ای ابراهیم! از اين درخواست بگذر امر حتمی 
پروردگارت صادر شده است» که يس از طلوع آفتاب. در آن روز معلوم» عذاب من 
خراهد آمد و در این تقدیر برگشتی نخواهد بود. 

۷ - از صفوان حمّال روایت کرده است. که گفت: 

بشت سر امام صادق 1 نماز(جماعت) خواندم. يس ايشان بعد از 
نماز مقداری سکوت نمود و سپس (آهسته) اظهار داشت: «خداوندا! مرا 
از رحمت خود مأیوس و ناامید نگردان» و بعد از آن با صدای بلند أن را 
تکرار نمود يس افزود: «و کسی از رحمت پروردگارش مأيوس نمی‌گردد. مگر 


افراد گمراه». 


۳9۹ تفسير سورة «الحجر », الآية: ۷5۰۰-۷۵ 


هل یی ذلك لت للتوتین ٠٠‏ وال 

lT ۳‏ - عن محتدين سم عن أبى جعفر ! ا فى قول الله ی 

الا م 94 قال رسول ال : انوا فراسة المؤمن. فالّه ینظر بنور الله 
لقوله تعالى: إن فى لك لاینت لِلمُتَوَسمِينَ ميت 4 () 

ا عن أسباط ؛ ین سال , قال: 

سأل رجل من أهل هيت أبا عبد الله عا البلا عن قول الله تعالى: اد فى لک لت 
للمُتوَسَمِينَ * نها لبسبيل مُقِيم 4 ؟ 

قال: نحن المتوسّمين. والسبيل فينا مقیم ۲۱ 

[r |] / 50‏ - عن عبدالرحمن بن سا لش وفع في قول ای ل لالت 
عون 4 . 

قال: هم آل محمد 92 الأوصياء 07 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۳۱/۲۶ ذيل ح ۱۸ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 4١1/4‏ ح ٦‏ 
ومستدرك الوسائل: ۳۶۰/۸ ح 4508. وشواهد التنزيل: 477/١‏ ح 10۰ مسنداء وشواهد 
التنزيل: ۲۲/۱ ح 4۵۰. 
بصائر الدرجات: 2۳۵۵ 5( باب - ۱۷ فى الأئمّة ل أنهم المتوسّمون). ولاهلاح ۱۰ و۱۱ 
والبحار: ۷٤/1۷‏ ح 4 و هلاح ۵ الكافى: 2۲۱۸/۱ ۱۳ عنه وسائل الشيعة: 2۳۸/۱۲ ۰۱۵۵۷۹ 
الأمالى للطوسی: ۲۹۶ ح ۵۷۶ (المجلس الحادي عشر). عنه البحار: ۱۲۸/۲۶ ح 4 
الاختصاص: ۳۰3( حدیث فى زيارة المؤمن لله). عنه البحار: 2۶ 1۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۳۱/۲۶ ۲۰ أشار الیه. والبرهان فى تفسير القران: ۶۱۱/6 ح ۱۷. 
تفسير القمّى: ۰۳۷۹/۱ عنه المناقب لابن شهرآشوب: (7١0/4‏ فصل فى المقدمات) والبحار: 
4ح ٠١‏ بصاثر الدرجات: ۳۵۵ ۳. و" و 2۲۵۷ ۱۲(باب - ۱۷ فى الأئمّة لإ آنهم 
المتوسّمون). عنه البحار: ۱۳۱/۲۶ ۰۲۰ الکافی: 2۲۱۸/۱ ۱. و۲۱۸ ح ۲ عنه تاویل 
الآيات الظاهرة: ۶ ۲۵. الاختصاص: ۳۰۳( حديث فى زيارة المومن للّه) عنه البحار: ۱۳۰/۲۶ 
ح ۱۷ وعنه وعن الکافی, البرهان: 24۰0/6 ۲ و 24۱۰ ١٤‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۲۹/۲۶6ح 4 والبرهان: 4١١/4‏ ح ۱۸ ونور الثقلین: ۲۵/۳ ح .٩۲‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر عيّاشى» ۳۵۷ 


فرمایش خداوند مستعال: در آن (سرگذشت عبرت‌انگیز), نشانه‌هایی برای . 
هوشياران است (۲۵) و ویرانه‌های سرزمین آن‌هاء بر سر راه (کار وان‌ها)؛ همواره ۱ 
ثابت و برقرار مى باشد. (٦)‏ 
۸ - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر علا دربارة فرمايش خداوند متعال: «همانا در آن جريان عبرت‌هایی 
برای افراد باريكبين و پژوهندگان است» فرمود: 
ايشان ائمّه هلا هستند. 
مالعل . ال إلا ۰ من 7 
رسول خدا وول فرموده است: از زيركى مؤمن پروا کنید؛ زيرا او در پرتو نور 
خحداوند می‌نگرد همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: «همانا در أن حریان 
عبرت هايى براى افراد باريك بين و پژوهندگان است ». 
۹ - از اسباط بن سالم روايت كرده است» كه گفت: 
مردی - از اهالى هیّت - از آن حضرت دربارة فرمایش خداوند متعال: «همانا 
در آن حریان عبرت‌هایی برای افراد باريكبين و پژوهندگان است * و به درستی که 
أن بر سبیل و روش پایداری است». سؤال نمود؟ 
فرمود: ما (اهل بيت رسالت) باریک‌بین و زيرك هستیم و اين راه در خاندان ما 
پا برجا و ثابت می‌باشد. 
۳۰( _- از عبد الرحمان بن سالم آشل -به طور مرفوعه -روایت کرده است. 
که دربارة فرمایش خحداوند متعال: «همانا عبرت‌هایی برای افراد باریک‌بین و 
پژوهندگان است 4. فرمود: ابشان آل محمد لول اوصا و جانشينان رسول 


۳۸ تفسير سورة «الحجر». الآية: ۷۰۰۷۵ 


۰ - عن آبی بصیر. عن أبى عبد الله اة [قال:] 

إن فى الامام آية للمتوسّمين. وهو السبيل المقيم ینظر بنور الله وينطق عن الله لا 
يعزب عليه [عنه ] شىء ممّا آراد ° 

۲۱ - عن جابر بن يزيد الجعفى. قال: قال آبو جعفر 2: 

بينما أمير المؤمنين ا جالس فى مسجد الكوفة قد احتبی بسیفه وألقی برنسه 
وراء ظهره. إذ أتته امرأة مستعدية على زوجها. فقضی للزوج على المرأة. فنضبت 
فقالت: لاء والله! ما هو كما قضیت. لاء والله! ما تقضی بالسويّة. ولا تعدل فى 
الرعيّة. ولا قضيّتك عند الله بالمرضيّة. قال: فنظر إليها أمير المؤمنين ا فتامّلها. 
ثم قال لها: کذبت يا جريّة. يا بذيّة. يا سلسع. يا سلفع. أيا التى تحيض من حيث 
لا تحيض النساء. 

قال: فوت هاربة وهی تولول وتقول: يا ویلی. يا ويلى. يا وبلى! ثلاثا. قال: 
فلحقها عمرو بن خریث فقال لها: يا أمة الله! أسالك. 

فقالت: ما للرجال وللنساء فى الطرقات؟ 

فقال: نك استقبلت أمير المؤمنين عليّا بكلام سررتنی به. ثم قرعك 
أمير المؤمنين بكلمة فوليت مولولة. 

فقالت:إِنَ ابن آبی طالب. والله! استقبلنى فأخبرنى بما هو فی وبماكتمته من بعلى 
منذ ولى عصمتى. لا والله! ما رأيت طمثا قط من حيث تريئه النساء. 

قال: فرجع عمرو بن حُريث إلى أمير المؤمنين نج فقال له: واللها يا أمير 
الممنین! ما نعرفك بالکهانة. فقال له: وما ذلك يا بن حريث؟! 

فقال له: يا أمير المؤمنين! ان هذه المرأة ذكرت نك أخبرتها بما هو فيهاء وأنها 


A ح‎ ۲۳ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ء «تفسير عيّاشى» ۳۵۹ 


۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: به راستی که در امام (بر حقٌّ)» آيه و نشانه‌ای برای 
متوسّمين می‌باشد و او (امام) راه پایداری است که به نور الهی نظر می‌کند و از 
طرف خداوند صحبت می‌کند و هر جه را که اراده کند. از او مخفی نمی‌ماند. 

۲ - از جابر بن يزيد جعفی روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر لب فرمود: در آن هنگامی که امیرالمومنین من در مسجد کوفه دو 
زانو نشسته بود و شمشیر خود را روی ران‌هایش قرار داده و بُرْنْس (نوعی از كلاه 
است) خود را يشت سرش, بر زمين نهاده بود. زنی نزد او آمد و از شوهر خود 
شکایت کرد پس حضرت عليه زن و به نفع شوهرش حکم نمود. لذا أن زن 
خشمناک شد و گفت: به خدا سوگند! آن‌چه كه قضاوت کردی مطابق حق نیست و 
به طور مساوی حکم نکردی و در ميان رعیت خود عدالت را رعایت نمی‌کنی و 
قضاوت و داوری تو نزد خداوند پذیرفته نیست. حضرت نگاهی با تأمّل به او 
کرد و سپس فرمود: دروغ گفتی ای جريّة! (زنی که بد زبان است» ای بَذَيّة! 
(زنی که فخاش و توهين کننده است)» ای سلسع! (زنی که سلیطه و بی‌پروا است) 
ای سلفع! (زنی که خون حیض او بر خلاف دیگر زنان» از عقب خارج می‌گردد).! 

يس أن زن با شنیدن اين اوصاف. فرار کرد و سه بار گفت: وای برمن! ای فرزند 
ابوطالب! به راستی اسرار مرا که هیچ کسی از آن اطلاع نداشت. فاش کردی! 

عمرو بن حريث (به دنبال او رفت و ) به او رسید و گفت: من از تو سوالی دارم 
گفت: زنان را با مردان در راه‌ها جه کار؟ 

بس گفت: تو با على آنچنان سخن گفتی که ما همگی خوشحال شدیم» ولی او 
تو رابا یک کلمه از جاکند. به طوری که تو فرار کردی!؟ 

گفت: به خدا سوگند! على از حقیقتی و چیزی خبر داد كه من أن را از وقتی 
که ازدواج کرده‌ام» از شوهرم پنهان می‌ کردم به خداوند سوكند! هرگز من مانند 
۱ دیگر زنان حیض نشدهام. 


.۳۹۰ تفسير سورة «الحجر », الاية: ۸۷ 


لم تر طمثاً قط من حيث تراه النساء. فقال له: ويلك يابن حُريث! إن الله تبارك 
وتعالی خلق خلق الار واح قبل الابدان بالفی عام وركب الأرواح في الأبدان فكتب بين 
اعینها کافر ومؤمن. وما هی مبتلاة به إلى يوم القيامة. ثم آنزل بذلك قرآنا على 
محمد لبخ فقال: إن فى دل لأت لِلْمْتَوَسَمِينَ 4 ٠‏ فکان رسول الله له 
المتوسم. : لم أنا من بعده ثم الأوصياء من ذرَيّتى من بعدى. إِنّى لما رأيتها تأمّلتها 
فأخبرتها ہما هو فيها ولم آکذب. '" ظ 

قوله تعالى: وَلَقَدْ ءَاَنَيِنَكَ ما مِّنَ آلْمََانى و ان 


آلعَظِيمَ 4۸۷ 


[rr]/ ۲‏ ~~ عن سورة بن كُليب. قال: 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۳۰/۲۶ ذیل ح ۱۶ آشار إليه. والبرهان فى تا تفسیر القران: ۸ ۲۰ 
ونور الثقلین: 2۲۹/۳ ۶ وشواهد التنزیل: 21۲۲/۱ 40١‏ مسنداً وملخصا. 
بصاثر الدرجات: 07ح 7( باب ۱۷ فى الأئمّة لي أنهم المتوسّمون) باسناده عن محمّد بن 
مسلم. عن أبى جعفر عة قال: بينا أمير المؤمنين مكلا جالس فى مسجد الكوفة ... » عنه البحار: 
۱٤ ۶‏ و 2۱۳۹/۲۱ ۱۳ اليقين: ٠6‏ 6(باب - 16 فيما نذکره من قضايا مولانا أمير 
المومنين ل) باسناده عن أبى الصباح الطانی, عن جعفر بن محمد عليه قال: أتى رجل أمير 
المزمنین اا وهو فى مسجد الكوفة. قد احتبی بسيفه ...۰ عنه البحار: ۲۸۵/۲۹ ح 1۵. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۱۹/۲۶ ذیل ح ۳ أشارإليه» والبرهان فى تفسیر القران: 1۱1/8 ح ۵, ونور 
الثقلین: ۲۷/۳ ح ۱۰۰. 
تفسیر القمّى: ۳۷۷/۱ باسناده عن سورة بن كليب» عن أبى جعفر له عنه البحار: ۱۱۶/۲۶ 
ح ١‏ بصائر الدرجات: 7۵ ح 6(باب - ٤‏ فى الأئمّة من آل محمّد 92 ) باسناده عن سورة بن 
کلیب قال: سمعت آبا جعفر اء و57 ح ۱(باب - ۵ فى الأئمّة 4 وأنّهم المثانی) عن 
هارون بن خارجة قال: قال لى آبو الحسن مت وح ۲ عن أبى سلام» عن بعض أصحابه» عن 
أبى جعفر ع عنه البحار: ۱۱۹/۲6 4 وح ۵ الکافی: 2۱۶۳/۱ ۳ بإسناده عن أبى سلام 
النخاس» عن بعض اصحابنا. عن أبى جعفر ع ونحوه التوحید: ۱۵۰ ح ٩‏ عنه البحار: 
۶ ۳ و2۱۹ ۲۲ 


ترحمه و تحقيق - ج 3 (( تقسیر عيّاشى» ين 


يس عمرو نزد امیرالممنین مه برگشت و گفت: ای امير الممنین! ما تو را 
به کهانت و جادو نمی‌شناختيم. 

حضرت فرمود: مگر جه شده. ای پسر حریث!؟ يس گفت: أن زن به من خبر 
داد که سرّش چیست و این‌که حیض نمی‌شود. 

امام على ع فرمود: وای بر توا ای پسر حریث! خداوند ارواح رادو هزار سال 
پیش از بدن‌ها آفریده است و چون بدن‌ها را با ارواح آميخته و ترکیب 
نمود و کافر و يا مؤمن بودن او را و نیز مشکلاتی را که با أن مواجه می‌شود 
و نیز اعمال خير و يا شرّی را که انجام می‌دهد. همه را در پیشانی و بین 
چشمان‌شان, با رمز نوشت و بر طبق آن در قرآن بر پیامبرش با جنين نازل 
نمود: «همانا در آن جریان عبرت‌هایی برای افراد باریک‌بین و پژوهندگان است». 
بنابراین رسول خدا ا هموشیار بود و پس از او من و امامان يس از من 
هوشیار هستیم يس موقعی که أن سخنان را از آن زن شنیدم از سیمایش آن‌چه را 
كه دراو بود شناختم و آنجه راكه (دربارهاش) مطرح کردم دروغ نبوده است. 


> فرمايش خداوند متعال: ومابه تو هفت تا از دوتابى (يعنى سوره | حمد) و قرآن ۰ 


عظيم را عطاكرديم! (۸۷) 


(YY‏ 3 از سورة بن تیب روايت كرده است. که گفت: 
از امام باقر ع شنيدم كه می‌فرمود: ما (اهل بيت رسالت) همان مثانى هستيم 


۳-۲ تفسير سورة «الحجر ». الاية: ۸۷ 


[re j/ ۳‏ - عن محمّد بن مسلی عن آحدهما علا : قال: 

سالته عن قوله: « و لقَذ ءَاتَيْنك سَبمَا من آلمَكَانى 4 ؟ 

قال: فاتحة الكتاب يثنى فيها القول! ٠‏ 

۶ /[۳۵] - عن أبي بكر الحضرمي. عن أبى عبد الله اا اس قال: 

قال: إذا كانت لك حاجة فاقرأ المثانی وسورة أخرى. وصل ركعتين وادع الله. 

قلت: أصلحك الله! وما المثانى؟ 

فقال: فاتحة الكتاب («بشم آلله لخن ¿ آلرَحِيم * آلْحَمْدُ لله 
1 رب آلعسلمین ۾(" 1 

6 - عن سورة بن کلیب» عن أبى جعفر بغ قال: 

سمعته يقول: نحن المثانى التي أعطي نبيّناء ونحن وجه الله في الأرض. نتقلب 

بين أظهركم. , عرفنا من عرفنا فأمامه اليقین. ومن أنكرنا فأمامه الس (0(04) 

۲۱ ۷ - عن يونس بن عبد الرحمن. عمّن ذكره. رفعه قال: 

سالت أبا عبد الله ا عن قول الله عر وجل: < و لقد تین سَبْعَّا مَنَ آلْمَتَانى 
وَآلَرَْانَ الط 4 ؟ 

قال: إن ظاهرها الحمد وباطنها ولد الولد. والسابع منها القائم الا 


۱ عنه البرهان فى تفسير القران: 4١4/4‏ ح 1 ونور الثقلين: ۲۸/۳ ح .٠١١‏ 

قطعة من حديث الذي تقدّم مع تخريجاته فى الحديث ۱۷ من سورة «أم الکتاب». عن محمّد بن 
مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه لا 

۲ سورة فاتحة الكتاب: ۱/۱ - ۲ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱ ذیل ح ۱۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۱8/4 ح ۷ ونور 
التقلین: 2۲۷/۳ ٩4‏ ومستدرك الوسائل: 2۱۵/4 4۳۸۹. 
تدم أيضاً مع تخریجاته فى الحدیث ۱ من سورة «ام الكتاب»» عن أبى بكر الحضرمی. 

۶ فى المطبوع فى مؤسّسة البعثة» هکذا: عرفنا من عرفناء ومن أنكرنا فأمامه اليقين. 

۵ عنه البرهان فى تفسیر القران: 4۱6/4 ح ۷ 
تقد مت قطعة منه مع تخریجاته فى الحديث ۳۳ من هذه السورة فراجع. 

1). عنه بحار الانوار: ۶ 1 و ۲۳۱/۹۲ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القران: ٤۱٤/٤‏ ح ۸ 
ونور الثقلین: ۲۷/۳ ح ۱۰۱ و مستدرك الوسانل: 2۱۹6/6 ۳۸۵ بتفاوت. ۱ 


ترجمه و7 تحقیق - ج ۲ ((تقسی عيّاشي» ۶۲ 


۴ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) مل دربارة فرمایش خداوند متعال: «و به 
تحقیق که ما هفت تا از دوتایی را به شما دادیم »» سوال کردم؟ 

فرمود: منظور «فاتحه الکتاب» است که (در هر نماز» ركعت اول و دوم) دو بار 
فرائت می‌شود. 

۵ - از ابو بكر حضرمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: چنانچه حاجتی داشته باشی» سورة «مثانی» را با 
یکی دیگر از سوره‌ها بخوان و دو ركعت نماز بجای آور و (حاجت خود را) از 
خداوند درخواست کن. 

عرضه داشتم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! و «مثانی» جیست؟ 

فرمود: (سورة) «فاتحه الکتاب» است: «به نام خداوند بخشايندة مهربان * 
حمد و ستایش مخصوص پروردگار جهائيان است». 

۶ - از سورة بن کیب روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ملا شنیدم که می‌فرمود: 

ما (اهل بيت رسالت) همان مثانی هستیم که خداوند (متعال) أن را به پیامبر 
ما یس عطا نمود و ما وجه اللّه (جلوهُ نور خدا) می‌باشیم که روی زمین در 
حوالی شما جابجا شده و در حال فعالیت هستیم. 

کسی كه ما را بشناسد مقصد و منتهای او يقين است و کسی که نسبت به ما 
جاهل باشد. منتهای مقصد او اتش دوزخ خواهد بود. 

۷ - از يونس بن عبد الرحمان, به نقل از کسی که نام او را متذكر شده. به 
طور مرفوعه» روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 2 دربار؛ فرمایش خداوند عرّوجل: «و به تحقیق ما هفت تا از 
دوتایی و فرآن بزرگ مرتبه را به شما دادیم» سوال کردم؟ 

فرمود: معنای ظاهر أن (سورة) «حمد» می‌باشد. ولی معنای باطن آن فرزند 
فرزند (نّوه) می‌باشد و هفتمین ايشان حضرت قائم ( آل محمد 94 ) - عجّل الله 


۳۹4 تفسير سورة «الحجر ». الایة: ۸۸ 


۷ ۸۱ - قال حسان المامري: 

سالت آبا جعفر عم عن قول الله تعالی: « و لقَذ ءَاتَيِنَدكَ سَيْمًا من آلمتانی 
َآلَرْءَانَ العظیم 4 ؟ 

قال: لیس هکذا تنزيلها. اّما هی « ولد تیک سَبْعَا من آلمتانی 4. نحن هم 
« وَأَلقَرْءَانَ آلعظیم 4. ولد الولد(۱ 

۸ - عن القاسم بن عروة. عن أبى جعفر مب فى قول الله: ( و لد 
ایتک سَبْمَا من آلْمََانِى وَآلْقَرْءَانَ آلعَظِيمَ 4. قال: سبعة أئمّة والقائه اج (۲) 

۹ ] - عن السدّى. عمّن سمع علا اب يقول: « سَبْعا مِّنَ نی 4. 
فاتحة الکتاب ۲1 

۰ ۱ - عن سماعة قال: قال ابو الحسی اا: 

« وَلْقَدُ ءاتیک سَبعا مِّنَ آلمتانی و آلمَرْءَانَ ألعَظيمَ 4 . 

قال: لم يعط الأنبياء ( 950 ) الا محمد الا وهم السبعة الآئمّة الذين يدور 
عليهم الفلك, والقرآن العظيم محمّد - عليه وآله السلام - £( 


قوله تعالى: لا یتیک إلى ما فا بود أَرْوَجا هم ولا 


تخزن علیهم و آخفض جَناحك للمُؤْمِنِينَ (4۸۸ 


۱ عنه بحار الانوار: ۶ جح ۷ والبرهان: ٤۱٤/٤‏ ح ٩‏ ونور الثقلین: ۲۸/۳ ح ۱۰۲. 
تفسیر فرات الکوفی: ۲۳۱ ح ۳۱۰ باسناده عن حسّان العامري قال: سألت آبا جعفر الا 
عنه البحار: ۱۱۸/۲۶ ۱۰. 

۲ عنه بحار الأنوار: 4ح ۸ والبرهان: 4۱0/6 ۱۰ ونور الثقلین: ۲۸/۳ ۱۰۳. 

۳ عنه البحار: ۲۳۳/۹۲ ح ۰۲۷ والبرهان في تفسیر القران: 4۱6/6ح ۱۱ ونور الثقلین: 7۲۸/۳ ۱۰۶ 
تفسير القمّى: ۳۷۹/۱ مرسلا عنه البحار: ۲۱۸/۹ ذیل ح ۱۰۰. 


ترجمه و تحقیق ماج ۳ ( تفسير عیاش ی » ۳۶۵ 


۸ - از حسّان عامری روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و به تحقیق ما هضت تا از 
دوتایی و قرآن بزرگ مرتبه را په شما دادیم». سوال کردم؟ 

فرمود: تنزیل و تفسير آن چنان ( که شما فکر می‌کنید) نیست. همانا حقیقت 
أن «و به تحقیق ما هفت تا از دوتایی و قرآن بزرگ مرتبه را به شما دادیم» منظور 
ما (اهل بيت عصمت و طهارت ) هستیم و (منظور از) «و قرآن بزرگ مرتبه». فرزند 
فرزند (نوه) می‌باشد. 

۹ - از قاسم بن عروّه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 1 دربارة فرمايش خداوند (تبارک و تعالی): «و به تحقیق ما هفت تا 
از دوتا و قران بزرگ مرتبه را به شما دادیم». فرمود: منظور هفت نفر امامان و تنم 
(آل محمد) تا هستند. 

۰ - از سی به نقل از کسی که از امام على تج شنيده استء روایت کرده. 
كه حضرت فرموده است: «سبما من المانی». «فاتحه الکتاب» است. 

۱ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ند فرمود: «و به تحقیق ما هفت تا از دوتایی و قرآن بزرگ مرتبه را 
به شما دادیم». منظور (همان چیزی است که) در بين پیامبران به غير از حضرت 
محمد ارا عطا نگردیده است و ايشان هفت نفر امامانی هستند که محور (چرحش) 
فلک می‌باشند و منظور از قرآن بزرگ مرنبه. حضرت محمد یا می‌باشد. 

" فرمايش خداوند متعال: هركز چشم خود را به نسمت‌های (ماذى). که به گروهی از 


آن‌ها داده‌ايم. نينداز! و بخاطر آن‌چه که آن‌ها دارند: فمكين مباش! وبال 


(تواضع و عطوفت) خود را برای مؤمنين فرود آور! ( ۸۸) 


۳1۹1 تفسير سورة «الحجر». الآية: ٠۵١ ۹٤و ٩۱‏ 


6١‏ /] 4[ - عن حمّاد. عن بعض أصحابه. عن آحدهما عا فى قول الله 
تعالى: ١‏ لا تمد عَيْتَيْک إلى ما ما بهق أَزْو جا مَنْهُمْ 4 . 

قال: إن رسول الله رس نزل به ضيقة. فاستسلف١ ١‏ من بهودی . فقال اليهودى: 
والله! ما لمحمّد ثاغية ولا راغية فعلى ما أسلفه؟ 

فقال رسول الله :نی لأمين الله فى سمائه وأرضه ولو اتتمننی على شىء 
لادّیته اليك قال: فبعث بد رقة "له فرهنها عنده. فنزلت عليه: ( و لا تمد عي 
الن ما نا ب رجا مهم زره لو ادنيا 1014 

فوله تعالی: یج لزان ِضِينَ ٩‏ ) 

0۲ 0000 - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما عا لاء قال فى : این جع 
القَرْءَانَ عضينَ 4. قال: هم قریش ۸ 
۲۳ 1 - عن زرارة وځمران ومد ين سم اي سا 
عبد ال عن قوله: لین مان جضین 4 قال: هم قريش ١7‏ 
قوله تعالی: فاصذع بما تو ررض عَن مش رکین و 


ا كنك آلنتتهزین ٠١‏ ) 


۷۳ 


. سلف). فاستسلف منه . أي استقرض منه‎ (١88/4 أسلفه مالا وسلفه: أَفْرَضِه . لسان العرب:‎ .)١ 

۲۳ وقال المجلسی ل بعد رواية الحدیث : بیان الثاغية الغنم. والراغية الناقة. والدرقة 
بالتحريك الترس |ذا كان من جلود ليس فيه خشب . 

۳ سورة طه: ۱۳۱/۲۰. 

۶ عنه بحار الأنوار: ۸۹ ح ۰۱۰۱ والبرهان فى تفسیر القران: 4۱۵/6 ح ۰۲ ونور الثقلین: 
۳ 1۱6 

۵ عنه البرهان فى تفسیر القران: 2۶۱/۶ ۲ ونور الثقلین: 2۳۱/۳ ۱۱۹. 

۱ . عنه بحار الانوار: ۸۹ م۰۲ ۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۶ح ۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ « تفسیر عيّاشي» ۳۶۷ 


۲ - از حمّاد. به نقل از بعضی اصحابش, روایت کرده است. که گفت: 
یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عله دربارة فرمایش خداوند متعال: «هرگز 
چشم ندوز به آن‌چه که كروهى از آنان را به وسيلة آن بهرهمند کرده‌ایم». فرمود: به 
درستی که برای رسول دا له میهمانی وارد شد بس حضرت از یک مرد یهودی 
مقداری قرض در خواست کرد. بهودی گفت: به خدا سوكند! محمد نه گوسفند و نه 
شتری دارد که بخواهم به او فرض بدهم پس به اميد کدام در آمدی فرض بدهم؟ 
رسول خدا لصا فرمود: من امین خدا در اسمان و زمين هستم و اگر مرا امین 
بر جیزی قرار دهی. أن را به تو بر می‌گردانم. 
سپس رسول خدا ويد سپری را -كه از يوست حيوان ساخته شده بود -به 
عنوان رهن و گروگان برايش فرستاد و اين آیه: «و هر گز چشمان خود را بر 
نعمت‌هایی که به گروهی از آنان داده‌ایم مینداز, این‌ها شکوفه‌های (ظاهری) دنیا 
است» بر آن حضرت نازل شد. 
فرمايش خداوند متعال: همان هابى كه قرآن را تقسيم كردند (آن‌چه را که بسه 
سودشان بود بذ یر فتند و بر خلاف هوس‌هایشان را رهاکردند!). (4۱) 
۳ © از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
یکی از دو امام (بافر و يا صادق) ِا دربار؛ فرمايش خداوند: «آن کسانی که قرآن 
را به اقسامی تقسیم کرده بودند». فرمودند: (آن‌هایی كه جنين کرده‌اند) قريش بودند. 
۴ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر مب و امام صادق تب فرموده‌اند: منظور از فرمایش خداوند: «آن 
کسانی که قران را به اقسامی تقسیم کرده بودند» آنان قریش هستند. 
فرمايش خداوند متعال: بس آن‌چه را که مأموریت داری» آشکارا بیان کن و از 
مشركان روی كردان (و به آن‌ها اعتنایی نداشته باش) ( 4۳) به درستی که ما سر 


استهزا کنندگان را از تو دفع مي‌کنيم. ( )٩۵‏ 


۳۹۸ تفسير سورة «الحجر ». الایة: ٩۱‏ و80-94 


[to ۰ 0٤‏ - عن أبى بصير عن أبى جعفر نايا ا فى قوله ولا تجهربجلانک 
ولا تخافث بها 4 . قال: نسختها فاضذع بِمَا نو م 4 

۵ /| 41[ س عن أبان بن عشمان الأحمر. رفعه قال: 

كان المستهزئون خمسة من فریش. الوليد بن المغيرة المخزومى. والعاص بن 
وائل السهمى. والحارث بن حنظلة والاسود بن عبد يغوث بن وهب الزهرى. 
والأسود بن المطلب بن أسد. فلمًا قال الله تعالى: « نا کتک المُسْتَهْرْءِينَ 4 علم 
رسول الله يبَر أنه قد أخزاهم فأماتهم اللّه بشرٌ ميتات (۳) 

۹ ۷ - عن محمّد بن على الحلبى. عن أبى عبد الله ليلا قال: 

اكتتم رسول الله أل بمكة سنين ليس یظه وعلی با معه وخديجة ثم 
أمره الله أن يصدع بما يؤمر. فظهر رسول الله ار فجعل يعرض نفسه على قبائل 
العرب. فإذا أتاهم قالوا: کذاب. امض عنًا! ۶ 


.۱۱١/۱۷ سورة الاسراء:‎ .)١ 

؟). عنه بحار الأنوار: ۸۹ مح .٠١7‏ والبرهان فى تفسير القران: 4۱۹/4 ح ۵. ونور الثقلين: 
“131/1 سح AL‏ 

يأتى الحديث أيضا فى الحديث ١77‏ من سورة «بنى إسرائيل». 

۳ عنه بحار الأنوار: 5١19/4‏ ح ۱۰٤‏ و ۵0/۱۸ ۸ والبرهان فى تفسير القران: 4١9/4‏ ح 1. 
تفسير القمّى: ۳۷۷/۱ عنه البحار: ۱۷۹/۱۸ ح ۱۰ الخصال: ۲۷۸/۱ ح ۲۶ و۲۷۹ ۲۵ 
(المستهزءون بالنبی بل خمسة). عنه البحار: 20/18 ح 4. إعلام الوری: 4۲ (الفصل الثالث في 
ذکر كفاية الله المستهزئین)؛ سعدالسعود: ۸۵ نقلاً عن التبيان للشیخ الطوسی, بتفاوت فى الجميع. 

8 عنه بحار الأنوار: ۱۹/۱۹ 2 ۱۰ والبرهان فى تفسیر القران: 4۱۹/6 ح ۷ ونور الثقلين: 
۳ ۱ 
تفسیر القمّى: 1۱/۲ باسناده عن على بن رئاب. عن مروان. عن أبى عبد الله طب بتفاوت. عنه 
البحار: 2۱۱۸/۲۶ .١‏ إكمال الدين: ۳۶8/۲ ۲۸ بإسناده عن محمّد بن على الحلبى؛ عن أبى 
عبد اللّه لب عنه البحار: ۱۷۹/۱۸ ح ۰۲ ونحوه الغيبة للطوسى: ۳۳۲ المناقب لابن 


شهراشوب: ۰۱۷۳/۱ عنه البحار: ۲۰۵/۱۸. 


تر جمه و تحفیق Cr”‏ ۴ (« تقسیر عيّاشى» ۳۶۹ 


۵ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر له دربارة فرمایش خداوند: «و نمازت را آشکارا و بلند نخوان و آن 
را مخفی هم نکن». فرمود: (حکم) اين آیه. به وسيلةٌ «پس آن‌چه را که به آن 
ماموریت داری, آشکار گردان» نسخ شده است. 

۶ - از ابان بن عثمان حمّ به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

كسانى كه رسول خدا لوا را مسخره می‌کردند ينج نفر بودند: ولید بن مغيرة 
مخزومى و عاص بن وائل سهمى و حارث بن حنظله و اسود بن عبد يغوث بن 
وهب زُهْرى و اسود بن مطلب بن اسد. يس چون خداوند متعال فرمود: «به راستى 
كه ما تو را ازشر مسخرهكنندكان خلاص كرديم». رسول خدا بل دانست که خداوند 
آن‌ها را ذليل و خوار خواهد کرد پس خداوند آنان رابا بدترين وضع به هلاكت رساند. 

۷ - از محمد بن على حلبى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق يد فرمود: رسول خدا وک جند سالى را در مكه به طور مخفى 
ابلاغ رسالت مىنمود و برنامه‌اش را أشكار نمىكرد و تنها على 2 و خحديجه الهلا 
همراه او بودند. سپس خدای عرو جل به او فرمان داد تا رسالتش را آشکار و علنى 
نمايد پس رسول خدا سا دعوت خود را به قبیله‌های عرب عرضه می‌نمود و 


چون نزد آن‌ها می آمد. به حضرت مىكفتند: ای دروغگو! از پیش ما برو. 


كه 
سوره المبار 


]١ [‏ 
لاش 
التحل » 
۲ 5 


بم له رخ أَلَتَمِيم 


ترم ۳ 


]١[ / ۷‏ | عن محمّد بن مسلم. عن آبی جعفر نش قال: 

من قرأ سورة «النحل» فى کل شهر. دفع الله عنه المعرّة فى الدنيا. وسبعين نوعا 
من أنواع البلاء أهونه الجنون والجذام والبرص. وكان مسكنه فى جنة عدن. 

وقال أبو عبد الله اش: وجنّة عدن هی وسط الحنان 2 0 


ا ¥ 4 له 


.۲ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۷/4 ح‎ ١ عنه بحار الأنوار: ۲ ذیل ح‎ .)١ 
۲۸۱/۹۲ واب الأعمال: ۱۰۷ بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 2۲۵۱/۹ ۷۸77 والبحار:‎ 
ح ۱ والبرهان: 1۲۷/۶ ح ۱ اعلام الدین: ۳۷۱(باب عدد آسماء الله تعالی وهی تسعة)‎ 
مکارم الأخلاق: 14 فى السور وما جاء فیها) بتفاوت.‎ 


ل نام خدأوند بخشايندة مر بار 
TE‏ 


(١‏ بت از محمد بن مسلم روايت كرده استء که گفت: 

امام باقر عا فرمود: هر کس سور «نحل» را در هر ماه تلاوت کند, از قرض در 
اين دنيا و هفتاد نوع از انواع بلا - که سبك ترين آن‌ها ديوانكى و جذام و ييسى 
مىباشد - در امان خواهد بود. و مسكن أو در بهشت عدن خواهد بود. 


و امام صادق ع فرموده است: جایگاه بهشت عدن در وسط بهشت می‌باشد. 


5 4 4 3 ود 


بشم له آلرَحْمَانِ ألرْحِيم 
قوله تعالی: الخ أم ر آلله فلا نك ل ا 
عَمّا شرکون (4۱ 

سالته عن قول الله: « أَنَنَ اَم آلله قلا تَسْتَمْجِلُوهُ ¢ ؟ 

قال: إذا أخبر الله النبئ تا بشىء إلى وقت. فهو قوله تعالى: < أَنَىّ أَمْرٌ 
آلله فلا تَسْتَمْجِلُوهُ 4 حى أتى ذلك الوقت» وقال: ان اللّه إذا أخبر أنّ شيئاً کائن» 
فكائه قد کان(۱) 

۹ - عن أبان بن تغلب. عن ابی عبد الله :ان اول من يبايع القائم. 
جبرئيل 2 ينزل عليه فى صورة طير أبيض فيبايعه. ثم يضع رجلاً على البيت 
الحرام ورجلاً على البيت المقدس. ثم ينادى بصوت رفيع يسمع الخلائق: ظ أَنَّ 
أَمْرُ آلله فلا تَسْتَمْجلوهٌ 4 . 

وفى رواية أخرى عن أبان. عن أبى جمفر ‏ نحوه! ° 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١١9/87‏ ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القران: 1۲۸/6 ح 1, ونور الثقلين: 
E‏ 6 

۲ عنه بحار الأنوار: 187/07 ذيل ح ۱۸ أشار إليه» والبرهان فى تفسير القران: ٤۲۹/٤‏ ح ۷ 
ونور الثقلين: ۳۸/۳ ذيل ح ۵ فيه أشار إلى رواية أبان. 
إكمال الدین: 1۷۱/۲ ح ۱۸(باب - 088 فى نوادر الكتاب) بإسناده عن أبان بن تغلب قال: قال 
أبو عبد اللّه 1 بتفاوت یسین عنه البحار: ۲۸۵/۵۲ ح ۱۸ والبرهان: 1۲۸/6 ح ۳ إعلام 
الوری: 43٠١‏ (الفصل الثالث فى ذکر نبذ من سیرته) وفی رواية المفضل بن عمر قال: سمعت 
آبا عبد الله ع بتفاوت. 


SEES 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 
قرمايش خداوند متعال: فر مان خدا (براى مجازات مشركان و مجرمان) فرا رسيده 


است» پس برای آن عجله نكنيد! منز ه و بر تر است خداوند از هر آن چه که برای او 


همتابى قرار می‌دهند! (۱) 


)١‏ - از هشام بن سالم به نقل از بعضى اصحاب ماء روايت کرده» كه گفت: 

از امام صادق كاد در مورد تفسير فرمايش خداوند متعال: «فرمان خداوند فرا 
رسیده» پس در آن عجله و شتاب نکنید» سؤال كردم؟ 

فرمود: هرگاه خداوند جيزى را به بيغمبر كرامى لا خبر دهد که در 
فلان وقت واقع می‌شود پس همان «أمر اللّه» است كه در فرمايش خداوند 
متعال: «فرمان خداوند فرا رسيده. پس در آن عجله و شتاب نکنید» تا آن‌که 
وقتش فرا برسد. 

و افزود: چون خداوند خبر دهد که کاری انجام می‌شود. يس مثل اين است که 
انجام گرفته باشد. 

۳ = بات برع لب روايت کرده اسع که کک 

امام صادق لا فرمود: اّل کسی که با قائم لت بيعت می‌کند. جبرئیل است 
که به صورت پرنده‌ای سفید بر او وارد می‌شود و با أن حضرت بيعت می‌نماید. 
سپس یک پای خود را بر خانة کعبه می‌نهد و یک پای دیگرش را بر بيت المقدس 
می‌گذارد سپس به صدای رسا و بلندی که همهٌ خلایق می‌شنوند» ندا می‌دهد: 
«فرمان خداوند فرا رسيده. بس در آن عجله و شتاب نکنید». 

و در روایتی دیگر نیز ابان (همين حدیث را) از امام باقر م1 روایت 
کرده است. 


۳۷۹ تفسير سورة «النحل». الایة: ۷ - ۸ 


قوله تعالی: و تخمل نکم إلى للم توا و نسلفیه لا بش 
الأنشس ان رَبَكُمْ لَرَءُوفٌ رحیم (۷ )الیل نت 
و الحمیر لت کبوها و زینو یلق مالا تَغلَمُونَ (۸ 4 

۰ | - عن الکاهلی. قال: 

سمعت أبا عبد الله ب یذکر الحجّ. فقال: 

ان رسول الله وس قال: هو أحد الجهادین. هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء 
اه لیس شىء افضل من الحجّ إلا الصلاة. وفی الحجٌ هاهنا صلاة. ولیس فى الصلاة 
قيتلكم حب لا تدع الحج وأنت تقدر عليه ألا تری أله فيه يشعث رأسك؛ ویقشف فيه 
جلدك. وتمنع فيه من النظر إلى النساء؟ إنا هاهنا ونحن قريب ولنا میاه متصلة. فما 
نبلغ الحجّ حتّی يشقّ علینا. فکیف آنتم فى بعد البلاد؟ وما من ملك ولا سوقة يصل 
إلى الحج إلا بمشقة من تغيّر مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا یستطیع ردّهاء 
وذلك لقول الله: « و تحمل أَْمَالَكُمْ إلى بلد لَمْ توا لغيه الا بشي انس لد 
ربكم لوف رّحِيمٌ 4( 

۱ - عن زرارة. عن احدهما ی , قال: 

سالته عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟ 

قال: فكرههاء فقلت: أليس لحمها حلال؟ 


۱ عنه بحار الانوار: ۹ ح 236 والبرهان فى تفسير القران: 4٠٠/4‏ ح ۲ ومستدرك 
الوسائل: 2۸/۸ ۸٩۲۱‏ 
الکافی: ۲۵۳/۶ ح ۷ باسناده عن عبد اللّه بن يحيى الکاهلی, قال: سمعت أبا عبد الله اء 
ونحوه تهذیب الأحکام: ۲۲/۵ ح ۰۱۰ عنهما وسائل الشیعة: 2۱۰۷/۱۱ ۱6۳۷۰ و۱۱۰ ح 
۵۹ والبرهان: 470/4 ح ۱ علل الشرائم: ٤0۷/۲‏ ح ۲(باب - ۲۱۵) نحو الکافی. عنه 
البحار: 2۱۹/۹۹ 1۸ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ «تفسیر عيّاشي» ۳۷۷ 


فرمايش خداوند متعال: و آنها بارهاى سنگین شما را (از شهرى) به شهرى حمل 
می‌کنند که جز با مشقت زیادی به آن نمی‌رسیدید. به درستی که پروردگار شسما ۱ 
رژوف ورحیم است (۷) و (نیز) اسب‌هاء استرها و الاغ‌ها را آفرید تابر آن‌ها ‏ 
سوار شويد و زینت شما باشد و چیزهایی را می آفر ین د که شما نمی دانيد. (A)‏ ۱ 
۴( - از (عبد الله بن يحيى ) كاهلى روايت كرده است. كه گفت: 
از امام صادق ا شنيدم كه دربارة فضيلت حج و ياداش آن سخن می‌فرمود و 
در ضمن فرمایش خود به نقل از رسول خدا وس فرمود: حج خانه خداء یک از 
دو جهاد در راه خدا می‌باشد که همان جهاد آفراد ضعیف و ناتوان محسوب شود؛ 
و افزود: ما (خاندان رسالت) از زمره همین افراد ضعیف و ناتوان هستیم. 
این را بدانید که هيج طاعتی ارزشمندتر از حج خانه خدا نیست. مگر نماز و اما در 
اينجاء هم مراسم حج بر پا می‌شود و هم نماز اقامه می‌گردد. ولی در آن‌جا که وطن شما 
است. فقط نماز بر پا می‌گردد و از مراسم حج خبری نیست. چنانچه توان و قدرت دارى؛ 
مراسم حج را از دست نده مگر نمی‌بینی كه در مراسم حج. موی سرت ژولیده و پوست 
بدنت در آن چروکیده می‌شود و از نگاه و تماشای (لذت‌بخش) به همسرانت. در آن نيز 
محروم می‌شوی؟ ما با اينكه اين‌جا در حجاز هستیم و با مکه فاصله چندانی نداریم و در 
مسير راه همواره به آب گوارا دسترسی داریم» در عين حال, بدون مشقت و سختی به مکه 
نمی‌رسیم» پس شما كه از راه دور به مکه می‌ائید, جه حالی دارید؟ 
هیچ پادشاهی و هیچ رعيّتى به خانة خدا نمی‌رسد. مگر با مشقت و تحمّل 
سختی در تغییر اب يا غذا يا مبارزه با طوفان‌ها يا تابش حرارت خورشید که توان 
برطرف كردن آن‌ها را نخواهد داشت؛ و أن بخاطر فرمایش خداوند است که 
فرموده: «و بارهای سنگین شما را از شهری به شهری دیگر حمل و جابجا می‌کنند 
که شما توان رساندن آن را ندارید. مگر با تحمّل سختی و جان‌کندن به درستی که 
پروردگار شما دلسوز و مهربان است». 
©) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عا در مورد (نوشیدن) ادرار اسبان و 
استران و الاغها سؤال کردم؟ حضرت اظهار تقر و ناخوشایندی نمود. عرض 
کردم: مگر گوشت آن‌ها حلال نیست؟ 


۳۷۸ تفسير سورة «النحل », الآية: ۱٩‏ 


لقو جح و کل 


قال: فقال: لیس قد بين الله لکم ونم لها لَكُمْ يها دفء وف 
وَمِنْهَا تأ کون 4(؟ وقال في الخیل: «وَالحَیل وَآلبِمَالَ و آلحمیر لِتَرَكَبُوها 
و زية 4. فجعل للأكل الانعام التى قصّ الله فى الکتاب. وجعل للرکوب الخیل 
والبغال و الحمیر. ولیس لحومها بحرام ولكنّ الناس عافوها !۳ 


قو له تعالی: و غلعب وباج هون (۱۳ 4 


۲ 1/۲۰۹ ع عن المفضّل بن صالح. عن بعض أصحابه. 

عن أحدهما 4 فى قوله: وَعَلمَتٍ و بالنجخم هُمْ يهْتَدُونَ 4 قال: 

هو أمير المؤمنين اا( ۱ 

۳ - عن معلّى بن خديس. عن أبى عبد الله ملا فى قوله: 9 و مت 
و بالنجم هم يَهَْدُ يدون . قال: 

النجم. رسول الله يل والعلامات. الأوصياء» بهم بهتدون(* 

٤‏ ۱۰۱/۰ 93 عن أبى مخلد الخيّاط. قال: 

قلت لأبى جعفر : و علعت وَالنَجْم هُمْ | يهْنَدُونَ 4 ؟ 

قال: النجم. محمد یل .والعلامات: الأوصياء 29 . )0 


.۵/۱3 سورة النحل:‎ .)١ 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۱/1۵ ۲۶ و ۱۰۸/۸۰ ۷ ووسائل الشيعة: 2۱۲4/۲۶ ۳۰۱۳۸ 
والبرهان: 2۳۱/۶ ١‏ ونور اللقلین: 24۱/۳ ۱۱ ومستدرك الوسائل: 00۸/۲ ح ۲۷۱۹ 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۶ ۲۳ و ۱٤۷/۳٣‏ ح ۱۲۰ والبرهان فی تفسیر القران: ۲۳۳/۶ 
ح ۷ ونور الثقلین: 10/۳ ح .٤٩‏ 

۶ عنه البرهان فى تفسیر القران: 1۳۳/۸ ح ۸ 

تفسیر المّي: ۲ باسناده عن الحسین بن خالد. عن أبى , الحسن الرضا ی بتفاوت یسین عنه 
البحار: ۹ ضمن ح ۰۱٤‏ و 1۷/۲٤‏ ضمن ح ۱ و۱۷۱/۲1ح ۰ تفسير فرات الکوفي 
۳ح ۳۱۱ باسناده عن على بن محمّد الزهري معنعناً عن أبى عبد الله تج 2 

6 عنه بحار الأنوار: ۶ ۲۵ فیه: أبي محمّد الحناط, والبرهان فی تفسیر القران: 21۳۳/4 4. 
تفسير فرات الكوفي: ۲۳۳ ح ۲۱۲ عن آبان بن تغلب قال: قلت لأبى جعفر محمّد بن 
على علا . عنه شواهد التنزيل: ۲۵/۱ ح 4۵4. 


ترجمه و تحقيق a”‏ 2 ( تقسیر عیاش ی » ۳۷۹ 


فرمود: مگر خداوند برای شما بیان نكرده و نفرموده است: «و جهاريايان را 
برای شما آفرید. در آن‌ها برای شما حرارت (لباس و پوشاک) و دیگر منفعت‌ها 
وحود دارد و از (گوشت) آن‌ها می‌خورید» و نیز در مورد اسبان فرمود: «و اسبها و 
استرها و الاغ‌ها را برای اينكه سوار آن‌ها شوید و زیور برایتان باشند» پس خوردن 
را در مورد چهار پایانی قرار داد که در قرآن بیان نموده است و اما اسبان و استران و 
الاغ‌ها را برای سواری أفريده؛ اگرچه گوشت این‌ها حرام نيستء ولی مردم أن را 
ی و از آن تنفر دارند.. 

۱ فرمايش خداوند متعال: و (نيز) علامات و ستاركانى را قرار دادکه (شب هنكام )به 0 


وسيلة آن هدادت می‌شوند. ۷ ا 


ی ۰ - از مفشّل بن صالح, به نقل از بعضى اصحابش» روايت كرده است 
که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 22۲ در مورد فرمایش خداوند (متعال): 
«و آن‌ها را علامت و نشانه قرار داد و آنان به وسيلة ستاره هدایت می‌یابند» فرمود: 
منظور امير المؤمنين عه می‌باشد. 

۷ - از مُعلّى بن متس روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق 9 دربارة فرمايش خداوند: «و آن‌ها را علامت و نشانه قرار داد و 
آنان به وسيلة ستاره هدايت می‌یابند» فرمود: «الجم»» رسول خدا لا می‌باشد 
و «علامات». اوصيا طلا هستند كه مردم به وسيله ایشان هدايت مىيابند. 

۸ - ازابومُخَلّد خيّاط روايت كرده است» كه گفت: 

به امام باقر عا عرض کردم: (مقصود از فرمايش خداوند:) «و آنها را علامت 
و نشانه قرار داد و آنان به وسيلة ستاره هدايت مى يابئد». ( جه كسانى می‌باشند)؟ 

فرمود: «النجم». حضرت محمد مره و «علامات» اوصا ام هستند. 


۳۸۰ تفسير سورة «اللحل », الآية: ۱٩‏ 


56 /[4] - عن محمّد بن الفضیل. عن أبى الحسن ماكلا فى قول الله: 

(وَعلَمتٍ و باجم هم با دون 4 قال: - 
نحن العلامات. والنجم رسول الله يلتك ٩(‏ 

]٠١[/7‏ - عن أبى بصير. عن أبى عبد الله لج فى قول الله تعالی: 
و عملت وبالنخم هُمْ م يَهْتَدُونَ 4 قال :هم الائمة ل (۲ 

۷ - عن إسماعيل , بن أبى زیاد. عن جعفر بن محمد. عن آبیه 
عن آبائه ل عن علی بن أبى طالب لد قال: 

قال رسول الله لكل . : «وباللخم هُمْ ی یهد ون 4. فال: هو الجدی؛ لاه نجم 
لا تزول وعلیه بناء القبلة. وبه بهتدى أهل ال وال (۳ 

۸ - عن إسماعيل بن أبى زیاد. عن أبى عبد الله جا فى قوله: 
ل رَعَلمَتِ وبالنخم هُمْ ۾ يدون 4. قال: 

ظاهر وباطن [فالظاهر ] الجدی. وعليه تبنی القبلةء وبه يهتدى أهل البرّ والبحر 
لانه لا یزول (4) 


۳ ح ° 6 
الکافی: ۲۰۷/۱ ۳باسناده عن معلی بن محمّد. عن الوشاء قال: سألت الرضا لا بتفاوت 
يسير» عله تأويل الآيات الظاهرة: TOY‏ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۸۱/۲۶ ذيل ح ۲۲ أشار إليه» والبرهان فی تفسير القران: 477/4 ح .١١‏ 
۳" عنه بحار الانوار: ۶ ذيل ح ل ووسائل الشيعة: ۶ج ۵ البرهان فى تفسير 
القران: 4 ۱۲ ونور الثقلين: ۳ح ۱. ومستدرك الوسائل: ۳ ح ۳۳۰۳ 
.)٤‏ عنه بحار الانوار: ۶ 77, ووسائل الشيعة: ۳۰۷/۶ ح ۵۲۲7 البرهان فى تفسير 


القران: ۶ح A‏ ونور الثقلين: الح 0۲« و مستدرك الوسائل: جح ۳۰۶ ۱ 


ترجمه و د تحفیق ج ۲ رنه تسس عيّاشي» ۳۸۱ 


٩‏ - از محمد بن فصیل روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم َه دربارة فرمايش خداوند: «و آن‌ها را علامت قرار داد و آنان به 
وسيلة ستاره هدایت می یابند». فرمود: «علامات» و نشانههاء ما( اهل بيت عصمت 
و طهارت) هستيم و «النجم». رسول خدا ماش می‌باشد. 

)٠‏ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق لب دربارة فرمايش خداوند متعال: «و آن‌ها را علامت قرار داد و 
آنان به وسيلة ستاره هدايت مىيابند». فرمود: ايشان ائمّه ها هستند. 

۱ - ازاسماعيل بن ابی زياد روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق مك به نقل از پدران بزركوارش لب حديث نمود كه امام 
على غلا فرمود: رسول خدا تلا فرموده است: «وبه وسيلة ستاره هدايت 
می يابند». منظور ستارة جَدَى است؛ زيرا آن ستاره‌ای است كه غروب نمی‌کند و 
بنای ( تشخیص) قبله به وسیله أن خواهد بود و به وسیله آن» اهل بیابان و دریا 
(افرادی كه درمانده و سرگردان شده‌اند) هدایت مى يابند. 

۲ - از اسماعیل بن ابی زياد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ت32 دربارة فرمایش خداوند: «و آن‌ها را علامت قرار داد و آنان به 
وسيلة ستاره هدایت می یابند»» فرمود: (معنای) ظاهر و باطن دارد پس ظاهرش 
ستارۀ دی است؛ که بنای( تشخیص) قبله به وسیله آن خواهد بود و به وسیله آن 
اهل بیابان و دریا (افرادی که درمانده و سرگردان شده‌اند) هدایت می‌یابند؛ زیرا آن 


AY 


تفسيز سورة «النحل ». الایة: ۲۰ - ۲٣۳‏ 


4۹ 


وم ها ار 
aA a ANE‏ 

١]/ 689‏ ] - عن جابر ٠‏ عن أبى جعفر ا قال: 

سالته عن هذه الآية: $ وَآلْذِينَ يَدْعُونَ من ذون آلله لا يَخْلُْونَ میا وم يُخْلقُونَ 

¿ یعون 4 ؟ 


قال اش : الذیسن يدعون من دون الله. الأوّل والشانی والشالث. کذبوا 


# مت یه اخیاء و ما تشقون أبان 


رسول الله مس بقوله: والوا علياً وانّبعوه. فعادوا علا اا ولم یوالوه. ودعوا 
الناس إلى ولاية أنفسهم. فذلك قول اللّه: ( وَآلَذِينَ يَدْعُونَ من دون لَه 4 . 

قال: وأمّا قوله: لا يَخْلَقُونَ شيا 4. فاه يعنى لا يعبدون شيئاًء هم 
يُخْلَقُونَ 4. فانه يعنى وهم يعبدون. 

وما قوله: « أَمْوتٌ َرأ خیم ) يعنى کفار غير مؤمنين. 

ما قوله: وَمَا يَشْعُرُونَ ی يعون 4. فانه يعنى آنهم لا يؤمنون. آنهم 
یشرکون. إِلْهُكُمْ ال وَحِدٌ 4. فإنّه كما قال الله . 

اما قوله: ل فَالذِينَ لا يؤْمِئُونَ 4: فإنّه يعنى لا يؤمنون بالرجعة ها حقّ . 
. وأمًا قوله: ١‏ فلوم مُنكِرَةٌ > فإنّه يعنى قلوبهم كافرة . 

وأمّا قوله: وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ 4 فانه يعنى عن ولاية على ليك مستكبرون . 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ (تفسی عیّاشی» FAY‏ 


فرمايش خداوند متعال: و کسانی که معبودهایی را غير از خدا می‌خوانند. چیزی 

را خلق نم ىكنند و بلکه خودشان هم مخلوق هستند (۲۰) آن‌ها مردگانی هستند 

که هرگز استعداد حیات ندارند و نمی‌دذانند که در جه زمانی محشور می شوند! 

(۲۱) معبود شما خداوند یگانه است دس کسانی که به آخرت ايمان نمی آورند؛ 

دل‌هایشان (حق را) انکار م ىكند و آنان مستکیر می‌باشند. (۲۲) قطعاً خداوند از 

آن چه که بنهان می‌دارند و آن‌چه راکه آشکار می‌کنند با خبر است. او مستکبران 
را دوست نمی‌دارد. (۲۳) 


۴ = از جاور ززاگے قرط اسک اھ که 

از امام باقر عا دربارة اين آيه شريفه: دو آن‌هایی که به غير از «الله»» خدای ديكرى 
را مىخوانند. نمی توانند جيزى را بيافرينند و خودشان آفریده هستند * آن‌ها مردگان 
می‌باشند. نه زندكان. و نمی‌دانند که جه وقت آن‌ها را دوباره زنده می‌کنند»» سؤال كردم؟ 

فرمود: كسانى كه غير از خدا را می‌خوانند. اولى و دومى و سومى هستند» كه رسول 
حرا اا را نسبت به فرمايش او که فرمود: تابم و پیرو على( عليه 2 ) باشید. تكذيب 
كردند و غیر از آنکه ولايت او را نپذیرفتند و تبعيت نكردند, با او دشمنى و کینه‌توزی نيز 
کردند و مردم را به سوى ولايت و تبعيت از خودشان دعوت كردند؛ واين همان فرمایش 
خداوند است که فرموده: «و کسانی که غير از خدا را می‌خوانند». فرمود: و اما فرمايش 
خداوند: وجيزى را نمی آفرینند» به اين معنا است که چیزی را عبادت نمی‌کنند. «و آن‌ها 
افریده می‌شوند». بعنی خودشان را مورد (ستایش و) عبادت فرار می‌دهند و اما فرمايش 
او: «مردگانی هستند. نه در رد زنده‌ها». یعنی به حالت کفر و بی‌دینی می‌میرند. نه به 
حالت ایمان و اعتقاد. و اما فرمايش دیگر او: دو شعور ندارند که جه وقت مبعوث خواهند 
شده. يعنى آن‌ها باور ندارند كه به حالت شرك (و کفر) محشور می‌گردند. «خدای شما 
فقط خدای یگانه است» بس مطلب همان است که خداوند فرموده. و اما فرمایش او:«پس 
کسانی که ایمان نمی‌آورند». یعنی کسانی که ایمان ندارند بر اينكه (عالم) رجعت» حقٌ 
است. و اما فرمايش دیگر خداوند: «دل‌های آن‌ها انکا رکننده است». یعنی قلب‌های آنان 
ممل از کفر می‌باشد. 


۲۵ - ۲۶ تفسير سورة «النحل». الایة:‎ TAL 


قال الله لمن فعل ذلك وعيداً منه: « لا جَرَمَ أنَّ آلله يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ و ما غنول 
الا يحب آلْمُسْتَكْبر ينَ 4 عن ولاية على ا 

عن أبى حمزة الثمالى. عن أبى جعفر نی مثله سواء." ۲" 

]١ 1] / ۰‏ - عن مسعدة (بن صدقة). قال: 

مر الحسين بن على عا بمساكين قد بسطواكساء لهم. فألقوا عليه كسراً. فقالوا: 
هلم » يا بن رسول الله! فشی وركه فاکل معهم ثم تلا: الا يحب آلْمُسْتَكْبرِينَ 4. 
ثم قال: قد أجبتكم فاجیبونی, قالوا: نعم. يا ابن رسول الله! وتعمى عين» فقاموا 


معه حتّى أتوا منزله. فقال للرباب: آخرجي ماكنت تذخرین" ٠‏ 
۱ وله تعالى: وَإِذا قل هم ماذآ ترد نکم الوا آتنطیر رل 
۱ 569 4 ليخملوا راهم كام يَوْمَ آلقیلمة وَمِنْ أؤرّار : 
لین بضلوتهم بقلم لاسء ما زژون 4۱۰ 


[ov ۷‏ - عن أبى حمزة؛ عن أبى جعفر تر فی قول لاوز 
بر جل .مر دباي نله ار 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۰۳/۳۹ 1٤ء‏ و ۱۱۸/۵۳ ۱۸۷ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القران: 
4 مح ۳ ونور الثفلین: 41/9 ح ۵۳. 
تفسير القمّى: ۳۸۳/۱ باسناده عن محمّد بن الفضیل. عن أبى حمزة الثمالى قال: سمعت 
آبا جعفر ل قطعة منه. عنه المناقب لابن شهرآشوب: ۳ ۰۲۰۵ والبحار: ۲۱۰/۳۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۸۹/46 ح ١‏ و۱۸۷/۷۳ ووسائل الشیعة: ۳۰۰/۲۵ ح ۳۰۰۳ 
والبرهان فى تفسير القران: ETE‏ ج ٤ء‏ ونور الثقلين: ۳/ج ۵ قطعة منه. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۲/۷۲ ح ٠۰‏ ونور الثقلين: ٤۸/۳‏ ح 08. 


ترحمه و تحفيق اه 8 (« تفسیر عيّاشي» ۳۸۵ 


و اما فرمایش دیگر خداوند: «و آن‌ها مستكبر هستند»» يعنى نسبت به قبول و 
يذيرش ولایت امام على عه تکبّر دارند كه خداوند چنین افرادی را وعده عقاب 
داده و فرموده: «به راستی که خداوند می‌داند انها در دل‌هایشان جه جیزی را بنهان 
می‌دارند و جه جيزى را اشکار می‌سازند. به درستی که او متكبّران را دوست 
ندارد». یعنی آن‌هایی که تكبّر نموده و ولایت امام على عة را نمی‌پذیرند. 

و با سند خود از ابو حمزه ثمالی» از امام باقر علب مانند آن را روایت کرده است. 

۴ - ازمسعدة بن صادقه روایت کرده است. که گفت: 

امام حسين مه به كروهى از تهی‌دستان عبور كرد كه عباى خود را گسترده 
بودند و چند د پارهای نان روی أن نهاده و مشغول خوردن بودند. (به امام 
حسین 3) گفتند: ای فرزند رسول خدا! بفرما (و با ما غذا بخور). 

يس امام ی (آمد و كنار آن‌ها) نشست و با ایشان مشغول خوردن غذا شد و 
اين ايه: «به درستی که خداوند افراد متکیّر را دوست ندارد» را تلاوت نمود سپس 
به آنها فرمود: من دعوت شما را پذ یرفتم» شما هم دعوت مرا اجابت نمائید! گفتند: بلی 
ای فرزند رسول خدا! آن‌گاه بر خاستند و همراه حضرت رفتند تا وارد منزل حضرت 
شدند. آن بزركوار به (همسر خود) رباب فرمود: آن‌جه را که ذخيره نموده‌ای بیاور 

۱ فرمايش خداوند متعال: و هنكام ی که به آن‌هاگفته شود: بروردکار شما جه جيزى را نازل 1 
٠‏ کرده است!گویند: این‌ها (وحی الهی نیست)؛ همان افسانه‌های دروغین پیشینیان است! 
(۲۴) آن‌ها باید روز قیامت» (هم) با رکناهان خود را بهگونه‌ا ی کامل بر دوش خود حمل 
کنند و هم سهمی ازگناها نکسانی راکه به خاطر جهل و نادانی, کمراهشان می‌کنند. آگاه - 
باشید آن‌ها بار سنگین بدی را بر دو ش خود حمل می‌کنند. 9 ۱ 

۵ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عل لي در مورد فرمایش خداوند: «تا بار گناهان خود را روز قیامت به 
طور کامل بر دوش گیرند»» فرمود: روز قيامت با کفر کامل حضور پیدامی‌کنند و در 
مورد: «و (نيز) ازگناهان كسانى که آنان را بدون علم و آگاهی گمراهشان کردند» 
فرمود: يعنى گناه كسانى که به وسیلۀ آن‌ها كافر شده‌اند نيزء به كردن آن‌ها مىباشند. 
همجنان که خداوند فرموده: «جه بد گناه سنگینی را حمل می‌کنند». 


۲١ تفسير سورة « التحل » الآية:‎ ۳A7 


۷۲ - عن أبى حمزة, عن آبی جعفر نج قال: 

نزل جبرئیل لاإ هذه الآية هكذا: ولد یل هم مدا بل ریک -فی علی؟ - 
الوا آَسَطِيرُ لین 4. هنون بني إسرائيل" . 

YY‏ / |7 | - عن جابر. عن أبى جعفر ۶ ال فى قوله تعالى: ( و ذافیل لَهُم مدا 
نَل رَبكُمْ ‏ [قال :] في على الَا أَسَطِيرٌ رین 4 سجع أهل الجاهليّة في 
جاهليتهم, فذلك قوله: ( طبر لین 4. 

وامّا قوله: «لیخملوا رامع کال یم الِيمَةٍ 4. ٠‏ فانه يعنى ليستكملوا الكفر 
يوم القيامة, ون قوله: ل وَمِنْ أَوْزَار رَآلَذِينَ بضلوتهم بقیر عِلْمٍ ) یعنی یتحملون کفر 
لذین رم قال الله: ات ئ 


اد فیح له نکم من فوقهم و تسم آلْعَذَابُ من 
١‏ حك نتوین« ` 


۷ ۱۱/۳ - عن محمّد بن مسل .عن أبى جعفر مج فى قول الله :اتی الله 
من آلقَوَاعد ۳ قال: کان بیت غدر يحتمعون ف( 
۵ - عن أبى السفاتج. عن أبى عبد الله ال :أنه قرا فَأَنَى الب 


سم اد . (٤)‏ 
من آلقواعد 4 يعنى بيت مکرهم. 


فرق سر 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۰4/۳۰ ح 4۷ والبرهان فى تفسیر القران: 477/4 ح ۵ ونور الثقلین: 
A/T‏ ج 0۷ 
شواهد التنزيل: ۲۲۱/۱ ح 407. 

۲ عنه بحار الأنوار: ٠١4/7‏ ح 48. والبرهان: 477/4 ح 1,. ونور الثقلين: ٤۸/۳‏ ح 08. 

۳ عنه بحار الأنوار: 240۸/۱۶ ۰۱۱ و 2۱16/۹۳ ۱۰ والبرهان في تفسير القران: 441/1 ح ۳ 

قطعة من حديث ۲۳ من هذه السورة المبارکة. 

8 عنه بحار الأنوار: 240۸/۱۶ ۰۱۲ 2۱84/٩۳‏ ۰۱۱ والبرهان فى تفسیر القران: ٤٤۳/٤‏ ح 4 
ونور الثقلين: 7۳ج 10 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي » TAY‏ 


۶ - از ابو حمزه روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر ع فرمود: جبرئيل عة اين آيه را این جنين: «و زمانى كه به آن‌ها گفته 
شود: پروردگار شما چه چیزی را نازل نموده - دربارة على 22؟ - گویند: گفتار 
ونوشته‌های گذشتگان را» نازل نموده است و منظور از «الأولين» بنی اسرائیل هستند. 

۷ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و زمانی که به آن‌ها گفته شود: 
يروردكار شما جه جيزى را نازل نموده ‏ دربارة امام على ؟ گویند: گفتار 
ونوشتههاى گذشتگان راه يعنى كلماتى همجون سجع و قافيههايى كه اهل 
جاهليّت در زمان جهلشان تنظيم مىكردند؛ يس آن معناى فرمايش خداوند است: 
«گفتار ونوشته‌های كذ شتكان رأ4. 

و اما فرمایش خداوند: «تا در روز قيامت همه بار گناه خويش رابر دوش خود 
گیرند». یعنی نی روز قيامت کفر آن‌ها تکمیل و ثابت خواهد شد. «و (نیز) بار بعمضی 
گناهان کسانی راکه به نادانی گمراهشان کرده بودند. بر دوش خواهند گرفت». یعنی 
(گناه) کفر کسانی را که ولایت‌شان را پذیرفتند. بردوش خواهند كرفت (سپس) 
خداوند فرمود: : (ای بيامبر!) «أكاه باش كه آن‌ها بار بدی را بر دوش می‌گیرند». 

فرمایش خداوند متعال: هماناکسانی که قبل از اين ها بودند (نيز) از این توطئهها 
داشتند. ولی خداوند به سراغ شالوده (زندگی) آن‌هارفت و آن را از اساس 

ویران کرد و سقف از بالا بر سرشان فرو ربخت و عذاب (الهی) از آن جایی که 

نمی دانستند به سراغشان آمد! (؟؟) 

0 3 از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عه دربارة فرمايش خداوند: «پس خداوند بنای خانه آن‌ها را از پایه ویران 
ساخت». فرمود: خانه‌ای بود كه برای توطثه و اندیشه مكرو حیله در آن تجمّع می‌کردند. 

۵ - از ابوالسَفاتج. روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 (آبه را) اين جنین: «فأتى الله توس من القواعد» فرائت نموده که 
منظور از آنء خانه و اتاقى می‌باشد که آن‌ها در آن برای مكر كردن تجمّع كرده بودند. 


۳۹ ۰ : تفسیر سورة « النحل ». الایة‎ AA 


٠١| / ۷۹‏ ] - عن كليب. عن أبى عبد الله اا قال: 

سألته عن قول الله: 9 فَأَنَى أ له بنْيتهُم من آلْقَوَاعِدٍ 4 قال: لاء فأتى الله بيتهم من 
القواعد. و اما کان بیتا(۱) 

۷۷ 101 ِ عن الحسين بن زياد الصيقل. عن يي عبد الله ا ل فا 
تم تاد نت لهم الف 4 

قال محمّد بن كُليب. عن أبيه. قال: اّما كان ب( 

۸ - عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر لا قال:« اَی لیم 
لد ,قال :کان بيت غدر يجتمعون فيه ار 

قوله تعالی: و قیل للذین آتَقَوْا مادا رل ره الوا خی لین 

1 آخسنواً فى هلذه آلدئیا حَستة نة حَسَنَةٌ ولاز آلاخره خَيْرٌ و لغم دار 

۱ الم لمتفین « ۲۰ » ٠‏ 

۷۹ ۱۳۱/۳۹ _- عن ابن مسكان. عن أبى جعفر ا ا فى قوله: وو مه واه 
لين 4 قال: : الدنيا؟ ۶ 

٠‏ قوله تعالى: وذ با فى کل أ اة ة سول أن آعْبدُوأً آلله 


ر بو وا آ وأ لكوت بهم من فقی ال وام سه حَفَتٌ 


تایه م ۵ ¢ 
۲ عنه بحار الانوار: ۲۳ ۱۳ والبرهان: 16۳/6 ح ٦‏ ونور الثقلین: 49/7 ح 1۳ 
۳ عنه بحار الانوار: ۲۳ ۱ والبرهان: 44۳/6 ح ۷ ونور الثقلین: ٤۹/۳‏ ح 14 
۶ عنه بحار الانوار: ۰ و ۱۰۷/۷۳ ح ۱۰۱ والبرهان فى تفسیر القران: 110/1 ح ۲ 


ونور الثقلین: ۵۲/۳ ح ١۷ء‏ ومستدرك الوسائل: 17/17 ح ۱۰۲ 
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۰ - از کلیب (اسدی) روایت کرده است» که گفت: 
از امام صادق 4 دربارة فرمايش خداوند: «پس خداوند بنای خانه آن‌ها را از 
پایه ویران ساخت» سوال کردم؟ 
فرمود: نه (آن‌چنان که می‌گویند نیست)» بلکه چون عذاب الهی آمد. خانة 
(محل تجمّع) آن‌ها را از اساس و ريشه نابود کرد و همانا أن خانه‌ای بیش نبود. 
۱ - از حسن بن زياد صقل روایت کرده است. كه گفت: 
از امام صادق ما شنیدم که می‌فرمود: «به تحقیق آن‌هایی که پیش از ايشان 
بودند. مر تکب مکر و حیله شدند» و مؤمنین از آن (مکر و حیله) اطلاعی نداشتند. 
«پس خداوند بنای خانه آن‌ها را از پایه ویران ساخت يس سقف را بر سر آن‌ها 
فرود آورد. 
محمد بن کلیب به نقل از پدرش گفته است: همانا (محل تجمّع آن‌ها) اتاقی بود. 
۲( - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر له دربار؛ فرمایش خداوند: «پس خداوند بنای خانه آن‌ها را از پایه 
ویران ساخت». فرمود: آن «بنیان» خانه‌ای بود که هرگاه می خواستند فتنه و آشوبی 
را بر يا کنند. برای توطنه و مكرء در أن اجتماع می‌کردند. 
فرمايش خداوند متعال: وبه برهيزكاران كفته می شود: برورهار شما جه چیزی را ۱ 
نازل کرده! گویند: خير (و سعادت), برای کسانی که در اين دنیا نیکی کرده‌اند ولی : 
سرای آخرت از آن بهتر است و چه خوب است سرای برهیزکاران! ( )١ ١‏ 
۲۳ از ابن مسکان روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر 2 دربارة فرمایش خداوند: «و هرآینه سرای پرهیزگاران خوب 
مىباشد» فرمود: : منظور سرای دنيا می‌باشد. 
فرمايش خداوند متعال: و به تحقيق ما در هر امتى رسولى را برانگيختيم که خداى ظ 
یکتا را بيرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد؛ بس خداوند گر وهی را هدا بت كرد و 
. گروهی ضلالت و گمراهی دامان گیرشان شد؛ بس در روی زمین بگردید و ببینید 


که عاقبت تکذ ب بکنندگان چگونه بود. (۴۱) 


۳۹۰ تفسیر سورة «النحل ». الایة: ۸ ۰ 


[Yé ]/ ۰‏ _- عن خطاب بن مسلمة. قال: قال أبو جعفر .اكلا: 
ما بعث الله نبيّاً قطّ إلا بولايتنا والبراءة من عدوّناء وذلك قول الله فى كتابه: 
١‏ وَلَقَد متا فی کل أَمّة رَسُولًا أن آعْبدُوأ الله و جوا الطْمُوت فمنهم مَنْ هَدَى 


له وَمِْهُم مّنْ حَفتْ عَلَيْهِ آلضْللَةٌ 4 بتكذيبهم آل محمّد لل شم قال: قل: 


( فَسِيرُوا فى آلازض فَانظرُواكَيِفَ كَانَ عقب آلمُكَذَبِينَ 4( 


0 


- 2 الات اقفن ۶ 1 ع rT‏ و ۰ 22 A‏ * و 
قوله تعالى: و اقسْموا بالله جهد ايْمَمْنِهِمْ لا يَبْعَتْ آلله من 
êk‏ و RE‏ 2 ر ا 6 ® 2 2 2 
يَمُوتَ بلی وَعَدًا عَليْه حقا وَلكنّ أكُثَرْ آلشاس لا يَعْلمُونَ 
(4۳۸ لین لهم آلذی یختلفون فيه و له غلم آلذينَ کفروا 
ef OTT.‏ پم ی سس e is‏ 
انهم كانوا کذبین ( ۳۹ 4 انما قولنا لشئء إذا اردنه ان 
نقول لهُركن فیکون 20 4 
۱ - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله ا فى قوله: ( و أَقْسَمُوأ بل 
جَهْدَ یمهم لا يقث له نموت 4. قال: 
ما یقولون فیها؟ قلت: یز عمون أنَّ المشرکین کانوا يحلفون لر سول اللّه الَا أن 
الله لا يبعث الموتی, قال: تا لمن قال هذاء ویلهم! هل كان المشرکون یحلفون بالل 
أم باللات والعزی؟ 
قلت: جعلت فداك! فاوجدنیه أعرفه. قال: لو قد قام قائمنا بعث الله إليه قوما 
من شيعتناء قبائع سیوفهم على عواتقهم. فیبلغ ذلك قوما من شیعتنا لم يموتوا. 
فيقولون: بعث فلان وفلان من قبورهم مع القائم فیبلغ ذلك قوماً من أعدائنا. 


نه عنه بحار الأنوار: ۶ مجح ١م‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: سح ۹۰ ونور الثقلین: 
7ح 4/. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۳۹۱ 


۲ + از كيبن یھ رواب قرهو اسع كيرت 
امام باقر عليه سل فرمود: خداوند پیامبری را مبعوث ننموده, مگر با اعتراف و اقرار 
بر ولايت ماو بيزارى از دشمنان و مخالفان ماء آن همان فرمايش خداوند متعال 
است که در کتاب خود فرموده: «و به تحقيق در ميان هر ملتى بيامبرى را مبعوث کردیم. 
که خدا را پرستید و از (انواع) طاغوت‌ها. دوری جویید. پس بعضى (از مردم) را 
خداوند هدایت کرد و بر بعضی دیگر گمراهی را تثبیت نمود». به خاطر تکذیبی که 
نسبت به آل محمد 29 داشتند. سپس فرمود: بگو: «پس در زمين سیاحت كنيد و در 
اخبار و داستان كسانى که خداوند را تكذيب کرده‌اند. دقت کنید» (و عبرت بگیرید). 
۱ فرمایش خداوند متعال: و آن‌ها سوگندهای شدید به خدا ياد کردند که هرگز 
خداوند کسی را که می میرد برنمی‌انگیزد! آری, این وعده قطعی خداوند است 
(که مردگان را برای باداش و مجازات باز می‌گرداند)؛ ولی بیشتر مردم نمى دانند 
(۳۸) هدف این است که آنجه را در آن اختلاف داشتند. برای آن‌ها روشن 
نماید و کسان ی که منکر شدندء بدانن دکه دروغ می‌گفتند )۳٩(‏ همانا وقتی چیزی را 
اراده کنيم. فقط به آن میگو بیم: مو جود شو! بس ايجاد می‌شود. ( ۰ ۳) 
۵ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق باللا در مورد فرمایش خداوند: «و به خداوند با غلظت و شدت. 
سوگند خوردند. که خداکسانی را که مى مير ند. زنده و باز نمی‌گرداند». فرمود: 
مردم دربارة اين أيه شریفه. جه می‌گویند؟ عرض کردم: اعتقاد دارند كه مشرکین 
برای رسول خدا 22907 سوكند ياد می‌کردند بر اينكه خداوند, مردكان را مبعوث 
و محشور نمی‌کند. فرمود: مرگ بر افرادی که چنین سخنی می‌گویند. وای بر آن‌ها! 
آیا مشرکان به لات و عرّا سوگند می‌خوردند و يا به خداوند؟ 
عرض کردم: قربانت گردم. شما معنای أن را برای من بیان فرما تا آن را بشناسم. 
فرمود: اگر امام قائم م3 كه از ما می‌باشد» ظهور و قیام کند. خداوند جمعی از 
شیعیان ما را برای او زنده می‌گرداند. كه شمشیرهایشان را بر شانه‌های خود 
نهاده‌اند پس اين خبر به گروهی از شیعیان ما می رسد - که هنوز نمرده‌اند - و به 
آنان گفته می‌شود: فلانی و فلاتی» زنده شده‌اند و از گور در آمده‌اند و اکنون در 
محضر امام قائم مج هستند. سپس این خبر به مردمی از دشمنان ما می‌رسد. 


۳۹ تفسير سورة «النحل ». الآية: ۰-۳۸ 


فیقولون: يا معشر الشیعة! ما أكذبكم. هذه دولتکم وأنتم تکذبون فيهاء لام والله! 
ما عاشوا ولا تعیشوا [ولا يعيشون] إلى يوم القيامة. فحكى الله قولهم. 
فقال: زقس الله جد أيهم ) ٠١‏ 

AY‏ /|1[ - عن أبى عبد الله صالح بن میشم. قال: 

سالت أبا جعفر لا عن قول الله تعالى: « وَل شام مَن فِى آلسَّمَوَتَ 
وَآلْأَرْضٍ طَوْعًا وكَزهاً ۱۳۱4 

قال: ذلك بهذه الآية: « و أَقْسَمُوأ بالل جَهْدَ آنْمنهم لا یم له من يَمُوتُ بَلّى 
وَعْدًا مه حَهَا وک أَكْثَرَ لاس لا يَمْلَمُونَ ‏ ین هم اذى يَخْتَلِقُونَ فيه و نیفلم 
الذي روا َنَم انوا كلذبِينَ 4 ۳۱ 

۳ - عن سيرين. قال: ۱ 

كنت عند أبى عبد الله اب إذ قال: ما بقول الناس فى هذه الآية: « و أَقْسَمُوأْ بالله 
جَهَدَ أَئِمَتِهِمْ لا يَتِعَتُ الله من يَمُوتٌ ۲4 

قال: يقولون: لا قيامة. ولا بعث. ولا نشور. 

فقال: کذبوا والله! نما ذلك إذا قام القائم وكرّ معه المكرّون. 

فقال أهل خلافكم: قد ظهرت دولتكم يا معشر الشيعة! وهذا من کذبکم. يقولون: 
رجع فلان وفلان [وفلان ]. لا والله! لا يبعث الله من يموت . 


ألا ترى أله قال: « و أَقْسَمُوأ بالله جَهَدَ أَْمَلنهم 4 ؟ 


.۳ ذيل ح ۱۰۲ أشارإليهء والبرهان فى تفسير القران: 41۷/6 ح‎ ٩۳/۵۳ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
الكافى: ۸ ح ۱۶ بإسناده عن أبى بصيرء قال: قلت لأبى عبد الله بلج بتقاوت يسيرء‎ 
۱ ح ۱۰۲ والبرهان: ۳۶۳/۶ ح‎ ٩۹۲/۵۳ عنه تاویل الآيات الظاهرة: ۲۵۸ والبحار:‎ 
١١١ سعد السعود:‎ 

۲ سورة أل عمران: ۸۳/۳ 


۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: ٤٤۷/٤‏ ح 4 ونور الثقلين: 0۳/۳ ح ۸۰. 
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و أنها مىكويند: ای شيعيان! شما جه دروغيردازىهايى مىكنيد! امروز هم كه 
حكومت براى شما است باز هم دروع می‌گویید. نه» به خدا سوكند! این‌ها زنده 
نشدهاند و تا روز قيامت نيز زنده نخواهند شد. 

يس خداوند سخن آن‌ها را (برای رسولش تس به عنوان پیشگوبی از آینده) 
حکایت نموده. يس فرموده است: «و به خداوند با غلظت و شدت. سوگند خوردند». 

۶ - از ابو عبد الله صالح بن ميثم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لب دربارة فرمایش خداوند: «و در برابر خداوند. تمامی آن‌چه که در 
آسمان‌ها و زمين باشند. تسلیم خواهند شد جه به دلخواه و چه به اجبار». سژال کردم؟ 

فرمود: آن مانند اين آيه است: «و تا آن جایی که توان داشتند به خدا سوگند ياد 
کردند بر این‌که خداوند کسانی را که می‌میرند (به اين دنیا) زنده و باز نمی‌گرداند. 
آری اين وعدة حقی است که انجام دادن آن بر عهدهٌ خداوند است. ولی بیشتر مردم 
نمی‌دانند * آن‌چه را که مردم در آن اختلاف کرده‌اند برای آن‌ها آشکار می‌گردانيم 
تا کافران بدانند که آنان دروغ می‌گفته‌اند». 

۷ - از سيرين روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام صادق تیا بودم. حضرت فرمود: مردم دربارة اين أيه شریفه: 
«و تا آن جايى که توان داشتند به خدا سوگند ياد کر دند بر اينكه خداوند كسانى را 
كه مى ميرند (بهاين دنيا) زنده و باز نمی‌گرداند» جه می‌گویند؟ 

(شخصی كه او نيز حضور داشت) گفت: آنها اعتقاد دارند ( كه مشركين 
می‌گفتند:) نه قیامتی و جود دارد و نه زنده شدن و بازكشت مجددى خواهد بود و 
نه حشری و نه حساب و کتابی! 

فرمود: به خدا سوگند! آن‌ها دروغ می‌گویند (آیه ربطی به اين موضوعات ندارد) 
همانا اين آیه مربوط است به زمانی که امام قائم ع ظهور و قيام کند و عدّهاى با آن 
حضرت رجعت کنند يس مخالفین شما گویند: ای گروه شیعیان! امروز حکومت شما 
علنی و آشکار گشته است و این یکی از دروغ‌پردازی‌های شما می‌باشد که می‌گویید: 
فلانی و فلانى و فلانی. زنده شدند. نه, به خدا سوگند! کسی که مرده باشد, زنده نشده و 
بازگشت نخواهد کرد. آیا توجه به فرمایش خداوند نداری که فرموده: «و تا آن جایی 
که توان داشتند به خدا سوگند ياد کردند»؟ 


۳۹ تفسير سورة «النحل »» الآية: ۶۳ 


كانت المشركون أشدَ تعظیماً باللات والعرّى من أن یقسموا بغيرهاء فقال الله: 
ل بى وَعْدًا عَلَيْه حَقَا 4. ۰ ( لین لَهُمُ آلذِى تون فيه وَلَِعْلَم آلذین کرام 
او کذبین * إِنّمَا قولتا ِشَئْء اد أَرَدْنَهُ أن ول لَهُكٌن فَيَكُونٌ 4 ٩(‏ 

۶ - عن الفضیل [ بن يسار ] . قال: 

قلت لابی عبد الله ا اه : أعلمنى آية كتابك, قال: أكتبٌ بعلامة كذا وكذاء وقرأ آية 

من القرآن. قلت لفضيل: وما تلك الایة؟ 

قال: ما حذ ژ- ت ادا ھا شر ر (العجلى) . 

قال زرارة: آنا احدئك بها: « و أَقسَه فوأ لهج نهم 4 - إلى آخر الآ - 
قال فسکت الفضيل ولم يقل: الا ولا نعم ۱ 

۱ قول تعالى: و ما زتلتا ين فيلك إلا رجالا ئوجن هن نلو ۾ 


لآ فان کم لا تون (۳ه » 


۸۵ ۱۳۱۹۱/۳۰۸ اب عن حمزة بن محمّد الطیار قال: 

عرضت على أبى عبد الله اا كلاماً لابی. فقال: اکتب. فان لا يسعكم فیما نزل 
بكم مما لا تعلمون لا الکف عنه والتشبيت فيه. وردوه إلى أئمّة الهدى حتَّى 
يحملوكم فيه على القصد. ويجلو عنكم فيه العمى. قال الله: « فَسْئَلوَا أَهْلَ ال کر ان 
کنتّم لا تَعْلمُونَ 4 7" 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۳ ح 14. والبرهان فى تفسير القران: 44۷/4 ح ۵. ونور 
التقلين: ۳ ح A1‏ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ٤٤۸/٤‏ ح 1. 
دلائل الإمامة: ۲۶۸( وجوب معرفة القائم3) بإسناده عن فضيل بن يسار قال: . 

۳ عنه البرهان في تفسير القران: 2401/6 ۱۷ ومستدرك الوسائل: 2۲۱۸/۱۷ ۲۱۳۰۳ بتفاوت. 
المحاسن: ۸۱ ۱۰۶(باب - ۸ التثبّت) عن أبيه» عمّن حدّثه رفعه إلى أبى عبد اللّه اا 
عنه البحار: 2۱۲۰/۲ ۳۲ الكافى: 20۰/۱ ٠١‏ عنه وسائل الشيعة: 2۲۵/۲۷ ۳۳۱۱۳ و٤۸‏ 
ح ۱۳۳۲۷۹ و۱۵۵ح ۳۳۶۲ والبرهان: 210۱/4 ٩‏ ۱ 


تر جمه 3و تحقيق = ۲ « تفسير عیّاشی» ۳۹۵ 


مشركين احترام خاصی برای (دو بّت) لات و عزا قائل بودند و به غير از آن دو سوگند 
ياد نمی‌کردند ( يس أيه ربطی به آن‌ها ندارد. چون مىفرمايد: به خدا سوگند خوردهاند). 

بس خداوند فرموده است: «آری اين وعدة حقى است كه انجام دادن آن بر 
عهده خداوند است» «تا آنجه را که مردم در آن اختلاف كردهاند برای آنها 
آشکار گردانيم و کافران بدانند که آنان دروغ می‌گفته‌اند * به تحقیق فرمان ما به هر 
چیزی که أن را اراده كنيم. اين است که می‌گوییم: موجود شو بس موجود می شو د». 

۸ - از فقيل (پن بسار) روایت کرده است؛ که گفت: 

به امام صادق علد عرض کردم: علامت و نشانه‌ای از نامه خودتان را به من 
نشان بده تا اشتباهی پیش نیاید). 

فرمود: با فلان علامت و نشانه. زات امهس فيسو عضرت أبدأك از قرآن 
را تلاوت نمود. 

راوى كويد: به فضيل گفتم: و أن أيه جه آیه‌ای بود؟ 

باسخ داد: آن را برای هیچ کسی» غير از بُريد عجلی بازگو نكردهام. 

زراره گفت: ولى من أن أيه را برایت مطرح می‌کنم: دو تا آن جايى كه توان 
داشتند به خدا سوگند ياد كردند » - تا آخر أن -. 

زاوف كوبدديس فی ا شننیدان آن) سا کے عاند و نه رد كروبو فة تأبید. 

فرمايش خداوند متعال: و بيش از توء جز مردانی که به آن‌ها وحی مسی‌کردیم؛ 
نفررستادیم» پس اگر نمی دانيد از آگاهان سؤال و جستج و کنید. (۴۳) 

۵۹ - از حمزة بن محمد طیّار روایت کرده است. که گفت: 

کلامی را از پدرم حدمت امام صادق لا مطرح کردم پس فرمود: بنویس؛ زیرا 
برای شما چاره‌ای نیست در مورد چیزهائی که برایتان پیش می‌آید و أن را 
نمی‌دانید مگر آن‌که دست كشيده و توقف كنيد و أن را به ائمّه هدی بل ارجاع 

دهيد تا شما را در مورد آن به راه واقعی هدایت نمایند و از شما رفع شبهه و ابهام کننده 


خداوند می‌فرماید: ديس اگر (جیزی را) نمی‌دانید. از اهل ذکر پرمش نمایید». 


دس تفسير سورة «النحل », الآية: ۶۳ 


۹ - عن حمز: بن الطیّار قال: 

عرضت على أبى عبد الله َة بعض خطب آبیه حى انتهی إلى موضع. 
فقال: کف. فامسکت ثم قال لی: اکتب. وأملی علی: أنه لا یسعکم. الحدیث 
الأول (السابق)(۱) ۱ 

AY‏ --_- عن محمّد بن مسلم. عن آبی جعفر مشب قال: 

قلت له: إن من عندنا یزعمون أن قول الله: فَسْمَّلُوَا أل آلذّكر إن كُمْمْ لا 
تون 4 هم اليهود والنصارى . 

فقال: إذاً يدعونكم إلى دينهم. قال: ثم قال بيده إلى صدره: نحن أهل 
الذكر. ونحن المسئولون. 

قال: قال أبو جعفر 22: الذکر القرآن (۲) 

۸ - عن أحمد بن محمّد. قال: 

كتب إلى أبو الحسن الرضا ئِلا: عافانا الله وإيّاك أحسن عافية, اما شيعتنا 
من ان ولم يخالفن. وإذا خفنا خاف وإذا أمنا أمن قال الله ْوَل لخر 
إن کم لا تَعْلَمُونَ 4. قال: « فلزلا تفر من کل فزفة مهم طَابفَةٌ لیوا فى 
آلذین و لیذ روا | قومهه ۲۱۹ الاية فقد فرضت علیکم المساألة. والرد إليناء 
ولم يفرض علینا الجواب. أو لم تنهوا عن كثرة المسائل فابیتم أن تنتهوا إيّاكم وذاك؟ 
فإنه نما هلك من كان قبلکم بكثرة سؤالهم لأنبيائهم. 


.۱۷ ح‎ ٤٥٤/٤ عنه بحار الأنوار: ۱۸۳/۲۳ 4۳ والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۸۳/۲۳ ح 44 والبرهان فى تفسير القران: 4014/4 ح ۱۸ ومستدرك 
الوسائل: 7۲۹۸/۱۷ ۲۱۳۰۶. 
الکافی : ۲۱ ح ۷ بإسناده عن محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر 3 که وسائل الشيعة: 
۷ سح ۵ وتاویل الایات الظاهرة: ۳۱۸(سورة الانبیاء ). 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۹۷ 


۳۰( - از حمزة بن طیّار روایت کرده است. که گفت: 

قسمتی از فرمایشات يدر امام صادق نع را بر حضرت عرضه کردم تا آن‌که 
چون به قسمتی از آن‌ها رسیدم. فرمود: بایست و ساکت باش» سپس به من 
فرمود: بنویس و حضرت بر من املا فرمود و من نوشتم: شما را چاره‌ای نیست ... 
تا يايان حديث قبل. 

1( - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

به امام باقر ع عرض کردم: كسانى در حوالى ما هستند كه اعتقاد دارند بر 
اينكه فرمایش خداوند متعال: «پس اگر (جيزى را) نمی‌دانید. از اهل ذكر بر سش 
نماييد». در رابطه با بهود و نصارا می‌باشد. 

فرمود: در چنین موقعیتی آنان شما را به دين و آیین خود دعوت می‌کنند. سپس 
حضرت با دست خود اشاره به سینه‌اش نمود و فرمود: ما «اهل ذکر» هستیم و ما 
پرسش‌شوندگان می‌باشیم. 

و امام باقر 2 در روایتی فر مود: مراد از «ذ کر . قران می‌باشد. 

امام رضا 2 در نامه‌ای به من نوشت: خداوند به ما و تو بهترین عافیت را 
عنایت کند. به درستی که شیعیان ما کسانی هستند که تابع ما (اهل بيت رسالت) 
باشند و با ما مخالفت نکنند و هرگاه ما خائف باشیم آن‌ها نیز در وحشت و خوف 
می‌باشند و هنگامی که ما در امان باشیم آنان نیز در امان خواهند بود؛ خداوند . 
می‌فرماید: «پس اگر (چیزی را) نمی‌دانید. از اهل ذکر پرسش نمایید». (همچنین 
در ایه‌ای دیگر) فرموده: «پس جرا از هر طایفه‌ای یک دسته كوج نمی‌نمایند تا در 
دين بينا شوند و چون به قبیله و اشنایان خود پرگردند. آن‌ها را بیم دهنده؟ 

برای شما سؤال كردن و ارجاع سوال‌های خود را به ما واجب شده ولی بر ما 
جواب دادن واجب نشده است و آیا از زياد سوال كردن نهی نشده‌اید که باز دست 
از آن برنمی‌دارید و سوال می‌کنید؟ همانا کسانی كه قبل از شما بودند به واسطه 
زياد سوال كردن از پیامبران خود. هلاک گشتند. 


۳۹۸ تفسير سورة «النحل». الآية: 46 ٤٦‏ 


قال الله (تبارك وتعالی): ظ یبا آلذین ءامْواً لا تسوا عَنْ 
بد لم سوم 


قوله تعالی: این ی تک ميات أن يضف الله بهم 


۳۰( 
سس 3 
۳ 


؛ الْأَرْضَ ۳ یالاب مِنْ حَيِْثْ حَيْتُ لَايَنُوُرُونَ « ٤٥‏ 4 أو 
نی هن شم بمغجزي وه ) 

[rr]/ ° ۸4‏ - عن إبراهيم بن عم عمّن سمع ابا جعفر نا اكلا بقول: ٠‏ 

إنّ عهد نبي الله صار عند علي بن الحسين لاء ثم صار عند سحمّد بن 
على علا م بفعل الله ما يشاء. فالرّم هؤلاء. فإذا خرج رجل منهم معه ثلائمائة 
رجل ومعه راية رسول الله بللا عامدا إلى المدينة حتّی يمر بالبيداء؛ فيقول: هذا 
مكان القوم الذين خسف الله بهم. وهي الآية التي قال الله: ( أَفَأَمِنَ الذينَ مَكَرُوأ 
ساب أن ضیف اللةبهمآلازض أو هم الاب ین حَيْتُ لا يَهمْرُونَ * أو 
حدم فى تلهم ما هم بهنجزین 4 ۲۱ 

[rs 1/۲۰4۰‏ - عن ابن سنان, عن أبي عبد الله لي سئل عن قول الله: « أَفأمن 
آلذین مکَروا یات أن يَخْسِف ال بهم الازض 4 ؟ 


قال: هم أعداء الله. وهم یمسخون ویقذفون وه بخ ن فى الارض (4) 


۱۰۱/۵ سورة المائده:‎ .)١ 
عنه بحار الأنوار: ۲۲۱/۱ ح ۲ قطعة منه, ۱۸۳/۲۳ 4۵. والبرهان فى تفسیر القران:‎ ۲ 
إلى قوله: لم یفرض علینا الجواب.‎ ٠١١ 4ح ۲۰. ونور الثقلین: ۵۹/۳ ح‎ 
۸ قرب الاسناد: ۱۵۲ (الجزء الثالث) فیه: قال ابو جعفر له عنه البحار: ۲۲۵/4۹ ضمن ح‎ 
و تقدامت قطعة منه فى الحدیث ۱۷۰ من سورة «البراءقه.‎ 
.۱۰6 204/۳ عنه بحار الأنوار: 267/۵۱ 44 والبرهان: 457/4 ح ۰۱ ونور الثقلین:‎ ۳ 
هذه قطعة من الحديث المفصّل الذي تقدم مع تخریجاته فى الحدیث ۱۱۷ من سورة «البقرة».‎ 
ح 6۵ و ۳۳۸/۷۰ والبرهان فى تفسير القران: 4۵7/4 ح ۲ ونور‎ 07/0١ عنه بحار الأنوار:‎ 1 


الثقلین: ۵4/۳ ح ۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر عيّاشي» ۳۹۹ 


حداوند متعال مى فرمايد: «لى كسانى كه ايمان آورده‌اید! از (برخى ) جيزها سؤال و 
پرسش كنيد که اگر (پاسخ آن) آشکا رگردد موجب ناراحتى شما می‌شود». 
فرمايش خداوند متعال: بس آیا توطنئهكران خطاكار از اين ايم ن كشتندكه ممكن ۱ 
است خدا آن‌ها را در زمين فروبرد و يا مجازات (الهى)؛از آن جاكه انتظار ش 
را ندارند. به سراغسان آید؟! (۴۵) با به هنگامی که (برای كسب مال و نروت) 
در رفت و آمد می‌باشند. دامانشان را بگیرد؛ در حالی که آنان قادر به فرار 
نخواهند بود؟! (۴٦)‏ 
۳۳ - از ابراهيم بن عمر. به نقل از کسی که از امام باقر اش لا شنیده, 
روايت كرده است. كه گفت: 
حضرت فرمود: عهد و یمن بيغمبر ا (بعد از امام حسین 0 به اما 
منتقل گشته استء بعد از آن خداوند آن‌چه را که بخواهد و اراده نماید. انجام 
يس موفعی که مردی از ايشان (ظهورو) قيام كنل, سبصد (و سیزده) مرد (فدا كار) با او 
می‌باشند و بیرق رسول خدا اا با او خواهد بود وبه طرف مذينة رهسيار مىكردد. تا 
اينكه از سرزمين «بیداء» می‌گذرد يس می‌فرماید: اين است جایگاه افر ادی که خداوند 
أنها را در زمين فرو می‌بر د؛ و این أبه شریفه‌ای است که خداوند فرموده: «پس آيا آنان که : 
مرتكب حیله و کارهای زد شت شده‌اند. از اين‌که زمین به فرمان خدا. آن‌ها را در خود فرو 
ببرد و با عذای ازحایی که نمی‌دانند. بر سرشان فرود آید. در امان می‌باشند؟ :+ يا این‌که 
به هنگام رفت و آمد. آن‌ها را فراگیرد. پس آنان نتوانند بگریزند؟». 
۴( سس از ابن ستان روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ع درباره تفسير فرمايش خداوند متعال: «يس آيا آنان که 
مرتكب حيله و كارهاى زشت شده‌اند. از اينكه زمين به فرمان خداء آن‌ها را در 
خود فرو ببرد. در امانند». سوال كردند؟ فرمود: آن‌ها دشمنان خدا می‌باشند كه 
مسخ و پرتاب می‌شوند و با حالت ناله و فریاد در زمين فرو می‌روند. 


۰۰ تفسير سورة «اللحل ». الایة: ۵۲-۵۱ وا1 و1۶ 


قوله تعالى: و قَالَ آله لا نداهن آلتين نا هو ال وَحِدٌ 
ا فى منوت وَالْأَرْضٍ وله 
ین وَاصِبا مير آل ون ۲ 4 


۹۱ ۲ : عن أي یر قال: 

سمعت أبا عبد الله ١‏ ايه يقول: « لا توا إللهيْن آننّن ن إِنْمَا هو اه وَحِدٌ 4: 
يعنى بذلك: ولا تتخذو إمامين. ما هو إمام واحد: 0 

۲ - عن سماعة. عن أبى عبد الله 181 سب قال: 

سالته عن قول الل وله آلدِينَ ن وَاصِبًا 4؟ قال: وچب 


7 قوله تعالى: ولو واخ اله الاس شیهم ۵ لبها من 
ِْ به و لکن بو يَوَخْرُهُمْ | ال أجَلٍ مُسَسمَّى فاذا جَاء م 


. پنشیزون تاقوا يَسْتَقَدِمُونَ ( 471 


لأجل الذي یستی فى ليلة القدر. هو الأجل الذي قال الله: 57 أَجَلهُمْ ل 
خرو ماع ولا يَستقْدِمُونَ 4 ۳۱ 


رت ع رد 


7 قوله تعالی: وما رل عَلبِكَ آلکتب لا لین هم الذی 


اخد آخْتَلَقُوأ فيه و دی و رَحْمَة لقم يُؤْمِنُونَ ۵ 1£ ¢ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۵۷/۲۳ ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القران: 408/4 ح ۳ ونور الثقلين: 
۳ح 111 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۹ ۱۰۷ و ۳۳۹/۷۰ و 2۱16/۹۳ ٩‏ والبرهان: ٤0۸/٤‏ ح .١‏ 

۳). عنه البرهان فى تفسير القران: ٤1٠/٤‏ ح ۷ 
تقدّم الحديث بتمامه مع تخريجاته فى الحديث ۸ من سورة «الأنعام». 


ترجمه و تحقیق -ج ۳ «تفسیر عيّاشي » ۴۰١‏ 


ا فرمابش خداوند متعال: و خداوند فر موده است: دو معبود (برای خود) انتخاب ِ 
٠‏ نكنيد, همانا معبود (شما) همان خداى بكانه است. پس فقط از (كيفر) من بترسيد! 
1 (01) و آن‌چه که در آسمان‌ها وزمين استء از آن اوست ودين خااص (نيز) ۰ 


همواره از آن او مى باشدء بس آيا ازغير او مى ترسيدا! (41) | 


۳۵ سم - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا ل شنيدم كه می‌فرمود ادو خا را مورد ست بش و پرستش #رار 
برای خود بر نگیرید؛ (زیرا که در هر حال. ان دو اختلاف نظر خواهند داشت 
دارای مشکل می‌باشند) همانا امام بايد یکی باشد. 

۶ - از سماعه روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق د دربارة فرمايش خحداوند: زو دين برای او واصب می‌باسد ». 
سؤك كردم فرمود: آن به معناى واجب و حتمى است. 

: فرمايش خداوند متعال: و اگر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات می‌کرد:‎ ٠ 
جنبنده‌ای را بر روى زمين باقى نمیگذارد. ولى (عقوبت) آن‌ها را تازمان معيّنى‎ ٠ ۰ 
به تأخير مى اندازد و هنگامی که مهلت (عقوبت) آنها فرا رسد» نه لحظه‌ای تأخير‎ - 
( می‌کنند. و نه لحظه‌ای سبقت می‌گيرند.‎ 


۲ _- - از ممران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی اش عليه فرمود: «اجل» و مدت زمانی که در شب قدر نامبرده شد 
همان اجلی است که خحداوند فرموده: ایس جون پایان مدت (عمر و زندگی) آن‌ها 
فرا رسد. یک ساعت (لحظه) پس و بيش نشوند. 

. فرمایش خداوند متعال: و ماکتاب (قرآن) رابر تو نازل ننمودیم مگر این‌که آن‌چه‎ ٠ 

راکه در آن اختلاف دارند. برایشان توضیح داده و آشکار نمایی و (همچنین ‏ ۰ 


ا قرآن) برای افرادىكه ايعان آوردهاندء هدايت و رحمت خواهد بود. ‏ ص ْ 


1:۰ تفسير سورة «النحل ». الایة : ۷ 


۵۶ - عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله لاش : 

ياأنس!اسكب لى وَضوءاً. قال: فعمدت فسكبت للنبی وَضْوءاً فى 
البيت. فاعلمته فخرج فتوضا ثم عاد إلى البيت إلى مجلسه. ثم رفع رأسه إلى 
أنس فقال: يا أنس! أَوّل من يدخل علينا أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد 
الغرّ المحجلین. 

قال أنس: فقلت بينى وبين نفسى: اللّهمّ اجعله رجلا من قومي قال: فا أن يياب 
الدار يقرع» فخرجت ففتحت فإذا على بن أبى طالب يليد فدخل فتمشّى 
فرایت رسول الله اش حين رآ ولب على قدميه مستبشرا فلم بزل قانع و 
یمشی حتّی دخل عليه البيت. فاعتنقه رسول الله و 

فرأيت رسول الله لا یمسح بکه وجهه فيمسح به وجه على ویمسح عن 
وجه على بكفّه فیمسح به وجهه - يعنى وجه نفسه -فقال له علی: يا رسول الله! لقد 
صنعت بی اليوم شيئاً ما صنعت بی قط؟! 

فقال رسول الله لاوما بمنعني؟ وأنت وصّي وخليفتي. والذي بين لهم ما 


ء (۲) 
پختلفون ر فيه بعادي وتؤدي ي على ؛ e‏ و 


ور حس نی ذلك ل لقم بو ۵ ۷ ¢ 


۱ عنه بحار الانوار: ۸ ح ۷۸ والبرهان فى تفسیر القران: 40۰/4 ح ١ء‏ ونور الثقلین: 
۳ 1 
اليقين: 187 (باب - ۳۹ فيما نذکره عن النبئ ل ) باسناده عن أبى ذز الغفاري» عن أنس بن 
مالك قال: كنت خادماً لرسول الله يلكي و ۳۸۹(باب - ۱۶ عنه البحار: 2۳۲۷/۳۷ 14 
و ۱۹/4۰ ح ۳۲, حلية الأولياء: ۱ المناقب للخوارزمی: 4۳ بتفاوت يسير فیهما؛ عنهما 
البرمان: 470/4 ح ۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۴۳۰۳ 


۸ - از انس بن مالک روایت کرده است. که گفت: 

رسول خدا وس به من فرمود: ای انس! مقداری آب برای وضوی من بیاون 
پس من رفتم و اب وضو را تدارک ديدم و حضرت را با خبر کردم. حضرت بیرون 
آمد و وضو كرفت و سپس به همان جای خود در منزل بازگشت. آنگاه سر بلند 
کرد و فرمود: ای آنس! اول کسی که بر ما وارد می‌شود. امير مژمنان. سرور 
مسلمانان و رهبر سفید پیشانیان می‌باشد. 

انس گوید: بس من در دل خود گفتم: خدایا! اين شخص را یکی از افراد قبیله 
من قرار بده و در همان لحظه بود که صدای کوبیدن درب را شنیدم» رفتم و درب را 
باز کردم. ديدم على بن ابی طالب 32 می‌باشد. او داخل حياط شد و آرام آرام 
رفت و ملاحظه کردم که رسول خدا یل به محض دیدن او با لب‌های خندان 
روی دو پای مبارک بلند شد و تا موقعی که على تیه به نزد او رسید. سر پا ایستاد 
بود. انگاه دست‌های خود را به دور كردن او انداخت يس ديدم که رسول 
خدا یل دستش را به صورت خود كشيد و سپس دست خود را به روی على 
كشيد و بعد از آن دست خود را به صورت على كشيد سپس دستش را به صورت 
خود کشید. يس على تا به آن حضرت گفت: ای رسول خدا! امروز با من 
رفتاری انجام دادی که هرگز چنین برنامه‌ای را انجام نداده بودی؟ 

رسول خدا تس فرمود: و جه مانعی دارد؟ با توجه بر این‌که تو وصی و 
جانشین من هستی و آن چنان شخصی هستی که موارد اختلاف را بعد از من برای 
مردم روشن مىكنى و آن را از طرف من ادا می‌نمایی و(صداى دعوت) بيامبرى 
مرا به كوش ديكران می‌رسانی. 

فرمايش خداوند متعال: واز ميودهاى درختان نخل و انگور مسكرات (ناپاک) ' 
٠‏ و روزى خوب و باكيزه مىكيريد. در آن, نان روشنی است برای جمعیتی که . 


انديشه می‌کنند! (۱۷) 


۰ تفسير سورة «النحل », الایة: 1۸ 19 


۵ - عن سعيد بن يسار عن أبى عبد الله لب لس قال: 

إن الله آمر نوحا أن يحمل فى السفينة من کل زوجین اثنين. فحمل النخل 
والعجوة فکانا زوجاً فلمًا نضب الماء أمر الله نوحاً أن يغرس الحبلة -وهی الکرم 
ب فاتاه إبليس فمنعه عن غرسهاء وأبى النوح إلا أن يغرسهاء > وأ بی ابلیس أن بسدعه 
يغرسهاء وقال: ليست لك ولا لاصحابك. نما هى لى ولاصحابی, فتنازعا ما شاء 
الله. ثم إنهما اصطلحا على أن جعل نوح لإبليس ثلثيها ولنوح ثلثها. ٠‏ وقد أنزل الله 


ا 
ا 


لنبیه سل فى کتابه ما قد قرأتموه: ومن ثَمَرَات آلنّخِيلٍ و آلاعتب تنخذون مه 
سک رفا حَسَّا 4. فکان المسلمون بذلك ثم أن اله آية لحریم هذه الأية. 
9 يَأَيّهَا آلذین ءَامَنَْا اما آلْحَمْرُ وَآَلْمَيْسِرٌ - إلى أن قال: - فهل نتم 
r=‏ 0 .یا سعيدا فهذه آية لتحریم. وهی نسخت الآية الأخرى: 7 0 
۱ قو له تعالی: وَأَوْحَئ نك إلى آلنخل أن نَخَذِى مِنَ آلجبال 
یوت وَمِنَ آلشجر و مِمًا بفرشون 4789 نم کلی من کل 
رت فاشلکی سُبْلَ رَيِكِ ذللاً خر مين بطونها شراب 
۰ 5 كرون وه 
1/41 ۹۳ _- عن محمد بن يوسف. عن أبیه قال: ‏ 


سالت أبا جعفر ا عن قول الله: « و أَوْحَئ رَبك إلى آلخل 4 ؟ 
قال: الهام 7" 


۱ سورة المائدة: ٩1/۵‏ - ۱. 
۲ عنه بحار الأنوار: 444/17 ح ۲۱ و 2۱4۵/۷۹ ۵۵ والبرهان فى تفسیر القران: 40۱/4 ح 
۳ عنه بحار الأنوار: 14ح ۸ والبرهان: 477/4 ح ۷ ونور الثقلین: 2۳/۳ ۱۲۷. 

تقدم الحدیث أيضاً فى الحدیث ۲١‏ من سورة «الأنفال». 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۴۰۵ 


29 - از سعيد بن يسار روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق عليه سل فرمود: به درستی که خدابه حضرت نوح ٤‏ ی دستور داد از هر 
نوع (حیوانی) دو تاء در كشتى سوار كند و نيز درخت نخل (خرمای معمولی) و 
عجوه ( خرمای ممتاز) را سوار کند يس اين دو با هم جفت بودند. 

موقعی که آب فروکش کرد خداوند متعال به نوح َه امر فرمود که درخت 
انگور را (در زمین) بنشاند» يس ابلیس آمد و از کاشتن آن مان شد ولی نوح اصرار 
کرد كه بايد کاشته شود منتهی ابلیس جلوگیری کرد و گفت: اين درخت برای تو و 
پارانت نیست. بلکه برای من و باران من است و تا زمانی که خدا اراده کرده بود 
آن‌ها با هم کشمکش و نزاع کردند ولی پس از أن سازش کردند که دو سوم میوه انگور 
برای شیطان باشد و یک سوم برای نوح ا و خداوند به پیغمبرش ی در کتاب 
خود آیه‌ای را نازل نموده که آن را خوانده‌ابد: «و از میوه‌های نخل و انگور بر می‌گیرید که 
لنت آور است و روزی خوبی خواهد بود» و مسلمان‌ها آب أن را می‌نوشیدند سپس 
خداوند متعال آبه حرمت را نازل نمود یعنی اين آیه: «لى كسانى که ايمان آورده‌ایداهمانا 
شرب (مست کننده) و قمار-...-پس آیا از آن‌ها دست بر می‌دارید؟». يس ای سعید! اين 
کک حرمت می‌باشد و ان أيه دیگر را نسخ کرده است. 

- فرمايش خداوند متعال: و پروردگار تو به زنبور عسل وحسی (الهام) نمود: از 

كودها و درختان و داربستهابىكه مردم می‌سازند. خانه‌هابی را برگزین! (1۸) 

سوس از تمام ثمرات (و شیر ه گل‌ها) بخور و راههابى را که بر وردگارت برای تو 
٠‏ تعیین نموده است. براحتی بپیهاء از درون شكم آن زنبورهاء نوشيدنى با رنک‌های 
مختلف خارج می‌شو د که در آن» شفا برای مردم است. به يقين در آن ام نشانه . 
روشنی است برای جمعيّتىكه مى اند يشند. )1٩(‏ 

0006 - از محمد بن یوسف به نقل یدرش» روايت كرده است» كه گفت: 

از امام باقر لكلا دربارة فرمايش خداوند: «و پروردگارت به زنبور عسل وحى 
نمود». سؤال كردم؟ 


۳ تفسير سورة «النحل ». الایة: ۱۸ + 1٩‏ 


۷ - عن آبی بصير. عن أبى عبد الله ا قال: 

لعقة العسل فيه شفاء, قال الله تعالى: $ مُخْتَلِفٌ الور فيه شفاء لاس 4 ( 0 

۸ - عن مسعدة بن صدقة. عن أبى عبد الله لد فى قوله تعالى: 
ی رک إلى ال أن آشخذی من الْجبَالٍ بُيُونَا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمًا 

يَعْرِشُونَ 4 - الی: - ( إن یی لک لاه نوم يَمَفَكُوُونَ 4 فالنحل الائمّة 2 
و«الجبال»: العرب. والشجر الموالى عتاقه. و«ممًا يعرشون». يعنى الاولاد والعبيد 
ممّن لم يعتق. وهو يتولى الله ورسول ات او وتان مت نوت 
فنون العلم الذى قد يُعلم الائمّة ئمة 5 شيعتهم. 9 فیه شِفَآءٌ لِلنّاس 4 يقول : فى العلم شفاء 
ناس والشيعة هم الناس. وغيرهم الله أعلم بهم ما هم ولو كان كما يزعم أنه 
العسل الذى ياكله الناس. إذا ما أكل منه ولا شرب ذو عاهة الا برأ؛ لقول الله تعالى: 
یه َلاس 4 و لاخلف لقول الله وإِنما الشفاء في علم القرآن؛ لقوله تعالى: 
« و زل من آلقزء :ان ما هو شفاء و رَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ 0 
لأهله. لا شك فيه ولا مرية, وأهله أئمّة الهدى. الذين قال الله: « ثم م أو تا آلب 
آلذین آصْطَفَيًْا من عِبَادنَ 0(60(4) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۹۲ ح ۱۷ والبرهان فى تفسیر القران: 474/4 ح ۸ ومستدرك 
الوسائل: 2۳۹۷/۱ ۲۰۲۰۱. 
المحاسن: 214٩/۲‏ 1۱۱(باب - ۸۱ العسل) باسناده عن عبد الرحمن بن شعیب. عن آبي بصير» عن 
أبي عبد الله تم . عنه وسائل الشیعة: 2۹۹/۲۵ ۳۱۳۱۳ والبحار: ۲۹۱/۱۲ ح 0. 

۲ فى النسخ هکذا: ون فی ذلك لاي رم نون ». 

۳(. سورة الا سراء: AT/\Y‏ 

۳۲/۳۵ سورة الفاطر:‎ .)٤ 

6). عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۵» و ۱۰۳/۹۲ ح ۷۹ قطعة منهء والبرهان فى تفسير القران: 
تفسير القمّى: ۳۸۷/۱ بإسناده عن الحسن بن على الوشاء. عن رجل» عن حريز بن عبد الله. عن 
أبى عبد الله ا عنه البحار: ۱۱۰/۲۶ .١‏ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۴.۷ 


۱ - از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق طا فرمود: در لیسیدن عسل درمان می‌باشد؛ ( خداوند) متعال 
فرموده: «رنگ‌های آن مختلف می‌باشد. در آن برای مردم. شفا و درمان است». 

۲ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ن دربارة فرمایش خداوند متعال: «و پروردگار تو به زنبور عسل 
وحى كرد: در کوه‌ها و درختان و در بناهایی كه (مردم) می‌سازند. برای خود 
خانه‌هایی را برگزین ... در این برای صاحبان انديشه عبر تی است». فرمود: مقصود 
از «النحل». ائمه چ هستند و «الجبال»» عربها می‌باشند و «الشجر» بردگان آزاد 
شده خواهند بود و «ممّا بغر شولا فرزندان و برده‌هایی که آزاد نشده‌اند. هستند (البته) 
در صورتی که موالی و دوست‌دار خداوند متعال و رسولش و ائمه له بوده باشند. 

و «]شامیدنی‌ای که به رنگ‌های مختلف می‌باشد», منظور انواع علم‌هایی است 
كه انمه 94 به شیعیان خود می‌آموزند. «در آن برای مردم شفا می‌باشد». 
می‌فرماید: در علم» شفا(و هدایت) برای مردم است و منظور از «النّاس» (در اين 
مورد) شیعیان هستند و اما غير ایشان را خداوند می‌داند كه جه کاره می‌باشند. 

سپس فرمود: و اگر آن طور که مردم خیال می‌کنند باشد که منظور از «شراب» 
همان عسلی است که آنان می‌ خورند. بايد هر بیماری که آن را مى خورد شفا یابد؛ 
زيرا تخلفی در فرمودة خداوند نخواهد بود (بلکه شفا و درمان, در علوم قرآن 
می‌باشد) همجنان که خداوند متعال فرموده: «در آن برای مردم شفا می‌باشد» و 
هرگز خداوند وعدة خلاف نمی‌دهد. 

وهمانا شفا در علم به قرآن است؛ به دلیل فرمایش خحداوند متعال: «و ما 
(آياتى) از قران را نازل مى نماييم كه برای مؤمنين شفا و درمان خواهد بود»» پس 
قرآن است که شفا و رحمت برای اهل آن خواهد بود که شک و تردیدی در آن 
نیست و اهل قرآن ائمه 2 هستند که هدایت یافته‌اند و در اين آيه خداوند بیان 
کرده است: «سپس اين کتاب (قرآن) را به عنوان ارث در اختیار کسانی قرار 
مى دهيم که آنان را از بين بندگان خود برگزیده‌ایم». 


و 


£۰۸ تفسير سورة «النحل ». الایة: ۷۲ 


۰۹۹ ۰ ۱۳| - وفى رواية أبى الربيع الشامى. عنه اد فى قول الله: :+ وَأَوْحَئْ 
رَبك إلى آلتخل 4 ٠‏ فقال: رسول الله ال « أن آنخذی من آلجبال بُيُونَا 4. 
قال: تزوّج من قريش» وَمِنَ آلشّجَر 4 قال: فى العرب. 9وَمِمًا يَعْرِشُونَ 4 
قال: : في الموالي. 00 منم بُطُونِهَا شراب مُخْتَلِفٌ ألْوَنْهُ 4 قال: أنواع العلم. 

Lali‏ - عن سيف ين عمیرة عن شيخ من أصحابناعن أى عبد اله اا للا قال: 

كنا عنده فساله شيخ. فقال: بى وجع وأنا أشرب له النبیذ. ووصفه له الشسيخ. 
فقال له: ما يمنعك من الماء الذى جعل الله منه كل شىء حئّ؟ 

قال: لا يوافقنى. قال: فما يمنعك من العسل؟ قال الله: « فيه شِفَآءٌ لاس >. 

قال: لا أجده. قال: فما يمنعك من اللبن الذى نبت منه لحمك واشتدٌ عظمك؟ 
والله! لا آمر رو 


قوله تعالی: له جع تم ين أك رجا وَجَعلَ تم 


من روحم بنین وَحَدة ورزیک؟ من آلطییّت أفبالبطل ‏ 
نون و مت آلله هُمْ يَكفْرُونَ ( 4۷۷ 


۱ 1/1 0 عن عبد الرحمن الاشل. قال: 
قال أبو عبد الله ال يل فى قول الله: «وَجَعَلَ لکم من زو جكم بَنِينَ وَحَفَدَةَ 4. 
قال: الحفدة بنو البنت. ونحن حفدة رسول الله لت( ّ( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۱۳/۲6 ح 7 والبرهان فى تفسیر القران: 10۳/6 ح ۰۳ ونور الثقلین: 
۳ ۱۳۳ 

۲ عنه بحار الانوار: ۲ح 4 و۲۱۵ ح ۳۲ و ۱۳/۷۹ ۰۱۲ ووسائل الشیعة: ۳۶۸/۲۵ 
42 ۲۱ والبرهان: ۶ح ٩‏ ونور الثقلین: ۳ ح AT‏ و ۲۲۷/۲ ح ۰ قطعة منه. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۰7/۱۰ ۱۰۹ والبرهان: 4706/5 ح ۳ ونور الثقلين: 78/7 ح ۱۵۰. 


ترجمه و تحقیق -ج ۴. «تفسیر عيّاشي» ۰.۹ 


۳ - از ابو ربیع شامی روایت کرده است» که گفت: 
آن حضرت (امام صادق) لا دربارة فرمایش خداوند: «و پروردگارت به زنبور 
عسل وحی نمود», فرمود: (منظور از آن) رسول خدا یلص است. «این‌که از کوه‌ها 
خانه‌هایی را (برای خود) برگیر» ازدواج أن حضرت با خانواده‌های قریش 
می‌باشد. «و از درختان» در ميان عرب‌ها خواهد بود. «و در بناهایی که می سازند» 
در مورد موالیان و دوست‌داران است. «از شکم‌های آن‌ها شرابی خارج مى شود که 
دارای رنگ‌های مختلفی است» منظور انواع علوم و فنونی است ( که از اهل بيت 
رسالت منتشر می‌شود و) در آن‌ها شفا و درمان (بیماری‌های روحی و روانی 
مادی و معنوی) برای مردم می‌باشد. 
۴) - از سیف بن عمیره به نقل یکی از بزرگان اصحاب ماء روایت کرده که گفت: 
در محضر امام صادق اا بوديم که پیرمردی به حضرت گفت: دردی دارم و 
برای درمان ان شراب خرما می‌نوشم - و او ان را برای حضرت شرح داد 
حضرت به أو فرمود: جه جيزى تو را از درمان با ابی که خداوند هر زنده‌ای را به 
وسیله أن زنده نگاه می‌دارد. مانع شده است؟ گفت: با من سازگار نیست. فرمود: جه 
جیزی مانع تو می‌باشد از عسلی که خداوند فرموده: «برای مردمان در ان شفا می‌باشد»؟ 
گفت: أن در دسترس من نیست. فرمود: جه چیزی تو را از (نوشیدن) شیری که 
گوشت تو از آن روئیده و استخوانت از آن نیرو گرفته است. مانع می‌شود؟ 
گفت: أن برای من سازگار نیست. 
پس امام صادق ع ا به او فرمود: آیا می‌خواهی که من تو را فرمان به نوشیدن 
شراب(مست‌کننده)بدهم؟ نهى به حدا سوگند! به تو جنين فرمانى نخواهم داد. 
: فرمايش خداوند متعال: و خداوند برای شما از جنس خود تان همسرانی را قرار داد و از ۱ 
۱ همسرانتان برای شما فرزندان و نوه‌هابی را به وجود آورد و از باكيزدها به شما روزی ۱ 
ش داد بس آيا آنان به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا را نکار می‌کنند!!( ۷۲ ۱ 
۵ - از عبد الرحمان أشل روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق لب دربار؛ فرمایش خداوند: «و برای شما از همسرانتان پسران و 
نوادگانی را قرار داد»» فرمود: «حَفُدة». فرزندان (و نوادگان) دختری هستند و ما 
(اهل بيت عصمت و طهارت) «حَفَدَةٌ» - نوادگان - رسول خدا یلص مى باشيم. 


L٥‏ تفسير سورة «النحل ». الایة: ا 


5-- عن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله في قول الله: ( و جَمَلَ 
من زو گم ي و دا 4 قال ل: هم الحفدة وهم العون منهم. 


۱ وله تعالى: ضَرَبَ الله ملا بدا و لا قدو عَلَ 5 شىء 


و 2و 


1 اور کے 5 ۱ 
۰ م 1 2 چ گر مس ل وم سا سر ر ال كت 3 1 


6 وم 


بت اعد زد لا يَعلمُونَ 9 


۳ ۳ ِ عن محمّد بن مسل تال 

سألت با عبد الله ب عن الرجل ينح أمته من رجل؟ 

قال: إن كان مملوکاً فليفرّق بینهما اذا شاءء لأن الله يقول: « عَبْدَا مَمْلُوىا لا 
عدر على شَئْءِ 4. فليس للعبد من الأمر شىء. وان كان زوجها حرا فان 
طلاقها صفقتها [عتقها ]۲۱ 

۶ ۸ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر تب قال: 

مر عليه غلام له. فدعاه إليه شم قال: يا فتى! أردٌ عليك فلانة. وتطعمنا 
بدرهم خربر ۲٩‏ 

قال: فقلت: جعلت فداك! انا نروی عندنا أن عليًا اكلا أهديت له أو اشتريت 
جارية. فسالها: أفارغة آنت أم مشغولة؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۶ 2 ۱۱۰ والبرهان فى تفسير القران: 410/4 ح 4 ونور الثقلين: 
۳ ۱۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳ جح ۱۵ والبرهان فى تفسیر القران: 1171/4 ح ۵. ومستدرك 
الوسائل: ۲۱/۱۵ ۰۱۷۳۶ و 2۲۷ ۱۷۳۹ قطعتان منه. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۴۱١‏ 


۶ - از جمیل بن دراج روايت كرده است» که گفت: 
امام صادق 2 درباره فرمایش خداوند: «و براى شما ازهمسرانتان يسران و 
نوادگانی را قرار داد»» فرمود: منظور از «حفد:» عون ف غار از وان می‌باشد - که 
آن‌ها پسران خواهند بود -. 
فرمايش خداوند متعال: خداوند مثالی را زده است: پرده مملوکی را که قادر بسر 
هیچ چیزی نیست و انسان (با ایمانی) راكه از جانب خود, رزقسی نیکو به او 


بخشيدهايم بس او پنهان و آشکار از آنچه که خداوند به او داده. انفاق م ىكند, 


آبا این دو نفر بکسانند!! شکر و حسمد مسخصوص خداوند است. ولی اكثر 
افراد نمی‌دانند! ( ۷۵) 


۷ - از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق سل در مورد مردی سوال کردم که كنيز خود را - در اختیار 
دیگری به عنوان - زناشویی قرار می‌دهد. آیا می‌تواند هر موقع كه حواست» بين 
او و کنیزش جدایی بیندازد؟ 

فرمود: اگر كنيز از خودش می‌باشد. هر موقعی که بخواهد می تواند بين آن‌ها 
جدایی بیندازد؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «بندة مملوکی که توان بر هیچ کاری 
را ندارد»» يس عبد (و کنیز) هيج اراده و اختیاری از خود ندارد» ولی اگر شوهر 
كنيزء حر و آزاد باشد. بايد برای طلاق کنیز, او را آزاد کند. 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

عبور غلامی از آن امام باقر م1 به ایشان افتاده حضرت او را صدا کرد و فرمود: 
ای جوان! فلان كنيز را به تو بر می‌گرداندم و تو در عوض یک درهم خربزه به ما 
بده تا بخوریم. من به حضرت عرض کردم: فدایت گردم! برای ما روایت کرده‌اند 
براينكه جاريه ( کنیزی) را برای امام على طا هديه و يا خریداری کردند پس 
حضرت به او فرمود: آیا فارغ هستى و يا مشغول (داراى همسر) می‌باشی؟ 

اظهار داشت: من مشغول می‌باشم. پس حضرت شخصى را فرستاد تا موقعيت 
استمتاع و زناشويى با أن كنيز راء از همسرش به پانصد درهم خریداری كند. 


۱ تفسير سورة «النحل ». الآية: ۷۵ 


فقال کذبوا على على نيه ولم بحفظواء آما تسمع إلى قول الله وهو يقول: 
«ضرّب للملا مدا مَمْلُوكَا لا يَقْدِرٌ علی شیء ۱۱۲4 

n. 0‏ 2 عن زرارة» عن أبي < جعفر أو عن أبى عبد الله عليه قال: 

المملوك لا يجوز طلاقه ونکاحه الا بان سیّده. 

قلت: فان كان السیّد زوحه. بيد من الطلاق؟ قال: بيد السید. «#ضرّبت الله ما 
عَبْدَا ممْلُوكًا لا يَقْدِرُ علی شىء 4. أفشيىء الطلاق؟۲۱) 

0١/5‏ - عن أبى بصير: فى الرجل ينكح أمته لرجل, أله أن يفرّق بينهماإذا شاء؟ 

قال: ان كان مملوکاً فليفرّق بينهما إذا شاء؛ لأنَّ الله يقول: « عَیذا مُمْلوکا 

یدز علی شىء > » فليس للعبد من الامر شىء. وان كان زوجها حر فرّق بينهما 
53 المولی 7 

۷ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله لإ قال: 

سمعته يقول: إذا زج الرجل غلامه جاريته. فرّق بينهما متى شاء! ؟) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القران: 477/4 ح 1 ونور الثقلين: 
۳ ح ۰۱۱۰ ومستدرك الوسائل: ۲۷/۱۵ ح 1۰ ۱۷. 
بحار الأنوار: ۳4۵/۱۰۳ ح ۳۸ نقلاً عن کتاب عاصم بن خمید. عن محمّد بن مسلم. عن 
آبی عبد الله ا مستدرك الوسائل: ۲۸/۱۵ ح ۱۷۶۲ نقلاً عن کتاب عاصم بن حُميد 
الحناط عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على آبی جعفر اج بتفصیل. و 21۱۰/۱ ۲۰۳۹۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳ عم ۱۷ و ۱1۸/۱۰6 ۳۷ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسیر 
القران: 1۱۱/۶ ح ۷ ومستدرك الوسائل: ۳۱/۱۵ ۱۸۳۵۶ 
من ۷ يحضره الفقيه: ۲ ح (EAT‏ باسناده عن أبن أذينة عن زرارق عن آبی جعفر 
وأبي عبد الله یلا بتفاوت بسن ونحوه تهذيب کم ۷ ۳۶ ۳ 9۰ والاستبصار: 
مستدرك الوسائل: 7۳۱۳/۱۵ ۱۸۳۵۳ 

۶ عنه بحار الأنوار: ۳ ح 15, والبرهان فى تفسير القران: 101/4 ح 4. ومستدرك 
الوسائل: 2۲۷/۱۵ ۱۷۳۹ و 2۳۱۲ ۱۸۵۰ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ؟, «تفسير عيّاشي» ۴۳۳ 


امام باقر لا فرمود: به امام على ا نسبت دروغ داده‌اند و رعايت (حقیقت 
را) نکرده‌اند. ایا فرمايش خداوند را نشنیده‌ای كه می‌فرماید: «خداوند مثلى را 
مطرح نموده. بندۀ مملوكى که توان بر هيج كارى را ندارد»؟ 

۹ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر مي يا امام صادق تم فرمودند: مملوک و برده, حق طلاق و نکاح 
ندارد. مگر با اجازه ارباب و مولایش. 

عرض کردم: اگر مولایش او را به ازدواج دیگری درآورده در این صورت 
طلاق او به دست کست؟ 

فرمود: اين نیز به دست مولایش می‌باشد. ( خداوند متعال مى فرمايد:) «خداوند 
مثلی را مطرح نموده. بندة مملوکی که توان بر هیچ کاری را ندارد»» آیا طلاق 
شیی ء و چیز نیست؟ 

۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

در مورد مردی که كنيز خود را به ازدواج دیگری در می‌اورد. ايا می تواند هر 
موقع خواست. بين آن دو جدایی بیندازد؟ 

فرمود: اكر شوهر كنيز, عبد باشد» پس هر موقعى كه مولا بخواهد می‌تواند بين 
انها جدايى بيندازد؛ زيرا خداوند متعال می‌فرماید: «بندة مملوكى كه توان بر هیچ 
كارى را ندارد». بنابراين» عبد مملوک هيج اختيارى از خود ندارد. ولى اگر شوهر 
کنین مردى خر و أزاد باشد. مولا و ارباب. اگر مايل باشد می‌تواند بين آن‌ها 
جدایی بیندازد. 

)0١‏ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق ما شنیدم که می‌فرمود: اگر مردی برده و علام خود رابا 
كنيزشء به ازدواج یک‌دیگر در آورد. هر موقعی که مايل باشد می‌تواند بین 


۱ تفسير سورة «النحل ». الایة: ۸۳ 


۸ - عن الحلبى. عنه ا : 

الرجل ينكح عبده أمته. قال: ينزعها إذا شاء بغير طلاق؛ ان الله يقول: « عَبْدَا 
ُمْلوکا لایر علی شیء 4 ٩۱‏ 

۹ ۰۳۱ - عن أحمد بن عبد الله العلوی, عن الحسن بن الحسين, 
عن الحسین بن زيد بن علي عن جعفر بن محمّد. عن أبيه عا قال: 

كان علی بن أبى طالب فا يقول: ( صَرَبَ آللهُ ما بدا معا لایر عَلَى 
شئء 4. و يقول للعبد: لا طلاق ولا نکاح. ذلك إلى سیّده. والناس يرون خلاف 
ذلك إذ أذن السيّد لعبده لا يرون له أن بغر ق بینھما" | 


قوله تعالى: خرن بغت الم کم م یِنکرونها و أفرم 0 


ler‏ - عن جعفر بن أحمد عن مرک عن اللبشابوري. عن لب 
نعْمَتَ آلله 4 الا 
قال: فى ا )۳( 
: عرفوه. ثم انكروه. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 787/٠١7‏ ح ٠٠١‏ والبرهان فى تفشير القران: 10/4 ح ۰۱۰ ومستدرك 
۳ جح 1۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳ ۵ ۷ و ۱1۹/۱۰4 2 ۰۳۸ والبرهان فى تفسیر القران: 177/4 
ج آل ونور الثقلین: ۳ ح ۹ ومستدرك الوسائل: 06ح ١ ٩‏ قطعة من وه 

> ۰ و2 ۱۸۳۵۵ 

۳ عنه بحار الأنوار: 6 ح ۰۲۶ والبرهان في تفسیر القران: 1۷۰/4 ح 4 ونور الثقلین: 
۳۲ 11۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۴۳۱۵ 


۲ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق) عا ليك در مورد مردی سؤال شد که غلام و كنيز خود 
را به ازدواج یک‌دیگر در می‌آورد. 

فرمود: هر موقعى كه أو مايل باشد (می‌تواند بدون طلاق) بين بين ۰ آن‌ها جدایی 
سندازد؛ زيراكه خداوند می‌فرماید: «بندة مملوكى كه توان بر هيج كارى را ندارد». 

۳ - از احمد بن عبد الله علوی. از حسن بن حسین. از حسین بن زيد بن 
علی. روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی عليه ل به نقل از پدر بزركوارش عله ليلا فرمود: امام على بسن 
ابی طالب اب می‌فرمود: «خداوند مثلی را مطرح نموده. بندۀ مملوكى كه توان بر 
هیچ کاری را ندارد» و می‌افزود: عبد مملوک حق طلاق و نکاح ندارد و اين دو 
موضوع مربوط به مولا و اربابش می‌باشد. ولى مردم (اهل سنت) خلاف أن را 
روايت كردهاند که اگر ارباب به غلامش اجازه نكاح داده است. ديكر حق جدايى 
بين أن دو را ندارد. 

9 ١ 8 : 

۲ - از جعفر بن محمد از عَمْركى 7" از نیشابوری» روايت كرده است. 
كه گفت: 

على بن جعفن » به نقل از برادرش امام موسی کاظم عا 2 حديث نموده. كه از 
آن حضرت درباره اين أيه ( شريفه ): «نعمت خداوند را می‌شناسند» تا يايان آن - 
سوال کردند؟ 


حضرت فرمود: (آنان نعمت) ولایت را شناختند و سد سپس أن را انکار کردند. 


.)١‏ به نام على برمکی. ابو عبد الله عمرکی. معروف می‌باشد و او از روایت کنندگان از على بن 


جعفر است. جامع الرواة: ۲۳ .-. 


۶2۱۹ تفسير سورة «النحل ». الایة: ٩۰۰ ۸٩‏ 


قوله تعالى: وَيَوْمَ بعت فی کل أَمة شهیذا عَلَيْهِم من آنشسهم 
و جنتا بک شهیدا علی هولاء ونر ی اتب 
تیا لكل شیء وَهُدَّى وَرَخمة وَبْفْرَى للمشلمین 
۸۹ 4 إن آللة یر بسالعذل و آلاختنن وٍیتًی ذی 
ری و يَنْهَى عَن آلفَحْنَاء و آلمُنكر و آنبفی بجا 
للم تَذَكّرُونَ ( 4٩۰‏ 
۱ - عن يونس. عن عدة من اصحابنا قالوا: 
قال أبو عبد الله لي ني لأعلم خير السماء وخبر الأرض وخبر ماكان وخبر ما هو 
كائن كانه فى كفى . ثم قال: من كتاب الله أعلمه. إن الله يقول: فيه تبیان كل شىء ^ 
N‏ - عن منصور عن حمّاد اللخام قال: 
قال أبو عبد الله ملثْلا: نحن -والله! - نعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في 
الجنّة وما فى النار وما بين ذلك. قال: فبهت أنظر إليه. فقال: يا حمّادا إن سم 
كتاب الله ثلاث مرّات ‏ قال: ثم تلا هذه الآية: وَيَومتَبَِتُ فى کلم هید 
لبهم من نشیهم وجنتابك شهیدا علی لاء و تلا تب بو ر 
شىء وَهُدّى و رَخمة وَبُشْرَئ لِلْمْمْلِمِينَ 4 اه من کتاب الله فيه تبيان کل شىء 


.۱۷۶ ح۷٤/۳ ح ۱۶. ونور الثقلين:‎ ٤۷0/٤ ح ۷7 والبرهان:‎ ٠١1/47 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
بصائر الدرجات: ۱۹۷ح ۲(باب 8 فى أن علياً م علم كلما أنزل) بإسناده عن عبد الأعلى بن‎ 
۸ ح‎ 71١/١ أعين قال: سمعت أبا عبد الله ی . عنه البحار: 94/89 ح ۰۱۸ ونحوه الکافی:‎ 
. و1۲۷ ح ۳ بإسناده عن داود بن فرقد عمّن ذكره. عن أبى عبد الله تج‎ »٤ و۲۲۹ ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۹۸ قطعة منه. و 2۱۰۱/۹۲ ۷۷ والبرهان فى تفسير القران: 416/4 
ح ۱۵. ونور الثقلین: 7۷۳/۳ ۱۷۲. 
بصائر الدرجات: ۱۲۸ ح ۶ (باب - ٦‏ فى علم الأثمّة ل بما فى السماوات). عنه البحار: 
۲ ۰۲۰ تأویل الآيات الظاهرة: 11١‏ (سورة الرحمن) نقلاً عن الاحتجاج بإسناده إلى 
عبد اللّه بن جعفر الحميري قال: قال آبو عبد الله عة . 


فرمايش خداوند متعال: و (به ياد آور) روزى را که از هر امستی. گسواهسی را از 
خودشان بر آن‌ها برمی‌انگيزيم و تو را به عنوان گواه بر آنان می آوریم و ما اين 
کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه جيزء و ماية هدایت و رحمت و بشارت 
برای مسلمانان است )۸٩(‏ به درستی که خداوند به عدل و احسان و سرکشی به 
نزدیکان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر (انواع کارهای زشت) و ستم: نهی 
می‌کند. خداوند به شما اندرز می‌دهد. شاید که متذکر (و بیدار) شوید. )٩۰(‏ 
۵ - از يونس به نقل از عده‌ای از اصحاب ما کر ده که گفته‌اند: 
امام صادق اضر فرمود: به خدا سوكند! من اخبار اسمان و زمین را می‌دانم. 
همجنين اخبار آن‌چه را تاكنون انجام كرفته و یا انجام خواهد شد. همه را - همانند 
کف دستم - می‌دانی سپس افزود: (البته) تمامى آن‌ها را با استفاده از كتاب خدا 
(قرآن) می دانم» همچنان که خداوند می‌فرماید: بیان هر چیزی در أن (کتاب) 
مو جود است. 
۶ - از منصور به نقل از حمّاد لحام روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق با فرمود: به خدا سوگند! ما (اهل بيت رسالت) آن‌چه را که در 
آسمان‌ها و زمين است. می دانیم و آن‌چه را که در بهشت است و يا دوزخ ويا بين 
آن‌ها می‌باشد. همه را می‌دانیم. 
راوی گوید: يس من به حالت شگفت زده به حضرت نگاه می‌کردم. سپس او - 
سه بار - فرمود: ای حماد! همه اينها در کتاب خداوند موجود می‌باشد؛ و بعد از 
آن. اين آيه را: «و روزی باشد که از هر امتی شاهدی از خودشان بر خودشان بر 
می‌انگيزيم و تو را بياوريم تا بر آنان گواهی دهی و ما بر تو قرآن را نازل کردیم که آن 
بیانگر هر جیز و مايه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است». تلاوت 
نمود و فرمود: علم من از قرآن سرچشمه گرفته که در آن هر چیزی به طور واضح 
(برای اهلش) بیان شده است. 


۶:۱۸ تفسیر سورة «النحل ». الاية : ۹ ٩۰‏ 


۳ ۷ - عن عبد الله بن الوليد, قال: 

قال أبو عبد ال سُ: قال الله لموسی ْ2: ل و کنیا نا نی المع من 
7 6( لالم کب لموسی ا الي ء کله. وقال الله لعيسى الا 

این َكُم بَعْضَ آلَذِى تخت فيه 4 وقال الله لمحمّد عليه وآله اسلا 

7 ما َناَك الِب يا کل ئ‎ PEE 

۶ ۸ - عن سعد. عن أبى جعفر ٤‏ ا فى قوله تعالى: 9 إن الله ام 
بالعَدْلٍ و آلاختنن ». قال: يا سعدا إن له یر اذل 4 وهو 
محمد ااا و آلاختتن 4 وهو على اا «وَیتای ذی ألْقَرْبَئ 4 وهو 
قرابتنا أمر اله العباد بمودّتنا وإيتائناء ونهاهم عن الفحشاء والمنكر. > من بغى على 
أهل البيت ودعا إلى غيرنا! ۶ 

۵ 9 - عن إسماعيل الجريري. قال: 

قلت لابی عبد الله لب :قول الله: إن آلله یم ر بِالعَدْلٍ و آلاخسَنن ن وایتای ذی 
ری و یی عن الْمَحْمَآء و منک لبي 4 ؟ 1 

قال: اقرا كما أقول لك يا إسماعيل: «ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى 


کا 


.١ سورة الأعراف: ۷ غ‎ .)١ 
۱۷۳ 2-۳۸ 
بصاثر الدرجات: ۲۲۷ح ۱(باب - ۵ فى أمير المؤمنين ل3) باسناده عن عبد الله بن الولید قال:‎ 
قال لی أبو عبد الله لا بتفصیل. عنه البحار: 2۳۲/۳۵ ۱۳ الاختصاص: ۲۵۸(حدیث فى‎ 
زيارة المو من لله) باسناده عن اسحاق بن عمّار .عن أبى عبد الله لب بتفصیل. عنه وعن تفسیر‎ 
.۲۱۲۹۹ 2۲۵ ۱۷ العیّاشی. البحار: 2۲۰۷/۲ ۰۱۰۰ ومستدرك الوسائل:‎ 

.۲۰۳ 2۷۹/۳ ح ۶ ونور الثقلین:‎ ٤۷۷/٤ عنه بحار الأنوار: “778/71 ح ۱۵ والبرهان:‎ .)٤ 
يأتى الحدیث بعينه فى الحدیث 57 من هذه السورة.‎ 


ترجمه و تحقیق دج ۲ «تفسیر عيّاشي» ۳۹ 


۷ - از عبد الله بن ولید روایت کرده است. که گفت: 


اش 


امام صادق عليه ليلا فرمود: خداوند در مورد موسی ۱ عليه فرموده است: «و در الواح 


ليد فرمود: «براى آنكه برای 


به موس طلا نیاموخته است و خداوند به عي ا9ا 
شما بیان كنم برخی از آن‌چه را که در آن اختلاف دارید», ولی خداوند به حضرت 
محمد تسا می‌فرماید: (ای محمد!) «و تو را به عنوان گواه بر ایشان می‌آوریم. و 
ما کتاب (قرآن) را که بیان‌کننده هر چیزی است بر تو نازل کرده‌ایم». 

۸ - از سعد روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «همانا خداوند به (رعایت) 
عدالت و نیکی کردن. فرمان می‌دهد». فرمود: ای سعد! خداوند دستور به «عدل» 
می‌دهد. (و منظور رعایت حقوق) حضرت محمد تسا می‌باشد و (منظور از) 
«حسان». على تالا است «و آمدن نزد خویشاندان» و آن همان خویشاوندی ما(با 
رسول خدا ایخ ) خواهد بود. 

خداوند. بندگانش را مأمور به مودت و محبت و رسیدگی به امور ما نموده 
است و انان را از کارهای زشت و فحشا نهی نموده است. کسی که بر ما خانواده 
(اهل بيت رسالت) ستمی روا داشته باشد و (مردم را) دعوت به غير ما کند. 
(ظالم خواهد بود). 

94 - از اسماعیل جربری روایت کرده است. که گفت: 

به أمام صادق ليلا عرض کردم: (پیرامون) فرمایش خداوند متعال: «همانا 
خداوند به رعايت عدالت و نيكى كردن و سرکشی به خويشاوندان فرمان مىدهد و 
از نحشاو منكر و ظلم نهى مى نمايد» ( توضيحى بیان فرما). 

فرمود ای اسماعيل! اين طورى كه من می‌خوانم. قرائت كن: «همانا خداوند به 
رعايت عدالت و نيكى كردن و سرکشی به خویشاوندان. فرمان می‌دهد». 


۰ تفسير سورة «النحل». الایة: 89 1٠‏ 


قلت: جعلت فداك! انا لا نقرأ هكذا فى قراءة زید. قال: ولكنا نقرؤها هكذا فى 
قراءة علی ملا قلت: فما یعنی بِالْعَدّلِ؟ ۱ 1 

قال: شهادة آن لا اله الا الل قلت: والاحسان؟ قال: شهادة أنّ محمّداً رسول الله . 

قلت: فما يعنى بإيتاء ذى القربى حقه؟ قال: أداء إمام إلى إمام بعد إمام. « و يَنْهَى 
عن المَحْشَاء نکر 4 قال: ولاية فلان وفلان 1 )١‏ 

۷۹ -] - عن عمرو بن عشمان قال: 

خرج علی لب على أصحابه وهم يتذاكرون المروّة. فقال: أين أنتم؟ أنسيتم من 
كتاب الله وقد ذكر ذلك؟ 

قالوا: يا أمير المومنین! فى أَيّ موضع؟ 

قال: فى قوله: إن الله یم ر بِالمَدلٍ وَآلإِحْسَنٍ وَإِيَآَى ذى آلقربی و یی عَنٍ 
آلمَحْشَاء و و آلمنکر 4 فالعدل الانصاف. والاحسان التفضّل () 

2-۷ - عن عامر بن کثیر -وكان داعية الحسين بن علي دعن موسى بن 
ابی الغدیر. عن عطاء الهمدانى. عن أبى جعفر عا ليد فى قول الله: إن آلله مر 
باعل و آلاخستن رَإِيتَآَى ذى آلمَرْبَئ ». قال: العدل شهادة أن لا اله الا الله 
والاحسان ولابة أمير المؤمنين اا « یی عَن ألمَخشآء 4 الأول 
و آلمُنکر 4 الثانى. وی 4 الثالت 0" 


4 عنه بحار الأنوار: ۶ ج ۸ والبرهان: ج ۵ ونور الئقلين: 7۳ج‎ .)١ 
۸ الوسائل: ۸ج‎ 
على أصحايه. عنه وسائل الشيعة:‎ ١ عثمان التب القاضى قال: خرج ابر الو قف‎ 
۳ جح ۸ ۰۱۵ وح ۹ والبحار: ماه‎ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۱۳ بتفاوت. ۱۸۰/۳۹١‏ ح ۱۷۳ والبرهان فى تفسير القران: 


ترحمه و تحقيق - ج ‘f‏ « تفسير عيّاشى» ۴۲۹ 


عرض كردم: فدايت گردم! ما اين جنين در قرائت زيد (نيافته و اين طور که 
می‌فرمایی) قرائت نمىكنيم. فرمود: ولى ما (اهل بيت رسالت) اين طور مى خوانيم 
چون در فرائت امام على ب جنين می‌باشد. 
عرض کردم: در آبه مقصود از «عدل» حیست؟ 
فرمود: شهادت به اينكه خدایی غير از خداى یکتا نیست. 
عرضص کردم: و معنای «احسان» جيست؟ فرمود: شهادت بر این‌که حضرت 
محمد ا رسول خدا می‌باشد. عرض کردم: يس معنای «سرکشی و دادن حق 
خویشاوندان». حگونه خواهد بود؟ فرمود: سیردن هر امام است. امامت را به امام 
دیگری که بعد از خودش می‌باشد اما مقصود از: «و از فحشا و منکر نهی 
می‌نماید». ولایت فلان و فلان خواهد بود. 
۰ - از عمرو بن عثمان روایت کرده است. که گفت: 
روزی امام على ع بر جمعی از یارانش وارد شد در حالی که آنان مشغول گفتگو 
دربار؛ موضوع مروت (مردانگی و جوانمردی) بودند. پس حضرت به آنان فرمود: در 
کجا به سر می‌برید؟ چرا از کتاب (قران) خداوند غافل گشته‌اید در حالی که اين مطلب در 
آن ذ کر شده است؟ عرضه داشتند: ای امير المومنین! در کجای أن آمده است؟ 
فرمود: در فرمایش خداوند: ««همانا خداوند به رعایت عدالت و نیکی كردن 
و دادن حق خویشاوندان. فرمان می‌دهد و از زشتی و بدی نهی می‌کند»» پس 
«عدل». همان انصاف و رعایت حقوق می‌باشد و «احسان». بخشش و تفضل دادن 
(بر دیگری) است. 
۱ - از عامر بن كثير و او دعوت کننده به حسين بن على (صاحب فخ) بود 
از موسی بن أبى الغدیں از عطاء همدانی» روایت کرده است. كه گفت: 
. امام باقر لا دربار؛ فرمایش خداوند: «همانا خداوند به رعایت عدالت و نیکی 
كردن و دادن حت خویشاوندان. فر مان می‌دهد». فرمود: «عدل». شهادت دادن به 
این‌که خدایی غير از خداى يكتا نیست. می‌باشد و «احسان». قبول و شهادت بر 
ولايت امیرالمومنین ا می‌باشد و «از فحشا نهى می‌نماید»» (نهی از ولايت) 
اولی است و «منکر». دومی و «ظلم و تجاوز». سومی خواهند بود. 


۲۲ تفسير سورة «النحل». الآية: ٩۶ - ٩۱‏ 


77/64 ]| - وفى فى رواية سعد الاسكاف. . عنه ا قال: 
يا سعدا اد الله یأر ر بل 4 وهو محمد يفك فمن أطاعه فقد عدل. 


«وَالإخسن 4 على لا فمن تولاه فقد أحسن. والمحسن فى الحنةت وَإِينَاي 
ذى قرب 4 فمن قرابتناء أمر الله العباد بمودتنا و ایتائنا ونهاهم عن الفحشاء 
والمنكر. من بغى علينا أهل البیت ودعا إلى غیرفا" - 


۱ قوله تعالى: و أَوْفُوا, هد الله إن هدغ و توا لیم ْ 
۱ غد تزکیدها وق جَعَلكُمُ آللّه عَلَيَكُمْتَفِيلاإنَ ال یم ما ١‏ 

تَفْعَلونَ ٩۱(‏ 4 ولا تکوئوا كَالتَى نمض غَْلَهَا من, بَعْد فوة 
7 زر ی قي كزين ده ع ظ 
۱ ون « ۹۲ 4 و لو شاء الله لْجَعَلَكُمْ أمَة و ده 


ې ار 


کن بُضل من یشم وَيَهْدِى من 52000 ۱ 
00 ن 4۹۳ ۳۲ تتَخِدُوَا اكم تخل بَيْنَكُمْ فتزل ۱ 
دم بعد وها تقو آلسُوَء بَا صَدَدتَمْ ن سب آلله ‏ 


۱ گم ماب و 


حل ۵ ۳ 
حل هھ 1 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١90/74‏ ح ۱٤‏ و۱۸۰/۳۹ ذيل ح ۱۷۳ والبرهان فى تفسير القران: 
۶ ج A‏ ونور الثفلین: لان ۷ /[. 


ترجمه و تحقیق دج ( تفسیر عيّاشى» ۳۳۳ 


۷۲ - و در روایت سعد اسکاف آمده است. که گفت: 
آن حضرت (امام صادق) م1 فرمود: ای سعد! «همانا خداوند به رعایت عدالت 
فرمان می‌دهد» و منظور از آن. حضرت محمد تا می‌باشد» پس هر کسی که از او 
اطاعت کند. عدالت را رعایت نموده است و «احسان» ولایت امام على لجا است» بس 
هر کسی که امامت و ولایت او را بپذیرده احسان کرده و احسان کننده در بهشت خواهد 
بود «و دادن حق خویشاوندان» پس مربوط به خویشاوندی ما (با رسول خدا يدق ) 
می‌باشد, که خداوند بندگانش را دستور به مودت و ادای حى ما (اهل بيت رسالت) داده 
است و بنذگانش را نی نمودة که قحلت و الکار حل ما کل و نهی كزلقه. انست که بر ما 
ستم و نجاوزی انجام كيرد و این‌که غير از ما را دعوت کنند و بخوانند. 
فرمایش خداوند متعال: و هنگام یکه با خدا عهد و پیمان بستید, به عهد او وفاکنید 
و سوگندهای خود را بعد از محکم ساختن آن نشکنید. در حال ی که خدا را کفیل و 
ضامن بر (سوكند) خود قرار داده‌اید. به بقین خداوند از آن‌جه که انجام 
می‌دهید. آگاه است! ( ۱ )٩‏ و همانند آن زن (سبک مغز) نباشی د که بشم‌های تابيدة 
خود راء بس از استحکام. وامی تابید. در حالی که شما (سوكند و بیمان) خود را 
وسيلة خیانت و فساد بين خود قرار می‌دهید بخاطر این‌که كر وهى؛ جمعيّتشان از 
كر وه دیگر بیشتر است (و زیادی دشمن را بهانه‌ای برای شکستن بيعت خود با پیامبر 
مطر ح کر دند). خدا فقط شما را با اين وسیله آزمایش می‌کند و به بقين که او در 
روز قیامت. آ نجه را که در آن اختلاف داشتید. برای شما روشن می‌سازد! ( )٩۳‏ 
و اگر خدا می خواست» همه شما را امت واحدی قرار می‌داد (و همه را به اجبار 
وادار به ایمان می‌کرد)؛ ولی خدا هر کسی را که بخواهد (و شایسته بداند به سبب 
اعمالش) گمراه می‌نمابد و هر کسی که را بخواهد (و لايق بداند) هدابت م ىكند و 
بقيناً شما از آن‌چه که انسجام می‌دادید. بازبرسی خواهيد شد )٩۳(‏ و 
سوگندهایتان را وسيلة تقلب و خیانت در ميان خود فرار ندهید. تا مبادا ایمانتان 
بعد از ثابتگشتن متزلزل شود و به خاطر بازداشتن (مسردم) از راه خدا» آثسار 


سوء آن را بجشيد و برای شماء عذاب عظیمی خواهد بود! ( )٩۳‏ 


31 تفسير سورة «النحل ». الآبة: ٩۶ - ٩۱‏ 


۹ -- عن زيد بن الجهم. عن أبى عبد الله ل قال: 

سمعته يقول: لمّا سلموا على علی تب بإمرة المؤمنين» قال رسول الله وا 
للأوّل: قم فسلم على علی بإمرة المؤمنين 

فقال: أمن الله ومن رسوله؟ يا رسول الله! 

فقال: نعم. من الله ومن رسوله. ثم قال لصاحبه: قم فسلم على على بإمرة 
المؤمنين: فقال: أمن الله ومن رسوله؟ 

قال: نعم. من الله ومن رسوله. ثم قال:يا مقداداقم فسلم على على 
بامرة المؤمنين. 

قال: فلم يقل ما قال صاحباه ثم قال: قم يا آباذزا فسلم على على بإمرة 
المژمنین. فقام وسلم. 

ثم قال: قم يا سلمان! وسلّم على علي بإمرة المؤمنين. 

فقام وسلم. 

قال: حلى إذ خرجا وهمايقولا:ل وال ل نسل ل ما قال بدأ فأ اله بر 
وتعالى على نبيّه: ولا تتمَضواً این من بعد بغد توکیدها وََدْ جَعَلَُمُ آلله عَلَيكُمْ 
کفیلاً 4 بقولكم: أمن الله ومن رسوله؟ إن الله بعلم ما تَفْمَلُونَ * ولا تَكُونُوا كَالتَى 
نقضث غَزْلَهَا ينم ید فة نک تتَحِدُونَ أَئِمنَكُمْ دَخَلَامبَينَكُمْ 4 أن تكون أئمّة هى 
ازكى من أئمّتكم. 

قال: قلت: جعلت فداك! نما نقرؤها: « أن تَكُونَ أمة هی أَرْبَئ مِنْ أن 4 . 

فقال: ويحكيا زيداوما أربى أن کون وال أزكي من آنتکم. لول 
به 4 یعنی علا له تس 5 م یم آلقِيلمَة ما كُنتمْ فيه نَدْ لفون * و لو سَآءَ 


۳ 1 0 


الله لجَعَلَكُمْ مه وَحِدَةَ و كن بُضل من ياء وَيَهُدى من ياء ولمم عَم 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۴ «تفسیر عيّاشي» ۴۲۵ 


۳) - از زيد بن هم روايت كرده أستى كه گفت: 

امام صادق تا 2 فرمود: هنگامی كه (مردم) بر على ا لكا به عنوان 
«امير المومنین» سللام کردند. رسول حرا ول به اولى فرمود: بر خیز و بر على به 
عنوان «امير المؤمنين» سلام کن» اظهار داشت: ای رسول خدا! ایا (اين برنامه و دستور) از 
طرف خداوند و رسولش می‌باشد؟ فرمود: بلی» از طرف خداوند و رسولش می‌باشد. 
سپس به صاحب و رفیقش فرمود: برخيز و بر على به عنوان «امیر المؤمنين» سلام کن؛ او 
هم اظهار داشت: ای رسول خدا! أيا (اين برنامه و دستور) از طرف خداوند و رسولش 
می‌باشد؟ فرمود: بلی. از طرف خداوند و رسولش می‌باشد. بعد از ان فرمود: ای مقداد! 
برخیز و بر على به عنوان «امیر المزمنین» سلام کن. يس مقداد بر خاست و سلام کرد 
بدون آن‌که گفته‌هایی را که آن دو نفر گفتند. مطرح کند 

سپس فرمود: ای ابا ذر! برخیز و بر على به عنوان «امیرالمژمنین» سلام کن. 

يس او هم برخاست و سلام کرد بعد از آن فرمود: ای سلمان! برخیز و بر على 
به عنوان «آمیرالمژمنین» سلام کن. پس او نيز برخاست و سلام کرد. 

فرمود: تا در نهایت أن دو : نفر از مجلس بیرون رفتند و با یک‌دیگر می‌گفتند: نه, به خدا 
سوگندا هرگز تسلیم کلام او نخواهیم شد و بر او سلام نمی‌کنيم. يس خداوند تبارک و 
تعالی اين آبه «و عهدهایتان را بعد از تأكيد بر آن نقض نکنید. در حالی كه خداوند را 
وکیل بر اعمال خود کر ده‌اید * همانا خداوند به کارهای شما داناست و همانند آن 
زن که رشته‌ای را محکم بافته بود. بعد آن را از هم می‌گشود. نباشید. تا سوگندهای 
خود را وسیله فریب یک‌دیگر گردانید» را , بر پیامبرش مضه نازل نمود و منظور اين 
است که پیشوایان حقیقی (علی و فرزندانش له » با ک‌تر از پیشوایان شما هستند. 

(راوی) گوید: عرض کردم: فدایت گردم! همانا ما این أيه را این جنين: «أن 
تَكُونَ مه هئ أَزْبَئ من مق قرانت می كنيم. 

فرمود: ای زید. وای بر حال توا «أَرْبَئ»؛ چیست؟ به خدا سوگند. آیا پیشوابان ايشان 
پا كتر از بيشوايان شما هستند؟! وإِنّمَا يَبُْوكُمْ آللّهُ به». خداوند همانا به وسيله (ولايت) 
على طا شما را مورد آزمايش فرار مىدهدء «و برای اينكه ذر روز قيامت آنجه راكه در 
آن اختلاف دارید. برای شما واضح كرداند و اگر خداوند می‌خواست شما را یک امت 
قرار داده بود. ولی او هر که را بخواهد گمراه می‌کند و هر که را بخواهد هدایت می‌نماید. 


8159١ تفسير سورة «النحل». الایة:‎ A 


نم تفمَلون * ولا تحدواً بتکم دَخَلَام بتكم فترل َدَمُم ید ثبوتها 4 . 

بعد ما سلمتم على علي بامرة المزمنین. « وَ تَدُوقُوأ آلسُوَءَ ما صَدَدنُمْ حَن 

ثم قال لى: لمًا أخذ رسول الله علض بيد على ا فأظهر ولايته. قالا جمیعا: 
واللها ما هذا من تلقاء لّوا هذا إلا شيء أراد أن يشرّف به ابن عمّه. 

فانزل الله علیه: « و لو 7 ول ع بنع تال لب من »لم 
قطَعْا من آلوَتِينَ * فما منکم م ند عَنْهُ حَلجِزِينَ * نهذ رَه لله # 
وا فلم نكم لین » - يمني فلانا رد «واگه لخن 
عَلَى الكَفِرِينَ 4 يعنى علياً الا - ( وان لح آلیقین 4 - يعنى علا اقلا 
بخ اشم رَبك الْعَظِيم 0074" 

۰ ۱ - عن عبد الرحمن بن سالم لش" عنه :اس 
نقضث عَزْلَهَا من, بَعْدِ وه آنکلٌا 4. عائشة, هی نكشت آیمانها !4 


۱ سورة الحاقة: ٤٤/1۹‏ - ۵۲. 

۲۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۶ ح 0 ونور الثقلین: ۸۰/۳ ح ۰۲۰۷ و 1۱۰/۵ ح 
۱ قطعة منه. 
الأمالى للمفید: ۱۸ ح ۷(المجلس الثاني مجلس يوم الأربعاء) باسناده عن أبى حمزة الثمالىء 
عن آبی جعفر محمّد بن على عن أبيه. عن جده 22 . عنه البحار: ۳۷ ۳۳۵ ۷۷ الیقین: 
06( باب - ۱۰۲) بإسناده عن زيد بن الجهم. عن أبى عبد اله لا عه الحا ۷ 
1 التحصين لابن طاووس: (٩۳۷‏ باب - ۲ فيما نذكره من أمر البى 3556 

۳). هو العطار الکوفی أخو عبد الحميد , بن سالم. روى الباقر والصادق لاء وله كتاب. راجع 
جامع الرواة: 1۵۰/۱ 


۶ عنه بحار الانوار: ۲ ح ۲۳۸ والبرهان فى تفسیر القران: 4۸۱/۶ ح ‏ ونور الثقلین: 
AY‏ 1 
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و از آن‌چه انجام داده‌اید. باز خواست می‌شوید * و سوگندهایتان را ميان خود 
دستاویز نیرنگ‌های خود قرار ندهید. پس مبادا قدمی يس از استواری آن بلغزد». 

منظور این است: بعد از آن‌که بر على ی به عنوان «اميرالمؤمنين» سلام کردید. 
(روز قيامت باز خواست می‌شوید) «وَ نَذُوقُواْ آلسُوَءَ بما صَدَدتُمْ عن سيل الله 
و لکم عَذَابٌ عظیم» - و به سزاى جلوگیری كردنتان از راه خداوند (یعنی از راهى 
که خداوند برای على ع گشوده است)» به شما بدی سختی خواهد رسید و برای 
شما عذابی بزرگ می‌باشد -. 

سپس حضرت به من فرمود: زمانی که رسول خدا 5وا دست علی ‏ را 
كرفت و(امامت و) ولایت او را آشکار گردانید.(آن دو نفر) گفتند: به خدا سوگند! 
اين برنامه از طرف خدا نمی‌باشد و اين چیزی نیست. مگر این که او خواسته است 
پسر عمويش را به شرافتی برساند. پس خداوند اين آیات را بر پیامبرش تلا 
نازل نمود: «اگر (پیامبر) پاره‌ای از سخنان را به عنوان افتراء به ما نسبت می داد * 
دست راستش را قطع می‌کردیم # سپس رگ قلب او را قطع می‌کردیم * و هیچ یک 
از شما توان نداشتید که مانع برای او شوید * و به درستی که قرآن پندی برای تقوا 
جویان است * و ما می‌دانیم. در بين شماکسانی هستند که تکذیب می‌کنند» -یعنی 
اوَلى و دومی -«و قرآن برای کافران ماية حسرت است - یعنی امام على اب - * و 
به راستی که آن - ولایت و امامت على ع - بر حق و يقين است يس به نام 
پروردگار بزرگ خود تسبیح بگوی». 

۲ - از عبد الرحمان بن سالم آشل روایت کرده است, که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) م3 فرمود: «آن زن که رشته‌ای را محکم ریسندگی 
کرده بود. آن را از هم گشود و جدا جداکرد» عايشه بود که عهد و قسم‌های خود را 
شکست (و با وصی رسول خدا وا جنگ کرد و نیز از ورود جنازه سبط آن 
حضرت به كنار قبرش -كه حق ارئیه مادری او بود - جلوگیری کرد و دستور تير 
اندازی به حنازه ایشان داد). 


۱۰۰-۹۸ تفسير سورة «النحل ». الاية:‎ LETA 


ا سے ابر 


| قو قوله تعالى: اد رات مراد فَاسْتَعِذٌ بالل من الط 
اجيم ۸9 4 یش رل على لین او على . 
0 5 زنهم يتو کون ( 14 4 اما سَلطنة, عَلَى آلذین 3 لول 


0 : عن أبى بصیر. عن أبى عبد له د قال: 

سمعته یقول: ( فَإِذَا قرأت آلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذُ ال من لین آلرّجِيم * ان لیس 
لَه لطنْ عَلی آلذین ءَامنُوأ وَعَلَى رهم يتَوَكَلُونَ ‏ اما سلطه, عَلَى آلذین 
تون و آلذین هُم بهیمُشرکُون 4 قال: 

فقال: يا أبا محمّدا يسلط ‏ -والله! من المؤمنين على أبدانهم ولا یسلط على 
آديانهی قد سط على یوب فشوٌه - خلقه ولم يسلط على ديته. 

وقوله: انا مسلط علی آلذین یبن لین هم بو مُشْرِكُونَ 4 . 

قال: الذين هم بالله مشرکون. یسلط على أبدانهم وعلی آدیانهم(٩‏ 

۲ - عن سماعة. عن أبى عبد الله ليا فى قول اللّه: ۸ فا قرأت 
قاس بالل ین آلشّئِطَنِ آلرّجِيم 4 . 

قلت: كيف أقول؟ 

قال: تقول: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . 

وقال: إن الرجيم أخبث الشياطين. 

فال: قلت له: لم يسمى الرجيم؟ 
۱ عنه بحار الأنوار: 7۳ حح ۱۲۱ والبرهان فى تفسير القران: 487/4 ح 5. 


الکافی : ۸ ج ۳ عنه تاویل الایات الظاهر ة: ۷ (سورة النحل). البحار: 0/17" 
ذیل ح ۱۲۱ أشار الیه. و ۲۶/1۳ ح ۱۶۸ والبرهان: 1۸۳/4 ح 4. 
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۱ فرمايش خداوند متعال: دس هنگامی که قرآن می خوانی» از شرّ شيطان رانده شده به ۱ 

" خدا بناه ببر (14) به درستی که شيطان بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توكل ْ 

- می‌کنند. تسلطی نخواهد داشت (141) تسلط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی 0 

خود بركز بدهاند ونيز آن‌هابی که نسبت به خداوند شرك مى ورزند. (۱۰۰) ظ 

۵ - از ابو بصیر روايت كرده است, که گفت: 

از امام صادق لا شنیدم که دربارة تفسیر اين آیات شریفه: «پس چون 
(خواستی) قران راقرائت نمایی. از شر شیطان رانده شده. به خداوند بناه ببر # په 
درستی که او بر کسانی که ایمان آورده‌اند و بر پروردگار خود توکل می‌نمایند. 
سلطنت و قدرتی ندارد * تنها سلطنت او بر کسانی است که ولایت او بذ برفته‌اند و 
نیز کسانی که به او (خداوند سبحان) شرك آورده‌اند». می‌فرمود: ای ابا محمد! به 
خدا سوگند! تسلط او بر تن و جسم مومنین است و بر دين آنان تسلطی نخواهد 
داشت. همانا شیطان توانست بر ايوب 1 تسلط يابد و بدن او را زشت و بیمار 
گرداند. ولی بر دين او تسلطی نيافت7 ١‏ و دربارة فرمايش دیگر خداوند: «تنها 
سلطنت او بر کسانی است که ولایت او را پذیرفته‌اند و نیز کسانی که به او (خداوند 
سبحان) شرك آورده‌اند». فرمود: أن کسانی که به خداوند شرك می‌ورزند. شیطان. 
هم بر بدن و هم بر دين و اعتقادات ایشان. چیره شده و تسلط می‌یابد. 

۶ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ل در مورد فرمایش خداوند: ويس چون (خواستی) قرآن 
را قرائت نمایی. از شیطان رانده شده به خداوند پناه ببراه عرض کردم: 
چگونه آن را بگویم؟ فرمود: بگو: «أستعیذ بالله السمیع العلیم من الشيطان الرّجيم» 
- به خداوندى كه شنوا و دانا است. يناه مىبرم از (شر) شيطان رانده شده = 

و حضرت افزود: «رجیم» خبيث ترين شيطانها می‌باشد. 

عرض کردم: چرا او «رجيم» نامیده شده است؟ 


۱ و ممکن است بر این‌که ابلیس بر بدن مؤمنان تسلط بابد. ولی بر دين و اعتقادات ایشان هرگز امکان 


ندارد که تسلط بابد البته اگر اعتقاد از روی بصیرت حقیقی و معرفت باشد. مترجم. 


1 تفسير سورة «النحل ». الآية: 94 ٠٠١‏ 


قال: لاه يرجم. قلت: فانفلت منها بشىء؟ 

قال: لا قلت: فكيف سمي الرجيم ولم يرجم بعده؟ 

قال: يكون فى العلم انه رجیم 

۳((//- نحل عن أبى عبد اله ِل قال: 

سالته عن التعوّذ من الشیطان عند کل سورة نفتحها؟ 

قال: نعم. فتعوّذ بالله من الشیطان الرجیم. وذکر أن الرجيم أخبث الشیاطین. 
فقلت: لم سمی الرجیم؟ 

قال: لاه برجم فقلت: هل ینقلب [ینفلت] شین اذا رجم؟ 

قال: لا ولکن يكون فى العلم أنه رجیم( 

۶ - عن حمّاد بن عیسی. رفعه إلى أبي عبد الله إل قال: 

سألته عن قول الله: یش له طن على لذبن ءالوو ّى يهم یت لو 
© نما سُلطنه, على ین تن آلذین هُم بوى مُشْرِكُونَ 4 ؟ 

قال: لیس له أن يزيلهم عن الولايةء فامّا الذنوب وأشباه ذلك فإنّه ينال منهم كما 
ينال من غیرهه (۲۳ 


۱ عنه بحار الانوار: ۳ حح ۱۲۲ و ۲۱۵/۹۲ ح ۱۵ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسیر 
القران: ۶ 1 ونور الثقلین: T0 Aor‏ ومستدرك الوسائل: ۶ جح ۵ ۶ قطعة هب4 . 
تفسیر القمّىي: ۳۸۹/۱ مرسلاً وبتفاوت, عنه البحار: ۱۹0/1۳ ح 4 و۲۳4 ۷٤‏ 
في تفسیر القران: شاه لآ ونور الثقلین: مح TT‏ ومستدرك الوسائل: ۶ ج 
۱ قطعة منه. 
علل الشرائع: ۵۲0/۲ ح ۱ (باب - 007 باسناده عن حماد. عن الحلبی قال: سألت آبا 
عبد الله م3 مختصراء عنه البحار: 7۲۶۲/۱۳ .٩۲‏ 

۳ عنه بحار الأئوار: ۲۵۵/۹۳ ح ۰.۱۲۳ والبرهان فى تفسیر القران: 484/4 ح ۸. ونور الثقلین: 
۳ ۵ 
تفسير القمّی: ۳۸۹/۱ مرسلا ویتفاوت. تأويل الابات الظاهرة: ۲۷۱۷ باسناده عن حماد بن 
عيسى» پرفعه باسناده إلى أبى عبد الله 2 . 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «اتفسیر عيّاشي» ۳۳۱ 


فرمود: چون (به وسیله تیرهای شهاب سنگ) دور گردانده و مطرود گشته 
است. عرض کردم: يس ایا چیزی از او جدا و نابود شد؟ 

فرمود: نه. عرض کردم: پس چگونه «رجیم» گفته شده است با اينكه بعد از آن 
دور و جدای کامل نگشته است؟ 

فر مود: در علم (و اعتقاد) چنین است كه او رانده شده و جدا می‌باشد ( که هیچ 
توانی برای نفوذ در عرشیان و قدسيان ندارد). 

۷ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مش دربار؛ افتتاح ما با هر سوره‌ای از قرآن به وسیله يناه بردن به 
خداوند از (شر) شیطان. سؤال کردم؟ 

فرمود: بلی. يس به خداوند از (شر) شیطان رانده شده يناه ببرید. 

و حضرت افزود: «رجیم» خبيث ترين شيطانها می‌باشد. 

عرض کردم: چرا او «رجيم» نامیده شده است؟ فرمود: چون (به وسیله تیرهای 
شهاب سنگ) دور گردانده و مطرود گشته است. 

عرض کردم: چیزی که رانده شده ایا جدا و نابود می‌شود؟ 

فرمود: نه. ولی در علم (و اعتقاد) چنین است که او رانده شده و جدا می‌باشد. 

۸ - از حمّاد بن عیسی, به طور مرفوعه. روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ّا در مورد فرمايش خداوند: «به درستی که او (شیطان) 
بر کسانی که ايمان آورده‌اند و بر خدا توکل می‌کنند. تسلطی نخواهد داشت 
٭ تسلط او تنها بر کسانی است که ولایت و دوستی اورا قبول دارند و يه خدا 
شرك می‌آورند». سوال کردم؟ 

فرمود: او نمی‌تواند ايشان را از ولایت (اهل بيت عصمت و طهارت نم ) 
زایل و دور گرداند و اما نسبت به دیگر گناهان و خحلاف‌کاری‌ها. آن را مرتکب 
می‌شوند همچنان كه (ممکن است) غير خودشان نیز (فریب بخورند و) أن را 
مرتکب گردند. 


۲۲ تفسير سورة «النحل». الایة: ۱۰۲ و6١١5-5١٠‏ 


۴ وله تعالى: 0 ف لع ال لي بن من ربا بك بلح بت آلَذِينَ 
[a]/ ire‏ ` - عن حتدين عذافر ]لین 2 عن أخبره 
عن أبى عبد الله لك قال: 
إن الله تبارك وتعالى خلق روح القدس. فلم يخلق خلقا أقرب إلى الله 
منها وليست بأكرم خلقه عليه فإذا أراد أمراًألقاه إليها فألقاه إلى النجوم 
فحرت به. 

ْ أتبك هم نکن ٠6‏ من کر بالل ين غد 

ْ ینت إلا من اکر و قله مطمَین, بالإيمَلن 

0 من شرح بالکفر صَدُرًا فملیهم عَضَبٌّ غضب م بن الله وله 

0 عَذَابٌ عظيم ۳ ١‏ 

5 اء عن العبّاس بن هلال عن أبى الحسن الرضا ای‎ [v1 

أنه ذكر رجلاًكذّاباًء شم قال: قال الله (تعالى): « انم يَفثر ی آلكَذْبَ 


آلذین لا يُؤْمِئُونَ ۲۲۲4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۰/۵ لاح ۵۸ والبرهان فى ته تفسير القران: ۶ ج c۳‏ ونور الثقلين: 
LA EVIE g TTA ۴‏ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲ ح ٤٤‏ والبرهان فى تفسير القران: 480/4 ح ١‏ ونور الثقلين: 


ترحمه و د تحقيق چم 51 (( تفس عيّاشى» OT‏ 


فرمايش خداوند متعال: (اى بسیامبر!) بگو (آبات قرآن را) روح القدس از 
جانب پروردگارت بر حق و حقانيت -نازل نموده تا آن افرادى راکه ايمان 
آورده‌اند ثابت (عقیده و راسخ) بدارد و برای دیگر مسلمان‌ها هدايتكر و 
بشارت دهنده خواهد بود. ( ۲ ۱۰ 
٩‏ امود ين عذافر ےی ا فا از گے که مامت زا کت رادت 
کرده است. كه گفت: 
امام صادق ع فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی روح القدس را آفرید پس 
هيج آفریده‌ای در پیشگاه خداوند. مقرب تر از او نبود و نيز موجودی گرامی‌تر از 
او نزد وی نبود» پس هرگاه كه وی امری را اراده نماید. به او إلقاء می‌کند. پس او نیز 
آن را تحویل به نجوم!" می‌دهد و آنان طبق آن حرکت می‌کنند. 
فرمایش خداوند متعال: هماناکسانی دروغ و افترا می‌بندند که به آیات خدا ایمان 
ندارند (آری») و دروغگویان واقعی آن‌ها هستند (۱۰۵) کسی که بعد از ابسمان 
آوردن کافر شود بجز آن کسی که تحت فشار قرار گر فته. در حال ی که قلبش آرام 
و با ایمان است - ولی» آنهايى که سينة خود را برای بذ برش کفر گشسودهانسد» 
غضب خدا بر آن‌ها خواهد بود و عذاب عظیمی در انتظارشان می‌باشد. (۱۰۲۱) 
۰ - از عباس بن هلال روایت کرده است. که گفت: 
امام رضا ىه مرد دروغ‌گویی (و تهمت‌زن معروفی) را نام برد سپس فرمود: 
خداوند فرموده: «به تحقيق آن‌هایی كه ايمان نمی‌آورند. دروغ مىكويند». 


۱ به احتمال قوی منظور از «نجوم» اهل بيت عصمت و طهارت لا هستند؛ زيرا كه 
جيرئيل 39 ملتقيماً و آشتکازا بى بيامبران 288 نازل. ام شننه اما انزوال اؤ بر اهل بيك 


رسالت 92 به طور غير مستقيم مى باشد كه به آن القاء و إلهام گفته می شود. مترجم. 


۱۰-۱۰۵ تفسير سورة «النحل », الایة: ۱۰۲ و‎ tT 


۷ - عن محمّد بن مروان, قال: 

قال أبو عبد الله :ما منع ميئم ‏ رحمه الله دمن التقيّة؟ فوالله لقد علم أن هذه 
الاية نزلت فى عمّار وأصحابه: لا مَنْ ره وَقَلبه, مُطَین, بالا یمن 7" 

نا نا - عن مَعمّر بن يحيى بن سالم. قال: 

قلت لابی جمفر تِن أهل الكوفة يروون عن علی تا آنه قال: ستدعون إلى 
سبّی والبراءة منی. فان دعیتم إلى سبّى فسبّونى. وان دعیتم إلى البراءة منى فلا 
تتبرّءوا منی. فانى على دين محمّد عليه الصلاة والسلام -. 

فقال أبو جعفر لثم أكثر ما يكذبون على علی إنّما قال: نکم ستدعون 
إلى سبّى والبراءة منى. فان دعيتم إلى سبّى فسبّونى وإن دعيتم إلى البراءة مى فإنى 
على دين محمد الا ولم يقل فلا : نتبرّءوا منّى» قال: قلت: جعلت فداك! فان أراد 
الرجل يمضى على القتل ولا ينبراً؟ 

فقال: لاء واللّه! إلا على الذی مضى عليه عمّان إن الله يقول: إلا مَنْ أکره وق 
ین بالإيمانٍ ) . 

قال: ثم كسع هذا الحديث بواحد والتقيّة فى کل ضرورة! "ا 


۲۱۶۳۳ ح ۸ و 2۶۰۷/۷۵ 4۷ ووسائل الشيعة: 710/17 ح‎ ١57/47 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
0 والبرمان فى تفسير القران: ۶ح‎ 
.1۷ الکافی: ۲۲۰/۲ ح ۱۵ عنه وسائل الشيعة: ۲۲۹/۱۹ ح ۰۲۱۶۲۶ والبحار: ۹۱/۱۹ ح‎ 
۳ 21۸1/6 و ۱۳۹/۵۲ ۲۱ و 21۳۲/۷۵ 4۵ والبرهان:‎ 

۲ عنه بحار الانوار: 2۳۲۲/۳۹ ۲۱ و ۰۸/۷۵ ح ۶۸ والبرهان فى تفسیر القران: 1۸۷/۶ ح 
1 ونور الثقلین: ۳ج ۳۳۳ 
قرب الاستاد: ۸ (الجزء الأوّل) باسناده عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن محمد لیا 
بتفاوت. عنه البحار: ۵ مح ۲ الکافی : ۲ ح ۰ باسناده عن مسعذة بن صدقه قال: 
قيل لأبى عبد الله له بتفصيل. عنه وسائل الشيعة: 2۲۲۵/۱3 ۲۱۲۳ والبحار: 117/59اح 
۶4 و 1۲۰/۷۵ ح 4 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۴۳۳۵ 


۱ - از محمد بن مروان روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق مت فرمود: جه چیزی مانع میثم تمّار که رحمت خدا بر او باد - 
نسبت به انجام تقيه شد؟ يس به خدا سوگند! او می‌دانست که اين أيه دربارة عمار 
و اصحاب (و دوستان) او نازل گشته است: «مگر کسی که مجبور شود در حالی که 
قلب او بر ایمان محکم و ثابت باشد». 

۲ ) - از معمر بن يحيى بن سالم(بسام) روایت کرده است. که گفت: 

خدمت امام باقر ما عرضه داشتم: اهل کوفه روایت می‌کنند بر این‌که امام 
على لت فرمود: به زودی بر ناسزاگویی و بیزاری از من. دعوت خواهيد شد 
پس اگر بر ناسزاگویی من مجبور شدید. مرا ناسزا بگویید و اگر ببر بیزاری 
از من مجبور گشتید. آن را انجام ندهید يس همانا من بر دين و آیین 
حضرت محمد تلا می‌باشم. 

پس امام باقر ب فرمود: جه بسیار بر امام على عه نسبت دروغ می‌دهند. به 
درستی كه او فرمود: همانا به زودى بر ناسزاكويى به من و بر بيزارى از من» دعوت 
و مجبور خواهيد شد. پس اكر فقط بر ناسزاگویی من مجبور شدید. مرا ناسزا 
بگویید ولی اگر بر بیزاری از من مجبور گشتید به راستی که من بر دين حضرت 
محمد سا هستم و نفرمود: از من برائت و بیزاری نجونید. 

راوی گوید: عرض کردم: فدایت گردم! اگر کسی خواست کشته شود و بیزاری 
نجوید. تکلیفش چیست؟ 

فرمود: نه» به خدا سوگند! مگر بر همان روش عمار باشد؛ زیرا که 
حداوند متعال می‌فرماید: «مگر کسی که مجبور شود. در حالی که قلب او بر 
ایمان محکم و ثابت باشد». 

راوی گوید: سپس حضرت اين حدیث را به حديث دیگری پیوند داد و فرمود: 


تقیه در هر جریان ضروری و حالت اضطرار جاری می‌باشد. 


1:۳۹ تفسير سورة «اللحل», الآية: ۱۰۲ و ۱۰-۱۰۵ 


۹ ۳ -- عن أبى بکر. تال: 

قلت لأبى عبد الله لش وما الحروريّة؟ إنا قد كنا وهم منا بعید. فهم اليوم فى 
دورناء أرأيت ان أخذونا بالایمان؟ 

قال: فرخص لى فى الحلف لهم بالعتاق والطلاق. فقال بعضنا: مد الرقاب أحبٌ 
إليك أم البراءة من على ا ؟ 

فقال: الرخصة أحبّ ای أما سمعت قول الله فى عمّار: إلا من ره وق 
ُطمَ نم بالایمَنن تن 4( 

۰ ۱۷۶۰ - عن عمرو بن مروان قال: 

سمعت آبا عبد الله ب يقول: قال رسول الله لرا : رفمت عن أمتى أربعة 

خصال: ما نخطنوا وما نسوا وما أكرهوا عليه وما لم يطيقواء وذلك في كتاب الله: 
إلا من أكرة وَكَلبهُ, من بالایملن 4. مختصر (۲) 

۰۱ ۷ - عن عبد الله بن عجلان. عن أبى عبد الله لا قال: 

سألته فقلت له: ان الضحاك قد ظهر بالكوفة وبوشك أن ندعی إلى البسراءة من 

قال: فابرأً منه. قال: قلت له: أىّ شىء أحبّ اليك؟ 

قال أن شون على ما شی عليه متارين باس فا 
ابرأ من رسول الله ابا فبرأ منه. فانزل الله عذره: إلا مَل أكرة وقلبه قَلبَهُ 
مطین, بالإيمن 4 " 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵ ح 4٩‏ والبرهان فى تفسير القران: ٤۸۷/٤‏ ح ۷ ونور الثقلين: 
۳ ۰۲۳۳ ومستدرك الوسائل: 1/17 ح ۱۹۰۹۷ 

؟). عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۵۰. والبرهان فى تفسير القران: 1۸۷/4 ح ۸ ومستدرك 
الوسائل: 21/17 ح .1911١4‏ 
الکافی: ۳۳۵/۲ ح ۱. و تقدم الحديث مع تخريجاته فى الحديث ۵٩۳۵‏ من سورة «البقرة». 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵ ح .0١‏ ووسائل الشیعة: ۲۳۰/۱5 ح ۲۱۶۳۶ والبرهان فی 


تفسير القران: 1۸۸/٤‏ ح 4 ونور الثقلين: 2۸۸/۳ ۲۳۶. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۴۳۳۷ 


۳ - از ابو بكر روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق تا عرض کردم: و طایفه حروریه (خوارج نهروان) چه کسانی 
هستند؟ پیش از اين به هم سخت می‌گرفتیم و آنان را از حودمان دور می‌کردیم. 
ولی امروزه آن‌ها در خانه‌های ما رفت و آمد دارند. بفرمائید اگر آن‌ها ما را سوگند 
دادند و مجبور بر برائت و بیزاری کردند. جه کنیم؟ 

راوی گوید: پس حضرت به من اجازه داد که بر آزاد شدن غلام (بُرده) و طلاق 
(همسر)» سوگند ور پس یکی از ما ( خطاب به حضرت) گفت: كردن نهادن 
زیر تيغ و شمشیر را بیس بیشتر دوست داری و يا برائت و بیزاری از على 12 را؟ 

حضرت فرمود: رخصت (و نجات) را دوست دارم مگر فرمایش خداوند را 
دربارة عمار نشنیده‌ای که فرموده است: «مگر کسی که مجبور شود در حالی که 
قلب او بر ایمان محکم و ابت باشد»؟ 

۴ - از عمرو بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اش ۳ که می‌فرمود: رسول حرا لاه فرموده است: از امت من 
(عقوبت برای) چهار خصلت برداشته شده است: هر جابى که خطا کنند. هر جایی که 
فراموش کنند» هر جایی که مجبور و وادار شوند و هر عمل و برنامه‌ای را که توان انجام أن 
را نداشته باشند؛ و این همان است که در کتاب خداوند مذکور می‌باشد: «مگر کسی که 
مجبورشود. درحالی که قلب او بر ایمان محکم و ثابت باشد». حديث مختصر می‌باشد. 

۵ - از عبد الله بن عجلان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اب سوال کرد م: ضځاک در کون ظاهر و مسلط گشته و نزدیک 
است که ما را بر بیزاری از امام على ۶ ليد دعوت و مجبور کنند. يس جه کنیم؟ 

فرمود: از او بیزاری و برائت بجونید. عرض کردم: از نظر شما کدام محبوب‌تر است؟ 

فرمود: اينكه در مورد امام على عليه ليد طبق روش عمّار فرزند یاس بروند که در 
مکه أو را كرفتند و به او گفتند: از رسول خدا یلص بیزاری بجوى يس او هم 
بیزاری جست و خداوند هم عذر او را پذیرفت و اين جنين أيهاى را نازل كرد: 
«مگر کسی که مجبور شود. در حالی که قلب او بر ایمان محکم و ثابت باشد». 


1:۳۸ تفسير سورة «النحل ». الآية: ۱۰۸ و۱۱۲ 


قوله تعالی: اوليك آلذین طبَحَ آلله على تبلوبهم و سمّعهم 
و ابصّرهم و اوليك هم آلفنلون 4۱۰۸ 
۷۲ - عن اسحاق بن عمّار. قال: 
سمعت أبا عبد الله 2 يقول: ان رسول الله اا كان يدعو أصحابه, فمن آراد 
به خيراً سمع وعرف ما يدعوه إليه. ومن أراد به شرا طبع على قلبه. فلا بسمع 
ولا یعقل. وهو قوله: < أللیک آلذِينَ طبع الله علی فلوبهم و سَمْعِهم وَأَنْصَرِمِمْ 
وَأوَبِك هم المَفِلُونَ » ٩۱‏ 
قوله تعالى: و ضرَب آله مَثَلا فَْيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةَ مُطمَسِنَة يابا 
كس دو ع ی عون ع MERE GE ECO‏ 
لباس آلجُوع وَآلِحَوْفٍ ما انوا يَضْنَمُونَ 1١19‏ ) 
۳ - عن حفص بن سالی عن أبى عبد الله يعد قال: 
ان قوماكان فی بنى إسرائيل يؤتى لهم من طعامهم حتّی جعلوا منه تماثیل بمدن 
[ مدرة ]كانت فى بلادهم يستنجون بهاء فلم يزل الله بهم حتّی اضطرٌوا إلى التماثيل 
یتبمونها ويأكلونهاء وهو قول اللّه: ( صَرّبَ له ماري اث امن مُطْمَدِئَة نیا 
رها رَعَدَا من کل مکان فَكَفَرَتْ بأَنمُم آلله اقا الله لباس الجوع و لح يما 
انوا يَضَْعُونَ 6 (۲) 


۱ عنه بحار الانوار: 6ح 4۵ والبرهان فى تفسیر القران: 488/4 ح ۱۱. 
تفسیر القَمّي: ۳۰۳/۲ بإسناده عن وهب بن حفص. عن ابي بصیر. عن ابي جعفر ل » عنه 
البحار: 178/7 ح 3٠١‏ و ۷۱/۲۲ 

۲ عنه بحار الأئوار: ۰ ح ۰۱۱ ووسائل الشيعة: 787/14 ح 20847 والبرهان فى 
تفسیر القران: 484/4 ح ۳ ونور الثقلين: 2٩۱/۳‏ ۲:۷. 
الکافی: 7۲۹۱/۱ ۳ بإسناده عن زيد الشخام» عن أبي عبد الله لحا إلى قوله: صبى يمصّها - 
عنه وسائل الشيعة: ٤۲/٤٤۲ح‏ ۳۰۱۷۳۲. 


ترجمه و تحقيق = ل «تفسير عيّاشى» ۴۳۹ 


: فرمایش خداوند متعال: آن‌هاکسانی هستن د که (بر اثر فز ون یگناه.) خدا بر قلب‌ها 
۱ وكوش و چشمانشان مهر نهاده است و غافلان واقعی همان‌ها هستند. (۱۰۸) 
(V۶‏ ت از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ما شنيدم که مى فرمود: همانا رسول خدا اول اصحاب خود را 
دعوت می‌نمود» پس هر كدام که اهل خير و سعادت بود» دعوت حضرت را می‌شنید و با 
معرفت مىيذيرفت و هر کسی كه اهل شرّو شقاوت بود» دعوت حضرت را نمىشنيد و 
آن را تعفّل نمىكرد؛ و اين همان فرمايش خداوند است که فرموده: «كسانى که خداوند 
بر دلهاء كوش و جشمان آن‌ها مُهر زده است و همانا که آن‌ها خبر ندارند». 
فرمايش خداوند متعال: و خداوند (برای آنان که کفران نعمت می‌کنند) 
' مثلی زده است: منطقة آبادی که امن و آرام و مطمئن بود و همواره روزیش 
به صورت فراوان از هر جا می‌رسید. بس آنان نعمت‌های خدا را ناسباسی کر دند 
و خداوند به خاطر اعمال ى که انجام مى دادند, لباس كر سنكى و ترس را بر 
اندامشان بوشانید! (؟١١)‏ 
۷ 5 از حفص بن سالم روايت كرده است» که گفت: 
امام صادق لا فرمود: همانا طايفهاى از بنى اسرائيل بودند كه چون طعام و 
خوراک‌شان فراهم می‌شد. (مقدارى) از آن‌ها را به شكل مجسمه‌هایی که در 
شهرها بود. درست می‌کردند و به وسیله آن‌ها استنجا و تطهیر می‌کردند. 
پس خداوند متعال آن‌ها را مورد خشم و غضب قرار داد. به طوری که ناچار 
ك3 نف ی بذ دقبال آل معجسم‌ها رفته و آن را تمیز می‌کردند و می‌خوردند؛ و اين 
همان فرمايش خداوند است که فرموده: «و خداوند قريهاى را مثال می زند كه 
امنیت و آرامش داشت. روزى مردمش به فراوانى از هر جا می رسيد. پس آنان 
نعمت خداوند را كفران کردند و خدا به كيفر اعمالشان. به گرسنگی و وحشت 
مبتلايشان كردانيد». 


33 تفسير سورة «النحل ». الآية: ١١6‏ 


۶ - عن زید الشخام. عن أبى عبد الله اء قال: 

كان أبى یکره أل یمسح یده بالمندیل وفیه کی من الطعام تعظیماً ف لآ 
یمضَها أو یکون إلى جانبه صبی فيمصّها له. قال: ای جد الیسیر یقع من الخوان 
فاتفقده [فآخذه]. فیضحك الخادم. ثم قال: إن أهل قرية ممّن كان قبلكم كان الله قد 
أوسع علیهم حتّی طغواء فقال بعضهم لبعض: لو عمدنا إلى شىء من هذا النقىّ 
فجعلناه نستنجی به كان ألين علینا من الحجارة. 

قل: فلا فعلواذلك بمث الل على أرطي دوا اسار من الجراد. فلم يدخ لهم 
شيئا خلقه الله يقد ر عليه إلا أكله من شجر أو غيره» فبلغ بهم الجهد إلى أن أقبلوا على 
الذی كانوا يستنجون به فأكلوه. وهی القرية التى قال الله: < ضَرَّبٌ آللَهُ ملا ری 
انث اي َة 4 -إلى قوله:- هيما انوأ يضتئون 4 0۱ 


وه ن انح یکلم لدم وحم الخنزیر وم ۳ 
هل لیر آلله هی من اضر ۶ َیربَاغ ولا اوق الله 
غَفُورٌ رَّحِيمٌ 4۱۱۵۶ 

۰۵ - عن منصور بن حازم. قال: 


قلت لأبى عبد الله جّا: محرم اضطرّ إلى الصيد والی ميتة. من أيّهما يأكل؟ 
قال: يأكل من الصيد . 


۱ عنه بحار الأنوار: 408/17 ذيل ح 5 أشار إليه, و ۲۰۷/۸۰ ح ۱۷ ووسائل الشيعة: ١87/74‏ 
ح ۳۰۸۶۷ والبرهان فى ت تفسير القران: 540/4 ح ۶4 ونور الثقلين: ٩۱/۳‏ ح ۸ ومستدرك 
الوسائل: ۰۷ عع 6 واواح ۲ قطعتان منه. 
الکافی: ۲۹۱/۹ ح ۳ باختصار, ونحوه المحاسن: 74۲۹/۲ ۲4۵(باب - ۳۳ التمندل لوضوء 
الصلاة والطعام)؛ و 11۳ ۳۱۷(باب - ٤١‏ لعق الأصابع)ء ودعائم الاسلام: ۱۲۰/۲ ح 4۰7 
ووسائل الشیعة: 2۳۶4/۲۶ ۳۰۷۳۲ والبحار: 400/17 1. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ ( تفسیر عيّاشى» ۴۴۱ 


۸ - از زيد شخام روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق لا فرمود: پدرم دوست نمی‌داشت دست خود را که آغشته به خوراک 
و خورشت شده بود با حوله و دستمال پاک كند, بلکه برای احترام به خوراک (و نعمت 
خداوند انگشتان) دست خود را می‌مکید و با ا گر بچه‌ای که در کنارش بود انگشتان او را 
می مكيد و می‌فرمود: و من اندکی غذا می‌بینم كه در كنار سفره و ظرف؛ ريخته شده أن را 
جستجو مى كنم تا بردارم و بحورم ولی (اطرافیان و) بيش خدمت که متوجه حرکت من 
می‌شوند. می‌خندند. سپس افزود: بيش از شماء اهالی فریه‌ای بودند که خداوند بر ایشان 
نعمت فراوانی داد تا اينكه طنیان و ناسپاسی کرده و کفر ورزبدند تا جابی که بعضی به 
دیگری می‌گفت: ا گر اين خمير و نان‌ها را برای استنجا و طهارت استفاده کنیم بهت ملایم 
و نرم‌تر - از سنگ - می‌باشد و دیگر بدن ما آزرده كثيف و ناراحت نمىشود!"! 

يس جون دست به اين کار ناشایست زدند. خداوند موجودانی كوجك تراز 
ملخ را فرستاد که تمام اشیاء انها را از درخت و غیره خوردند و نابود کردند و 
آن‌ها به جایی رسیدند که بسیار در انبوه مشکلات قرار گرفتند و به ناچار به همان 
خميرها و نان‌های کثیف و نجس روی می‌آوردند و أن را می‌خوردند؛ و این قریه 
همان فريهاى است که خداوند فرموده: دو خد اوند شريداى را مال می زند كه أمنيت 
و آرامش داشت - تا پایان - به كيفر اعمال شان كه انجام ١‏ دادهاند». 


٠‏ فرمایش خداوند متعال: همان خداوند. مردار و خون وكوشت خوک و آن‌چه نا 
١‏ که با نام غير خدا سر بریده‌اند؛ بر شما حرام کرده و کسانی که ناچار شوند, در حالی 


که تجاوز از حذ ننمایند. خداوند بخشنده و مهربان است. (۱۵ )١‏ 


37 - از منصور بن حازم روايت كرده استء که گفت: به امام صادق ا 
بخورد و یا گوشت مردار, از كدام یک بخورد؟ فرمود: از گوشت شکار بخورد. 


۱). چون آنان به وسیله سنگ و مشابه آن خود را استنجا و تطهیر می‌کردند و سنگ‌ها زین تيزو 
خشن بود و آنان را آزار می‌داد. لذا أسايش طلبان سطحى نكر چنان گفتند و چنان کردند و 


دیگران هم بدون تحقیق و بررسی نسبت به درست بودن اين كار, از آن‌ها پیروی نمودند. مترجم. 


33 تفسير سورة «النحل». الاية: ۱۲۰ 


قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر الیها؟ 
قال: بلى. ولکن ألا ترى أنه یأکل من ماله؟ يأكل الصيد و وعليه فداء! ° 


قول تعالی: میم كان أنه قاق له خی ولم یک 


ین آلمُشْرِكِينَ و نگ 


1/۷۳ 007 - عن زرارة وحمران ومحمد ين مسلم. + عن أبى جعفر وأبى 
عبد لله عن قول و هيم كان أمَة انا له حَنِيفًا 4 . قال (341): 
۷ - عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله لا فى قوله: ان إِبْرَ هِيمَكَانَ 


رسا م 


ةقانا له حَنِيًا 4. ماه الله أ (۳) 
[ar ۱ ۸‏ س يونس بن ظبيان( 22 عنه كل: ( إن ار هیم گان 


قَاننًا 4. أمّة واحدة(0) 


۱ عنه بحار الأنوار: 7۱۵۲/۹۹ ۲۲ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۸ . 
الکافی: ۳۸۳/۶ ح ۱ بإسناده عن الحلبی عن أبي عبد الله لا بتفاوت» ونحوه تهذیب 
الأحكام: ۵ ۱۹۱ عنه وسائل الشیعة: ۸4/۱۳ ۱۷۲۹۵ و2۸1 ۱۷۳۰۱ والبرهان: 
4خ ۲ ونحوه علل الشرائع: 140/7 ح 7( باب ۱۹۵) بإسناده عن منصور بن حازم قال: 
قلت لأبى عبد الله اء عنه البحار: ۱۵۲/۹۹ ح ۲۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۲/۱۲ ح ۳۳ والبرهان فى تفسير القران: 447/4 ح ۵ ونور الثقلين: 
۴۳ ح 101. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: 44۳/۶ ونور الثقلین: ۹۳/۳ ۲۵۵. 

9/۲ ).هو من أصحاب أبى عبد الله ّا وروی عنه اجع جامع الرواة‎ ٤ 

۵ عنه بجار الأنوار: 5 ح ۳٩‏ والبرهان فى تفسير القران: 1 ۷ ونور الثقلين: 
حم 7107 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۴۳۳۳ 


عرض كردم: مگر خداوند گوشت مردار را برای کسی كه مضطر و ناجار باشد 
حلال نکرده است؟ 
فرمود: بلی, ولى آي توجّه نداری که او از اموال خودش می‌خورد؟ پس بايد 
شت شکار بخورد و يك قربانى هم - - به عنوان فديه و كفاره - بدهد. 


فرمايش خداوند متعال: به درستی که ابراهيم إبه تنهابى) امستى بودمطيع 
۱ 7 وفرمانير خداء خالى از هر گونه انحراف و (در هيج حالت و جريانى) او از 
مشركان نبود. | 1 
۸ _- - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روايت كرده است. که كفتهاند: 
امام باقر و امام صادق علي درباره فرمایش خحداوند متعال: «همانا أبراهيم امت 
مطيع خداوند و خالى ازانحراف بود». فرمودهاند: اين نكتهاى است كه خداوند او 
رابه وسيله أن فضيلت و برترى داد. 
١‏ از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق لیا دربارة فرمايش خداوند متعال: «همانا ابراهيم امّت مطيع 
خداوند و خالی از انحراف بود4. فر مود: خداوند او را به عنوان امت (واحده) 
خوانده است. 
آن حضرت (امام صادق) 1 دربارة فرمایش خداوند (تبارک و تعالی): 
«همانا ابراهیم امت مطیع خداوند بو د)» فرمود: أو و (خودش به تنهایی 


همچون) امت واحده بود. 


۱۲۰ تفسير سورة «النحل». الآية:‎ LL 


۹ - عن سماعة بن مهران. قال: 
سمعت عبداً صالحا الا يقول: لقد كانت الدنيا وماكان فيها الا واحد يعبد الله 
ولو كان معه غيره إذاً لأضافه إليه حيث يقول: إن إبْرهِيمَ كان مه قَاننا له حنیفا 
ول َك من آلْمُْرِكِينَ 4 . فصبر بذلك ما شاء اللّه. ثم ان الله تبارك وتعالى آنسه 
بإسماعيل وإسحاق» فصاروا لائ ا( ۱ 
فوله تعالی: وا ما م فعا او ی ما موتكم په ون | 
مه صبرتم لو خر للصَيرِينَ 6۱۳ 


uji‏ عن الحسین بن حمزة قال: 

سمعت أبا عبد الله ِا يقول: لمّا رأى رسول الله 7 7 ما صنع بحمزة بن 
عبد المطلب. قال: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى» وأنت المستعان على 
ما آری. ثم قال: لئن ظفرت لأمثّلنٌ ولامثّلنّ . 

قال: فأنزل الله: « وَإِنْ عَاقبْتُمْ فاقوا بمثل ما عُوقِبتُم پى و لین صَبَرْتُمْ له 
خَيْرَ لْلصَبِرِينَ 4. قال: فقال رسول الله رح : أصبر أصبر ۲۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲ح ۳۵ والبرهان فى تفسیر القران: 1٩۲/6‏ ح ۸ ونور الثقلین: 
۳ ۰۲۵۷ وقصص الأنبياء 2 للجزائري: ۹۸(الفصل الأول فى علّة تسمیته وفضائله). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۰ > ۷ والبرهان فى تفسیر القران: 446/4 ح ۲ ونور الثقلین: 
۳ ۹ 


ترجمه و تحفیق ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۴۴۵ 


۳ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

از بنده‌ای صالح (امام کاظم) ما شنيدم که می‌فرمود: به خدا سوگند! زمانی 
بود که در این دنیا جز یک نفر خداوند را نمی‌پرستید و اگر کسی دیگر هم 
می‌بود. خدای عرو جل او را هم به وی اضافه می‌کرد. در آن‌جایی که می‌فرماید: 
«به درستی که ابراهیم امتی بود که با روش مستقیم از خداوند اطاعت می‌کرد و 
از مشرکین نبود». او در اين مسير تا جایی که خداوند خواست صبر کرد 
سپس خداوند تبارک و تعالی اسماعیل و اسحاق را انیس و مونس او گردانید و 
سه نفر شدند. 


فرمایش خداوند د متعال: و هر کاه خواستید مجازات کنید, تا به 4 مقدارى که ر به 5 

۱ شما تعذ ی شده کیفر دهید و اكر شکیبایی کنید, همانا این کار بسرای شکسیبایان 

۱ بهتر است. (۱۳۱) 

۲ - - از حسین بن حمزه روايت کرده است, که گفت: 

ازامام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: موقعی که رسول خدا تا متو جه شد 
كه با (عمویش) حمزه فرزند عبد المطلب جه کاری انجام داده‌اند. اظهار داشت: 
«خداونداا سياس و شکر مخصوص تو می‌باشد. از اين جریان به تو شکایت 
می‌کنم و نسبت به آن‌چه که مى بينم از تو استمداد و درخواست کمک می‌کنم»؛ و 
سپس دو بار فرمود: اگر پیروز و مسلط شدم. آن‌ها را حتماً مُثْله و قطعه قطعه 
خواهم کرد به همین خاطر خداوند اين آیه: «و اگر شما را عقاب و شکنجه کردند. 
شما نیز به همان شیوه و مقداری که شکنجه شده‌اید. عقاب كنيد و اگر صبر کنید. 
برای شما صبرکنندگان بهتر خواهد بوده را نازل نمود يس رسول خدا ی دو 


بار فرمود: صبر و شکبیایی را پیشه خود می‌گردانم. 


14١‏ - عن الحسين بن علی بن أبى حمزة الثمالى. عن الحسين بن 
أبى العلاء. عن أبى عبد الله ا قال: 

من قرأ سورة بني إسرائيل في کل ليلة جمعة لم يمت حتّی يدرك القائم مق 
ويكون من أصحابه 0 


¥ ا ¥ ¥ 9 


۲ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 4947/4 ح‎ ١ عنه بحار الأنوار: ۲۸۱/۹۲ ذيل ح‎ .)١ 
.1817 ح‎ ٠١5/5 ومستدرك الوسائل:‎ 


به نام خدأوند بخشايندة مشر بار 
5۳ 


)١‏ - از حسن بن على بن ابی حمزه, به نقل از حسین بن ابی العلاء روایت 
کرده است. که گفت: 

امام صادق لب فرمود: هر کسی كه سور «بنی اسرائيل» (إسراء) را در هر شب 
جمعه بخواند. نمی‌میرد. مگر آن‌که امام زمان. حضرت قائم آل محمد لله را 
درک کند و از اصحاب و ياران او قرار گیرد. 


۴ ۴ ۴ 9 1 
کډ 6[ ۵ 3 چ 


بشم آله آلرَحْمَلنِ لحم 
قوله تعالی: سبْحَنَ آلْذِىَ أسْرَئ بِعَبْدهِى لَيْلامَنَ آالْمَسْجِدٍ 
ات هو آلسَّمِيعٌ لبصِيرٌ (4۱ 
۲ - عن هشام بن الحکم قال: 
سالت أبا عبد الله ام عن قول الله: « سُبْحَْنَ # ؟ 
فقال: أنفة لله. 
وفى رواية اخری عن هشام. عنه: مثله ') 
۳ - عن عبد الله بن عطاء. عن أبى جعفر ا قال: 
إن جبرئیل مج آتی بالبراق إلى النبى كيد وكان أصغر من البغل وأکبر مسن 
الحمار. مضطرب الأذنين. عيناه فى حوافره. خطوته مد البصر (۲ 
۶ - - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله ل. قال: 
لما أسرى بالنبى او اتی بالبران. ومعها جسبرئیل وميكائيل و اسسرافسیل. 


الكافى: 2۱۱۸/۱ .٠١‏ و۳۲۹/۳ ضمن ح ۵. التوحيد: 7١ح‏ 7, معانى الأخبار: ٩‏ ح ١‏ 
البحار: ۳۸۰/۸ ضمن ح ۳۵ عن العلل لمحمّد بن على بن إبراهيم قال: قال امیر 
المؤمنين بء ونحوه مستدرك الوسائل: 14۲/4 ح 017. 

.۱۵ ح‎ 8١9/4 أشار الیه. والبرهان فى تفسير القران:‎ ٠١ عنه بحار الأنوار: ۳۱۱/۱۸ ذيل ح‎ .)١ 
۸/۱ الكافى: ۸ج 071¥ بتفاوت یسیر, عنه البحار: 56ح ل الخرانج والجرانح:‎ 
۸۶ ۳۷۸/۱۸ (فصل من روايات الخاصّة). عنه البحار:‎ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
فرمايش خداوند متعال: باك و منزه است خدابی که بنده‌اش را در بک شبء 
از مسجد الحرام به مسجد الاقصی که گرداگسرد ش را پسربرکت ساختهايم - . 
۱ گرد ش داد. تا برخی از آبات خود را به او نان دهیم. به درسستی که او شسنوا 
و بیناست. (۱) 

۲ - از هشام بن حکم روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تا در معنا و تفسیر فرمایش خداوند »متعال): «سْبحنَه 
سوال کردم؟ 

فرمود: به معنای «أنفّة الله» است (یعنی زیر بار هیج‌گونه ننگ و عاری نرفتن). 

و در روایتی دیگر از هشام (همچنین) از آن حضرت ٤ب‏ مانند آن روایت 
شده است. 

۳ - از عبد الله بن عطا روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ع فرمود: همانا جبرئیل طب براقی را - که از قاطر کوچک‌تر و از 
الاغ بزرگ‌تر بود - برای پیامبر گرامی ی آورد که گوش‌هایش کوتاه و بلند و 
چشم‌هایش روی پاهایش قرار داشت و گام‌هایش به گستردگی دید چشمانش بود 
(و چون به کوهی می‌رسید دستهایش کوتاه و پاهایش بلند می‌گشت. و چون 
سرازیر می‌شد دست‌هایش بلند و پاهایش کوتاه می‌گردید. يال و پرهای بلندی 
داشت که به طرف راستش ريخته بود و از پشت سر خود نيز دو بال داشت ). 

۴( - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اب فرمود: زمانى که رسول خدا یلص شبانه به آسمان عروج 


١ تفسير سورة «الاسراء ». الاية:‎ to 


قال: فامسك له واحد بالركاب» وأمسك الآخر باللجام وسوّی عليه الاخر ثیابه 
فلمّا رکبها تضعضمت. فلطمها جبرئيل مب وقال لها: قرّى يا براق! فما ركبك أحد 
قبله مثله. ولا يركبك أحد بعده مثله الا أنه تضعضعت عليه (۱) 

۵ - وفی رواية أخرى عن هشام عنه ْ: 

لما أسرى برسول الله و حضرت الصلاة. فأذُن جبر ثيل ا وأقام للصلاة. 
فقال: يا محمّد! تقم. فقال له رسول الله ا: تقدّم با جبرئيل! فقال له: لا 
نتقدم الادميّين منذ أمرنا بالسحود لادم 2 ‌ 

17 - عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله مائلا: 

يا هارون! كم بين منزلك وبين المسجد الأعظم؟ 

فقلت: قریب. قال: يكون ميلة؟ 

فقلت: لكنّه أقرب. فقال: فما تشهد الصلاة كلها فيه؟ 

فقلت: لاء والله! جعلت فداك! ربما شغلت . 

فقال لی: آما إنى لو كنت بحضرته ما فاتتنی فيه صلاة. 

قال: نم قال هكذا بيده - ما من ملك مقرّب ولا نب مرسل ولا عبد صالح إلا 
وقد صلی فى مسجد کوفان حتّی محمّد - عليه [وآله] الصلاة والسلام - لبلة 
اسری به مر به جبرئيل الا فقال: با مخمّدا هذا مسجد کوفان. فقال مَلكَيَ. 
استاذن لی حتّی أصلی فيه رکعتین. فاستاذن له فهبط به وصلى فيه رکعتین. 

ثم قال: آما علمت أن عن يمينه روضة من ریاض الجنّة. وعن یساره روضة 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: 0۱۹/۶ ح ۱3 ونور الثقلین: ۱۰۰/۳ ۱۶. 
تفسیر القمّی: ۲ معراج رسول الله و ) بتفصیل. عنه البحار: 7۳۱۹/۱۸ ۳۹ 
۲ عنه بحار الأنوار: 2401/۱۸ ۱۰۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۱۹/6 ح ۱۷. 
علل الشرائع: ۸/۱ ](باب - ۷)» عنه وسائل الشیعة: 21۳۹/۵ ۷۰۲۹ والبحار: ۳۳۸/۲۹ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ « تقسیر عيّاشي» ۴۵۳ 


همراهى مىكردند و یکی از ايشان ركاب را و دیگری افسار أن را نگاه 
می‌داشت و یکی هم جل و پوشش أن را مرتّب مىكرد و چون (رسول 
خدا 45ا ) خواست سوار شود براق جموشى كرد پس جبرئيل ا سيلى بر آن 
زد و گفت: ای بُراق! ارام باش, کسی همانند او تا كنون بر تو سوار نشده و بعد از 
اين هم سوار نخواهد شد يس براق در برابر حضرت ارام گرفت. 

۵) - از هشام روایت کرده استء که گفت: 

امام صادف عليه سل فرمود: هنگامی که رسول خدا یلصا شبانه به معراج رفت و 
موقع نماز فرا رسید. جبرئيل اذان سر داد و برای نماز اقامه كفت و سپس اظهار 
داشت: ای محمد! جلو برو. حضرت به او فرمود: ای جبرئيل! تو جلو برو. 

جبرئيل عرضه داشت: ما (فرشتگان) از زمانى كه مأمور شدهايم تا در برابر 
ادم لا سجده کنیم» بر فرزندان آدم پیشی نخواهیم گرفت. 

۶ - از هارون بن کار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا 42 فرمود: ای هارون! جه مقدار بين منزل تو و مسجد اعظم 
(مسجد کوفه): فاصله است؟ 

پاسخ داد: نزدیک می‌باشد فرمود: به مقدار یک فرسخ هست؟ 

عرض کردم: بلکه کم تر خواهد بود فرمود: پس آیا همه نمازهای خود را در 
آن‌جا برگزار نمی‌کنی؟ عرض کردم: فدایت کردم نه جه بسا مشغول کاری باشم 
(و نتوانم» فرمود: اما اگر من در كنار آن‌جا می‌بودم. نمازی را نمی‌خواندم مگر 
آن‌که أن را در"آن‌جا برگزار می‌کردم. 

سپس با دست خود اشاره نمود و فرمود: هیچ فرشتهاى. ييامبر مرسّلى و بنده 
صالح و نیکوکاری نمی‌باشد. مگر آن‌که در مسجد کوفه نماز بجای آورده است. 
حتی حضرت محمد لا در آن شبی که به معراج رفت» جبرئيلء او را بر آن‌جا 
عبور داد و گفت: ای محمد! این جا مسجد کوفه است. فرمود: برایم اجازه بگیر تا 
در آن دو ركعت نماز بخوانم يس او نیز اذن كرفت و حضرت در آن‌جاء. دو ركعت 
نماز خواند. بعد از آن (امام صادق ا لسْ) افزود: آيا خبر نداری که سمت راست و 
سمت چپ آن باغی از باغ‌های بهشت ت است؟ 


١ تفسير سورة «الاسراء ». الاية:‎ Lot 


اما علمت ان الصلاة المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة فى غیره. والنافلة خمس مائة 
صلاة. والجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة؟ 

ثم قال هكذا بإصبعه فحرًكها ‏ ما بعد المسجدین أفضل من مسجد کوفان(٩‏ 

۷ - عن أبى بصین عن أبى عبد الله طلا قال: 

سمعته يقول: إن جبر ئیل بللا احتمل رسول الله ورد حبّى انتهى به إلى مكان 
من السماء ثم تركه وقال له: ما وطی شىء قط مكانك7 "ا 

۸ - عن ابن بکین عن أبى عبد الله ا قال: 

لما أسرى برسول الله وا إلى السماء الدنيا لم یمر بأحد من الملائكة الا 
استبشر به. الا مالك خازن جهنّم. فقال لجبرئيل: يا جبرئيل! ما مررت بملك من 
الملائكة إلا استبشر بى إلا هذا الملك. فمن هذا؟ 

قال: هذا مالك خازن جهتّم وهكذا جعله الله . 

قال: فقال له النبى وس : يا جبرئيل! سله أن يرينها . 

فقال جبرئيل: يا مالك! هذا رسول الله محمّد (يَلنْكَيَِ) وقد شكا إلى وقال: ما 
مررت بأحد من الملائكة إلا استبشر بى وسلم على إلا هذاء فاخبرته أن الله هکذا 
جعله. وقد سألنى أن أسألك أن تريه جهنّم. 


.)١‏ عنه بحار الاتوار: 4 ح ۱۰۹ و١٠٠/100‏ ح ۳ والبرهان فى تفسير القران: 
6 ۱۸ 
الامالی للصدوق: ۳۸۵ ح ؛ (المجلس الحادي والستّون)؛ عنه البحار: ۳۹۱/۱۰۰ ح 11 
الامالی للطوسی: 478 ح ۹۵۷(المجلس الخامس عشر)» الغارات: ۲۸۵/۲(قول على لا فى 
الکوفة) عنه البحار: ۳ ج ۱ ومستدرك الوسائل: ۴ r^‏ ۳۸۷۵ 

۲ عنه مجمم البیان: ۰۱۱۱/٩‏ وبحار الأنوار: ۸ ح ۱۰۷ والبرهان فى تفسیر القران: 
مح 1۹ 
قصص الاأنبیاء ‏ للراوندي: 2۳۲۵ 107 (فصل - 5 قضّة المعراج) بتفصیل, عنه البحار: 
١ ۸‏ المناقب لابن شهرآشوب: 7١‏ ( فصل فى معراجه ولي ). 


ترجمه و تحقيق دج ۴ ( تفسیر عیّاشی» ۴۵۵ 


أيا نمی‌دانی که انجام نماز واجب در آن, معادل هزار ركعت نماز در دیگر 
مکان‌ها می‌باشد و نماز مستحبی معادل پانصد برابر أن خواهد بود و نشستن در آن 
بدون این که قرآن قرائت کنند. عبادت خواهد بود؟ (هارون) گفت: سيس حضرت 
با حرکت انگشت خود اشاره نمود که بعد از آن دو مسجد (مسجد الحرام و 
مسجد النبی)» مسجدی با فضیلت تر از مسجد کوفه نیست. 

۷ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: همانا جبرئیل. رسول خدا ول را 
برداشت و بالا برد تا در آسمان به محلی رسید سپس حضرت را رها کرد و گفت: 
هیچ چیزی پیش از تو قدمی در این مکان نگذاشته است. 

۸ - از ابن بُكير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عملا فرمود: بعد از آن‌که رسول خدا و شبانه به معراج برده شد 
و به آسمان دنیا رسید. به هر فرشته‌ای از فرشتگان که برخورد کرد با او شادمان و 
خحو شحال برخورد کرد. مگر فرشته خازن دوزخ که با دیدن او غمناک و افسرده 
گشت» پس حضرت به جبرئیل فرمود: ای جبرئیل! به هر یک از فرشتگان که 
برخورد کردم. شاد و خوشحال شدم» مگر اين فرشته. يس اين کیست؟ 

پاسخ داد: اين مالک و خازن دوزخ می‌باشد و خداوند سبحان او را اين چنین 
قرار داده است. امام صادق تم فرمود: رسول خدا یلص به جبرئیل فرمود: از او 
درخواست كن تا دوزخ را به من نشان دهد. 

يس جبرئیل به او گفت: ای مالک! اين شخص. محمد رسول خدا می‌باشد. او 
به من اظهار شکایت نموده که به هر فرشته‌ای برخورد کردم شاد و خوشحال 
گشته و فرشتگان بر او سلام کرده‌اند. مگر تو و من به او گفتم: خداوند. اين فرشته 
را جنين قرار داده است. اکنون او از من درخواست نموده که از تو تقاضا كلم تا 
آتش جهنم را به او نشان دهی. 
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قال: فكشف له عن طبق من آطباقها. فما رٌئى رسول الله رل ضاحكاً 

۹ - عن حفص بن البختری. عن أبى عبد الله طب قال: 

لمًا أسرى رسول الله اش حضرت الصلات فان جبرئيل اا فلمًا قال: الله 
أكبر الله اکبی قالت الملانکة: الله أكبر الله آکبی فلمّا قال: أشهد أن لا إله الا الله قالت 
الملائكة: خلع الأنداد. فلمًا قال: أشهد أن محمّداً رسول الله. قالت: نبی بعث. فلمًا 
قال: حى على الصلاة. قالت: حث على عبادة ربّه. فلمًا قال: حي على الفلاح» قالت: 
أفلح من تبعه ( ۱ 

۰ ۰ - عن هشام بن الحکم. عن أبى عبد الله ملي قال: 

لما آخبرهم أنه أسرى به قال بعضهم لبعض: قد ظفرتم به فاسألوه عن أیلة(۳. 

قال: فسالوه عنهاء قال: فأطرق فسکت. فأتاه جبرئيل ا فقال: يا رسول اللّما 
ارفع رأسك. فان الله قد رفع لك أيلةء وقد آمر الله كل منخفض من الارض فارتفع. 
وکل مر تفع فانخفض. فرفع رأسه فاذا أيلة قد رفعت له. 

قال: فجعلوا يسالونه ويخبرهم وهو ينظر إليها. 


.)١‏ عنه مجمع البيان: 1۱۰/٩‏ وبحار الأنوار: ۳۶۱/۱۸ ذيل ح ٤۸‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير 
القران: ۵۲۰/٤‏ ح ۲۰. 
الزهد للحسین بن سعید: ۲۲۹ ۲۷۵(باب - ۱٩‏ أحادیث الجنّة والنار)؛ الأمالى للصدوق: 
۰ ۱ (المجلس السابع والشمانون) باسناده عن زرارة» عن أبى جعفر الباقر يا . عنه البحار: 
۸ح . و۳۶۱/۱۸ح 4۸ ونحوه روضة الواعظین: ۵۰۸/۲(مجلس في ذکر جهنم وكيفيّتها). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸ ييل ح ۵6 آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: 70۲۱/4 ۲۱. 
من لا یحضره الفقیه: ۱ ۲ ح ۶ عنه وسائل السیعه: ۵ جح ۰-2۸ معاني الأخبار: 

۳ أثلة: قرية عربية - هی بفتح الهمزة وسکون الیاء -. البلد المعروف فیما بين مصر 
والشام . لسان العرب: ۷۱ (ابل). وفی معجم البلدان: ۱ یله بلد على ساحل بحر 
قلزم في طريق الشام. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۴۳۵۷ 


فرمود: پس طبقى از دریسچه‌های دوزخ را برداشت و پس از آن رسول 
خدا س شاداب و خندان دیده نشد تا زمانی که از دنیا رحلت نمود. 

٩‏ - از حفص بن بختری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا فرمود: هنگامی که رسول خدا ی شبانه به معراج رفت و 
موقع نماز فرا رسيدء جبرئیل اذان سر داده يس چون گفت: «اللّه أك الله أكبر» 
فرشتگان نيز گفتند: «الله أكبر, الله أكبر» و چون جبرئیل گفت: «آشهد أن لا اله إلا 
الله»» فرشتگان نیز گفتند: شریکان او نيست و نابود گشتند. 

و چون جبرئیل گفت: «آشهد أن محمّداً رسول اللّه». فرشتگان گفتند: پیامبری 
مبعوث گردیده است. و جون جبرئیل گفت: «حئ على الصّلاه» فرشتگان گفتند: او 
به عبادت و نيايش پروردگارش ترغیب و تشویق می‌نماید. 

و جون جبرئیل گفت: «حی على الفلاح». فرشتگان گفتند: ييرو او رستگار و 

۰ - از هشام بن حکم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق اا فرمود: زمانی كه (رسول خدا 5ف ) به قريش خبر داد که 
شب گذشته به معراج رفته است. بعضی از ایشان به بعضی دیگر گفت: بر او پیروز 
شدید. يس از او در مورد اوصاف شهر ايله سوال كنيد. 

موقعی که سوال کردند. حضرت سر به زیر انداخت و لحظه‌ای آرام شد پس 
جبرئیل ا آمد و اظهار داشت: ای رسول خدا! سرت را بالا بگین به درستی که 
خداوند شهر یله را برایت مرتفع گردانید و خداوند دستور داد تا تمام گودال‌ها و 
سراشیبی‌های أن زمین» بالا قرار كيرد و بلندی‌های أن بايين رود (و هم سطح 
شوند)» پس رسول خدا واا سر خود را بلند نمود و شهر آیله را دید که در 


بلندی قرار دارد و هر جیزی راكه سؤال می‌کردند» جواب‌شان را می‌داد. 
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ثم قال: إن علامة ذلك عير لابی سفيان يحمل برا يقدمها جمل احمر مجمع 
تدخل غداً هذا مع الشمس. 

فأرسلوا الرسل وقالوا لهم: حيث ما لقيتم العير فاحبسوها ليكذّبوه بذلك قوله. 

قال: فضرب الله وجوه الابل. فافربت على الساحل وأصبح الناس فتشرّفوا. 

فقال أبو عبد الله : فما رئيت مكّة قط أكثر متشر‌فا ولا متشرّفة منها يومئذ 
لينظروا ما قال رسول الله علض . 

قال: فاقبلت الابل من ناحية الساحل. فقال: يقول القائل: الابل الشمس. الشمس 
الابل قال: فطلعتا جمیعا ١‏ 

۱ ۱ - عن هشام بن حکم. عن أبى عبد الله م قال: 

إن رسول الله لإا صلی العشاء الاخرة. وصلی الفجر فى الليلة التى أسرى 
به فيهاء بمكة ۲1 

۲ - عن زرارة وحُمران بن أعين ومحمّد بن مسلم. عن 
أبى جعفر بت قال: 

حدّث أبو سعيد الخدرى: أن رسول الله با قال: إن جبرئيل آتانی ليلة 
أسرى بی وحين رجعت. فقلت: يا جبرئيل! هل لك من حاجة؟ 

فقال: حاجتى أن تقرأ على خديجة من الله ومتى السلام. وحدّثنا عند ذلك أنْها 
قالت حين لقيها نبی الله عليه وآله السلام. فقال لها الذى قال جبر ئیل. قالت: إن الله 
هو السلام. ومنه السلام. وإليه السلام؛ وعلى جبرئيل السلام7") 
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۳). عنه بحار الأنوار: ۷/۱٦‏ ح ۰۱۱ و۱۸/٥۳۸ح ٩۰‏ والبرهان فى تفسير القران: 05١1/4‏ ح ۲۶ 


ترحمه و تحميق اه ۴ ( تقسیر عيّاشي» ۴۵۹ 


سپس فرمود: علامت و نشانة معراج من اين است كه قافلهاى از ابو سفیان گندم 
بار كرده بودند و جلوى آن‌ها شتر سرخ‌مویی كه بزرگ بود حركت مىكرد و اين 
قافله فردا صبح, هنكام طلوع خورشيد وارد می‌شود. بس قريش با شنيدن اين 
خبر چند نفر را فرستادند و به آنها گفتند: هر كجا قافله را دیدید. آنها را متوقف 
نماييد و نگذارید هنكام طلوع خورشید وارد(مکه) شوند. تا با اين كان حضرت 
را تکذیب کنند. ولی خداوند متعال بر صورت شتران زد و آن‌ها را به سمت و 
مسير ساحل هدایت نمود و چون صبح شد متوجه شدند که قافله وارد شده است. 

امام صادق ع افزود: هیچ زمانی در مکه بیننده زن و مرد به اندازة آن روز مشاهده 
نشد تا آنجه را که رسول خدا لس خبر داده بود حوب ببینند. يس قافله از مسير 
ساحل دریا وارد شد و در آن روزگار مردم (به عنوان ضرب المثل) می‌گفتند: «شتر 
خورشید و خورشید شتر است» چون که هر دو هم‌زمان طلوع کرده و بدیدار شدند. 

۱ - از هشام بن حکم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق طا فرمود: به درستی که رسول خدا یلص نماز عشا و نماز صبح 
را در آن شبی که به معراج رفته بود. در مکه خواند.*٩‏ 

۲ - از زراره و حمران بن اعين و محمد بن مسلم روایت کرده است؛ 
که گفته‌اند: امام باقر ع فرمود: ابو سعید خدری حدیث نموده بر این‌که رسول 
خدا ول فرموده است: در همان شبی كه به معراج برده شدم جبرئیل هنكام 
رفتن و بازكشتن, نزد من آمد. يس به او گفتم: ای جبرئیل! ایا حاجت و خواسته‌ای 
داری؟ پاسخ داد: خواسته من اين است که سلام من و خداوند را به خدیجه برسانی. 

(راويان كويند:) حضرت براى ما بیان نمود: هنگامی كه رسول حدا الا 
خديجه را ملاقات كرد و آن‌چه را که جبرئيل گفته بود انجام داد. خديجه گفت: به 
راستى كه خداوند. خود سلام است و سلام از او اسبت و سلام به او باز می‌گردد و 
بر جبرئيل نيز سلام باد. 


١‏ ). يعنى همه أن مسافت‌ها را -از مكه به بيت المقدس و رفتن به آسمان‌ها و ملاقات با پیامبران و 
فرشته‌ها و نیز مشاهدات و اقامه نماز و ... - در مقدارى از شب انجام داد. چون نماز مغرب و عشا را در 


1555 تفسير سورة «الاسراء». الاية: ١‏ 


۲۳ - عن سلام الحناط. عن رجل. عن أبى عبد الله اد قال: 

سألته عن المساجد التى لها الفضل. فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول. 
قلت: والمسجد الاقصی. حملت فداك!؟ 

فقال: ذاك فى السماء اليه أسرى برسول الله لصا . 

فقلت: إن الاس یقولون: اه بيت المقدس ؟ 

فقال: مسجد الكوفة افضل منه( © 

۶ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله د قال: 

سمعته يقول: لما أسرى بالنبى َك فانتهى إلى موضع. قال له جبرئيل: قف. 
فان ربك یصلی. قال: قلت: جعلت فداك! وماكان صلاته؟ 

فقال:كان يقول: سبّوح قدّوس ربٌ الملائكة والروح» سبقت رحمتی غضبی (۲) 

06 ۱ - عن آبی بصیر قال: ا 

سمعت أبا عبد الله ابلا يقول: إن رسول الله ولب لما أسرى به رفعه جبرئیل 
بإصبعه وضعها فى ظهره» حتّی وجد بردها فى صدره فكان رسول الله يلف 
دخله شىء. فقال: يا جبرئيل! أخى [ أفى ] هذا الموضع [نترکنی ]؟ 

قال: نعم ان هذا الموضع لم يطأه أحد قبلك, ولا يطأه أحد بعدك. قال: وفتح الله 
له من العظمة مثل مسام الإبرة. فرأى من العظمة ما شاء الله. فقال له جبرئیل: قف. 
يا محمّدا وذكر مثل الحديث الأوّل سواء(۳) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۵/۱۸ ٩۱‏ و 2۰۵/۱۰۰ 1۲ والبرهان فى تفسير القران: ۵۲۲/6 
ح ۲۵ فيه: عن سالم الحناط ونور الثقلين: 2۹۷/۳ 4 ومستدرك الوسائل: 24۰۹/۳ 7847 
۲ عنه بحار الأنوار: ۸ 41. والبرهان فى تفسير القران: 0517/4 ح 55. 
الکافی: ۸۱ بتفصیل عنه البحار: ۸ ۳ 
۳ عته بحار الأنوار: ۳۸0/۱۸ ٩۳‏ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۲۲/4 ح ۲۷. 
الکافی: ۸4/۳ ضمن ح ١‏ باسناده عن ابن أذينة» عن أبى عبد الله ی بتفصیل, علل الشرائم: 


ترجمه و تحقیق “ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۴۶۹ 


۳ - از سلام حناط به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق بل در مورد مساجدی که فضیلت و برتری دارند. سوال کردم؟ 

فرمود: مسجد الحرام و مسجد النبى لإا . 

عرض کردم: فدایت گردم! مسجد الاقصی. چگونه است؟ 

فرمود: آن مسجد در آسمان قرار دارد که رسول خدا و هنكام رفتن به 
معراج» وارد آن شد. 

عرض کردم: مردم (اهل سئت) می‌گویند: منظور از آن. بيت المقدس است؟ 

فرمود: مسجد کوفه از آن والاتر و برتر می‌باشد. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لا شنیدم كه مفرمود: زمانی که پیامبر گرامی لصا به معراج 
برده شدء در محلی وارد شد يس جبرئیل به حضرت گفت: همین جا بایست؛ زیرا 
پروردگارت مشغول نماز (دعا و ذکر) می‌باشد. 

عرض کردم: فدایت گردم! و نماز دعا و ذکر) پروردگار حگونه بود؟ 

فرمود: می‌گوید: من منزه و مقدس (هستم):(من) پروردگار فرشته‌ها و روح 
می‌باشم. رحمت من بر خشم و غضبم سبقت گرفته است. 

۵ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 1 شنیدم که می‌فرمود: به راستی هنگامی که رسول خدا ی به 
معراج برده شد. جبرئیل حضرت را با انگشت خود بلند نمود و بر يشت خود نهاد به 
طوری که سردی انکشت او را در سینه خود احساس کرد. سپس حالت خاصی در رسول 
خدا اا ایجاد كشت و فرمود: ای جبرئیل! آیا مرا در اين محل تنها رها می‌کنی؟ 

جبرئیل پاسخ داد: بلی. این‌جا مکانی است که هیچ کسی پیش از تو و بعد از توء قدمی 
در این‌جا نگذاشته و نخواهد گذاشت. امام صادق تج افزود: و خداوند از جلال و 
عظمت خود به مقدار سوراخ سوزنی. روزنه‌ای برايش گشود پس تا جایی که اراده 
نموده بود. جلال و عظمت پروردگار را مشاهده کرد و جبرئيل به او گفت: ای 
محمد! همین جا بایست - و همانند حديث قبل را ذکر کرد -. 


ست 


" قوله تعالى: ا اا 
0 ب ای ی ,كتف علا كبيرًا ( ؛ 4 فاذا جَآءَ 
1 
| و نت هه کم عِبَادًا لآ أو 1 شدید 
۱ 


فجاسواً خلل آلذیا رو کان وعدا مَفْمُولَا (ه 4 نم 7 رددنا 

۱ | لكم الکرة عَلَيْهمْ و آنددتکم بأشوّل وَبسین و خعلتکم 

1 

0 كر تفیرا 1 4 

A‏ - عن حفص بن البخترى. عن أبى عبد الله كا يد قال: 

كان نوح ا إذا أصبح قال: «اللهمّ انّه ما كان من نعمة وعافية فى دين أو دنيا 


فانها منك. وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الشكر بها علي يا رب! حستی 
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۳ 


ترضی وبعد الرضا» . 
۷ ۱ ] - عن حفص بن البختری. عن أبى عبد الله با با قال: 
إنما سمّى نوح عبداً شكوراً. لاه كان قول إذا أصبح وأمسی: لَه اه ما 
أصبح وأمسى بى من نعمة أو عافية فى دين أو دنياء فمنك. وحدك لا شريك لك 
لك الحمد ولك الشكر بها علىٌ يا ربّ! حتّى ترضى وبعد الرضا» يقولها إذا أصبح 


عشرا و إذا أمسى عدر](۲) 


.١ عنه البرهان فى تفسير القران: 0170/4 ح‎ .)١ 
ح لاء ومستدرك‎ 67١/4 عنه بحار الأنوار: ۹ ح ۳۲ والبرهان فى تفسير القران:‎ ۲ 
الوسائل: ۲۸۷/۵ ۱۱۵۷ بتفاوت يسير.‎ 
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- فرمايش خداوند متعال: ای فرزندان!کسانی راكه با نوح (درکشتی) سواركرديم او 
" بندة شكركزارى بود. (شما هم مانند او باشید, تا نجات يابيد) (۳) و مسا به بسنى 
< اسرائيل در کتاب اعلام کر دب که دو بار در زمين فساد خواهید کرد و بر تری‌جوبی 
بزرگی خواهید نمود (۴) بس هنگامی که نخستین وعده فسرا رسید. گسروهی از 
. بندگان پیکارجوی خود را بر ضذ شما بر می‌انگيزيم (به گونه‌ای که حتی برای به 
ظ دست آوردن مجرمان)؛ خانه‌ها را جستجو می‌کنند و ابن وعده قطعی است ( ۵) 
سپس شما را بر آن‌ها جيره مىكنيم و شما را به وسيلة دارابىها و فرزندانی کمک 
خواهيم كرد و نفرات شما را ده یشتر (از دشمن ) قرار می دهيم. 3 
ع١1)‏ - از حفص بن بُخترى روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق لا فرمود: حضرت نوح س در هر صبح (به درگاه خداوند 
متعال) عرض می‌کرد: «بار خداوندا! هیچ نعمتی و عافیتی در دين با دنيا. وجود 
ندارد. مگر آن‌که از ناحیه تو خواهد بود تو تنهایی و شریکی نداری. ملکوت برای 
توست و من در مقابل اين نعمت‌ها و عافیت‌ها سپاس و شکرت را بجا می‌آورم 
پروردگارا! تا از من راضی شوی و بعد از رضایت نیز تو را شکر و سپاس می‌گویم». 
۷ - از حفص بن بختری روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: به اين خاطر حضرت نوح تم را «عبد شکور) 
نامیده‌اند. كه در هر صبح و شب (به درگاه خداوند) عرض می‌کرد: «باررخداوندا!اهر 
نعمتی و عافیتی که هر صيح و شام. در دين يا دنياء وجود دارد از ناحیه تو خواهد بود. تو 
تنهایی و شریکی نداری. من در مقابل اين نعمت‌ها و عافیت‌ها سپلس و شکرت را بجا 
می‌آورم پروردگارا! تا از من راضی شوی و بعد از رضایت نیز تو را شکر و سپلس می‌گویم» 
که آن را ده بان در هر صبح و شب اطهار می‌داشت 
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۵۸ - عن جابر, عن أبى جعفر ا فى قوله: طكَانَ عَبْدَا شَكُورًا 4 . 
قال: إذا كان أمسى وأصبح يقول: «أمسيت أشهد أنه ما أمست بى من نعمة فى دين أو 
دنياء فانها من الله وحده لا شريك له له الحمد بها والشكر کفیر»(۱) 

۹ - عن أبي حمزة الشمالي؛ عن أبي جعفر لا قال 

قلت له: ما عنی الله بقوله لنوح : « انهرگان عَبْدَا سَكُورًا 4 ؟ 

فقال: کلمات بالغ فيهنَ وقال: كان إذا آصبح وأمسى قال: «اللهمّ أصبحت أشهدك 
أنه ما اصبح بى من نعمة فى دين أو دنیا فانّه منك. وحدك لا شريك لك. ولك الشکر 
بها علىّ يا ربّ! حتّی ترضی وبعد الرضاه. فسمّی بذلك عبدا شکورا! "ا 

للف لا - عن صالح بن سهل. عن أبي عبد الله يلي في قوله تعالى: 

وین إلى بَنَِ اسرّءیل فى آلکتلب لْفسدنْ فى آلازض مَرَّتَيْن 4 [فال:] قتل 
على لا وطعن الحسن ل ( وَلَتَغْلنَ لوا کبیرا 4. قستل الحسین لي 
وق جَاء َغذ آوندهما 4. 

إذا جاء نصر دم الحسین ل ١‏ بَعَْنَاعَلَيْكُمْ بادا لا لیبس شدید فَجَاسُوا 
لل لا 4. قوم هم الله قبل خسروج انم لا عون وتر لآل 
محمّد لي الا أحرقوه. ١‏ وَكَانَ وعدا مَمْمُولا 4 قبل قيام القائم عاج عد ١‏ نم رَدَدْنَ 
لکم الک َ1 بهم و دتم بِأَمْوَلٍ وَبَنِينَ و جعلتکم أَكْثَرَ تفیرا 4 ٠‏ خروج 
الحسين اا و فى الكرّة فى سبعین رجلاً من أصحابه الذين قتلوا معه. علیهم البیض 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲4۸/۸۲ ذيل ح ۸ والبرهان فى تفسير القران: 01١/4‏ ح ۸ وعنه نور 
تفلن ۳ ح ۷ 
تفسير القمّىي: ۳۷۷/۱ مع زيادة فى آخره» عنه البحار: ۲۶۸/۸ ح ۸ والبرهان: ۵۳۰/۶ ح ۲ 
الكافى: ۲ ح ۲۸ بإسناده عن أبى سعید المکاري. عن آبی حمزه عن أبى جعفر له فى 
حديث طويل. عنه البحار: 2۲۵۳/۸۹ ۲۱. 


۲ عنه بحار الأنوار: 177/87 ذيل ح ۱۳۲ والبرهان فى تفسير القران: ۵۳۱/۶ ح 4. 
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۸ - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لا فرمود: نوح تا در هر صبح و شب به ه درگ خداوند متعال, 
عرض می‌کرد: خداوند را شاهد قرار می‌دهم که هر نعمتی در دين يا دنياء در هر 
شبانگاهی که به من می‌رسد فقط از ناحیه خداوند می‌باشد. او تنهاست و شریکی 
ندارد و من در مقابل اين نعمت‌ها سپاس و شکر بسیار برایش بجا می‌آورم. 

9) - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

ی باقر 9 عرض کردم: خداوند از اين فرمايش خود دربار؛ حضرت 
نوح عليه :ده درستی كه او بنده‌ای شکرگزار بود»» چه مقصودی داشته است؟ 

فرمود: مقصود کلماتی بوده است ( که نوح طا در گفتن آن‌ها) مبالغه می‌کرد. و 
فرمود: او هر شب و صبح. سه بار می‌گفت: «خداوندا! به درستی که من صبح کردم 
و تو را شاهد قرار می‌دهم که هر نعمتی در دين يا دنیا. به من می‌رسد. فقط از ناحیه 
تو می‌باشد. تو تنهایی و شریکی نداری و در مقابل اين نعمت‌ها سياس و شکرت را 
بجا می‌آورم پرو ردگارا! تا از من راضی شوی و بعد از رضایت نيز شکرت را به جا 
می‌گذارم» پس به همین خاطر او را «عبد شکور» نامیده‌اند. 

۰ - از صالح بن سهل روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما دربارة فرمایش خداوند متعال: «و بنی اسرائیل را در آن کتاب 
خبر دادیم که دو بار در زمين فساد خواهید کرد». فرمود: منظور کشتن شدن امام 
ی تیه زدن رام جسن( مج موباضد. و سرکشی جناي 
خواهید کرد. سرکشی‌کردنی بزرگ». فرمود: منظور کشتن امام حسین لش است؛ 
«پس جون از آن دو بان وعده نخستین فرا رسد». 

مقصود هنكام پیروزی خونخواهان امام حسین تلم می‌باشد. «بندگان خود را 
كه سخت دلير و جنگ أو رهستند. بر سر شما بفرستيمكه در درون شانه‌ها جستجو 
کنند» » مقصود مردمی هستند که خدا پیش از ظهور حضرت قائم علي 3 می‌فرستد و 
هیچ کس را که مسئول خونی در خانوادۀ آل محمد لبم بوده. وانگذارند و 
رهایش نکنند مگر اينكه ( جسد) او را آتش می‌زنند. «و اين وعده‌ای حتمی و 
قطعی است». منظور قبل از حروج و ظهور امام قائم 3 می‌باشد. 
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المذمّب. لكل بيضة وجهان. المؤدّى إلى الناس: إن الحسین قد خرج فى 
أصحابه. حتّی لا يشل فيه المؤمنون. وأنه ليس بدجّال ولا شيطان. الإمام الذى بين 
أظهر الناس یومثذ. فإذا استقرٌ عند المؤمن آنه الحسين مَل لا یشکون فيه. وبلغ عن 
الحسين لب الحجّة القائم بين أظهر الناس. وصدّقه المؤمنون بذلك. جاء الحجّة 
الموت. فيكون الذى يلى غسله. وكفنه. وحنطه وإيلاجه فى حفرته. الحسين عا 
ولا يلى الوصئ إلا الوصئ. 

و زاد إبراهيم في حديثه: ثم يملكهم الحسين ا حتّى يقع حاجباه على عینیه ' 

۱ ۸ - عن حمران. عن أبي جعفر ل عد قال: 

كان يقرأً: ل بمَْنَّا میم عِبَادًا نآ أَوْلى باس شدید 4. ثم قال: وهو القائم 4 
وأصحابه. أولى باس شديد” "ا 

۲ /[ ۲۲] - عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن محمد عن أبيه. 
عن جده عب قال: 

قال أمير المؤمنين لبا فى خطبته: يا أيه الناس! سلونى قبل أن تفقدونى. فان بين 
جوانحى علما جمًّا. فسلونى قبل أن تشغر برجلها فتنة شرقيّة. تطأ فى خطامها 
ملعون ناعقها وموليها وقائدها وسائقها والمتحرّز فیها. فكم عندها من رافعة ذيلها 


الكافى: 7١7/8‏ ح ۲۵۰ بإسناده عن عبد الله : بن القاسم البطل» عن أبى عبد الله لاء عنه 
تأويل الآيات الظاهرة: ۲۷۱ والبحار: 97/07 ح ۱۰۳ والبرهان: 051/4 ح ۱. ونور الثقلين: 
۴ ح ۷۷ كامل الزيارات: ٩۲‏ ح ۱(الباب الثامن عشر: ما نزل من القرآن) بإسناده عن 
صالح بن سهل عن آبی عبد الله اء عنه البحار: ات 

۲ عنه بجار الأنوار: ۱ ح ۷ والبرهان فى د تفسير الفران: 51 ج ۷ ونور الثقلین: 
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سپس بار دیگر شما را بر آن‌ها غالب می‌گردانیم». مقصود رجعت و خروح امام 
حسين طقلا است با هفتاد تن از اصحاب و ياران وفادار خود که با او 
شهید شدند. که کلاه‌حودهای طلائی بر سر دارند و هر كلاه خودى دارای دو رو 
و چهره است و آنان به مردم ابلاغ می‌کنند: اين حسین تا است که رجعت و 
خروج کرده تا هيج مؤمنى دربارة ان حضرت شک و تردیدی نکند و فکر نکنند 
كه او دبال و يا شیطان است و آن روز حضرت حجت (قائم آل محمد 2 ) در 
ميان مردم حضور دارد. 

و چون مزمنین مطمثن شوند كه او امام حسین تا است و شک نداشته باشند 
و تصدیق کنند این را که امام زمان عا ِل در بین مردم است» مرگ حضرت حجت و 
قائم (آل محمد) نه فرا می‌رسد و همان امام حسين اه لا است که او را غسل 
می‌دهد و كفن م ىكند و حنوط می‌نماید و او را در قبرش به خاک می‌سپارد و امور 
تجهیز و دفن جنازه وصی را کسی متصدى نشود. مگر کسی كه خودش نيز وصی 
(و امام معصوم) باشد. 

و در پایان حدیث. ابراهیم افزود: سپس امام حسين با به قدری حکومت و 
ریاست می‌کند که ابروهایش روی چشمانش را می‌پوشاند. 

۲۱ - از خمران روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا این آیه: «بندگان خود را که سخت دلیر و جنگ آور هستند. بر سر 
شما بفرستیم» را قرائت می‌نمود سپس فرمود: منظور از آن. حضرت قائم (ال 
محمد لبم ) و اصحاب و یارانش می‌باشند که جنگاورانی زورمند خواهند بود. 

۲ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 1 به نقل از پدرش» از جد سزركوارش علي فرمود: 


أمير المومنین علية لس در ضمن خطبه‌ای فرمود: ای مردم! يم بیش از آن‌که مرا از دست 
بدهيد, آن‌چه را که مى خواهيد سؤال كنيد؛ زيرا كه در جوانح و درون من علوم 
كستردهاى هست؛ يبس لمن بسن ا بيش از آذکه از جانب مشرق أشوبى 
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يدعو بویلها دخله او حولها لا ماوی یکنها ولا احد یرحمها. 
فإذا استدار الفلك قلتم: مات أو هلك. وأَىّ واد سلك؟ فعندها توقعوا الفرج. 


وهو تأويل هذه الآية: نم رَدَدْنَا لکُم آلْكَرَةَ علیهم و آشددننکم بِأَمُوّلٍ 
وَبَِينَ و جَعَلتكُمْ أكْثَر نفیرا 4. والذى فلق الحبّة وبرأ النسمة! ليعيش إذ ذاك 
ملوك ناعمین. ولا يخرج الرجل منهم من الدنيا حتّی يولد لصلبه ألف ذكر آمنين 
من كل بدعة وآفة والتنزيل( '. عاملين بکتاب الله وسة رسوله. قد اضمحلت عنهم 
الافات و الشبهات 7( 9 

۳ ۸ - عن رفاعة بن موسی. قال: 

قال آبو عبد الله من أَوّل من يكر إلى الدنيا سین بن علي ع وأصحابه. 


مم رخ کر . زاف ارت ۳ 
قوله تعالى: إن هلدا آلْمرَْانَ هی للتی هی أَفرَم و يشر آلمُؤْ منیت 
آلْذِينَ یعون للحت أن َم جرا کبیزا 4٩(‏ 


.)١‏ العبارة هکذا فى النسخ والمنابع. ولا تخلو هذه الكلمة من التصحیف. وقال 
العلامة المجلسی به بعد إيراد هذا الحدیث: وساثر الخبر كان مصحّفا. فترکته على ما 
وجدنه. والمقصود واضح 

۲ عنه بحار الأنوار: ۷۵/۱۵ ح ۰۸ 6۷/۵۱ ح 4۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۳۵/۶ ح ۸ 
ونور الثقلین: 7۱۳۹/۳ ۸۲ 
الاحتجاج: ۲۵۹/۱ باسناده عن الاصبغ بن نباتة قال: خطبنا أمير المؤمنين مب على منبر 
الكوفة ... . عنه البحار: ۱۲۱/۱۰ ۲ و ۲۷۲/۵۲ ح ۱3۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۷۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۳۳/۶ ح .٩‏ ونور الثقلین: 
AT ۳‏ 
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کننده آن(جمعیت)» مولا و رئیس آنه رهبر و پیشوای أت سائق و هدایت‌کننده 
آن. نگاه‌دارنده و پناه‌دهنده در أن همه ملعون و نفرین شده‌اند. 

پس جه بسیار افرادی كه دم خود را بالا گیرند» داد و فریاد کنند» همچون کسی 
که در رودی افتاده و راه نجات و پناه‌گاهی ندارد تا بدان‌جا بگریزد و کسی هم 
نیست که به او رحم و دلسوزی کند. پس چون ورق برگردد خواهید گفت: مرگ او 
را فرا كرفت و يا به هلاکت رسید و در کدام وادی و بیابانی رهسپار گشته است؟ 

پس در چنان زمانی» انتظار فرّج و كشايش خواهد بود؛ و اين تأويل همان آیه 
شريفه است: «سپس بار دیگر شما را بر آن‌ها غلبه دادیم و به وسیله اموال و 
فرزندان. ياريتان كرديم وبر تعداد شما افزوديم». ايو کل به کسی که دانه را 
شكافت و انسان‌ها را آفرید! در أن زمان پادشاهانی زندكى می‌کنند كه در ناز و 
نعمت و رفاه باشند. و مردی از آنان از دنیا نخواهد رفت» مگر آن‌که از لب و 
ذريّه او هزار مرد به دنيا آیند» که تمامی آنان از هر بدعتی و آفتی در امان خواهند 
بود» بر طبق کتاب وک ره تیوک نمی تاد ور کرد اقب 
نسبت به آنان برطرف و نابود گشته است. 

۲۳ - از رفاعة بن موسی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: اول کسی كه به عالم دنیا باز می‌گردد امام حسين عا و 
سانيا آله كرت و ةا اكات ن اكك یس ابخان سار یکی 07 
دیگری - به همان شیوه‌ای كه انجام داده بودند - می‌کشند و هلاک می‌نمایند. سپس 
امام صادق لي اين آیه شریفه را تلاوت نمود: «سپس بار دیگر شما را بر آن‌ها غلبه 
دادیم و به وسیله اموال و فرزندان. یاریتان کردیم و بر تعداد شما افزودیم». 

1 فرمايش خداوند متعال: به درستی که ابن قرآن» به راهسی که استوار ترین 

راه‌هاست. هدابت مىكند و به مؤمنينىكه اعمال صالح و شايسته انجام می‌دهند. 


بشارت می‌دهد که برای آنان باداش بزرگی (در بيش) است. )٩(‏ 


0 
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۶ - عن أبى إسحاق (391): ( إِنَّ هَذًا آلْقَرْءَانَ يَهْدِى نی 
هی أَقَوَمُ 4 قال: يهدى إلى الامام(۱) 
۵ /[ه !| - عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر : ان هذا قَرءان 
يهى إلى هی أَقْوَمُ 4. قال: يهدى إلى الولاية(۲ 
قوله تعالی: و يدع آلانسن بالشّرٌ دُعَآءَهُ, بالیْر و ان آلانسن 
عَجُولا ( ١١‏ 4 وَجَعَلنَا الیل و لها ء این فمَحوناً ءَايَةَ الیل 
و حعلناً ءاية لنهّار مُنْصرَةٌ توا فضلا من رَبَكُمْ و لتعلموا 
عَدَدَ آلسَنِينَ و آلحساب و كل شىء فَصَّلْئَهُ تفصیلاً ( ۱۲ 4 
۹ - عن سلمان الفارسی. قال: 
إن الله لما خلق آدم مب وکان أوّل ما خلق عيئاه. فجعل ينظر إلى جسده 
كيف یخلق. (فلمًا جائت الروح إلى ركبتيه ولم يبلغ الخلق فى رجليه) ". 
فاراد القيام فلم يقدر. وهو قول الله تعالى: « وَكَانَ آلانسَنٌ عَجُولا 4 و إِنَّ الله 
لما خلق آدم ونفخ فيه لم يلبث أن تناول عنقود العنب فأكل (0) 


0۱ عنه بحار الأنوار: 4 ح 4 والبرهان فى تفسير القران: 040/4 ح ۵. ونور الثقلين: 
r۳‏ 4 
بصائر الدرجات: ٤۷۷‏ ح ۱۲(باب - ٤‏ فى الإمام الذي يودي إلى الإمام) بإسناده عن علاء بن 
سيّابة» عن أبى عبدالله لليّة» عنه البحار: ١44/74‏ ۱۲ ونحوه الکافی: 7١7/١‏ ح ۲ عنه 
تأويل الآيات الظاهرة: ۲۷۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱4۵/۲۶ ۱۳ والبرهان فى تفسير القران: 040/4 ح 1. 

۳ ما بين القوسين فى بعض النسخ هکذا: فلمًا حانت أن يتبالغ الخلق فى رجليه. 

۶ فى النسخ هکذا:(خلق آلإنسَنُ عَجُولا). 

© ). عنه بحار الأنوار: ١ح‏ 4غ بتفاوت یسیر والبرهان فی تفسير القران: ۵4۰/4 ح ۲ 
ونور الثقلين: 7۱1۱/۳ ٩۳‏ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۴۷١‏ 


۴ - از ابو اسحاق (امام كاظم) للد روايت كرده است» كه (دربارة فرمايش 
خداوند:) «به درستى كه اين قرآن هدایت مىكند به راهى كه استوار باشد»» فرمود: 
منظور هدايت و دعوت أن به سوى امام است. 

۵( > از فضيل بن يسار روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر 2 فرمود: (منظور از فرمايش خداوند:) «به درستى که اين قرآن 
هدايت مىكند به راهى كه استوار باشد»» هدايت و دعوت أن به سوى ولایت (اهل 
یت فسعت و ظهارت کک اشست. 

گون هکه نيكى هارا می طلبد و انسان: هميشه عجول بوده است (۱۱) و ما شب وروز 

را دو نشانة (توحيد و عظمت) خود قرار دادیم سپس نشانة شب را مح وكرده و 

نشانة روز را روشنی‌بخش ساختيم تا (در پرتو آن) فضل پروردگار تان را بطلبيد (و 

به تلاش و زندگی برخيزيد) و عدد سال‌ها و حساب آن را بدانيد و هر چیزی را 
بطور مشخص و آشکار, بيانكرديم. (۱۲) 

(Y۶‏ از سلمان فارسی روایت کرده است. که گفت: 

همانا خداوند هنگامی که آدم را آفرید. اولين عضوى را که در او أفريد. 
چشمانش بود» يس به جسم خود نگاه می‌کرد که چگونه ایجاد می‌گردد پس چون 
رؤح به زانوهایش رسید و هنوز آن به ياهايش نرسیده بود. 
كه فرمود: «و (اساسا) انسان عجول و شتابزده است». 

و هنگامی كه خداوند آدم را آفرید و در ( كالبد وجود) او روح و جان دمیل 


زمانى نگذشته بود كه خوشه انگوری را برداشت يس أن را خورد. 


¥۲ تفسير سورة «الاسراء » الایة: ۱۱ ۱۲ 


۷ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله ب قال: 

لما خلق الله آدم ‏ نفخ فبه من روحه وثب ليقوم قبل أن بع خلقه فسقط. 
فقال الله عرو جل: 9 وَكَانَ آلإنسَنٌ عجولا (٩(4‏ 

۸ - عن أبى بصیر عنه غلا: « فَمَحَوْنَآ ءايه یل 4.قال:هو السواد 
الذی فى جوف القمر( ۳‏ 

11/4 ] - عن نصر بن قابوس. عن أبى عبد الله لبإ قال: 

السواد الذى فى القمر: محمد رسول الله بإ (4) 

۱۳۰۱/۷۰ - عن أبى الطفیل. قال: 

كنت في مسجد الکوفة. فسمعت عليا ا وهو على المنبر وناداه ابن الكوّاء - 
وهو فى مؤخر المسجد -فقال: يا أمير المؤمنين! أخبر نى عن هذه السواد فى القمر؟ 

فقال: هو قول الله تعالی: ١‏ فَمَحَوْنَآ اه یل م )٩(‏ 

۷ - عن ی الطفيل ٠‏ قال: 

قال على بن أبى طالب ٤‏ ليّ: سلونی عن كتاب الله فإِنّه ليس من آية الا 


.)١‏ في النسخ هکذا: (خلق آلانسَل عَجُولا). 

۲ عنه بحار الأنوار: ١0ح‏ ۵۰ والبرهان: ٥٤۰/٤‏ ح ۳ ونور اللقلین: ۱۶۲/۳ ۹۶ 
الأمالى للطوسی: 10۹ ح (١11١‏ مجلس يوم الجمعة. الثالث والعشرون) باسناده عن هشام» 
عن أبى عبد الله لكا عنه وعن تفسير العيّاشىء البحار: ۱۱/ ۱۱۹ 2 ۵۰ الأنوار: ۱۵ 
(الجزء الأوّل فى مولد النبى محمَديَليكية) فى حديث طويل » قصص الأنبياء 22 للراوندي: 
٤١‏ ح ۲ بإسناده عن حبّة العرني. عن أمير المؤمنين علی بن آبي طالب 3 . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۷ ۷۵ و171/08ح ۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 01۲/4 ح 6, 
ونور الثقلين: 7 ح 0 
الغارات: ۱۰۱/۱ باسناده عن أبى عمرو الكندي قال: سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين لاء 
عنه البحار: ۸ سح ۲۵ 

۶ عنه بحار الانوار: ۸ ح ۱۸ والبرهان: ۵1۳/6 ح 1 ونور الثقلین: 2۱6۳/۳ ۹٩‏ 

). عنه البرهان فى تفسیر القران: ۵1۳/6 ح ۷ ونور الثقلين: ۱٤۲/۳‏ ح ۹۵. 
قطعة من الحديث الطويل الذي تقدم مع تخريجاته فى الحديث من سورة «البقرة». 


ترجمه و د تحقیق - ج ۲ (۱ تفس عيّاشي» ۳۷۳ 


۷ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: هنگامی که خداوند آدم را آفرید. از روح خود در 
( کالبد وجود) او دمید. پس خواست که برخیزد. ولی چون آفرینش او تکمیل 
نشده بود» افتاد پس بر همین اساس خداوند عرو جل فرمود: «و انسان عجول 
و شتایزده است». 

۸ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عم (دربارة فرمایش خداوند:) «پس آيت و نشانة شب را پاک و 
نابود کردیم» فرمود: مقصود أن سیاهی است که در درون ماه مو جود می‌باشد. 

4 - از نصر بن قابوس روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ّا فرمود: آن سیاهی که درون ماه آشکار است. «محمد 
رسول اللّه»( ءصَ) می‌باشد.: 

۰ - از ابو الطفیل روایت کرده است. که گفت: 

در مسجد کوفه بودم يس شنيدم که امام على 2 در حالی که بالای منبر بود 
(سخنرانی مى نمود). يس ابن کوّاء - که در آخر مسجد نشسته بود - اظهار داشت: 
ای امیرالممنین! به من خبر بده اين سیاهی که در ماه وجود دارد. چیست؟ 

فرمود: اين همان فرمایش خداوند متعال است که فرمود: «پس ما آیت و نشانة 
شب را پاک و نابود کردیم». 

۱ - از ابوالطفیل روایت کرده است. که گفت: 

امام على بن ابی طالب ّا فرمود: آن‌چه را که دربار؛ قرآن می‌خواهید. از من 
سوال کنید؛ زیرا ایه‌ای نیست مگر آن‌که من می‌دانم. در شب نازل شده و با در 


رون در دشت نازل شده و يا در کوهستان. 


۱ ١١1 تفسير سورة «الاسراء» الاية:‎ EVE 


وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار, أو فى سهلء أو فى جبل قال: فقال له ابن الکوّاء: 
فما هذه السواد فى القمر؟ ۱ ۱ 

فقال: أعمى سأل عن عمیاء أما سمعت اللّه بقول: « وَجََعَلْنَا الیل وَآَلنَّهَارَ 
تین فَمَحَوْنَا ايه یل و جع نا ءَايَةَ لها مُتِصِرَةَ 4 ؟ 

فذلك محوهاء قال: قولالّه: ألم ر إلى آلذین دلوا نغمت آلله کُفرا 
وَأَحَلُوا مهم دار آلبَوّار # جَهَنمَ بم نها ۱۱4 قال: 

تلك في الأفجرين من قريش! "" 


۰ قوله تعالى: وگل إنسنن رت طبر فى هم وخر له 
یوم آلقيَمَة كتلا بلَسه منشورا 4۱۳ آفراً کتبک كَنَن ' 
بنفیک الوم یک خسیا 149( 


۱۳/۳۳ - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. ٠‏ عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله قا فى قوله تعالی: وکل انسن لته رَه فى عُنْقِ 4 . 
قال: قدره الذى قذر عليه 00 


.۲۹ - ۲۸/۱۶ سورة إبراهيم:‎ .)١ 

؟). عنه بحار الانوار: 4 ذیل ح ۱۰ أشار الیه. والبرهان فى تفسير القران: 7۳۳۲/۶ ۱۶ 
باختصار, و ۵1۳ ح 8 بتمامه. ونور الثقلين: 2۱1۲/۳ ٩۸‏ 
الأمالى للصدوق: 777 ح ۱۳(المجلس السادس والاربعون) باسناده عن المنهال بن عمرو» عن 
عبّاد بن عبد الله قال: قال على طب بتفاوت. ونحوه سعد السعود: ۸ عن عامر بن وائلة قال: 
خطبنا أمير المؤمنين له على منبر الكوفة» وشواهد التنزيل: ١/41ح‏ ۳۱ بإسناده عن وهب بن 
عبد الله. عن أبى الطفیل, قال: شهدت عليًا اة وهو یخطب. و47 ح ۳۲ بإسناده عن أبى عبد 
الرحمن السلمی, قال: ما رأيت أحداً أقرأ من على بن أبى طالب ملكا » غرر الحكم: 2۱۱۹ ۲۰۸۲. 

۳ عنه البرهان فى تفسير القران: ٥٤۳/٤‏ ح ۲ ونور الثقلين: ١41/7‏ ح 1 
تفسير القمّى: 17/7 (علّة كسوف الشمس) مرساك عنه البرهان: ۵1۳/6 ح .١‏ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۴۷۵ 


پس ابن کوّاء به ایشان عرضه داشت: يس این سیاهی که درون ماه و جود 
دارد. حیست؟ 

فرمود: نابینایی (و کوردلی) از مسأله‌ای مبهم و نامعلوم سؤال می‌کند» 
أيا فرمایش خداوند (تبارک و تعالی) را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «و ما شب و 
روز را دو آيت و نشانه از آيات قرار دادیم پس نشانه شب را محو كردانيديم 
و نشانه روز را روشن قرار دادیم» پس اين نابودی روشنایی آن» همان سیاهی 
در ماه می‌باشد. 

سپس ابن كوّاء) گفت: خداوند مى فرمايد: «آيا نمی‌بینی آن‌هایی را که 
در نعمت‌های خداوند کفر و دگرگونی ایجاد کرده‌اند و قوم (و اطرافیان) خود 
را در خانه هلاکت (ضلالت و گمراهی) قرار دادند * ( که عاقبت آن) همان دوزخی 
است که وارد آن خواهند شد». منظور جه کسانی هستند)؟ 


فرمود: منظورء أن دو فاجر نابکار قريش می‌باشند. 


٠‏ ماش خداوند متعال: و (نامة) اعمال هر انسانى را برکردنش آويختدايم ور و روز 


0 قیامت, کتابی برای او بيرون می آوريمكه آن را (در برابر خود) كشوده می‌بیند | 
٠ ۰‏ (۱۳)(وبه اوكفته می‌شود:) کتاب (و پرونده اعمال وگفتار) خودت را بخوان» | 


: کافی است که امروزء خود حسابكر (اعمال وكفتار) خویش باشی. )1 


۳ - از زراره و ممران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند' 

امام باقر ع و امام صادق اا دربارة فرمایش خداوند متعال: «پرنده (کردار 
نیک و بد) هر انسانی را (همچون طوقی) به گردنش آويخته‌ايم» فرموده‌اند: منظور 
همان مقذراتی است که برای او تقدیر گرفته شده است. 


۷۹ تفسير سورة «الاسراء», الآبة: ١7‏ و۲۳ ۲۶ 


۳ - عن خالد بن نجيح. عن أبى عبد الله لب فى قوله تعالی: 
<أفْرَأكتبَك کی بسک آلَيَوْمَ 4. قال: يذكر ید جم ما عمل وما كب علي 
حى كانه فعله تلك الساعة. فلذلك قالوا: « بویا مال هذا آلككتب لا يُغَادرٌ 
صَفِيرَة ولا كير 6 أَخْصَسهَا 0۱6( 
توله تعالی: وَإِذَآ آردتا آن نهلک قرو آمونا فة قرا 

فيا فَحَنّ عَلَيِهَا آلمَولَ نها تذمیژا ١‏ 17 4 
۷۶ ۶ | - عن حمران: عن أبى جعفر ئلا فى قول الله عالی: ورن 
آن نهلك ق آم؛ تا شذرفیها ۰4 مشسددة متصوية, تفسیرها: ققرت وفال: لا 
قرأتها مخففة " 

۵۵ - عن حمران. عن أبي جعفر ّا فى قول الله تعالى: ( وَإِذا أَرَدْنَا 
أن نهلك قَدْيٌَ مت رفا 4 , قال : تفسيرها: أمرنا أكابر ها( 


قوله تعالى: و قَضَئ رَبك ألا عمدو إلا ياه وَبالْوَلِدَيْن إِحْسَسنًا 


| 
۱ 


925 


م من عند الک أَحَدَهُمَآ أو کلاُما َا تمل لَهُمَآ أ و لا 
موی رو تاره نابور 
الل من اة حْمَةِ و قل رب زحمهما كَمَا رئیانی صفیرا :۲ 4 


.٤۹/۱۸ سورة الكهف:‎ .)١ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: 0٤٤/٤‏ ح ۲ ونور الثقلين: ١114/7‏ ح ۱۰۷. 

۴ عنه بحار الأنوار: ۲۰۸/۵ ح 4 والبرهان فى تفسير القران: ۵4۵/6 ح ١ء‏ ونور الثقلين: 
۳ح 11٠١‏ 

.)٤‏ عنه بحار الانوار: ۵ ح ۷ والبرهان في تفسير القران: 6 ح ۲ ونور الثقلين: 
۳ اح 1۰۹ ۱ 


۳ - از خالد بن نجيح روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق م1 دربارة فرمایش خداوند متعال: «نامه‌ات را بخوان. امروز تو 
خود برای حساب‌رسی كردن اعمالت کفایت می‌کنی». فرمود: (روز قیامت) بنده 
تمام ان‌چه را که انجام داده و تمام انجه را که برایش ثبت کرده‌اند. باداور مىشود. 
مثل اينكه كويا آن‌ها را در همان لحظه مرتکب شده است؛ و اين همان گفتار بندگان است 
( که خداوند از قول آنان در قيامت حکایت نموده که) گویند: «ای وای بر ما! این جگونه 
نامه‌ای است که هیچ صغيره و کبیره‌ای را از قلم نینداخته است». 
فرمايش خداوند متعال: و هنگامی که بخواهيم شهر و ديارى را هلاک كنيم؛ نخست 
مترفین و رو تمندان آن را (به انجام واجبات و ترک گناهان) امر می‌کنيم. ولی 
مشغول معصبت می شوند» بس حون به مخالفت و گناه بر خاستند مستحق مجازات 
گردند و آن‌ها را به شذت تمام درهم مىكوبيم. (۱۲) 
۴ او یران ژوایت کرد« استه که گفت: 
امام باقر ليد دريارة فرمایش خداوند متعال: «و اگر بخواهيم (اهالی) فریه‌ای را 
هلاک کنیم. نعمت خود را برای اشراف آن بیفزاییم» (و چون معصیت کنند هلاک 
گردند» فرمود: «أْمَرْنَا مُثْرَفِيهَا با ميم مشدّد و مفتوح» به معنای تکثیر و ازدیاد 
می‌باشد و افزود: من آن را با تخفیف ميم نخوانده‌ام. 
۵ - از خمران روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر م1 دربارة فرمایش خداوند متعال: دو اگر بخواهيم (اهالی) قریه‌ای را 
هلاک كنيم. نعمت خود را برای اشراف آن بیفزاييم» فرمود: تفسیر آن چنین است: 
بزرگان و اشراف أن را فرمان می‌دهیم (بر ازدیاد اموال و نعمت‌ها). 
فر مایش خداوند متعال: و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نیرستید و به 
بدر و مادر خود نیک ی کنید. هر كاه بکی از آن دو با هر دوی آن‌ها: نزد تو به سن 
پیری رسیدند, بس به آن‌ها آف نكو (و بر آنان فریاد نزن) و کمترین اهانتى به 
آن‌ها روا مدار و گفتاری لطیف و سنجیده به آن‌ها بگو! (۲۳) و بال‌های تواضع 
خود را از روی محبّت و لطف, در برابر آنان فرود آور و بكو: پروردگارا! همان‌گونه : 
که آن‌ها مرا در کوچکی تربیت کردند. تو نیز مشمول رحمتشان قرار ده. (۲۴) 


۲ - و۲۳‎ ۱٩ تفسير سورة «الاسراء ». الاية:‎ E۷۸ 


“1/1 - عن أبي بصير. عن أحدهما عله أنه ذكر الوالدين . فقال: 

هما اللذان قال اللّه: ‏ وَقَضَئ ریک ألا تفندو ی و الو لِدَيْن ن اخسنا ٩۳‏ 

[rv / ۷‏ - ماب عن بي مر في قول الله تعالى: 9 إما یبن 
عند الكبَرَ أَحَدُهُمَآ أز کلاما فلا نَل لَّهُمَآ أف وَلَا تَْهَرْهُمَا 4. قال: هو أدنى 
الأذى حرّمه الله فما فوقه (۲) 

۸ - عن حريزء قال: سمعت أبا عبد الله مالا يقول: أدنى العقوق أف 
ولو علم الله أن شيئا أهون منه. لنهى عنه(۳ 

۵۹ - عن أبى ولاد الحتنّاط. قال: 

سألت أبا عبد الله طلا عن قول الله تعالی: و باختنا 4 ؟ 

فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما. ولا تكلفهما أن يسألاك شيئاً مما 
يحتاجان إليه. و إن كانا مستفنین. أليس يقول الله: لن الوا آلب حى تنفقوا 
مما تُحبُونَ )۴۱ ۲ 

ثم قال أبو عبد الله الئِد: وما قوله تعالى: ما یبن عِندَكَ الكِبر آحذهما أو 
کلام فلا تقل لمآ » . 
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الوسائق: تک ۱۷۹۰ 
الوسائل: ۵ ۷۹۷۰ 

و56 عه بحار الأنوار: ۶ ج ¥1 والبرهان فى د تفسير القران: OLA/‏ € ول ومستدرك 
الوسائل: 2۱٩۱/۱۵‏ ۱۷۹۷۱ 
الکافی: 2۳۶۸/۲ ۱ باسناده عن حدید بن حکیم. عن أبى عبد الله مب ونحوه ۳۶۹ ٩‏ عنه 
وسائل الشیعة: ۵۰۰/۲۱ ح ۲۷۹۹۳ والبحار: ۵٩/۷۳‏ ح ۰۲۲ عیون أخبار الرضا ة: 
بتقدیم وتأخیر فی الالفاظ. صحيفة الرضا ْ: 2 ۱ مشكاة الأنوار: ۲ الفصل الرابع 
عشر فى حقوق الوالدین). 

6 سورة ال عمران: 47/7. 


ترجمه و تحقيق -ج ۳ «تفسير عيّاشي» ۴۳۷۹ 


۶ - از ابو بصير روايت كرده استء كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علا متذكر حالت و موقعيت يدرو مادر 
شدند و فرمودند: انان همان كسانى هستند كه خداوند (در موردشان) فرموده: «و 
پروردگارت مقرّر داشته است که غير از او را نبر ستيد و به پدر و مادر خود نيكى و 
احسان كنيد». 

۷ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند متعال: «يا آنكه یکی آن دو و یا هر دو نزد 
تو به پیری و کهولت می‌رسند. پس به آنان اف نكو و آنان را ناراحت نگردان». 
فرمود: گفتن «آف» کمترین کلماتی است که باعث اذیت آن دو می‌گردد که خداوند 
گفتن آن و بالاتر از آن را حرام نموده است. 

۸ - از حریز روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تما شنیدم که می‌فرمود: کمترین مراحل عقوق و آزاره 
«آف» گفتن می‌باشد و اگر خداوند جیز دیگری یایین تر از آن را می‌دانست. از 
آن نیز نهی می‌نمود. 

04 - از ابو ولاد حتاط روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و به يدر و مادر نیکی کنید». 
سوال کردم؟ 

فرمود: معنای احسان, اين است که در سخن. صحبت و همنشینی به نکویی با 
آنان برخورد شود و اين‌که آنان مجبور نشوند نیاز و مشکلات خود را با تو مطرح 
کرده و از تو درخواست کمک کنند, اگر جه بی‌نیاز باشند ( که بازهم وظیفه تواست 
که کمک و دل‌جویی شوند) مگر نه اين است که خداوند می‌فرماید: «هرگز به 
نیکی نخواهید رسید. مگر از آن‌جه که دوست دارید انفاق کنید»؟ 

سپس امام صادق ی فرمود: و اما فرمایش خدای متعال: «اگر یکی از ایشان با 
هر دوی آنان نزد تو به پیری (و ناتوانی) رسیدند. به آنان آف نكو». یعنی اگر تو را 
دلتنگ و ناراحت كردندء به آنان اف نكو و اگر تو را کتک زدند با آنان تندی نکن. 


۸۰ تفسير سورة « الاسراء», الایة : ۳۵ 


قال: ان أضجراك فلا تقل لهما ف. ولا تنهرهما إن ضرباك. قال: 9 وَقُل لَهُمَا قَوْل 
كَرِيمًا 4. قال: تقول لهما: غفر الله لکما. 

فذلك منك قول کریم. وقال: ( و آخفض لَهُمَا جَنَاحَ لین آلرَحْمَةٍ 4. قال: لا 
تملا عينيك من النظر إليهما الا برحمة ورقة. ولا ترفع صوتك فوق أصواتهماء ولا 
يديك فوق أيديهما. ولا تتقدم قدابهما(۱) ۱ 


اة حا ل نا ب 


| قوله تعالى: ریک أَعْلَمُ بما فى ُفُوسِكُمْ إن تکونوا صَْلِحِينَ 
َانّهُ كان لاو بِينَ غَفُورًا (6؟ > 


۰/۰ - عن الأصبغ. قال: 

خرجنا مع على 3 فتوسّط المسجد. فإذاً ناس یصلون حين طلعت الشمس. 
فسمعته يقول: نحروا صلا لین نحرهم الل قال: قلت: فما نحروها؟ 

قال: عجلوها قال: قلت: ا أمير المؤمنين! ما صلاة الأَابين؟ 

قال: رکعتان (۲) 


۱ - عن عبد الله بن عطاء المكّى. قال: 
قال أبو جعفر مَمْلا: انطلق بنا إلى حائط لناء فدعا بحمار وبغل فقال: أيّهما أحبّ 
إليك؟ فقلت: الحمان فقال: ای أحبٌ أن تؤثرنى بالحمار. 


۳۳ ۸۹۵ ا 102 , و ۹۱( 

الکافي: ۲۳ حح ۱ من لا یحضره الفقیه: 24۰۷/4 ۵۸۸۳ عنه وسائل الشیعة: 1۸۷/۲۱ ح 

۳ والبحار: ۳۹/۷۶ ۳. مشكاة الأنوار: ۱۳۳ (الفصل الرابع عشر فى حقوق الوالدین). 
100 که بحار الأنوار: ١ 67/A‏ چ ۵ والبرهان فى تفسیر القران: ۶ جح ار ومستدرك 

الکافی: ٤٥۲/۳‏ ح ۸ بإسناده عن سيف بن عميرة رفعه قال: مر أمير المؤمنين لش بتفاوت. عنه 

وسائل الشيعة: L171 2 ٠۲/٤‏ والبحار: مل و ۵۷/۸۳ 3 


ترجمه و تحقیق - ج 31 (« تفسیر عیاش ی» ۳۸۱ 


و نيز فرمود: «و با آنان سخنی ملایم و بزرگوارانه بكو», یعنی بگو: خدا شما را 
بیامرزد؛ پس اين است معنای سخن ملایم و شریف از جانب تو در برابر انان. 

و( خداوند جلیل) فرمود: «و از روی مهربانی برای آن‌ها جنبه افتادگی و 
مهربانی در خود ایجاد گردان». یعنی دیدگانت را به آنان خيره نگردان» مگر این که 
با حالت مهربانی و محبّت به آنان نگاه کنی. و صدایت را از صدای آنان بلندتر نکن 
و دست خود را بالای دست آنان قرار نده و در راه رفتن بر آنان سبقت نگیو 

۰ فرمايش خداوند متعال: پروردگار شما از (خود شما به) درون دلها يتان آگاهتر‎ ٠ 

است» (که گاه لغزشى داشتيد) وگاه صالح بوديد (لذا جسبران كنيد)؛ پس او 

ازگشت کنندگان را مى بخشد. ( ۲۵) 

03 ۰ . از اصبغ (ابن نباته) روایت کرده رده ا ست که گفت: - 

به همراه امام على علد بيرون رفتیم. موقعى كه حضرت در ميان مسجد قرار 
گرفت. خورشيد طلوع كرده بود و مردم (نماز) نافله می‌خواندند. پس شنيدم که 
حضرت می‌فرمود: نماز توبه کنندگان را قربانى کردند. خداوند آنان را قربانى كند. 

عرضه داشتم: پس چگونه آن را قربانی را کرده‌اند؟ 

فرمود: آن را با عجله و شتاب انجام داده‌اند. 

عرض کردم: ای امير المؤمنين! نماز توبه کنندگان چیست؟ 

فرمود: دو رکعت می‌باشد. 

۱ - از عبد الله بن عطاء مکی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر طس (به من) فرمود: بيا برويم به باغستانى كه مال حودمان است. يس 
الاغ و استرى را درخواست نمود و فرمود: كدامين را بيشتر دوست می‌داری؟ 

پس عرض كردم: الاغ را (بیشتر علاقهمند) هستم. 

فرمود: دوست دارم كه الاغ را به من واكذار كنى. 


۲۵ تفسیر سورة «الاسراء». الایة:‎ LAY 


فقلت: البغل أحبٌ إلى. فركب الحمار وركبت البفل. فلمّا مضينا اختال الحمار 
فى مشيته حنّى هر منكبى أبى جعفر نج فلزم قربوس السرج. فقلت: جعلت فداك! 
کاتی أراك تشتكى بطنك؟ 

قال: وفطنت إلى هذا متّی؟ ان رسول الله رس كان له حمار يقال له: عُفيں إذا 
ركبه اختال فى مشيته سروراً برسول الله حتّى يهز منکبیه. فيلزم قربوس السسرج. 
فيقول: له ليس منى ولكن ذا من عُفير. وإنّ حمارى من سرورى اختال فى مشيه. 
فلزمت قربوس السرج وقلت: اللهم هذا ليس منى ولكن هذا من حماری. 

قال: فقال: يا بن عطاء! تری زاغت الشمس ؟ 

فقلت: جملت فداك! و ما علمی بذلك وأنا معك. 

فقال: لا لم تفعل واوشك. قال: فسرنا. 

قال: فقال: قد فعلت. قلت: هذا المكان الأحمر. 

قال: ليس يصلى هاهناء هذه أودية النمال وليس يصلى فيها. 

قال: فمضينا إلى أرض بیضاء. قال: هذه سبخة وليس يصلى بالسباخ» قال: 
فمضينا إلى أرض حصباء قال: هاهناء فنزل ونزلت. 

فقال: يا بن عطاء! أتيت العراق فرأيت القوم يصلُون بين تلك السوارى فى 
مسحد الكوفة؟ 

قال: قلت: نعم فقال: أولئك شيعة أبى. على ليد هذه صلاة الاوّابین. إن الله 


يقول: ‏ فَإِنَهِكَانَ للاوپین غَفُورًا 4 ٩۳‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۷۲ ح ١5‏ إلى قوله: هذا من حماري» و ۳۲۷/۸۳ ح ۲۸ قطعة منه. 
و ۵۳/۸۷ ذيل ح ٤‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 049/4 ح 4 ونور الثقلين: ٠١١/۳‏ ح 
۰ قطعة منه. ومستدرك الوسائل: 11/۳ ح ۰ أشار إليه. و7794 ح ۳۷۳۶ قطعة منه. 
و716/8ح ۹۶۱۰ إلى قوله: هذا من حماري. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» FAY‏ 


عرض کردم: من استر را (نیز) دوست دارم. پس حضرت سوار الاغ شد و من سوار 
استر شدم چون به راه افتادیم الاغ در راه رفتن خود به رقص آمد, به طوری که دو شانه 
آن حضرت به لرزه و حرکت در آمد و به ناچار ایشان به جلوی زین جسبيد. 

عرضه داشتم: فدایت گردم! گویا از جهت شکم شکایت وناراحتی داری؟ 

فرمود: و تومتوه اين حالت من شدى؟! به راستى كه رسول دام 
داراى الاغى بود - به نام عفير - هنكامى كه ايشان سوار آن می‌شد. از شاديش به 
سبب سوار شدن رسول خدا لول به رقص می آمد» به طورى که دو شانه آن 
حضرت مى لرزيد و به ناچار ايشان به جلوى زین می جسبيد و می‌فرمود: خداوندا! 
این حركت از من نیست. بلكه از عفیر است. 

و این الاغ هم از شادیش به سبب سوار شدن من با رقص راه می‌رفت پس من به 
جلوی زینش چسبیدم و گفتم: خداوندا! این حرکت از من نیست. بلکه از لاغ می‌باشد. 
سپس فرمود: ای فرزند عطا! آبا می‌بینی که خورشید در حال خمیدگی و غروب است؟ 

عرض کردم: فدایت گردم! من در محضر شما اطلاعی نسبت به آن ندارم. 

فرمود: نه» اين چنین نیست. هنوز غروب نکرده. ولی نزدیک است كه أن واقع 
شود. سپس فرمود: حرکت کنیم. يس به راه خود ادامه دادیم و (پس از اندکی راه رفتن) 
فرمود: غروب انجام شد. عرض کردم: زمین این‌جا خا کش سرخ است. فرمود: این جا 
نماز خوانده نمی‌شود. این‌جا لانه مورجه‌ها است که قابلیت نماز خواندن را ندارد. 

و چون مقداری دیگر راه رفتیم. رسیدیم به زمینی که خاک أن سفید بود فرمود: 
این جا شوره‌زار است و در زمين شوره‌زار نماز خوانده نمی‌شود يس از آن‌جا نيز 
گذشتيم تا به زمینی ریگ‌زار رسیدیم و حضرت فرمود: همین جا (خوب است) 
سپس پیاده شد و من هم پیاده شدم. بعد از ان فرمود: ای فرزند عطا! آیا تا کنون 
عراق رفته‌ای و مردم را دیده‌ای که كنار ستون‌های مسجد کوفه» نماز می‌خوانند؟ 

عرضه داشتم: بلی» فرمود: آنان شیعیان پدرم - امام - على له می‌باشند. اين 
نمازی را که می‌خوانند. همان نماز توبه کنندگان است؛ به راستی که خداوند 


می‌فرماید: «پس به راستی که او توبه کنندگان را می‌آمر زد». 


۲۵ : تفسير سورة «الاسراء»» الاية‎ LAL 


۲ ۲ - عن ابى بصير. قال: 

سمعت أبا عبد الله ا يقول فى قوله تعالی: قفا لاو بينَ غَفُورًا 4. قال: 
هم التوابون المتمندون(۱ ١‏ 

۳ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله مش قال: 

يا أبا محمّد! عليكم بالو رع والاحتهاد. وأداء الأمانة. وصدق الحدیت. وحسن 
الصحبة لمن صحبكم. وطول السجود فان ذلك من سنن الأوَابين. 

قال أبو بصير: الاوابون. التوّابون (۲) 

64 /[::] - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله يلد قال: 

من صلى أربع رکعات. وقراً فى کل ركعة خمسين مرّة: «قل هو الله أحد» كانت 
صلاة فاطمة للا وهی صلاة رای (۳) 

6 /[ه:] - عن محمّد بن حفص بن عم عن أبى عبد الله اكل قال: 

كانت صلاة الأرَابيين خمسين صلات. كلها ب: قل هو الله أحد (4) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳4/٩‏ 4۷. والبرهان فى تفسير القران: 060/4 ح ۵ ونور الثقلين: ۱۵۳/۳ 
ح ۱۵۱ ومستدرك الوسائل: ۱۲۵/۱۲ ۱۳۹۹۷ 
مشكاة الأنوار: ٠١4‏ (الفصل الأول فى التوبة) من کتاب المحاسن عن أبى عبد اللّه لاء و۱۶ 
(الفصل العاشر فى قول الخير وفعله)ء عنه البحار: 1717/86 ذيل ح ۱۸ ومستدرك الوسائل: 
۶ 9۱۹۸ 

۲ عنه بحار الانوار: 0 جح ۸۰ والبرهان فى تفسير القران: ۵۵۰/4 ح ١‏ ونور الثقلین: 
۳۲ حح ۰۱۵۲ ومستدرك الوسائل: 2۱۲۷/۱ ۱3۸ قطعة منه. و 2۱۷۳/۱۱ ۱۲۱۷۱ بحذف الذیل. 
مشكاة الأنوار: ١17‏ (الفصل العاشر فى قول الخیر وفعله)؛ عنه البحار: ۱30/۸۲ ضمن ح ١۸‏ 
ومستدرك الوسائل: 1۷1/6 ۵٩۱۹۸‏ عن مشكاة الأنوارء نقلاً عن المحاسن. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱ ح 4. والبرهان: ۵0۰/6 ح ۷ ونور اللقلین: 2۱۵۳/۳ ۱۵۳. 
من لا يحضره الفقیه: 6014/١‏ ح ۱۵۵۷ فیه: وأما محمّد بن مسعود العیّاشی «رحمه اللّه» فقد 
روی في کتابه عن عبد الله بن محمّد. عن محمّد بن اسماعیل بن السماك. عن ابن آبي عميرء 
عن هشام بن سالم» عن أبى عبد الله ليا .... عنه وسائل الشيعة: 2۱۱۳/۸ ۱۰۱۹۸ 

.١64 حم‎ ١675/5 عنه البرهان في تفسير القران: ۵۵۰/1 ح ۸ ونور الثقلین:‎ .)٤ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۴۸۵ 


۲ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع شنیدم که دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس به راستی که او 
توبه کنندگان را می‌آمر زد». می‌فر مو د: 

آنان افرادی توبه کننده و عبادت‌کننده هستند. 

۳ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ملع فرمود: ای ابا محمد! بر شما باد به تقوی و کوشش در عبادت و 
ادای امانت و راست‌گویی و اينكه با دوستان خود خوش رفتاری كنيد و سجده را 
طول دهید؛ يس اين موارد از سنت‌های اوّابین می‌باشند. 

ابو بصير گوید: «اوّابین» به معنای بسیار توبه کنندگان می‌باشد. 

۴ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عم فرمود: کسی که چهار ركعت نماز بخواند و در هر رکعت. 
پنجاه مرتبه سورة «قل هو الله أحد» را تلاوت نماید. نماز حضرت فاطمه نا را 
انجام داده و اين همان نماز توبه کنندگان است. 

۵ - از محمد بن حفص بن عمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عم فرمود: نماز توبه کنندگان, ينجاه( ركعت ) نماز است که در همه 


رکعات آن‌ها سوره «قل هو الله أحد» خوانده می‌شود. 


غك تفسير سورة «الاسراء», الآية: 1؟ 


قوله تعالی: و ات ذا قرب حَقه, و آلمسکین و أبن السبيل 
ولا مدر تبذیزا +7 4 


۲ - عن عبد الرحمن. عن آبی عبد الله د قال: 

لمسا آنسزل الله تعالى: (وءات ذَا ی ةر ا ا 
رسول الله :یا جبرئیل| قد عرفت المسکین. فمن ذوی القربی؟ 

قال: هم آقاريك, فدعا حسناً وحسیناً وفاطمة. 

فقال: إن ری أمرنى أن أعطيكم مما أفاء على قال: أعطيتكم فدكا ( ) 

۷ ۷ - عن أبان بن تغلب قال: 

قلت لأبى عبد الله لاغلا: أكان رسول الله إل أعطى فاطمة نا فدکا؟ 

قال: كان وقفهاء فأنزل الله: وَءَات ذا قرب حَقه, وَآَلْمِسْكِينَ 4. فأعطاها 
رسول الله لي حقّها. قلت: رسول الله یلص أعطاها؟ 

قال: بل الله أعطاها 6۲۱ 

۸ - عن ابن تغلب. قال: 

قلت لأبى عبد اللّه مالكلا: أكان رسول الله لس أعطى فاطمة تلا فدکا؟ 

قال:كان لها من الله( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۷۵/۲٩‏ ۱۲ فيه: عن محمد بن حفص بن عمرء والبرهان فى تفسير 
القران: 4 ح 6 ونور الثقلين: ۴ چ ا ا 

۲ عنه بحار الأنوار: ۷۷/۲۹ ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القران: ۵۵۲/4 ح ٩‏ ونور الثقلین: 
۳ح ۱۱۳ 
كشف الغمّة: 41/١‏ فيه: عن أبان بن تغلب» عن أبى عبد الله لاء عنه البحار: ۲۰۵/۲۹ 
و7/45١7,‏ 


۳ عنه بحار الانوار: ۹ 1ل والبرهان في تفسير القران: 6861/4 ح ۷. 


۰ فرمايش خداوند متعال: و حق نزدیکان و (همجنين حق) مستمند و وامانده در راه 

: رابپرداز و هرگز اسراف و تبدير تكن» ۲۷) 

(f‏ - - از عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طس فرمود: زمانى که خداوند متعال: «و حق ذوى القربى و مسكين 
را بيرداز» را نازل نمود. رسول عدا ملز اظهار نمود: اى جبرئيل! مسكين را 
شناختهام ( که جه کسی هست). يس ذوى القربئ جه كسانى می‌باشند؟ 

جبرئيل 1 ياسخ داد: آنان. خویشاوندان (درجه یک) تو می‌باشند. پس 
رسول خدا و حسن و حسين و فاطمه( 84 ) را دعوت نمود و فرمود: 
پروردگارم به من دستور داده تا از آن‌چه كه نسبت به غنيمتها در اختيار من قرار 
گرفته است. حق شما را بپردازم» سپس افزود: فدک را به شما عطا كردم. 

۷ - از ابان بن تغلب روایت کرده است» که گفت: 

به امام صادق ا عرض کردم: آیا رسول حر الا فدک را به فاطمه 02 
عطا نمود؟ 

فرمود: آن را وقف بر (فرزندان) او نمود يس خداوند متعال اين آیه را: «و حق 
ذوى القربی و مسکین را بپرداز» نازل نمود و رسول خدا 5 حق فاطمه ملل 
(و فرزندانش) را به او يرداخت کرد. 

عرض کردم: ایا رسول حرا کا آن را عطایش نمود؟ 

فرمود: بلکه (در حقیقت) خداوند عطایش نموده است. 

۸) از ابان بن تغلب روایت کرده است» که گفت: 

: به امام صادق با عرض کردم: آيا رسول خدا الو فدک را به فاطمه 02 
عطا نمود؟ 

فرمود: فدک از طرف خداوند به عنوان حق أن حضرت (فاطمه لټ ) قرار 


گرفته است. 


۳۹ : تفسير سوره (« الا سراء », ال'ية‎ LAA 


۹ - عن جميل بن داج عن أبى عبد الله ع قال: 

أنت فاطمة ل أبا بكر تريد فدك, قال: هاتى آسود. أو أحمر يشهد بذلك قال: 
فأتت با أيمن. فقال لها: بم تشهدين؟ ٠‏ 

قالت: أشهد أنّ جبرئيل أتى محمدا تس فقال: ان الله يقول: « و ءات ذا قرب 
حَفَهُ 4. فلم يدر محمد ول من هم. فقال: يا جبرئيل! سل ربّك من هم؟ 

فقال: فاطمة ذو القربى. فأعطاها فدكاً. فزعموا أن عمر محا الصحيفة وقد كان 
كتبها أبو بكر؟ "ا 

۰ - عن عطيّة العوفى. قال: 

لما اتح رسول لهس خیبر وأفاء اللّه عليه فدك وأنزل علیه: وّءَات ذا 
قرب حَفَهُ 4. قال: يا فاطمة! لك فدك () 

۱ - قال عبد الرحمن بن صالح: 

كتب المأمون إلى عبيد الله بن موسى العبسى یساله عن قصّة الفدك. فكتب إليه 
عبيد الله بن موسى بهذا الحديث. ۰ 

رواه عن الفضل بن مرزوق. عن عطيّة. فردٌ المأمون فدك على ولد فاطمة 
صلوات الله علیها 0 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۷۱/۲۹ ۱۵ والبرهان فى تفسير القران: ۵0۳/4 ح ۸ ونور الثقلين: 
۳ ح ۱1۶ 
الکافی: 01۳/۱ ح ۵ باسناده عن على بن اسباط قال: لما ورد آبو الحسن موسی تیه على 
المهديّ ... بتفصيلء عنه البحار: ١61/48‏ ح 4 ونحوه تهذيب الأحكام: 14/4 ح ۳1 
والمقنعة: ۲۸۸( باب - ۳۸ - الزیادات). 

۲ عنه بحار الانوار: ۹ -ح ۱7 والبرهان فى تفسیر القران: 06۳/4 ح ٩‏ 
كشف الغمة: ٤۷1/1‏ فیه: روی اين بأبويه مرفوعاً إلى أبى سعيد الخدري قال: ... بتفاوت. وفى 
رواية آخری عن أبى سعید مثله. ونحوه البحار: ۹ (. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۰۷/۲۹ (باب - ۱۱ نزول الآيات فى أمر فدك وقصّته): والبرهان فى 


تفسیر القران: ۵۵۳/6 ح ۱۰. 


ترجمه و3 تحقیق - ج ۲ « تفس عيّاشي» ۴۸۹ 


۹ - از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: حضرت فاطمه ل نزد ابو بکر آمد تا فدک را مطالبه 
نماید» ابو بكر گفت: یک نفر سياه (پوست) و يا سرخ (پوست) بیاور تا تو را بر 
ادعایت گواهی دهد بر این‌که فدک مال و حق تو است. 

بس حضرت. ام آيمن را إحضار نمود و ابو بكر به او گفت: بر جه چیزی 
گواهی می‌دهی ؟ 

پاسخ داد: گواهی می‌دهم بر اينكه جبرئیل تلا بر حضرت محمد ول وارد 
شد و گفت: خداوند می‌فرماید: «و حق ذوی القربی را ببرداز»» يس أن حضرت 
ندانست که آنان. جه کسانی هستند. لذا اظهار نمود: ای جبرئیل! از پروردگارت 
سؤال كن که آنان جه کسانی می‌باشند؟ يس جبرئیل پاسخ داد: فاطمه( غ ). 
ذی القربی است. بر همین اساس او فدک را تحویل حضرت فاطمه 9 داد. ولی 
اعتقاد آنان بر اين است که عمر (نوشته‌های) نامه‌ای را که ابو بكر نوشته بود (با 
أب دهان) پاک نموده و سپس أن را پاره کرد. 

۰ - از عطیّه عوفی روایت کرده است. که گفت: 

زمانی که رسول خدا يلكي در جنگ خیبر آن‌جا را فتح نمود و خداوند فدک 
را به عنوان فیّیء و غنيمت در اختیار أن حضرت قرار داد و اين آيه: «و حق ذوی 
القربی را بپرداز» را بر او نازل نمود. حضرت فرمود: ای فاطمه! فدک حق تو و مال 
تو می‌باشد. 

۵1( - عبد الرحمان بن صالح گفته است: 

مأمون (عباسى) به عبید الله بن موسى عَبّسی» نامه‌ای نوشت و در رابطه با 
جريان فدک. از او سؤال كرد. 

يس عبيد الله بن موسى در جواب او حديث قبل را - که فضل بن مرزوق و 
او ازعطيّه نقل كرده بود - برايش نوشت يس مأمون فدك را به فرزندان 
فاطمه عب بازكردانيد. 


۲٩ تفسير سورة «الاسراء ». الایة:‎ £۹٥۰ 


۲ - عن أبى الطفیل. عن على ا قال: 
قال يوم الشورى: أفيكم احد تم نوره من السماء حين قال: 9« وَّءَاتِ ذا آَلمَرْبَى 
ريز ره 
حقه, و آلمشکین 4 ؟ قالوا: لا ۱) 
۳ ۱ - عن عبد الرحمن بن الحجّاج. قال: 
سالت أبا عبد الله غلا عن قوله: « و لا تُبَذْرْ تبِذِيرًا 4 ؟ 
ما ا سخ >" 03 0 3 ۹ بو ی 5 ١‏ (۲ 
قال: من أنفق شيئا فى غير طاعة الله فهو مبذر, ومن أنفق فى سبيل الخير فهو مقتصد! ۲ 
۶ / [ 4ه - عن أبى بصیر قال: 
سألت أبا عبد الله ی فى قوله تعالى: « و لا تُبَذّرْ َبْذِيرًا 4 ؟ 
قال: بذل الرجل ماله ويقعد ليس له مال. 
قال: فيكون تبذير فى حلال؟ قال: نعم! "ا 
۵ /[هه] - عن على بن حذاعة قال: 
سمعت أبا عبد الله اا يقول: انى الله ولا تسرف ولا تقش وكن بين ذلك قواماء إن 
التبذير من الاسراف وقال الله: ل ولا تُبَدْرْ تَبْذِيرًا 4. إن الله لا یعذب على القصد 7 ؟) 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: 77/19 ح 217 والبرهان فى تفسير القران: ۵۵۳/4 ح ۱۱ ونور الثقلين: 
7ح 1۵ ۱. 
بناء المقالة الفاطميّة: ۶۰٩‏ باسناده عن أبى الطفیل عامر بن واثلة قال: كنت على الباب 
يوم الشوری فارتفعت الأصوات بینهم فسمعت عليًاً لا یقول: ... ؛ الطرانف: ۶۱۱/۲(شکاية 
على بن أبى طالب ی عمّن تقذمه) بتفاوت يسير. 
؟). عنه بحار الأنوار: 0س .١‏ والبرهان فى تفسير القران: 0ح ۲ ونور الثقلين: 
۳ ح ۱1۸ ومستدرك الوسائل: ۲3۹/۱۵ ح ۱۸۲۱۱. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۵ مح ۲ والبرهان فى تفسير القران: ۵۵۳/6 ح ١۳‏ ونور الثقلين: 
۳ ح ۰۱7۹ ومستدرك الوسائل: ۲۹/۱۵ ح ۱۸۲۱۲. 
8 عنه بحار الأنوار: ۳۰۲/۷۵ ۳ والبرهان فى تفسیر القران: 00۳/۶ ح ١5‏ فیه: عن عامر بن 
۱ جذاعة و نحوه مستدرك الوسائل: 7۳ ح ۷ و ۵ ۱۹۹ 1۸. 
الكافي: 601/7 ذيل ح ۱۶ بإسناده عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبى عبد الله لاء 
عنه وسائل الشیعة: 40/٩‏ ذیل ح ۱۱۶۸۲ ۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۴۳۹۱ 


۲ - از ابو الطفیل روایت کرده است. که گفت: 

امام على ع در روز شورا(ی شش نفره) فرمود: آيا در بين شما کسی هست 
که نورش از آسمان تمام و تکمیل شده باشد؛ در أن موقعی که خداوند فرمود: «و 
حق ذوی القربی و مسکین را بپرداز»؟ 

همگی پاسخ دادند: نه. 

۳ - از عبد الرحمان بن حجٌاج روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اا دربارة فرمایش خداوند: «و هیچ‌گونه اسراف و تبذیری را 
انجام نده». سوال کردم؟ 

فرمود: کسی که چیزی را در غير طاعت و فرمان خداء انفاق کند. او اسراف و 
تبذیر کرده است و کسی که در راه خير و طاعت خداوند. انفاق نماید. او میانه‌روی 
و صرفه جویی نموده است. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما دربارة فرمایش خداوند متعال: «و هیچ‌گونه اسراف و تبذیری 
را انجام نده». سوال کردم؟ 

فرمود: مقصود این است که مرد اموال خود را( به دیگران) بخشش و انفاق كند 
سپس با دست خالى و بدون مال بنشيند (به طورى که خود محتاج دیگران كردد). 

عرض کردم: آیا ممکن است که اسراف و تبذیر در برنامه‌های حلال باشد؟ 

فرمود: بلی. 

۵ - از علی (عامر) بن جذاعه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا شنیدم که فرمود: تقوای الهی را بیشه خود فرار بده و اسراف 
نکن و بخیل هم نباش, بلکه با رعایت میانه‌روی بين آن دو ثابت و پایدار باش؛ 
زیرا که اسراف همان تبذیر می‌باشد و خداوند فرموده است: «و هیچ‌گونه اسراف و 
تبذيرى را انجام نده», به درستى که خداوند هيجكاه برای صرفه جويى و 
میانه‌روی» کسی را عقاب نمى نمايد. ١‏ 


۹۲ تفسیر سورة «الاسراء » الایة : ۳۹ 


3-5 | عن جميل. عن إسحاق بن عمّار] »عن عامر بن جُذاعة.قال: 

دخل على أبى عبد الله لا رجل فقال: يا أبا عبد الله! قرضاً إلى ميسرة. 

فقال أبو عبد الله لث: الی غلة تدرك فقال. لاء والله! 

فقال: إلى تجارة تؤدّى. فقال: لاء والله! 

قال: فإلى عقدة تباع» فقال: لاء والله! 

فقال: فأنت إذاً ممّن جعل الله له فى أموالنا حمًا. 

فدعا أبو عبد الله لا بكيس فيه دراهم. فأدخل يده فناوله قبضة. 

ثم قال: الق الله ولا تسرف ولا تفّر. وكن بين ذلك قواما.ء ان التبذير من الاسراف. 
قال الله: « و لا تب تَبْذِيرًا 4 وقال: ان الله لا يعدب على القصد (۲) 

۷/۷ - عن جمیل. عن إسحاق بن عمّار فى قوله تعالی: ولا دز 
َبْذِيرًا 4 قال: لا تبذر فى ولاية على ۲۲ 

۸ - عن بشر بن مروان قال: 

دخلنا على أبى عبد الله اا فدعا برطب. فأقبل بعضهم برمي بالنوی, فال: فامسك 
أبو عبد الله ل يده فقال: لا تفعل, ال هذا من التبذین وال اللّه لا بح الفساد(۶) 


.)١‏ ما بين المعقوفتين؛ عن الطبعة لمكتبة الاسلاميّة. 

؟). عنه بحار الانوار: ۵ ح 11 والبرهان فى تفسیر القران: ۶ جح ۹۰ ومستدرك 
الوسائل: ۵۱/۱۳ ح ۱٤۷۱٦‏ و 2۲۹۵/۱۵ ۱۸۲۰۱. 
الظاهر أن هذا الحديث مع سابقه حديث واحد واختلاف الراوي فيهما يحتمل أن يكون من 
خطا الناسخ. 

۳ عنه بحار الأنوار: ٠١7/57‏ ح ۳ والبرهان فى تفسير القران: 0٥٤/٤‏ ح ۱٩‏ 
المحاسن: ۲۵۷/۱ ح ۲۹۸ (باب ‏ ۲۱ التقيّة) بإسناده عن إسحاق بن عمّار» عن أبى 
عبد الله جا عنه البحار: ۲۸٤/۲۵‏ ح ۳۱ 
اح ۱ ومستدرك الوسائل: ۲۹۸/۱۵ ح ۱۸۲۰۹. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر عيّاشي» ۳۹۳ 


۶ - از جمیل. به تقل از اسحاق بن عما از عامر بن جذاعه روایت کرده 
است. که گفت: 

مردی به محضر امام صادق تما وارد شد پس اظهار داشت: ای ابا عبد الله! 
وامی را به من بده تا در زمان توانایی برگردانی حضرت فرمود: تا زمانی كه موقع 
برداشت زراعت فرا رسد. آن مرد گفت: نه. به خدا سوگند! فرمود: تا زمانی كه در 
آمد تجارتی پرداخت شود. آن مرد گفت: نه. به خدا سوگند! حضرت فرمود: تا 
زمانی كه کالا و جنسی به فروش برسد. آن مرد گفت: نه, به خدا سوگند! حضرت 
فرمود: بر این اساس تو از کسانی می‌باشی که در اموال ما حقى داری. سپس 
کیسه‌ای را - که در آن يول نقره‌ای بود - درخواست نمود (و چون أن را آوردند) 
ایشان دست خود را درون أن کرد و مشتی درهم برداشت و به او داد. 

بعد از آن فرمود: تقوای الهی را پیشه خود قرار بده و اسراف نکن و بخیل هم 
نباش, بلکه با رعایت میانه‌روی بين أن دو ثابت و پایدار باش؛ زیرا اسراف همان 
تبذیر می‌باشد و خداوند فرموده است: «و هیچ‌گونه اسراف و تبذیری را انجام نده» 
و فرمود: خداوند هيج كاه برای صرفه جویی و میانه‌روی. کسی را عقاب نمی‌نماید. 

۷ - از جمیل. به تقل از اس اق بن عمار روایت کرده است. که او در مورد 
فرمایش خداوند متعال: «و هیچگونه اسراف و تبذیری را انجام نده». گفته است: 
منظور اسراف و تبذير دربارة (عشق و محبّت) ولايت امام على لا است كه علو 
نشود و (در عقيده و گفتار) بلنديروازى نگردد. 

۸ - از بشر بن مروان روايت كرده است. كه گفت: 

به محضر امام صادق لت وارد شدیم پس حضرت درخواست نمود تا خرمای 
تازه‌ای را آوردند يس بعضی از حاضران (بعد از خوردن خرما) هسته أن را دور 
می‌انداخت. امام صادق لكا (از خوردن) دست کشید و به آن شخص فرمود: اين 


كار را نكن؛ اين از موارد اسراف است و خدا فساد را دوست ندارد. 


۲٩ تفسير سورة «الاسراء », الایة:‎ ٤ 


1 | وله ای ولا تَجْعَلُ ید مفلولهةً الی عنْفک ولا تبسطها کل 
ا البَسْط تمد ملومًا سَحَسُورًا ( ۲۹ 
5 


۶۹ - عن عجلان. قال: 

كنت عند أبي عبد الله ا فجاءه سائل, فقام إلى مكتل فيه تمر. فملاً يده ثم 
ناوله. ثم جاء آخر فسأله فقام وأخذ بيده فناوله ثم جاء آخر فسأله. فقال: رزقنا الله 
ایا ثم قال: قال: إن رسول الله سل كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً الا أعطاه. 

قال: فارسلت إليه امرأة -ابنا لها فقالت: انطلق إليه فاسأله. فان قال: ليس عندنا 
شىء. فقل: أعطنى قميصك. فاتاه الغلام فساله فقال النبی اا : ليس عندنا شىء. 
فقال: فأعطنى قميصك. فاخذ قميصه فرمى به إليه. فأدّبه الله على القصد. 
وم ر ۱ 

| - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله ا اج فى قوله تعالی: :ولا تجمّل 
يدك مغْلُولَةَ إلى نک 4. قال: فضم يده وقال: هكذا فقال: وَلَا تَبْسُطْهَا 
کل آلْبَسْطِ 4. وبسط راحته وقال: هکذا(۲) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١79/47‏ ح ۱۵ والبرهان فى تفسير القران: 007/4 ح ۵, ومستدرك 
الوسائل: ۲۰۵/۷ ٠١46‏ و 20۱/۱۳ ۱٤۷۱۵‏ قطعة منه. و774/186ح .187١94‏ 
تفسير القَمّى: ۲ أورد ذيله بتفاوت يسير. عنه البحار: 171/47 ح ؟, والکافی: 00/٤‏ ح ۷ 
بإسناده عن موسى بن بکر. عن عجلان قال: كنت عند أبى عبد الله 92 . عنه وسائل الشيعة: 
۱ ۷۸۷۰ 

۲). عنه بحار الأئوار: ۱۱۹/۹۲ ح ۱۱ والیرهان فى تفسیر القران: ۵۵۷/4 ح ‏ ونور الثقلین: 
۳ ۰۱۸۰ ومستدرك الوسائل: 7۵۱/۱۳ ۱۶۷۱۶ 
تهذیب الأحكام: ۲۳۹/۷ ح ٩۱‏ باسناده عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله ا عنه 
وسائل الشيعة: 77/17 ح ۰۲۲۰۰۰ مستدرك الوسائل: 4ح ۳ نقلاً عن زيد الززاد في 
اصله, عن آبي عبد الله 12 . 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۴۹۵ 


. فرمایش خداوند متعال: و هرگز دست خود را بر گردنت زنجیر مکن. (بعنی ترک 
٠‏ انفاق و بخشش نداشته باش) و (نیز) بيش از حدّ دست خود را مگشای, تا مسبادا 
مورد سرزنش را رگیری و دست خالی و فرومایه گردی. ۳۹ 

0۹ - از عجلان رایت كرده است. که گفت 

در محضر امام صادق تا بودم كه سائلی آمد پس حضرت از جای برخاست 
و کنار زنبیلی که در آن خرما بود. رفت و دست خود را پر کرد سپس أن را به 
سائل داد. 

بعد از آن. سائل دیگری آمد و دوباره حضرت برخاست و مشتی از آن خرماها 
را برداشت و به او داد. 

و نيز سائل سومی امد پس حضرت به او فرمود: خداوند روزی ما و شما را 
فراهم نماید و سپس فرمود: به درستی که کسی از رسول خدا ول چیزی را 
سوال نمی‌کرد. مگر این‌که ايشان خواسته او را برآورده مىنمود. تا این‌که 
زنی يسر خود را نزد آن حضرت فرستاد و به او گفت: بیش حه رت برو و از او 
چیزی درخواست كن و اگر فرمود: چیزی در دست ما نیست. بگو: پیراهن خود را 
به من عطا کن. 

امام صادق یه فرمود: پس رسول خدا وه پیراهن خويش را در آورد و 
جلوی پسر انداخت و أن را به او بخشید. خداوند تبارک و تعالی رسول خود را به 
میانه‌روی و صرفه‌جویی امر نمود و فرمود: «و دست خود را مغلول و بسته بر گردن 
خود قرار نده و زياد هم آن را باز نگذار که مبادا افسرده و ناتوان بنشینی». 

۰ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اش دربارة فرمایش خداوند متعال: «و دست خود را مغلول و بسته 
بر گردن خود قرار نده». (انگشتان و مشت) دست خود را جمع نمود و فرمود: 
(منظور از آن) اين جنين است و دربارة «و زياد هم آن را باز نگذار». (انگشتان و 
مشت) دست خود را باز و يهن نمود و فرمود: (منظور از آن) اين چنین است. 


۹۹ تفسير سورة «الاسراء ». الاية: ۳۱ و۳۳ 


٠‏ قال PE‏ وساب ماسب هيو معي 
َتَقَمُدَ مَلُومًا سره قال: الاحسان من 
قوله تعالی: ولا تلو لوا آزند کم حَشْيََ خشية شل لقن تززئهم 
وا rT‏ 
لا يملق حاجٌ أبداً. قلت: وما الاملاق؟ 
قال: قول الله: « و لا تفتلواً ولد کم خَشْيَةَ ملق 4 () 
۳ - عن إسحاق بن عمّار. عن أبى عبد الله ع قال: 
الحاجٌ لا یملق أبداً. قال: قلت: وما الاملاق؟ ۱ 
قال:الإفلاس. سم قال: ( ولا تفلو ولد کم من انلق نحل 
رک م۳۱( 
قوله تعالی: ولا لوا افش ای حَرّمَ آللهُ إلا بالق و م 
ل مَظلومًا فقذ جملا وهی سلطا فلا شرف فى آلقثل 
اهر كان مُنضورا 4۳۳۱ 


نرزق 


۲ ح ۰۱۸۱ و مستعاارله الوسائل: ۵ ح ۳۱۰+ 
الكافى: /0 مح ۱ باسناده عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله علا . فیه: «الفاقه» بدل: «الاقتار». 
عنه وسائل الشيعة: ۵0۹/۲۱ ح 876/؟. 
القران: ۵0۷/۶ ح ؟, ونور الثقلين: 2۱۱۰/۳ .۱۸١‏ 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۲/۹۹ ۳۷ ووسائل الشيعة: 2۱۰۸/۱۱ ۱۶۳۷۶ و البرهان فى تفسير 


القران: 4 ح ۳ ونور الثقلين: ا „AV‏ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عیّاشی» ۳۹۷ 


۶۱ - از محمد بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مش فرمود: (خداوند جلیل به) رسول خدا سل فرمود: و (به 
خاطر بل و خسیس بودن) «دست خود را مغلول و پسته بر گردن خود قرار نده و 
زياد هم آن را باز نگذار که مبادا (همه چیز را از دست بدهی) و افسرده و ناتوان 


خواهی بنشینی». فرمود: «!حسار» به معنای بیچارگی و تهی‌دستی می‌باشد. 


em 
RAS 1 


تم دص تال مت رش تین ا و 


فرمايش خداوند متعال: و فر زندانتان را از ترس فقر و تهیدستی نکشید, ما آن‌ها و 
شما را روزی مى ذهيمء به درستی که کشتن آن‌ها (در هر حالتی و به هر شیوه‌ای) 


گناه بزرگی است. (۱ ۴) 


۲ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم لا فرمود: کسی که حج را (با معرفت) انجام دهد. هرگز (ملاق 
نمی‌بیند. عرض کردم: و معنای إملاق چیست؟ . 

فرمود: منظور. کلام خداوند است که می‌فرماید: «و فرزندان خود را از بیم و 
ترس از فقر و تنگدستی نکشید». 

۳ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لت فرمود: هركز إملاق نمی‌بیند. کسی که حج را(با معرفت) انجام 
دهد عرض کردم: و معنای املاق چیست؟ 

فرمود: فقر و تنگ‌دستی. سپس فرمود: «و فرزندان خود را از بیم و ترس از فقر و 
تنگدستی تکشید. ما شما و آنها را روزی می‌دهیم». 


اممو د 


فرمايش خداوند متعال: و کسی راكه خداوند (ريختن) خونش را حرام شمرده» | 


نكشيد, مكر به حق و آن کسی که مظلوم کشته شده» برای ولی او سلطه (و حسق 


قصاص) قرار دادیم» پس (مواظب باشید که) او در قتل اسراف نکند. جسراكه او | 


مورد حمابت است! (۳۳) 


۹۸ تفسير سورة «الاسراء ». الاية: ۳۱ و۳۳ 


۶ - عن المعلى بن خنیس. عن أبى عبد الله اب قال: 

سمعته يقول: من قتلوا [قتل ] النفس التى حرّم الله فقد قتل الحسين تا فى 
أهل بت( 

۰۵ - عن جابر. عن أبى جعفر كد قال: 

نزلت هذه الآبة فى الحسين :ومن قُْتِلَ مَظلوما فَقَدْ جَعلنا لولیهی 
سلطا فلا يرف فى آلقثل 4. قاتل الحسين ال « إِنْهُكَانَ مَنصُورًا که 
قال: الحسين الا( ۰ ۱ 

۰۹ - عن أبى العبّاس. عن أبى عبد الله عل قال: 

إذا اجتمع العدّة على قتل رجل. حكم الوالى بقتل أيهم شاء. وليس له أن يقتل 
بأكثر من واحد. له يقول: 9 و من َل مَظُلُوما مد جعَلْنَا لولیمی سلطا 
فلا يُسرف ی آمل ان مَنصُورًا 4. و إذا قتل واحداً لائة. خیّرالوالی أى الثلاثة 
شاء أن بقتل. ویضمن الآخر ان ثلشی الدية لورثة المقتول ©" ۱ 

١‏ - عن سلام بن المستنیر. عن أبى جمفر لا فى قوله : « و من قتل 
مَظلوما فد جَعَلْنَا وهی سلطا فلا يرف فى آلقثل إِنْهُِكَانَ مَنصُورًا 4. قال: 

هو الحسين بن علی عه قتل مظلوما. ونحن أولياؤه. والقائم منا إذا قام مسا 
طلب بثار الحسين اء فيقتل حى يقال : قد أسرف فى القتل. 


7۳ح 1۹71 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۸/46 ح 1. والبرهان فى تفسير القران: 670/4 ح ۱۰ ونور الثقلين: 
۳ ۰۰ 


۳ عنه بحار الأنوار: 4 7417/٠١‏ ح ۱۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۵1۰/4 ح ١١ء‏ ومستدرك 
الوسائل: ۲۲۵/۱۸ ح ۲۲۵۷۹. 
تهذيب الااحكام: ۰ حح ۵ باسناده عن آبی العبّاس وغیره. عن أبى عبد الله یه بتفاوت 


يسىر؛ ونحوه الاستبصار: AY‏ ج 6 عله وسائل الشيعة : ۹ح ۶ 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر عيّاشى» ۳۹۹ 


۴ - از معلى بن ختّیس روایت کرده است. که گفت: 

از مم صادق ل شنيدم ک مى فرمود: | كر کسی شخصى را بکشد ک خداوند کشتن 
او را حرام نموده است؛ در حقيقت حقيقت امام حسين تا را در جمع اهل بيتش كشته است. 

۵ - از جابر روایت كرده است. که گفت: 

امام باقر ما فرمود: اين آيه در شأن و منزلت امام حسين ع نازل شده است: 
«و هر کسی كه به ستم كشته شود به طلب‌کننده خون او قدرتى داده‌ایم. يس او نبايد 
در گرفتن انتقام از حد بگذردا. که منظور در (انستقام و) كشتن قاتلين امام 
حسين لبك می‌باشد «به درستی که یاری شده خواهد بود». فرمود: امام 
حسين لا در نهایت منصور و پیروز خواهد بود. 

۶ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: اگر عذه‌ای برای کشتن یک نفر اجتماع کردند (و او را 
کشتند ). والی (قاضی) حکم می‌کند که بازماندگان او هر کدام را که خواستند 
(می توانند) بکشند و حق (قصاص و) کشتن بیش از یک نفر را ندارند؛ زيمرا 
خداوند می‌فرماید: «و هر کسی که به ستم کشته شود. به طلب‌کننده خون او قدرتی 
داده‌ايی پس او نباید در گرفتن انتقام از حد بگذرد». 

ولی اگر سه نف یک نفر را بکشند. والی (اولیای مقتول را) اختیار می‌دهد که 
هر کدام را خواستند. می‌توانند بکشند و دو نفر دیگر دو سوم خون‌بهای او را بايد 
به ورنه‌اش دهند. 

۷ - از سلام بن مستنیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه للا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و هر کسی که به ستم کشته شود. 
به طلب‌کننده خون او قد رتی داده‌ایم. بس او نباید درگرفتن انتقام از حد بگذرد. که 
او (در نهایت) بيروزمند خواهد بود». فرمود: منظور امام حسین بن على علا 
است كه مظلومانه كشته شد و ما اولياى (خون) آن حضرت هستيم و هركاه قائم 
ما لب قيام و خروج نماید. به عون‌خواهی امام حسين نت همّت مىكمارد. پس 


به اندازه‌ای می‌کشد که گویند: او در كشتار اسراف نموده است. 


و٣١‎ : ه 8 تفسير سورة «الاسراء ». الایة‎ ٠ 


وقال : المقتول الحسين ند ووليّه القائم غك والاسراف فى القتل أن يقتل غير 
قاتله. إِنّه كان منصوراء فإنّه لا يذهب من الدنيا حتّی ينتصر برجل من آل رسول 
الله اال . يملا الأرض قسطاً وعدلاً. كما ملئت جوراً وظلماً (۱) 

4 / |11 "۱ - عن أبى العباس. قال: 

سالت أبا عبد الله لب عن رجلين قتلا رجلاً؟ 

فقال: یخیّر وليه أن يقتل أيّهما شاء. ويغرم الباقی نصف الدية, أعنى دية المقتول. 
فيرد على ذریته | ورثته ]. 

وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك. وان أبى أولياءها إلا قستل 
قاتلها. غرموا نصف دية الرجل وقتلوه. وهو قول اللّه: 3 فَمَدْ جَمَلنا لولّه‌ی سلطا 
قلا برف فی آلقل 4 ۲۱ 

9 م])- عن خمران. عن أبى جعفر اا قال: 

قلت له: يا بن رسول الله! زعم ولد الحسن َا أن القائم منهم. وأهم أصحاب 
الأمر. ويزعم ولد ابن الحنفيّة مثل ذلك. 

فقال: رحم الله عمّى الحسن لا لقد غمد الحسن لب أربعين ألف سيف حين 
اصیب أمير المؤمنين لش وأسلمها إلى معاوية ومحمّد بن على سبعين ألف سيف 
قاتله. لو حظر علیهم حظيرة ما خرجوا منها حتّی یموتوا جميعا. 

وخرج الحسین -صلوات الله عليه -فعرض نفسه على الله فى سبعين رجلا من 
احق بدمه منّا؟ نحن والله! أصحاب الأمر. وفينا القائم 3 . 


.١١ /۲۱۸ح ۰۷ والبرهان فى تفسير القران: 010/۶ ح‎ ٤٤ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۶ ۱ ووسائل الشيعة: 2۸۷/۲۹ ۳۵۲۲۰ والبرهان فی 
تفسیر القران: 010/4 ح ۰۱۳ ونور الثقلين: ۱۸۳/۳ ح ۰۲۰۲ ومستدرك الوسائل: ۲۲۵/۱۸ ح 
۷ قطعة منه. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۵۰١‏ 


و افزود: كشته شده امام حسين اا است و ولى (خون‌خواهی) او. حضرت 
قائم یلصا می‌باشد و اسراف در کشتن آن موقعی می‌باشد که او غير از قاتلین را 
بکشد. «همانا که او منصور خواهد بود». به درستی که دنیا سپری نمی‌گردد. مگر 
آن‌که (امام حسین لة) به وسیله مردی از آل محمد ل یاری و خون‌خواهی شود و 
او زمين را بر از عدل و انصاف گرداند. همچنان که پر از ستم و بیدادگری شده است. 

۶۸ - از ابوالعباس روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عليه 2 سوال كردم كه دو نفر مرد. مردى را کشته‌اند. (تکلیف چیست)؟ 

فرمود: ولی مقتول صاحب اختیار است. که هر کدام را خواست مى تواند بکشد 
(و قصاص کند) و دیگری ( که سالم مانده) نصف ديه مقتول را بايد به ورئه‌اش 
بپردازد و همچنین اگر مردی. زنی را بکشد. يس اكر (اولیای زن) ديه و خون‌بهای او را 
قبول كنند كه مسألهاى نیست. ولی اگر نپذیرفتند و خواستار قصاص وکشتن او شدند. 
بايد (اولیای خون زن) نصف ديه (اضافی حق) مرد را که نمی‌خواهد فصاص شود به 
ورثه او بپردازند . سپس او را قصاص کنند؛ و اين همان فرمايش خداوند است:«همانا ما 
به طلب‌کننده خرن او قدرتی داده‌ايی يس او نباید در گرفتن انتقام از حد بگذرد». 

9۹ - از خمران روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر لا عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! فرزندان و ذريّه امام 
حسن طا بر اين عقیده‌اند كه حضرت قائم( 3) از ایشان می‌باشد و ایشان 
اصحاب امور واجراکننده برنامه‌های او خواهند بود و از طرفی دیگر هم فرزندان 
(محمد) ابن حنفیّه بر همان عقیده انان هستند ( که حضرت از نسل اينان خواهد بود). 

فرمود: خداوند رحمت کند عمویم امام حسن ا ر؛ - هنگامی که 
امير المؤمنين مج مصیبت دید (و ضربت شمشیر خورد و شهید گشت) - چهل 
هزار شمشیر را در غلاف فرار داد و تسلیم معاویه نمود و محمد بن على (محمد ابن 
حنفیه) هفتاد هزار شمشیر کشنده حضرت را در غلاف كرد( که اگر چنان نمی‌کردند و) 
خطری متوجه آنان می‌شد از آن خطر نجات نمی بافتند. بلکه تمامی آنان کشته می‌گشتند. 

ولی امام حسين لت جان خود را - با هفتار نفر دیگر - بر خداوند عرضه 
داشت. جه کسی از ما ( فرزندانش) سزاوارتر به حون‌خواهی او می‌باشد؟ به خدا 
سوگند! ما اصحاب امر او هستیم و حضرت قائم( عَلة) در ما می‌باشده 


9.۲ تفسير سورة «الاسراء», الآية: ۳۶ 


ومنا السفاح والمنصور. 
وقد قال الله تعالی: « و من قتل مَظَلومًا فقذ جَعَلتَا لولیّهی سلطا 4. نحن أولياء 
1 
الحسين بن علي ۳ ا وعلى دی ( 


قوله تعالى: وا روما تما بای هى خسن خی 


بلع شد ذأ فضا مره وم" 
٠ ۰ ۷ Jm‏ عن عبد الله بن ستان» عن أبى عبد الله 9ا ا 
أنّ نجدة الحرورى كتب إلى ابن عبّاس» يسأله [سأله] عن أشياء وعمن اليتيم 


متى ينقطع يتمه؟ 
فكتب إليه ابن عبّاس: ما اليتيم فانقطاع تمه إذا بلغ آشده وهو الاحتلام 7 ") 
11 /|[م] _- وفى فى رواءة أخرى عن عبد الله بن سنان, عنه عاد +. قال: 


سأله أبى وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ 

فقال: حين يبلغ اش قلت: وما آشده؟ 

قال: الاحتلام قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أ كثر؟ 

قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السبّىء. وجاز أمره إلا 
أن يكون سفيها أو ضعيفا () 


۱ عنه بحار الأنوار: 84 2 4۳ والبرهان فى تفسير القران: 671/4 ح ۱۶ ونور الثقلین: 
۳ ذيل ح ۲۰۲ قطعة منه. 

۲ عنه بحار الانوار: 2۱0/۱۰۳ ۱۵ والبرهان فى تفسیر القران: 6071/4 ح .١‏ 
الخصال: ۲۳۵/۱ ضمن ح (۷١‏ کتب نجدة الحروري إلى ابن عبّاس) باسناده عن عبید اللّه بن 
على الحلبي» عن أبى عبد الله ج ليلا . عنه البحار: 7 _ح .و ۳۱/۱۰۰ و ۱۱۱/۱۰۳ ج 
۳ ومستدرك الوسائل: ١/87ح‏ ۱۷. وقد تقدّم أيضاً فى الحديث ۲۵ من سورة «النساء» بإسناده 
عن عبد الله بن أسباط. عن أبي عبد الله ا . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۱۵/۱۰۳ ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: 011/4 ح ۲ ومستدرك الوسائل: 
۸۱ ۲ و 2۲۰/۱۳ ۱0۲٤۲‏ قطعة منه. و171/114ح ۱۱۲۱۵ فيه الجواب الأخير مند»»سسه 


ترجمه و تحفيق ”ج ۴ ( تفسير عيّاشي» 


آن سفاح خون ریزنده (انتقام گیرنده حون اجداد طاهرینش) و آن منصور ( که 
از طرف خداوند کمک و باری می‌شود). از ما (اهل بيت رسالت) می‌باشد و همانا 
خداوند فرموده است: «و کسی که (مظلومانه) کشته شود. برای ولی او سلطان و 
قدرت (حق قصاص و خون‌خواهی) را قرار داده‌ایم»» ما اولیای (خون) امام 
حسين © لي هستيم و بر دين و سيره او خواهيم بود. 

٠ ۱‏ فرمايش خداوند متعال: و به مال بتیم - جز به بسهترين راه -نزدیک نشوید 


تا زمانی که به حد بلوغ برسد و به عهد (خود) وفاکنید. که از مهد سوال 


۱ می‌شود! (۲۲) 

۷۰ - دال بن سنان روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق ل فرمود: نجده حرورى نامداى به ابن عباس نوشت و چیزهایی را از او 
سژال کرد و (یکی از آن سؤالها اين بود:) يتيم جه موقع از يتيمى رهایی مىيابد؟ 

يس ابن عباس در جواب به او نوشت: اما يتيم موقعی كه به حد رُشد رسید - که 
همان احتلام و جنابت در خواب باشد - از حالت یتیمی خارج گشته است. 

۷۱ - از عبد الله , بن سنان روليت كرده ست كه گنت 

آن حضرت (امام صادق) لب 2 فرمود: در محضر پدرم بودم که شخصی از 
یشان سؤال کرد: يتيم جه موقع امرش نافذ خواهد شد؟ 

فرمود: موقعی که به حد زشد برسد. 

من سوال کردم: و حد رُشدش جه موقع و چگونه است؟ 

فرمود: احتلام و جنابت در خواب می‌باشد. 

گفتم: جه بسا که جوانی در سنین هیجده سالگی و يا كمتر يا بیشتر باشد. ولی 
مُحتلم نشود. 

فرمود: زمانی که او به سن سیزده سالگی رسید (و اگر جه پیش از أن مُحتلِم 
نشده باشد). کارهای خوب و بد او (در نامه اعمالش) ثبت مى شود و امر او نافد 


خواهد بود. مگر آنكه سفیه و يا ضعیف باشد. 


04 تفسير سورة «الاسراء ». الآية: 51 


[vr ]/ 1Y‏ - عن أبى بصير, قال: قال أبو عبد الله ا4: 
إذا بلغ العبد ثلائاً وثلاثين سنة فقد بلغ أشدّه. وإذا بلغ أربعين سنة فقد انتهى 
منتهاه. وإذا بلغ إحدى وأربعين فهو فى النقصان. وينبغى لصاحب الخمسین أن 
١ ١ ١ ۱ ۱‏ 
یکون کمن هو فى النزع! ۲" 
۳1۳۳ - عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد له بسن قال: 


قوله تعالى: وا تا لكب لو وت 
ْ ال اوک كان عَنهُ نولا ۲ ) 


[ulme‏ ۳ عن الحسن البن هرون)» قال: 


۵ سے 


أبى عبد الله مثا فقاللی با حس! نع و البصر و فاکتعا 
ع و مسولا 4 ٠‏ السمع وما وعی, والبصر وما رأى. والفؤاد وما عقد عليه( 


<#»هسعه الخصال: ٤۹0/۲‏ ح 7( حد بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة) بإسناده عن عبد الله بن سنان عن 

آبی عبد الله طا » عنه وسائل الشيعة: 71۱۲/۱۸ ۲۳۹۵۰ والبحار: 7١٠/377١اح‏ 0. 

۱ عنه البرهان فى تفسير القران: 617/4 ح ۳. ومستدرك الوسائل: 1651/١7‏ ح ۱۳۷۹۵. 
الخصال: 010/7 ح ۲۳ بإسناده عن آبي بصير قال: قال أبو عبد الله َك عنه وسائل الشيعة: ۱۰۲/۱۹ 
ح ۲۱۰۹۳ والبحار: 1789/177ح ۰1 مشكاة الانوار: ۱۷۰(الفصل السابع عشر فى | کرام الشيوخ). 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: 01۲/6 ح 4. 

۳ عنه وسائل الشيعة: ۷ ح ۱۳۲ والبرهان فى تفسير القران: 016/5 ح ۷ ونور 
الثقلين: 2۱۷0/۳ ۰۲۱۳ ومستدرك الوسائل: 7۱1۳/۱۱ ١1108‏ باختصار. 
دعائم الاسلام: ۲۱۰/۲ ۷۷۰ بتفاوت» دلائل الامامة: ۱۳۸ (ذکر معجزاته ) باسناده عن 
الحسن بن هارون قال: كنت بالمدينة ... بتفاوت یسین فقه الرضا ا : ۲۸۱(باب - 10 شرب 
الخمر والغناء) فیه: نروي عن أبى عبد الله لا أنه ساله بعض أصحابه فقال: جعلت فداك! ان 
لي جيراناً ولهم جوار قینات یتفتین ويضربن بالعود فربّما دخلت الخلاء فأطیل الجلوس 
استماعاً منّى له ... » عنه مستدرك الوسائل: 2۲۲۱/۱۳ ۱6۱۸۶ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۵۰۵ 


۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: زمانی که بنده به سی و سه سال برسد. به حد رُشد 
رسیده است و اگر به چهل سال برسد. به نهایت و حد اعلای رُشد رسیده است 
و چون چهل و یک سال از عمرش سپری شود بازگشت به نقصان می‌کند و 
موقعی که به پنجاه سال رسید. همانند کسی می‌شود که در حال جان‌دادن و 
سکرات مرگ قرار گرفته است. 

۳ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق بل فرمود: موقع رُشد وبلوغ وقتی است که مُحتلِم شود (و يا) 
سيزده سالش با بايان یافته باشد. 

فرمايش خداوند متعال: ل: واز آن جدحه نسبت به آن آگاهی نداری,پیروی نکن به 
درست ی که‌گوش و چشم و دل» همة آن‌ها مسئول هستند. ۷ 

٠ 3 (vf‏ از جسن (ابن هارون)روایت كرده است؛ که گفت: 

من نشستن خود را در مستراح طول می‌دادم» برای آن‌که آواز خوانى بعضى 
از كنيزان همسایه‌ام را بشنوم» پس روزى به محضر مبارک امام صادق ااا 
وارد شدم» ايشان به من فرمود: ای حسن! «همانا كوش و چشم و قلب. همه 
مورد سؤال قرار می‌گیرند»» كوش نسبت به هر آن‌چه که شنيده و چشم نسبت 
به جيزى که ديده و قلب نسبت به هر جيزى که بر آن گره خورده و به أن 
اعتقاد يافته است. 
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۵ - عن الحسين بن هارون. عن أبى عبد الله فى قول الله تعالى: 
إن المع وَآلْبَصَرَ و اد کل أََللک کان عَنْهُ مَنْكُولًا 4. قال: يسأل السمع عما 
يسمع» والبصر عمّا يطرف. والفؤاد عمّا عقد عليه 

۹ - عن ابى جعفر, قال: 

كنت عند أبى عبد الله الا فقال له رجل: بأبى أنت وأمّى! إنى أدخل كنيفاً لى ولى 
جيران وعندهم جوار يغتى [ يتغتين ] ويضربن بالعود. فربّما أطلت الجلوس 
استماعا منّى لهنّ. فقال: لا تفعل» فقال الرجل: والله! ما أتلهى [ آتيتهنّ ]. اما هو 
سماع أسمعه باذنی, فقال له:أما سمعت الله يقول: إل المع وَالْبِصَرَ و اناد کل 
بک کان عَنْهُ مَسْتُولَا 4؟ قال: بلی واللّها فکانّی لم أسمع هذه الآآبة قط من کتاب 
الله من عجمی ولا من عربی. لا جرم نی لا أعود ان شاء اللّه. وإِنّى أستغفر الله. فقال 
له: قم فاغتسل. وصل ما بدا لك فإك كنت مقيما على أمر عظیم. ماكان أسوأ حالك 
لو مت على ذلك أحمد الله وأسأله التوبة من کل ما يكره فإنّه لا یکره إلاكل القبيح. 
والقبيح دعه لأهله. فان لكلّ أهلاً7") 


.)١‏ عنه البرهان فى تفسير القران: 010/4 ح ۸ ونور الثقلين: ۱۸۷/۳ ح ۲۱۶ فيه: عن 
الحسن بن هارون» ونحوه مستدرك الوسائل: 2۱۶۳/۱۱ .١5168‏ 
تفسير القمّى: ۱۹/۲ (علة كسوف الشمس) مرسلاً الکافی: 2۳۷/۲ ۲ باسناده عن عبيد الله 
ابن [الحسن. عن الحسن بن] هارون قال: قال لى أبو عبد الله اء عنه وسائل الشيعة: 
۵ ۲۰۲۱۹ والبحار: ۲۲/۹۹ ۳ مشكاة الأنوار: 06 الفصل الثالث في ذكر القلب) 
مرسلا وبتفاوت. 

۲ عنه بحار الأنوار: 7ح 1۸ و ۲۶۷/۷۹ ح ۲ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القران: 
4 ح . ونور الثقلین: ١77/9‏ ذیل ح ۲۱۲ قطعة منه. 
الکافي: 1۳۲/۱ ح ۱۰ باسناده عن مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبى عبد الله لب بتفاوت 
يسير» ونحوه من لا يحضره الفقيه: 2۸۰/۱ ۱۷۷ وتهذيب الأحكام: 2۱۱7/۱ ۱۳۱ عنهم 
وسائل الشيعة: 7۳۳۱/۳ ۳۷۹۵ 
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۵ - از حسين بن هارون روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق 1 دربارة فرمايش خداوند متعال: «همانا كوش و چشم و قلب. 
همه مو رد سؤال قرار مىكيرند»» فرمود: از گوش نسبت به هر آن‌چه كه شنيده سؤال 
مى شود و از چشم نسبت به آن جيزهايى كه ديده سؤال مى شود و از قلب نسبت به 
هر جیزی که ر بر آن گره خورده و اعتقاد يافته است. سؤال خواهد شد. 

۷۶ - از ابو جعفر روايت کرده است. كه كفنت 

در محضر امام صادق ۶ ليه بودم كه مردى به حضرت عرض كرد: يدر و مادرم 
به فدایت باد! من به مستراح منزلم می‌روم و همسایگانی دارم که کنیزان آن‌ها 
أوازخوانى می‌کنند و تار می‌نوازند. پس جه بسا من نشستن خود را طولانى می‌کنم 
تا آوازخوانی آنان را بشنوم. 

امام م3 فرمود: اين کار را نکن. 

مرد گفت: به خدا سوگند! من برای این کار قدم بر نداشته‌ام بلکه أن به گوشم 
می‌خورد. يس امام مكلا فرمود: آيا کلام خدای عرو جل را نشنیده‌ای كه فرموده: 
«همانا كوش و چشم و قلب. همه مورد سوال قرار می‌گیر ند»؟ 

پاسخ داد: آری چنین استء به خدا سوگند! يس كويا تا کنون اين أيه از کتاب خدا را - 
نه از عجمی و نه از عربی - نشنيده بودم و من دیگر به آن کار برنمی‌گردم و إن شاء الله 
مرتكب آن نمی‌شوم و به درگاه خداوند توبه کرده و در خواست آمرزش می‌کنم. 

امام ملي به او فرمود: اكنون برخيز و غسل كن و هر مقدار که مايل هستى نماز 
بخوان؛ زیرا برای تو واضح شد كه بر انجام جه كار سختى اصرار داشتی» تو در 
بدترين حالات بودى و اگر با اين حالت مىمردى. بدترين حالت را داشتی! 

(اكنون) خداوند را سپاس‌گزار باش و از هر جريان و برنامهاى كه ناخوشايند 
خداوند است. توبه و درخواست آمرزش كنء همانا خداوند هیچ جيزى را مكروه 
نمی‌دارد مگر هر آن‌چه زشت باشد و تو هم كارهاى زشت و قبيح را به اهلش 
واكذار كن؛ جون براى هر جيزى اهلى وجود دارد. 


۷ - عن أبي عمرو الزبيري؛ عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه قال: 

إن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح بنى آدم. وقسّمه عليهاء فليس من 
جوارحه جارحة إلا وقد وكلت به من الايمان بغير ما وکلت به أختهاء ومنها عيناه 
اللتان ينظر بهماء ورجلاه اللتان يمشى. ففرض على العين أن لا تنظر إلى ما حرّم الله 
عليه. وأن تفض عمًا نهاه الله عنه مما لا يحل له. وهو عمله وهو من الايمان. 

قال اللّه تبارك وتعالى: و تف ماس تك يى عسل إن القع اضر 
و لاد کل أوْلندِك كان عَنْهُ منئولا 4 ٠‏ فهذا ما فرض الله من غض البصر عمًا 
حرم الله وهو عملها وهو من الایمان. 

وفرض الله على الرجلين أن لا يمشى بهما إلى شىء من معاصي الله وفرض 
علیهما المشی فيما فرض الله فقال: « و لا ته تفش فِى الْأَرْضٍ مَرَحًا نك لن 
تخرق الارْض لن بلع الجال طولا > '. وقال. : «وآفصد فى مشيك 


8 ل و 


مضض ین صَوْتِك إن نكر الاضوت لَصَوْتُ آلحَمِيرٍ 4( 
۱ قوله تعالى: ول ضرفا فى هلدا ار ان لد کرو و ما بَیدهم 


لا مزا « 4١‏ 4 


۸ : - عن علي بن أبي حمزة. عن أبي جعفر ل ۲ وَلْقَدُ صرّفتا 


۱ سورة الاسراء: ۳۷/۱۷ 

؟). سورة لقمان: ۱۹/۳۱. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: 017/6 ح ۰۱۰ ومستدرك الوسائل: 7۱1۲/۱۱ ۱۲۹۵۷ 
الکافی: 2۳۳/۲ ۱ باسناده عن أبى عمرو الزبيري. عن أبى عبد له بتفصیل ونحوه ۳۸ح 
۷ عن حمّاد بن عمرو التصيبي قال: سال رجل العالم ية عنه وسائل الشیعة: ۱۱۸/۱۵ ح 
۸ والبحار: ۲۳/۹۹ ح 3 دعائم الاسلام: 4/۱ (ذکر الایمان), عنه مستدرك الوسائل: 
۱ ۱۲۱ 


وقد تقدم أيضاً فى الحديث ۰ 0۳ من سورة «البقرة». وكذا في الحد بث ۳۹۳ من سوره «النساء). 
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۷ ) - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: به درستی که خداوند تبارک و تعالی ايمان را بر تمام 
اعضا و جوارح بنی آدم واجب کرده و آن را در ر بين آن‌ها تقسیم نموده است. يس 
هيج عضوی از اعضای انسان نیست. مگر آنکه قسمتی از ایمان را بايد رعایت کرده و 
مورد عمل قرار دهد که أن غير از ایمان عضو دیگر است: و برخی از أن اعضاء دو چشم 
هستند كه به وسیله آن‌ها (چیزها) دیده می‌شوند و پاها كه به وسیله آن‌ها راه می‌رود. 

پس خداوند (حکیم) بر دو چشم واجب نموده که به چیزهایی که (نگاه به آن‌ها را) 
حرام نموده نباید نگاه کند و از آنچه كه خداوند نهی نموده و حلال نکرده. چشمان 
خود را بپوشد. اين وظیفه چشم است که بايد رعایت نماید و اين وظیفه, قسمتی از ایمان 
می‌باشد. همچنان كه خداوند تبارک و تعالی فرموده: «و چیزی راکه نمی‌دانی چیست. 
به آن مطمئن نباش و به دنبال آن نرو. زيرا كوش و چشم و قلب. همه نسبت به آن. 
بازخواست می‌شوند». پس اين جيزى است که خداوند بر چشم واجب نموده که بايد 
از آنچه که خداوند حرام كردانيده. يوشيده شود که اين عمل قسمتى از ايمان می‌باشد. 

و خداوند( حكيم) بر پاها واجب نموده که به سوى جاهایی که معصيت خدا 
در آن جاها مىشود. راه نرود و قدمی برندارد» بلكه بر آنها واجب كرده تا به 
سمت انجام واجبات الهى راه بروند؛ پس بر همین اساس فرموده است: «و بر روى 
زمين با تكبّر راه نرو. تو نمی توانى زمين را بشكافى و نخواهى تنوانست به اندازه ' 
کوه‌ها برسى» و(نيز) فرمود: «و در راه رفتن خود با صرفه‌جویی و آرامش حركت 
نما و از صدای خود کوتاه كن؛ زیرا که كه زشت‌ترین صداهاء صدای الاخ است». 


فرمایش خداوند متعال: و به تحقیق ما در این فرآن, انواع ببانات (مفيد و مؤثّر) را 
آوردیم تا (افراد) متذكر شوند! ولی آن برای (کسروهی ا زکسوردلان؛) جز بر 
نفر تشان نمی‌افزاید. (۴۱) 
27 3 از علی بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عد فرمود: فرمايش خداوند: «و همانا ما سخنان گوناگونی را در این 
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فی هلدا آلمَرْءَانِ لِيَذَكَرُواً 4. يعنى ولقد ذكرنا عليّاً فى القرآن وهو الذكر فما زادهم 
إلا نغور 1 


قول تعالى: سم ۳۳ ت لبم ال ض و و من فیهن 


م م 


دنل بیغ عفد كن ل هود تپ 
ْ ان كان حَلِيمًا غُوزا ٤٤‏ » 


0000000 ِ- عن أبي الصبّاح. عن أبي عبد الله لا ل قال 

قلت له: قول الله: « وَإن من شىء إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ 4 ؟ ۱ 

قال: كل شيء يسبّح بحمده. وا لنرى أن تنقض الجدر هو تسبیحها" ‏ 

۰ .۸] - وفی رواية الحسین بن سعید. عنه نه :وان من شیء یسب 
بِحَمْدِوى و لکن لا تلو تَسِْيحَهُمْ 4. قال:كل شىء بسح بحمده: وقال: إن لنرى 
أن تنقض الجدار. وهو تسبیحها !۲ 

0١‏ ۱ - عن زرارة قال: 

سألت أبا جعفر اثلا عن قول الله عر و جل: ( وان من شَْ الا یسح بِحَمْدِهٍ 4؟ 

فقال: ما ترى أن تنقض الحيطان تسبيحها؟! ؟) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۰۷/۳١‏ ح 035. والبرهان: 0717/4 ح ١ء‏ ونور الثقلين: ۱٦۷/۳‏ ح ۲۲۰. 

تفسير فرات الكوفى: ١4٠‏ ح ۳۲۵ بإسناده عن جابر [الجعفی ] قال: قال أبو جعفر َء و ۲۸۱ ح 
۲ عن آبی حمزة الشمالی قال: سمعت [سالت] ابا جعفر لكلا . عنه البحار: ۹ 
ونحوهما شواهد التنزیل: 24۵7/۱ ۸۸۳ و 1۵۷ 1۸۶. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۷۷/۹۰ 4 والبرهان فى تفسیر القران: ۵0۸/4 ح ‏ ونور الثقلین: 
۳ يقفا ۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰ ذيل ح ٤‏ والبرهان فى تفسیر القران: 078/4 ح ۱۳ ونور الثقلین: 
۳ ۲۲ 


| 4). عنه بحار الانوار: 2۱۷۷/۷۰ ۵ ونور الثقلین: 2۱۷۸/۳ ۲۲۵. 
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قرآن آوردهايم. برای اينكه (مردم) پند كيرند». به اين معنا است كه به تحقيق ما 
نام على( e‏ را در قرآن بادآور شدهايم که او همان كلمه «الذكر» می‌باشد. ولى 
ياد أو ر بر آنها چیزی جز نفرت و کینه‌توزی نيفزود. 


" فرمايش خداوند متعال: آسمان‌های هفتگانه و زمين وکسانی که در آنها هستند, 


همه تسبيح او می‌گویند و هر موجودی, تسبیح و حمد او می‌گوبد. ولی شما تسبیح 

۱ آن‌ها را نمی فهميد به درستی که او بردبار و آمرزنده است. (fF)‏ 

۷۹ - از ابوصباح روایت کرده است. كه گفت: 

به امام صادق ع عرض کردم: (منظور از) فرمایش خداوند: «و هیچ موجودی 
وجود ندارد. مگر اينكه تسبیح و ستایش خدا را می‌کند». چیست؟ 

فرمود: هر چیزی تسبیح و ستایش خدا را می‌گوید و افزود: به راستی مى بينيم 
كه هر دیواری در حال شكاف خوردن. صدايى دارد. كه اين همان تسسبيح 
يروردكار مىباشد. 


د 


۸۹۰( - و حسين بن سعيد (اهوازی) از آن حضرت علي > جنین روايت كرده 


است. که فرمود: 

«و هیچ موجودی وجود ندارد. مگر این‌که تسبیح و ستایش خدا را می‌کند. ولی . 
شما تسبیح آن‌ها را درک نمی‌کنید». هر چیزی تسبیح و ستایش‌گوی خحداوند 
می‌باشد و افزود: به راستی که ما مى بينيم دیواری را که در حال شکاف خوردن. 
صدایی دارد. که اين همان تسبیح پروردگارش می‌باشد. 

١‏ - با سند خود از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر عل دربار؛ فرمایش خداوند عرو جل: «و هیچ موجودی وجود 
ندارد. مگر اينكه تسبیح و ستایش را خدا می‌کند». سوال کردم؟ 


۱۲ تفسير سورة «الاسراء» الآية: ۶۶ 


[ar ۲‏ - عن الحسن. عن النوفلی. عن السکونی. عن جعفر بن محمّد. 
عن أبيه علا . قال: 

نهى رسول الله رل عن أن توسم البهائم فى وجوهها. وأن تضرب وجوهها. 
فإنها تسبّح بحمد رها ٩!‏ ۱ 

۳ - عن اسحاق بن عمّان عن أبى عبد الله لب قال: 

مامن ططير یسصاد فى بر ولا بحر. ولا شىء يصاد من الوحش إلا 

: عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه عا‎ ~~ [as ۱ YYYs 
أنه دخل عليه رجل فقال له: فداك أبى وأمّى! ای أجد الله يقول فى كتابه: « وان من‎ 
شَئْء إلا سبح بِحَمْدِوِى و لکن لا تَفْقَهُونَ نَسْبِيِحَهُمْ 4. فقال له: هو كما قال.‎ 

فقال له: أتسبّح الشجرة الیابسة؟ 

فقال: نعم أما سمعت خشب البيت كيف ينقضٌ؟ وذلك تسبيحه. فسبحان الله 


على كلّ حال (۳ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۹۶ ح ٠۲١‏ والبرهان فى تفسير القران: 018/4 ح 4ء ونور الثقلين: 
۳ ۲ 
الجعفريّات (الطبع الحجري): ۵باب ما يجب للداته على صاحها). عنه مستدرك الوسائل: 
۲ عنه بحار الأنوار: ۶ ذيل ح ١‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 014/4 ح ۵. ونور 
بإسناده عن سالم مولى أبان قال: سمعت أبا عبد الله تج بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: ۲۸/۹ 
ح ۱۱۲۳۹ والبحار: ۳۵/۹6 ١٠ء‏ ونحوه الاختصاص: ۲۵ (حدیث الغار) مرسلاً. 
۳ 2 ۲۸ 
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۷۲ - از حسن. از نوفلی. از سکونی» روایت کرده است: 

امام صادق للد به نقل از يدر بزرگوارش (امام باقر) مب فرمود: 
رسول خدا سل نهى نمود از این‌که حیوانات. در صورت‌های آن‌ها داغ (مهر) 
زده شود و این که به صورت آن‌ها( کتک) زده شود؛ زیرا که آن‌ها تسبیح و ستایش 
پروردگارشان را می‌گویند. 

۳ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لیا فرمود: هیچ پرنده‌ای نیست که در دریا ويا صحرا شکار شود و 
حیوان وحشی نیست که صید نشود. مگر آن‌که در تسبیح خداوند کوتاهی (و 
خودداری) کرده است. 

۴ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مه به نقل از پدر بزرگوارش ع كه مردی بر آن حضرت وارد 
شد و عرضه داشت: يدر و مادرم فدایت باد! من در كتاب خدا يافتهام كه او 
می‌فرماید: «و هيج موجودى وجود ندارد. مگر اينكه تسبيح و ستايش خداوند را 
انجام می‌دهد. ولی شما تسبیح آن‌ها را درک نمی‌کنید»» منظور چیست؟ 

حضرت فرمود: مطلب همچنانی است که خداوند متعال فرموده است. 

آن مرد گفت: ایا درخت خشکیده هم تسبیح می‌گوید؟ 

فرمود: بلی» آيا صدای شکستن چوب روی سقف اتاق‌ها را نشنیده‌ای که جه 
صدای مخصوصی دارد؟ اين صذاء همان تسبیح او است. پس خداوند در تمام 
حالات منزه و پاک می‌باشد. 
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خ. قوله تعالى: إن | َرَأتَ نان > جَعَلنًا بيتك و و اسب بين آنذین 
لَايَؤْمِنُونَ بالاخرة حجان OTE‏ شْ 
لوهم أكثة أن بقهة وین انم و قرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك 
فى له ء ان وخدهة, لوا دنرم ورا 182 ) 

۵ ۱ - عن زید بن علی. قال: 

دخلت على أبى جعفر ل فذکر «بشم الله الرَحْمْن الرّحیم». فقال: تدری ما 
نزل فى «بشم الله الرّحْمْنٍ الرحیم»؟ 

فقلت: لا فقال: اد رسول الله يلكي كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن. وکان 
يصلى بفناء الكعبة فرفع صوته. وكان غتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. وابو جهل بن 
هشام وجماعة منهم يستمعون قراءته. قال: وكان يكثر قراءة «بشم الله الرّْفن 
الرّحجِيم» فيرفع بها صوته. 

قال: فيقولون: ان محمّداً ليردّد اسم ريّه ترداداء اه ليحبّه. فيأمرون من يقوم 
فيستمع عليه. ويقولون: إذا جاز «بشم الله لخن الرَحِيمٍه فأعلمنا حى نقوم 
فنستمع قراءته. فانزل الله فى ذلك: و اذا ذکیت رَبك فى آلقرءان وحده 24 
بشم الله رفن الرّجيم ( ولوأ عبرم ور 4 0۱ 

۶۹ ۸ ۸۱| عسن زرارة. عن أحدهما 9 . قال فى «بم الله 
الرّحْمْن الرّحیم». قال: هو أحقّ ما جهر به. فاجهر به وهی الآية التی قال الله: 

9 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك فی آلقرءان وَحْدَهُ 4 «بشم الله الرخمُن الرحسیم», 


۱ عله بحار الانوار: ۵ ح ۳ والبرهان فی تفسير القران: ۶ ح ۳ ونور التقلین: 
77ح ۰۲٤۸‏ ومستدرك الوسائل: 7۱۸۶/4 11۳ 4. 
تفسیر فرات الکوفی: 7۲۶۱ ۳۲۷ باسناده عن عمرو بن شمر قال: سالت جعفر بن محمّد هلا 
بتفاوت. عنه البحار: ۸ج AY‏ و ۸1/۸۵ح ۲۹ ومستدرك الوسائل: ۶ ج HI‏ 
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. فرمايش خداوند متعال: و هنگامی که قرآن می‌خوانی, ميان تو و آن‌هایی که به 

آخرت ایمان نمی آورند. حجاب نابیدایی قرار مى دهيم (۴۵) و بر دل‌های آن‌ها 

' پوشش‌هایی قرار می‌دهيم. تا آن را نفهمند و در گوش‌هایشان سنگینی (ابسجاد 

مىكنيم) و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به يكانكى ياد می‌کنی» آن‌ها بشت 

می‌کنند و با نفرت از تو روی بر میگردانند. )۴٩(‏ 

۵ - از زيد بن على روایت کرده است, که گفت: 

به محضر امام باقر م1 حضور افتم و حضرت یادآور «بسم الله الرحمن 
الرَحیم» شد و فرمود: آيا می‌دانی در مورد «بسم الله الرحمن ن الرحیم» جه چیزی 
نازل گردیده است؟ پاسخ دادم: نه.نمی‌دانم. 

فرمود: به راستی رسول خدا ی خوش صداترین مردم نسبت به قرائت قرآن بود 
و در کنار کعبه نماز می‌خواند. (روزی) صدايش را بلند نمود در حالی كه عتبة بن ربیعه و 
شيبة بن ربیعه و ابو جهل بن هشام و جماعتی دیگر صدای قرائت حضرت را می‌شنیدند. 

(و در ادامه فرمایش خود) فرمود: و حضرت «بسم الله الرحمن الرحیم» را زياد 
می‌خواند و با صدای بلند تکرار می‌نمود پس آنان می‌گفتند: محمد( ی ) اسم 
پروردگارش را به نوعی مخحصوص تکرار می‌کند. جون او را دوست دارد و به 
کسانی كه حضور داشتند و كوش می‌دادند. می‌گفتند: هرگاه خواندن «بسم الله 
الرحمن الرحیم» او يايان يافتء ما را حبر كن تا برگردیم و صدای قرائت او را 
بشنویم. يس بر همین اساس خداوند در اين رابطه: «و چون در (ضمن تلاوت) 
قرآن پروردگارت را ياد كنى». (و بگویی:) به نام خداوند بخشاینده مهربان» «با 
نفرت به عقب بازمی‌گردند و می‌گریزند» را نازل نمود. 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 9 در مورد «بسم اللّه الرحمن الرحیم» 
فرمود: : آن سزاوارترین کلامی است که بايد بلند خحوانده شود د پس آن را بلند 
بخوان و اين همان آیه‌ای است که خداوند فرموده: «و جون در (ضمن تلاوت ) 
قرآن پروردگارت را ياد کنی» -(و بگسویی:) بسم الله الرحمن الرحیم - 
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وولزاعلی دنم وا ) كان المشرکون يستمعون إلى قراءة النبئ كيك فإذا 
قرأ «پشم الله الرّحْمِنٍ ن ار جیه روا ومو فوع من عاد وتوا 

كان رسول 07 اذا صلی بالناس جهر «بشم الله لش ن لیم 
فتخلف من خلفه من المنافقين عن الصفوف. 

فإذا جازها فى السورة عادوا إلى مواضعهم. وقال بعضهم لبعض: إنه ليردّد اسم 
ريّه ترداداء إنّه ليحبٌ ريه فانزل الله : © و ادا ذَكَرْتَ رَبك فى آلقرءان وَحْدَهُ و لوا 
مب كه fe‏ سم (۲ 
على أَدْبَْرَهِمْ نفورًا 4 ١‏ 

000101 - عن أبى حمزة الشمالى. قال: 

قال لی أبو جعفر 2 : يا ثمالى! ان الشيطان لیاتی قرين الإمام. فيسأله: 
هل ذكر ربه؟ فان قال: نعم اكتسع فذهب. و إن قال: لاء ركب على كتفيه. وكان إمام 
القوم حتى ينصرفوا. 

قال: قلت: حعلت فداك! وما معنى قوله: ذكر ریه؟ 

قال: الجهر بشم الله رحن رجيم ۲ 

قوله تعالی: و الوا أَءذًا كُنَا عظما و رف ا ما لَمَِمُونُونَ لها 


4 1٩ حدیدا‎ 


۱ عنه بحار الانوار: ۵ ذيل ح ۳. والبرهان فى تفسیر القران: 0۷۰/۶ ح 4 ونور الثقلین: 
۴ج و ره 141 
۳ عنه بحار الانوار: ۵ ذيل ح ۳. والبرهان فى تفسير القران: ۵۷۱/۶ ح 1. ونور الثقلين: 


۴ م ۱ ومستدرك الوسائل: ۶ ح 11۵ . 


تهذ یب الاحکام: ۸ ۰ ح ۱۸ باسناده عن أبى حمزه قال: قال علی ب بن الحسین ها 
وسائل الشيعة: ۷0/٦‏ ح ۷۳۸۷. 
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«با نفرت به عقب بازمىكردند و می‌گریزند». زيرا مشركين به قرانت قران 
رسول خدا وص كوش فرا مىدادند و چون «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» را قرائت 
می‌نمود می‌گریختند و از آن‌جا دور مىشدند ( که صداى حضرت را نشنوند) و 
چون قرائت آن پایان می‌یافت و دیگر آیات را شروع می‌نمود باز می‌گشتند و 
كوش فرا می دادند. 

۷ - از منصور بن حازم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق باكلا فرمود: هرگاه رسول حرا کا با مردم نماز(جماعت) 
می‌خواند. «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» را بلندتر تلاوت می‌نمود و منافقینی که 
يشت سر حضرت بودند از بين صفوف عقب می‌رفتند و چون أن را به پایان 
می‌رساند. دو مرتبه به جای خود باز می‌گشتند و بعضی به بعضی دیگر می‌گفت: به 
درستی که او اسم پروردگارش را به نوعی مخصوص تکرار می‌کند» چون او را 
دوست دارد. به همین خاطر خداوند اين أ «و جون در (ضمن تلاوت) قرآن 
پروردگارت را ياد كنى به عقب بازمىكردند و با نفرت می‌گریزند» را نازل نمود. 

۸ - از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر لد به من فرمود: ای ثمالی! همانا شيطان (چه بسا) كنار امام (جماعت) 
می‌آید و سؤال می‌کند: آيا او پروردگارش را یادآور شده و نام برده است؟ 

يس اگر بگویند: بلی. گفته است؛ احساس خطر نموده و دمش را ميان دو پایش 
قرار داده و از آن‌جا دور می‌شود. ولی اگر بگویند: نه» نگفته است؛ روی شانه‌های 
امام ( جماعت) سوار می‌شود و او امام خواهد شد تا از نماز فارغ گردند. 

(راوی) گوید: عرض کردم: فدایت گردم! مقصود و معنای: «پروردگارش را 
یادآور شده». جیست؟ 

فرمود: منظور بلند گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» است. 

فرمايش خداوند متعال: وكفتند: آيا هنكامى كه ماء به اش فاق بوسيده و 


پراکنده‌ای تبديل شدیم» آيا دگر بار آفرينش تازه‌ای خواهيم یافت!! )۴٩(‏ 
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۵۹ - عن الحلبى. عن أبى عبد الله مب ليد قال: 
أ عف عش ايآ حا فك تن قال: يا محمدا اک 


3 هل قي )۲۱0۱ 0 
وله تعالى: ون من َي إلا حن مهلکوها قبل يوم ية أو 
- معد ماما شدیذ کان لک فى الکتب مَسْطورًا ۸ه ) 


rr‏ 0 _- عن محمّد بن مسلم, قال 
سألت أبا جعفر 2 : 9 وان من قَرْيَة إلا تن مهلکوها قَبْلَ يَوْم یمه أو 


رال فر 


معذ بوها عَذّابّا شدیدا 6 ؟ 
قال: اما امه محمد ( 545 ) من الأمم. فمن مات فقد هلك(" 
١‏ - عن ابن سنان, عن أبى عبد الله من فى قول الله: « وان من قَريَة 
إلا تن مُهْلِكُوهَا قَبلَ يوم مه 4. قال: هو الفناء بالموت أو غيره! ا 


0۱ سورة يس: ۷۸/۳٦‏ - ۷۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: 1۲/۷ ح ۰۱۸ والبرهان فى تفسير القران: 01١/4‏ ح ۳ ونور الثقلين: 
AE TALI ۲۵۲ ۳‏ 
الأمالی للمفید: ۲٤١‏ ح ۲(المجلس التاسع والعشرون) باسناده عن سعید بن میناء عن غير 
واحد من أصحابه بتفاوت» ونحوه الامالی للطوسی: ۹ح ۲ (المجلس الاوّل) عنه البحار: 
۸۷ ۲ و 2/4۵ ۲٩‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۲۹/۹ ح ١١‏ والبرهان فى تفسیر القران: 0۷۳/۶ ح ۳ ونور الثقلین: 
۳ ۱۷۱ 

۶ عنه بحار الأنوار: 7ح ۱۲. والبرهان فى تفسیر القران: ۵۷۳/۶ ح ٤‏ ونور الثقلین: 
۴ ج ۲ بتفاوت يسير. 


من لا يحضره الفقیه: 7۱۸7/۱ ۵٩1۲‏ فیه: وسثل اا . 
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امام صادق عليه لا مود أبن بن خلف استخوان پوسیده‌ای را از دیواری کند و 
أن را در دست كرفت وبا انگشتانش سائيد و گفت: ای محمد! «زمانى كه مااين 
چنین. استخوان‌هایی بوسيده شویم. آيا باز هم (زنده و) مبعوث خواهيم شد»؟! 

پس خداوند اين آیه: «جه کسی اين استخوان‌هایی را که يوسيده شده. زنده 
مىنمايد؟ # بگو: همان کسی که أن را در ابتدا آفريده است. خودش زنده 
می‌گرداند؛ و او بر آفرينش هر آفرینشی آشنا مىياشد» را نازل نمود 

فرمایش خداوند متعال: و هیچ شهر و آبادی نيست» مگر ایږکه ما آن را ي پیش از 
" روز قیامت هلاک می‌کنيم با (اگر اهالی آن‌گناه کار باشند) به ملاب شدبدی 


گرفتارشان خواهیم ساخت که آن د رکتاب (لوح محفوظ) | نەت است. )4۸ 


4( - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر م2 دربارة (فرمايش خداوند متعال:) «و قریه‌ای نیست. مگر 
آنكه (اهالى) آن‌ها را قبل از برپایی قيامت هلاک و يا عذابشان مىكردانيم به 
عذابى شدید». سوال كردم؟ 

فرمود: همانا ات حضرت محمد لصا جزئى از ديكر امّتها مىباشد و هر 
کسی كه بميردء هلاک شده است. 

)١‏ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند: «و قریه‌ای نیست. مگر آنكه (اهالی) 
آن‌ها را قبل از برپایی قيامت هلاک می‌گردانیم» فرمود: منظور فانی شدن به سبب 


(انواع) مرگ‌ها و يا به غير از أن خواهد بود. 
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۲ - وفى رواية أخرى.عنه  :‏ ون من قَرْيةإلانَنُ مُلْكُومَاقَبْلَ 
يوم آلقِيمَةِ ). قال: بالقتل والموت. أو غیره(۱) 
قوله تعالی: وَإِذْ فلا لَك إن رک أحاط بالنّاس و ما جَمَلْتَا لیا 
الى اريتك إلا فة نلاس و الشجَرة الْمَلْعُوئةَ نی 
لزان و مق يَيدُهُمْ الا لیا گیژا ( 4۰ 
۳ - عن حریز عمّن سمع عن أبى جعفر ل : « و ما جَعَلنا ری 
آلتى تک إلا فثتةٌ 4 لهم ليعمهوا فیها. ١‏ وَآلشَّجَرَةَ آلمَلمُوئَةَ فى لزان 4. 
یعنی بنی ا 
۵ - عن على بن سعید قال: 
کنت بسا فقدم علینا معروف بن غود فقال: 
قال لى أبو عبد الله 3 :ان علياً لب قال لعمر: يا آبا حفص! ألا أخبرك بما نزل 
ین[ 
قال: بلی, قال: فإنّه نزل فیهم: « و آلسُجَرةٌآلمَلمونَة فى آلمَرْءَانِ 4. قال: فغضب 
عمر وقال: کذبت. بنو أميّة خير منك وأوصل للرحم!( "ا 


۱ عنه بحار الأنوار: 778/1 ذيل ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القران: 0۷۳/٤‏ ح 6. 
ل" عنه بحار الأنوار: ۲۱ ح من" والبرهان فی تفسير القران: ۶ ح 3 ونور الثقلين: 
۲۷2۵۲۳ 
تفسیر القمّي: ۲۱/۲ (معنی تسبیح كل شىء)؛ عنه البحار: ۵۱۶/۲۱ الاحتجاج: ۲۷۹/۱ 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱ ج ۷ والبرهان فى تفسير القران: ۶ ح ۲« ونور التقلین: 
۳ ۲۷۷ 
تأويل الآيات الظاهرة: ۸۷(سورة ن وما فيها)ء فیه: روی محمّد البرقی عن الأحمسی. عن 
أبي عبد الله اء ونحوه البحار: ۵۰ ۱۷۱ عن البرقي. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۵۲1 


ليا روايت كرده است» که فرمود: 


4۲( = و در حديثى دیگر از ان حضرت 
مقصود از فرمايش خداوند: «و قریه‌ای نیست. مگر آن‌که (اهالى) آن‌ها راقبل از 
برپایی قیامت هلاک می‌گردانیم». هلاکت به سبب کشته شدن. مردن و یا غير آن‌ها 


( مانند: آنواع مس سكتههاء غرق در درياء تصادفات و . ..) می‌باشد. 
۱ فرمايش خداوند متعال: : و (ای ببامير! به باد د آور) زسانی راک به توگفتيم: 
پر وردگارت به مردم احاطه کامل دارد و ما آن روبایی را که (بوزینه‌ها به مستبر 
می‌رفتند) به تو نشان دادیم فقط برای آزمایش مردم بود و همچنین شجره 
ملعونه را که در قرآن ذکرکرده‌ايم و ما آن‌ها را بيم داده (و اندار) م ىكنيم اما جز 


طغيان عظيي. جيزى بر آن‌ها افزوده نخواهد شد. ( 1۰( 


4۳( - از حريز به نقل از کسی که از امام باقر ۷ شنیده روايت کرده که گفت: 

امام باقر ا فرمود: «و آنجه را که در خواب به تو نشان دادیم. جيزى جز 
آزمايش مردم نبود»» يعنى أن آزمایشی برای مردم بود تا در آن فتنه سرگردان شوند 
«و داستان درخت ملعونى كه در قرآن آمده است». منظور از آن» بنى اميه هستند. 

۴ - از على بن سعيد روايت كرده است. كه گفت: 

در مک بودم که معروف بن شرو بر ما وارد شد و كفت: امام صادق ل به من 
فرمود: روزى امام على عه به عمر فرمود: ی ابا حفص ! آي ماي مستي تا يريت 
بگویم که در رابطه با نی اه جه (آیه‌ای) نازل شده است؟ 

حضرت فرمود: به درستی که دربارۀ آن‌ها اين آیه (شریفه): «و داستان 
درخت ملعونی که در قران آمده است» نازل شده است. يس عمر عصبانی 
وناراحت شد و گفت: دروغ می‌گویی. بنی اميه از تو بهتر هستند و بیشتر از 
تو صله رحم انجام می‌دهند! 


0۵۳ تفسير سورة «الاسراء ». الاية : 16 


To‏ / [ وو ] - عن الحلبى. ؛ عن زرارة وخمران ومحمّد بن ملم ٠‏ قالوا: 

سألناه عن قوله تعالى: 9 وَمَا جََعَلَْا انیا آلتی رک 4. قال: إن 
رسول الله 6ا أري أن رجالاً على المنابر يردّون الناس ضلالا؛ رزيق وزّفر 
وقوله: « وَآلشَّجَرَةَ آلمَلمُونَةَ فى آلْقُرْءَانِ 4. قال: هم بنو أميّة ٩۱‏ 

[a1 ۱۳۹‏ - وف وا ری سوه قد رأى رجالا نار 
على منابر من نار يردّون الناس على أعقابهم القهقری. ولسنا نسمّى أحدا(") 

۷ - وفي رواية سلام الجعفى. عنه ا أنه قال: 

نا لا نسمّي الرجال بأسمانهم. ولكن رسول الله اس رأى قوماً على منبره 
يضلون الناس بعده على الصراط القهقری (۳) 

م77 / [مو ]| - عن القاسم بن سلیمان. عن أبي عبد الله 11 الك قال: 

أصبح رسول الله ار يوما حاسراً حزينأء فقيل له ما لك يا رسول اللّه؟! 

فقال: إنى رأيت الليلة صبيان بنى أميّة يرقون على منبرى هذاء فقلت: يا ربّ! 
معی؟ فقال: لاء ولکن بعدك 40 ` ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱ ۲۸ والبرهان: 014/4 ح ۳ ونور الثقلین: 2۱۸۰/۳ ۲۷۸. 

۲ عنه بحار الانوار: ۳۵۸/۳۱ ذیل ح ۲۸ والبرهان: 0۷٤/٤‏ ح 4 ونور التقلین: ۱۸۰/۳ ۲۷۹. 
کتاب سلیم بن قیس: ۷۷۲ (الحدیث الخامس والعشرون) بتفصیل وتفاوت. والبحار: 
۱ عن عن الحيفة باسناده عن أبى عبد الله لاء و ۱۵۵/۳۳ عن کتاب سلیم. 

۴ عنه بحار الانوار: ۱ ذيل ح ۰۲۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۷1/4 ح ۵. ونور 
الثقلين: ۳ ج A‏ 
الكافي: ۱۵۹/6 ح ٠١‏ بإسناده عن على بن عيسى القمّاط. عن عمّه. عن أبى عبد الله لا 
بتفصیل, ونحوه من لا یحضره الفقیه: 2۱۵۷/۲ ۲۰۲۲ مرسلاً. وتهذیب الأحكام: 0٩/۳‏ ح ۵ مسند 
عنهم وسائل الشیعة: 2۳۵۲/۱۰ ۱۳6۸۵ والبحار: 7۷۷/۲۸ ۳٩‏ و ۱۹۸/۲۱ ۳ الا مالي للطوسى: 
۸ 2 ۱۶۱( مجلس يوم الجمعة السابع عشر) نحو الکافی. عنه البحار: 7۷ح ٠١‏ 

.)٤‏ عنه بحار الانوار: 2۳۵۹/۲۱ ۰۲٩‏ والبرهان فى تفسیر القران: 6۷4/4 ح ۸ ونور الثقلین: 
۴ ح ۲۸۱ فیه: عن عمر بن سلیمان. 
الکافی: ۳۶۵/۸ ح ۵4۳ باسناده عن زرارة عن أحدهما 9 بتفاوت, عنه البحار: ۲6۷/۲۸ 


ح ۶۱ و 2۱1۸/۱ ۲۲. 


ترجمه و تحقیق سج ۴ «تفسیر عيّاشى» 0۳۳ 


۵ - از حلبی» از زراره. خمران و محمد بن مسلم روایت کرده که گفته‌اند: 

از آن حضرت (امام باقر 32) دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و آن‌چه را که در 
خواب به تو نشان دادیم». سوال کردیم؟ 

فرمود: همانا رسول خدا یلصا (در خواب) مردانی را ديد كه بر منبرها قرار 
دارند و با تلاش و جديت مردم را - به اين سو و آن سو - گمراه می‌کنند که نامشان 
رزیق و زفر است ( گویا کنایه از اولی و دوّمی باشد). 

و اما فرمایش (دیگر) خداوند (سبحان): «و داستان درخت ملعونی که در قرآن 
آمده است». که آنان بنی اميه هستند. 

۶ - و در حديثى دیگر از آن حضرت (امام صادق) نع وارد شده که فرمود: 

رسول خدا له (در خواب) مردانی را از جنس آتش دید که بالای منبرهایی از 
آتش, قرار دارند و مردم را به عقب (و آيين گذشتگان‌شان) بر می‌گردانند و برنامه 
ما (اهل بيت رسالت) نیست که نام کسی را مطرح کنیم. 

۷ - و در روایت سلام جعفی وارد شده است. که گفت: 

آن حضرت نی فرمود: ما (اهل بيت رسالت) نام کسی را با صراحت مطرح 
نمی‌کنيم. ولی (می‌گوییم:) رسول خدا وليك (در خواب) گروهی را بر بالای 
منبر خود دید كه بعد از او» مردم را از صراط (مستقیم) منحرف کرده و به ایین 
گذشتگان. گمراه می کنند. 

۸ - از قاسم بن سلیمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا فرمود: روزى رسول خدا د با حالتی که سرش برهنه بود. 
غمكين و ناراحت (در جمع اصحاب) آشکار شد. عرض كردند: ای رسول خدا! 
شما را جه شده است که اين جنين افسرده و ناراحت هستی ؟ 

فرمود: دیشب در خواب بچه‌های بنی أميّه را ديدم که بر منبر من بالا می‌روند. 
پس به پیشگاه خداوند عرضه داشتم: با من (و در زمان من) چنین می‌کنند؟ 

(خداوند) فرمود: نه بلکه بعد از تو( حنين خواهد شد). 


1 تفسير سورة «الاسراء ». الایة: 3٠‏ 


۹ - عن آبی الطفیل, قال: 

كنت فى مسجد الكوفة فسمعت علیا الإ يقول ‏ وهو على المنبر -وناداه 
ابن الكوّاء وهو فى مزخر المسجد. فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنى عن قول ال 
(وَآَلشّجَرَة لو فى آلقَرْءَانِ 4. فقال: الأفجران من قريش ومن | بنى أميّة ! ١‏ 

٠١/4‏ ] - عن عبد الرحيم القصیر. عن آبی جعفر ل فى قوله: وما 
جَعَلنَا ال آلب یتک 4 ٠‏ قال: أرى رجالا من بنى تيم وعدی على المنابرء 
یردون الناس عن الصراط القهقری. 

قلت: « وَآلشّجَرَةَ آلْمَلْعُونَةَ فى آلمَرْءَانِ 4. قال: هم بنو أمیّت یقول الله: 
(وَنُحوْفّهُمْهَمَا ريدم إلا طفیناکیرا 14" 

۱ - عن يونس بن عبد الرحمن الاشل. قال: 

سألته عن قول الله: « وَمَا جَعَلنَا لیا آلتی ریک إلا فة لاس 4 الآية ‏ 
فقال: إن رسول الله َل نام فرأى أنّ بني أميّة يصعدون المنابرء فکلما صعد منهم 
رجل رأى رسول الله ل الذلّة والمسكنة فاستيقظ جزوعا من ذلك وكان الذين 
رآهم اثنا عشر رجلاً من بنى أميّة. فاتاه جبرئيل بهذه الآية. شم قال جبرئيل: إن 
بنى أميّة لا يملكون شيئاً إلا ملك أهل البيت ضعفیه (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۵۹/۳۱ ح ۳۰ والبرهان فى تفسير القران: ۵۷۵/6 ح ۷ ونور الثقلين: 
الكافى: ۱۰۳/۸ ح ۷۷ بإسناده عن الحارث النصري قال: سالت أبا جعفر بء عنه البحار: 
سال رجل أمير المؤمنين طا عنه البحار: ۱۱۳/۹ و۲۶ ح 4۸ العمدة: 4۵۳ ح 444 عن 
التعلبي بالإسناد قال: قال عمر بن الخطاب. عنه البحار: .0۳۷/۴١‏ 
تقدم نحوه مع تخرجاته فى الحديث ۷ من هذه السورة المباركة. 
الکافی: ۸ح ٩4۳‏ بإسناده عن زرارة» عن أحدهما طلقا بتفاوت, عنه البحار: ۲۵۷/۲۸ 


ح 6۱ و 2۱1۸/۱ ۲۲ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» 0۲۵ 


0 - از ابو طفيل روايت كرده است» كه گفت: 
ارشاد مىفرمود و ابن کواء از أخر مسجد فرياد براورد:اى اميرالمؤمنين! مرا 
از مقصود و معناى فرمايش خداوند: «و داستان درخت ملعونی که در قرآن آمده 
است». آگاه فرما. 

حضرت فرمود: آن‌ها دو فاجرترین (مردم) از قریش و از بنى اميّه هستند. 

۱۰۰( - از عبد الرّحيم قصير روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر عليه دربارة فرمایش خداوند: «و آن‌چه را که در خواب به تو نشان 

: . مااع رنه ۹ 

داديم». فرمود: پیامبر اكرم لا مردانى از قبيله) بنى تّيم و عدی را بالاى منبرها 

(راوی گوید: به حضرت) عرض كردم: منظور از: «و داستان درخت ملعونى كه 
در قرآن آمده است». جیست؟ 

فرمود: آن‌ها بنی اميّه هستند» که خداوند می‌فر ماید: دو ما آنان را می‌ترسانیم 
ولی باز هم به کفر و سرکشی بزرگ ايشان افزوده می‌شود». 

۱ - از يونس به نقل از عبد الرحمان اشل روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت عم در رابطه با فرمايش خداوند: «و آن‌چه را که در خواب به تو 
نشان دادیم چیزی جز فتنه و آزمایش مردم نبود» - تا پایان أيه -. سوال کردم؟ 

فرمود: به درستی که رسول خدا اا در خواب بنی اميه را دید که بالای 
منبرها می‌روند و هرگاه یکی از آنان بالا می رفت» رسول خدا ول احساس ذلت 
نفرات ان‌هایی را که بحضرت در خواب دید دوازده مرد از بنی اميه بودند. 

سپس جبرئیل عم اين آيه را آورد و بعد از آن اظهار داشت: همانا بنی امیّه 
بر رياست و حکومت دست نمی‌بابند مگر آن‌که اهل بيت (رسالت) دو برابر آن 
حکومت می‌کنند. 


۳۹ تفسیر سورة «الاسراء ». الاية : 1٤‏ 


نم ی ی ای ی و و 
وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ لین إلاغْرُورًا ( :41 
00 ۰ - عن محمّد بن مسلم. > عن أبى جعفر لاد قال: 
سالته عن شرك الشيطان. قوله: ( وَضَارِكْهُمْ فى آلأَمْولٍ و لول 4؟ 
قال: ما كان من مال حرام فهو شريك الشیطان. قال: ويكون مع الرجل حى 
يجامع فيكون من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراما! ^ 
١١| / ۲۳‏ ]| - عن تبي الملك بن آعین,قال: 


سمعت أبا جعفر اش لج يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره. شم عملا 
جميعاً. ثم تختلط النطفتان. فيخلق الله منهما الولد. فيكون شركة الشیطان!۲) 


ای سر SENE‏ توت 


۶ ۸ - عن زرارق قال: 

كان يوسف آبو الحجّاج صدیقاً لعلئ بن الحسين صلوات الله عليه - وأنّه 
دخل على امرأته فاراد أن يضمّها 5 ام الحجاج - قال: فقالت له: أليس إنما 
عهدك بذاك الساعة؟ قال: فاتى علي بن الحسين ملكا فاخبره. فامره أن يمسك 
عنهاء فأمسك عنهاء فولدت بالحجاج وهو ابن شيطان ذى الردهة هة( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳٤۲/۱۰‏ ح ۲۵ و ۱۳۹/۱۰٤‏ ح ۵ والبرهان فى تفسير القران: ۵۷۸/۶ ح 
1 ونور الثقلین: ۴۳ جح و زا 5 
تفسير الَْمّی: ۲۲/۲(شرکة الشیطان فى الأولاد) مرسلاً وبتفاوت یسیر. 

۲ عنه 7۳ ۰ YE‏ 0 ۳۸ ییا تسیر القران: ۵۷۹/٤‏ ح ۸ 

۳(. حه کان TT E ۰/۴۳۱ u‏ والبرهان فى تفسير تفسیر القران: ۶ ح ¥« ونور الثقلین: 
۳ ح 191 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲.«تفسیر عيّاشي» 2۳۷ 


ش فرمایش خداوند متعال: و هر کدام از آن‌ها را که می توانی با صدابت تحریک کن 

۰ و لشکر سواره و بيادهات را بر آنهاكسيل دار و در ثروت و فرزندانشان شسرکت 

كن و آنان را با وعده‌ها سرگرم کن؛ ولى شیطان» جز فریب و دروغ» وعدة 
دبكرى به آن‌ها نمی دهد. ( 1۴( 


۰ ۱۰( - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه كفت: 

از امام باقر !2 در مورد مشارکت شیطان و فرمایش خحداوند: (و در (ازدیاد) 
اموال و فر زندانشان شریک آن‌ها باش». سوال کردم؟ 

فرمود: آن‌چه که از اموال حرام باشد. شیطان شریک آن‌ها گشته است و فرمود: 
جه بسا مردی با همسر خود زناشویی کند و شیطان در نطفه‌اش شریک او گردد و 
نطفه فرزند از نطفه هر دو منعقد شود. 

و ۱۰( - از عبد الملک ر بن اعيّن روایت کرده است. كه گفت: 

از امام باقر ع شنیدم که فرمود: اگر مردی با زنی زنا کند. شيطان آلت خود را 
(همزمان با مرد) داخل رحم زن نموده سپس هر دو مجامعت کرده و دو نطفه با هم 
مخلوط شده و از هر دو نطفه» فرزند منعقد خواهد شد. يس حنين فرزندی شریک 
شیطان می‌باشد. 

1۰۳( از زراه روایت کرده است. که گفت: 

یوسف يدر حجاج ( ثقفى) دوست امام سجاد عليه 2 بو پس (روزی) بر همسر 
خود - مادر حجاج - وارد شد و خواست با او هم‌بستر شود. زن گفت: مگر تو در 
همین ساعت گذشته با من همبستر نشدی ۱۲ 


١‏ ). مرحوم مجلسی در توضیح اين حديث گفته است: منظور از «عهدك». عمل زناشویی است و 
علت آن‌که زن چنین گفت. اين بود که شیطان لحظه‌ای پیش از آن به شکل بوسف (شوهرش) 
ظاهر گشته و با أن زن هم‌بستر شده بود. بحار الأنوار: ج ۱ص 4. و حقير ( مترجم) گوید: 
اگر زن در آن لحظه «بسم الله الرحمن الرحیم» را گفته بود. شیطان از او دور مى شد و چنان 
عملی انجام نمی‌گرفت. چون شیطان از شنیدن اين کلام مقدس بسیار خشمگین و سخت 


ناراحت می‌گردد. به طوری که توان ماندن را ندارد. 
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]٠١١[/ 06‏ - عن سليم بن قيس الهلالى. عن أمير المؤمنين َة قال: 

قال رسول الله رض : إن الله حرّم الجنّة على کل فاحش بذىّ قليل الحياء. 
لا يبالى ما قال ولا ما قيل له. فإنّك إن فنّشته لم تجده إلا لغيّة أو شرك شيطان. 

قيل: يا رسول الله! وفى الناس شرك الشيطان؟ 

فقال: أو ما تقرأ قول اللّه: وَ رهم فی لول و لول 4 ٩‏ 

۲ - عن يونس. عن أبى الربیم الشامی, قال: 

كنت عنده َة ليلة. فذكر شرك الشيطان فعظمه حّی أفزعنى. 

فقلت: جعلت فداك! فما المخرج منها؟ وما نصنع؟ 

قال: إذا آردت المجامعة فقل: «بسم الله الرحمن الرحيم الذى لا إله إلا هو بديع 
السماوات والارض. للم إن قضيت [فصدت] مى فى هذه الليلة خليفة. فلا تجعل 
للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً ولا حظاء واجعله عبداً صالحاً خالصاً مخلصاً مصفّیا 


وذْريّته. جل ثناول»(۲ 


.4 والبرهان فى تفسير القران: 0174/4 ح‎ ٠۰ 2۱۱۲/۷۹ عنه بحار الأنوار:.‎ .)١ 

من لا يحضره الفقيه: 017/4"اح ۲ باسناده عن انس بن محمّد. عن أبيه جميعاً عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيه. عن جدّه عن على بن أبى طالب لله بتفصيل. عنه وسائل الشيعة: ۳۵/۱ح 
17 تحف العقول: ٤٤‏ عن هشام بن الحكم قال: قال الكاظم مت ضمن حديث طویل. 
عنه البحار: ۱۶۹/۱ ومستدرك الوسائل: ۸۳/۱۲ ح ۱۳6۷۹ مكارم الأخلاق: 1۳۳ (الفصل 
الثالث فى وصيّة النبی فا لعلی لا ) نحو من لا يحضره الفقیه. عنه البحار: 47/114 ح ۳ 
۳ م ۳۰۰ ومستدرك الوسائل: 2۲۲۹/۱۶ ۱۹۵۷۱ 

الکافی: ۵۰۳/۵ ح ٤‏ بإسناده عن عبد الرحمن بن کثیر قال: كنت عند آبي عبد الله لب عنه 
وسائل الشيعة: 2۱۳۹/۳۰ ۵۲۳۵ ۲. عوالي اللئالى : ۳ £ 
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پس او به محضر امام سجٌاد طس آمد و جریان را تعریف کرد. حضرت به او 
فرمود: دست نگهدار و او هم نزدیک همسرش نرفت تا(پس از مدتی) حجاج به 
دنیا امد و او فرزند شیطان «ذدی الردهَة»(۱) است. 

۵ - از شلیم بن قيس روایت کرده است. كه گفت: 

امير المؤمنين لا به نقل از رسول خدا كَل فرمود: همانا خداوند بهشت را 
بر هر فحش دهنده بدزبان بی‌شرم کم حیایی كه از آن‌چه می‌گوید و يا به او گفته 
می‌شود. باکی ندارد. حرام نموده است؛ و چنانچه تفخص و بررسى کنی او را نمىيابى 
مگر آن‌که يا بسیار لغوگو است و يا شیطان شریک (انعقاد) نطفه‌اش شده است. 

شخصی اظهار داشت: ای رسول خدا! و ایا در مردم هم مشارکت شیطان وجود دارد؟ 

حضرت فرمود: آیا سخن خداوند ( خطاب به شیطان را): «و با مردم در اموال و 
فر زندان انان مشارکت كن» نشنیده‌ای؟ 

۶ - از یونس, به نقل از ابو الرّبیع شامی روایت کرده است. که گفت: 

شبی را نزد آن حضرت (امام باقر ) بودم پس مشارکت شیطان را (در عمل 
زناشویی و انعقاد نطفه) را یادآور شد و آن را مهم دانست به طوری که مرا نگران 
کرد يس گفتم: قربانت گردم! راه نجات از اين مشکل چگونه است؟ و جه بايد بکنیم؟ 

فرمود: هرگاه خواستی مجامعت و زناشویی کنی. بگو: لابه نام خداوندی که 
بخشاینده و مهربان است. آن خدایی که غير از او خدای دیگری نیست. آفریننده 
آسمان‌ها و زمين است. خداوندا! اگر که در این شب جیزی را (فر زندی برای من ) 
مقدر نموده‌ای. پس برای شیطان در او سهمی قرار نده که بخواهد شریک شود و 
بهره‌ای داشته باشد و (خداوندا!) او و ذریه او را بنده‌ای شایسته. خالص و 


حقيق تجو فرار بده. ثنای تو بسیار جلیل خواهد بود». 


)١‏ ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه: ج ۱۳ص ۱۲۳۷ گفته است: 
در مورد شیطان رَدهّه برخى گفته‌اند: او ذُوالئديه است که جنگ نهروان را بر پا کرد و 
عده‌ای گفته‌اند: شیطان رَدهّه یکی از ابلیس‌هایی می‌باشد که اعوان ابلیس بزرگ می‌باشند و 
بعضی دیگر گفته‌اند: او شیطان مارد است که به شکل مار ظاهر می شود. و در مجمم البحرین: 


۲ص ۸ نيز اشاره به این قول شده است. 
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۷ - عن سلیمان بن خالد. قال: 

قلت لأبى عبد الله : ما قول الله: « وَشَاركْهُمْ فى آلامُوّل و آلاوللد 4 ؟ 

قال: فقال: قل فى ذلك قولا: «أعوذ بالله السمیع العليم من الشيطان الرجيم»! ' 

١١[/ ۸‏ ] - عن العلاء بن رزين. عن محمّد. عن أحدهما علي قال: 

شرك الشیطان ماکان من مال حرام فهو من شرکه. ویکون مع الرجل حين یجامع. 
فیکون نطفته مع نطفته إذاكان حراماء قال: کلتاهما جمیعا تختلطان, وقال: ربما خلق 
من واحدة وربما خلق منهما جمیعا(؟ 

۹ ۱ - صفوان الحمّال. قال: 

كنت عند أبى عبد الله الا فاستاذن عیسی بن منصور علیه. فقال له: ما لك 
ولفلان يا عيسى!؟ أما اّه ما يحبّك. فقال: بأبى وأمّی! يقول قولنا وهو يتولى 
من نتولّى. فقال: إن فيه نخوة إبليس. ٠‏ 
. فقال: :بابي و أمّى! أليس يقول إبليس: د خَلْفتَى من ار وَخَلفَتَهمِن طين ۲۳۱4 

فقال أبو عبد الله ا9ا الثلا: وقد يقول الله: ووَشَاركْهُمْ فى الْأَمْوَلٍ وَآلَأَوْلَدٍ 4. 
فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا -وقرن بين إصبعيه - )€( 
۰ ۸ 2 عن زرارة؛ عن أبى جعفر ا سب قال: 

سمعته بقول: كان الحجاج ابن الشیطان یباضع ذی الردهة. ثم قال: إن يوسف 
دخل على أمّ الحجاج فاراد أن يصيبهاء فقالت: أليس إِنّما عهدك بذلك الساعة؟ 

فأمسك عنها فولدت الحجَاح ° 


.)١‏ عنه بحار الأنوار : ۳ ح ۷ والبرهان فى ت تفسير القران: ۵۷۹/6 ح ۱۱. ونور الثقلين: 
۳۴ ۲۹۱ ومستدرك الوسائل: 2۲۲۹/۱۶ ۱۹۵۷۲ 

۲ عنه بحار الانوار: ۲۹۶/۱۰۳ ح 4۸ والبرهان: 20۷۹/6 ۰۱۲ ونور الثقلین: 2۱۸4/۳ ۲۹۷. 

۳ سورة الأعراف: ۱۲/۷ وص: ۷/۳۸ 

5 ). عنه بحار الأنوار: ۲۳ محم 44 والبرهان فى تفسیر القران: ۵۸۰/6 ح ۰۱۳ ونور الثقلین: 
۳ ج ۸ فيه: قال: كنت عند ... 

۵ عنه بحار الأنوار: ۲۵۹/۹۳ ح ۱۲۶ والبرهان: ۵۸۰/۶ ح ۱٤‏ ونور الثقلين: 2۱۸۶/۳ ۲۹۹. 
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۷ - از سليمان بن خالد روايت كرده است. كه گفت: 

خدمت امام صادق ل عرض کردم: راه جاره و نجات در مورد فرمایش 
خداوند: «و با مردم در اموال و فرزندان انان مشارکت کن». چیست؟ 

فرمود: در آن موقع (تجارت ويا زناشوبی) بگو: «از شر شیطان رانده شده به 
خدای شنواو دانا يناه می‌برم». 

4 از علاء بن رزین» به نقل از محمد روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) ما فرمود: مشارکت شیطان در دو جهت 
است: اگر مال و ثروتی حرام باشد. شیطان شریک أن بوده است و (نیز) مشارکت 
او زمانی واقع می‌شود که مردی (از روی حرام با او) زناشویی نماید. پس هر دو 
نطفه حرام از (شیطان و مرد) مخلوط گشته و جه بسا که فرزند از یکی از ان دو 
نطفه و با از هر دو منعقد شود. 

۹ - از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام صادق َه بودم كه عیسی بن منصور اجازه ورود حواست. 
(موقعی که وارد شد) حضرت به او فرمود: ای عیسی! تو با فلانى جه کار داری؟ ايا 
توجه نداری که او تو را دوست ندارد؟ عیسی اظهار داشت: يدر و مادرم فدایت 
باد! او معتقد به اعتقادات ما می‌باشد. او ولایت کسانی را پذیرفته كه ما پذیرفته‌ايم. 

حضرت فرمود: به درستی که در او غرور و فخرفروشی شیطان و جود دارد. 

اظهار داشت: يدرو مادرم فدایت باد! آبا ابلیس نمی‌گفت: «مرا از اتش 
آفریده‌ای و او (آدم) را از گل آفریدی»؟ 

امام صادق عم فرمود: و همانا خداوند متعال فرموده است: (ای شیطان!) «و با 
مردم در اموال و فرزندان آنان مشارکت کن»» پس جه بسا شیطان همراه و همزمان با 
مرد. با زن - اين چنین - هم‌بستر شود؛ و حضرت دو انگشت خود را كنار هم قرار داد. 

۰) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر م2 شنيدم که می‌فرمود: حجاج (ثقفی) زادۀ شیطان بود؛ زيرا که نطفه او 
از جماع (شیطان) ذى الرّدهه منعقد شده بود سپس فرمود: یوسف (پدر حجاج) نزد 
مادر حجاج رفت و خواست كه از او کامی برگیرد. يس (مادر) گفت: مگر هم | کنون أن را 
انجام ندادی؟ لذا او هم دست از او برداشت و مادر حجاج» او را به دنیا اورد. 
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. قوله تعالی: إن عِبَادِى لیس لك عَليِهُمْ سلِطنٌ و کفی برَیّك . 
وَكيلاً ٠٥‏ ) 


ve‏ /] 1[ - عن جعفر بن محمّد الخزاعی. عن أبيه. قال: 

سمعت أبا عبد الله ا يذكر فى حديث غدير خم أله لا قال الیل 
لعلئ :42 ما قال وأقامه للناس. صرخ إبليس صرخة فاجتمعت له العفاریت. فقالوا: 
يا سيّدنا! ما هذه الصرخة؟ 

فقال: ویلکم! يومكم كيوم عيسى. والله! لأضلنَ فيه الخلق. قال: فنزل القرآن: 
ولد صَدقَ هم إبليس ظهُ اوه إلا فريقا من آلْمُؤْمِنِينَ ین 4 . 

فقال: صرخ إبليس صرخة فرجعت إليه العفاريت فقالوا: يا سيّدنا ماهذه 
الصرخة الأخرى؟ 

فقال: ویحکم! حكى حكى الله والله! -كلامى قرآناً. وأنزل عليه: « وَلْقَدُ صَدَّقَ 
عَلَيْهِمْ إبليس ظنَّه.فَاتَبْعُو ؛ الا قربا مِنَ آلْمُؤْمنِينَ 4 ثم رفع رأسه إلى السماء ثم 
قال: وعرّتك وجلالك! لالحقنّ الفريق بالجميع. 

قال: فقال النبى ا : بشم الله الرّحْيْن الرحيم. إن عِبَادِى لَيْسَ لك 

قال: صرخ إبليس صرخة. فرجعت إليه العفاريت فقالوا: با سيدنا!ماهذه 
الصرخة الثالثة؟ 

قال: والله! من أصحاب علی ولكن وعرّتك وجلالك! يا ربّ! لأزيئنٌ لهم 


المعاصى حى أبغضهم إليك 


ترجمه و تحقیق جح 1 (« تفسير عيّاشى» ۵۳۳ 


فرمايش خداوند متعال: (اما بدان) تو هرگز سلطه‌ای بر بندگان (مسخاص) من, 
نخواهی يافت (و آنان هیچ‌گاه به دام فریب توگرفتار نمی‌شوند) و همین قسدر 
کافی است که بر وردگارت حافظ آنان می‌باشد. ( 1۵) 

۱ - از جعفر بن محمد خزاعی» به نقل از يدرشء روایت کرده که گفت: 

از امام صادق ما شنیدم كه پیرامون حدیث غدير حم می‌فرمود: زمانی که 
بيامبر اکرم 6 مطالبی را برای امام على تا بیان نمود و او را به عنوان پیشوای 
مردم قرار داده ابلیس جيغ و فریادی كشيد که همه عفريتهايش اطراف او جمع 
شدند و گفتند: ای سرور ما! اين جيغ و فریاد برای جه بود؟ 

گفت: وای بر شما! امروز شما همانند روز عیسی است. به خدا سوگند! مردم را 
دريارة او گمراه خواهم ساخت. 

(امام صادق طَلِةِ) افزود: يس اين آيه از قرآن نازل شد: «و البته ابلیس گمانش را 
دربار؛ آنها درست مطرح كرد پس او را پیروی كردند جز گروهی از مؤمنين». 
سپس ابليس فرياد و جيغى كشيد و عفريتها دوباره باز كشتند و گفتند: ای سرور 
ما! اين جيغ دیگر برای جه بود؟ گفت: وای بر شما! به خداوند سوگند. او سخن 
هرادن قرا ہکات ک ھی بر بای ( خرن مد 5 )وی رکا اسات: 
«و البته ابلیس گمانش را دربارة آن‌ها درست مطرح کرد پس او را پیروی كردند جز 
گروهی از ممنین». پس از آن سر به سمت آسمان بلند کرد و گفت: به عزّت و 
جلالت سوگندا اين گروه مؤمن را هم به دیگران ملحق می‌گردانم. 

(امام صادق ) افزود: سپس پیامبر گرامی لرا فرمود: «به نام خداوند 
بخشاینده مهربان * به درستی که تو بر بندگان (مخلص) من هیچ‌گونه سلطداى 
نخواهی داشت». بعد از آن ابلیس جیغ دیگری کشید و بازهم عفریت‌هایش 
اطراف او اجتماع کردند و گفتند: ای سرورما! اين جیغ سوم برای جه می‌باشد؟ 

گفت: به خدا سوگندا اين به خاطر اصحاب على است. ولی ای پروردگارا 
به عزّت و جلالت سوگند! گناهان را زیبا و لذت‌بخش جلوه می‌دهم تا انان 


را دشمن تو گردانم. 


۷۱۰-۷۰ تفسير سورة «الاسراء». الایة:‎ oi 


قال: فقال أبو عبد الله ا :والذى بعث بالحق محمّداً! للعفاريت والأبالسة على 
المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم. والمؤمن أشدّ من الجبل. والجبل تدنو إليه 
بالفأس فتنحت منه. والمؤمن لا يستقل عن دينه! ۲ 

۲ - عن عبد الرحمن بن سالم. فى قول الله: إن عِبَادِى لیس لَك 
هم لطن وکقی برک وَكِيلا» قال: نزلت فى علیّ بن أبى طالب ا ونحن 
نرجو أن تجری لمن أحبٌ الله من عباده المسلمین (") 


قوله تعالى: و لد كَرَّمْنَا بَنِىَ ءاد دم و خملنهم بن ادر 
خر ورزفتهم ین لطبت و نضلتهم علن گر 
ممن فاد يلا ( ۷۰ 4 یوم ندعوا كل اناس .باممهم 


قي اومن فة بیمینی فأزکبک يَفْرَُونَ؟ سکم 


۶ نس ھے ے 


وا يُظْلَمُونَ فتلاً ۷۱ 4 


۳ - عن جابر. عن أبى جعفر ‏ فى قوله تعالی: ( وَفَضْلتَهُمْ 


علی کثیر من خلفتا تفضیلاً > ٠‏ قال: 
خلق كلّ شیء منكباً غير الانسان خلق منتصباٌ! ۴ 


۱ عنه بحار الأنوار: ١74/4١‏ ح 4۱ و ۲۵۳/۱۳ ح ۱۲۵ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۸۰/6 
ح ۱ ونور الثقلین: ۱۸6/۳ ۳۰۲ 
الکافی: ۳۶۶/۸ ۵4۲ بإسناده عن صبّاح المزنی» عن جاب عن أبى جعفر لا بتفاوت. عنه 
تأویل الآيات الظاهرة: 416 والبحار: 2۲۵1/۲۸ 4۰ الاختصاص: ۳۰ باسناده عن ربعي» عن 
الفضل قال: سمعت أبا عبد الله ل ... القطعة الاخيرة منه. عنه البحار: ۲۳۹/۹۷ 7 ۵۷ 


9 عه بحار الانوار : OVI‏ ج ۰۱۳۹ والبرهان فى تفسير تقسیر القران: ۶ ح ا ونور الثقلین: 
٩ E‏ آ. 


۳10 2-۸۳ 


ترجمه و تحقیق -ج ۳ «تفسیر عیّاشی» ۵۳۵ 


(راوی) گوید: امام صادق طا فرمود: سوگند به کسی که حضرت 
محمد نصا را بر حق مبعوث نموده! عفریت‌ها و ابلیس‌ها در اطراف و بر سر راه 
مؤمن» بیش از زنبورهایی هستند که بر سر (قطعه) گوشتی جمع می‌شوند. ولی 
مومن از كوه محكم تر می‌باشد؛ زيرا به وسیله یتک ( قطعه‌هایی) از كوه كنده و جدا 
شود. اما مومن از دين و عقیده خود پرنخواهد گشت. 
۲ - از عبد الحمان بن سالم روایت کرده است. كه گفت: 
فرمایش خداوند: «به درستی که تو بر بندگان (صالح و مخلص) من هیچ‌گونه 
تسلطی خواهی داشت و پروردگار تو برای محافظت از ایشان کافی است». دريارة 
على بن ابی طالب لط نازل شده است و ما اميدواريم که آن دربارة هر دوست 
خداء از بنده‌های مسلمانش, جاری باشد و شامل آنان هم بشود. 
فرمايش خداوند متعال: و همانا ما فرزندان آدم راگرامی داشتيم و آن‌ها را در 
خشکی و دریاء (بر مرکب‌هایی) حمل كرديم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان 
روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق كردودايم بر تری 
بخشيده‌ايم (۲۰) آن روزی را (به ياد آور) که هر گروهی را با پیشوایشان 
می خوانيم (و احضارشان م ىكنيم)؛ بس کسانی که نامه اعمالشان به دست راستشان 


داده مى شود, آن را (با شادی و سرور) مى خوانند و به قدر رشتة شکساف هستة 


خرمابی به آنان ستم نمی‌شود. (۷۱) 
۳ - از جابر روایت کرده است. که گفت: ۱ 
امام باقر 1 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و ایشان را بر بسیار از آن‌چه که 
آفریده‌ایم» فضیلت و برتری ویژه‌ای داده‌ايم». فرمود: همه موجودات به طور 
منکب ( کپ دمّرو) آفریده شده‌اند (به گونه‌ای كه صورت آن‌ها به سمت زمین 
خميده است) مگر انسان که راست و مستقیم آفریده شده است ( که صورت او به 
ست اسان بالا مو جاشل. 


2۳۹ تفسير سورة «الاسراء» الایة: ۷۱-۷۰ 


۶ ۱ - عن الفضیل. قال: 

سألت أبا جعفر لا عن قول الله عر و جل: « بوم ندال ناس باعلمهم 4 ۲ 

فقال: يجىء رسول الله او فى قومه وعلی ا فى قومه. والحسن اا فى 
قومه. والحسين غلا فى قومه. وكلّ من مات بين ظهرانن إمام جاء معه 7 ٩‏ 

۵ - عن أبى بصير. عن أبى عبد الله مكلا : 

أنه إذاكان یوم القيامة يدعى كل بامامه الذی مات فى عصره. فان أثبته أعطى كتابه 
. بيمينه. لقوله تعالی: « يَوْمَ ندموا كل اس باممهم فِمن آوتی کب بینمینهی 
فیک يَفْرَءُونَ كِتَلبَهُمْ 4. واليمين إثبات الامام؛ لأنّه کتاب يقرؤه. إن الله یقول: 
(مَنْ أوتى کب بيمينه.فَبَقُولُ ام آفْرَءُوأ كتلبيّة * نی تلت آنی ملل 
حِسَابِيَة 4 إلى آخر الآية -. والكتاب الإمام. فمن نبذه وراء ظهره كان كما قال: 
يدوه وَرَآءَ ظهُورهم ۰۳۱4 ومن أنكره كان من أصحاب الشمال الذين قال اللّه: 
و وَأْصْحَبٌ آلّمال مآ أَضْحَبٌ آلثّمَالٍ # فی سَمُوم وَحَمِيم * ول ین 
يَحْمُوم 4 إلى آخر الآية .° ا ۰ 

ro"‏ / تلآ - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما علا قال: 

سالته عن قوله تعالى: « یوم ندموا کل اناس باملمهم 4 ؟ 

قال: من كان یاتمُون به فى الدنیا ويؤتى بالشمس والقمر ویقذفان فى جهدّم 
ومن یعبدهما(0- 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۱/۸ح ۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۸۵/6 ح ۸ 

۲ سورة الحاقة: ۱۹/٩٩‏ - ۲۰ 

۳ سورة آل عمران: ۱۸۷/۳. 

۶ سورة الواقعة: ۱/۵1 - 1۳. 

© ). عنه بحار الأنوار: ۸ح ۸ والبرهان فى تفسير القران: 0۸1/4 ح ٩‏ ونور الثقلین: ۳/۳٩۱ح‏ ۳۱۰ 

1). عنه بحار الأنوار: ۱۲/۸ ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القران: ۵۸7/4 ح ۱۰ ونور الثقلين: 
۳ ۳۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۵0۳۷ 


۴) - از فضیل روایت کرده استء که گفت: از امام باقر للم دربارة فرمایش 
خداوند: «روزی که هر مردمی را با امام و پیشوایشان دعوت می‌کنیم». سوال کردم؟ 

فرمود: رسول خدا یلصا به همراه قوم (و اصحاب) خود. امام على تب به 
همراه قوم (و اصحاب) خود امام حسن (مجتبی) نت به همراه قوم (و اصحاب) 
خود امام حسین طس به همراه قوم (و اصحاب) خود وارد (صحرای قیامت) می‌شوند 
و به طور کلی هر کسی که در زمان پیشوای امّت مرده با او وارد محشر خواهد شد. 

۵) - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: همانا زمانی که روز قيامت بر پا شود. هر کسی که در زمان 
امام خودش مرده باشد» دعوت می‌شود يس اگر (در عقيده و کردار) ثابت و استوار بوده 
نامه (اعمال) او به دست راستش داده خواهد شد؛ زيرا خداوند متعال مىفرمايد: «روزی 
كه هر گروه از مردم را به همراه بيشوايان آنان می‌خوانیم. يس نامه هر کسی كه به 
دست راستش داده شود پس آنان نامه اعمال خود را می‌خوانند» و یمین (در اين 
آیه)» ثبات و استقامت بر امام است» چون كه او آن نامه را می‌خواند. 

به راستى که خداوند متعال مىفرمايد: «كسى که كتاب او به دست راستش داده 
شود. مىكويد: بياييد كتاب مرا بگیر ید و بخوانيد * من گمان کر ده بودم که اين گونه 
محاسبه‌ام را دریافت خواهم کرد»( تا اخر ایه) و کتاب (در این ابه). امام می‌باشد. 

اما کسی كه كتابش از يشت سر به او داده شود. همچنان که خداوند فرموده 
است: «پس كتابشآن خود را از بشت (سر) خود می‌گیر ند». 

و کسی که امامت (اهل بيت 2 ) را انکار کند از اصحاب سمت چپ خواهد بود 
همان‌هایی که خداوند (در موردشان) فرموده: «و اصحاب شمال. نمیدانی که اصحب 
شمال (جه کسانی هستند و جه سر نوشتی دارند)*: (آنان) در عذایی سخت سوزان و آبی 
چرکین و داغ ‏ و در سایه‌ای از دود شعله‌های اتش. خواهند بود». تا اخر ابه. 

۶) - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر یا صادق) 22 پیرامون فرمایش خداوند متعال: «روزی 
که هر گروه از مردم را به همراه پیشوایان آنان می‌خوانیم». سژال کردم؟ 

فرمود: منظور امامی است که در دنیا به او اقتدا کرده‌اند» حتی (روزقیامت) 
خورشید و ماه آورده می‌شوند و به همراه هر کسی که آن‌ها را پرستش می کرده» 
درون دوزخ انداخته می‌شوند. 


08 تفسير سورة «الاسراء». الاية : ARN‏ 


عن جعفر بن آحمد. عن الفضل بن شاذان: أله وجد مکتوباً بخط أبيه مثله 0 © 

۷ ۱۷ - عن أبى بصیر قال: 

سالت أبا عبد الله لا عن قول أمير الممنین ذ: الاسلام بدأ غریباً وسيعود 
غریباً کما کان, فطوبی للغرباء؟ 

فقال: يا آبا محمّدا یستانف الداعی ما دعاء جدیداکما دعی إليه 
رسول الله یس فأخذت بفخذه فقلت: أشهد أنّك امامی. 

فقال: آما إلّه سیدعی كل أناس بامامهم. أصحاب الشمس بالشمس. وأصحاب 
القمر بالقمر وأصحاب النار بالنار, وأصحاب الحجارة بالحجا رة 

۵۸ - عن عمّار الساباطی. عن أبى عبد الله لي قال: 

لا تترك الارض بغیر إمام يحل حلال الله ويحرّم حرامه. وهو قول الله تعالی: 
« یم کل أنّاس بامهم 4 ثم قال: قال رسول الله بر : من مات بغیر إمام 
مات ميتة جاهليّة. فمدوا اعناقهم وفتحوا اعینهم. 

فقال آبو عبد الله : ليست الجاهليّة الجهلاء. 


فلمّا خرجنا من عنده قال لنا سليمان: هو والله! الجاهليّة الجهلاء. ولكن لما 
رآكم مددتم أعناقكم وفتحتم أعينكم, قال لكم كذلك7) 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۸ ذيل ح 4. والبرهان فى تفسير القران: 081/4 ذيل ح ۱۰ وونور 
الثقلین: ۳ح ۳۶۲ فى طبعة مؤسّسة البعثة. هذه العبارة متصلة بالحدیث الاتی مع اسقاط 
كلمة «مثله). 
يأتى الحديث أيضاً فى الحديث ۱۲۶ من هذه السورة. 

؟). عنه بحار الانوار: ۸ح ٠١‏ والبرهان فى تفسير القران: 6۸7/4 ح .١١‏ 

۳ عنه بحار الانوار: ۸ ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: 087/4 ح ۱۲ ونور الثقلین: 
۳ عم ۳:۳ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴) «تفسیر عيّاشي» ۵۳۹ 


از جعفر بن محمد. از فضل بن شاذان روايت كرده. که أو اين روايت را به 
دست خط يدرش يافته است. 

۷ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق عليه پیرامون فرمايش اميرالمؤمنين ه: اسلام در آغاز غریب 
بود و باز همجنان غریب خواهد شد يس خوشا به حال غریبان. سؤال كردم؟ 

فرمود: ای ابا محمد! اين از آن جهت است كه دعوت‌کننده ما (.حضرت قائم 
آل محمد 9 ) دعوت جدیدی را از سر می‌گیرد همان طور که رسول 
خدا ایشا دعوت نمود. 

يس روی ران حضرت افتادم و عرض کردم: من گواهی می‌دهم بر این‌که شما 
امام من هستی. فرمود: توه داشته باش که هر کسی با امام خود محشور 
خواهد شد. حتی اصحاب خورشید. همراه خورشید و اصحاب ماه. همراه ماه و 
اصحاب آتش. همراه آتش و اصحاب سنگ (ّت)» همراه آن خواهند بود. 

۸ - از عمّار ساباطی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: (هیچ زمانی) زمين بدون امامی که حلال خداوند 
را حلال و حرام او را حرام بداند. خالی نخواهد ماند و اين همان فرمايش 
خداوند متعال است که فرمود: «روزی كه هر گروه از مردم را به همراه 
بيشو ايان انان می‌خوانیم». 

سپس افزود: رسول خدا لصا فرموده است: کسی كه بميرد و امام (واجب 
الاطاعه‌ای) نداشته باشد. مرگ او همانند مرگ دوران جاهلیت واقم شده. يس 
(اصحاب و شاگردان حضرت تعجب کرده و) كردن كشيدند و خيره شدند. پس 
امام صادق #2 فرمود: منظور از زمان جاهلیت» جهل و نادانی نیست. 

و چون از محضر حضرت بیرون آمدیم» سلیمان به ما گفت: به خدا سوگندا 
منظور همان جهل و نادانی است ولی چون حضرت دید که شما( تعجب کردید و) 
كردن كشيديد و خيره شدید. به شما چنین فرمود. 


04° تفسير سورة «الاسراء». الآية: ۷۱۰۷۰ 


۹ - عن بشير الدهان. عن أبى عبد الله ليد قال: 

نتم واللّه! على دين الله. ثم تلا: یوم تَعوأ کل أنّاس باعلمهم: 4. ثم قال: علی 
امامنا ورسول الله جا إمامناءكم من إمام یجیء يوم القيمة یلعن أصحابه ويلعنونه. 
ونحن ذرَيّة محمّد. وأمّنا فاطمة -صلوات الله عليهم 00 

۰ - عن جابر عن أبى جعفر لب : 

لما نزلت هذه الآية: ‏ يَْمَ نَدْعُوأكُلٌ ناس باعلمهم 4. قال المسلمون: با 
رسول الله! آلست إمام المسلمين أجمعين؟ 

قال: فقال: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين. ولكن سيكون بعدى أئمّة على 
الناس من الله من أهل بيتى. يقومون فى الناس فيكذّبون ویظلمون. ألا فمن تولاهم 
فهو منى ومعى وسيلقانى. ألا ومن ظلمهم أو أعان على ظلمهم وكذبهم فليس من 
ولا معی» وأنا منه برىء. 

وزاد فى رواية أخرى مثله: ويظلمهم أئمّة الكفر والضلال وأشیاعهم.!۲ 

۱ - عن عبد الأعلى. قال: 

سمعت أبا عبد الله ا يقول: السمع والطاعة أبواب الجنّة. السامع المطيع لا 

حجّة عليه وإمام المسلمين تمت حجته واحتجاجه يوم يلقى الله ؛ لقول الله: $ يوم 
تذُوا کل اناس مهم 4 ۲۳۱ 


۳۶۶ 2۱۹1/۳ ح ۱۳ ونور الثقلين:‎ 0۸۷/٤ عنه بحار الانوار: ۸ ۱۱ والبرهان:‎ .) ١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۳/۸ ۱۲ و۱۳ والبرهان فى تفسیر القران: 0۸۷/٤‏ ح ۱6. 
المحاسن: 2۱۵۵/۱ ۸۶(باب - ۲۲ من مات لا یعرف امامه) باسناده عن عبد الله بن غالب 
عن حابر بن يزيد ی > عن أبى , جعفر ا عنه البحار: ۶ ح ۲۸ وبصائر الدرجات: 

(١ ۳‏ باب - ۱۱ فى معرفة أئمّة الهدى 8 ) بإسناده عن عبد الله بن غالب عن جاب عن 

أبى عبد الله ب عنه البحار: ۷ جح 0 الکافی : ١7ح‏ ۱ عنه تأويل الآيات الظاهرة: 
۰۹ فى سورة سبحان الذي آسری) نحو المحاسن. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۸ح ۰۱۶ والبرهان فى تفسیر القران: 6۸۷/۶ ح ۱6. 
الکافی: 2۱۸۹/۱ ۱۷. 
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8) - از بشير دهان روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ع ا فرمود: به خدا سوكند! شما( شيعيان) بر دين خدا مىباشيد و 
سپس این أيه: «روزی که هر گروه از مردم را به همراه بيشوايان آنان مى خوانيم» رأ 
تلاوت نمود و فرمود: على امام ما می‌باشد. رسول حدا و امام ما می‌باشد و 
چه بسا امامانی كه روز قيامت وارد شوند و اصحاب خود را لعنت کنند ( كه شما 
اطراف ما را گرفتید) و اصحاب هم امامان خود را لعنت کنند ( که شما ما را فریب 
داده و منحرف كرديد). ولی ما (اهل بيت رسالت) ذريّه حضرت محمد اا 
هستیم و مادرمان فاطمه تم می‌باشد. 

۰) - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر اسلا فرمود: هنگامی كه اين آيه شریفه: «روزی که هر دسته‌ای از مردم 
را به همراه امام شان می خوانيم». نازل شد. مسلمانان عرض کردند: ای رسول خدا! 
مكر شما امام همه مسلمانان نيستيد؟ 

فرمود: من از جانب خداوند به سوى همه مردم مبعوث شدهام. ولى به زودى 
بعد از من امامانى از خاندان من بر مردم از طرف خداوند منصوب مى شوند. ايشان 
در ميان مردم قيام (به حق) می‌کنند. اما مردم آنان را تكذيب كرده و به آنان ظلم 
خواهند كرد. يس (در نتيجه) هر که آنان را دوست بدارد و از آنان ييروى كند و 
تصدیق‌شان نماید. از من و با من خواهد بود و مرا ملاقات خواهد کرد؛ توجه 
داشته باشید! کسی که به ایشان ستم کند و تكذيب شان نماید. از من نیست و با من 
نخواهد بود و من از او بیزار می‌باشم. ۱ 

و در حدیئی دیگر مانند آن آمده است: و امامان کفر و گمراهی و پیروان آنهاء 
بر ايشان (اهل بيت رسالت و پیروان‌شان) ستم می‌کنند. 

۱) - از عبد الأعلئ روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق َك شنيدم که می‌فرمود: شنوا بودن و فرمان‌بری (در گفتار و 
کردار) راهگشای درب‌های بهشت می‌باشد. شخص شنواو فرمان‌بر» حجتی عليه 
او نخواهد بود و اسام مسلمین روزی که خداوند عزیز و جلیل را ملاقات 
کند. حجت و احتجاج او پایان خواهد یافت. سپس افزود: خداوند می‌فرماید: 
«روزی که هر گروه از مردم را به همراه پیشوایان انان می‌خوانیم». 


0:۲ تفسير سورة « الاسراء », الآية: AL‏ 


۲ - عن بشير, عن أبى عبد الله لب قال: اه كان یقول: 

ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إل أن تبلغ نفسه هاهنا -وأشا ر باصبعه إلى حنجر ته - 
قال: ثم تأوّل بايا من الكتاب. فقال: ( أَطِيمُوأ لله وَأَطِيمُواً ار سول وَأْوْلِى آلامْر 
منک 4 وسن بطم آلرَسُولَ قذ أطع الله 4( '“. + إن کم ت حون آلله 
فَانِعُونِى يُحْبِئِكُمْ لله َغْفِرْ لكم ذَنوبَكُمْ 4" . 

قال: ثم قال: 3 وم ماک اس بامنجهن 4. فر سول الله يَف إمامكم. وى 
من ام يوم القيامة يجيء یمن أصحابه وبلعنونه. ! 
۳ ] عن محمّد. عن أحدهما عله أنه سئل عن قوله: یم ند کل 

ناس بإمليهم 4 ؟ 
فقال: ما کانوا ياتمّون به فى الدنیا. ويؤتى بالشمس والقمر فتقذفان فى جهنم 
ومن كان يعبدهما(0) 

۶ / |[ - عن إسماعيل بن همام قال: 

قال الر ضا لا فى قول الله: ل یوم نَدْعُوأْكُلَّ أنّاس باملمهم 4. قال: إذاكان يوم 
القيامة قال الله رو جلّ: أليس عدل من ربكم أن تولّوا کل قوم من تولوا؟ 

قالوا: بلی. قال: فیقول: تميّزواء فيتميّزون! ١‏ 


۳۳ 
أنا 


۱ سورة النساء: ۵۹/۶. 

۲ سوره النساء: ۸۰/٤‏ 

۳ سورة ال عمران: ۳۱/۳ 

5 ). عنه بحار الانوار: 4 مح ۰۱۵ والبرهان فى تفسیر القران: 6۸۷/۶ ح .۱١‏ 
الکافی: ۱۳۱/۳ ح ٤‏ باسناده عن عمّار بن مروان قال: حذئنی من سمع آبا عبد الله جا 
بتفصیل. عنه البحار: ۵۹ ح ۵۱. 

4). عنه بحار الأنوار: 2۱۳/۸ ۰۱7 والبرهان فى تفسیر القران: ۵۸۷/6 ح ۱۷. 
تقدم الحدیث ایضا بهذا السند فى الحدیث ١١7‏ من هذه السورة. 

1 عنه بحار الأنوار: ۸ ح ۱۷. والبرهان فى تفسیر القران: ۵۸۸/4 ح ۱۸ ونور الثقلین: 
سح ۳۵ 
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۲) - از بشير روایت كرده استه كه كفت 

امام صادق 2 لب مى فرمود: : فاصله بين شما و آن‌چه که بر آن غبطه مىخوريد(و 
أرزويش را می‌کنید) چیزی نیست. مگر آن‌که نفس به این جا برسد -و با دست 
خود اشاره به گلویش نمود -. 

(راوی) گوید: سپس حضرت به تأویل و تفسیر برخی از آيات کتاب (قرآن) 
پرداخت. مانند: «از خداوند و رسول (خدا) و اولی الامر اطاعت و پیروی 
نمایید». «کسی که از رسول (خدا) اطاعت و بیروی کند. در حقيقت از خداوند 
اطاعت و پیروی کرده است».(بکو:) «اگر خداوند را دوست و علاقه دارید. مرا 
(در عقیده و کردار) اطاعت و پیروی کنید. تا خداوند هم شما را دوست بدارد و 
كناهان شما را بیامر زد». 

(راوی) گوید: سپس حضرت فرمود: «روزی كه هر گروه از مردم را به همراه 
پیشوایان آنان می‌خوانیم». پس رسول حدا ول امام و پیشوای شما 
( شيعيان)مى باشد و جه بساامامانی که روز قيامت وارد محشر می‌شوند و اصحاب 
خود را لعن می‌کنند و آن‌ها هم آمامان خود را لعن می‌کنند. 

۳( - از محمد (بن مسلم) روایت کرده استه که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علا پیرامون فرمايش خداوند: «روزی که 
هر گروه از مردم را به همراء بيشوايان آنان م خوانيم». سؤال شد؟ 

فرمود: منظور امامى است که در دنيا به او اقتدا كردهاند. حتى (روزقيامت) 
خورشيد و ماه آورده می‌شوند و به همراه هر کسی كه آن‌ها را پرستش می‌کرده. 
درون دوزخ انداخته می‌شوند. 

(1Y۴‏ - از اسماعیل بن همّام روایت کرده است. كه گفت: 

امام رضا عه دربارة فرمايش خداوند: «روزى که هر گروه از مردم را به همراه 
بيشوايان آنان مى خوانيم». فرمود: جون روز قيامت بر پا شود. خداى متعال 
می‌فرماید: ایا از عدالت پروردگارتان انتظار نداريد كه هر كسى را با امام و 
پیشوایش, كنار هم قرار دهیم؟ همه خواهند گفت: اری. سپس خداوند می‌فرماید: 
(امام و مقتدای خود را) مشخص کنید. پس آنان نیز مشخص خواهند شد. 


غغه تفسير سورة «الااسراء ». الایة: ۷۲ 


۵ - عن محمّد بن حمران. عن أبى عبد الله ا قال: 

إن كنتم تريدون أن تكونوا معنا يوم القيمة. لا يلع بعض بعضا؛ فائقوا الله 
وأطيعواء فان الله قول: « یم توا كل اس ایهم 14" 

۱ وله تعالى: من كان فی هون أَعْمَئ فَهُوَ فى الْأَخِرَةِ آغمی ‏ 

ال تبیلاً و4۷۷ 

0 ] - عن أبى بصير. قال: 


سألته عن قول الله تعالى: ومن کان فى هذه أَعمَئ فَهُوَ فى آلاخرة أَعْمَئ 


وَأَضَلْ سَبيلآ 4 ؟ 
فقال:ذاك الذى يسوّف الحم يعنى حبّة الاسلام -یقول: العام أحجّ. العام أحجّ. 
حتى يجيئه الموت. 


عن محمّد بن الفضیل . عن أبى الحسن 1 مثل ذلك 

YW‏ - عن أبى الطفيل عامر بن واثلة. عن أبى جعفر علج لب قال: 

جاء رجل إلى أبى اجا ا فقال: إن ابن عبّاس يزعم أنه يعلم كل آية فلت في القرآن 
فى أىّ يوم نزلت. وفيمن نزلت. 

فقال آبي : فسله فیمن نزلت: ون كان ى منذون ای َه فى اجره أَعْمَئ 
ول سَيلاً4 ؟ وفيمن نزلت: $ و لا کم نضحی ان أَرَدتٌ أن أنصَحَ لَكُمْ إن 
کان لله E‏ یفیک ۲ 


084/4 ح ۱۸ فيه: عن محمّد بن حمدان. والبرهان فى تفسير القران:‎ ۱٤/۸ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
147 ح‎ ۱۹٤/۳ ونور الثقلين:‎ ۱٩ ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۳/۹۹ ۳۸ و ۳۹ بتفاوت يسير. والبرهان فى تفسير القران: 0۹۲/٤‏ ح ۷ 
من لا يحضره الفقيه: 11۷/۲ ح ۲۹۳۳ أورد الحديث الثانی. عنه وسائل الشيعة: ۲۷/۱۱ ح 
۷ ونحوه فقه القرآن: ۳۲۹/۱ 


۳(. سوره هود: ۱۱۸ 
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۵) - ازم بن حمران روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق طا فرمود: اگر مى خواهيد که روز قيامت با ما (اهل بيت رسالت) 
باشید. همدیگر ۱ لعن نکنید. تقواى الهى را رعايت نماييد و (در گفتار و کردار از 
ما) اطاعت کنید؛ يس به راستی كه خداوند می‌فرماید: «روزی که هر گروه از مردم را 
به همراه پیشوایان آنان می‌خوانیم». 

۱ فرمابش خداوند متعال: و کس ی که در این جهان (از مشاهده حق) نابینا بوده است؛ 

در آخرت نيز نابينا وكمراهتر خواهد بود. (Y۲)‏ 

۶ ۱ ازابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

از ان حضرت (امام صادق) باقلا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و هر که در 
اين دنیا كور باشد. در آخرت نيز كور است و (در راه خود) گمراه‌تر خواهد بود»؛ 
سوال کردم؟ 

فرمود: آن در مورد کسی است که حج (رحجه الاسلام) خود را به تأخير 
می‌اندازد و (مرتب) می‌گوید: امسال می‌روم. و سال اینده هم می‌گوید: امسال 
مى روم تا آن‌که مرگش فرا می‌رسد. 

از محمد بن فضیل, ٠‏ همین حدیث رابه نقل از امام کاظم ل روایت کرده است. 

۷ - از زابوالطفيل عامر بن واثله روايت كرده است, كه كفت: 

امام باقر ی فرمود: مردی نزد پدرم - على بن الحسین عم - آمد و اظهار 
داشت: ابن عباس گمان می‌کند که می‌داند هر ایه‌ای از قران در جه روزی نازل 
شده و دربارة جه کسی نازل شده است. 

پدرم به او فرمود: از او بپرس که اين آيه: «و هر که در این دنیا كور باشد. 
در آخرت نيز كور است و (در راه خود) گمراه‌تر خواهد بود دربارۀ جه کسی 
نازل شده است؟ و(همجنين اين آیه): «و اگر بخواهم شما را نصيحت كنم. 
نصیحت‌های من به شما سودی نمی رساند. اگر خدا بخواهد که شما را (به خاطر 
گفتار و کردارتان) از راه به در کند». دربارة جه کسی‌نازل شده؟ 


07 تفسير سورة «الاسراء ». الایة: ۷۲ 


۰ ۰ رور مهم ار ر وه و ور هام و ام ۱ ۱ 

وفیمن نزلت: ۾ ییا آلذین منوا آضبرّوا و صابروا و زابطوا ۲۱4 

فاتاه الرجل. ففضب وقال: وددت أنَّ الذی أمر بهذا واجهنی به. فأسائله. ولکن 
سله مم العرش؟ وفیم خلق؟ وکیف هو؟ 

۱۳ فاتصرف الرجل إلى أي ل فقا ما قبل ل فال بي: ول أجايك في‎ ٠ 
نز في یه وأا الأخرى فتزلت فى أيه فا ولم يكن الرباط الذي سرن‎ 
)۲( وسيكون من نسلنا المرابط. ومن نسله المرابط‎ 
فادركه الموت ولم يحج حج الاسلام؟‎ 

فقال: يا أبا بصير! أو ما سمعت قول الله: 8 ومن كَانَ فى هذه أَعمی فَهُوَ فى 
8 4 2 2 9 ای 
آلاخرة أعَمَى و أضل سيلا 4؟ عمی عن فريضة من فرانض الله " 

۹ ۱۱| - عن على بن الحلبی. عن آبی بصیر. عن أحدهما علا في 
قول الله تعالى: « و من كَانَ فى هنذهی آغمی فَهُوَ فى آلأخرة أَعْمَئ و صل سَبيلاً 4: 
فقال: الرجعة ىة (۶) 


.)١‏ سورة آل عمران: ۳ آل 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۷۸/۲۶ج ۱۰۵ و 2۱1۹/1۲ ۱۶. والبرهان فى تفسير القران: 0۹۲/۲ ح ۸ 
تفسير القمّى: ۲۳/۲( كيفيّة خلقة العرش) باسناده عن أبى الطفیل. عن أبى جعفر ل قال: جاء 
رجل إلى أبىء على بن الحسین عا . عنه البحار: ۲۸۹/۲۲ ح ال و ۳۷۹/۲۶ ح ۱۰۳ 
0 35 ۳ ۱ باسناده عن عن الفضيل بن يسار. عن آبی جعفر لا قال: أتى 
...ار الأنوار: 517/87 ح ٩۱‏ عن منتخب بصائر الدرجات. 


6 عنه البرهان في تفسير القران: 047/4 ح .٠١‏ 
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و (نیزاین آيه): «اى كسانى ايمان آورده‌اید! شكيبا باشيد و با یک دیگر شکیبایی 
كنيد و مرزدارى نماییده. دربارة جه کسی نازل شده است؟ 

أن مرد نزد ابن عباس آمد و از او سؤال کرد. ولى ابن عباس عصبانى شد و 
گفت: دوست داشتم أن کسی كه اين فرمان را به تو داده ( که از من اينها را سؤال 
کنی. خودش) با من روبرو می‌شد تا از او سؤال می‌کردم: خداوند عرش را از جه 
چیزی آفریده؟ و در جه چیزی آن را آفریده؟ و کم و كيف آن چگونه است؟ 

أن مرد نزد پدرم بازگشت و پدرم به او فرمود: أيا او پاسخ آن آیه‌ها را به تو داد؟ 

گفت: نه. پدرم فرمود: ولی من تو را از روی دانش, پاسخ روشنی می‌دهم که آن 
فقط ادعا و خودخواهی نخواهد بود: 

اما دو ايه اول دربارة پدرش نازل شده است و اما سومین أيه دربارة پدرش و ما 
(اهل بيت رسالت) نازل شده است. و أن نوع مرزداری كه ما به آن مامور شده‌ايم 
واقع نشده است. ولی به زودی أن واقع خواهد شد زیرا در نسل ما مرزداران 
(واقعی) می‌باشند و نیز از نسل او هم مرزدارانی واقع خواهند شد. 

۸ - از کلیب (اسدی) روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام صادق طا بودم كه ابو بصير از آن حضرت سوال کرد: - و من 
می‌شنیدم - مردی دارای صد هزار (درهم ويا دینار) است و (مرتب) می‌گوید: 
امسال به حج مى روم (و چون سال بعد می‌شود. می‌گوید: امسال به حج می‌روم. تا 
آن‌که مرگ او فرا می‌رسد ولی حجة الاسلام خود را انجام نداده است؟ 

فرمود: ای ابا بصير! ایا فرمایش خداوند: «و هر که در این دنيا نابينا باشد. در 
آخرت نيز نابینا و گمراه‌تر خواهد بود». را نشنیده‌ای؟ او در واقع از فریضه‌ای از 
فرائض خداوند نابينا گشته است. 

۹) - از علی بن حلبی, به نقل از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام باقر و يا صادق) لكا دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و هر که 
در این دنیا نابینا باشد. در آخرت نيز نابینا و گمراه‌تر خواهد بود». فرمود: در رابطه 


با (زمان) رجعت می‌باشد. 


0۸ تفسير سورة «الاسراء». الآية: :۷۵۰-۷ و ۷۸۰-۷۷ 


" قوله تعالی: و لول أن ن نلک لقذ كدت تكن الیهم با 
قلیلاً ( ۷۵ إِذَ فك ضعف الیو وضنف لمات تم 
لا تجذ لك علینا نصیزا (۷0 4 


[wr 1/۷۷۰‏ ِ عن أبى يعقوب» عن أبي عبد الله ا لب قال: 

سألته عن قول الله: « و لول أن ك تقد کدث ترکن لهم كبا ليلا ؟ 

قال: لما كان يوم الفتح أخرج رل ا ا أصناماً من المسجد. وكان منها 
صنم على المروة. وطلبت إليه قريش أن يتركه. وكان مستحياء فهم بتركه. ثم مسر 
بکسره. فنزلت هذه الآية 7 )١‏ 

۷ .- عن عبد الله بن عشمان البجلى. عن رجل: 
۱ أن لنبی تس اجتمعا عنده وابنتيهما. فتكلّموا فى على نب وكان من 
نب أن لین لهما في بعض القول! "ال ال تعالى: ۶ لَقَدُ كدت تَرْكَنُ 
1 بهم یا قلیلاً * إذا اَمَك ضفف الْحَيَوْةِ و ضفف آَلْمَمَات تم لا تجذ لک عَلَيِنَ 


20 -_ 


نَصِيرًا ). ثم لا تجد بعدك مثل علی ول 


قوله تعالى: سُنَّةَ مق سالك من رسلا 1 شتا ولا جد شا 
تخولاً 400 آتم لو لو سس ی َس یل 
۱ زنل لقن مشهوةا و4۷۸ 


.)١‏ عنه مجمع البیان: 570/1 مرسلاً وباختصار بحار الأنوار: 2۱۳۸/۲۱ ۰.۲۱ والبرهان فى 
تفسير القران: 4 ح ۵ 

۲ فى البحار هكذا: اجتمعا عنده. فتكلما فى على طا وكان من النبی ال أن ليّن لهما 
فى بعض القول ... 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱7۸/۳۰ ۱۰۲ والبرهان فى تفسير القران: ۵۹۵/6 ح 1 ونور الثقلين: 
۴ ج 11 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۴ «تفسير عيّاشي» ۵۴۹ 


فرمايش خداوند متعال: و (اى بيامبر!) اگر ما تو را ثابت قدم نمى ساختيم (و در 
پر تو مقام عصمت. نبودى ). همانا نزديك بود که اندكى به آنان تمايل بیدا کسنی 
(۷۳۴) اگر جنين مىكردىء ما دو برابر مجازات (مشركان) در زندگی دنياء و دو برابر 
(مجازات) آنهارا بعد از مرک به تو می چشانديم. سپس در برابر ماء ياورى برای 
خود نمى يافتى. (۲۵) 
۰) - از ابو ايوب (ابويعقوب) روايت كرده است. كه گفت: 
از امام صادق طق دربارة فرمايش خداوند: «و اگر استقامت و پایداری به تو 
نداده بوديم. نزديك بود که اندكى به آنان متمايل شوی» سؤال كردم؟ 
فرمود: موقعی که روز فتح مکه فرا رسید. رسول عر اا 'بتهايى را از 
مسجد(الحرام) بیرون ریخت. از آن‌جمله تی روی كوه مره بود که قريش از أن حضرت 
در خواست کردند أن بت را به حال خود رها کند - و حضرت زياد اهل حبا و رودرواسی 
بود - پس لحظه‌ای تصمیم كرفت كه آن را رها کند. ولى بلا فاصله ایشان فرمان شکستن 
ان را داد (و مسلمانان أن نت را تابود کردند) و بعد از ان» اين ايه نازل شد. 
۱ - از عبد اللّه بن عثمان بجلی, به نقل از مردی» روایت کرده, که گفت: 
آن دو اوضع وای دختر آن‌ها) در محضر رسول 
ییا للك حقیور يقث وادر مورك عل كا لي سخنانى را مطرح كردند و برنامه 
حضرت حنين بود كه در بعضى موارد با آنان ملايمت و مدارا مىنمود. پس 
خداوند متعال اين آیه را نازل نمود: «همانا نزدیک بود که اندكى به آنان متمايل 
شوى * آن كاه تو را دو جندان در دنيا و دو جندان در آخرت عذاب مىكرديم 
سپس برای خود در برابر ما ياورى نمی‌یافتی». يعنى يس از خودت ياورو 
يشتيبانى را همجون على َ2 نمی‌یافتی. 
فرمايش خداوند متعال: سنت و روش رسولانىكه بيش از توء فرستادهايم و برای 
سنت تغييرى نخواهى يافت (۲۷) نماز را از زوال خورشيد (هنكام ظهر) تا نهایت 
تاریکی شب برپا دار و همچنین قرآن فجر را (يعنى نماز صبح را بجای آور)؛ چرا 


که قر آن فجر (نماز صبح)؛ مشهود (فرشتگان شب و روز) است. (۲۸) 


00° تفسير سورة «الاسراء ». الایة: 2۷ ۷۵ و۷۸۷۷ 


۷۲ - عن بعض أصحابنا عن أحدهما عا . قال: 

إن الله قضى الاختلاف على خلقه وكان أمراً قد قضاه فى علمه كما قضی على 
الأمم من قبلكم. وهی السئن والأمثال تجرى على الناس. فجرت علينا كما جرت 
على الذين من قبلناء وقول الله حى قال اللّه تبارك وتعالى لمحمد بلطل : 
«سْة من قذ أَرْسَلَْا فبك ين وسلتا ولا جد سینا تخویلاً4. وقال: 
هل نرو لا نت الْأوَِينَ فن تجد لِسُنّتِ الله تيلا ون تجد شنت 
وقال: هل یرون إلا مل أيّام آلذین خَلَواْ من تلهم فل فَانَظِرُوَا انی 
کم من لمَتَظرین ۲۱4 

وقال: « لا تبدیل لِخَلْق آلله ۳۱4. 

وقد قضی الله على موسی من وهو مع قومه يريهم الآيات والعبّی ثم مرّوا على 
قوم يعبدون أصناماً. « قَالُوأ لموس آجْعَل لا لها کما لهم له قال کم وم 
تَجْهَلُونَ 4( *. فاستخلف موسى هارون. فنصبوا « عِجْلاً جَسَدَا له خُوَارٌ فقالواً 
ق هة قال وتي 6 ی یت 

مرحم فَاتمُونى وَأَطيعُوا أُمری * قالوا لن رح عَلَيهِ عَْكِفِينَ حَنّى 
تج لا وی فضرب لكم الم وي لكم كيف صنع بهم 


۱ سورة الفاطر: ۳/۳۵. 
۲۳ سورة يونس: ۱۰۲/۱۰. 
۳ سورة الروم: Fe‏ 
.)٤‏ سورة الأعراف: ,١78/7‏ 
6). سورة طه: ۸۸/۲۰ 


1 سورة طه: ۰ - ١‏ 
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۲) - از بعضی از اصحاب ما روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) ها فرمود: به درستی که خداوند وجود 
اختلاف را در بين آفرینش خود مقذر نموده است و مقذر خداوند بر پایه حقیقت 
و واقعیت است. كما این که امّت‌های قبل از شما نیز چنین بوده‌اند و سنت‌هاو 
تشبیه‌ها در مورد مردم جاری و ساری است يس آن‌ها همان‌طور که بر ما جاری‌اند 
بر افراد قبل از ما نیز جریان داشته‌اند و کلام خداوند حقیقت است. خداوند تبارک 
و تعالی به حضرت محمد ٤ل‏ فرموده است: «ستّت خدا دربار؛ پیامبرانی که 
پیش از تو فرستاد‌ايم چنین است و سنّت ما را قابل تغيير نمی‌یابی؛ و همجنين 
فرمود: «پس أيا به غير از سنت اولین نظر می‌کنند بس برای سنت خداوند تغيير و 
دگرگونی نخواهی یافت» و نيز فرمود: «پس ایا انتظاری غير از شبیه روزگار کسانی 
را که پیش از خودشان می‌زیستند را می‌کشند؟ بگو: بس منتظر بمانید. من هم با 
شما در انتظار بسر می‌برم» و فرموده است: «هیچگونه تغییر و تبدیلی در آفرینش و 
سنّت خداوند وحود نخواهد داشت». 

و حداوند برای موسی طا مقدر نمود که با قوم خود آیات و نشانه‌های عبرت 
انگیز را مشاهده کنند. سپس (هنگامی که) مرور کردند به گروهی که بت‌ها را 
پرستش می‌کردند. «اظهار داشتند: ای موسی! برای ما نیز خدایانی قرار ده همجنان 
که اینان دارای خدایانی هستند (موسی) فرمود: شما افرادی جاهل و نادان 
مى باشيد» پس چون موسى لل هارون را خلیفه خود قرار داده قوم او برای 
خودشان «حسد (محشمه) گوساله‌ای را که دارای صدايى همجون صداى كوساله 
(واقعى) بود (درست کردند و به یک‌دیگر) گفتند: اين خدای شما و خدای موسی 
است» و هارون (خلیفه پیامبرشان) را رها کردند. پس (هارون م3) به آن‌ها گفت: «ای 
گروه من! شما به وسیله آن (گوساله) مورد آزمایش قرارگرفته‌اید. به راستی پروردگار شما 
بخشنده است. از من پیروی كنيد و فرمان مرا اطاعت نمایید * (در جوب) گفتند: ما 
همچنان اطراف أن می‌گردیم (و آن را می‌پرستیم) تا موسی به سوی ما باز گردد». بس 
خداوند مثال‌ها (و برنامه‌ها) ی آنان را برای شما (امت حضرت محمد ٤اا‏ ) مطرح 


نموده و توضیح داده است که با آنان جه بر خوردی را انجام داده است. 


00۲ تفسير سورة «الاسراء». الاية: ۷۵-۷6 و۷۸۷۷ 


وقال إن نبى الله وَل لم يقبض حتئ أعلم الناس أمر علئ اه فقال: من كنت 
مولاه فعلی مولاه. وقال: إنه منى بمنزلة هارون من موسى. غير آنه لا نبىّ بعادى . 

وكان صاحب راية رسول الب فى المواطن كلها. 

وكان معه فى المسجد يدخله على كل حال. 

وكان أوّل الناس إيمانا به. 

فلمًا قبض نبى الله يكرد كان الذى كان لما قد قُضى من الاختلاف. وعمد عمر 
فبايع أبا بكر ولم يدفن رسول الله ولك بعد. 

فلمًا رای ذلك على 2 ورای الناس قد بايعوا ابا بكر. خشی أن يفتتن الناس 
ففرغ إلى كتاب الله وأخذ بجمعه فى مصحف. 

فأرسل أبو بكر إليه أن تعال فبايع. 

فقال علی ْلا: لا أخرج حتّى أجمع القرآن. فارسل إليه مرة أخرى. فقال: 
لا أخرج حنّى أفرغ. فارسل إليه الثالثة عمر له رجلاً يقال له: قنفذا " فقامت 
فاطمة بنت رسول الله وكا تحول بينه وبين على نا فضربها . 

فانطلق قنفذ وليس معه على ناد فخشى أن يجمع على تب الناس» فامر 
بحطب فجعل حوالى بيته. ثم انطلق عمر بنار. فاراد أن يحرق على على جه بيته. 
وعلی فاطمة والحسن والحسین - صلوات الله علیهم - فلمًا تا رای علی 4 ذلك 


خرج فبایع كارها غير طائع !"ا 


١).هوابن‏ عم لعمر بن الخطاب . يقال له: قنفذ. كما صرح بها فى حديث رواه شلیم بن قيس 
الهلالى. راجع كتابه ص ۲۳ الحديث 8غ. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۰/۲۸ ح ۱7 والبرهان فى تفسير القران: 046/4 ح ١‏ ونور الثقلين: 


TA ح‎ ۴ 


کتاب سلیم بن قیس: ۲ح ۸ أورده بتفصیل. عنه البحار : ۳۸ ۸ ح ۶:۸ و ج ۹ . 
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و (امام لئِةِ) افزود: همانا پیامبر خدا وس از دنيا رحلت نكرد مگر آنکه 
مردم را نسبت به امر و موقعيت على تا آگاه نمود و فرمود: هر کسی كه من مولا و 
سرور او هستمء على هم مولا و سرور او خواهد بود و فرمود: به درستى كه او برای من 
همجون هارون نسبت به موسى می‌باشد» بجز اينكه بعد از من پیامبری نخواهد آمد. 

و امام على مجلا در تمامى صحندهاء صاحب بيرق و يرجم رسول خدا ااا 
بود. همجنين هميشه و در تمام حالات در مسجد كنار آن حضرت حضور داشت. 
او اولين کسی بود که به حضرت ایمان آورد. يس چون پیامبر خدا الب از دنيا 
رفت. واقع شد آن‌چه که واقع شد و أن اختلافات را به وجود آوردند و هنوز آن 
حضرت دفن نشده بود که عمر پیش قدم شد و با ابو بکر بيعت کرد. 

پس على مت چون چنین دید و خبردار شد که مردم با ابو بكر بيعت کرده‌اند. 
ترسید که در بین مردم فتنه و آشوبی بر پا شود(و تمام زحمات رسول خدا 45وا 
نابود گردد. به همین دلیل و دلایلی دیگر) به کتاب خدا روی آورد و مشغول 
جمع آوری أن در مصحفی گردید. در همین لحظات ابو بكر به دنبال آن حضرت 
فرستاد كه بيا و با من بيعت كن. اما على 4 در جواب فرمود: (از منزل) بیرون 
نمی‌آیم. مگر آن‌که قرآن را جمع آوری کرده باشم. يس (ابو بکر) مرحله دوم نیز به 
دنبال حضرت فرستاد و حضرت فرمود: تا فارغ نگردم بیرون نمی‌آیم. 

در مرحله سوم عمر مردی را به نام نذ به سوى ايشان فرستاد پس حضرت 
فاطمه نا برخاست و بين او و بين (همسرش) على ا واسطه شد ولی قنقذ 
حضرت فاطمه ع را کتک زد و بیرون رفت بدون آن‌که على تس را همراه آورده 
باشد» پس چون عمر چنین دید ترسید که على عه مردم را (علیه آن‌ها) جمع کند. 
لذا فرمان داد تا هيزم جمع کنند و هیزم‌ها را جلوی درگاه منزل أن حضرت آوردند 
و ریختند. سپس عمر با در دست داشتن آتش به سمت خانه آمد و حواست که 
هیزم‌ها را بر درب خانه على - که او و فاطمه و حسن و حسین 2 درون آن 
بودند - به آتش بکشد. بس چون على مت چنین حالتی را مشاهده نمود. بناچار 
از منزل خارج گردید و از روی اکراه و بدون اختیار و اراده, بيعت کرد. 


004 تفسير سورة «الاسراء ». الایة: ۷۵-۷۶ و ۷۸۰-۷۷ 


وة من فد سل قیلک من سلتا » م قال: هر سه مد ومن كان تب 


)۱( 
من الرسل. وهی الا سلام. 
۶ ۸ - عن زرارت عن أبى جعفر ل قال: 
سالته عمّا فرض الله من الصلوات؟ 
کتابه لنبیه 6ل ؟ 


قال: نعم قال الله له  :9‏ آفم آلصّلَوة لول آلشُمْس الی غَسَقٍ یل 4. 
ودلوكها زوالها. وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الیل أربع صلوات. سمَاهنَ 
وبیْنهنْ ووقتهنّ. وغسق الليل انتصافه. وقال: $ وَقَرْءَانَ الفجر ان َرْءَانَ جر كَانَ 
مَشْهُودًا 4 هذه الخامسة ۳1( 

۵ 9 - عن زرارة قال: 

سالت أبا عبد الله اا عن هذه الآبة: ( أقم الصَّلَوةَ لول آلشمس إلى 
تن الیل ۱4 

قال: دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء. ١‏ إلئ 2 غسق آليْل 4 إلى 
انتصاف الليل. فرض الله فيما بينهما أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب 
والعشای « وة َرْءَانَ الفجْر 4. , يعنى القراءة. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۷/0۸ ح 40 بتفاوت يسير, والبرهان فى تفسیر القران: ۵۹/6 ح ۲. 
ونور الثقلین: ۲۰۰/۳ ح ۳۹۹ 

۲(. نه مجمع البيان: 1۷۹7/77 باعتصار وبحار الانوار: 1 ج ۰ والبرهان فى تفسير 
الکافی : ۴ ج ۱ بإسناده عن حریز» عن زرارة قال: سالت ایا جعفر اا من ۷ بحصره 
الفقیه: ۱۹۵/۱ ۰۰ فیه: قال زرارة بن آعین: قلت لابی جعفر ع ء تهذ یب الأحكام: ۲1۱/۲ 
ح ۰۲۳ عنهم وسائل الشيعة: ٠١/4‏ ح ۳۸۵ علل الشرائع : ۳/۲ ۱(باب - ۰۷ معانی 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى » ۵۵۵ 


۳ - از ابو العباس روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق م4 دربارة فرمايش خداوند متعال: «سنّت خدا دربارة بيامبرانى كه 
بيش از تو فرستاده‌ایم»» فرمود: منظور سنّت حضرت محمد یلصا و نيزسئت 
پیامبران قبل از ايشان است و أن ( دين و آئين مبين) اسلام می‌باشد. 

۴ - از زراره روايت كرده است. که گفت: از امام باقر لب راجع به 
نمازهايى که خدای عرو جل واجب نموده است. سؤال كردم؟ 

حضرت (ضمن فرمايشى مفصل) فرمود: در هر شبانه روز ينج نماز واجب می‌باشد. 

(زراره كويد:) عرض كردم: آيا خداوند متعال نام آن‌ها را در كتاب خود برای 
بيامبرش سل بیان نموده است؟ 

فرمود: بلی. خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش وس فرمود: «نماز را بپا دار از 
وقت زوال خو رشید تا فرا رسیدن تاریکی شب» و منظور از «دلوك الشمس» تمایل 
خورشید (از سمت مشرق به سمت مغرب) می‌باشد و در بين دلوک خورشید تا 
فرا رسیدن تاریکی شب. چهار نماز واقع خواهد شد که خداوند متعال آن‌ها را نام 
برده و بیان‌شان کرده است و اما «غسق اللیل» یعنی نیمه شب. (بنابراین چهار نماز 
مزبور عبارتند از: نماز ظهر» عصر مغرب و عشاء). 

سپس خداوند متعال فرموده است: «و نماز صبح‌گاه را پپا دارید. به درستی که 
نماز صبح‌گاه را بايد همگان حاضر شوند». یعنی نماز فجر (صبح) را ببا دارید که آن, 
مورد شهود و حضور فرشتگان شب و روز می‌باشد و اين پنجمین نماز می‌باشد. 

۵) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق بل در مورد تفسیر این آیه: «از هنگام زوال خورشید تا آن گاه که 
تاریکی شب فرا می رسد نماز را برپای دار». سؤال کردم؟ 

فرمود: «دلوك شمس» هنگام تمایل خورشيد از وسط اسمان (به سمت 
مغرب) است» تا «غسق اللیل» که نیمه شب است. خداوند در بين اين دو (زمان) 
چهار نماز واجب نموده است: (نماز) ظهرء عصر مغرب و عشاء «وَقَرْءَانَ آلْفَجْر 
به معنای فرائت است. 


ال تفسير سورة «الاسراء». الایة: ۷۵-۷۶ و۷۸۷۷ 


« ان قَرْءَانَ خر كَانَ مَْهُودّا 4 قال: یجتمع فى صلاة الغداة حرس الليل 
والتهار من الملانكة, قال: وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین لیس يعمل 
إلا السبحة التى جرت بها السئّة آمامها. « وَقَرْءَانَ الجر )» قال: رکعتا الفجر. 
وضعهنٌ رسول الله يبرد ووقتهنّ للناس(٩‏ 

١ |/‏ ] - عن زرارة: عن أبى جعفر . لي فى قول الله : آفم اس ةَلدلوك 
اشم إِلَى عَسَقٍ الیل ۲4 

قال: زوالها غسق الليل إلى نصف الليل. ذلك أربع صلوات وضعهنٌ 
رسول الله يبر ووقتهنْ للناس» ‏ وَقُرْءَانَ آلفَجْر 4. صلاة الغداة(۲ 

۷ ۷ ] - عن محمد الحلبى. عن أحدهما عا :و ( غَسَقٍ الیل 4 نصفها. 
بل زوالهاء وقال: أفرد الغداة وقال: ( وَقُرْءَانَ جر ان فان لْمَجْرِ كان مَشْهُودًا 4 
فركعتا الفجر تحضرهما الملائكة: ملائكة الليل والنهار(”) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 707/87 ح ٠١‏ والبرهان فى تفسير القران: 2۱۰۱/6 ۸ ومستدرك الوسائل: 
1٤۳ ۸۱‏ و 2۱۰۵/۲ ۳۱۳۱ و2۱۰۱ ۳۱۳۷ فطع منه, و2۱۲۳ ۳۱۱۷ بتمامه. 
مجمع البیان: 1۷۰/٩‏ فیه: عن أبى جعفر وأبی عبد الله ها باختصار. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۳/۸۲ ح ۳۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰۱/6 ح ٩‏ ونور الثقلین: 
۳ م ۳۷۸ و مستدرك الوسائل: 7۱۲۳/۳ ۳۱۹۸ 
تفسیر القمّی: ۲۶/۲ كيفيّة خلقة العرش) - روی قوله: «وقرآن الفجره صلاة الغداة - مرسلاء عنه 
البحار: 2۳4۰/۸۲ ۱۱ مستدرك الوسائل: ۱4/۳ ۳۲۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲ اذيل ح ۳۷ والبرهان فى تفسیر القران: 501/4 ح ۰۱۰ ومستدرك 
الوسائل: 2۱۲4/۳ ۳۱۹۹ و 2۱۵۷ ۳۲۵۷ القطعة الأولى منه. 
الکافی: ۲۸۲/۳ ح ۲ بإسناده عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لابی عبد الله به بتفاوت یسیر 
و ۳۳/۸ ذیل ح 877 باسناده عن سعید بن المسیّب قال: سألت على بن الحسین يها » ونحوه 
من لا يحضره الفقیه: 100/١‏ ذیل ح ۱۳۱۹ عنه وسائل الشیعه: ۵۱/4 ح ۱ مستطرفات 
السرائر: 004 عن محمد الحلبی. عن أبى عبد الله اء عنه البحار: 71/87 ح ۳۵ مستدرك 
الوسائل: ۱۲۶/۳ ح ۳۱۷۰ عن كتاب درست بن أبى منصورء عن ابن مسكان» عن الحلبي 
وغيره. عن أبى عبد الله عة . 


ترجمه و تحفیق - ج 5 (( تفسير عيّاشى» ۵۵۷ 


ابه درستی که قرآن فجر مشهود می‌باشد». یعنی در هنكام (انجام و قرائت) نماز 
صبح› فرشتگان که حافظان شب و روز هستند. حضور بيدا می‌کنند و شاهد أن 
خواهند بود. 

و حضرت افزود: هنگامی كه خورشيد زائل و متمايل كردد. وقت هر دو نماز 
(ظهر و عصر) وارد می‌شود كه نمی توان مستحباتى را انجام داده مگر همان نافله 
خودش را که سنّت انجام آن پیش از نماز ظهر جاری می‌باشد. «وَقَرْءَانَ جر 
همان دو ركعت (نماز) صبح می‌باشد. که رسول حدا وله آن را قرار داده و زمان 
آن را هم برای مردم مشخص کرده است. 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عة در مورد تفسیر فرمایش خداونند (متعال): «از هنگام زوال 
خورشید نماز را برپای دار». فرمود: به معنای زوال و تمایل می‌باشد. «تا آن كاه 
که تاریکی شب فرا می رسد»» به معنای نیمه شب است که آن» چهار نماز خواهد 
بود و رسول خدا ول آن‌ها را (از طرف خداوند متعال) مقرر نموده و زمان 
آن‌ها را نیز برای مردم تعيين کرده است. «وَقَرْءَانَ آلْفَجْرِه. همان دو ركعت (نماز) 
صبح می‌باشد. 

۷ - از محمد حلبی روایت کرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علِهّلا. فرمود: «تا آن كاه که تاریکی شب فرا 
می رسد»» به معنای نیمه شب است و بلکه زوال و تمایل خورشید به سمت آخر 
می‌باشد و (خداوند) نماز صبح را جدا و مستقل بیان نموده و فرموده است: «و 
قرآن فحر (را اهمیت دهيد و قرائت كنيد که) قرآن (نماز) فحر مشهود می‌باشد». 
پس در آن دو ركعت نماز فجر (صبح) فرشتگان شب وفرشتگان روز حضور 


مى يابند و بر آن گواهی می‌دهند. 


00۸ تفسير سورة «الاسراء », الآية: ۷۵۰۷۶ و ۷۸۰-۷۷ 


۸ - عن سعيد الأعرج قال: 

دخلت على أبى عبد الله لد وهو مغضب وعنده نفر من أصحابناء وهو یقول: 
تصلون قبل أن تزول الشمس؟! قال: وهم كوت قا فقلت لصا اس 
نصلى حتی یودن موذن مکة قال: فلا باس أما إنْه إذا أن فقد زالت الشمس. ثم ة 
إن الله یقول: ل آقم الصّلوة لو آلشّمْسٍ إلى ۶ و ای نقد دخات ارت 
صلوات فيما بين هذا الوقتین. وأفرد صلاة الفجر قال: « وَقَرْءَانَ جر إن فَرْءَانَ 
آلفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 4 فمن صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له 

۸۵۹ - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وابى 
عبد الله عه فى قوله تعالی: ( أَقِم آلصّلَوةَ ِدُلُوكِ آلشَّمْسٍ إلى غسق آلْيْلٍ 4. 
قال | قالا ]: - جمعت الصلوات كلْهنٌ: ودلوك الشمس زوالهاء وغسق الليل انتصافه. 
وقال: اه ينادى مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء 
إلى هذه الساعة فلا نامت عيناه. ١‏ وَقُرْءَانَ مر 4. قال: صلاة الصبح. وا قوله: 
كان منوا ۰4 قال: تحضر ملائكة الليل والتهار( 

۰۰ - عن سعيد بن المسيّب. عن على بن الحسين علما ء قا 

قلت له: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم علیه؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 767/87 ح ۳۸ ووسائل الشيعة: ۳۸۰/۵ ح ۰۸4٩‏ قطعة منه. والبرهان 
فى تفسير القران: ۱۰۲/۶ ح ۰۱۱ ومستدرك الوسائل: 2۱۲۹/۲ ۳۱۸۲. 

؟). عنه بحار الأنوار: ۲ ع وك ۱۹/۸۲ ج ۱ قطعة منه. والبرهان في تفسير تفسير القران: 
٤ح‏ ۱۲ ونور الثقلین: 2۲۰۱/۳ ۰۳۷۱ ومستدرك الوسائل: 2۱۳۲/۳ ۳۱۹۰ و2۱۳۹ 
۰ بحذف الذيل. 
دعائم الاسلام: ۱۳۱/۱ عن أبى جعفر محمّد بن على طلا بتفاوت. مستطرفات السرائر: 0814 
بإسناده عن محمد الحلبی. عن أبى عبد الله ية إلى قوله: «وغسق الليل» انتصافه -. ونحوه 
وسائل الشيعة: ۱0۹/٤‏ ح 1۷۹۹ عن کتاب أحمد بن محمّد بن آبي نصر البزنطى» عن المفصّل. 
عن محمّد الحلبى. عن أبى عبد الله له . والبحار: 7۷/۸۳ ۲۵ عن السرائر. 
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۸) - از سعيد اعرح روايت كرده است. كه گفت: 

بر امام صادق ٤‏ ی وارد شدم. در حالى كه غضبناک و ناراحت بود و عذهاى از 
اصحاب ما در مجلس حضرت حضور داشتند و حضرت به آنان می‌فرمود: پیش 
ازآنكه خورشيد زائل و متمایل گردد. نماز می‌خوانید؟ 

و اصحاب ساکت بودند. پس من گفتم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! ما نماز را 
انجام نمی‌دهيم مگر آن‌که اذانكوى مكه. اذان را بگوید. پس حضرت فرمود: در اين 
صورت مانعی ندارد. موقعی که اذان بگوید. خورشید زائل شده (و می‌توان نماز خواند). 

سپس افزود: به راستی که خداوند می‌فرماید: «از هنكام زوال خورشید تا أن كاه 
که تاریکی شب فرا مى رسد نماز را برپای دار». در هنكام دلوک و زوال خورشید تا 
غسّق و نیمه شب. وقت چهار نماز فرا رسیده ولی او نماز فجر(صبح) را جدا و 
مستقل مطرح نموده و فرموده است: «و فرآن فحر (را اهمیت دهید و قرائت 
که) قرآن (نماز) فجر مشهود می‌باشد». يس کسی که نماز ظهرش را قبل از زوال 
خورشید بخواند. نمازش مقبول نیست. 

۹ - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ع2 و امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند متعال: داز هنكام زوال 
خورشيد تا آن گاه كه تاريكى شب فرا می رسد نماز را برياى دار». فرمودند: نمازها 
همكى (در اين آيه) مطرح شدهاند و «دُلوك الشمس» زوال و تمايل خورشيد 
می‌باشد و «غسّق اللیل». نیمه شب خواهد بود. 

و حضرت افزود: هر شب - موقعی که نیمه شب شود - منادی از اسمان ندا می‌دهد: 
کسی که برای نماز عشا تا | کنون خوابيده باشد. چشمانش (مزه و لذت) خواب را نبیند. 

و دربارة «وَقَرْءَانَ آلفَجْرِه. فرمود: منظور نماز صبح است و اما فرمایش دیگر 
خداوند: «کان مشهودا» به اين معنا است که فرشتگان شب و روز (برای درک آن) 
حضور می‌بابند و ب بر أن گواهی می دهند. 

۰) - از سعيد بن مُسيّب روايت كرده است. که كفت: 

به امام ساد لاا عرض كردم: از جه هنگامی. نماز به گونه‌ای بر مسلمانان 


واحب شد که امروزه آن را به جای می‌اورند؟ 


0.۰ تفسير سورة «الإسراء ». الایة: ۷۵۰۷6 و ۷۸-۷۷ 


قال: بالمدینة حين ظهرت الدعوة وقوي الاسلام وکتب الله على المسلمین 
الجهاد. زاد فى الصلاة رسول الله مضه سبع ركعات. فى الظهر ركعتين. 
وفی العصر ركعتين» وفی المغرب ركعةء وفی المشاء رکمتین. وأرّ الفجر على ما 
فرضت عليه بمكّة لتعجيل نزول الملائكة إلى الأرض» وتعجیل عروج ملائكة اللیل 
إلى السماء. فكان ملائكة الیل وملائكة النهار يشهدون مع رسول الله تال 
الفحر. فلذلك قال الله تعالى: وَقَْءَانَ لح إن فرْءَانَ مر كَانَ مَشْهُودًا 4 

يشهده المسلمون وتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار 7 )١‏ 

۸۱ ۱۱| - عن عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله ا لي فى قول الله: وتم 
الصَلو: لول نس ی عَسَتي 4 ٠‏ قال: 

إنّ الله افترض أربع صلوات. أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف اللیل. منها 
صلاتان أوّل وقتها من عند زوال الشمس إلى غروبهاء الا أن هذه قبل هذه ومنها 
صلاتان وَل وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هه" 

۷۲ ( ۱۲ - عن أبي هاشم الخادم» عن أبي الحسن الماضي نا عاد قال: 

ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق " 


۱ عنه بحار الانوار: 514/87 ذیل ح ۱۲ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القران: 507/4 ح ۱۳ 
ومستدرك الوسائل: ۳ ۹۹۱ 
الکافی : ۳۳/۸ ح ۵۳٩‏ باسناده عن أبى حمزة. عن سعيد عن المسیّب قال: سالت علی بن 
الحسین علا بتفصیل, عنه البحار: ۱۱۷/۱۹ ح ۲ ونحوه من لا بحضره الفقیه: ۵0/۱ ح 
۹ عنه وسائل الشیعة: ۵۱/6 ح 44٩۱‏ علل الشرائع: 2۳۲6/۲ ۱(باب - ۱۱). عنه 
البحار: 777/87 ح ۱۲. 

۲ عنه مجمع البیان: 1۷۰/7 وبحار الأنوار: ۲ ح ٤١‏ و 1۸/۸۳ ح ۳۹ والبرهان فی 
تفسیر القران: ۶ ح ۱٤‏ ونور الثقلین: ۲۰۲/۳ ح ۰۳۷۷ ومستدرك الوسائل: ۲۹۱/۱ 
ح 11۲ قطعة منه, و 2۱۰۵/۳ ۳۱۳۵ و۱۳۲ ۳۱۸۹ فیهما بتمامه. 
تهذیب الأحكام: ۲۵/۲ ح ۰۲۳ الاستبصار: 2۲۹۱/۱ ۰۱۳ عنهما وسائل الشیعة: 2۱۵۷/6 1۷۹۳ 

۳ عنه بحار الانوار: 7۲ح ١غ‏ ىء و ۸/۸۳ ح 4۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰۳/6 ح 
6 ومستدرك الوسائل: ۳ ¥0 بحس 
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فرمود: در مدینه, هنگامی كه دعوت به اسلام آشکار كرديد و اسلام قدرت و 
نیرو بيدا کرد و خداى عرو جل جهاد(با کافرین و منافقین) را بر مسلمانان واجب 
نمود. رسول خدا ااا (از طرف خداوند) هفت ركعت به نمازها افزود. دو 
ركعت به نماز ظهر و دو ركعت به نماز عصر و یک ركعت به نماز مغرب و دو 
رکعت هم به نماز عشاء و نماز صبح را به همان گونه که در مکه واجب شده بود 
باقی گذاشت؛ زیرا فرشتگان (روز) شتاب دارند که از اسمان (بر زمین) فرود آیند 
و نیز فرشتگان شب شتاب دارند که زودتر به اسمان بالا روند پس فرشتگان شب 
و روز(هر دو گروه) در نماز صبح رسول خدا تس شرکت می‌کردند؛ و بر همین 
اساس خداوند متعال فرموده است: «و قران فجر (نماز صبح‌گاه را اهمیت بده و 
فرائت نما که) نماز صبح مشهود می‌باشد». هم مسلمانان و هم فرشتگان روز و هم 
فرشتگان شب. در آن حاضر می‌شوند. 

۱ از عبید بن زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نع دربار؛ فرمایش خداوند: «از هنگام زوال خو رشید تا آن كاه که 
تاریکی شب فرا می رسد نماز را برپای دار». فرمود: به درستی که خداوند چهار 
نماز را واجب نمود كه اول وقت آن‌ها زوال و تمایل خورشید است تا هنگامی که 
نیمه شب فرا رسد اول وقت دو تا از ان نمازها هنكام تمایل خورشید (از مشرق) 
به سمت مغرب می‌باشد و پایان آن غروب خورشید خواهد بود البته اين (نماز 
ظهر) پیش از ان (نماز عصر) انجام می‌شود و اول وقت دو تای دیگر آن‌هاء از 
غروب خورشید است تا زمان نیمه شب البته اين (نماز مغرب) پیش از آن (نماز 
عشا) خوانده می‌شود. 

۲) - از ابو هاشم خادم روایت کرده است. كه گفت: 

امام كاظم نس فرمود: فاصله ما بين غروب خورشید تا سقوط و ناپدید شدن 


قرص خورشید.(معنای) غسّق می‌باشد. 
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قوله تعالی: و من آلیّل فتهجد به‌ی نافلة لك عسی أن يَبْعَقَك . 


ربك مقاما مُحمودا رف 


5222000 - عن خيثمة الجعفى. قال: 

كنت عند جعفر بن محمد 922 أنا ومفضل بن عمر ليلا ليس عنده أحد غيرناء 
فقال له مفضّل الجعفى: جعلت فداك! حدّثنا حدیثاً نسر به. 

قال: نعم إذاكان يوم القيامة حشر الله الخلائق فى صعيد واحد حفاة عراة عرلا 
قال: فقلت: جعلت فداك! ما الغرل؟ 

قال: كما خلقوا أَوّل مرّة. فیقفون حتّى یلجمهم العرق. فیقولون: ليت الله یحکم 
بيننا ولو إلى النار, يرون أن فى النار راحة فيما هم فيه . 

ثم ياتون آدم مب فيقولون: أنت أبونا وأنت نبی. فسل ربّك يحكم بیننا ولو إلى 
النار فيقول آدم جة: لست بصاحبكم. خلقنى ربّی بيده وحملنى على عسرشه 
وأسجد لی ملائكته. ثم آمرنی فعصيته. ولکتی أدلكم على ابنی ی الصدیق الذى مکث 
فى قومه ألف سنة إلا خمسین عاماً. يدعوم كلما كذّبوا. اشَْدٌ تصدیقه توح . 

قال: فیاتون نوحا م1 فيقولون: سل ربّك يحكم بیننا ولو إلى النار. 

قال: فيقول: لست بصاحبکم. إِنَى قلت: إِنَّ ابنى من أهلى. ولكنّى أدلكم إلى من 
ائخذه الله خليلاً فى دار الدنياء اثتوا إبراهيم. 

قال: فياتون إبراهيم د فيقول: لست بصاحبكم ای قلت: إِنَى سقیم. ولكتى 
أدلكم على من كلمه الله تكليماً. موسی.(٩)‏ 
۶ الخصال: 21۸۸/۲ 11 بإسناده عن آبی هاشم قال: قلت لأبى الحسن الماضى ل عنه وسائل 


الشيعة: 01/4 ح 14۹۲ والبحار: 17/47ح ۲» علل الشرائع: 2۳۲۷/۲ (١‏ باب - ۲۳) عن أبى 
هاشم الخادم قال: قلت لابی الحسن الماضى 9 بتفاوت يسير. عنه البحار: ۲۵۸/۸۲ ۸ 
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فرمايش خداوند متعال: و پاسی از شب را (از خواب برخیز و) قرآن (و نسماز) 
٠‏ بخوان! (که اين یک وظيفة اضافی برای تو می‌باشد), اميد اس که پروردگارت تو 
را به مقامى در خور ستايش برانگیزد. )¥۹( 


٠ 1 (۱۳۳‏ از يشمة جعفی روايت كرده است. که گفت: من ومُفضّل بن عمر - 
در یکی از شب‌ها - محضر امام صادق ع بودیم و کسی غير از ما نبود. مفضل عرض 
كرد: فدايت كردم! برای ما حدیثی را بیان فرما که خوشحال و دل‌شاد گردیم. 

فرمود: بسیار خوب؛ هنگامی كه قيامت بر يا شود. خداوند همه افریده‌ها رايا برهنه و 
بدون لباس و واماند؛ از هر گونه پیوند و تبان در یک سرزمین محشور می‌نماید. 

من عرض کردم: فدایت گردم! مقصود از واماند؛ از هر گونه پیوند و تباره چیست؟ 

فرمود: به همان حالتی که اول بار افریده شده بودند وارد محشر می‌شوند و 
متوقف می‌گردند. به طوری که (از شدت گرما) عرق آن‌ها به گردنشان سرازیر می‌شود. 
پس می‌گویند: ای کاش خداوند حکم صادر می‌کرد و تکلیف ما را روشن می‌نمود كرجه 
آن. ورود در آتش باشد» آن‌ها فکر می‌کنند که درون آتش راحت‌تر می‌باشند. سيس نزد 
آدم ا وارد می‌شوند و اظهار می‌دارند: تو يدر ما و پیامبر خدا هستی, از بروردگار خود 
در حواست كن تا حکم ما را صادر نماید | كرجه أن ورود در آتش باشد. ادم ا پاسخ 
می‌دهد: من صاحب شما لبتم خداوند مرا به دست (قدرت) خودش افريد و مرا بر 
عرش خود بالا برد و فرشته‌ها را فرمان داد تا برايم سجده کردند و مرا فرمان داده ولی من 
معصیت و نافرمانی کردم. يس شما را به فرزندم - نوح ما - راهنمایی می‌کنم که أو 
صدیق می‌باشد و در امت خود نهصد و پنجاه سال آن‌ها را (به یکتا پرستی و کردار نیک) 
دعوت می‌کرد و هر جه اورا تكذيب می‌کردند» بر صداقت او افزوده می‌گشت. 

يس ( أن بندگان خدا) نزد نوم مه می‌آیند و اظهار می‌دارند: از پروردگار خود 
درخواست كن تا حکم ما را صادر نماید اگرچه آن. ورود در آتش باش 

نوح ۶ ی در پاسخ گوید: من صاحب شما نيستم. .من (به درگاه خداوند) عرضه 
داشتم: يسرم از اهل من می‌باشد. ولی شما را به کسی راهنمایی می‌کنم که خداوند 
او را - در دنيا - خلیل خود خوانده است يس نزد ابراهیم بروید. و چون نزد 
ابراهيم لح بيایند. گوید: من صاحب شما نیستم» من بهانه جوبی کرده و گفتم: مريض 
هستم» شما را به کسی که با خدا سخن گفته, راهنمایی می‌کنم و او موسی می‌باشد. 
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قال: فيأتون سوسی ل فيقولون له. فيقول: لست بصاحبكم نی قستلت 
تفا ولكنّى أدلكم على من كان يخلق بإذن الله ویبری الأكمه والابرص 
باذن الله. عيسى. 

فیأتونه, فيقول: لست بصاحبکم. ولكنّى أدلكم على من بشّرتكم به فى دار الدنيا. 
أحمد. 

م قال أبو عبد الله : ما من نبی من ولد آدم إلى محمد یلا وهم تحت 
لواء محمد رَبك قال: فيأتونه. ثم قال: فيقولون: يا محمّدا سل ربّك يحكم بيننا 
ولو إلى النار. 

قال: فيقول: نعم. انا صاحبكم. فياتى دار الرحمن. وهى عدن. و إن بابها سعته 
بعد ما بين المشرق والمغرب. فيحرّك حلقة من الحلق. فيقال: من هذا؟ وهو أعلم به. 
فيقول: أنا محمّد. فيقال: افتحوا له. 

قال: فيفتح لی. قال: فإذا نظرت إلى ربّی مجدته تمجيداً لم يمجّده أحد كان قبلى 
ولا بمخده أحد كان بعدی. ثم أخرٌ ساجداً. فيقول: یا محمّد! ارفع رأسك وقل. 
يسمع قولك. واشفع تشفم. وسل تعط. 

قال: فإذا رفعت رأسى ونظرت إلى ربّى. مجدته تمجيداً أفضل من الاوّل. ثم خر 
ساجداء فيقول: ارفع راسك وقل يسمع قولك. واشفع تشفع. وسل تعط. 

قال: فإذا رفعت رأسى ونظرت إلى رنی. مجّدته تمجيداً أفضل من الأول 
والثانى. ثم أخرٌ ساجدا فيقول: ارفع رأسك. وقل يسمع قولك واشفع تشفع 
وسل تعط. فاذا رفعت رأسى أقول: ربّ! احكم بين عبادك ولو إلى النار. فيقول: 


نعم يا محمد! 
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بس نزد موسى م میآیند و خواسته خود را مطرح می‌کنند بس او در جواب 
كويد: من صاحب شما نیستم. من انسانى راكشتهام. ولى شما را به کسی هدايت 
می‌کنم که به اذن حداوند مىأفريد. افراد لال و امراض پیسی را به اذن خداوند. 
درمان می‌کرد و او عیسی است. يس هنگامی که نزد عیسی طا آیند» گوید: من 
صاحب شما نیستم. ولی شما را به کسی راهنمایی می‌کنم که در دنياء آمدن او را به 
شما بشارت می‌دادم. که او احمد( 5 ) خواهد بود. 

سپس امام صادق مه فرمود: هیچ پیامبری نیست که از زمان آدم لا تا زمان 

حضرت محمد مه آمده باشد. مگر آن‌که همه (در روز قیامت) تحت لواء و 
بیرق حضرت محمد ل خواهند بود. 

بعد از آن افزود: (آن‌هایی که معصیت‌کار بوده‌اند. در شدت كرما و سرگردانی) 
نزد حضرت محمد لس مى آيند و اظهار می‌دارند: ای محمد! از پروردگار خود 
درخواست كن تا حکم ما را صادر نماید اكرجه. ورود در اتش باشد. 

يس ( حضرت) می‌فرماید: بسیار خوب. من صاحب شما هستم» پس به سمت 
درب بهشت «باب الرّحمة» - که همان بهشت عدن باشد و مساحت ان به مقدار 
وسعت بين مشرق و مغرب خواهد بود -می‌آید و یکی از حلقه‌های أن را حرکت 
می‌دهد. يس گفته می‌شود: کیست؟ - با این‌که بهشت او را می شناسد -. 

می فر ماید: : من» محمد هستم؛ > سپس ندا آید: درب(بهشت) را برایش بگشایید. 

سپس (امام صادق ب3) به نقل از رسول خدا یس افزود: درب (بهشت) برای من 

گشوده می‌گردد و جون نگاهم به (جبروت و عظمت) پروردگارم افتد. او را بگونه‌ای 
تمجيد و ستايش كنم كه هر كز کسی بيش من» چنان ا نکرده باشد و بعد از من 
هم چنان تمجیدی را ننمايد و بعد از آن به سجده مىافتم و (پس پس از مدتى) يروردكارم 
مىفرمايد: ای محمد! سر خود را بر دار و بالا بكير و (خواستدات را) بكو که شنیده 
خواهد شد و شفاعت كن كه بذیرفته می‌باشد و در خحواست کن که بر آورده می‌شود. 

(رسول خدا 5وا ) فرمود: چون سر از سجده بردارم نگاهی به (جلال و 
عظمت) پروردگارم می‌کنم و او رابا بهترين تمجيد و سپاس‌های اولين و آخرين. 
تمجید و ستایش می‌نمايم. بس خطاب می‌رسد: سرت را بردار و (خواسته‌ات را) 
بگو که شنیده خواهد شد و شفاعت كن كه پذیرفته می‌باشد و در حواست كن که بر اورده 
می‌شود. يس سر از سجله بر مىدارم و عرض می‌نمایم: پروردگارا! بين بندگانت حکم 
نماء | كرجه بر ورود به آتش باشد» پس خداوند مىفرمايد: بسيار خوب. ای محمد! 
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قال: ثم يؤتى بناقة من ياقوت أحمر وزمامها زبرجد أخضر حتّی أركبها. 

ثم آتی المقام المحمود حنَّى أقف عليه. وهو تل من مسك أذفر يسحاذ 
بحيال العرش. 

ثم يدعى إبراهيم لا فيحمل على مثلها. فیجیء حى يقف عن يمين 
رسول الله يلكي ثم رفع رسول الله تسا يده. فيضرب على كتف على بن 
أبى طالب 32 . 

نم قال: ثم تؤتى والله! بمثلها فتحمل علیها. ثم تجیء حتّی تقف بينى وبسين 
أبيك |براهيم. ثم يخرج مناد من عند الرحمن فیقول: يا معشر الخلائق! أليس العدل 
من ربكم أن يولى كل قوم ماكانوا يقولون فى دار الدنیا؟ 

فیقولون: بلى. وأىّ شىء عدل غیره؟ 

قال: فیقوم الشیطان الذی أضل فرقة من الناس حتّی زعموا ان عیسی هو الله 
وابن الله فيتّبعونه إلى النار. ویقوم الشیطان الذی أضل فرقة من الناس حى زعموا 
أنَّ غزیر ابن الله. حتّى یتبعونه إلى النار. 

ويقوم کل شيطان أضل فرقة فيتبعونه إلى النار. حتّی تبقى هذه الام ثمّ بخرج 
مناد من عند الله. فيقول: يا معشر الخلائق! أليس العدل من ربكم أن يولى كل فريق 
من كانوا يتولون فى دار الدنيا؟ 

فيقولون: بلى (وأىّ شىء عدل غیره؟؛ فيقوم شيطان فيتبعه من كان يتولاء. شم 
يقوم شيطان فيتبعه من كان یتولاه. ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان یتولاه. ثم 
يقوم معاوية فيتبعه من كان بتولاه. 

ويقوم على اج فيتبعه من كان یتولاه. 


ثم يقوم يزيد بن معاوية فيتبعه من كان يتولاه . 
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سبس ناقهاى از نوع ياقوت قرمز كه افسار آن از زبرجد سبز می‌باشد» را مىأورند و 
من سوار أن می‌شوم و به سمت جايكاه و مقام محمود - كه تلى از مشک است و در برابر 
عرش می‌باشد - حركت مىكنم و چون به آن‌جا برسم بر بر آن توقف مىنمايم. 

(امام صادق تلا افزود:) و بعد از آن ابراهيم 2ا دعوت مىشود و بر مثل 
همان ناقه سوار می‌گردد و می‌آید تا سمت راست رسول حدا تلا مى ليست 
سپس حضرت دست خود را بلند می‌کند و أن را : بر شانه على بن ابی طالب ا م2 می زند. 

(رسول حرا اا ) فرمود: به خدا سوگند! ناقهاى همانند آن برایش آورده می‌شود 
و او بر آن سوار مىكردد و مىأيد تا بين من و ابراهيم بايستد, بعد از منادى از طرف 
خدای ر حمان, ندا می‌کند و می‌گوید: ای جمعیت آفریده‌ها! آيا از عدالت پروردگارتان 
نيست که او هر کسی را طبق گفتار و کردارش در دنياء مجازات نماید و باداش دهد؟ 

گویند: بلی» و جه چیزی غير از أن می‌تواند گویای عدالت باشد؟ 

(امام صادق ۶ ط) افزود: سيس أن شیطانی (از زیر زمین) برمى خيزد که گروه 
بسیاری از مردم را گمراه كرد به طوری که آنان گمان کردند: عيسى كلا دا و 
پسر خدا می‌باشد. يس همراه آن شیطان می‌روند تا وارد آتش گردند و بعد از او آن 
شیطانی (از زیر زمین) برمى خيزد که گروهی دیگر از مردم را گمراه کرد. به طوری 
كه آنان گمان کردند: عزّير پسر خدا می‌باشد. يس همراه او می‌روند تا وارد آتش 
گردند و به همین منوال هر شیطانی که گروهی از مردم را گمراه کرده (از زیر زمین) 
برمی‌خیزد و پیروانش همراه اوه وارد آتش می‌گردند. تا آنكه (از بين تمام 
انسان‌ها) اين امّت (رسول خدا يلكي ). باقی می‌مانند. بعد از آن. منادی دیگری از 
طرف خداوند نذا می‌دهد: ای جمعیت آفریده‌ها! آیا از عدالت پروردگارتان نیست 
که او هر کسی را طبق گفتار و کردارش در دنياء مجازات نماید و یاداش دهد؟ 

گویند: بلی» و جه چیزی غير از آن می‌تواند گویای عدالت باشد؟ پس شیطانی (از زیر 
زمین) برمی‌خیزد و آن‌هایی که تابع او بوده‌اند. همراه أو (به درون اتش) خواهند رفت و 
بعد از او شیطانی دیگر برمی‌خیزد و آن‌هایی که تابع او بوده‌اند. همراه او (به درون آتش) 
خواهند رفتء بعد از اوه سومین شیطان برمی‌خیزد و آن‌هایی که تابع او بوده‌انده همراه أو 
(به درون آتش) خواهند رفت بعد از او معاویه (از زیر زمین) برمی‌خیزد و آن‌هایی که 
تابع او بوده‌اند» همراه او (به درون آتش) خواهند رفت. و بعد از آن‌هاء (امام) على ( 22) 
برمی‌خیزد و آن‌هایی که تابع او بوده‌اند. او را همراهی خواهند کرد بعد از او يزيد پسر 
معاویه برمی‌خیزد و آن‌هایی که تابع او بوده‌اند. او را همراهی می‌نمایند. 
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ویقوم الحسن نج فیتبعه من كان یتولاه. 

ویقوم الحسین با فیتبعه من كان یتولاه. 

ثم يقوم مروان بن الحکم وعبد الملك فیتبعهما من كان یتولاهما. 

ثم يقوم علی بن الحسین ليا فیتبعه من كان یتولاه. 

لم يقوم الولید بن عبد الملك. 

ويقوم محمّد بن على عا فيتبعهما من كان يتولاهما. 

ثم أقوم أنا فيتبعنى من كان یتولانی, وکانی بكما معى. 

ثم يؤتى بناء فنجلس على عرش ربّنا؛ ويؤتى بالکتب. فتوضع فنشهد على 
عدوّناء ونشفع لمن كان من شيعتنا مرهقا. 

قال: قلت: جعلت فداك! فما المرهق؟ 

قال: المذنب. فأمًا الذين انّقوا من شيعتنا فقد نجاهم الله بمفازتهم لا يمسّهم 
السوء ولا هم يحزنون. قال: ثع جاءته جارية له فقالت: ان فلان القرشی بالباب. 
فقال: ائذنوا له. ثم قال لنا: اسكتوا! ٩‏ ۱ 

]١ 111/84‏ - عن محمّد بن حكيم. عن أبى عبد الله لب قال: 

قال رسول الله يبك لو قد قمت المقام المحمود شفّعت لأبى وأمی وعمّى 
وأخ كان لى موافيا فى الجاهليّة1") ا ا 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۸ ح £ و1۸ ح 0۲ والبرهان فى تفسير القران: ۶ ج 4٩۹‏ ونور 
تفسير القمّى: ۲۵/۲ بإسناده عن زراعة [زرعة] عن سماعة. عن أبى عبد الله ا مختصر 
۲(. عنه بحار نوا : 2۷/۸ ۷ والبرهان فى تفسير القران: ۰۷/6 ح .٠١‏ 
تفسير القمّى: ۳۸۰/۱ (حماء أبى طالب عن النبی ولض) مرسلاً عن رسول لل تاش 
و ۲۵/۲ ( كيفيّة خلقة العرش) بإسناده عن معاوية وهشام عن أبى عبد الله لكلا قال: قال 
رسول الله ت . و147١(‏ تكلم أبى طالب بكلمة الشهادة)» وعنه البحار: 1١١/16‏ ح 0٤‏ 
و ۲۷۷/۲۲ ذیل ح ۲٩‏ 
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بعد از او(امام) حسن (مجتبی عجّة) برمی خيزد و آنهايى كه تابع او بوده‌انه او 
را همراهی می‌نمایند. 

بعد از او (امام) حسین( 3) (از زیر زمین) برمى خيزد و آن‌هایی که (در دنیا) 
تابع او بوده‌اند. او را همراهی می‌نمایند. بعد از او مروان بن حکم و عبد الملک 
(بن مروان)» (از زیر زمین) برمى خيزند و آن‌هایی که (در دنیا) تابع آن‌ها بوده‌انده 
آن‌ها را همراهی می‌نمایند. بعد از آن‌ها (امام) على بن الحسین( 9 از زیر 
زمین) برمی‌خیزد و آن‌هایی که (در دنیا) تابع او بوده‌اند. او را همراهی می‌نمایند 
بعد از او ولید بن عبد الملک و (امام) محمد بن على( علا از زیر زمین) 
برمی‌خیزند و آن‌هایی که (در دنیا) تابع آنان بوده‌اند. آنان را همراهی می‌نمایند. 
بعد از او من (امام صادق عض كا 7 از زیر زمین) برمی‌خیزم و آن‌هایی كه (در دنیا) تابع 
من بوده‌اند. مرا همراهى مى نمايند و كوياكه من شما دو نفر را همراه خود مى بينم. 

يس از آن» ما(اهل بيت رسالت) بر عرش پروردگارمان می‌نشينيم و نامهها(ى 
گفتار و كردار بندگان) را می‌آورند و می‌گذارند و آن نامه‌ها بر عليه دشمنان ما 
گواهی می‌دهند و ما برای شیعیان و پیروان مُرهق خود شفاعت می‌کنيم. 

(راوی خيثمه) گوید: عرض کردم: فدایت گردم! معنای مُرهق چیست؟ 

فرمود: منظور گناه کاران هستند و اما آن شیعیانی که تقوا داشته‌اند. خداوند آنان 
را نجات می‌دهد و در ردیف رستگان را قرار می‌گیرند و هیچ صدمه و گزندی به 
آنان نخو اهد رسيد و هیچ گونه ناراحتی نخواهند داشت 

راوی گوید: بعد از آن كنيز حضرت آمد و گفت: فلان شخص فرشی 
جلوی منزل آمده است. حضرت فرمود: بگویید كه وارد شود و به ما هم 
فرمود: ساکت باشید. ۱ 

۴) - از محمد بن حکیم روایت کرده است. كه گفت: ‏ 

امام صادق ا حدیث نمود. که رسول خدا یس فرموده است: اگر من در | 
مقام و جايكاه مقام محمود بايستم دربار؛ يدر و مادر و برادرى که در زمان 
جاهليت داشته‌ام» (در پیشگاه خداوند) شفاعت خواهم كرد. 
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١1 ١ ۸۵‏ ] - عن عيص بن الق سم. عن أبى عبد الله :أن ناسا من بنى هاشم 
أتوا رسول الله کته فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشى. وقالوا: 
يكون لنا هذا السهم الذى جعلته للعالمين علیها. فنحن أولى به. 

فقال رسول الله لس : يا بنى عبد المطلب! إن الصدقة لا تحل لى ولا لكم: 
ولكنى وعدت بالشفاعة. 

ثم قال: والله! أشهد أنه قد وعدهاء فما ظتکم يا بنى عبد الم طلب إذا أخذت 
بحلقة الباب. أترونى مؤثراً عليكم غيركم؟ 

ثم قال: إن الجنّ والانس يجلسون يوم القيامة فى صعيد واحد. فإذا طال بهم 
الموقف طلبوا الشفاعة. فيقولون: إلى من؟ 

فياتون نوحا لال فيسألونه الشفاعة, فيقول: هيهات قد رفعت حاجتى. فيقولون: 
إلى من؟ فيقال: إلى إبراهيم. 

فياتون إلى إبراهيم جل فيسألونه الشفاعة فیقول: هيهات قد رفعت حاجتى. 
ليقولون: إلى من؟ فيقال: ائتوا موسى . 

فيأتونه فيسألونه الشفاعة. فيقول: هيهات قد رفعت حاجتى. فیقولون: إلى من؟ 
ليقال: ائتوا عيسى . 

فیاتونه ویسالونه الشفاعة. فيقول: هيهات قد رفعت حاجتی. فیقولون: إلى من؟ 
فيقال: ائتوا محمّداً. 

فياتونه فیسالونه الشفاعة. فيقوم مدلا حبّى يأتى باب الجْة. فیاخذ بحلقة الباب 
لم يقرعه. فيقال: من هذا؟ 

فيقول: أحمد. فيرحّبون ويفتحون الباب. فإذا نظر إلى الجنّة خر ساجداً يمجّد 
ربّه ویعظمه. فیاتیه ملك فیقول: ارفع رأسك. وسل تعط. واشفع تشفع. 
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عرض كردند: ای رسول خدا! ما را نيز به ما موريت بر جمع آوری زكات حيوانات 
بفرست و گفتند: تا از اين راه» سهمی از زکات - که خداوند برای جمع أورى کنندگان آن 
قرار داده ات سس دریافت کنیم حون ما دنست به دیگران در اولویت و سز اوارتر شستیم. 
رسول خدا ول فرمود: ای فرزندان عبد المطلب! به درستی که صدقه نه برای من 
حلال است و نه برای شماء ولی به من وعده شفاعت (در قیامت) داده شده است. 

امام صادق ما فرمود: به خدا سوگند! من گواهی می‌دهم كه شفاعت به آن 
حضرت وعده داده شده است. سيس رسول حرا لاه فرمود: ای فرزندان 
عبد المطلب! اگر من حلقه درب(بهشت) را بگیرم. ایا تصوّر می‌کنید که دیگران را 
بر شما ترجیح می‌دهم؟ سيس فرمود: همانا جنيان و انسان‌ها در روز قيامت. در 
یک سرزمین اجتماع می‌یابند و چون توقف آنان به درازا کشد. درخحواست 
شفاعت کنند و (به یک‌دیگر) گویند: نزد جه کسی برویم؟ 

و (در نهایت) نزد نوح مه می‌آیند و چون از او درخواست شفاعت کنند 
اظهار می‌دارد: هیهات! من خودم هم برای نیاز خود به دیگری مراجعه کرده‌ام 
گویند: به جه کسی؟ پاسخ دهد: به ابراهیم» پس نزد ابراهيم ی می‌آیند و از او 
درخواست شفاعت می‌کنند و او نيز اظهار مىدارد: هيهات! من خودم هم برای نياز 
خود به دیگری مراجعه کرده‌ام ٠‏ گویند: به جه کسی؟ پاسخ دهد: به نزد موسى بروید» پس 
نزد موسى عا می‌آیند و موقعى که از او درخواست شفاعت کنند. او هم اظهار مىدارد: 
هيهات! من خودم هم برای نياز خود به ديكرى مراجعه كردهام, گویند: به جه كسى؟ 

پاسخ دهد: نزد عيسى بروید» پس چون نزد عيسى ع آيند و از او درخواست 
شفاعت كنندء او نيز (همانند ديكران) اظهار مى دارد: هيهات! من خودم هم برای 
نیاز خود به دیگری مراجعه کرده‌ام گویند: به جه کسی؟ 
حول به آن‌جا می رسد حلفه درب را مى كيرد و أن را (به درب ) می‌زند. گفته می‌شود: 
کیست؟ پاسخ می‌دهد: من احمد هستم, به او خوش آمد مىكويند و درب را می‌گشایند. 
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فیقوم. فيرفع رأسه ويدخل من باب الجنّة, . فيخرٌ ساجداء يمجّد ره ويعظمه. 
فياتيه ملك فیقول: ارفع راسك. وسل تعط. واشفع تشفْع . ۱ 

فيقوم يمشي في ال ساعة. 

ثمّ يخرٌ ساجدا , يمحل ریه ویعظمه. 

یه ملك فيقول: ارفع وأسك. وس تعط. واشفع تشفْم. فیقوم فما يسأل شيئاً 
الا أعطاه ایا (۱) 

]١ 1 [ / 7‏ - عن بعض اصحابنا عن أحدهما علي ٠‏ قال فى قوله 
تعالى: « عَسَىّ أن منک ربک مَقَامًا مََحْمُودًا 4 . 

قال: هى الشفاعة! "ا 

۷ - عن صفوان. عن أبى عبد الله مش قال: 

قال رسول الله :ی أستوهب من ربّى أربعة: آمنة بنت وهبء وعبد الله بن 
عبد المطلب. وأبا طالب ورجلاً جرت بینی وبينه أخوّة وطلب إلى أن أطلب إلى ربّی 


أن يهبه لی (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۸ ح 4۸ والبرهان فى تفسير القران: 1۰۷/٤‏ ح ۱۱ ونور الثقلين: 
۳ 1۱ 
الکافی: ۵۸/4 ح ۱ إلى قوله: مزثراً علیکم غیرکم -. ونحوه تهذیب الأحكام: 0۸/٤‏ ح ۱ 
عنهما وسائل الشیعة: 7۲۹۸/۹ ۱۱۹۹۲ 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: 21۰۸/4 ۱۲. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: 71۰۸/۶ ۱۳. 
قرب الاسناد (الطبع الحجری): ۲۷ باسناده عن السندي بن محمّد قال: حدّثنى صفوان بن 
مهران الجمّال» عن أبى عبد اللّه للك قال: قال رسول الله لإ بتفاوت يسيرء عنه البحار: 
۵ 9۱ 
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هنگامی كه حضرت نگاهش به بهشت (و عظمت خداوند) می‌افتد. در برابر 
جلال و عظمت خداوند. سجده می‌کند. يس فرشته‌ای نزد او می‌آید و می‌گوید: 
سر خود را بلند كن و آن‌چه را که درخواست داری مطرح كن که برآورده خواهد 
شد. شفاعت كن که شفاعتت پذیرفته می‌باشد. 

يس ايشان سر از سجده بر می‌دارد و وارد بهشت می‌شود و مجدداً خود را در 
برابر جلال و عظمت خداوند می‌بیند و به سجده می‌افتد. يس فرشته‌ای نزد او 
می‌آید و می‌گوید: سر خود را بلند كن و آن‌چه را که درخواست داری مطرح كن که 
برآورده خواهد شد. شفاعت كن که شفاعتت پذیرفته می‌باشد. 

در این لحظه ( حضرت محمد يفكي ) سر از سجده برمی‌دارد و لحظاتی را در 
بهشت راه می‌رود و (مرتبه سوم نیز) خود را در برابر جلال و عظمت خداوند 
می‌بیند و به سجده می‌افتد. پس فرشته‌ای نزد او مىآيد و می‌گوید: سر خود را بلند 
كن و آن‌چه را که درخواست داری مطرح كن که برآورده خواهد شد. شفاعت كن 
كه شفاعتت پذیرفته می‌باشد و چون سر از سجده بردارد. هر آن‌چه را که 
درخحواست کند. خداوند عطایش خواهد کرد. 

۶ - از بعضی از اصحاب خودمان. وارد شده است: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) لها در مورد فرمايش خداوند متعال: 
«باشد که پروردگارت. تو را به مقامی يسنديده برساند». فرمود: مشظور 
مقام شفاعت است. 

۷ - از صفوان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اليد به نقل از رسول خدا تاه فرمود: به درستی که من از پیشگاه 
خداوند برای چهار نفر درخواست بخشش کردم: آمنه دختر وهب و عبد الله پسر 
عبد المطلب ( که هر دو مادر و يدر رسول خدا بوا هستند) و ابو طالب (پدر امام 
على عليّة) و مردی که بين من واو عقد أخوّت و برادری خوانده شد و او از من 
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۸/۸ - عن عبيد بن زرارة قال: 

سئل أبو عبد الله لا عن المؤمن: هل له شفاعة؟ 

قال: نعم فسقال له رجل من القوم: هل بحتاج المؤمن إلى شفاعة 

قال: نعم. إن للمؤمنين خطايا وذنوباً. وما من أحد إلا ويسحتاج إلى شفاعة 
محمد لرا يومئذ . 

قال: وسأله رجل عن قول رسول الله له نا سيد ولد آدم ولافخر؟ 

قال: نمی يأخذ حلقة باب الجنّة فیفتحها فيخرٌ ساجداً. فيقول الله: ارفع رأسك. 
اشفع تشمّم. اطلب تعط. فیرفع راسه ثم يخرٌ ساجدا. 

فیقول الله: ارفع راسك. اشفع تشمُع, واطلب تعط . 

ثم یرفع راسه فیشفع فیشفع. ویطلب فیعطی" ۲" 

۹ - عن سماعة بن مهران. عن أبى إبراهيم اد فى قول الله تعالی: 
عسي أن بَبِعَنَكَ رَبك مَقَامًا مََحْمُودًا 4. قال: 

يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين عاماء وتؤمر الشمس فتركب على رؤوس 
العباد ويلجمهم العرق. وتؤمر الأرض فلا تقبل من عرقهم شيئاً. 

فيأتون آدم فيشفعون له. فيدلهم على نوح. ويدلهم نوح على إبراهيم. ويدلهم 
إبراهيم على موسى. ويدلهم موسى على عيسى. 

ويدلهم عيسى. فيقول: عليكم بمحمد خاتم النبيين. 

فيقول محمد ول آنا لهاء فينطلق حتّى يأتى باب الجئّة یدق فسيقال له: 


من مذا؟ -والله اعلم ا فيقول: محمد. 


عنه البرهان فى ت تفسير القران: ۸/٤‏ ٣ح‏ 1 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۵۷۵ 


۶۸) - از غبید بن زراره روایت کرده است. که گفت: از امام صادق لا 
دربارة مؤمن سوال کردند: آپا او دارای (مقام) شفاعت هست؟ 

فرمود: بلی. بعد از آن مردی (از اهل سنّت) به حضرت عرض کرد: آیا مومن در 
روز قيامت به شفاعت حضرت محمد وس نبازمند می‌باشد؟ فرمود: بلی؛ مؤمنين 
دارای گناهان و خطاهایی هستند ( که با شفاعت مورد بخشش قرار می‌گیرند) و به طور 
کلی در قیامت هیچ کسی نیست. مگر آن‌که نيازمند به شفاعت حضرت محمد مضه 
خواهد بود. مرد دیگری در مورد فرمایش رسول خدا و كه فرمود: من سید و 
سرور فرزندان آدم لا هستم و اين افتخاری برایم نخواهد بود. سژال کرد؟ 

فرمود: بلی» ايشان حلقه درب بهشت را مى كيرد و درب را م ىكشايد و در برابر جلال 
و عظمت خداوند, به سجده می‌افتد. يس خداوند می‌فرماید: سر خود را بلند كن و 
شفاعت كن که شفاعتت پذیرفته می‌باشد و انجه را که در خواست داری مطرح كن که 
بر اورده خواهد شد. يس سر از سجده بر می‌دارد و مجددا در برابر حلال و عظمت 
خداوند به سجده می‌افتد و خداوند می‌فرماید: سر خود را بلند كن و شفاعت كن که 
بذیرفته می‌باشد و ان جه را که در خواست داری مطرح كن که بر آورده خواهد شد. 

يس سر از سجده برمی‌دارد و شفاعت می‌کند و شفاعتش مورد قبول وافع 
می‌شود و هر آن‌چه را که بخواهد و درحواست کند. به او عطا خواهد شد. 

۹ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «باشد که پروردگارت. تو را به 
مقامی پسندیده برساند». فرمود: مردم روز قيامت (بعد از ان‌که محشور شوند) 
مدت چهل روز می‌ایستند و به خورشید فرمان داده می‌شود تا بر سر مردم فرود 
اید و از (شدت كرما سراپای مردم غرق در عرق می‌شود. به طوری که) لجامی از 
عرق بر گردن آن‌ها قرار می‌گیرد (و دیگر توان حرکت و استقامت نخواهند 
داشت ) و به زمين فرمان داده مى شود (تا أنجه كه از عرق ايشان بر زمين مى ريزد) 
را عرق‌ها جذب نكند و در خود فرو نبرد. بس بناجار نزه ادم علج اليد مىآيند تا 
یشان را شفاعت كند. ولى او آنان را به طرف نوح ا رأهنمابى می ند و او هم 
آنان را به طرف ابراهیم نی و او هم به موسی اه و او به عیسی ا لد و او هم به 
حضرت محمد یلص هدایت می‌کند و می‌گوید: حضرت محمد ااا خاتم پیامبران 
را دريابيد و چون نزد أن حضرت بیایند. می‌فرماید: اين مشکل از عهده من بر می‌اید 
يس حرکت می‌کند تا به درب بهشت می‌رسد و آن را می‌کوبد. گفته می‌شود: کیست؟ - 
در حالی که خدا می‌داند -. حضرت اظهار می‌دارد: من محمد هستم. 


كلاه تفسیر سورة «الاسراء » الایة : ۰ AY‏ 


فيقال: افتحوا له. فإذا فتح الباب استقبل ربّه. فخرّ ساجداً فلا یرفع رأسه حستّی 
يقال له: تكلم وسل تعط. واشفع تشفّع. فيرفع رأسه فيستقبل ره فيخرٌ ساجداً. 
فيقال له مثلهاء فيرفع راسه حّی أنه ليشفع من قد أحرق بالنار, فما أحد من الناس 
يوم القيامة فى جميع الأمم أوجه من محمد ی وهو قول الله تعالى: ف عَسََ آن 
ینت رک ماما تَحْمُودًا 24 

٠‏ قول تعالی: ول رب آذجلنی مُدْخَلَ صِدْ صدق و و آخرخیی مُخْرَجَ 


| صِدْقِ واجقل لَى بن لك سلطا هرا ( 0 وفلجاع 

آل مق ِل إن بل كان روا 3 4۸١‏ ول 

| ین لزان ما هو شفاة و رَختة للمزمین ولا زي 
آلظلمین سار 4459 


e 000 ra:‏ بي الجارود. عن زيد بن على فى فول :یبن 
دنک سلطا نصِيرًا 4. قال: السيف (۲) 

١١ ۱ ۱‏ ] _- عن حمدويه. عن یعقوب بن یزید. عن بعض أصحابنا قال: 

سالت أبا عبد الله لد عن اللعب بالشطرنج؟ 

فقال: الشطرنج من الباطل ۳۱) 


.1۰۳ ح ۱۵ ونور الثقلين: ۲۱۱/۳ ح‎ 1۰۹/٤ عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .) ١ 
.] تفسیر الهمى : ۲۳ كيفيّة خلقة العرش) باسناده عن الحسن بن محبوب. عن زراعة [زرعة‎ 
عن سماعة, عن أبى عبد الله لا بتفاوت يسير. عنه تأويل الآيات الظاهرة: 476( سورة سبا).‎ 
۷ والبحار: ۳۵/۸ ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۱6/۰۰ ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰۹/۶ ح ۲. ومستدرك 
الوسائل: 21۰/۱۱ ۱۲۲۸۸ 

۳ عنه بحار الانوار: ۲۳۹/۷۹ ح ۰۲۱ ووسائل الشیعة: ۳۲۱/۱۷ ح ۲۲۹۱۵۸ والبرهان فى 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» AVY‏ 


پس خطاب می‌رسد: درب را برايش بگشایید و موقعى كه درب بهشت را باز 
می‌کنند. ايشان در برابر شكوه و عظمت خداوند قرار می‌گیرد و به سجده مىافتد و 
سر از سجده بر نمىدارد تابه او گفته شود: سخن بگو و خواسته‌ات را مطرح كن 
كه بر أورده خواهد شد و شفاعت کن كه يذيرفته می‌باشد. پس سر از سجده بر 
می‌دارد و متوجه جلال و عظمت پروردگار مىشود و دو باره به سجده مىافتد و 
همانند دفعه قبل, با او سخن گفته می‌شود و چون سر از سجده بردارد همه را حتی 
افرادی را که در آتش می‌سوزند. شفاعت می‌کند. 

بنابر این روز قيامت هيج کسی در بين (پیامبران و) متها آبرومندتر از 
حضرت محمد تس نخواهد بود؛ و این همان فرمايش خداوند متعال است که 


فر موده: : «باشد که بروردكارت. تو را به مقامى بسنا يده برساند». 


۱ فرمایش خداوند متعال: و بو بر وردگارا! مرا (در هر کاری با خلوص وا با 

۱ صداقت وارد كن و با صداقت مرا خارج گردان و از سوی خود حجتی 

۱ بار ی‌کننده برايم قرار ده! ( ۸۰) و بگو: حق آمد و باطل نابود شد به درستی که 

٠‏ باطل ابودشدنی است (۸۱) و از قرآن آن‌چه راكه برای مؤمنان شفا و رحمت 

است. نازل مىكنيم و آن بر ستمگران غير از خسران (و زیان) نمی‌افزاید. A1)‏ 

۰) - از ابو الجارود روايت كرده است. که گفت: 

زید بن على لب دربار؛ فرمایش خداوند: «و مقرّرگردان برای من از سوی 
خودت سلطنتی را که پشتیبان شده است» گفته است: منظور از آن شمشیر می‌باشد. 

۱ - از حمدویه از یعقوب بن یزید. به نقل بعضی از اصحاب ماء روایت 
کرده است. که گفت: 

از امام صادق 2 دربارة بازی با شطرنج سوال کردم؟ 

فرمود: شطرنج از ( جيزها و برنامه‌های) باطل است. 


0۷۸ تفسير سورة «الاسراء», الآية: ۸۶ - 


۲ ۲ ]| - عن مسعدة بن صدقة. عن أبى عبد الله ل قال: 
نما شفاء فى علم القرآن. لقوله تعالی: : ما هو شاه و رم للمُوْمنِينَ 4 لأهله 
لا شك فيه ولا مرية. وأهله أئمّة الهدی (821 ) الذين قال اللّه: ( نم ورن آلْكتَبَ 
آلذينَ َضطینا من عاونا ۲۲۱4 
۲۳ / | ۱۵۳ ] - عن محمّد بن آبی حمزق رفعه إلى أبى جعفر لل قال: 
نزل جبرئیل على محمّد -علیه وآله السلام -بهذه الاية: وَلَا يَزِيدُ آلظلمیت - 
آل محمد حقهم ‏ إلا عسازا 4 ۲۱ 
قوله تعالى: ُز كل یل علی شا کلته, کم غلم بن 
۱ نی ی دب شارت ق ار راغ 
ری و مآ اتيم نالیم لا قیلاً وه > 


[41/a‏ - عن صالح بن الحکم قال: 
سثل -وأنا عنده عن البيع؟ 

فقال: صل فيها ما أنظفها قد رأبتها وأنا عندكم . 
قال: أصلى فيها وهم يصلون فيها؟ 


جسد د الكافى: 1760/1 ح ٤‏ بإسناده عن حفص بن البختري. عمّن ذکره. عن أبى عبد الله جا 
عنه وسائل الشيعة: ۳۱۸/۱۷ ح ۲۹۱۶۷ ۲. 


۱ سورة افاطر ۵ ۳۵ 


دم الحديث بتفصيل مع تخريجاته في احدیت 4۳ من سورة «التحل» 


۳ عنه البرهان فى تفسير القران: 2۱۵/4 ۲. 
تأويل الآيات الظاهرة: ۲۸۳ باسناده عن محمّد بن على الصیرفی. عن أبى فضیل. عن أبى 
حمزة» عن أبى جعفر تا بتفاوت يسير. عنه وعن كنز الفواند. البحار: ۲۲۵/۲۶ ح ۰۱۱ 


ترجمه و تحقیق - ج أ « تفسير عيّاشى» ۵۹ 


۲) - از مسعدة بن صدقه روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق عم فرمود: همانا در (فراگیری) علم قرآن شفا و درمان خواهد بود 
همجنان که خداوند متعال فرموده: «آنجه را که برای مومنان شفا و رحمت است*. 
که قرآن شفا برای اهلش می‌باشد که (در گفتار و کردار حود) هیچ‌گونه شک 
خداوند در شأن آنان فرموده است: «سپس کتاب را به ايشان (اهل بيت عصمت 
و طهارت غب ). به‌عنوان ارث واگذار کردیم. همان کسانی كه از بين بندگان خود. 
ایشان را برگزیدیم». 

10۳( - از محمد بن ابی حمزه. به طور مرفوعه, روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ل فرمود: جبرئيل عه بر حضرت محمد لس با اين آيه نازل شد 
كه (منظور از) «وكافران را (جز زيان) نيفزايد - ظلم نسبت به حق آل محمد لب 
است یحی > «غیر از زيان و خسارت . (چیز دیگری برای آن‌ها) نخواهد بود» 

` فرمايش خداوند متعال: (ای بيامبر!) بكو: هرکسی طبق روش (و علاقة) خودعمل‎ ٠ 
۱ ' می‌کند يس پروردگکار تان کسانی راكه راهشان نیکوتر است: بهتر مى شناسد (۸۴) و‎ ٠ ۱ 
: (ای پیامبر!) از تو درباره روح سؤال می‌کنند! بگو: روح از فرمان پروردگار مسن‎ 


است و جز اندكى از دانش, به شما داده نشد ۵ است. )۸8( 


AF‏ - - از صالح بن حكّم روایت کرده است, که گفت: 

من نزد حضرت (امام صادق 1) بودم که در مورد (خواندن) نماز در محل 
كليساها و كنيسهها سؤال شد و حضرت در پاسخ فرمود:(مانعی ندارد) در آن‌جاها 
نماز بگذار أن مکان‌ها را نظیف يافته‌ام و من پیش شما هستم. 

عرض کردم: اگرچه ایشان در آن‌جا مشغول نماز (و عبادت خودشان) باشند 


باز هم نماز بخوانم؟ 


0۸۰ تفسير سورة «الاسراء ». الآية: ۸۵-۸۶ 


قال: صل إلى قبلتك ودعهم يصلّون حيث شاءواء آما تقرأ هذه الأبة: «مُلْ كل 
عْمَلُ عَلَى شَاكِلتِِى َرَبُكُمْ أعْلَمبِمَنْ هُوَ أَهْدَئ سَبِيلاً 4 ۱۱۷ 

۵ ۱ ۱۵| - عن حماد. عن صالح بن الحكم. قال: 

سمعت أبا عبد له يقول -وقد سئل عن الصلاة فى البيّع والکنائنس؟ -فقال: 
صل فيها فقد رأيتها وما انظفها. 

قال: فقلت: أصلى فيها و ان کانوا يصلون فيها؟ 

فقال: صلّ فيها وان کانوا بصلّون فيهاء آما تقرأ القرآن: فل كل يَمْمَلُ عَلَى 
شاکلتهی کم عم بمعن هو دی سَبِيلاً4؟ صل إلى القبلة ودعهم! ۲ 

۹ ۱۱| - عن أبى هاشم. قال: 

سألت أبا عبد الله لا عن الخلود فى الجنّة والنار؟ 

فقال: اّما خلد أهل النار فى النار؛ لانْ نيّاتهم كانت فى الدنيا أن لو خلدوا فيها أن 
يعصوا لب ما خلّد أل الجنّة فى الجنّة؛ لته كانت فى الدنيا أن لو بقوا 
فيها أن يطيعوا الله أبداً. فبالنيّات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا يليا قوله تعالى: < قل 
کل يَمْمَلُ عَلَى شَاكِلتِى 4. قال: على نیت( 


.۲ 2۳۳۰/۸۳ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۱/4 ۵. ومستدرك الوسائل: ۳۳۹/۳ ۳۷۲۵. 
من لا يحضره الفقیه: ۲۶۸/۱ ح ۷۳۱ وتهذیب الأحکام: ۲۲۲/۲ ح ۸۶ باسنادهما عن الحکم 
ابن الحکم قال: سمعت أبا عبد الله لش بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشیعة: 2۱۳۸/۵ 1۱4۸ 
والبرهان: ۶ح 51 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۰۹/۷۰ ذیل ح ۳۰ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۷/4 ح ١‏ 
ومستدرك الوسائل: 7۹۲/۱ 1۵ 
المحاسن: ۳۳/۲ ۹۶( کتاب العلل). عنه البحار: ۲۰۹/۷۰ ۳۰ الکافی: ۸۵/۲ ۵ بتفاوت 
يسيرء عنه وسائل الشیعة: 0۰/۱ ح ۹3 والبحار: 2۲۰۱/۷۰ ۵ والبرهان: 1۱٦/٤‏ ح ۰۲ علل 
الشرائم: ۵۲۳/۲ ح ۱(باب - ۲۹۹) نحو المحاسن, عنه البحار: 311/8 ح ۵. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ؟» «تفسير عيّاشي » ١4م‏ 


فرمود: بلی» تو به سمت قبلۀ خود نماز بگذار و آن‌ها را به حال خود واكذار به 
شكلى خواستند نماز بگذارند. آیا در قرآن نمی‌خوانی: (ای پیامبر!) «بگو:هر كس 
به شيوه و نيت خود رفتار مىكند پس پروردگار تو بهتر مىداند كه كدامين شما 
راهشان درست تراست». 

۵ - از حماد. از صالح بن حكم روايت كرده است» كه گفت: 

از امام صادق ع شنيدم كه از آن حضرت پیرامون نماز در كليساها و معبد 
يهود و نصاراء سؤال كردند - يس فرمود: نمازت را می توانی در آن‌جا بخوانی. من 
آن‌ها را دیده‌ام تميز هستند. 

بس عرض کردم: در حالی كه آن‌ها خودشان نماز می‌خواننده من هم در آنجا 
نماز بخوانم؟ 

فرمود: نماز بخوان» اگرچه آن‌ها هم نماز می‌خوانند. آیا قرآن را نمی‌خوانی ( که 
می‌فرماید:) «بگو: هر کسی بر شکل و آيين خود عملش را انجام می‌دهد. پس 
پروردگار شما. داناتر است که جه کسی در راه (خدا) هدایت یافته است». تو 
نمازت خودت را به سمت قبله بخوان و کاری به آن‌ها نداشته باش. 

۶) - از ابو هاشم روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا پیرامون جاوید قرار گرفتن اهل بهشت و دوزخ. در آن دو 
مكان سؤال كردم؟ 

فرمود: اهل دوزخ به اين دلیل در دوزخ جاودان می‌باشند که نيت داشتند اگر در 
دنيا جاودان بمانند. هميشه معصیت و نافرمانی خداوند کنند و اهل بهشت به اين 
دلیل در بهشت جاوید می‌باشند که نيت داشتند اگر در دنيا باقی بمانند. همپشه 
اطاعت و بندگی خدا کنند. يس این دسته و أن دسته به سبب نیت خويش در آن دو 
مکان جاودان خواهند شد. سپس حضرت اين فرمایش خداوند: (اين بیامبرا) 
«بگو: هر كس به شکل و آئين خود عمل می‌کند», را قرائت نمود و فرمود: منظور 


(عمل) بر شيوة نيت و فصد او خواهد بود. 


۸۲ تفسير سورة «الاسراء». الأية: 4م 86 


۷ - عن زرارة قال: 

سالت آبا جعفر ا عن قول الله تعالی: ظ يَسَْلونَكَ عَن آلروح قل آلرُوحُ مِنْ 
مر وی 4 ؟ 

قال: خلق من خلق الله. والله يزيد فى الخلق ما یشاء(۱) 

0۸| - عن زرارة ومران, عن أبى جعفر وأبى عبد الله ملكا فى قوله 
تعالی: ( يَسْتَّلونَك عَن آلرُوح 4 قالا: 

ان الله تبارك وتعالی أحد صمد. والصمد الشىء الذى ليس له جوف. فائما 
الروح خلق من خلقه. له بصر وقوّة وتأييد. يجعله فى قلوب الرسل والمؤمنين (۲ 

8 ۱[ - عن أبى بصیر قال: ۱ 

سمعت آبا عبد الله جا يقول: « لونک عن آلروح قل آلرّوحُ من مر رَيَى 4. 
قال: خلق عظيم أعظم من جبر یل ومیکائیل لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد 
- عليه وآله السلام - ومع الآئمّة 22 يسدّدهم وليس كما طلب. وجد(۳ 


سے 
۵ 


۱ عنه بحار الأنوار: 47/1١‏ ح ۱۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۱۸/۶ ح 1 ونور الثقلین: 
۳ ۲ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۳/6 ۰۱۱ والبرهان: 1۱۸/٤‏ ح ۷ ونور الثقلین: ۲۱۳/۳ 477. 
بصائر الدرجات: 11۲ ح ۱۲(باب - ۱۸ الروح التى قال الله یسئلونك) باسناده عن محمّد 
قوله عرو جل: ونفخت فیه) باسناده عن الحلبى وزرارة عن أبى عبد الله ي . عنه البحار: 
۳ ۱۷ و ۱۳/4 ٩‏ 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: 1۱۸/٤‏ ح ۸ 
بصاثر الدرجات: تفه ١(باب-‏ ۸ الروح التى قال الله بسئلونك) باسناده عن هشام بن 
سالم قال: سمعت أبا عبد الله و١7‏ ح ۲ عن أبى بصیر قال: سمعت آبا عبد ال 
وح ۳ عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد الها » وح 4 عن أبى یوب الخرّاز قال: 
سمعت أبا عبد الله لك عنه البحار: 77/186 ح ۷ 74ح 4٩‏ الكافى: ۲۷۳/۱ ح ٤‏ بإسناده 


عن أبى أيوّب الخرّاز. عن آبی بصير قال: سمعت أبا عبد الله ي » عنه البحار: ۲۹۵/۱۸ ح ۲۵. 


۷ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر 1 دربارة فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) «از تو دريارة 
روح سؤال مىكنند؟ بگو: روح از امر پروردگار من است». سؤال كردم؟ 

فرمود: آن روح مخلوقى است از مخلوقات خداوند. كه خداوند (به قدرت بی 
نهایت خود أن را) آفریده است. خداوند در ایجاد آفریده‌هایش هر جه را که 
بخواهد. افزایش می‌دهد. 

۸ - از زراره و حخمران روایت کرده است. که گفتند: 

امام باقر م1 و امام صادق 32 دربارة فرمايش خداوند متعال: «از تو دربارة 
روح سؤال می‌کنند». فرمودند: 

همانا خداوند تبارک و تعالی صمد است؛ و صمد آن چیزی است که دارای 
درون نباشد. يس همانا روح آفریده‌ای از آفریده‌های خداوند است. که دارای 
نیروی بینایی و قدرت و تاییدات می‌باشد. خداوند أن را در قلوب رسولان و 
مؤمنين (اهل بيت عصمت و طهارت طب ) قرار می‌دهد. 

۹ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تا شنیدم که دربارة (فرمایش خداوند تبارک و تعالی:) «از تو 
دربارة روح سوال می‌کنند؟ بگو: روح از امر پروردگار من است». می فرمود: 
أن روح. مخلوقی است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل که همراه هيج یک از 
پيامبران گذشته نبوده» مگر همراه (اشرف مخلوقات) حضرت محمد یلص 
همچنین آن روح همراه ائمّه (اهل بيت عصمت و طهارت) لها می‌باشد و 
ایشان را رهبرى و تقویت می‌نماید و اين چنین نیست که هر جه طلب شود. 


به دست آید. 


9۸ تفسیر سورة «الاسراء ». الایة : ۸۹ 


۰ ۱ 11[ - وفى رواية أبى یوب الخژان قال: 

أعظم من جبرئیل ولیس كما ظننت (۱) 

۱ /|م]- عن أبى بصير. عن أحدهما عا قال: 

سألته عن قوله: « و ینک عَن آلوُوح قل آلرُوِحٌ من مر رَبَى 4. ما الروح؟ 

قال: التى فى الدوات والناس» قلت: وما هى؟ ۰ 

قال: هى من الملكوت من القدرة(0© ٠‏ 

۲ - عن عمروبن شم عن جابر. عن أبى - 5 جعفر يَأ فى قول الله: 
<وَمَ ويم من الم یا » ٠‏ قال: تفسيرها فى الباطن أّه لم یوت العلم إلا 
أناس یسیر فقال: « وما أُوتِيتُم ْنَ للم اقلا 4 منكم! " 

۲۳ - عن أسباط بن سالم. عن أبي عبد الله بايا اء فى الروح. قال: 

خلق أعظم من جبرنل وميكائل. مع الائمة ل يفقههم. وهو من الملكوت * 

قول تمالی: و لقَذ صَرَ فنا لاس فی هلدا ار تان ن كل مكل | 


تبن اتر اس لاوز 09 


۱ عنه البرهان فى تفسير القران: 1١9/4‏ ح ٩‏ ونور الثقلين: ۲۱۹/۳ ح 4۲۷. 
بصائر الدرجات: 1*۲ ح ۱۰(باب 18 الروح التى قال اللّه: يسئلونك) باسناده عن الحسين 
القلانسی قال: سمعته لاء وح ١١‏ بإسناده عن أبي بصير قال: سمعته له عنه البحار: 
06 ح ۵۵ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱ ح ١٤‏ والبرهان فى تفسیر القران: 1۱۹/6 ح ۱۰ ونور الثقلین: 
۳ م ۲۸ . 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۲۲/۲۶ ۱۰ والبرهان فى تفسیر القران: 11۹/٤‏ ح ۱۱ ونور الثقلین: 
۳A ۳۲‏ 

.۱۲ ح‎ 7١9/4 ح ۱۵ والبرهان فى تفسیر القران:‎ 47/1١ عنه بحار الانوار:‎ .)٤ 
بصائر الدرجات: 477 ح ۸(باب - ۱۸ الروح التي قال اللّه: یسئلونك) باسناده عن أبي بصير‎ 


قال: سألت آبا عبد الله طا بتفاوت یسیر, عنه البحار: 1۸/۲١‏ ح ۵۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» 086 


۰) - و در حدیثی از ابو ایوب خرّاز روایت کرده است. که گفت: 

(امام صادق با فرمود: روح) عظیم‌تر از جبرئیل است و آن‌چنان نیست که 
گمان کرده‌ای. 

۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) اء دربارژ فرمایش خداوند متعال: 
«و از تو دربار؛ روح سوال می‌کنند؟ بگو: روح از امر پروردگار من است». 
پرسیدم که روح چیست؟ 

فرمود: همان چیزی است که در حیوانات و انسان‌ها می‌باشد. 

عرض کردم: و أن (روح) خودش چیست؟ 

فرمود: آن. آفریده‌ای از ملکوت می‌باشد که بر گرفته از قدرت (خداوند) است. 

۲ - از عمرو بن شم به نقل از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لش دربار؛ فرمایش خداوند: «و شما را جز اندک دانشی, نداده‌اند». 
فرمود: تفسیر أن در باطن چنین است: علم داده نشده» مگر به مردمان اندکی» پس 
افزود: منظور از «و شما را جز اندک دانشی. نداده‌اند» از بين شما( شيعيان) است. 

۶۳ - از اسباط بن سالم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق نب فرمود: (روح) آفریده‌ای بزرگ‌تر ازجبرئیل و میکائیل است. که 
هميشه با ائمّه ل می‌باشد و ایشان را (در امور مختلف) فقاهت و بینش می‌دهد 


و او آفریده‌ای از ملکوت است. 


۱ نمونداى را آورده‌ايم (و همه معارف در آن جمع است) اما بيشتر مردم (در برابر 


آن؛ از هر کاری) جز انکار؛ ممانعت داشتند! )۸٩(‏ 


٩۷ تفسير سورة «الاسراء ». الایة: ۹۶ و‎ O۸7 


۰ فت ]| 5-0 عن أبى حمزة. عن أبى جعفر ليك قال: 


۶ و سم 


نزل جبر ثيل عل ا بهذه الآيات. هكذا: فأب 0 اهر آلشاس -ولاية على - 


لا وزاب 7" 


3 
م ” 


قوله تعالى: وما منم الاس آن تس آلهدی 
٠ ۱‏ قَالوَا أبَمَتَ | د آله بر سُولا لا 


7 ی 
n‏ 


u‏ عم ال بترا وله (قال:) تاو :إن الج انوا فى الأرض 
قبلنا. فبعث فبعث الله إليهم ملکاه فلو أراد الله أن يبعث إلينا لبعث اللّه ملكاً من 


الملائکة. وهو قول اللّه: « وما من آلشاش أن يُؤْمِنوَاإِذْ جَآءَهُمْ الْهُدَىَ الا أن 


الوا أب بقة الله برا ولا 04" 


ول تعالی: ومن بهد ال و امد و تن بضلل فلن جد ظ 
۱ 4 اوَلِيَاءَ من دونهی و نحشرهم الق ۳ ا دجوم 
عمها وي ما و 2 نا موه - س مر خبت زدن ۳ ۱ 


4 ٩۷ ۶ سعِيرًا‎ 


.٤ ح ۵۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱/4 ح‎ ٠١6/57 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
ح 1۶ مع زيادة فى آخره المناقب لابن شهرآشوب: ۱۰/۳ (فصل فى‎ ٤۲٤/١ الکافی:‎ 
تسميته اا ی بعلئ والمرتضى وحيدر). عنه البحار: ۵۷/۳۵ ضمن ح ۱۲ تأویل الأیات‎ 
۳ الظاهرة: ۲۸6 عنهما البرهان: 1۲۰/6 ح ۱ و1۲۱‎ 
.4 89 عنه البرهان في ت تفسیر القران: ۱۳۲/۶ ح ۰۳ ونور اللقلین: ۲۲۷/۳ ح‎ ۱ 
تفسير القمّى: ۲۸/۲ (نزول إسرافيل على رسول الله ) مرسلاً وبتفاوت يسيرء عنه‎ 
.۲۲ ۲/۹ البحار:‎ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ؟» «تفسير عيّاشي» امم 


۴) - از ابو حمزه روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر جد فرمود: جبرئیل عب اين آيات را اين چنین: «ولی بیشتر مردم جز 
ناسپاسی و کفران - -نسبت به ولايت على يه 3 هیچ کاری نکردند». نازل نمود. 

۰ فرمايش خداوند د متعال: 5 نها چیزی که بعد از آمدن هدایت؛ ؛ مانع شدعه ْ 

مردم ایمان بیاورند. ابن بود که گفتند: آبا خداوند بشرى را به عسنوان ۱ 

۱ رسول فرستاده است!(۴٩)‏ ۰ 

۶۵ - - از عبد الحميد بن ابی دیلم روایت کرده است, که گفت: ‏ 5 

امام صادق اش درباره فرمایش خداوند: «گفتند: آیا خدا انسانی را به رسالت 
می‌فر ستد؟» فرمود: بيش از ما (انسان‌ها) در زمين جنيان مىزيستند يس خداوند 
براى (هدايت آن‌ها) فرشتهاى فرستاد و اگر خداوند مىخواست كه برای ما هم 
(رسولى) بفرستد فرشتهاى از فرشتهها را می‌فرستاد (انجام مىداد)؛ و اين همان 
فرمایش خداوند تبارک و تعالى است: «و هیچ جيز مردم را از ایمان آوردن - آن‌گاه 
که هدایت برایشان آمد . باز نداشت. مگر این‌که می‌گفتند: آيا خدا انسانی را 
به رسالت مى فرستد؟» . 

: فر مايش خداوند متعال: وهر کسی راکه خداوند هدايت کند. اوھ هدايت ايت يافتة ٠‏ 

۱ واقعى است و هر کسی راکه او (در اثر کردار و گفتار ش) گمراه سازد, راهنمابى 

و سرپرستی غير خداوند برای او نخواهی یافت و (جنين افرادی را) روز قیامت؛ ۱ 

1 بر صورت‌هایشان محشور م ىكنيم؛ در حالی که نابینا و نگ وکر خسواهند‎ ٠ 


بود جایگاهشان دوزخ است و هر زمانی که آتش آن فرونشیند. شعلة تازه‌ای 


3 بر آن‌ه می‌افزاييم ۷ 


ممه تفسیر سورة «الاسراء», الایة : ۱۰۱ 


05 ۱۲| - عن إبراهيم بن عمر. رفعه إلى أحدهما ءانا فى قول الله: 
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ آلقِيلمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ 4. قال: على جباههم! ° 

۷ - عن بكر بن بكرء رفع الحديث إلى علی بن الحسين علا قال 

إنّ في جهنم لوادياً يقال له: سعیر» إذا خبت جهنّم فتح بسعیرهاء وهو قول الله 
کلم خی زدته سییر ۳ 


قو له تعالی: 1 ءَ من موسی قشع ءَايَتَم کت و 
نی اشرءیل إِدْجَآءَهُمْ فَقَالَ له, فِرْعَوْنٌ إنى نک 
يْمَوسى مَسْحَورًا و۱ ا( 


۱۸/۲۸ ۰ عن سلام. عن أبى جعفر فی قوله ته تعالى: :ل ولد اين 
موضی تشم ءایَنت, بیْنت 4 قال: الطوفان والجراد. والقمّل. والضفادع. والدم. 
والحجر. والبحر. والعصا ويده! "ا 

۹ - عن العبّاس (بن معروف). عن أبى الحسن الرضا ااا ذکر 
قول الله تعالى: « يَْفْرْعَوْنٌ 4 يا عاصى! * ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/۷ ح ۵۰. والبرهان فى تفسير القران: 774/4 ح ۳ ونور الثقلين: 
86ح ۵۲ . 

۲ عنه بحار الانوار: ۸ ييل ح ۲٩‏ أشار إليهء والبرهان فى تفسیر القران: ۳4/6 ح 4. 
تفسير القمی: 4/۲ باسناده عن ابن ابي عمیر عن سيف بن عميرة يرفعه إلى على 
ابن الحسين عله , عنه البحار: ۲۹۱/۸ ح ۲۹. 

۳ عنه بحار الأنوار: ١40/17‏ ح ۵۸ والبرهان فى تفسير القران: 1۳١/٤‏ ح 4. 
تفسير القمّى: ۲۹/۲ مرسلاًء عنه البحار: ۱۰۹/۱۳ ح 4 الخصال: ٤۲۳/۲‏ ۲۵ بإسناده عن 
والبرهان: 1۳٤/٤‏ ح ۲. 

.414 7۲۳۱/۳ والبرهان: ۱۳۵/6 ح ۷ ونور الثقلین:‎ 4٩ ۳ عنه بحار الأنوار:‎ .)٤ 


ترجمه و تحفیق س ج ۴ (« تقسیر عيّاشي » ۵A۹‏ 


۶ - از ابراهیم بن عم به طور مرفوعه. روایت کرده است. که گفت: 
یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عله دربارة فرمایش خداوند متعال: «و ما 
روز قیامت آن‌ها را بر چهره‌هایشان محشور می‌کنیم». فرمود: انان در روز قيامت. 
بر پیشانی‌های خودشان محشور می‌شوند. 
۷) - زب بن بک به طور مرفوعه. روایت کرده است. که گفت: 
امام سجاد عله 2 فرمود: همانا در دوزخ. یک وادی وجود دارد که به أن سعیر 
گویند که اگر شعله آتشر آن رو به حاموشی رود. راه أن وادی (سعير) كشوده 
خواهد شد؛ و اين همان فرمایش خداوند می‌باشد که فرموده: «هر موقع که اتش أن 
رو به سردی و خاموشی رود شعله‌ای تازه بر آن‌ها مىافزاييم». 
فرمایش خداوند متعال: و همانا ماه معجزه آشکار و روشن به موسى دادیم, 
دس از بنى اسرائيل سوال كن آن زمانی که اين (معجزات) برايشان وارد شد» ۰ 
(جكونه بودند)؟ پس فرعون به اوگفت: ای موسی!گمان مىكنم تو ديوانه (يا - 
ساحر) هستى! (1 )٠١‏ ظ 
۸) - ازسلام روايت كرده است. که گفت: 
امام باقر ا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و به تحقيق كه ما موسى را نه آيه 
تس فرمود: (آن‌ها عبارت بودن از:) طوفان. ملخ» شپش. قورباغه‌هاه 
ن. سنگ ( که او عصا را بر آن زد و آب جاری شد) درياء عصا و دستش. 
4) - از عباس بن معروف روایت کرده است. که گفت: 
امام رضا ا فرمایش خداوند متعال: «یفر عون را یاد آور شد و فرمود: آن 


به معنای. ای معصیت کارا می‌باشد. 


۹۰ تفسير سورة «الاسراء ». الآبة: ١٠‏ 


قوله تعالى: فل آدْعُوأْ الله أو دموا لخن أي ما َدْعُوأ له 
ا آلخشتر ۳ تجهز بِصَلَاتِك ولا نخایث بها و ابس 
ین ذ لک سيلا و۱۱۰ 4 


۰ ۱۷۰ - عن المفضل. قال: 

سمعته یقول وسثل عن الامام: هل عليه أن يسمع من خلفه و ان کثروا؟ 

قال: يقرأ قراءة وسطاء یقول الله تبارك وتعالی: «وّلا نَجْهَرْ بصّلانك و لا 
َحَافِتْ بها 4 () 

۱ |] - عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله م فى قول الله تعالى: 
(ٍوّلا نَجْهَرْ بضلاتك و لا تَحَافِتْ بها > قال: المخافة ما دون ساكس وله لق 
ترفع صوتك شدیدا(؟ 

۲ - عن عبد الله بن سنان. قال: 

سألت أبا عبد الله مب عن الإمام: هل عليه أن يسمع من خلفه و ان كثروا؟ 

قال: ليق رأ قراءة وسطا إن الله يقول: « و لا تَجْهَرْ بِصَلَاتِك و لا نخافث بها 4 0 


۳۹۷/۸ أشار إليه. ووسائل الشيعة:‎ 5١ عنه بحار الأنوار: ۷۲/۸۵ ح ۲ و94/88 ذيل ح‎ .)١ 
۱۹۸/۶ ح ۰1 ومستدرك الوسائل:‎ 1۳۷/٤ أشارإليهء والبرهان في تفسير القران:‎ ١ ذيل ح‎ 
£۹ ۳۴ 
۰۷۳۶۲ دعائم الاسلام: ۱۷۱/۱(ذکر صفات الصلاة). عنه مستدرك الوسائل: 144/1 ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۷۳/۸۵ ذیل ح ۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۳۷/۶ ح ۷ ومستدرك 
الوسائل: ۱۹۸/٤‏ ح ۸۰. 
الکافی: ۳ ۲ تهذیب الأحكام: 2۲۹۰/۲ ۰۲۰ عنهما وسائل الشیعة: 247/۱ ۷۶6۰ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۷۲/۸۵ ذيل ح ۲ أشار إليه. و 7۹۳/۸۸ ۰۱۱ ووسائل الشیعة: ۳۹۷/۸ ح 
۱ والبرهان فى تفسیر القران: 718/4 ح ۸ ومستدرك الوسائل: ۱۹۸/4 ذیل ح 41۷۹. 
الكافي: ۷/۳ ۷ بتفاوت یسین عنه وسائل الشیعة: 2۹۷/۷ ۷1۶۱ والبرهان: ۱۳۷/۶ ح ۲. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۵۹۱ 


فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) بكو: «اللّه» را بخوانيد با «رحسمان» راء ٠‏ 
ه ركدام راكه بخوانید. (ذات باكش یکی است () برای او بهترين نام‌ها وجود دارد 
۰ ونمازت را زياد بلند. با خیلی آهسته نخوان و در ميان آن دو برنامه و شیوه‌ای 
(معتدل ) را انتخاب کن. (۱۱۰) 

۰) - از مُفضل روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت 3 شنیدم که در جواب سوال از اين که امام (جماعت). آيا 
واجب است صدای (قرائت) خود را به مأمومین برساند اگرچه زياد باشند؟ 

فرمود: او بايد به گونه‌ای قرائت کند که متوسط باشد (نه بلند و نه اهسته)» 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «و صدایت را در نماز بلند نکن و نيز صدایت را 
در آن آهسته نگردان». 

008 _- از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند متعال: «و صدايت را در نماز بلند نكن 
و نیز صدایت را در آن آهسته نکن». فرمود: معنای اخفات این است كه با گوش 
خود. صدایت را نشنوی و اجهار این است که صدایت را خیلی بلند کنی. 

۲ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از آن امام صادق 2 در مورد امام (جماعت). سؤال کردم: آیا واجب است که 
او صدای (قرائت) خود را به مأمومین برساند. اگرجه زياد باشند؟ 

فرمود: بايد به گونه‌ای قرائت کند که متوسط باشد (نه بلند و نه آهسته) 
خداوند متعال می‌فرماید: «و صدایت را در نماز بلند نکن و نيز صدایت را در 


أن آهسته نکن». 


0۹۲ تفسير سورة «الاسراء ». الاية: 1١1٠٠‏ 


۲۳ - عن زرارة وخمران ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي 

عبد الله لاد يقولان. فى قوله تعالى: ولات َجْهَرْ بصلایک و لا خافث بها و بت 
2 تن كلك یلا قال: كان رسول الله ملق إذا كان بمكّة جهر بصوته. فيعلم 
بمكائه المشركون. فكانوا يؤذونه. فانزلت هذه الاية عند ذلك7١)‏ 


[ve j/ 1¢‏ - عن أبى بصير عن أبى جعفر اجا اد فى قوله: ‏ و اجه بصلاتك 
لا ایث بها 4 قال: نسختها عبت ؤم ي0( 

o‏ ات : عن سلیمان. عن أبى عبد الله لب لي فى قول الله تعالى: 
بو لا تَجْهَرْ بِصَلَاتِك و لا تخافث بها 4 فقال: الجهر بها رفع الصوت. والمخافة ما 
لم تسمع آذناك وما بين ذلك قدر ما يسمع أذنيك۶1) 

11 ] - عن أبى حمزة الشمالى. عن أبى جعفر فر ليلا قال: 

سألته عن قول الله: « ولا تَجْهَرْ بصلانك ولا نَُحَافِتْ بها وَآبْتَعْ بَيْنَ ذلك 
سَبِيلاً 4. قال: تفسیرها: ولا تجهر بولاية علی (20) ولا بما أكرمته به. حتّى آمرك 
بذلك. ۶ ولا تُحَافِتْ با 4. يعنى ولاتكتمها علا (اإ) وأعلمه بما أكرمته )٩(‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵ ذيل ح ۰۲ ووسائل الشيعة: 2۳۹۷/۸ ۰۱۱۰۰۲ والبرهان فى 
تفسير القران: 778/4 ح .٩‏ ونور الثقلين: 714/7 ح ۰4۸۱ ومستدرك الوسائل: 199/4ح 11۸۱. 

؟). سورة الحجر: .44/١60‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵ ذيل ح ۰۲ ووسائل الشيعة: ۳۹۷/۸ ح ۱۱۰۰۳ والبرهان فى 
تفسير القران: 1۳۸/٤‏ ح .3٠١‏ وعنه نور الثقلين: ۲۳٤/۳‏ ح 4۸4 فيه: عن أبى عبد اه 
تقدم الحديث أيضاً في الحديث 10 من سورة «الحجر». 

). عنه بحار الأنوار: ۵ ذيل ح ۰۲ والبرهان فى تفسیر القران: 1۳۸/٤‏ ح ۱۱ ونور الثقلین: 
۳ ۸۲ ومستدرك الوسائل: ۱۹۹/4 44۸۲. 

۵ عنه بحار الأنوار: ۵ 2۱۰۵/۳۱ ۵۱. والبرهان فى تفسیر القران: 78/4 ح ۱۲ ونور 
الثقلين: ۲۳۵/۳ ح ۸۸. 
بصائر الدرجات: ماح ۷(النوادر من الأبواب فى الولاية) مع زيادة ذ فى آخره. عنه البحار: 
۹ مس ۱۵۸. 


ترجمه و د تحقیق ج ۴ رنه تسیر عيّاشي» ۵۹۲ 


۳) - از زراره و مران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر و امام صادق ها دربارة فرمايش خداوند متعال: «و صدایت را در 
نماز بلند نکن و نيز صدایت را در آن آهسته نکن. بلکه ميان اين دو راهی (متو سط ) 
را اختیار کن» فرمودند: زمانی كه رسول خدا ی در مكّه بوده نمازش را با 
صدای بلند قرائت می‌نمود پس مشرکین از موقعیت حضرت آگاه می‌گشتند و او را 
مورد اذيت و آزار قرار می‌دادند. يس خداوند اين ايه را در آن موقع نازل نمود. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: . 

امام باقر ع دربارة فرمایش خداوند: «و صدایت را در نماز بلند نکن و نیز 
صدايت را در آن اهسته نكن 24 فرمود:( حكم) اين أيه به وسیله: «پس آن‌جه را که 
بر آن مأمور شده‌ای. آشکارا بیان کن»(و به مشرکین اعتنایی نکن) نسخ شده است. 

۵ - از سلیمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طب دربارة فرمایش خداوند متعال: «و صدایت را در نماز بلند نکن 
و نیز صدایت را در آن آهسته نکن». فرمود: معنای إجهار اين است که بلند بخوانی 
و معنای اخفات اين است که با گوش‌های خود نشنوی و ما بين آن دو اين است که 
با گوش‌های خود بشنوی. 

۶ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر طس دربارة فرمایش خداوند متعال: «و صدایت را در نماز بلند نکن 
و نيز صدایت را در آن آهسته نگردان. بلکه ميان اين دو. راهی (و روشی متوسط ) را 
اختیار کن». سوال کردم؟ 

فرمود: تفسیر آن چنین است: و ولایت على لت را آشکار نگردان. همچنین 
فضائل و امتیازاتی را که به او دادهايم. تا زمانی که فرمان نداده‌ایم. اشکار نگردان. 

و اما دو صدایت را در آن آهسته نکن» یعنی ولایت على مش را (از خودش) 
کتمان نکن و فضائلی را که به او دادهايم برایش مطرح کن. 


0۹44 تفسیر سورة «الاسراء », الایة: ۱۹۰ 


۷۷ - عن الحلبى. عن بعض أصحابناء عنه, قال: 

قال أبو جعفر لا لأبى عبد الله لثا: يا بنی! عليك بالحسنة بين 
السيّئتين. تمحوهما. قال: وكيف ذلك يا أبة؟! 

قال: مثل قول الله: 9« وَلَا تَجْهَرْ بصّلایك ولا نخان بها 4 لا تجهر 
بصوتك سيّئة. ولا تخافت بها سيّئة. ظ و ْنَع بيْنَ ذلك سَبِيلاً 4. حسنة. 

ومثل قوله: و تج َد موه ال عك ولا تبشطها كل بنط ۱۱ 
ومثل قوله: « وَآَلَذِينَ إذآ وال رفوا وَلَمْ یرو ۱4. 

فاسرفوا سيّئة واقتروا سيّئة. « وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامًا 4 حسنة. نمليك 
بالحسنة بين السيّئتين! ۲ 

۸ - عن جابن عن ابی جعفر ل قال: 

سالته عن تفسير هذه الآية فى قول الله: ل وَلَا تَجْهَرْ بصَلَاتِك و لا تُحَافِتْ بها 
وَأبْتَعْ بَيْنَ ذلك سَبيلآً 4 ؟ 

قال: لا تجهر بولاية عل (مْ3) فهو الصلاة. ولا بما أكرمته به حى آمرك به 
وذلك قوله: « ولا نَجْهَرُ بصلانک 4 . ۱ 

وأمّا قوله: وَلا تَحَافِتْ بها 4 فائه یقول: ولا تکتم ذلك علي () یقول: 


فامًا قوله: 9 وَآَبْتَْ بيْنَ ذلك سَبِيلاً 4. بقول: تسالنی أن آذن ذلك أن تسجهر 


۸/۷۲ سورة الا سراء:‎ ١ 

.1۷/۲١ سورة الفرقان:‎ .)١ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱٩ 2 ١١7/9١‏ ووسائل الشيعة: 2۳۹۷/۸ ۰۱۱۰۰۶ وتفسير البرهان: 
بعخار !2 سوار € 2 € بفسير 


۶ ۱۳ و 21۷۳/۵ ۸ ونور الثقلين: 2۱۵۹/۳ ۱۷۹ و۲۳ ح ۸۳ و ۲۷/4ح ۹۸ قطعتان منه. 


ترحمه و تحقيق - ج ۴ ( تفسير عيّاشى» ۵۹۵ 


۷۷( - از حلبى روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر لت به (فرزندش) امام صادق ع فرمود: ای پسرم!! سعی كن در 
بين هر دو سيّئه و خطايى. (حد اقل) یک حسنه و کار نیک انجام دهی که سبب 
نابودی آن دو سيّئه مى باشدء امام صادق 2 اظهار داشت: ای پدرا جگونه جنين 
چیزی انجام می‌گیرد؟ پاسخ داد: همچنانی که حدای عزوجل فرموده است: 
«صدایت را در نماز بلند نکن و نیز صدایت را در آن آهسته نکن» که بلندی صدا 
سيّئه و خطا می‌باشد و کوتاهی صدا نيز سيّئه است و «بلكه ميان اين دو. راهی 
(متوسط) را اختیار کن». حسنه و کار نیک خواهد بود. 

و نیز همچنان که فرموده: «و نه دست خويش را از روی بخل و خساست به 
كردن ببند و نه جندان با سخاوت و دست دلبا ز باش» و نيز فرموده است: «و کسانی 
که اگر انفاق کنند. اسراف نمی‌نمایند و سخت‌گیری هم نمی‌کنند». که اسراف و 
می‌کنند» که حسنه می‌باشد. پس بر تو باد بر انجام حسنه در بين دو سيه و خطا. 

(IYA‏ -_- از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع در مورد تفسير این آيه از فرمايش خداوند: «و صدايت را در 
را اختیار کن». سوال كردم؟ 

فرمود: منظور از «صدايت را در نماز بلند نکن» اين است كه ولايت على ع را 
آشکار نکن» پس مقصود از نماز» أن حضرت است و نيز آن‌چه را که از فضائل و 
کرامت‌ها عطايش كرده علنى نگردان تا زمانى كه فرمان صادر شود. 

و اما فرمایش دیگر خحداوند: «و نیز صدايت را در آن آهسته نكن » يعنى أن 
فضائل را از خودش كتمان و يوشيده مدار. بلكه او را نسبت به كرامتهاى خداوند 
در خواست می‌کنی تا برای آشکار شدن ولایت على ( 4) اجازه و فرمان دهم. 


۱ خطاب امام باقر ل به فرزندش حضرت صادق آل محمد لق از باب به درب بزن تا 


همسایه بشنود. می‌باشد. چون آن حضرت. معصوم و آشنای به وظائف خويش است. مترجم. 


9۹۹ تفسير سورة «الاسراء ». الآية: ۱۱۱ 


بامر علئ ( اا ) بولايته. فأذن له باظهار ذلك يوم غدیر خم فهو قوله ( 6او ) 


يور لهج من کشت مود لماي ماما ول من ولا و عاد من عاداه* 0 


ل خیش فى ال و يكن لذ ولك من لوب 


تكْبِيرَا 411١١‏ 0 
00 -عن النوقلى اعن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه لا »قال: 
قال النبى ملس وقد فقد رجلا فقال: ما أبطأ بك عنًا؟! 


فقال: السقم والعيال. 
فقال: ألا أعلمك بكلمات تدعو بهنّ يذهب الله عنك السقم وينفى عنك الفقر؟ 
تقول: «لا حول ولا قوّة إلا بالله لعلی العظيم. توكّلت على الحی الذي لا يموت 


والحمد لله الذى لم يتّخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك. ولم يكن له ولی من 


الذل وكمره تکبیرا»' 3 


1۸4 o 

بصائر الدرجات: ۷۸ح ١(النوادر‏ من الأبواب فى الولاية) باسناده عن آبی حمزة الثمالي. عن 
ابی جعفر عه بتفاوت یسیر, عنه البحار: 10/1/57 ح ۱۵۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: ٥ح ۱٤‏ و 2۲۹۶ 1 والبرهان فى تفسير القران: 1۳۹/٤‏ ح ۲. 
الکافی: ۵۵۱/۲ ح ۳ باسناده عن اسماعیل بن عبد الخالق قال: أبطا رجل من أصحاب 
النبى يلكت بتفاوت يسير, الأمالى للمفید: ۲۲۸ ح ۲ (المجلس السابم والعشرون) باسناده 
فقد رسول الله تلا رجلاً من أصحابه ... . عنه البحار: ۱۱/۹۵ ذیل ح ۱۶ آشار إليه. 


تر جمه ۸ تحقیق - ج ۴ (« تقسیر عيّاشي» 2۹۷ 


يس (خداوند) به حضرت (رسول ) اجازه داد تا در روز غدير خم 
أشكاراء أن را به همكان اعلام نمود و فرمود: «خداوندا! هر کس كه من ولی امر او 
هستم على نيز ولى أمر اوست. 

خداوندا! دوست بدار کسی را که ولايت او را بيذيرد. و دشمن بدار کسی را که 
با لو دشمنی کند». 

فرمایش خداوند متعال: (اى بيامير! ) كو حمد و ستايش م مخصو ص خداوندی ‏ 

۰ است که فرزندى (براى خود) نگرفته و برای او کمک و شريكى در ملوكيّت و 

۱ حاكميت وجود ندارد و سرپرستی هم به عنوان لت و ضعف برايش نمی‌باشد و او 

را تکبی رگوی و بسیار بزرگش شمار. (۱۱۱) 

۷۹ 1 از نوفلی, به نقل از سکونی, روایت کرده است, که گفت: 

امام صادی عليه لي به نقل از يدر بزرگوارش ( امام باقر ا الئْلا) فرمود: مدتی بود که 
مردى خدمت رسول خدا ل حضور نمىيافت و جون پس از چند روزى 
آمد. حضرت به او فرمود: اين مدت كجا بودى كه از ما دورى کرده‌ای؟ 

عرض کرد: مریضی و مشکلات خانواده‌ام مانع از آمدنم شدء حضرت فرمود: 
أيا مايل هستی تا کلماتی رابه تو بیاموزم. که اگر به وسیله آن‌ها دعا کنی. مریضی و 
فقر و فلاکت تو از بين می‌رود؟ می‌گویی: «هيج حرکت و نیرویی نیست مگر به 
وسیله خداوندی که برتر از هر چیزی است. توکل کردم بر آن زنده‌ای که هرگز 
نمی‌میرد. سياس مخصوص خدائی است که فر زندی نگرفته و نمی‌گیرد و در ملک 


و سلطنت نیازی به کمک ندارد و برای او سربرستی به خاطر ذلت و خواری. 


نخواهد بود و او را تکبیری شایسته بگو». 


تفسير سورة «الاسراء». الآية: ۱۱۱ 


۰ - عن عبد الله بن سنان قال: 
شکوت الى أب عبد الله اللا 
شكوت إلى ابی عم یه ٠‏ 
فقال: ألا أعلمك شيئا اذا قلته قضى الله دينك وأنعشك وأنعش حالك؟ 
فقلت: ما أحوجنى إلى ذلك فعلمه هذا الدعاء. قل فى دبر صلاة الفجر: 
«توکّلت على الحی الذى لا یموت. والحمد لله الذى لم يتّخذ ولد 
ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولی من الذل 
وكبّره تکبیرا اللهم نی أعوذ بك 
وأسالك أن تعیننی على أداء 
حمّك اليك وإلى الناس»(۱) 


RR FF ¥ FF ¥ 


۳ ح‎ 1۳۹/٤ ح ۸ و ۳۰۲/۹۵ ح 4 والبرهان فى تفسير القران:‎ ١717/87 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
مصباح المتهجّد: ١٠۲(صلاة الصبح) أورد الدعاء مرسلاً.‎ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۴ «تفسير عيّاشي» ۵۹۹ 


۰) - از عبد الله بن سنان روايت كرده است. كه گفت: 
به امام صادق ا (از مشکلات زندگی ) شکایت و درد دل کردم فرمود: 5 
مايل هستی تا چیزی را به تو بیاموزم که هرگاه أن را بگویی» قرضت ادا گردد و 
سرحال گردی و زندگی خوبی را به دست آوری؟ 
عرضه داشتم: به چنین چیزی خیلی نیازمند هستم. پس حضرت اين دعا را به 
او تعلیم داد و فرمود: بعد از نماز صبح بگو: 
«توكل کردم بر کسی که زنده است. همان کسی که نمی‌میرد. حمد و ستایش 
مخصوص خداوندی است که فر زندی برای خود نگرفته و برای 
او کمک و یاری به عنوان ذلت و خواری وجود 
ندارد و او را تکبیری شایسته بگو. 
خداوندا! من از مریضی و تهی‌دستی و نیز از بدهی 
و انواع آفت‌ها به تو يناه می‌برم و از 
تو درخواست می‌کنم كه مرا بر انجام و ادای حق 
خودت (و حق) دیگران 
يارى فر مایی». 


5 4 RF 3 


بسم أله أَلَتَحْمنر أَلَتَمِيم 


CCT 


]١[ / ۱‏ _ عن الحسن بن على بن أبى حمزة"ء عن أبسيه. عن أبى 
من قرأ سورة «الکهف» فى کل ليلة جمعة, لم يمت إلا شهيداً. ويبعثه الله 
مع الشهداء. وأوقف يوم القيامة مع الشهداء! "ا 


. الظاهر أنه الحسن بن على بن أبى حمزة, سالم البطائنی. مولى الأنصار. هو وأبوه واقفی‎ .)١ 
.۲۰۸/۱ راجع جامع الرواة:‎ 

۲ عنه مجمع البيان: 1۹۱/۷ وبحار الأنوار: ۲۸۲/۹۲ ذيل ح ١‏ أشار الیه, والبرهان فى تفسير 
القران: ٥ح‏ ۷ ومستدرك الوسائل: ٠١14/1‏ ح 1۵۳. 
من لا يحضره الفقيه: ۲۹۸/۲ ح 21١509‏ عنه البرهان: ۱/۵ ح ۱ ثواب الاعمال: ۱۰۷ عنه 
وسائل الشيعة: ٤۱۰/۷‏ ح ٩۷۱۹‏ والبحار: ۲۹٤/۷‏ ح ۱۱ و 2۲۸۲/۹۲ ١‏ تهذيب الأحكام: 
۲٢ ۳‏ بإسناده عن محمّد بن أبى حمزة قال: قال أبو عبد الله م۰ عنه وسائل الشيعة: 
۸۷ ح 4۷۱۲ أعلام الدين: ۳۷۱ (باب عدد أسماء الله تعالى وهی تسعة). 


به نام خدأوند بخشأيندة مهربار 
TE‏ 


)١‏ - (با سند خود) از حسن بن على بن ابی حمزه» به نقل از يدرشء روايت 
كرده است. كه گفت: 

امام صادق ع فرمود: هر كسى که در هر شب جمعه سور «كهف» را(با دقت 
و تدبّر) قرائت نماید. نمی‌میرد. مگر به حالت شهادت و خداوند او را با شهيدان 
محشور می‌نماید و در روز قيامت (برای محاسبه و گرفتن پاداش) با شهیدان 


بم آلله آلرّحْمَن آلرّحِيم 
قوله تعالى: آلْحَيْدٌ لله آلذی نز علی عَیده آلکتب 


مج فرب ف نیت ليسا ییات 
دنه و یبش آلمُؤْ مِنِينَ لذِينَ يَعْمَلُونَ الم لخت أن 
َه جراخ و 


1/۳ ]1 - عن البق عمّن رواه. رفعه عن أبي بصير. عن أبي جعفر 390 

« لِينَذرَبَأْسَا شَدِيدًا من لَدُنْهُ 4 ٠‏ قال: الباس الشدید على نكا 2 وهو من لدن 
رسول الله ل قاتل معه عدوّه. فذلك قوله: « ینزب سا شَدِيدًا من دنه م 0١١‏ 

+0 /[م] - عن الحسن بن صالحء ٠‏ قال: 

قال لي أبو جعفر 4 لا تقرأ: «يَبَشْر)! '". اما البشر بشر الأديم. 

قال: فصلّیت بعد ذلك خلف الحسن. فقراً. و يُبَشْرَ) 0 

۶ / [غ] - عن أبى بصير. عن أبى عبد الله ااا قال: 

إن أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الكفر. فآجرهم الل تن( 


۱ عنه بحار الأنوار: 4/7ح ۲ والبرهان في تفسير القران: 4/0ح ۳ ونور الثقلين: ۲6۲/۳ ح ۱۰. 
المناقب لابن شهرآشوب: ۲ فصل في المسابقة بالشجاعة) عن الباقر والرضا عله -الی 
قوله: يقاتل معه عدوّه - عنه البحار: 14/6۱ ضمن ح ۲ 

۲ قرأ حمزة والكسائي» بالتخفيف (على بناء المجرّد) والباقون بالتشديد (من باب التفعيل)» 
راجع روح المعانی للألوسی: ۲۰۳/۱۵. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۸/۵ ح 4 ونور الثقلین: ۲۶۲/۳ ح ۱۱. 

۶ عنه بحار الانوار: 4ح 4 والبرهان: ۱۰/۵ ح 4 ونور الثقلین: ۲46/۳ ۲۰. 
الکافی: 458/١‏ ح ۲۸ باسناده عن هشام بن سالمء > عن أبى عبد الله شا یل بتفاوت يسيرء عنه 
وسائل الشيعة: ۲۲۵/۱١‏ ح ۰۲۱۶۲۲ ونحوه الاختصاص: (71١‏ حديث فى زيارة المؤمن للّه) 
مرسلاً عن الصادق ل » معاني الأخبار: ۲۸۵ ح ۱ بإسناده عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو 
عبد الله 2 مع زيادة فى فى أوّلهء عنه البحار: ۷۷/۳۵ ح ۰۱۵ إيمان أبى طالب للفخار: ۳۲۱ 
روضة الواعظين: 7( مجلس فی ذکر ما یدل على إيمان أبى طالب). 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
فرمايش خداوند متعال: حمد مخصو ص خدابی است که ابن کتاب (آسمانی) را 


بر بندة (برگزیده) خود نازل کرد و هيج گونه انحراف و خلافی را در آن قرار 
نسداده است (۱) در حالی کسه آن ثابت و مستقیم و نگاهبان کستاب‌های 
(آسمانی) دبگر است تا (بدکاران را) از عذاب شديد او بسترساند و مسومنانی را 
که کارهای شايسته انجام می‌دهند. بغارت دهد که باداش نسیکویی برای آنان ۱ 
خواهد بود. ( ۲) 

. از برقی, به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت:‎ - )١ 

امام باقر اس دربارة فرمایش خداوند: «برای آن‌که با ترس سخت و شدیدی که 
از جانب اوست انذار کند». فرمود: مراد از «بأس شدید». امام على تا است. که 
او در محضر رسول خدا ول كُشنده دشمنان خدا می‌باشد و آن همان معنای 
«یرای آن‌که با ترس سخت و شدیدی که از حانب اوست انذار کند ». خواهد بود. 

۳ - از حسن بن صالح روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا به من فرمود: (مواظب باش و) «يَبْشْر) نخوان؛ زیرا که معنای 
ابَشْر)ء پوسته روی زمین است. 

راوى كويد: يس بعد از آن. يشت سر حسن (بن صالح) نماز( جماعت) 
مى خواندم و او در نماز اشر قرائت می‌کرد. 

۴ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه فرمود: به درستی که اصحاب کهف ایمان خود را (به خاطر 
رعایت تقيّه) پنهان داشتند و کفر را أشكار کردند. پس خداوند پاداش و ثواب آنان 


را دو بار عطایشان نموده است. 


٩ تفسير سورة «الكهف». الآية:‎ 1.٦ 
قوله تعالى: أَمْ حَسِبْتَ أن أَضحًا سحب لكف لیم و ین‎ . 


يتنا با ٩‏ ) 


1/۳ 1 > عن محمد عن أحمد بن علي عن أبى عبد الله ا ل فى قوله: 
وم حَسِبْتَ أن أَضْحَلبَ الكَهْفٍ وَآلرَقِيِمٍ كَانُوأ مِنْ َايَْتَنَا عجَبّا 4. قال: 

هم قوم فروا. وكتب ملك ذلك الزمان بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم فى 
صحف من رصاص. فهو قوله: ( أَصْحَسْبَ لک و آلرّقیم 4 ٩۱‏ 

۶۹ ۱ - عن أبى بكر الحضرمی. عن أبى عبد الله ل قال: 

خرج أصحاب الکهف على غير معرفة ولا ميعاد. فلمّا صاروا فى الصحراء 
أخذوا بعضهم على بعض العهود والموائیق. فأخذ هذا على هذاء وهذا على هذاء ثم 
قالوا: أظهروا آمرکم. فأظهروه فإذا هم على أمر واحد ۲1 

۷ - عن درست. عن أبى عبد الله ليلا أنه ذكر أصحاب الكهف. فقال: 
كانوا صيارفة کلام ولم یکونوا صیارفة د راهم ١‏ 


۱ عنه بحار الانوار: ۶ ذيل ح ۵ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰/۵ ح ۵. ونور 
الثقلين: ۲٤٤/۳‏ ح ۲۱. 
قصص الأنبياء ل للراوندي: ۲۵6 ح ۲۹۸ باسناده عن احمد بن محمّد بن أبى نصر عن بعض 
أصحابنا. عن أبي عبد الله ع عنه بحار الأنوار: 21۲7/۱۶ ۷ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ۱۰/۵ ح ۰1 ونور الثقلين: 
YZ‏ 
قصص الأنبياء ليك للراوندي: ۲۵۳ ح 147 بإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلى» عن آبي: 
عبد الله مي بتفصیل. عنه البحار: 4 عم 0. 

۳ عنه بحار الأنوار: ٤۲۸/۱٤‏ ح ۱۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰/۵ ح ۷ ونور الثقلین: 
۳ 1ح ۰۲۷ ومستدرك الوسائل: 2۹7/۱۳ ۱1۸۸۰ 
قصص الأنبياء 2 للراوندي: ۲۵۳ ضمن ۲۹۱ بإسناده عن عبد الله بن د يحيى الکاهلی» عن 
ابی عبد الله ل عنه مستدرك الوسانل: 7۹0/۱۳ .1١1841‏ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴. «تفسير عيّاشي» 2157 


فرمايش خداوند متعال: (اى بيامبر!) آیاگمان کرده‌ای که اصحاب کهف و رقيم 
از آیات عجيب ما بودند!! (1) 

۵ 3 از محمد به نقل از احمد بن على روايت كرده است, كه كفت: 

امام صادی 2 درباره فرمایش خداوند: «آیا گمان کرده‌ای که اصحاب کهف و 
رقیم "۲" از نشانه‌های شگفت‌انگیز ما بوده‌اند؟». فرمود: آنان گروهی بودند که فرار 
کردند و پادشاه آن زمان اسامی آنان و اسامی يدر و مادران و قبیله‌شان را در 
کتیبه‌ای از جنس رصاص (سرب). نوشت؛ که اين همان فرمایش خداوند: 
«اصحاب کهف و رفیم» می‌باشد. 

۶ - از ابوبکر حضرمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: اصحاب کهف بدون آگاهی و شناخت (از شهر و 
کاشانه خود) خارج شدند يس موقعی كه به بيابان رسیدند از یک‌دیگر عهد و 
پیمان گرفتند ( که مبادا برنامه ایشان فاش گردد و یا از تصمیم خود برگردند) سپس 
گفتند: اکنون تصمیم خود را برای هم آشکار کنیم که بايد جه کنیم و همگی بر 
انجام یک برنامه. تصمیم گرفتند. 

۷ - از درست روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عليه سا یادآور اصحاب کهف شد و فرمود: آنان صرّاف در کلام بودند. 
نه صرّاف درهم و دینار(و مبادلات نقدینگی‌هاء بلكه در صرف و کاربرد كلمات و 


سخنورى مهارت داشتند). 


۱ دو عنوان برای آنان مطرح شده است: یکی اصحاب کهف. كه به جهت يناه بردن به غار 
و ارمیدن آنان در آن‌جا است و دیگری اصحاب رقیم. به خاطر آن‌که نام انان را در لوح 
و کتیبه‌ای از مس و يا شرب. نوشتند که اسلام آورده بودند و با دقیانوس پادشاه خود درگیر 
شدند و چون توان استقامت و نيز امکان عمل به شریعت خود را نداشتند. گریختند و در غار 


8 گشتند. مترجم. 


۰۸ تفسير سورة «الكهف ». الآية: ٩‏ 


۸ - عن عبد [ عبید ] الله بن يحيى. عن أبى عبد الله لا آنه ذکر 
أصحاب الكهف. فقال: 

لو کلفکم قومکم ما كلفهم قومهم. فقيل له: وما كلفهم قومهم؟ 

فقال: کلفوهم الشرك بالله العظيم. فأظهروا لهم الشرك وأسروا الإيمان حسّی 


)0 
ما بلغت تقيّة احد ما بلغت تتقيّة أصحاب الكهف. كانوا ليشدّون الزنانير 


ويشهدون الأعياد. وأعطاهم الله أجرهم مرّتين7") 

۰ - عن الكاهلى. عن أبى عبد الله َا قال: 

إن أصحاب الكهف [كانوا ] أسرّوا الإيمان وأظهروا الكفرء وكانوا على إجهار 
الكفر أعظم أجراً منهم على الاسرار بالایمان !۲۳ 


.)١‏ عنه وسائل الشیعه: ۲۳۰/۱۱ ح ۰۲۱۶۳۵ والبرهان في تفسير القران: ۱۰/۵ ح ۸ ونور 
الثقلین: ۲۸۶/۳ ح ۰۱۹ ومستدرك الوسائل: ۹۷/۱۳ ذيل ح ۱۶۸۸۱ آشار إليه. 
قصص الأنبياء لبيك للراوندي: ۲۵۳ ح ۲۹۱ باسناده عن عبد الله بن يحيى الکاهلی؛ عن آبی 
عبد الله به مع زيادة فى آخره. عنه بحار: ۲۵/۱۶ ح ۵. مستدرك الوسائل: ۲۷۲/۱۲ ح 
۸ عن کتاب عبد الله بن يحيى الکاهلی. 

۲ عنه بحار الأنوار: 1۲۸/۱۶ ذيل ح ۱۶ أشار الیه. ووسائل الشيعة: ۲۳۰/۱۹ ح ۲۱۶۳۶ 
والبرهان فى تفسير القران: 7۱۱/۵ 4. 
الکافی: ۲۱۸/۲ ح ۸ بإسناده عن درست الواسطى قال: قال أبو عبد الله لاء عنه وسائل 
الشيعة: 17١9/17‏ ح ۲۱۶۰۲ والبحار: ٤۲۸/۱٤‏ ح ۰۱۶ قصص الأنبياء له للراوندي: ۲۵۳ 
ذيل ح ۲۹7 عنه البحار: 4750/14 ذيل ح ۵ ومستدرك الوسائل: ۲۷۲/۱۲ ذيل ح .1١107/8‏ 

۳ عنه وسائل الشيعة: 7121/17 ح ۲۱۶۳۷ والبرهان فى تفسير القران: 2۱۱/۵ ٠١‏ ونور الثقلين: 
۳ عم ۰۲۳ وقصص الأنبياء ليك للجزائري: 5447( باب فى قصّة أصحاب الکهف والرقيم). 
قصص الأنبياء 0 للراوندي: ۲۵۳ ضمن ح ۲۹۲ عنه البحار: 1۲۵/۱4 ضمن ح ۵ 
ومستدرك الوسائل: ۲۷۲/۱۲ ضمن ح 110178. 


ترحمه و تحميق اج ۴ «تفسير عيّاشي» ۶ 


۸ - از عبید الله بن يحيى روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق لت يادآور اصحاب كهف شد و فرمود: 

اكر قبيله و خويشاوندانتان. شما را مكلف و وادار (به برنامهاى) 
كنند همان‌طوری كه قبيله اصحاب کهف. انان را وادار به جريان و برنامهاى 
كردند (چه می‌کردید؟) يس از حضرت سؤال شد: و خويشانزشان. آنان را بر جه 
كارى ( خلاف ) واداركرده بو دند ( که ناجار به فرار شدند)؟ 

فرمود: انان را وادار کرده بودند که شرک آورده (و از خدای عظیم و یکتا يرستى 
دست بردارند) پس آنان هم تظاهر به شرك کردند. ولى ايمان (واقعى) خود را 
مخفی نگاه داشتند تا زمانى که براى ايشان كشايشى فراهم آمد. 

٩‏ - از درست روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق م1 فرمود: مرحلة تقيّه هیچ کسی (در برابر دشمنان و مخالفان) به 
اندازهة تقيّه اصحاب كهف نرسيده است. انان بر کمر حود زنار می‌بستند و در 
مجالس عيد مشركان شركت مىكردند و به همین خاطر خداوند ياداش أنان رادو 
برابر عطا مى نمايد. 

)٠‏ - ازكاهلى روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: اصحاب كهف ايمان خود را مخفى نگاه داشتند و كفر 
را آشکار مىكردند و برای این که حالت كفر را (بر خلاف اراده و مرام خود) آشکار 


می‌کردند. پاداش بزرگ‌تری را نسبت به ایمان خود. داشتند. 


11 تفسير سورة «الكهف ». الآية: ۱۳ 


]١١[ / ۷‏ - عن سليمان بن جعفر النهدی قال: 

قال لی جعفر بن محمد یه : يا سليمان! من الفتى؟ 

قال: قلت له: جعلت فداك! الفتى عندنا الشات. قال لى: اما علمت أن 
أصحاب الكهف كانوا كلهم كهولاً. فسمّاهم الله فتية بایمانهم؟ يا سليمان! من 
آمن بالل واتّقى : فهو الفتى ۲ 

قول تعالى: خن تقض علیک تَبأهُم بالق هم فة اموا 
رهم و زذنلهم دی $( 

rrr‏ /] ] - عن أبى عمرو الزبیری» عن أبى عبد الله اڳ ال قال: 

قلت له: قد فهمت نقصان الا يمان وتمامه. فمن أين جاءت زيادته؟ وما الحجة فيها؟ 

قال: قول الّه: وَإِذَا ما آنزلث سُورَةٌ قملهم من يفول کم رَادَنْهُ هَلذِور 
4 بای قول ( رخ إلى رخسهم 4" . 

وقال: « نحن نقض عَلَبِك باهم بالق ِنَم فثية انوأ برتهم و زذْتَلهُمْ هُدّى » 
ولو كان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على أحد. ولا 
يستوى النعمة فيه ولا يستوى الناس. وبطل التفضيل. ولكن بتمام الإيمان دخل 
المؤمنون الجنّة. وبالزيادة فى الايمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله 
وبالنقصان منه دخل المفرَ طون النار 7 "ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 14ح ۱۰ والبرهان فى ت تفسير القران: ۵ ح ۱ ونور الثقلين: 
ا 1 

۲ سور التوبة: ۱۲٤/۹‏ - ۱۲۵ 

۳ عنه البرهان فى تفسير القران: 11/0 ح ۱۲. 
الکافی: ۳۹/۲ ذیل ح ١‏ عنه وسائل الشيعة: 173/10 ذيل ح ۲۰۲۱۸ والبحار: ۲۷/۹۹ ذيل 
ح 3 دعائم الإسلام: ۸/۱ نحو الكافي, عنه مستدرك الوسائل: ۱۵۲/۱۱ ذيل ح 15331. 


ترجمه و تحفيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي » ۶۹ 


(۱١‏ ل از سلیمان بن جعفر نهدى روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق ا به من فرمود: ای سليمان! «فتی» جوان‌مرد كيست؟ 
پاسخ داد؛ فدایت كردم! «فتی» از نظر ماء يعنى جوان. 
ابمانى كه داشتند. انان را جو رد د نامیده است؟ ای, سلیمان! جوان‌مرد. کسی 
۰ فرمایش خداوند متعال: ما داستان آنان را بر طبق حقيقت برای تو با 
مي‌کنيم. آن‌ها جوانانی بودند که به بروردگار خود ايمان آورده بودند و ما 


بر هدايتشان افز ودیم. (۱۳) 


۲ - از ابو عمرو ژبیری روایت کرده است, که گفت: 

به امام صادق ال (در ضمن حديثى مفصل) عرض كردم: معناى نقصان ايمان و 
تماميّت أن را فهميدم. | كنون بفرما که زياد شدن ايمان از كجا و چگونه خواهد بود؟ 

و دليل آن جيست؟ فرمود: فرمايش خداوند متعال كه فرموده است: «و هركاه 
سوره‌ای نازل مىشد بعضى از آن‌ها مىكفتند: كدام يك از شما به سبب اين. 
ايمانش افزوده شد؟ ... برای آن‌ها جز پلیدی جيزى دیگری اضافه نمی‌شده و 
(همچنین) فرموده است: «ما داستان‌های واقعی و بر حق آنان (اصحاب کهف) را 
برایت می‌گوئیم: آنان جوان مردانی بودند که به خدای خود ایمان آورده بودند و ما 
هم بر هدایت (و ایمان) آنان افزودیم». و اگر همه یکسان بودند و زياده و نقصانی 
در ایمان‌شان نبود. بر یک‌دیگر برتری و فضیلتی نداشتند. 

و اگر زیادتی در ايمان نبود. همه نعمت‌ها مساوی مىشد و مردم همه با هم 
برابر بودند و ارزشها و فضیلت‌ها باطل می‌گشت. ولی با کامل شدن ایمان. 
مؤمنان وارد بهشت می‌شوند و با زیادت در ایمان. آنان درجات بیشتری را در 
پیشگاه خداوند (در دنيا و نیز در بهشت) به دست می‌اورند و نیز کسانی که در 
ایمان تقصان داشته باشند وارد دوزخ می‌گر دند. 


11۲ تفسير سورة «الکهف ». الآية: ۱۸ و77 ۲۶ 


قر الى :و سهم ايا َم و لب ذات لین 

وَذَاتَ آلشمال و هم بيط وراه ال صید لو طلفت 

۱ هم ولیت نهم م فرازا و لمت ينهم رعا و۱۸ » 

۳/۳۳ : عن محمّد بن سنان, عن البطيخي. عن آبيجمفر في 
فول الله تعلی: لو مت علنهم یت منهم فرازا ولملفت مهم ربا 4 . قال: 


إن ذلك لم يعن به النبئ بارا نما ني به المؤمنون بعضهم لبعض. لكنّه حالهم 
التي هم عليها ١!‏ 


٠‏ قوله تعالی: ولا وه بتان, ای فا ذلك عدا ٣۳۶‏ 4 إل 
ن بذک دا نسیت و قل عَسَىّ أن يَهْدِيَنِ رَبَى ۱ 


00 - عن عبد اله بن ميمون. عن أبى عبد له ا عل ای 1ع ۷۲ 
على بن أبى طالب تكد قال: 

إذا حلف الرجل بالله فله نُنياها إلى أربعين يوماً. وذلك أن قوماً من اليهود سألوا 
النب تسا عن شیء؟ 

فقال: ألقونى غدا. ولم یستئن حتّى آخبرکم. فاحتبس عنه جبرئيل عاج أربعين 
يوما ثم آتاه وقال: ل« و لا ول ِسَأَىْء إَِى فَاعِلٌ لک غَدا © الا أن بشاء الله و ذگر 
رَبك اذا نسیت 4 ۲۸ 


” ). ما بين المعقوفتین عن البحار والمستدرك . ۱ 
و۹6 عنه بحار الأنوار: ۷۱ ۹1 و ۲۲۸/۱۰۶ ح 5 والبرهان: ۵0۵ج e A۸‏ س سه 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴» «تفسير عيّاشي» ۶۱۴۳ 


و 


Kr 


1 


فرمايش خداوند متعال: و (اگر آن‌ها را نكاه مىكردى) مى بنداشتى كه بيدار 


5 
1 


3:00 


هستند در حالی که در خواب فرو رفته بودند و ما آن‌ها را به سمت راست و چپ 
' می‌گرداندیم (تا بدنشان سالم بماند) و سگ آن‌ها دست‌های خود را بر دهانه غار 


گشوده بود (و نگهبانی می‌داد)؛ اگر نگاهشان می‌کردی. از آنان میگر بختی و از 


دیدن آن‌ها سر تا بای تو را ترس و وحشت فرا میگر فت. (۱۸) 
۳ - از محمد بن سنان» به نقل از بطیخی» روایت کرده است» که گفت: 
امام باقر 2 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «اگر به سروقت آنان می رفتى و بر 
احوال ایشان اطلاع می‌یافتی. گر یزان از آن‌ها بازمی‌گشتی و از آنان سخت وحشت 
می‌کردی». فرمود: در عبارت و خطاب. مقصود پیامبر اکرم 6ص نیست. بلکه 
مقصود حالت مژمنین نسبت به یکدیگر است. ولی وضعیّت و حالت آنان 
همچنانی است که آن‌ها بر آن هستند. 
فر مابش خداوند متعال: و هرگز در مورد کاری نگو: من حتماً فردا آن را انسجام 
می‌دهم (۲۴) مگر اب ن‌که خدا بخواهد و هرگاه نام خداوند را فرامو ش کردی» 
(جبران کن) و پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو: امیدوارم که پر وردگارم مرا 
به راهی روشن تراز ابن هدایت نماید. (۲۳) 
۴ = آل بك آللفاین عیسو ورات کر هه است: 29 گفت: 
امام صادق ِء به نقل از يدر بزرگوارش, از امام على علي حدیث نموده که 
فرموده است: هرگاه شخصی به خداوند سوگند خورد. نا چهل روز می‌تواند اسثنای (ان 
شاء الله) آن را بگوید؛ براق آن‌که گروهی از بهود ترد رسول خدا یلص آمده و از آن 
حضرت در مورد چیزی سوال کردند. پس ايشان در جواب فرمود: (برای دریافت 
پاسخ) فردا نزد من بيایید. ولی استثنا (إن شاء اللّه) نگفت و جبرئيل تا چهل روز 
نزد او نيامد و چون پس از آن آمد. گفت: «و نباید بگوئی من کاری را فردا خواهم 
کرد * مگر آن‌که بگوئی: اگر خدا بخواهد و اگر نام پروردگارت را فراموش كردى. 


۲۶ تفسير سورة «الكهف». الآية: ۱۸ و77‎ 11٤ 


هرگاه يادت آمد. أن را یاد کن» (و بگو: اگر خدا بخواهد). 


۵ [ 10[ - عن أبى حمزة عن أبى جعفر ا ليد ذکر :ان آدم ا لمّاأسكنه 
الله الجنّة. فقال له: يا آدم! لا تقرب هذه الشجرة فقال: نعم. يا ربّ! 

ولم يسنن فأمر الله تبیه فقال: و تن لش نی فَاعِلَ دبک غَدَا » إلا أن 
3 يشَاءَ آللهُ و آذکر رَبك إِذَا نَسِيتَ 4. ولو بعد سنة ئة 

۳۹ ۸ - وفى رواية عبد الله بن ميمون. عن أبى عبد الله ليلا فى 
قوله تعالی: و لا مولن لِشَأَئْء إِنّى فاعل د لک غدا * إلا أن يَشَآءَ الله و اذکر رب 


اذا نسیت 4 (قال:) أن تقول إلا من بعد الاربمین. فللعبد الاستثناء فى اليمين ما بینه 


وبين الاربمین یوم اذا نسى ! 0 


۷ - عن سلام بن المستنیر عن أبى جعفر من قال: 
یی وا در وي و رهگ مک مر مر رگ گر 
قال الله: ۶ و لا تقولن لشایء انی فاعل ذلك غدا * الا أن یشاء آلله 4 ان لا افعله. 


ج۰« ونور الثقلين: ۴ ج 060 و مستدرك الوسائل: 1ع ۱۹۱۵۰ و۱۳ ح ۱۹۱۵۵ قطعة منه. 
من لا يحضره الفقيه: ۳۱۲/۳ ح ٤۲۸٤‏ بتفاوت, وسائل الشيعة: ۲۵۸/۲۳ ح ۲۹۵۱۸ عنه 
وعن العيّاشى. ونحوه النوادر للأشعري: 6 ح ۱۰۵ عنه البحار: ۲۳۰/۱۰۶ ح ۷۱ 
6/7 4غ حم ١١‏ نحو الفقيه. 

٩ عنه بحار الأنوار: 71 لاح ۳ و٤۲۲۸/۱۰ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ۲۷/۵ ح‎ .) ١ 
بإسناده عن حسين القلانسيء أو بعض أصحابه» عن آبي عبد الله ا - من‎ ٤ ح‎ ٤٤۸/۷ الکافی:‎ 
قوله: فللعبد -. ونحوه من لا يحضره الفقيه: 7317/7 ح 2584 مع زيادة فى آخره» تهذیب‎ 
۰۲۹۵۱ ۲۵۷/۲۳ الا حکام: ۸ جح ۰ و ۲۱ کلاهما نحو الکافی. عنهما وسائل الشيعة:‎ 
و۲۵۸ ح ۲۹۵۱۷ النوادر للاشعري: 0 ح ۱۰۵ نحو الفقیه. وح ۱۰۱ نحو الکافی عنه‎ 
۱۹۱6۹ 21۱/۱۹ مستدرك الوسائل:‎ 


ترجمه و تحفيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۶۱۵ 


فتسبق مشيّة الله فى أن لا أفعله. فلا آقدر على أن أفعله. 


۳ 
۳1 


امام باقر 3 یادآور شد: هنگامی که خداوند آدم ا را در بهشت ساکن 
گردانید. فرمود: ای ادم! نزدیک اين درحت نشو آدم اظهار داشت: بسیار خحوب» 
ای پروردگار من! ولی «إن شاء اللّه» را نگفت. پس خداوند به پیامبرش یلص امر 
فرمود: «و نباید بگوئی من أن کار را فردا خواهم کرد * مگر آن‌که بگوئی: اگر خدا 
بخواهد و اگر نام پروردگارت رافراموش کردی. هرگاه یادت آمد. أن را ياد کن» (و 
بگو: اگر خدا بخواهد). که اگر نام پروردگارت را فراموش کردی - كرجه يس از 
یک سال - یادت بیاید. أن را بگو. 

۶ - و در حدیثی دیگر از عبد الله بن میمون روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «و نباید بگوئی من کاری را 
فردا خواهم کرد # مگر آن‌که بگوئی: اگر خدا بخواهد و اگر نام پروردگارت 
را فراموش کردی. هرگاه یادت آمد. آن را ياد کن» (و بگو: اگر خدا بخواهد) ` 
فرمود: آن را بايد بگویی مگر بعد از گذشت چهل روز يس هر بنده‌ای که در 
سوگند خود استثنا (ان شاء الله) را فراموش کرد تا جهل روز بعد از آن هر 
موقعی که یادش بیاید» أن را بگوید. 

۷) - از سلام بن مُستنیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عا فرمود: خداوند متعال فرموده است: «و هرگز برای انجام کاری 
نگو: فردا چنین می‌کنم * مگر اينكه (بگویی اگر) خداوند بخواهد». مگر حدا 
بخواهد که انجام ندهم و خواست و مشیّت خداوند از پیش. بر خواسته من سبقت 
گرفته است که آن را اتیان نكنم يس من توان انجام أن را نخواهم داشت و بر همین 
اساس خداوند فرمود: «و هر گاه متذکر شدی و بیادت آمد. پروردگارت را ياد کن». 


یعنی «إن شاء الله» را در کار خود بگو. 


11 تفسير سورة «الكهف». الآية: ۱۸ و77 ۲۶ 


قال: فلذلك قال الله: « وَآذْكُر رَبك دا نَسِيتَ 4. أى استشن مشيّة الله فى فعلك ° 

۶۸ - عن زرارة ومحمّد بن مسلم» عن أبى جعفر وأبى عبد الله ملك 
فى قول الله تعالى: « و آذکر رَبك اذا نَسِيتَ 4. قال: | ۱ 

إذا حلف الرجل فنسى أن يستثنى فلیستش إذا ذكر (۲) 

۹ ۱ - عن حمزة بن حُمران: قال: 

سالت أبا عبد الله مب عن قول الله: «وآذکر ربك اذا نسیت 4 ؟ 

فقال: إن تستشنی» ثم ذکرت بعد. فاستثن حين تذکر" "ا 

۰ - عن عبد الله بن سلیمان. عن أبى عبد الله ملا فى قول الله تعالی: 
«و آذکر ريك اذا نَسِيتَ 4. قال: هو الرجل يحلف فنسى أن يقول: إن شاء الله 
فلیقلها اذا ذکر (۶) ۱ 

۱ -.- عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله لا شب قال: 

سألته عن قول اللّه: < و لا ون بای ,ای فا یک غذا إلا أن ناء له 4 ؟ 


0۱ عنه بحار الأنوار: 71 عم 4 و ۲۲۹/۱۰۶ ح ۱۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۷/۵ ح 
۱ ومستدرك الوسائل: 26۸/۱7 ۱۹۱۰ 
€ 148 وجوه النوادر للاشعري: 0 ح ۰۷ »١‏ عنه البحار: ۷ ج ۷« و ۶ جح NY‏ 
7ح ۵۸. ومستدرك الوسائل: ۱۳/۱۱ ح ۰1۹۱۵۱ 
۰۳۱-۰۵۱۳ والبحار: ۲۱ ح ۸ النوادر للاشعري: ۵٩۱‏ ح ۸ عنه المحار: ۶ج 
«(VE‏ ومستدرك الوسائل: ۲۱ ح 04 

۳ عنه بحار الأنوار: 71ح ۵» و٤‏ ۲۲۹/۱۲ ح 10 والبرهان فى تفسير القران: ۲۸/۵ ح 
الوسائل: 71/17 ح ۱۹۱6۹ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴. «تفسير عيّاشي» اع 


) - از زراره و محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفته‌اند: 

امام باقر طا و امام صادق طا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و هر كاه متذكّر 
شدى (و بيادت آمد) يروردكارت را یاد کن». فرموده‌اند: جنانچه مردى سوگند ياد 
كند و فراموش كند كه استثنا (إن شاء الله) را بگوید. هرگاه كه يادش افتاد آن را 
بكويد ( و مانعى ندارد). 

8 - از حمزة بن خمران روايت كرده است» كه گفت: 

از امام صادق اش دربارة فرمايش خداوند: «و هر گاه متذكر شدى (و بيادت 
آمد) پروردگارت رایاد کن» سوال کردم؟ فرمود: معنای آن اين است كه اگر (در 
كلامت نسبت به برنامه‌هایت) فراموش کردی كه استثنا نمایی (و «ان شاء اللّه» را 
بگویی) ولی يس از مدتی یادت افتاد. همان موقع أن را بگو. 

۰( - از عبد اللّه بن سلیمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق علج دربارة فرمايش خداى متعال: «و هر كاه متذكّر شدى (و بيادت 
آمد). پروردگارت را ياد کن». فرمود: در مورد مردى است كه سوگند می‌خورد 
و فراموش مىكند که «إن شاء الله» را بگوید. پس بايد هر موقعى كه يادش افتاد 
آن را بگوید. 

۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 7 دربارة فرمايش خدای عرو جل: «و هرگز برای انجام کاری 
نگو: فردا چنین می‌کنم * مگر اينكه (بگویی اگر) خداوند بخواهد» سوال کردم؟ 

فرمود: این أيه در مورد مردی است که برای انجام کاری سوگند می‌خورد و 
می‌گوید: به خدا سوگندا حتماً فردا يا دو روز دیگر چنین و چنان می‌کنم» ولی 
فراموش می‌کند که در کلام خود استثنا نماید و «إن شاء الله» را بگوید. «پس هر 


موقعى که نام پروردگارت یادت افتاد بايد أن را بگویی». 


11۸ تفسير سورة «الكهف». الایة: ۱۸ و۲۳ ۲۶ 


قال: هو الرجل يحلف على الشىء وينسى أن يستئنى. فيقولنٌ: لأفعلنَ كذا وكذا 
غدا. أو بعد غد عن قوله. (عن قول كذا:: « و آذکُر رَبك إِذَا نَسِيتَ # ١7‏ 

۲ - عن حمزة بن حمران: قال: 

سألته عن قول الله: وَآذْكُر رَبك إِذَا نَسِيتَ 4 ؟ 

قال: إذا حلفت ناسياء ثم ذكرت بعد. فاستثنه حين تذکر "ا 

۳ - عن القدّاح. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن علی هل قال: 

الاستثناء ة فى اليمين متى ما ذکر وإن كان بعد أربعين صباحاء ثمّ تلا هذه الآية: 
« و آذکر رَبك إِذَا نسیت 4 "ا 

۶ - عن جابر. قال: 

سمعت أبا جعفر اا يقول: والله! ليملكنّ رجل من أهل البيت الارض بعد موته 
للاثمائة سنة ويزداد تسعاء قال: قلت: فمتى ذلك؟ 

قال: بعد موت القائم. قال: قلت: وكم يقوم القائم فى عالمه حتى يموت؟ 

قال: تسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته. 

قال: فلت: فيكون بعد موته هرج؟ 

قال: نعم. خمسين سنة قال: ثم يخرج المنصور إلى الدنياء فيطلب دمه ودم 
أصحابه فيقتل ويسبى حتّى يقال: لو كان هذا من ذرّيّة الانبياء ما قتل الناس 
کل هذا القتل. فيجتمع الناس عليه أبيضهم وأسودهم فيكثرون عليه حتّى يلجئونه 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۹/۱۰۶ ح 1۷ والبرهان فى تفسير القران: ۲۸/۵ ح ۱۵ ومستدرك 
الوسائل: 1۳/۱ ذيل ح ۱۹۱۵۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۹/۱۰۶ ح 1۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۸/۵ ح ۰۱۱ ومستدرك 
الوسائل: 54/1١1‏ ح ۱۹۱۱۰ 

۳ عنه بحار الانوار: ۲۳۰/۱۰۶ ح 1٩‏ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۸/۵ ح ۷ ومستدرك 
الوسائل: 14/۱7 ح ۱۹۱۱ 
الکافی: 1148/7 ح 1 عنه وسائل الشیعة: ۲۵۷/۲۳ ح ۲۹۵۱۵ 


بر جمه و تحقيق - ج ۴ ( تقسیر عيّاشي» ۶۹ 


۲ - از حمزة بن خمران روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت( 3) دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس هر موقعى که نام 
پروردگارت یادت افتاد بايد آن را بگویی». سوال کردم؟ 

فرمو د: هرگاه سوگند ياد نمودی و گفتن «إن شاء الله» را فراموش کردی. هر 
موقعی که یادت آمد. أن را بگو. 

۲۳ - از قداح روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع به نقل از يدر بزرگوارش مق از امير المزمنین ما حدیث فرمود: 
استثنای در سوگند ( كه فراموش کرده)؛ هرگاه یادش بيايد گفتنش کفایت می‌کند | كرجه 
چهل روز از آن گذشته باشد و سپس حضرت اين أيه شریفه: «و اگر نام پروردگارت را 
فراموش کردی. پس هر موقعی که يادت افتاد آن را بگو» را تلاوت نمود. 

۴ - از جابر (بن يزيد جعفی) روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 9 شنیدم که می‌فرمود: به خدا سوگند! مردی از ما اهل بيت 
(عصمت و طهارت) بعد از مرگ خود سیصد و نه سال سلطنت م ىكند. 

عرض کردم: پس این جه وقت می‌باشد؟ 

فرمود: بعد از مرگ قائم (آل محمّد لبه - عجل الله تعالی فرجه) می‌باشد. 

عرض کردم: حضرت قائم (عج) در جهان ( حكومت) خود. چقدر می‌ماند تا 
زمان وفات آن حضرت فرا رسد؟ 

فرمود: از موقع قيام تا هنكام وفاتش نوزده سال طول خواهد کشید. 

عرض کردم: آیا بعد از فوت حضرت قائم (عجّ) هرج و مرجی خواهد شد؟ 

فرمود: بلی. پنجاه سال (واقع مى شود)» سپس امام منصور( حسین مظلوم ا) 
برای خون‌خواهی خود و یارانش. به دنیا باز می‌گردد و بی‌دینان را به قتل 
می‌رساند و يا به اسارت می‌برد. تا جایی که مردم می‌گویند: اگر اين شخص از 
دودمان پیغمبران بود اين همه مردم را به قتل نمی‌رساند. 

يس طبقات مختلف مردم از سفید و سياه در اطراف او اجتماع م ىكنند و او از 


۲۰ تفسير سورة «الکهف ». الایة: ۲۸ ۲٩۹۰‏ 


إلى حرم الله. فاذا اشتذ البلاء عليه مات المنتصر وخرج السفّاح إلى الدنیا غضباً 
للمنتصر. فیقتل كل عدو لنا جائراً. ويملك الارض کلها. و یصلح الله له أمره. ويعيش 
ثلائمائة سنة ویزداد تسعا. 

ثم قال آبو جعفر : يا جابرا وهل ندري من المنتصر والسفاح؟ با جابرا 
المنتصر الحسین والسفاح أمير المؤمنين صلوات الله علیهم أجمعين ۰( 


۱ قوله تعالى: وَأَصْبرٌ نفسك مع آلذِينَ بدعون رهم بالدز: 


ی يُرِيدُونَ وَجْهه, لاد نك َنهم قریذ زیت 
آلحيَوةٍ لا ولا تطغ من عملا بر هن ذخرا وَآنَبَعَ 
وله وان مر فرط ( ۲۸ 4 وفل لح من رُبَكُمْ فَمْن شاء 
فلیزمن و من شاء فلیکفوانا أعْتَدُنا للظ‌لمین تارا احاط بهم 
سرَادقها و ان يشستفيثوا يُغَانُوا بماً ء كَالْمُهْلٍ یشوی آلوْجُوه 


شس آلشَرَابٌ وَسَآءَتْ مرا (۲۹ 4 


Te] rio‏ 3 عن زرارة وخمران.عن أبي جعفر وأبي عبد الله ها في 
قوله تعالی: «واضبز تفسک مَع آلّذِينَ یعون ريم بالَْدَوة و آلعشی 4 قالا: انما 
ش عنی بها الصلاة ۲1 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳ حح ۵. والبرهان فى تفسير القران: ۲۸/۵ ح .١‏ 
الغيبة للنعماني: 2۳۳۱ ۳ بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفى قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن 
على علا - إلى قوله: يوم موته -. عنه البحار: ۲۹۸/۵۲ ح 1۱ والبرهان: ۲۹/۵ ح ۲ 
الاختصاص: ۲۵۷( حدیث فى زيارة المؤمن لله) بتفاوت یسیر عنه البحار: ۳ ۲ 
الغيبة للطوسی: 1۷۸(فصل فى ذکر طرف من صفاته و منازله ا) بتفاوت. عنه البحار: ۱۰۰/۵۳ 
ح ۰۱۲۱ منتخب الأنوار المضيئة: ۲۰۲(الفصل الثاني عشر في ذکر ما يكون في دولته 81 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۲/۸۲ ح 4۳ والبرهان فى تفسير القران: ۲۹/۵ ح ١ء‏ ونور الثقلين: 
۳ ج ۸ ومستدرك لرن ۳ ۲۹۱ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۶۲١‏ 


كثرت و فشار مردم نا كزير می‌شود كه به حرم خدا يناه ببرد. پس موقعى كه 
كرفتارى وى شدت بيدا كند امام منتصر وفات می‌یابد. امام سفاح به دنيا باز 
می‌گردد. در حالى كه از مرگ امام منتصر غضبناک است. يس او تمام دشمنان 
ستمگر ما را می‌کشد و تمام( حكومت) زمين را مالک مى شود و خداوند کار او را 
اصلاح می‌نماید و سيصد و نه سال سلطنت مىكند. 
در يايان امام باقر لت فرمود: ای جابر! و آيا مىدانى كه امام منتصر و سفاح 
کیست؟ ای جابر( توجه داشته باش كه) منتص امام حسين و سفاح. امير المؤمنين 
(علی) صلوات الله عليهما هستند. 
ْ " فرمایش خداوند متعال: و خودت را باکسانی بردبار قرار ده که پر وردگار خود را هر ۱ 
صبح و عصر می‌خوانند و فقط رضاى او را می‌طلبند و هرگز به سیب اراده ١‏ 
زيورهاى زندگی دنياء چشمان خود را از آن افراد برنگردان و از کسی که قلیش را [ 
از باد خود غافل ساختيم. اطاعت نکن و او همان کسی است که از هوای نفسر, خود 
پیروی کرده و کارهایش افراطی است (۲۸) و (ای پیامبر!) بكسو: ابن از سوی 
پروردکار تان حق است؛ بس هر کسی که خواست ایمان بیاورد (و اين حقیقت را 
بذيرا شود) و هر کسی هم که می‌خواهد. کافر گردد. ما برای ستمگران آتی را 
آماده کر ده‌ايم که سراپرده‌اش آنان را از هر سو احاطه کرده است و اگر تقاضای 
آب کنند. آبی برای آنان می آورند که همچون فلز گداخسته, صورت‌هایشان را 
بریان می‌کند! جه بد نوشیدنی و جه بد محل اجتماعی است. ۳۹۱ 
۵ - از زراره و خمران. روایت کرده است. که گفته‌اند: 
امام باقر ا و امام صادق ل دربار فرمایش خداوند متعال: «و همراه با 
کسانی که هر صبح و شام پروردگارشان را می‌خوانند. بردبار و شکیبا باش». 
فرموده‌اند: همانا منظور خداوند (از خواندن در شب و صبح) نماز است. 


۳ تفسير سورة «الكهف». الآية: ۲۸ ۲۹ 


۲ - عن عاصم الکوزی. عن أبى عبد الله مَل قال: 

سمعته يقول فى قول الله: فَمَن شَآء فَليْؤْين و مَن شأء یک 4. قال: وعيد! 3 

۷ /[7؟] - عن سعد بن طریف. عن أبى جعفر مب قال: 

الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله وظلم لا يدعه. فأمًا الظلم الذى 
لا يغفره الله:الشرك. وأمّا الظلم الذى يغفره الله فظلم الرجل نفسه. وأما الظلم الذى 
لا يدعه. فالذنب بين العباد(۲) 

[ra j/ ۸‏ - عن أبى حمزة. عن أبى جعفر اش قال: 

نزل جبرئيل ب بهذه الآية مکذا على محمد تس فقال: وَفْلٍ لح 
من رُبَكُمْ فَمَن سَاءَ فلیژمن وَمَن شاء فَلْيَكَفُرَ انا أَعْتَدْنَا للظلمین - آل محمّد 
حقهم تارا 4 17 


۸۹ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله مك قال: 


آل 


ابن آدم خلق أجوف لابدّ له من الطعام والشراب. فقال: وَإن يَسْتَغْينُوا يُغَانوأ 
م E‏ ره ام 0 5 ۱ 
پماء کالمهل یشوی ألوّجُوءَ 4 ۶۱ 


1۹ ونور النقلین: ۳ ح‎ ٤ عنه البرهان فى تفسير القران: 0۵ح‎ .)١ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۳۱/۵ ح ۵ ونور الثقلين: ۲۵۹/۳ ح ۰۷۶ 
الأمالى للصدوق: ۲۵۳ ح ۲ (المجلس الرابع والاربعون) مع زيادة فى آخره. عنه البحار: 
۵ج ۱۵. الخصال: ۱۱۸/۱ ح ۱۰۵ (الظلم ثلاثة). تحف العقول: ۰۲۹۳ عنه البحار: 
۸ ضمن ح ۵. جامع الأخبار: ۱۵۶ (الفصل السادس عشر والمائة فى الظلم). 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۲۱/۲۶ ۳ والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۱/۵ 1. 
تفسیر القمّى: ۳4/۲ (قصّة اصحاب الکهف). و ۲۸۹ (محاورة الله الأغنياء والفقراء), عنه 
البحار: ۲۲۲/۲۶ ح ۷ و ۸۳/۳٣‏ ح ۸ الکافی: 471/١‏ ح 14 مع زيادة فى أوَّلهء عنه البحار: 
۳ حح 1 والبرهان: 2۳۰/۵ ۱. 

۶ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۳۱/۵ح ۸ 
هذا الحدیث قطعة من الحدیث ٩٩‏ الذي تقدم مع تخریجاته فى سورة «ابراهیم». 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ء «تفسير عيّاشي» ۶۳ 


#۶( - از عاصم كوزى روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق عا شنيدم که دربارة فرمايش خداوند: «پس هر که بخواهد ايمان 
بیاورد و هر که بخواهد كافر شود». می‌فرمود: این» وعيد (و تهديد به عذاب) است. 

۷) - از سعد بن طريف روايت كرده است» كه كفت: 
امام باقر له فرمود: (ظلم بر سه گونه است:) برخى از ستمها را خداوند 

نمی‌آمرزد و برخى هم هستند که خداوند آن‌ها را می‌بخشد و برخى ديكر آن‌هایی 
هستند که خداوند آن‌ها را رها نمىكند: اما آن ستمىهايى که حداوند أن را 
خداوند آن‌ها را می‌بخشد. ظلم كردن انسان به خودش خواهد بود و اما ستم‌هایی 
که خداوند آن‌ها را رها نمی‌کند. دربارة حقوقی است که ميان بندگان می‌باشد ( که 
آن‌ها را «حقٌّ الناس» گویند). 

(TA‏ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 


قر له فرمود: اين آيه را جبرئيل ا ا این چنین بر یام اكرم 1 


۱ 
بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود. ما برای ستمگران - نسبت به حق 
آل محمد ( 241 ) - آتشی که شعلة آن همه را فرا می‌گیرد. آماده کر ده‌ایم». 
4 - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق الك فر مود: فرزند آدم. با درون خالی آفریده شده است. بر 
همین اساس ناجار به استفاده از خوردنی و اشاميدنى است. يس به خاطر 
همین (خحداوند) فرمود: ((و حنان جه استغاثه و درخواست ت آب کنند. از آبی 
حون مس گداخته شده‌ای که از حرارت آن. جهره‌هایشان كباب مىشود. به آنان 


داده می شو ند) . 


۳ تفسير سورة «الكهف». الایة: ۶7 


"٠١/0‏ ] -وعنه فی قول الله: « علض غَيْرَ لاض 7 .قال 

بل خبزة بيضاء نقيّة يأكل الناس منها حى يُفرغ من الحساب. قال له قائل:إلَهم 

یوم لفي شغل عن الأكل والشرب. فقال له: ابن آدم خلق أجوف لايد له من الطعام 

شراب اهم فة شقلا من في انار قد استغاثوا؟ قال الله: «وَإن ۳ 
توا با هل 4 . 1 


قول تعالی: العا و لبود زيتة نه لحیوه نز لت 

لس لخت حير عند رَبك و حي ما د ۱ 

۳۱۱/۳۸ ۹ عن إدريس القّی, قال: 

سألت أبا عبد الله ال عن ینت الص بح ؟ 

فقال: هى الصلاةء فحافظوا علیها. 

وقال: لا تصلٌ الظهر أبداً حتّی تزول الشمس () 

۲ |۳۲ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله مش قال: 

قال رسول الله کا : خذوا نکم قالوا: يا رسول الها عدو حضر؟ 

فقال: لاء ولکن خذوا جننکم من النار. 

فقالوا: بم ناخذ جنتنا يا رسول الله! من النار؟ 

قال: | قولوا: | «سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر». 

فاتهن ياتين یوم القيامة ولهنّ مقدّمات وموخرات. ومنجیات ومعقبات» وهنّ 
و بلقت لمح 4. 


۱ سورة ابراهیم: 4۸/۱۶ 
۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: 2۳۲/۵ ٩‏ ونور الثقلین: 2۲۹۰/۳ ۷۹ 

دعائم الإسلام: 2۱۰۸/۲ 07 عنه البحار: 2۳۱۳/۹۲ ۳ ومستدرك الوسائل: 17م 1۹۸۰۵ 
و عه بحار الانوار: ات 31 و ۲۰ والبرهان فى د تفسير القران: 6/ ج 53 


تر جمه و د تحقیق حفی - م ۳ «تفسير عيّاشي» ۳۲۵ 


۰ - و از آن حضرت (امام صادق) نك روایت کرده است. که دربارة 
فرمایش خداوند متعال: «روزی که زمين به غير از این زمين تبدیل و دگرگون 
می‌شود؛. فرمود: زمین به همچون نانی پاک و سفید تبدیل خواهد شد که مردم از 
أن بخورند. تا موقعی که از محاسبه(اعمال) فارغ شوند. گوینده‌ای به أن حضرت 
عرض کرد: مردم أن روز گرفتار هستند و در فکر خوردن و نوشیدن نمی‌باشند. 

فرمود: خداوند متعال ادمی‌زاده را درون خالی و ميان تهی افریده است و او 
ناجار به خوردن و آشامیدن می‌باشد. آیا آنان در آن روز بيشتر گرفتار خواهند بود 
و یا ان وقتی که در اتش دوزخ فریاد و استغائه می‌کنند؟ همچنان که خداوند 
می‌فرماید: «و اگر (اهل دوزخ) استغاثه کنند. به دادشان خواهند رسید به وسیله أبى 
که همچون مس گداشته شده» (که چهره‌هایشان را بریان مى كند) . 


.. فرمایش خداوند متعال: مال و فرزندان, زینت زندگی (براى) دنا می‌باشند. ولی‎ ٠ 

باقیات الصالحات (ارز ش‌های پایدار و شایسته) ثوابش نزد پسروردگارت بهتر و 

ْ میدبخش تر است! (51) 

۳ - از ادريس ق قمى ی روايت كرده است. که كفت: ازامام صادق اه اا ييرامون 
«كردارهاى نیک و بسندبده که باقى می‌ماند». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور نماز است. يس أن را محافظت كنيد (و بر رعایت احکام و 
شرایط آن اهمیت دهید) و حضرت افزود: هرگز تا زوال خورشيد نگشته و وقت 
داخل نشده نماز ظهر را نخوان. 

۲ - از زاو بصیر روایت کرد است؛ که گفت: 

امام صادق ال فرمود: رسول خدا له (در جمع اصحاب خود) فرمود: برای 
(نجات خود) سبرهابى را آماده کنید. گفتند: ای رسول خدا! آيا دشمنی آماده نبرد و 
كارزار است؟ فرمود: نه» ولى برای نجات از آتش سپرهایی را آماده کنید. گفتند: ای 
رسول خدا! چگونه و با جه وسیله‌ای سپر از اتش را فراهم کنیم؟ 

فرمود: با گفتن: «سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله | کبر»؛ زیرا که اين اذ کار در 
روز قيامت در حالتی ظاهر خواهند شد كه دارای ابتدا و انتهایی طولانی هستند و سبب 
نجاتند و از باقیات الصالحات می‌باشند. 


115 تفسير سورة «الكهف». الایة: ۶۹ 


ثم قال أبو عبد الله : « وَلَذْكْرٌ له کر ۰۲۱۱4 قال: ذکر الله عند ما أحلّ أو 
حرّم وشبه هذا وموخرات ٢‏ 

[rr ]/ Yror‏ - عن محمّد بن عمروء عمّن حدّئه. عن أبي عبد الله لا سا أنه قال: 

قال الله عرّوجل: « آلمال وَآلبَنُونَ زيئة الحيزة نیا 4 كما أنّ ثمانى ركعات 
بصلیها العبد آخر اللیل زينة الآخرة 7" ۱ 


قوله تعالى: و وضع آلب د ری مج رین نشنتین با فيه 
. وَيَقُولونَ يوَعِلتَنَامَالٍ دا الت لا اور یو 
ولا كَبيرَة إلا آخصنها وَوَجَدُوأمَا ملواخاضرا ولا 
َظلِمُ رَبك أحَدَا }64{ 
[rs / ros‏ ۳ عن خالد بن نجيح: .عن أبى عبد الله ل قال: ٠‏ 
إذا كان يوم القيامة دفع إلى الانسان كتابه. ثم قيل له: اقرأه» قلت: فيعرف ما فيه؟ 
فقال:إِنّه يذكره. فما من لحطة ولاكلمة, ولا نقل قدم. ولاشيء فعله إلا ذكره. كأ 
فعله تلك الساعة. فلذلك قالوا: يلوبلا مال ها آلکتلب لا یغاد صَفِيرَة ول 


.1۵/۲٩ سورة العنکبوت:‎ .) ١ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۷۲/۹۳ ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القران: 10/0 ح ۵. ونور الثقلين: 
7۳ح ۱۰۲. ومستدرك الوسائل: ۳۲۱/۵ حم ١‏ فیه: جنتکم. بدل جننکم. 
الأمالى للطوسی: 0۷۷ ح ۱۶۳۵ (مجلس یوم الجمعة. السابع والثلائون) باسناده عن 
بشیر الدهان. عن أبى عبد الله لب بحذف الذيل. عنه البحار: ۱۷1/۹۳ ح ۰۲۰ ونحوه 
مجموعة ورام: AT/Y‏ 

۳ عنه البرهان فى تفسير القران: 10/0 ح 1. 
ثواب الأعمال: (1١‏ ثواب من صلی صلاة اللیل). عنه البحار: ۱۵۲/۸۷ ضمن ح ۳۰ تهذیب 
الأحكام: 2۱۲۰/۲ ۰۲۲۳ عنه وسائل الشيعة: 2۱۵۰/۸ ۱۰۲۷۳ والبحار: 2۱۲۱/۸۳ ۷۵ 


.۱۱۶ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۵/۷ ۱۰ والبرهان : 21۱/۵ ۲ ونور الثقلين: ۲۹۷/۳ ح‎ .)٤ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عیّاشی» FY‏ 


سپس امام صادق عليه ليه (در مورد فرمایش خداوند:) «و هرآینه ذکر خداگفتن (و 

ياد او بودن) بزرگ‌ترین ذکر می‌باشد». فرمود: منظور ياد خدا بودن, هنكام (انجام) 
حرام يا حلال و مانند ان است و برای أن عقبه‌ها و نتیجه‌هایی از (اثرات و 
رحمت‌های الهی ) خواهد بود. 

۳ - از محمد بن عمروء به نقل کسی که یاداور نامش شده. روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: همانا خدای عرو جل فرموده است: «ثروت و فرزندان 
تحملات و بیرایه‌های زندگانی اين دنيا هستند»؛ كما اينكه نمازهای هشت رکعتی 
راک بنده در آخر شب می‌خواند. زينت بخش آخرت می‌باشند. 


0 فرمایش خداوند متعال: وكتاب (نامه اعمال انسانها) در آن‌جا نهاده ه مسى شود؛ 0 
يس از آن‌چه که در آن موجود است.گناهکاران را ترسان و هراسان می‌بینی و 
مىكويند: ای وای بر ما! اين چه کتابی است که هیچ عمل كوجك و بزرگی را . 


فرونگذاشته؛ مگر ايزكه تمامی آن‌ها را به شمار آورده است!! و (افراد) همه 


اعمال خود را حاضر مى يينند و پروردگارت به هیچ کسی ستم نمی‌کند. 0 

۳ - از خالد بن نجیح روایت کرده است» که گفت: ۱ 

امام صادق ات فرمود: هنگامی که روز قيامت بر پا شود. نامه (اعمال) هر 
انسانى به او داده می‌شود سپس به او گویند: آن را بخوان. 

به حضرت عرض کردم: آیا می‌داند که درون آن جيست؟ 

فرمود: او همه ( كردار و گفتار خود) را بياد می‌آورد» پس هيج لحظه‌ای و 
کلمه‌ای و برداشتن گامی و كارى که انجام داده نیست. مگر آن‌که (طورى به 
خاطرش می آید) که كويا همین ساعت انجام داده است؛ و بر همین اساس كويند: 
«واى بر ماء اين جه دفتر و نامه‌ای است كه هيج گناه کوچک و بزركى را حساب 


تشد ۵ رها نکر ده است ». 


۳۸ تفسير سورة «الكهف». الآية: 6١ 6٠‏ 


۵۵ - عن خالد بن نجیح, عن أبى عبد اللّه لا فى قوله تعالی: « آفرا 
يبك تل يتيك عبر ید سس ما سل واكب ملک 
فعله تلك الساعة,فلذلك قالو: لوبلا مال نذا آلکتلب لا يُقَادِرَ صفيرة ولا 

رها آخصنها » "١‏ 


۳ له تعا َلاق تباجا 5 أن ديس 
ا فو ی 1 ر 2 


ظ بن ونیم بف شین بدلا .0 » 7 


1 ۵ و ل 


. أَشْهَدتُهُمْ حَلْنَ آلسَمَوَتٍ والازض ولاخلق آنشیهم وَمَا 

۱ كُنثُ مُتّخِدَ آلمضلین مدا و40۱ 

[rı] / ren‏ - عن جمیل بن دزاج. عن أبى عبد الله ال قال: 

سالته عن إبليس: أكان من الملائكة؟ وهل كان يلى من أمر السماء شيئا؟ 

قال: [إِنّ] لم يكن من الملائكة. ولم يكن يلى من أمر السماء شین كان من الجن 
وكان مع الملائكة وكانت الملائكة تراه انه منها. وكان الله يعلم انه ليس منها. فلما 
أمر الملائكة بالسجود كان منه الذى كان "ا 

۷ - عن هشام بن سالم. ٠‏ عن أبى عبد الله عا ليك قال: 

أمر اله إبليس بالسجود لآدم مشافهة: فقال: وعرّتك لن أعفيتنى من السجود لادم 


۷ سورة الاسراء:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸ ٩4‏ والبرهان فى تفسير القران: ٤۲/۵‏ ح ۳. ونور الثقلين: ۲۹۷/۳ ح .١١6‏ 
تقذم مع تخريجاته فى الحديث ۳ من سورة بني إسرائيل». 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱ 0۱ و2۲۱۸/۳ ۵۵. والبرهان فى تفسیر القران: 4۳/۵ ح ۰۲ 
ونور الثقلین: ۴ اح 58 قصص الأنبياء 2921 للجزاثری: ۸ (الفصل الأول فى فضلهما). 
الكافى: ۲۷/۸ ح 117 بتفاوت يسير. ويأتى الحديث مفصّلاً فى المستدركات. 


ترجمه و تحقیق - ج 51 (« تقسیر عيّاشى» ۶۹ 


۵ - از خالد بن ن نج روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ۶ 2 درباره فرمايش خداوند متعال: «كتاب (نامه اعمال) خود را 
بخوان كه امروز وجود خودت برای حسابرسی اعمالت كفايت مىكند». فرمود: 
انسان همه آن‌چه را که انجام داده و برايش نوشته‌اند» بياد می‌آورد. (طورى به 
خاطرش می‌آید كه) كويا همین ساعت أن را انجام داده است؛ و بر همین اساس 
كويند: «واى بر ماء اين جه دفتر و نامه‌ای است که هيج گناه کوچک و بزركى را 
حساب نشده رها نکر ده است». 

ْ فرمايش خداوند متعال: و زمانى , 1 ۳ باد اد آور) که به فرشنگان كفتيم: برای آدم 0 

سجدهكنيد! بس آن‌ها همگی سجدهکردند جز ابليس که از جن بود -واز مان 

پروردکارش سرپیچی (و معصیت) کرد. بس آيا او و فرزندانش را به جاى منء به 

٠‏ عنوان اولیای خود انتخاب می‌کنید؟! در حالی که آن‌ها (هسمگی) دشمن شما 

- هستندء (این انتخاب) جه جایگزینی بدی برای ستعکاران خواهد بود! (۵۰) من ١‏ 

هرگز آن‌ها (ابلیس و فرزندانش) را به هنكام آفرينش آسمان‌ها و زمين و هنكام 

آفر ینش خودشان. شاهد و حاضر قرار ندادم و من هیچ گاه گسمراه کنندگان را 


دستيار خود قرار نمی‌دهم. (۱ ۵) 

e‏ - از جميل بن در دراج روايت كرده است, كه گفت: 

از امام صادق ا در مورد ابلیس سؤال كردم: آيا از فرشته‌ها بود؟ و آیا نسبت 
به امور آسمان اختیاراتی را داشت؟ 

فرمود: او از فرشته‌ها نبود و نسبت به امور أسمان هم اختياراتى نداشت. او از 
جنیان بود ولی با فرشته‌ها بود و ایشان گمان می‌کردند که او از خودشان می‌باشد. 
اما حداوند می‌دانست او از ایشان نیست. يس هنگامی که فرشته‌ها مأمور به سجده 
شدند. آن‌چه که از او واقم شد همان بود. 

۷ - از هشام بن سالم روايت كرده است. كه گفت: امام صادق اا ا فرمود؛ 
ابلیس برای ادم عليه ا به طور شفاهی امر به سجده شده بود يس به خداوند عرضه داشت: 
سوگند به عزت خودت!اگر مرا از سجده برای آدم عفو نمایی. 
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لأعبدنّك عبادة ما عبدها خلق من خلقك() 

[ra | / ۸‏ - وفى رواية آخری عن هشام. عنه عنه اا : 

ولمّا خلق الله آدم قبل أن ينفخ فيه الروح. كان إبليس يمرّ به فيضربه برجله. 
فیدب. فيقول ابلیس: لامر ما خلقت؟7) 

4 /[ - عن محمّد بن مروان. عن آبی جعفر نی في قوله تعالى: 
ما آذهدتهم غلق الشتوت والازض ولا غلق آنشبهم و ما گنت مُتَحْذَ 
لْمُضْلْينَ عَضدَا 4 . قال: ان رسول الله 6 قال: الهم أعز الدين بسرین الخطاب. 
أو بأبى جهل بن هشام. فأنزل الله « و ما كنت مد آلْمُضِلِّينَ عَضّدًا )» یعنیهما(۳ 

۰ - عن محمّد بن مروان. عن أبى عبد الله مش قال: 

قلت له: جعلت فداك! قال رسول الله يلاك :أعرّ الإسلام بابی جهل بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب؟ 

فقال: يا محمّد! قد والله! قال ذلك وكان علی أشدٌ من ضرب العنق. ثم أقبل علی 
فقال: هل تدرى ما أنزل الله يا محمّد؟! 

قلت: أنت أعلم. > جعلت فداك! قال: ان رسول الله يبيد كان فى دار 
الأرقم. فقال: الله أعرّ الاسلام بابي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فأنزل الله: 
« مآ آشهد َهُمْ خلق آلسَّمَوَّت وآلازض ولا خلق آنمسهم وَمَاكُنتٌ مُتَحْذَ 
آلمُضلِينَ عَضْدا 4 يعنيهما(4) 


قصص الأنيياء + ايه للراوندي: ۳ح اس مت بن سالم. > عن الصادق عله لغلا عليه بتفاوت 
یسیر عنه البحار: ۲ ج 6 وا £ و ۲۵۰/۱۲ ح ۱۰ 

۲ عنه بحار الأنوار: 0١‏ حح ۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۳/۵ ح 4. 
قصص الأنبياء لج للجزائري: ۸ (الفصل الأول في فضلهما) باسناده عن جميل بن دراج» عن 
أبى عبد الله لب ذيل كلام طويل. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7۱0۸/۳۰ ۱۰۰ و ۱۲/۵۷ والبرهان: ٤۳/۵‏ ح ۲ ونور الثقلين: 2۲۹۸/۳ ۱۲۰. 


1 عنه بحار الانوار: 2۱۷۸/۳۰ ۱۰۱ والبرهان: 1۳/۵ ح ۳ ونور الثقلین: ۲۱۸/۳ ح ۱۲۱ 


تر جمه و تحقیق - ج ,5 (« تفسير عیاش ی» ۳۱ 


به طور در برابرت عبادت می‌کنم که هيج بنده و آفریده‌ای تو را عبادت نکرده باشد. 

۸ - و در حدیثی دیگر از هشام روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) ناب فرمود: موقعی که خداوند متعال آدم عع را 
آفرید. پیش از آن‌که روح را در وجودش بدمدء ابلیس بر او عبور می‌کرد و با پای 
خود بر او می‌زد يس ( آن وجود بی‌روح) حرکت می‌کرد و ابلیس می‌گفت: تو برای 
حه آفریده شده‌ای؟! 

٩‏ - از محمد بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما دربار فرمایش خداوند متعال: «موقعی که آسمان‌ها و زمين و 
خودشان را می‌آفریدم. از آن‌ها گواهی و یاری نخواستم؛ زیرا من گمراه کنندگان را 
به یاری نمی‌گیرم». فرمود: رسول خدا لصا فرمود: خداوندا! دين (اسلام) را به 
وسیله عمر بن خطاب و يا به وسیله ابو جهل بن هشام» عزت ببخش, يس خداوند 
اين آیه: «و من گمراه کنندگان را به یاری نمی‌گیرم» را نازل نمود. که منظور خداوند 
همان دو نفر می‌باشند. 

۰ - از محمد بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ا عرض کردم: فدایت گردم! (آيا) رسول خدا مس" فرموده است: 
خداوندا! اسلام را به وسیلۀ ابو جهل بن هشام و یا عمر بن خطاب. عزت ببخش؟ 

فرمود: ای محمد! به خدا سوگند! آن را فرمود. ولی اين از بریدن كردن برای من 
سخت‌تر می‌باشد. بعد از آن رو به من کرد و فرمود: ای محمد! آیا می‌دانی که 
خداوند جه جیزی را نازل نمود؟ عرضه داشتم: فدایت گردم! شما بهتر می‌دانی. 

فرمود: رسول خدا وک در منزل ارقم بود يس اظهار نمود: خداوندا! اسلام را 
به وسيلة ابو جهل بن هشام و يا عمر بن خطاب. عزت ببخش. يس خداوند اين 
آیه: «من هرگز آن‌ها را شاهد و گواه بر آفرينش آسمان‌ها و زمين و خودشان قرار 
نداده‌ام و من هیچگاه گمراه کنندگان راکمک و دستیار خود قرار نداده و نمی‌دهم» 
را نازل نمود. كه منظور خداوند همان دو نفر می‌باشند. 


1۳۲ تفسير سورة «الكهف». الایة: 59-5717 


قوله تعالی: فلمّا جَاوَرًا قال لته ءانا غذآءنا لذ لفیا من 
سَفَرنَا هذا نَصَبًا ( ۱۲ 4 قال َرَت إِذْ أَوَيْئا إلى آلصَّخْرَة 
نی سيت آلحُوت وَمَآ آنسسنيه الا آلشیَطن أن أَذْكُرَهُء 
وَآنَحَدَ مبیله, فی خر عَجَبَا ( 7 4 قال ذَلِكَ ما نا تبغ 
فاءتدا عَلَىَ َانَارِهِمَا قصَضًا ١‏ 54 4 فوجدا عَبْدَا من باد 


ا 


تیه رحمهة مر مَنْ عندنًا و عَلْمْئََهُ من لد علما < 50 4 قَالَ له, 
مُوسَئ هَل أَبمک عَلَىَ أن تُعَلْمَنِ معا عُلِمْتَ زشذا 4779 
قال انك لن تَسْتطِيعَ مَعىَ صَبْرًا ( 77 4 وَکیّف تضبرٌ عَلَى ما 
لم محط بهی حبرا ( 8 4 قال سَتَحِدّنَِ ان شَآءَ آللَهُ صَابرًا و لا 
أغصى لَك أَمْرَا ( 54 4 
۱ ۱/۸ - عن زرارة وخمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبی 
اسع وا ناب اااي 
فيل له: هذا يدلك على صاحبك عند عين مجمع البحرين لا يصيب منها 
شىء ميتاً الا حبی. يقال لها: الحيوة. 
فانطلقا حتّی بلغا الصخرة. فانطلق الفتى يغسل الحوت فى العين فاضطرب 
[ الحوت ] فى يده حتّى خدشه وانفلت منه ونسيه الفتى. 
فلمّا جاوز الوقت الذى وقت فيه أعيا موسی: « قال لته اتا غَدَآءَنَا مد لقیتا 
من سَفَرنَا هذا َصَبَا * قال أَرَءَيْتَ 4 سک و و 
فلمّا آتاها وجد الحوت قد خرّ فى البحر. فاقتضا الاثر حسّی انیا صاحبهما 
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فرمایش خداوند متعال: بس هنگامی که از آن محل گذشتند» (موسى به يار و همسفر ١‏ 

خود)كفت: غذاى ما را بیاور »که سخت از این سفر خسته شدهايم (۱۲)گفت: به خاطر ۰ 

۱ دارى هنگامی که ما (براى استراحت) به كنار آن صخره بناه بردیم» بس من (در آنجا) ْ 

فرامو ش کردم که جربان ماهی را بازگو کنم - و فقط شبطان بود که مرا در مورد آن به 

فراموشی انداخت -9 ماهی به گونه‌ای شگفت آور راه خود را در دربا بيش كرفت (و 

رفت) (1۳) (موسی) گفت: آن همان بود که ما می خواستيم» بس از همان راه - در ۱ 

حالی که بی جوبى می‌کردند - بازگشتند (۱۴) پس بنده‌ای از بندگان ما را (در آن‌جا) 

بافتند که ما رحمت (و موهیت عظیمی) از سوی خود به او داده و علم فراوانی را از نزد 

۰ خود به او آموخته بوديم (1۵) موسی به اوگفت: آيا در همراهی با تو پیرو یکنم تا از . 

آن چه که به تو تعليم داده شده و ماب رشد و صلاح است, به من بياموزى؟ (1۱)گفت: ْ 

تو هركز نمی توانى با من شکیبایی كنى (1۷) و چگونه می توانى در برابر چیزی که از 

رموزش آگاه نيستى شكيبا باشی؟! (1۸) (موسى)كفت: به خواست خدا مرا بیزودی ۰ 

۱ شكيبا خواهى بافت و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو را انجام نخواهم داد. )۹( 

۱ - از زراره و حُمران و محمد بن مسلم روایت کرده است, که گفت:. 

امام باقر ا و امام صادق عا فرمودند: بعد از واقع شدن داستان موسی مش به 
همان شكلى كه واقع شد. زنبیلی به او داده شد که در آن یک عدد ماهی بزرگ نمک‌زده‌ای 
(شوريده) نهاده بودند و به او گفته شد: اين ماهى تو را به رفيقت ( که بنا است او را 
ملاقات كنى) در كنار محل تلاقی و اتصال دو درياء راهنمایی مىكند و بدان كه جيزى از 
آن (آب) بهره‌مند نخواهد شد مگر آن‌که زنده می‌گردد و به آن أب حبات گفته می‌شود. 

پس هر دو (موسی و يوشع علڅا) به راه افتادند تا به آن صخره (سنگ مورد 
نظر) رسیدند و جوان همراهش(یوشع) ماهی را در آن آب شستشو داد و ماهی در 
دستش به حرکت درآمد و به آن آسیبی رساند و از دستش رها شد و (یوشع) از 
ماهی غافل گردید. چون مدتی گذشت و خسته شدند» موسی 2 خطات به 


بارش اظهار داشت: «غذایمان را بیاون دراي مسافرت سختی زیادی کشیدیم). 
يارس اطهار را بياور. دراين مسافرت سجی ریادی يم 
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فى جزيرة من جزائر البحر اما متّكيا و ما جالسا فى کساء له فسلم عليه موسی. 
فعجب من السلام» وهو فى أرض ليس فیها السلام فقال: من أنت؟ 

قال: انا موسی. قال: انت موسی بن عمران الذی کلمه الله تکلیما؟ 

قال: نعم. قال: فما حاحتك؟ ۱ 

قال: اتبعك على أن تعلمنی ممّا علمت رشدا. 

قال: انی وکلت بامر لا تطيقه. ووكّلت بامر لا أطيقه. وقال له: 8 انک لن تنتطیع 
تھی صَبرا * وف تضبر عَلَى ما لم لحط بهی خُبرًا © قال ستجذنی إن شاء الل 
صابرا و لا آغصی لَك مرا 4 . 

فحدّئه عن آل محمد 22 وعما يصيبهم حتّى اشتد بکاژهما: ثم حدّئه عن 
رسول الله رس وعن أمير المؤمئين لاء وعن ولد فاطمة (+22) وذکر له 
من فضلهم وما أعطوا حتّی جعل يقول: يا ليتنى من آل محمّد. وعن رجوع 
رسول الله يِه إلى قومه وما یلقی نهم ومن تكذيبهم إيَاه وتلا هذه 
الایة: «و نقلب أَفِْدَتَهُمْ و ابصرهم كَمَا لم يُؤْمِنُوا به بهد أوّل مَرَّة ۰۱۱4 فانه 
اخذ عليهم المیثاق 0 

۲ - عن أبى حمزة, عن أبى جمفر لا لياق قال: 

كان وصئ موسى بن عمران. يوشع بن نون. وهو فتاه الذى ذکر الله فى کتابه. 


۱۱۰/۹ سورة الأنعام:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰۵/۱۳ ح ۳۲ والبرهان فى تفسير القران: ۵۳/۵ ح ۱۰ ونور الثقلين: 
۳ 2 1۹ 
تفسير القمّى: ۳۸/۲(الأية الدالة على الرجعة) باسناده عن محمّد بن على بن بلال. عن يونس 
بتفصیل. عنه البحار: ۲۷۸/۱۳ ضمن ح ١‏ ونحوه قصص الأنبياء له للراوندي: ١657‏ ح ۱۹۹ 
(فصل - في حديث موسى والعالم لها ) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطي» 
عن آبی بصیر. عن أحدهما ليل » عنه البحار: ۳۰۱/۱۳ ۲۱. 

۳). عنه بحار الأنوار: ۳۰۳/۱۳ ۰۲۷ والبرهان: ۵۳/۵ ح ۱۱ ونور الثقلين: ۲۷۲/۳ ح ۱۳۰ 
كني ن ۲ کمال الدين: ۲۱۳/۱ ضمن ۲(باب ۲۲ اتصال الوصيّة من لدن 
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يس موقعی که او بازگشت تا ماهی را بردارد. دید ماهی خزيده و در آب فرو 
رفته است. يس به راه خود ادامه دادند تا در جزیره‌ای از جزیره‌های درياء صاحب 
و رفیق خود را بيدا کردند و ديدند که او يا تكيه داده و يا بر روانداز خودش نشسته 
است. يس موسی اب بر او سلام کرد و او از سلام کردنش شگفت زده شد. چون 
آن‌جا منطقه‌ای بود که عادت بر سلام كردن نداشتند. يس به او گفت: تو کیستی؟ 

پاسخ داد: من موسی هستم. گفت: تو همان موسی بن عمرانی هستی که 
خداوند با او به طور خاصی تکلم کرد؟ 

پاسخ داد: بلی. گفت: يس اکنون خواسته‌ات چیست؟ 

پاسخ داد: به دنبالت امده‌ام تا «با تو همراهی و متابعت کنم تا از انجه که فرا 
گرفته‌ای مرا نیز بیاموزی». گفت: من بر اجرای برنامه‌ای مأمور شده‌ام که تو توان تحمّل 
آن را نداری. همچنان كه تو بر انجام برنامه‌ای مأمور شدهاى که من توان تحمل أن را 
ندارم؛ و سپس افزود: «به راستی که تو نمی‌توانی در همراهی من صبر نمایی * و 
حگونه در برابر جیزی که نمی‌دانی. می توانی تحمّل نمایی؟! * گفت: اگر خداوند 
بخواهد مرا بزودی از صابران خواهی یافت و از امر تو نافرمانی نمی‌کنم». 

بعد از آن. او در فضائل و مناقب آل محمد 2 و نیز مصیبت‌هایی که بر ایشان 
وارد می‌شود برايش مطالبی را بیان کرد به طوری که هر دو سخت گریستند. سپس 
پیرامون رسول حدا ارا امير المزمنین ع و فرزندان حضرت فاطمه 2 
نکاتی را مطرح نمود و کرامات و فضائلی را بازگو کرد. به طوری که (موسی ) 
می‌گفت: ای كاش من از آل محمد می‌بودم. و نيز دربارة بازگشت رسول خدا واوا 
به قوم و امت خود و اذیت و آزاری که ايشان از دشمنان و مخالفانش می‌بیند و اينكه 
جگونه آنان. آن حضرت را تکذیب می‌کنند و در بایان اين أيه شریفه: «و ما قلب‌ها و 
چشم‌های آنان را واژگون می‌گردانيم, همان طوری که اولين بار به آن ایمان 
نیاوردند» را تلاوت نمود و فرمود: همانا او از آنان میثاق گرفتیم. 

۲ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: وصئ حضرت موسی بن عمران لاء یوشع به نون بود 
و او همان جوانی است که خداوند در کتابش یادآوری نموده است. 
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۳ ؛] - عن هشام بن سالم. > عن أبى عبد الله عا لب قال: 

كان موسى أعلم من الخضر ۰" 

۶ ]| - عن الحفص بن البختري. عن أبي عبد الله ما ليد فى قول موسى 
لفته: ‏ اتنا غَدَآءَنَا 4 وقوله: رَبّ إِنَى لا آنزلت ال من خیر و قير ۳۱6 فقال: 
انما عنی الطعام فقال ابو عبد الله :اد موسی لذو جوعات (۳) 

606 / - عن بريد عن احدهما عله قال: 

قلت له: ما منزلتكم فى الماضين وبمن تشبّهون منهم؟ 

قال: الخضر وذو القرنین. کانا عالمين ولم يكونا نبيّين ؟ 

۹ - عن اسحاق بن عمّان عن أبى عبد الله ملك قال: 

إنّما مثل على نئل ومثلنا من بعده من هذه ال كمثل موسى النبی بل والعالم 
حين لقيه واستنطقه وسأله الصحبة کانمن أمرهما ما اقنصه الله نيه َب في 
كتابه. وذلك أن الله قال لموسى ا2ا ناكا 9 إنى َضْطَی على آلناس برسللتی 
و یکللمی فخذ ما ما ءَاتَيْنَك وکن من ین آلشنکرین ١4‏ *". نم قاد: وک له,رفی 
لاح من کل شیم معط و تفصیلً لشیم 4( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۳/۱۳ ۰۲۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۳/۵ ح ۱۲ ونور الثقلین: 
۳ ۱۳۷ 

). سورء القصص: ۸( 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۰۳/۱۳ ح ۲۹ والبرهان فى تفسير القران: ۵۳/۵ ح ١۳‏ ونور 
الثقلین: ۲۷۹/۳ ۱٤۸‏ و ۱۲۱/4 ح ۳۹ قصص الاأنبیاء ل للجزانري: ۲۹۹ (الفصل الثامن 
فى لقاء موسی للخضر طلِيّاك ). 

6 عنه بحار الأنوار: 2۳۰1/۱۳ ۳۰ والبرهان: ٥٤/٥‏ ح ۱6 ونور الثقلین: ۲۷۳/۳ ح ۱۳۸. 
بصائر الدرجات: 2۳۹7 ۳(باب - ۲۰ فى الأئمّة 924 من یشبهون) باسناده عن بريد بن معاويت 
عن أبى جعفر وأبى عبد الله ْلكّةِ . عنه البحار: 4/77/اح ۰۲۳ ونحوه الکافي: ۲۹۹/۱ ح ۵. 

۵6 سورة الأعراف: ۰۱۶/۷ 


7 سورة الاعراف: ۱۵/۷ 
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(fr‏ - انمثم بن سام روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق ا لك افزود: : موسى لي عالم‌تر از خضر ما بود. 

**) - از حفص بن بخترى روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق ع در مورد سخن موسى 3 به جوان همراهش: «غذاى ما را 
بیاور» و فرمايش خداوند: «پروردگارا! همانا من به انجه که بر من وارد شده 
فقير هستم». فرمود: منظور طعام (و خوراكى است كه آماده كرده بودند). 

و امام صادق سل افزود: : حصرت موسی طا زود به زود گرسنه می‌شد. 

۵ - از بريد روایت کرده است. که گفت: 

به یکی از دو امام باقر 9 و با امام صادق تا عرض کردم: منزلت و 
موقعیت شما نسبت به گذشتگان چگونه است؟ و به جه کسانی از گذشتگان 
تشابه دارید؟ 

فرمود: به خضر و ذو القرنین كه هر دو دانشمند بودند. ولی پیامبر نبودند. 

(f۶‏ > ازاسحاق بن تار روایت كرده ات كه كفت 

امام صادق ع فرمود: همانا مثال امام على غ ليّة و ما(اهل بيت) در این امّت؛ 
همانند موسى و عالم (خضر) علق م‌باشد 

در ان موقعى که يكديكر را ملاقات كردند و با هم سخن كفتند و موسى از 
او خواست که همراهیش کند و أن جریاناتی واقع شد که خداوند برای ييامبرش 
(حضرت محمد( وَبَِكَرّ). در کتاب خود (قرآن) بیان نموده است. همجنان 
که خداوند خطاب به موسی مب فرمود: «به درستی که من تو را برای (هدایت) 
مردم با کلام خودم. برگزیدم پس آن‌چه را که به تو داده‌ام دریافت كن و از 
(بندگان) شکرگزار باش». 

و سپس به أو فرمود: «و برای او به عنوان موعظه و تفصیل هر چیزی (و هر 
موضوعی) را نوشتیم» . 

و حال اينكه نزد عالم (خضر عَليّةِ) علومی بود که در الواح نوشته نشده بود 
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وقد کان عند العالم علم لم یکتب لموسی اا فى الالواح. وکان موسی تب يظنَ أن 
جميع الاشسیاء التسی يحتاج الیها فى تابوته. وجمیع العلم قد کتب له 
فى الالواح. كما يظنّ هؤلاء الذين يدّعون آنهم فقهاء وعلماء. وآنهم قد آثبتوا 
جميع العلم والفقه فى الدين ممّا تحتاج هذه الأمّة إليه. وصح لهم عن 
رسول الله و وعلموه وحفظوه. وليس كلّ علم رسول الله تس علموه 
ولا صار الیهم عن رسول الله سا ولا عرفوه. 

وذلك أن الشیء من الحلال والحرام والاحکام يرد عليهم فیسالون عنه ولا یکون 
عندهم فيه آثر عن رسول الله وَل ویستحیون أن ینسبهم الناس إلى الجهل 
ويكرهون أن يسالوا فلا يجيبوا فيطلبوا الناس العلم من معدنه. فلذلك استعملوا 
الرأى والقياس فى دين الله. وتركوا الآثار ودانوا الله بالبدع. 

وقد قال رسول الله ااا : کل بدعة ضلالة. فلو أَنّهم إذا سئلوا عن شىء من 
دين الله فلم يكن عندهم منه آشر عن رسول الله سا رذوه إلى الله وإلى 
الرسول وإلى أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من آل محمد لبي 
والذی منعهم من طلب العلم منا. العداوة والحسد لناء ولا والله! ما حسد 
موسى العالم. وموسى نبىّ الله يوحى إليه حیث لقيه واستنطقه وعرفه بالعلم. 
ولم يحسده كما حسدتنا هذه الأمّة بعد رسول الله مَك على ما علمنا وما ورثنا 
عن رسول الله ی ولم برغبوا إلينا فى علمنا كما رغب موسى إلى العالم. 
وسأله الصحبة ليتعلم منه العلم ويرشده. 
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و موسی با گمان می‌کرد که تمام آن‌چه را نیاز دارد. در (صندوقچه) تابوت 
موجود است و نيز تمامی علوم در الواح برايش ثبت گردیده است. همچنان که 
اين افرادی که ادعا دارند از فقیهان و دانشمندان هستند گمان می‌کنند که همه جيز 
را می‌دانند و تمام آن چه را اين امت - در فقه و مسائل دين و دیگر علوم - نیاز 
دارند. همه همه را ثبت کرده‌اند و آن‌ها را می‌دانند و تمام آنچه که از رسول 
خدا اشا به دستشان رسيده. همه همه صحیح است و تمامی آن‌ها را فرا گرفته‌اند. و 
حال آنكه چنین نیست و آنان تمامی علوم رسول خدا ار فرا نكرفتهاند و 
تمامی علوم آن حضرت به آنان منتقل نگشته و آن را درک نکرده‌اند. 

پس اندکی از احکام حلال و حرام و غيره را فرا گرفته‌اند و مردم مسائلی را از 
نان سؤال مىكنند و آنان هم ثری و دليلى از رسول دا ندارند و حجالت 
می‌کشند كه مردم به آنان نسبت جهل و نادانى دهند و نيز زشت مىدانند که 
جواب سؤالهاى مردم را ندهند و بگویند: نمىدانيم و گرنه مردم آنان را رها كرده 
و به افرادى روى می‌آورند كه معدن علوم هستند. به همین خاطر آنان (برای آن‌که 
مردم را از دست ندهند) قياس و نظرات شخصی خود را در دين خدا وارد کرده و 
آثار (رسول خدا لس ) را رها کرده و در دين خدا بدعت افزودند. با اينكه آن 
حضرت فرموده است: اهر نوع بدعتی (در دين ) گمراهی می‌باشد». 

بس اگر چیزی در امور دين و احکام شریعت از آنان سوال شود که أن را 
نمی‌دانند و اثری هم در موردش از ان حضرت ندارند. ان را به خداوند و رسول و 
صاحبان ام ارجاع دهند. که ايشان آل محمد 2 هستند و (علوم را) استنباط 
نموده و در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند و أن کسانی که مانع هستند از مراجعه و 
درخحواست مردم در مورد علوم ما (اهل بیت). اين کارشان فقط از روی دشمنی و 
حسادت می‌باشد. ولی به خدا سوگند! موسی با عالم عم هنگامی که همدیگر را 
ملاقات کردند و فهمید نزد وی علومی است که خودش ندارد. هیچگونه حسادتی 
نورزید. موسی پیامبر خدا بود و از طرف خداوند متعال بر او وحی می‌شد. ولی باز 
هم بااو هیچگونه حسادت و دشمنی نکرد. ولی اين امّت بعد از رسول 
خدا یلص به ما به خاطر علوم و معارفی که از آن حضرت به ارث گرفته‌ايم» 
حسادت ورزیده و دشمنی کردند و هیچگونه رغبت و اشتیاقی نسبت به علوم ما 
ظهار تكردند. ات موسی لاف نسبت به فراكيرى از علوم خضر اا اشتياق نشان 
داد و از او درخواست همراهی کرد تا علومی را از او فرا كيرد و ارشاد شود. 
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فلمّا أن سأل العالم ذلك, علم العالم أن موسى الي لا يستطيع صحبته ولا يحتمل 
عليه ولا يصبر معه. فعند ذلك قال العالم: وف نض عل ما لس جط پوو 

خبْرًا #. فقال له موسى عه لي وهو خاضع له یستعطفه على نفسه کې يقبله: 
( سجن إن شَآءَ آللَهُ صابرا و لا أَعْصِى لک مرا 4 وقد كان العالم يعلم أنّ موسى 
لا يصبر على علمه. فذلك والله! يا إسحاق بن عمّار! حال قضاة هؤلاء وفقهائهم 
وجماعتهم اليوم. لا يحتملون والله! علمناء ولا يقبلونه ولا بطیقونه. ولا ياخذون به 
ولا يصبرون عليه كما لم يصبر موسى ا على علم العالم حين صح ورای + 
رأى من علمه. وكان ذلك عند موسى با مكروهاً. وكان عند الله رضا وهو الحقٌ. 


وكذلك علمنا عند الجهلة مكروه لا لا يؤخذ وهو عند الله الح" '" 


سے 


۱ . قوله تعالی: ال ان نی فلا تی عن شیم خن 2 : لخد لك 
مه ذكُرًا (4۷۰ -الی -فانطلقا حَنّىَ إذآ نبا هل فرَية 
أنتَطعماً لها ابا أن بجوم فَوَجَدَا فیها جدارا رید أن 


یقض فأقام قال لوش يلت لخدت عَلبو جر 4۷V}‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۰۷/۲ ۱۰۰ و 2۳۰6/۱۳ ۰۳۱ ووسائل الشيعة: 1۱/۲۷ ح ۳۳۱۹۹ 
الاختصاص: ۲۵۸ (حدیث فى زيارة المؤمن للّه) باسناده عن اسحاق بن عمّار. عن ابی 
بك الله اجا عه وعن تفسير العیّاشی . البحار: ۲ ج ۱۰۰ ومستدرك الوسائل: 
۷ ح ۰۲۱۲۹۹ علل الشرائع: 714/١‏ ح ۳(باب - ٩۶‏ العلة التى من أجلها سمّى الخضر 
خضراً) بإسناده عن الأعمش. عن عباية الأسدي قال: كان عبد الله بن العبّاس جالسا على شفير 
زمزم ... بتفاوت. عنه البحار: ۲۹۲/۱۳ ح ٦‏ و ۳۸۵/۳۲ ح ۰ وقصص الانبیاء لا 
للجزائري: ۲۹۵ (الفصل الثامن فى لقاء موسی للخضرع يها ). ونحوه الیقین: ۳۳۱(باب - 
۵ والتحصین لابن‌طاووس: 514( باب - ۲۱ فیما نذکره من قول النبی كنكل ). 
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3 اش 


دانست که موسی عله توان و 


يس چون اين سؤال را مطرح کرد. خضر عليه 
تحمّل همراهى او را ندارد و نمى تواند صبر کند. به همین دليل به او گفت: 
«جگونه صبر وتحمّل می‌نمایی با اينكه بر آن امور احاطه و اطلاعى نداری؟». 
ولی موسی الك با كمال تواضع و فروتنی و محبت. برای جلب توجه ای اظهار 
نمود: «اگر خداوند بخواهد. به زودی مرا بردبار خواهی یافت. به طوری که در 
هیچ موردی مخالفت تو را نکنم», ولی باز هم او می‌دانست که وی توان تحمّل 
علومش را نخواهد داشت. 

يس ای اسحاق بن عمّار! به خدا سوگند! وضعیت حکم رانان و فقیهان جامعه 
امروز این چنین است که توان تحمّل علوم ما را ندارند و أن را قبول نمی‌کنند و 
حاضر نیستند که با ما همراهی کرده و از آن استفاده کنند همچنان که موسی اا 
بردباری نشان نداد و آن‌چه که از علوم او می‌دید تحمّل نداشت چون از نظر او ان 
اعمال نایسند و زشت بود در حالی كه أن در پیشگاه خداوند بر حق و 
رضایت بخش بود و علوم ما (اهل بيت رسالت) نيز پیش اين افراد ناپسند و زشت 
است» ولی در پیشگاه خداوند بر حق و رضایت‌بخش است. 

۱ فرمایش خداوند متعال: (خضر) گفت: : بس | اکر می‌خواهی همراه من بیابی: از ۱ 

۰ هیچ چیزی سؤال نکن تا خودم (به موقع) آن را برايت بازگو کنم (۲۰) - تا - 

دس باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قريهاى رسيدند و از آنان خواستند 
۱ كه به ابشان طعامی دهند. ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری کردند (با 
اين حال) آن دو در آن جا دبواری را بافتند که می خواست فرو ریزد پس 
(مرد عالم) آن را بازسازی کرد (موسی) گفت: اگر می خواستی در مسقابل ابسن 


كار مزدی میگرفتی. (YY)‏ 
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۷۷ - عن عبد الرحمن بن سيّابة. عن أبى عبد الله ع قال: 

إنّ موسی صعد المنبر وکان منبره ثلاث مراق. فحدّث نفسه أن الله لم يخلق خلقا 
اعلم منه. فأتاه جبرئیل تا فقال له: نك قد ابتلیت. فانزل فإنّ فى الارض من هو 
اعلم منك فاطلبه. فارسل إلى یوشع نی قد ابتلیت فاصنع لنا زاداً وانطلق بنا 
واشترى حوتا من حيتان الحيّة. فخرج باذربيجان. ثم شواه ثم حمله فى مکتل. ثم 
انطلقا يمشيان فى ساحل البحر والنبئ إذا أمر أن يذهب إلى مكان لم يعى أبداً حتّی 
يحو ز ذلك الوقت. 

قال: فبینما هما يمشيان انتهيا إلى شيخ مستلقی. معه عصاه موضوعة إلى جانبه 
وعليه كساء إذا قنع رأسه خرجت رجلاه. وإذا غطى رجليه خرج رأسه. 

فال: فقام موسى بابلا يصلّى وقال ليوشع: احفظ على قال: فقطرت قطرة مسن 
السماء فى المكتل فاضطرب الحوت. ثم جعل يثب من المكتل إلى البحر. 

قال: وهو قوله: (فانخَد سَبِيلَهُ, فى آلبخر سَرَيا 4 قال: ثم إنه جاء طير فوقع على 
ساحل البحر ثع أدخل منقاره فقال: يا موسى! ما اتّخذت من علم ربّك ما حمل ظهر 
مه ري من جميع اسر ۱ 

فال: ثم قام یمشی فتبعه يوشع. 

فقال موسى وقد نسى الزبّيل يوشع. قال: و انما أعيا حيث جاز الوقت فيه. فقال: 
ل َاتنَا غدآءنا لد لقِينَا من سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا 4 -الی قوله: - «فِى آلبخر عَجَبًا 4 . 
قال: فرجع موسى عليه ليه يقفى [ يقص ] أ و حستى انتهى إليه وهو على 
حاله مستلق. فقال له موسى َجة: السلام عليك. فقال: وعليك السلام یا عالم 
بنى إسرائيل! قال: ثم وثب فاخذ عصاه بيده. 
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۷ - از عبد الرّحمان بن سَيّابه روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق عم فرمود: همانا حضرت موسى طا بالاى منبری رفت كه داراى 
سه يله و درجه بود. پس ب خود حديث نمس كرد که اوند مخاوقی را «اناتر 
از من نيافريده است» جبرئيل عاضا اليكل نزد او آمد و گفت: تو گرفتار شده‌ای «از 
منبر) يايين بياء زيرا روى زمين از تو داناتر وجود دارد. در جستجوى او 
برو و د یت تن 

يس موسى ۶ ل به دنبال يوشع فرستاد و به اوگفت: من گرفتار شده و مشکلی 
برايم پیش آمده است. مقدارى زاد و توشه فراهم كن و همراه من بيا. 

يوشع به بازار رفت و يك عدد ماهى زنده خريد و أن راكباب كرد و در زنبيلى 
بزرگ قرار داد سپس با هم به كنار دريا رفته و حركت کردند و ييامبر خدا در 
مسیری که حرکت می‌کرد خسته نمی‌شد مگر آن‌که وقت بگذرد. 

(امام صادق طَليةِ) فرمود: آن دو در مسیری که راه می‌رفتند به پیرمردی برخورد 
کردند به يشت خوابیده بود و عصايى همراه داشت که کنارش نهاده و رواندازی 
داشت که ا گر بر سر مىانداخت ياهايش بیرون بود و اگر روی پا می‌انداخت سرش 
بیرون می‌ماند. موسی طا همان‌جا ایستاد و مشغول خواندن نماز شد و به یوشم 
گفت: مواظب من باش» يس در همان حال چند قطره ه (باران) از اسمان در زنبیل 
روی ماهی افتاد و ماهی به حرکت درآمد و خود را با زنبیل به سمت دریا حرکت 
داد. همچنان كه خداوند فرموده است: «پس شروع کرد تا به سمت دریا (به حالت 
خزیدن) برود». سپس پرنده‌ای آمد و در كنار دریا فرود آمد و منقار خود را داخل 
آب دریا کرد و به موسی 4 گفت: مقدار علمی را که از خداوند گرفته‌ای» کمتر از 
مقداری آبی می‌باشد که از اين دریا روی منقار من قرار گرفته است. 

سپس موسی ‏ در حالی که یوشع زنبیل را فراموش کرده بود -به همراه 
يوشع علي برخاست و به راه خود ادامه داد پس چون وقت گذشت موسی خسته 
شد. اظهار داشت شت: «غذای ما را پیاور که در این سفر خسته و گرسته شدهايم - تا 
جایی که فرمود: ‏ (ماهی) به طور شگفت انگیزی راه دریا رااگرفت و رفت». 
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علمت رشداً. فقال -کما قصّ عليكم -: « نک لن تشتطیع مَعِىَ صَبْرًا 
قال: فانطلقا حبّى انتهيا إلى معبر. 

فلمّا نظر إليهم أهل المعبر قالوا: والله! لا ناخذ من هؤلاء أجراً. اليوم نحملهم. 
فلمّا ذهب السفينة وسط المای خرقهاء قال له موسى ا كما أخبرتم -. 

ثم قال: ۶ أَلَمْ آقل إن لن تَسَْطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا * فال لا تّاخذنی بِمَا تسی ولا 
یی من أَمْرى عُْسْرًا 4 قال: وخرجا على ساحل البحر فإذا غلام يلعب مع 
غلمان. عليه قميص حرير أخضر. فى آذنیه درّتان, فتو که(" العالم فذبحه. 

فقال له موسى 2 2 لت نذا رك بير تفي أذ چنت يئا خرا). 
قال: [فانطلقا حَنَّىّ إذا اتيا ال قَرْيَةَ آسْنَطْمَمَاً هلها فَأَبَوْأً أن يَضَيْفُوهُمَا 
فَوَجَدَا فيا جدازا رید أن يَنقَضٌ فَأَقَامَُر قَالَ لو شنت لَتَّخَدْتَ عَلَيْه أَجْرًا 4 
خبرا ناکله فقد حعنا. 

قال: وهی قرية على ساحل البحر يقال لها: ناصرة وبها تسمی النصاری نصاری. 
فلم يضيّفوهما ولا یضیفون بعدهما أحدا حتّی تقوم الساعة. 

وكان مثل السفينة فيكم وفينا ترك الحسين لا البيعة لمعاوية . 

وكان مثل الغلام فيكم قول الحسين بن على علي ی لعبد الله بن علی: لعنك الله من 
کافر. فقال له: قد قتلته . 

يا أبا محمّدا وكان مثل الجدار فيكم على والحسن والحسين لو .۲۲۰ 


.)١‏ الوّرك: ما فوق الفخذ كالكّتِف فوق العضد. وَرّك يرك ژروکا أي اضطجم كأنّه وضع وَركه 
على الأرض . لسان العرب: (0094/٠١‏ ورك). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰٦/۱۳‏ ح ۰۳۳ والبرهان فى تفسير القران: ۵۵/۵ ح ٠٦‏ ونور الثقلين: 
۳ 1۱ 
علل الشرائم 64/١‏ ح ۱(باب - ۹4 العلّة التی من أجلها سمّی الخضر خضرا) باسناده عن 
محمّد بن زكريًا الجوهري البصري قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة. عن أبيه. عن 
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(امام صادق مل) افزود: سپس موسی ع در جستجوی عالم بازگشت و او را 
دید که هنوز به يشت خوابیده است» پس به او سلام کرد و وی در جواب به او 
گفت: سلام بر تو باد! ای عالم و دانشمند بنی اسرائیل! بعد از أن برخحاست و 
عصایش را به دست كرفت يس موسی لب به او گفت: من مأمور شده‌ام که همراه 
توباشم و از علومى که به تو عط ردیده است به من هم نی 

او در جواب - همچنان كه خداوند متعال فرموده - اظهار داشت: «تو توان 
بردبارى و تحمّل همراهى مرا نداری» ولى با هم حركت كردند تا به یک معبر 
(كشتى) رسيدند و جون اهل أن كشتى ايشان را ديدند كفتند: سوارشان كنيم و 
کرایه‌ای هم نخواهيم گرفت» موقعى كه كشتى از كنار دريا به وسط آن رسید. آن 
(عالم» كشتى) را سوراخ كرد پس موسى اا به او اعتراض کرد و او در جواب 
كفت: «آيا من به تو نگفتم: تو توان همراهى مرا نداری؟ * (موسى ) گفت: بر آن‌چه 
كه فراموش كردم مرا مؤاخذه نكن و بر من سخت نگیر». 

(امام صادق ملة) فرمود: سپس در كنار دريا بياده شدند و نوجوانى را ديدند كه 
با ديكر بجدها بازى مىكرد و پیراهن ابريشمى سبز رنگی را يوشيده و كوشوارهاى 
از در به كوشهايش آویزان كرده بود. يس ناكهان عالم أن نوجوان را كرفت و 
کشت. موسى تقد به او اعتراض کرد و گفت: «آيا شخص بىكناهى را بدون آنکه 
کسی راكشته باشد. كشتى؟ کار زشت و ناپسندی را مرتكب شدی!». بعد از آن 
(جریان نيز) حركت كردند «تا به اهل قریه‌ای رسيدند و از آن‌ها درخواست طعام 
كردند ولى آنها از دادن طعام به آن دو خودداری كرده و از مهمان‌نوازی امتناع 
ورزيدند. پس (در مسير راه) ديوارى را ديدند که در حال انهدام بود لذا (عالم) 


آن را ثابت و استواركردانيد. پس (موسی) به او گفت: اگر می خواستى می توانستى 
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از آن‌ها اجرت دریافت نمایی». منظور (از اجرت) مقداری نان بود که بخورند و از 


گرسنگی نجات يابند ١١‏ 


۱ مرحوم علامه مجلسی - در بحار الأنوار: ج ١1‏ ص 2۳۰۷ ۳۳ - در پایان حدیث توضیحی 
را بیان فرموده که قابل توجه می‌باشد که ترجمه مواردی از آن آورده می شود: 
اما تشبیه كردن ترك بيعت امام حسين ًه با معاویه ملعون, به شکستن و سوراخ كردن کشتی» 
به أين خاطر است که برنامه ریزی برای رسیدن به فيض عظمای شهادت بود که به سبب آن 
کشتی اهل بيت (عصمت و طهارت 22) شکسته شد و در این جریان مصالح و منافع 
عظیمی وجود داشت. از آن‌جمله: آشکار شدن کفر بنی امیه و ظلم و جنایات آن‌ها بر عموم 
مردم که در نهایت آنان از اطاعت و فرمان آن‌ها سرپیچی و مخالفت کردند. 
دیگر آنکه: حقانیت امامت اهل بیت : بر عموم مردم ظاهر گشت» زیرا اگر امام حسين ا 
بيعت کرده بود. بسیاری از مردم (سطحی نگر و ظاهر بین) گمان می‌کردند که متابعت از 
خلفای جور و غاصب. واجب و لازم می‌باشد و اهل بيت (رسالت) 24 والیان امر اسلام 
و مسلمین نیستند. ۱ 
دیگر آن‌که: به خاطر همین جریان؛ امامان بعد از امام حسين عليه 2 (بر حسب ظاهر) در 
امنیت قرار گرفتند و مورد اطمینان عام و حاص واقع گردیدند چون‌که ایشان را مرجع و پناه‌گاه 
خود می‌دانستند و در نتیجه ايشان علوم و معارف الهى را در بين مردم ترویج و منتشر 
می‌نمودند و نيز مصالح و منافعی دیگر که غير از ایشان» دیگران اطلاع و آگاهی از آن نداشته 
و نخواهند داشت 
و اما نسبت به فرمایش امام حسن به به عبد الله بن علی»(بر حسب ظاهر) توجیه آن مشکل 
خواهد بود. چون او از افراد نیکو و سعادت‌مند بود و - طبق نقل شيخ مفید ؛ و دیگران - در 
رکاب امام حسین اا به شهادت رسید. و اما فرمایش حضرت: «فقال له»» منظور 
امير الم منین لاست و معنای: «قد قتلته». یعنی او به زودی کشته خواهد شد و أن به خاطر 
لعنی بود که حضرت بر او کرد و يا آن‌که حضرت در مقام خبر دادن بوده, یعنی او به زودی 
کشته می‌شود. همچنان که حضر لا آن نوجوان را - به خاطر کافر بودنش - کشت. 
و اما مثال أن دیوار و لوح زیر آن. ممکن است مقصود از آن چنین باشد که خداوند 
متعال همچنان كه آن (لوح) علوم را زیر آن دیوار برای آن دو جوان يتيم حفظ نمود. همچنین 
علم را به صلاحديدٍ امام علی. حسن و حسين تما در بين اولاد ايشان حفظ العم سو 
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(امام صادق مْْ) فرمود: و آن قریه. در ساحل و كنار دریا بود و به آن ناصره 
گفته می‌شد که (قوم) نصارا به همان قریه منسوب می‌باشند. يس به انان 
طعامی ندادند و مهمان نوازی نکردند و بعد از آن هم تا زمانی که قيامت بر 
پا شود نسبت به هیچ کسی مهمان نوازی نکرده و نمی‌کنند. و مثال کشتی در 
بين شما(مسلمانان) و ما(اهل بيت رسالت)» همچون ترک بيعت امام حسین لا 
با معاویه است. و مثال أن نوجوان در بين شما همچون فرمایش امام حسن 
(مجتبی) لا به عبد (عبید) الله بن على است که فرمود: خداوند تو را از 
بابت کافریت لعنت کند. يس به او گفت: ای ابو محمد! او را کشتی. 


و اما مثال دیوار در بين شما همچون امام علی. حسن و حسین له است. 


#٣‏ و حراست می‌نماید. نا موقعى كه حضرت قائم (آل محمد 2 ) - عجّل الله تعالی فرجه 
الشريف - أن را برای بندگانش ظاهر گرداند. 

و یا أنكه خداوند علم رسولش ول را به وسيله امير المؤمنينء امام حسن و حسين 2 حفظ 

مى نمايدء همچنان که او امام على لا را برای خلافت و جانشینی منصوب نمود (تا حافظ 


زحمات و علوم و معارف نبوی باشد). خداوند متعال بر همه جيز دانا است. مترجم. 
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أبيه یلق قال: 

بينما موسى قاعداً فى ملا من بنى إسرائيل إذ قال له رجل: ما أرى أحداً أعلم بالله 
منك. قال موسى ا: ما أرى» فأوحى الله إليه: بلی. عبدى الخضرء فسأل السبيل 
إليه. وكان له آية الحوت أن افتقده. وكان من شأنه ما فص الله(“ 

۹[ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله : 

كان سليمان أعلم من آصف. وكان موسى أعلم من الذى انبعه (۲۱) 

۷۰ -- عن ليث بن سليم. عن أبى جعفر عَلئة: 

شکا موسی 1 إلى ربّه الجوع فى ثلاثة مواضع: « دَاتِنَا غَدَآءَنَا لد لقِينًا 
من سَفَرِنَا هلا نَصَبا 4. لَنَخَدْتَ عَلَيْهِ جرا 4 «رّب انی لماً أنزّلت إلى 
® ره که (۳)() 
من خير فقیر 4 

۱ - عن |سماعیل بن آبی زياد الکوفی. عن حعفر بن محمّد. عن آبیه. ` 
عن جده لت عن ابن عبّاس. قال: 

ما وجدت للناس ولعلی بن أبى طالب نا شبها الا موسی وصاحب السفينة. 
فکلم موسی بجهل. وتکلم صاحب السفينة بعلم. وتکلم الناس بجهل 
وتکلم على لت بعلم .° 


۱:۰ عنه بحار الانوار: ۳ جح ۶ والبرهان: ۵ح ۷ ونور الثقلین: ۳ ج‎ .)١ 
۱: ج‎ ۴ 

۳ سور القصص: ۲/۲۸ 
۳ و ۱۲۱/4 ۳۹ 


6 ). عنه بحار الأنوار: ۷۳ والبرهان فى تفسیر القران: 0۷/۵ ح ۲۰. 
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۴۸( - از عبد الله بن میمون قدّاح روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما عا به نمل از يدر بزرگوارش عليه 2 عليه فرمود: روزی حضرت 
۱000 اسرائیل نشسته بود یکی از افراد آن - ج شهار داشت 
من کسی را داناتر از تو نسبت به علوم خداوند. نمی‌شناسم. موسی عم فرمود: من 
(نیز) نمی‌بینم» پس خداوند به او وحی نمود: بلی (وجود دارد) که او بنده‌ام خضر 
می‌باشد. يس راه رسیدن به او را جستجو کن و نشانه او أيه و معجزه ماهی خواهد 
بود که أن ماهی را گم می‌کنی و از دست می‌دهی و داستان ایشان همچنانی است که 
خداوند بیان نموده است. 

۹ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: حضرت سلیمان مش از اصف (بن برخیا) عالم‌تر بود 
و (همچنین) موسی ی از کسی كه با او همراهی کرد. عالم‌تر بود. 

۰ - ليث بن ایی شليم ووليت كرده است. كه كفنت 

امام باقر 4 فرمود: موسی ع در سه مورد از گرسنگی به پروردگار خود 
شکایت کرد: «غذای ما را بیاور که در این سفر خسته و گرسنه شده‌ایم». «در مقابل 
آن. أجرت (طعام و خوراک) دریافت می‌کردی». «پروردگارا! نسبت به آن‌چه که از 
خوبی بر من نازل نمودی فقير و تهی‌دست هستم». 

)١‏ - از اسماعیل بن ابی زياد سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه به نقل از يدر بزرگوارش, از جد گرامیش عله حدیث نمود 
بر اينكه ابن عباس گفته است: من بين مردم و على بن ابی طالب لش وجه 
شباهتی نیافتم. مگر داستان موسی مب و جریان کشتی که او از روی نادانی 
اعتراض کرد. ولی صاحب کشتی با علم پاسخ او را بیان کرد و مردم نیز از روی 
نادانی سخن گفتند. ولی امام على ع با علم استدلال نمود و سخن گفت. 


16 تفسير سورة «الكهف », الاية : أ 


۲ / [ ؟١ه]‏ - عن عبد الله بن سئان. عن أبى عبد الله اا 

أنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن سبي الذراري فكتب إليه: أن 
الذرارى فلم يكن رسول الله اک يقتلهم. وكان الخضر يقتل كافرهم ويترك 
مزمنهم. فان كنت تعلم ما يعلم الخضر فاقتلهم» . 

۳ ۳۱ - عن إسحاق بن عمّاره عن أبى عبد الله ا بلس قال: 

سمعته يقول: نم الم بمشي مع موسی إا هم لام يلمب بلقا" 
قال فوکزه العالم فقتله. .فقال له موسی اا: اقلت تفا کی بقیر تفس لْقَدْ جت 
شیارا 4 قال فادخل العالم يده فاقتلع كتفه. فإذا عليه مكتوب کار مطبوع "١‏ 

قوله تعالى: م لشفي فا مسين تون فى خر 


2 


فَأَرَدثٌ اَن أعيبَهًا وکان راهم ملك اد کل سفينة 


م 


غَضْبًا « 478 و ما الم فَكَانَ ۳۳ شُومنین فخشیا ان 
رما یت وَكُفرَا (4۸۰ 


۵ - عن حريزء عن أبي عبد ال نەکان يقول [ يقرأ ]: وکا 
َرَآءَهُم مَك 4 یعنی آمامهم. « يَأَخُدَُ کل سَفينة [-صالحة -] غَضْبًا 4 (4) 


0۱ عنه بحار الانوار: ۲۳ ح ۳۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۸/۵ ح ۲۲ ونور الثقلین: 
۳ 111 
الخصال: ۲۳۵/۱ ذیل ح ۷۵ بإسناده عن عبید الله بن على الحلبی» عن أبى عبد الله لت قال: إن 
نجدة الحروري کتب إلى ابن عباس يسأله عن اربعة أشياء ...» عنه البحار: ١98/47‏ ذیل ح ‏ 

و ۳۱/۱۰۰ ذیل ح ٦‏ و ۱۱۱/۱۰۳ ذیل ح 

. لم أعثر فى اللغة على معنی مناسب لهذه العبارة» ولم تكن الكلمة فى سائر المطابع. 
وقال فى مامت الطبع الجديد: القُلّة: عودان يلعب بهما الصبیان أقول: يحتمل أن تكون 
المقلاع أى ما یرمی به الحجر. المعجم الوسیط: ۷۵۵ 

۳ عنه بحار الانوار: ۲۳ ۵ ۳۹ والبرهان: 6۸/۵ ح ۲۳ ونور الثقلین: ۲۸۲/۳ ح 1717. 
). عنه بحار الانوار: ۳ حح ۰ والبرهان: 694/6 ح ۲۶ ونور الثقلين: ۲۸۵/۳ ح ۱۱۱. 


ترجمه و تحقيق -ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۶۵1 


۲ - از عبد الله بن سنان روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق عليه فرمود: به درستى كه تجده حروری!"" در نامهاى به ابن عباس 
نوشت: حكم أسير كردن ذرارى و فرزندان. چگونه است؟ 
قتل نمىرسانيد, ولى خضر نت آن‌هایی را که كافر بودند مىكشت و آن‌هایی را که 
مؤمن بودند رها می‌کرد. يس اگر علم خضر عة را دارا هستىء آن‌ها را بکش. 

۳ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اب شنیدم که می‌فرمو د: : هنگامی که عالم قد م می‌زد و موسی 
همراه او حرکت می‌کرد. نوجوانى را دیدند که با بچه‌ها بازی می‌کرد. يس عالم او 
را كرفت و کشت. موسی :لا به او گفت: «آیا انسانی را بدون گناه کشتی؟ به 
تحقیق كه مرتکب امر ناپسندی شدی». يس عالم دست برد و شانه مقتول را قطع 
كردء سپس (موسی 1 متوجه شد که) بر آن نوشته شته شده بود كافر موئ 

۱ فرمابش خداوند متعال: اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در 

1 دربا کار می‌کردند» من خواستم که آن را معيوب كنم و بشت سرشان بادشاهی ُ 

(ستمكر) بودكه هر کشتی (سالمی) را به زور می‌گرفت (۲۹) واما آن نوجوان, بدر ْ 


و مادرش با يمان بودند و ما بيم دا شتيمكه او آنان را به طفيان وكفر وادارد. ( 000 


f‏ _- از حريز روايت کرده است» که گفت: 
امام صادق ا آيه را این جنين: «و دنبال آنها (سر راه آنها) پادشاهی -و 


بيشوابى -بود که كه هر کشتی -صحیح و سالمی -را به زور م ىكرفت» قرائت می‌نمود. 


۱ او فرزند عامر حرورى حنفى از طايفه بنى حنيفه و از سران گروه خوارج بود كه بعد 
از هلاكت يزيد در يمامه خروج كرد و وارد مكه كرديد و در رابطه با حقوق ذوى القُربئ و 
نيز كشتن اطفال كسانى كه با او مخالفت می‌کنند و تسليم نمی شدندء از ابن عباس سؤال کرد. 
أعلام زركلى: ج ۲ ص ١75ح‏ ۵۲. 


۸۲-۸۱ تفسیر سورة «الکهف». الایة:‎ 1o۲ 


vo‏ / [ مه | - عن حریز عمّن ذکره عن أحدهما عك أنه قراً: ‏ فَكَانَ با 
مومت 4 فطبع كافراً -.! 0 

.4 عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله لا فى قوله:  فخشیناً‎ - [n/m 
" (قال) : خشی إن أدركه الغلام أن يدعو أبويه إلى الكفر فيجيبانه من فرط حبّهما إياه./‎ 

۳ عن عبد الله بن خالد.‎ - [ov ]/ YFVV 

كان في كتف الغلام الذي قتله العالم. ٠‏ مکتوب :كافر” ' 


ين © كر صا د ص شا م 


قوله تعالى: رد أن هار يانه ركوو فرب 
رما (۸۱ 4 و ام آلجدافکان عم یمین فى آلمَدِيئة 


7 وَكَانَ تخر لها كاد بوهما لها فَأَرَادَ ریک أن 


لله ہے تج ی 


لا أَشّدّهُمَا و بستخرجا كَنرَهُمَا رَحْمَةَ مّن ربل و ما فلت 


عن آری یلا تیه سنا 4۸0 
۸ زمه ] - عن محمّد بن عم عن رجل. عن أبى عبد الله الك ا ان قال: 
إن الله ليحفظ ولد المؤمن . إلى ألف سنة. و إن الغلامين كان بينهما وبين أبويهما 


اة رن (۶) 


0 ۳ عنه بار انوا : 2 ۱ والبرهان: 3 ۲0 ونور این‎ .)١ 
الثامن فى لقاء موسى لض كف‎ a 
۳ح ۱۱۸ بتفاوت يسير فيهما.‎ 
۳ح ۰۱۱۹ قصص الاأنبياء طب للجزائري: ۳۰۰(الفصل الثامن فى لقاء موسى للخضرطا).‎ 
والبرهان فى تفسير القران: ۵۹/۵ ح ۲۸ ونور الثقلين:‎ ٤٤ ۳۱۰/۱۳ عنه بحار الأنوار:‎ .)٤ 
.) 7۳ح ۱۸۷ قصص الأنبياء هئ للجزائري: ١٠(الفصل الثامن في لقاء موسى للخضر علي‎ 
يأتى الحديث أيضاً بهذا السند والعبارة فى الحديث ۷۰ فى هذه السورة.‎ 


ترجمه و تحقیق دج ۴ «تفسير عيّاشى» امع 


۵ - از حریز, به نقل از کسی که یاداور نامش شده. روایت کرده» که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یا صادق) ع آيه را این چنین: «پس پد رو مادر او مؤمن 
بودند - ولى او مطبوع (و ممهور) به کفر گشته بود -» قرائت می‌کردند. 

۶ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق إلا در مورد فرمایش خداوند: پس تر سیدیم» فرمود: ترسید که 
مبادا آن نوجوان به كمال برسد و يدر و مادر خود را وادار به كفر كنند و آن‌ها هم از 
شدت محبّت‌شان به ای دعوت او را بيذيرند. 

۷ - از عبد الله بن خالد. به طور مرفوعه روايت كرده است. كه كفت: 

در شانه أن نوجوانى كه به دست عالم كشته شد. نوشته شده بود: اين شخص 
كافر است. 

۸ - از محمد بن عمر به نقل از مردی. روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق لا فرمود: به درستی که خداوند فرزند مومن را تا هزار سال 
محافظت می‌نماید و بين آن دو پسر(یتیم) و پدران ایشان, هفت صد سال فاصله 
شده بود. 

فرمایش خداوند متعال: بس از اين رو خواستیم که پروردگارشان به جاى او 

۱ فرزندی پاکتر و با محبت بیشتری به آن دو بدهد (۸۱) و اما آن دیوار از آن دو ‏ 

٠‏ نوجوان يتيم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و" 

پدرشان مرد صالحی بود بس پروردگار تو می‌خواست آن‌ها به حد بلوغ برسند و , 
گنج خودشان را استخراج کنند. اين رحمتی از پروردگارت بود و من آن (كارها) را . 
خودسرانه و از پیش خود انجام ندادم, ابن بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر  ١‏ 


آن‌ها شکیبابی نشان دهی! ( ۸۲) 


104 تفسير سورة «الكهف». الأية: ۸۲-۸۱ 


۹ ] - عن عشمان. عن رجل» عن أبى عبد الله ا فى قول الله: « فَأَرَدْنَآ 
أن پییلهما ریما خَرًا مَنْهُ رَكَوة ورب رُحْمًا 4. قال: إِنّهِ ولدت لهما جارية 
فولدت غلاما. فکان 14 0 

۰ || .1] - عن الحسن بن سعيد اللخمی. قال: 

ولد رجل من أصحابنا جارية دخل على أبى عبد الله الي فرآه متسخحطا لها. فقال 
له أبو عبد الله لل: أرأيت لو أنّ الله أوحى اليك: أنّى أختار لك أو تختار لنفسك؟ ما 
كنت تقول؟ ۱ ۱ 

قال: كنت أقول: يا ربّ! تختار لی. قال: فان الله قد اختار لك. ثم قال: إن الغلام 
الذى قتله العالم كان مع موسی اعلا فى قول اللّه: « فَأَرَدْنَا أن بیدلهما رما یر 
یه زَكَوة وَأَقْرَبَ رُحْمًا 4 . قال: فأبدلهما جارية ولدت سبعين نب(" 

۱ - عن أبى يحيى الواسطی. رفعه إلى أحدهما عله فى قول الله: 
اما ام فان باه مین 4 -إلى قوله: - و فرب رُحْمًا 4 . قال: أبدلهما 
مكان الابن بنتاً. فولدت سبعين نبا(" 

۲ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله سل قال: 

كم من إنسان له حنّ لا يعلم به قال: قلت: وما ذاك أصلحك ال 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۰/۱۳ 40. والبرهان فى تفسير القران: 0۹/۵ ح ۰۲۹ ونور الثقلين: 
۴۳ -ح ۱۷۰. ومستدرك الوسائل: 2۱۱۷/۱۵ ۱۷۷۱۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۱۱/۱۳ ح 41ء و ۱۰۱/۱۰۶ ح ۸۱ فیه: «اللحملى» بدل «اللخمی». 
والبرهان فى تفسیر القران: ۵۹/۵ ح ۳۰ و مستدرك الوسائل: ۱۱۱/۱۵ ۱۷۷۱۱. 
الکافی: 1/1 ح ۱۱ باسناده عن الحسن بن سعید اللخمی. عنه وسائل الشیعة: ۳۹۶/۲۱ 
ح ۲۷۳۱۳ عدة الداعی: .٩۰‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۱۱/۱۳ 4۷ و ۱۰۲/۱۰۶ ح ٩۲‏ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۹/۵ 
ح ۳۱ ونور الثقلين: ۲۸۷۱/۳ ح ۰۱۷۱ ومستدرك الوسائل: 2۱۱۷/۱۵ ۱۷۷۱۲. 
من لا بحضره الفقیه: 1٩/۳‏ ح ۷۳۸ عنه وسائل الشیعة: 7۳۱۵/۲۱ ۲۷۳۱۵, وقصص 
الأنبياء لإ للجزائري: ۲۹۱(الفصل الثامن فى لقاء موسی للخحضر علي ). 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۶۵۵ 


8) - از عنمان. به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا الا دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس ما (با اين کار) اراده كرديم 
پروردگارشان بهتر از او را عطایشان نماید که پاک و خم بشاوند دوست باشد». فرمود: 
خداوند برای آن يدر و ماد دختری عطا نمود که بعدأ دارای فرزندی پسر شد و 
او پیامبر شد. 

۰ - از حسن بن سعید لخمی روایت کرده است. که گفت: 

برای یکی از ياران ما دخترى به دنیا آمد (پس) او بر امام صادق لا وارد 
شد. حضرت او را ناراحت و پریشان‌حال دید به او فرمود: ایا اگر خحداوند 
تبارک و تعالی به تو بگوید: من برایت (سرنوشتت) انتخاب كنم يا خودت انتخاب 
می‌کنی. چه می‌گویی ؟ 

گفت: می‌گویم: پروردگارا! تو برایم انتخاب كن. فرمود: يس خداوند او را 
برايت انتخاب نموده است و سپس افزود: آن غلام و پسر بچه‌ای را که آن عالم 
( حضر نبَةِ) در همراهی موسی تلف به قتل رساند. همچنان كه خدای عزو جل 
فرمودهاست: «پس ما (يااين كار) اراده كرديم تا بروردكارشان بهتر از او را 
عطایشان نمايد که پاک و خويشاوند دوست باشد» در عوض أو خداوند دخترى 
به آنان داد كه (از نسل او) هفتاد پیغمبر تولّد يافتند. 

۱ - از ابو یحیی واسطى. به طور مرفوعه روايت كرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یا صادق) 9 دربار؛ فرمایش خدای عرّو جل: «و اما 
أن نوجوان. يس پدر و مادرش مؤمن بودند تا جایی که فرموده: و بهتر از آن را 
عطایشان نماید (كه پاک و خویشاوند دوست باشد) ». فرمود: خداوند بجای أن 
پسر» دختری به آنان عطا نمود که هفتاد پیغمبر (از نسل او) تولد يافتند. 

۲ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تم فرمود: بسیاری از انسان‌ها هستند که دارای حقی می‌باشند ولی 
اطلاعی نسبت به آن ندارند. به حضرت عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح 
نماید! و آن جگونه است؟ 


101 تفسير سورة «الكهف», الایة: ۸۲۰۸۱ 


قال: إن صاحب الجدا ركان لهماكنز تحته, أما إن لم يكن ذهب ولا فضة. [ قلت: 
فما کان؟ قال: كان علما ]. 

قال: قلت: فايّهما كان أحقٌّ به؟ 

فقال: الأكبر. كذلك نقول (۱) 

۲۳ - عن إسحاق بن عمّان قال: سمعت أبا عبد الله ا يقول: 

ان الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده. ويحفظه في دويرته 
ودويرات حوله. فلا يزالون فى حفظ الله لكرامته على الله. نم ذکر الغلامين فقال: 
9 وَكَانَ أَبُوهُمَا صَْلِحًا 4 ألم ترآ الله شكر صلاح أبويهما لهما؟! "ا 

۶( - عن يزيد بن رومان. قال: 

دخل نافع بن الأزرق المسجد الحرام والحسين بن على عي مع عبد الله بن 
عبّاس جالسان فى الحِجُْر. فجلس إليهما ثم قال: يابن عبّاس! صف لى إلهك 
الذى ید فأطرق ابن عباس طويلاً تبط بقوله 

فقال له الحسين با :إلى يا بن الازرق! الستورّط فى الضلالة. المسرتکن 
[ المرتكس ] فى الجهالةء أجيبك عمّا سالت عنه. 

فقال: ما اياك سالت فتجیبنی. فقال له ابن عبّاس: مه عن ابن رسول الله. فانّه من 
أهل بيت النبوّة ومعدن الحكمة. 


.1 ۱ ۵ ومستدرك الوسائل: ۷ ح‎ TY 
تهذيب الا حکام: ۹ج ۰ بإسناده عن ابي بصير. عن آبی جعفر َه بتفاوت يسيرء ونحوه‎ 
۳۳ ح ۳ والبرهان فى تفسیر القران: 70/8 ح‎ ۲۳٣/۷۱ و‎ 4٩ 2۳۱۲/۱۳ عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 


ونور الثقلین: 2۲۸۹/۳ ۱۸۸ 
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فرمود: همانند دو صاحب دیوار که زیر آن دیوار گنجی (پنهان) بود. ولی 
صاحبانش اطلاعی نداشتند. كرجه أن گنج طلا و نقره نبود. ( گفتم: پس جه بود؟ 
فرمود: علم بود). 

عرض کردم: کدام يك از ایشان نسبت به آن. سزاوارتر بودند؟ 

فرمود: آن کسی که بزرگتر بود ما (اهل بيت رسالت) اين چنین می‌گویيم. 

۳ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مت شنیدم كه می‌فرمود: همانا خداوند امور مرد مؤمن را به 
خاطر فرزندش و فرزند فرزندش (نوادگانش». اصلاح می‌نماید و خداوند (امور) 
او را در خانه و اتاقش و در خانه‌های اطرافش. محافظت می‌نماید. يس (مومنین) 
هميشه و همه جا در حفاظت خداوند می‌باشند آن هم به خاطر کرامت و عظمتی 
که مؤمن نزد خداوند دارده سپس حضرت جریان أن دو غلام يتيم را یادآور شد و 
فر مود: «و پدر آن دو (يتيم). شخصی صالح و با ایمان پود»» آیا تو جه نداری که 
خداوند به خاطر صالح بودن ادر و مادرشان قرو قاری لمود !و کج را براى 
ايشان توسط بندۀ شایسته‌اش حضرت خضر لفك محافظت كرد)؟ 

۴۳ - از يزيد بن رومان روایت کرده است. که كفت: 

روزى نافع بن ازرق وارد مسجد الحرام شد و امام حسين ًة با عبد اللّه بن 
عباس» داخل حجر (اسماعيل) نشسته بودند. نافع آمد و كنار ايشان نشست و 
گفت: ای فرزند عباس! أن خدايى راكه می‌پرستی برای من توصيف و معرّفى كن. 

ابن عباس مدتى سر خود را به زیر انداخت و كلامى نگفت. يس امام 
حسين نج فرمود: ای پسر ازرق! نزد من بیاء كه عجيب در كمراهى فرو رفتهاى و 
در نادانى قرار كرفتهاى. بيا تا در مورد آن‌چه كه سؤال کردی. جوابت را بگویم. 

نافع گفت: از شما جیزی سؤال نکردم كه بخواهى پاسخ دهى. 

ابن عباس گفت: در مقابل فرزند رسول خداء ارام باش؛ زيرا او از اهل بيت 
نبوّت و معدن حكمت می‌باشد. 


يس نافع به حضرت عرض كرد: شما خداى خود را براى من توصيف نما. 
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فقال له: صف لی. فقال له: أصفه بما وصف به نفسه وأعرّفه بما عرّف به نفسه: 
لا يدرك بالحواسٌ. ولا يقاس بالناس. قريب غير ملتزق, وبعید غير مقص. بوخد ولا 
یتبعّض. لا اله الا هو. الکبیر المتعال. 

قال: فبکی ابن الازرق بکاء شديداً. 

فقال له الحسين 22: ما يبكيك؟ 

قال: بکیت من حسن وصفك. قال: یا بن الأزرق! نی آخبرت أك تکفر آبی 
واخی وتکفرنی؟ 

قال له نافع: لئن قلت ذاك لقد کنتم الحکام ومعالم الاسلام. فلمًا بدلتم 
۱ استبدلنا بکم. 

فقال له الحسین غِاً: يا بن الازرق! سالك عن مسألة فأجبنى عن قول الله لا اله 
الا مو: وَأَمًا آلْجدَارٌ فَكَانَ لِمُلَمَيْنِ یمین فى آلْمَدِيئة وَكَانَ تک لَّهُمَا ‏ - 
إلى قوله: کشا 4 ۰ من حفظفيهما؟ [قال: أبوهما ]. 

قال: فأيّهما أفضل: أبوهماء أم رسول الله وفاطمة؟ 

قال: لاء بل رسول الله وفاطمة بنت رسول الله قلإ . 

قال: فما حفظهما حنَّى حيل بيننا وبين الكفر؟ فنهض ثم نفض بثوبه. ثم قال: 


قد انا الله عنكم معشر قريش! أنتم قوم خصمون(٩‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: 177/7 ح ۱۳۱ والبرهان فى تفسير القران: 1۰/۵ ح ۲۶ فيه: يزيد بن 


رومان. ونور الثقلين: 7۳ ج 8 فيه: عن بريد بن رويان. 
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حضرت فرمود: خداوند را به شكلى که خودش توصيف و معرّفى نموده بیان 
می‌کنم: او به وسيله حواس (پنج‌گانه ظاهری) درک و لمس نمی‌شود. به شكل و 
خصوصيات مردم مقایسه نمی‌شود. او (به هر شخص و هر چیزی) نزدیک است 
بدون آن‌که به آن چسبیده (و محسوس) باشد. او (نسبت به هر چیزی) دور است. 
ولی نه دوری که بی‌خبر باشد. او به یگانگی پرستش می‌شود. ولی قابل تبعیضص 
نخواهد بود. خدائی به غير از او وجود ندارد. او بزرگوار و بلند مرتبه و از هر 
جيزى برتر می‌باشد. (راوی) گوید: در این لحظه ابن ازرق سخت به گریه افتاد یس 
امام حسین ن مه به او فرمود: تو را چه شد که گریه می‌کنی ؟ 

عرضه داشت ت: گریه من به خاطر معرّفى و توصیف زیبائی است که بیان نمودی 
حضرت فرمود: ای پسر آزرق! به من خبر رسیده كه تو نسبت به يدر و برادر من و 
خودم کفر و ناسزا می‌گویی؟! عرض کرد: اگر من جنين کرده و گفته باشم. شما 
حکماء و راهنمایان اسلام هستید. ولی چون شما را به غير از آن‌چه که می‌دانستيم. 
یافتیم» دیگران را بجای شما( که بر حلاف واقع» مورد اعتماد بودند) فرار می‌دهیم 
و پیرو شما نخواهیم شد. 

امام حسین ما فرمود: ای پسر ازرق! از تو سؤالى می‌کنم. پاسخ مرا بده و آن 
سؤال در مورد رد فرمايش حداوندی است که خدایی غير از او وجود ندارد: «و اما آن 
دیوار مربوط به دو نوجوان یتیمی بود که در شهر بودند و زیر آن دیواررگنجی مال آن 
دو نفر. وجود داشت». جه کسی (آن را) برای ایشان حفظ (و ذخیره) کرده بود؟ 

پاسخ داد: يدرشان. فرمود: کدام يك. يدر ایشان و با رسول حرا ا و 
حضرت فاطمه ع . افضل و برتر می‌باشند؟ 

ياسخ داد: نه» جنين نيست بلكه رسول حرا واا و دخترش فاطمه تا 
(افضل و برتر می‌باشند). فرمود: پس جه جيزى برای أن دو ذخيره و نگهداری 
شده است تا بين ما و كفر فاصله بيندازد؟ بعد از اين فرمايشء نافع بن ازرق از 
جاى خود برخاست و لباس خود را تكان داد و گفت: خداوند به ما خبر داده است 
که شما طایفه قریش. گروهی كينه توز می‌باشید. 
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6 /[10] - عن زرارة وحُمران. عن أبى جعفر وأبى عبد الله عله قالا: 
o LYN bb‏ 7 ریز ا Ou‏ 

يحفظ الاطفال باعمال ابائهم كما حفظ الله الغلامين بصلاح ابيهما. 

۲۱ - عن صفوان الجمّال. عن أبى عبد الله بد قال: 

سألته عن قول الله تعالی: 9 و أَمّا آلْجِدَارٌ فَكَانَ لِمُلمَيْن يَتِيمَيْنِ فى آلْمَدِينَة وَكَانَ 
تخته,کنز لَهُمَا 4 ؟ 

فقال: أما إِنّه ماکان ذهباً ولا فضة. و |نما کان أربع کلمات: إِنى أنا الله لا إله إلا أن 
من أيقن بالموت لم تضحك سّه. ومن أقرٌ بالحساب لم یفرح قلبه. ومن آمن بالقدر 
لم بخش إلا ره (۲) 

۲۳۸۷ /[ ۷] - عن ابن أسباط. عن أبى الحسن الرضا لب قال: 

كان في الكنز الذي قال اله على وق مه 
يفرح ! ؟ وعجبت لمن أيقن ب بالقدر كيف یحزن؟ وعجبت لمن ریا الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يركن إليها؟ وينبغى لمن غفل عن الله أن لا یتهم الله فى قضائه ولا 
یستبطثه فى رزقه! ۲ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 75/97١‏ ح ١‏ والبرهان فى تفسير القران: 7١/0‏ ح ٠٠١‏ ونور الثقلين: 
۳ ۱۹۰ شواهد التنزيل: ۲۷۳/۲ 400. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۲/۱۳ ۵۱. والبرهان فى تفسير القران: 71/0 ح 1 
الکافی: ۵۸/۲ ح 5 بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 2۲۰۱/۱۵ ۲۰۲۷۷ والبحار: ۱۵۲/۷۰ 
ح ۱۱ مجموعة ورّام: ۰۱۸4/۲ مشكاة الأنوار: ١‏ الفصل الثالث فى اليقين). 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳ فيل ح 4 أشار الیه. والبرهان فى تفسير القران: 7١/0‏ ح ۳۷. 
قرب الاسناد (الطبع الحجری): ۱7۵ (الجزء الثالث) عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن احمد 
ابن محمّد بن أبى نصر قال: سمعت الرضا له . عنه البحار: ۲۹4/۱۳ ح .٩‏ الجعفریّات (الطبع 
الحجری): ۲۳۷ (باب البرٌ وسخاء النفس وطیب الکلام) باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيهء 
عن جله على بن الحسین. عن أبيهء عن على بن آبي طالب 2 قال: قلت: يا رسول الله! 
أخبرنى ... بتفاوت يسير, عنه مستدرك الوسائل: 193/1١‏ ح ۱۲۷۲۸ الكافى: ‏ »-سسه 
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۵ - از زراره و خمران روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر و امام صادق هه فرمودند: کودکان به خاطر اعمال و کردار پدرانشان 
محفوظ و نگهداری می‌شوند. همچنان که خداوند آن دو نوجوان (یتیم) را به 
خاطر يدر نیکوکارشان. محافظت نمود. 

۶ - از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 1 دربارة فرمایش خدای متعال: «و اما آن دیوار مربوط به دو 
نوجوان یتیمی بود که در شهر بودند و زير آن دیوار گنجی مال أن دو نفر. وجود 
داشت». سوال کردم؟ 

فرمود: آن‌چه قابل توجه می‌باشد اين است که أن گنج طلاو نقره نبود. و همانا 
چهار جمله (در آن) وجود داشت: به راستی من خدایی هستم که غير از من خدایی 
نخواهد بود. کسی که به مردن اطمینان دارد هیچ موقع نمی‌خندد. کسی که به 
حساب و بررسی اعمال اقرار و عقیده دارد هيج موقع دل‌شاد نخواهد بود و کسی 
که به مقذرات خداوند ایمان و اعتقاد دارد از هيج کسی غير از خدايش نمی ترسد. 

۷ - از(علی) ابن اسباط روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا تلا فرمود: در آن گنجی که خداوند فرموده: «و زیر آن (دیوار) 
گنجینه‌ای برای آن (دو غلام) بود». لوحی از طلا بود که بر آن نوشته بود: به نام 
خداوند بخشاینده مهربان» نيست خدایی جز خداوند (یکتا)؛ محمد رسول 
حداست. تعجب می‌کنم از کسی که به مرگ يقين دارد. چگونه (در دنیا) شادمان و 
مسرور است؟! تعجّب می‌کنم از کسی که يقين به مقذرات (الهی) دارد؛ ولی 
چگونه (در جریانات) غمگین و محزون می‌باشد؟! تعجّب می‌کنم از کسی که 
بی‌تباتی و بی‌اعتباری دنیا واهل دنیا را دیده و مشاهده می‌کند. ولی با اين حال 
چگونه بر آن تکیه می‌کند و به أن اطمینان دارد؟ سزاوار است کسی که نسبت به 
خداوند انديشه و تعقل دارد. خداوند را در قضاوت‌ها و مقذراتش متهم نکند و 


(نیز) او را در روزی رساندن کند نداند. 


111۲ تفسير سورة «الكهف». الاية: ۸۳ 


۱۱/۳/۳ _- عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن محمّد. عن آبائه طچل : أن 
النبى یلص قال: 

إن الله ليخلف العبد الصالح من بعد موته فى أهله ومالهء وإنكان أهله أهل سوي 
م قرأ هذه الآية إلى آخرها: وَكَانَ وا ضَْلِحًا م ٩(‏ 

۹ - عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر: 

ّه سمع هذا الكلام من الرضا غِلا: عجباً لمن غفل عن ال كيف يستبطئ الله فى 
رزقه؟ وکیف اصطبر على قضائه؟۲؟ ۱ 

۰ ۷] - عن محمّد بن عمرو الكوفي» عن رجلء عن أبي عبد الله اد قال: 

إن الله تعالى يحفظ ولد المؤمن لأبيه إلى ألف سنة, و ان الغلامين كان بینهما وبين 
يي 


فر ال و کت نك عن ذى آلقزئین قل سَأنلوا علیْکم 
یه ذکرّا ( 4۸۳ 


۱ - عن الاصبغ. قال: قام ابن الكوّاء إلى أمير المؤمنين كلا فقال: 
با مير المؤمنين! أخبرني عن ذى القرنين أملك كان أم نی وأخبرني عن قرنيه 


أذهب ام فضة؟ 


۳۳ 0۹/۲ ح ٩‏ تهذيب الأحكام: 2۲۷7/۹ ۱۱ عنهما وسائل الشيعة: 2۲۰۳/۱۵ ۲۰۲۸۳ 
رجال الكشى: ۵۹۷ ح ۱۱۱ باسناده ع نأحمد بن عمر الحلبی قال: دخلت على الرضا ا 
ہمنی» فقلت له ... بتفصيل» عنه البحار: ۲ح 0 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 77/7١‏ ح 4 والبرهان فى تفسير القران: 7١/80‏ ح ۳۸ ونور الثقلين: 
۳ 1۹۱ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۱۵۰/۷۱ ۵۰؛ والبرهان فى تفسیر القران: ۱/۵ ح .۳٩‏ 


تقدم الحدیث مع تفاوت يسير فى هذه السورة, فى الحدیث ۵۸. 
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۸ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عفْ» به نقل از پدران بزرگوارش 84 از رسول خدا ی 
حدیث نمود که فرموده است: به درستی که خداوند نسبت به بنده شایسته و 
نیکوکارش, بعد از مرگ او در بين فرزندان. خانواده و اموالش جانشین خواهد 
بود» اگرچه فرزندان و خانواده‌اش بد باشند» سپس حضرت اين آیه شریفه: «و پدر 
ایشان مردی صالح و شایسته بود» را تا پایان تلاوت نمود. 

از خسن بودن أبن انس يولك # مه اش کار ای بات 
از امام رضا ما شنید: تعجب است از کسی که نسبت به خداوند غفلت دارده 
چگونه خداوند را در روزی رساندن گند می‌داند؟ و (نیز) چگونه او را در 
قضاوتش بردبار و شکیبا می‌داند. 

۷۰ - از محمد بن عمرو كوفىء به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لب فرمود: فرزندان (و اموال) شخص مژمن به خاطر پدرشان تا 
هزار سال محفوظ و نگهداری خواهند شد و به درستی که بين آن دو نوجوان یتیم 
و پدرشان» هفتصد سال فاصله شده بود. 

فرمایش خداوند متعال: و (ای پیامبر!) از تو در مورد «ذو القرنین» سوال می‌کنند» 
بگو: بز ودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازكو خواهم کرد. (۸۳) 

۱ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: 

ابن کواء در محضر امام على م3 ( که بالای منبر بود) برخاست و عرض کرد: 
ای افير المؤمتين! مرا نسبت به داستان ذو القرئین اگاه فرماء آیبا پیغمبر بود 
و یا پادشاه؟ و همچنین مرا نسبت به شاخ‌های او آگاه نماء آیا از طلا بود و 
یا از نقره؟ 
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قال: إنه لم يكن النبی ولا ملك ولم يكن قرناه ذهب ولا فضة» ولكنّه كان عبداً 
احب الله فاحبّه. ونصح لله فنصح له. وإنما سمى ذو القرنين لانه دعا قومه فضر بوه 
على قرنه. فغاب عنهم. ثمّ عاد إليهم فدعاهم فضربوه بالسيف على قرنه الاخر 
وفیکم مثله! ۱( 

۲ ۷۲/۱ - عن أبى بصیر. عن أبى جعفر سل قال: 

إن ذا القرنين لم یکن نا ولكن كان عبداً صالحاً أحبٌ الله فاحبّه. وناصح الله 
فناصحه. أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه. فغاب عنهم زماناء ثمّ رجع إليهم 
فضربوه على قرنه الآخر. وفيكم من هو على سئته. واه خيّر بين السحاب الصعب 
والسحاب الذلول. فاختار الذلول فركب الذلول. فكان إذا انتهى إلى قوم كان رسول 
نفسه إليهم لكى لا يكذَّب الرسل (۲ 

۳ ۱ - عن أبى الطفیل, قال: 

سمعت علا ا يقول:إِنّ ذا القرنين لم يكن نبا ولا رسولاً. كان عبداً أحبٌ الله 
فأحبّه. وناصح الله فنصحه. دعا قومه فضربوه على أحد قرنيه فقتلوه. ثم بعثه الله 
فضربوه على قرنه الاخر فقتلوه! "ا 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۰/۱۲ 1 والبرهان فى تفسير القران: 74/0 ح ۱۷. 
إكمال الدين: ۳۹۳/۲ ح ۳ بإسناده عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة؛ علل الشرائع: 
۸۱ ١(باب ‏ ۳۷ العلة التي من أجلها سمّى ذو القرنين) بإسناده عن بريد العجلی. عن 
الأصبغ بن نباتة» عنه البحار: ۳۹/۳۹ ح ۱۲ البرهان: 77/6 ح ۱ الاحتجاج: ۲۲۹/۱ 
(احتجاجه ا على بعض اليهود وغيره). 

۲ عنه بحار الأنوار: ١94/17‏ ذيل ح ۱۷ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 1۸/۵ ح ۸ 
ونور الثقلين: 2۲۹7/۳ 517. 
قصص الأنبياء ل للراوندي: ۱۲۰(فصل - ۲ فى حديث ذي القرنين 32 عنه البحار: 
۲ ۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۹7/۱۲ )۲ والبرهان: 1۹/۵ ح ۱٩‏ ونور الثقلین: ۲۹۵/۳ ح ۲۰۵. 
بصائر الدرجات: 777 ذیل ح 6(باب - ۲۰ فى الأئمّة لي من یشبهون) مختصراء عنه البحار: 
۰۹ كن 
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فرمود: او نه پیغمبر بود و نه پادشاه, همچنین شاخ هایش از طلا و نقره نبود. 
بلکه او بنده‌ای بود كه به خداوند محبّت می‌ورزید و خداوند هم او را دوست 
می‌داشت. برای خدا خير اندیش بود و خدا هم خير خواه او بود و او را ذو القرنین 
گفته‌اند چون قوم خود را به سوی حق دعوت می‌کرد و آنان ضربتی به یک طرف 
سرش زدند. يس مدت زمانی از آن‌ها پنهان شد و چون نزد آن‌ها بازگشت. به 
طرف دیگر سرش نيز ضربتی دیگر وارد کردند و در بین شما نيز همانند او وجود 
دارد (منظور خود امیرالمزمنین على مت می‌باشد). 

۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر اه فرمود: به راستی ذو القرئین پیغمبر نبوده بلكه او بنده‌ای شایسته 
بود که به خداوند محبّت می‌ورزید و خداوند هم او را دوست می‌داشت. برای 
خدا خير آندیش بود و خدا هم خير خواه او بود. او قوم خود به رعايت تقوا 
دعوت و سفارش می‌کرد پس آنان ضربتی به یک طرف سرش زدند و او مدتی از 
آن‌ها پنهان شد و چون نزد آن‌ها بازگشت. به طرف دیگر سرش نيز ضربتی دیگر 
وارد کردند و در بين شما نيز همانند او وجود دارد. 

و او در انتخاب بين ابر سخت و چموش و ابر ساکت و آرام مخیّر شد که هر 
کدام را خواست انتخاب نماید پس او ابر ساکت و ارام را برگزید و چون به هر 
گروهی مىرسيد از پیش خود آنان را موعظه و نصیحت می‌کرد. که مبادا آنان 
پیامبران را تكذيب و توهين کنند. 

۳ - از ابو الطفیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام على با شنیدم كه می‌فرمود: به راستی ذو القرئین پیغمبر و رسول نبود. 
بلكه او بنده‌ای شایسته بود که به خداوند محبّت می‌ورزید و خداوند هم او را 
دوست می‌داشت و قوم خود را دعوت و هدایت می‌کرد» پس ضربتی به یک 
طرف سرش زدند و او را کشتند. يس (از گذشت مدتی به اذن خداوند متعال زنده 


شد پس) ضربتی دیگر به طرف دیگر سرش وارد کردند و او دوباره کشتند. 
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۶ |[ ؛/] - عن بريد بن معاوية؛ عن أبى جعفر ء لج وأبى عبد الله لا ات 
جمیعاء قال [: قلت ] لهما: ما منزلتكم ومن تشبّهون من مضى؟ 

قالا: صاحب موسى وذو القرنين کانا عالمين ولم يكونا نیّین ۲۱ 

06 / - عن أبى حمزة اللمالی. عن أبى جعفر مس قال: 

إن الله لم يبعث أنبياء ملوكا فى الأرض إلا أربعة بعد نوح. أوَلهم ذو القرنین 
واسمه عيّاش. وداود. وسليمان. ويوسف. فأمًا عیاش فملك ما بين المشرق 
والمغرب. وامّا داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد اصطخر. وكذلك كان ملك 
سليمان. وما يوسف فملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غیرها؛ " 

57 - عن ابن الورقاء قال: 

سالت أمير المؤمنين ام عن ذى القرنين ما كان قرناه؟ 

فقال: لعلك تحسب كان قرناه ذهبا أو فضّة, أو كان نبيًا؟ [ بل كان عبداً صالحا ] 
بعثه الله إلى أناس. فدعاهم إلى الله و الی الخیر فقام رجل منهم فضرب قرنه الأيسر 
فمات. ثم بعثه فأحیاه وبعثه إلى أناس فقام رجل فضرب قرنه الأيمن فمات. فسمّاه 
الله ذا القرنین (۳) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۷/۱۲ ۲۵ والبرهان فى تفسیر القران: 1۹/۵ ح ۲۰. 
بصاثر الدرجات: 777 ح ۳(باب - ۲۰ فى الأئمّة ليه من یشبهون), عنه البحار: ۷٤/۲١‏ ح 
۳ الکافی: ۲۱۹/۱ ح ۵. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۸۱/۱۲ ذیل ح ٩‏ أشارإليه» والبرهان فى تفسیر القران: 74/0 ح ۰۲۱ ونور 
الثقلین: 2۲۹۵/۳ ۲۰5 
الخصال: ۲۶۸/۱ ح ۱۱۰ باسناده عن هشام بن سالم عمّن ذکره» عن أبى جعفر ا عنه 
البحار: ۱۸۱/۱۲ج ٩‏ و ۲۱۵/۱۲ ح 4 و ۲/۱۶ ح 0 ونور الثقلین: ۳ یل ح 7 آشار 
الیه. وقصص الأنبياء ما للجزاثري: ۱۶۳ (الباب الثامن في تصص ذي القرنین م3 و ۳۳۵ 
(الفصل الأول فى عمره ووفاته وفضائله ل32). 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۷/۱۲ ۲۱ 
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۴ - از بريد بن معاویه روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر و امام صادق بای عرض کردم: موقعیت ومنزلت شما چگونه 
است؟ و از گذشتگان با جه کسی شبیه هستید؟ 

فرمودند: ما همانند صاحب موسی بل (خضر) و ذو القرئین هستیم که هر دو 
عالم بودند. ولی پیامبر نبودند. 

۵ - از ابو حمزه ثمالی روايت کرده است. که گفت: 

امام باقر 42 فرمود: همانا خداوند بعد از زمان نوح جد پیامبران را روی 
زمين يادشاه قرار نداده مگر چهار نفر را: اولين ايشان ذو القرئین است كه نام او 
عياش می‌باشد و داوده سليمان و يوسف له نيز پادشاه بودند. اما عياش ما بين 
شرق و غرب دنيا را مسلط شد. 

و اما داود مابين سرزمین شامات تا بلاد اصطخر (فارس) را تسلط یافت. و 
سلطه سلیمان هم به همین کیفیت بود. 

و اما يوسف بادشاه مصر و حوالی آن شد و مُلکش بیش از آن نبود. 

۶ - از ابن ورقاء روایت کرده است» که گفت: 

از امير المؤمنين 32 دربارة ذو القرتین سژال کردم که دو شاخ او چگونه 
بوده است؟ 

فرمود: شاید گمان کرده‌ای که شاخ او از طلا و يا نقره بوده است و يا گمان 
کرده‌ای که او پیامبر است؟ 

(خیر) بلکه او بنده‌ای شایسته بود که خداوند او را به سوی ( گروهی از) مردم 
فرستاد و او آن‌ها را به خدا پرستی و نیکوکاری دعوت كرد. يس یکی از آن افراد 
برخاست و بر شقيقه راست سرش زد و او مرد پس از گذشت مدتی خداوند او را 
زنده نمود و به سوی گروهی دیگر فرستاد که باز هم یک نفر از این‌ها برخاست و 


بر شقيقه سمت چپ سرش زد و أو مُرد» پس خداوند او را ذو القرئین نامید. 
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۷ - عن ابن هشام عن أبيه. عمّن حدّثه. عن بض آل محمد ع . قال: 

إن ذا القرنين كان رجلاً صالحا. طويت له الأسباب ومُكن له فى البلاد. وكان قد 
وصف له عين الحياة. وقيل له: من یشرب منها شربة لم يمت حتّی يسمع الصوت. 
وانه خرج فى طلبها حتّی أتى موضعهاء وكان فى ذلك الموضع ثلاثمائة وستون 
عينا. وكان خضر على مقذمته. وكان من أشدٌ أصحابه عنده. فدعاه فاعطاه وأعطی 
قوما من أصحابه. کل رجل منهم حوتا مملحاء فقال: انطلقوا إلى هذه المواضع 
فليغسل كل رجل منكم حوته عند عين ولا يغسل معه أحد. فانطلقوا فلزم كل 
رجل منهم عيناء فغسل فيها حوته. و إِنّ الخضر انتهى إلى عين من تلك العسيون. 
فلما غمس الحوت ووجد الحوت ريح الماء حیی. فانساب فى الماء. 

فلمّا رأى ذلك الخضر رمى بثیابه وسقط وجعل يرتمس فى الماء ویشرب 
ويجتهد أن يصيبه ولا يصيبه. 

فلمًا رای ذلك رجم. فرجع إلى أصحابه وأسره ذو القرنین بقبض السمكء 
فقال: انظروا فقد تخلفت سمکة. فقالوا: الخضر صاحبها. 

قال: فدعاه فقال: ما خلف سمکتك؟ 

قال: فاخبره الخبر فقال له: فصنعت ما ذا؟ 

قال سقطت عليها فجعلت آغوص فاطلبها فلم أجدهاء قال: فشربت من الماء؟ 

قال: نعم. قال: فطلب ذو القرنین العين. فلم يجدها. 

فقال للخضر: انت صاحبها() 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۹۷/۱۲ ح ۲٦‏ والبرهان فى تفسير القران: 1۹/۵ ح ۰۲۳ ونور الثقلين: 
۳ ۱ 
إكمال الدین: ۳۸۵/۲ ح ۱ باسناده عن عبد اللّه بن سلیمان قال: قرأت فى بعض کتب الله عز 
و جل عنه البحار: 2۲۹۸/۱۳ ۰۱3 قصص الأنبياء 93 للراوندي: 2۱۲۱ ۱۲۳(فصل - ۲ فى 
حدیث ذي القرنین ل) باسناده عن أبى حمزة» عن أبى جعفر یل عنه البحار: ۳۰۰/۱۳ ج 
٩‏ قصص الأنبياء 4 للجزائري: ۱۵۰ (الباب الثامن في قصص ذي القرنین م3 
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۷ - از ابن هشام به نقل از پدرش. از کسی که يادآور نامش شده. روايت 
كرده است. که گفت: 

بعضی از آل محمد تا فرمود: به درستی که ذو القرئّين مرد شایسته‌ای بود که 
اسباب (قدرت و یادشاهی) برايش فراهم گشت و در شهرهای ( مختلف) سلطه 
يافت و اوصاف و خحصوصیات چشمه حیات برای او مطرح شد و گفته شد: هر 
کسی از آن بنوشد تا موقعی كه صیحه آسمانی را نشنود. نمی‌میرد. 

پس ذو القرئین در جستجوی أن حرکت کرد تابه محل أن رسید و در آن محل سیصد 
و شصت چشمه وجود داشت و خضر لا پیش قراول همراهان ذو القرئّين و از 
بهترین اصحاب او بود. يس ذو القرنین او را دعوت کرد و به همراه او گروهی از 
مردم را فرستاد و به هر نفر يك عدد ماهی نمك زده (شوریده) تحویل داد و گفت: 
تا فلان مکان می‌روید ( تا به چشمه‌هایی می‌رسید) و بايد هر کدام ماهی خود را در 
یکی از چشمه‌ها بشوید و کسی حق ندارد خود را دران بشوید. 

يس همگی آنان روانه شدند. هنگامی که به آن محل رسیدند. هر نفر مشغول 
شستن ماهی خود در چشمه‌ای شد. همچنین خضر ما نزد چشمه‌ای رفت و 
كنار آن نشست و چون ماهی را داخل أب نمود تا بشوید. به محض رسیدن به آب 
زنده شد و درون آب رفت. (خضر بسیار شگفت زده شد) و برای یافتن ماهی 
لباس‌های خود را از بدنش درآورد و به درون آب رفت و هر دفعه که زیر آب 
می‌رفت. مقداری از آن را می‌نوشید و به دنبال ماهی گشت. ولی نتوانست ماهی را 
بيابد و دست خالی به نزد ذو القرتین بازگشت. سپس ذو القرتین دستور داد: ماهی 
هر یک از آن افراد پس گرفته شود. موقعی که ماهی‌ها را گرفتند دیدند یک عدد 
ماهی کم است. يس همگی گفتند: خضر ماهی ندارد. لذا او را به نزد ذو القرئین 
بردند. ذو القرئین از او دربارة ماهی سؤال کرد و گفت: أن ماهی را جه کردی؟ 

پاسخ داد: آن را در چشمه‌ای شستم ولی نا گهان غایب شد در آب رفتم تا أن را 
بگیرم, ولی هر جه جستجو کردم أن را يبدا نکردم. گفت: ایا از أب أن چشمه نوشیدی؟ 

حضر ما پاسخ داد: بلی. آنگاه ذو القرئین به دنبال آن چشمه به راه افتاد. ولی 
هر جه جستجو کرد. آن را نيافت و سپس خطاب به خضر نی کرد و گفت: همانا 
تو صاحب أن چشمه بوده‌ای. 
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4 ۸ - عن حارث بن حبیب. قال: 

أتى رجل عليًا 3 فقال له: يا أمير المؤمنين! أخبرنى عن ذى القرنین؟ 

فقال له: سجر له سحاب. وقربت له الأسباب. وبسط له فى النورء فقال له الرجل: 
كيف بُسط له فى النور؟ 

فقال على : کان يبصره بالليل كما يبصر بالنهار, : نم قال علئ كاد للرجل: 
أزيدك فيه؟ تسکت 


قول تعالى: إا مکنا لَه فی الأزض و ٤اه‏ من کل شیم 
ولآ تب و - إلى ركا بهم يۆ 


۹ - - عن الأصب بن انم مر امین ل تال 

سئل عن ذى القرنین؟ 

قال: كان عبداً صالحا واسمه عیّاش. واختاره الله وابتعثه إلى قرن من القسرون 
الاولی فى ناحية المغرب. وذلك بعد طوفان نوح. فضربوه على قرن رأسه الأيمن 
فمات منها. نع أحياه الّه بعد مائة عام ثم بعثه إلى قرن من القرون الأولى فى ناحية 
المشرق. فكذّبوه فضربوه ضربة على قرنه الأيسر فمات منها. 

ثم أحياه الله بعد مائة عام. وعوّضه [ له من الضربتين اللتين على رأسه قرنين 
فى موضع الضربتين أجوفين. وجعل عز ملكه وآية نبوته فى قرنه. 

ثم رفعه الله إلى السماء الدنیا؛ فكشط له عن الارض كلها جبالها وسهولها 


.)١‏ عه بحار الأنوار: ۲ ح ۲۸ والبرهان فى :: تفسير القران: ۸۰ لاح 5 > ونور التقلین: 
۴۳ ح .5١1‏ 
قصص الأنبياء 2 للراوندي: ۱۲۱ح ۲ (فصل ۲ فى حديث ذي القرنين 2) باسناده عن 
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۸ - از حارث بن حبیب روایت کرده است. که گفت: 
مردی به محضر امير المؤمنين 2 وارد شد و عرضه داشت: ای امیر المومنین! 
مرا نسبت به ذو القرنین اشنا فرما. 
فرمود: ابرها در تسخیر او قرار كرفت و اسباب و وسیله‌ها برايش فراهم گردید 
و نور برایش گسترده گشت. أن مرد سوال کرد: نور چگونه برايش گسترش یافت؟ 
فرمود: همچنان که در روز می‌دید. در شب ( تاریک) هم می‌دید. 
سپس امام على سه به آن مرد فرمود: آیا می‌خواهی تا بیشتر توضیح دهم؟ 
يس ان مرد ساکت ماند. 
فرمایش خداوند متعال: ما به او در روی زمین قدرت و حکومت دادیم و اساب 
هر چیزی را در اختیار ش قرار دادیم (۸۴) سپس او از ابن اسباب. بيروى (و 


استفاده) کرد (۸۵) - تا - و در آن روز (که جهان پایان می‌یابد) ما آنان را چنان 


رها می‌کنیم که درهم موج مي‌زنند و در صور (شیپور) دمیده مى شود بس ما همه 
(تکلیف شدگان) را جمع مي‌کنيم. (11) 

۹ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: ‏ 

از اميرالمؤمنين عم دربارة ذو القرئین سول شد؟ 

فرمود: او بنده شایسته و صالحی بود که به نام عیاش شهرت داشت. خداوند او 
را برگزید و او را به سوی مردمی از قرون ابتدایی در ناحية مغرب زمين مبعوث 
نمود و اين جریان بعد از طوفان نوح له واقع شد بعد از مذتی مردم به سمت 
راست سر او (شقیقه‌اش) ضربتی زدند و او از آن ضربت. وفات کرد. سیس 
خداوند او را بعد از صد سال زنده کرد و او را به سوی گروهی دیگر از همان 
پیشینیان. در ناحیه مشرق زمین برانگیخت و اين بار هم او را تکذیب کرده و به 
سمت چپ سر (شقیقه‌اش) ضربتی دیگر وارد کردند و با همان ضربت وفات 
کرد» سپس خداوند او را بعد از گذشت صد سال دیگر زنده کرد و در جای ان دو 
ضربت بر روی سرش. در محل برآمدگی آن. همانند شاخی را يديد آورد. که 
نشانه برانگیخته شدن و عرّت سلطنت او بود. 

پس از آن خداوند او را به آسمان دنیا بالا برد به طوری که تمام زمین» شرق و غرب» 
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وفجاجها حتّى أبصر ما بين المشرق والمغرب. وآتاه الله من کل شیء علماً يعرف به 
الحقّ والباطل. وأيّده فى قرنيه بكسف من السماء. فيه ظلمات ورعد وبرق. 

نم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه: أن سر فى ناحية غرب الأرض وشرقها فقد 
طويت لك البلاد. وذللت لك العباد. فارهبتهم منك. 

فسار ذو القرنین إلى ناحية المغرب. فكان اذا مر بقرية زأر فيها كما یزار الاسد 
المغضب. فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق. وتهلك من ناواه وخالفه. 
فلم يبلغ مغرب الشمس حتّی دان له أهل المشرق والمغرب. ۱ 

قال: وذلك قول اللّه: ان مک لر فی آلأض و این من کل شیء سا 4. فسار 
A‏ 
من ظلم 4 . ولم یمن بربّه. وف نُمَذِيهُ 4 فى الدنيا بعذاب الدنياء ثم 
إلى مرس ود ور نآ 
يُسْرًا * مب 4 ذو القرنين من الشمس مب 4 . 

ثم قال أمير المؤمنين :إن ذا القرنين لمّا انتهى مع الشمس إلى العين الحامية 
وجد الشمس تغرب فيها ومعها سبعون ألف ملك يجرّونها بسلاسل الحديد. 
والكلاليب يجرونها من قعر البحر فى قطر الارض الأيمن. كما تجرى السفينة على 
ظهر الماء. فلمًا انتهى معها إلى مطلع الشمس سیباً وَجَدَهَا تَطَللمُ عَلَى قَوْمٍ 4 - 
إلى قوله:- یت لدي خبوًا) . 

فقال أمير المؤمنين :إن ذا القرنين م الشمس وغيّرت 
اجسادهم وألوانهم حتّی صيّرتهم کالطلمة. 3 نم أنْبَعَ 4 ذو القرنين ل سَبَبًا 4 


فى ده ده ی ی ای وک ر شر ره بو 
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كودهاء دشت‌ها, دزه‌ها و رودها را به او نشان داد و علم هر جيزى را در اختيار او نهاد که 
به وسيله آن حق و باطل را تشخیص می‌داد و نیز او را به رعد و برق و تاریکی آسمان 
نایید نموه سپس او را به زمين بازگرداند و به او وحی کرد: در زمين به سمت ناحية 
مغرب و مشرق زمین گردش كن كه همانا من سرزمین‌ها را در اختیار تو قرار دادم و 
بندگان خود را نزد تو خاضع کردم تا از تو و هيبت تو وحشت کنند. 

بعد از ان ذو القرتین به سمت مغرب رفت و هر گاه عبورش به قریه‌ای می‌افتاد. 
نعره‌ای همچون شیر خشمناک م ىكشيد و از دو شاخ روی سرش تاریکی و رعد و 
برق و صاعقه درخشیدن می‌کرد به طوری که همه مخالفان او را به هلاكت 
می‌انداخت و هنوز به محل غروب خورشيد نرسیده بود که تمام اهل شرق و غرب 
عالم مطیع و فرمان‌بر او شدند؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال است که 
فرموده: «ما او را در مکنت و موقعیت (خاصی) قرار دادیم و دانش و اسباب هر 
جيزى را در اختیارش نهادیم». پس به حرکت و گردش خود ادامه داد «تا آن‌که 
رسید به محل غروب خورشید. دید که آن در جشمه‌ای گل آلود غروب می‌کند ... 
اما کسی که ظلم و ستم نماید» و به پروردگار خود ایمان نیاورد «پس به زودی او را 
عذاب خواهیم کرد یعنی به وسیله عذاب» در همین دنیا مجازات خواهد شد 
«سپس به نزد پروردگارش بازگردانده می‌شود». که همان جایگاه جاوید او خواهد 
بود. «پس خداوند او را عذاب سخت و دردناکی می‌نماید ... و به او (ذو الفرنین) 
فرمان‌های اسان خواهيم داد # سپس راه را پی‌گیری كرد). 

اميرالمؤمنين ا افرود: سپس ورین در مسیر خود به جایی رسيد كه به 
نظر می‌رسید خورشيد (در دريا فرو مىرود) و در چشمه‌ای ( گل الود) گرم غروب 
می‌کند و در كنار خورشيد هفتاد هزار فرشته وجود داشت كه با زنجيرهاى اهنين 
آن را م ىكشيدند و سگ‌هایی که أن را از قعر دريا در سمت راست زمين 
می‌کشیدند. همچنان كه كشتى روى أب حركت می‌نماید. همجنان كه كشتى بر 
روى آب جريان مىيابد و حركت می‌کند. يس موقعى كه به محل طلوع خورشيد 
رسيد «ديد که خو رشید بر قومى طلوع می‌کند که برای آن‌ها غير از پرتو نور آن. هیچ 
پوششی قرار ندادهايم * اینچنین بود و ما بر احوال او احاطه داریم». 

بعد از آن امير المؤمنين ع فرمود: به درستی که ذو القرتّین بر گروهی وارد شد 
که (نور تابش) خورشید. آنان را سوزانده و بدن‌ها و رنگ‌های آنان تغییر يافته 
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يَْمَهُونَ فلا * قالوا نذا تین اوح وَمَأَجُوجَ 4. خلف هذين الجبلين» وهم 
يفسدون فى الأرض إذا كان إبّانَ زروعنا وثمارنا خرجوا علينا من هذين السدين. 
فرعوا فى ثمارنا وفى زروعنا حتّی لا يبقون منها شيئاء + فَهَلٌ نَجْعَلٌ لک حَرْجًا 4 
نيه إليك فى کل عام. ۶ عَلَىَ أن تَجْعَلَ بَِنَنَا هم سَدّا 4 -إلى قوله: - ( ءَانُونَى 
یر آلخدید . 

قال: فاحتفر له جبل حدید فقلعوا له آمثال اللبن. فطرح بعضه على بعض فیما بين 
الصدفين, وكان ذو القرنين هو أوّل من بنى ردما على الأرض. ثم جمع عليه الحطب 
وألهب فيه النار. ووضع عليه المنافيخ فنفخوا عليه فلمّا ذاب قال: آتونی بقطر -وهو 
المسّ الأحمر -. 

قال: فاحتفروا له جبلاً من مش. فطرحوه على الحدید. فذاب معه واختلط به. 
قال: 9قَمَا آسْطَعُوَاً أن يَظْهَرُوهُ وَمَا آسْتَطَعُوا لَه نبا 4 يعنى يأجوج ومأجوج. 
« قال هذا رَحْمَة من رى فاذا جَآءَ وَعد ۳ حملهر دَكَاءَ وَكَانَ وعد ری حَقَا 4 . 

إلى هاهنا رواية على بن الحسن [الحسين ] ورواية محمّد بن نصير. 

وزاد جبرئيل بن أحمد فى حدیثه بأسانيد عن الأصبغ بن ثُباتة. عن على بن أبى 
طالب ع (قال ): وَتَرَكْنَا بَمْضَهُمْ یوب ذ يَمُوجُ فی بَعْضٍِ 4 يعنى يوم 
القيمةء وكان ذو القرنين عبداً صالحاء وكان من اللّه بمكان نصح الله فنصح له 
وأحبّ الله فأحبّه. وكان قد سبّب له فى البلاد ومکن له فيها حتّى ملك ما بين المشرق 
والمغرب. وكان له خليلاً من الملائكة يقال له: رفائيل» ينزل إليه فيحدّثه ويناجيه. 
فبينا هو ذات يوم عنده إذ قال له ذو القرنین: يا رفائيل! كيف عبادة أهل السماء؟ 


وأين هى من عبادة أهل الارض؟ 
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بود و گویا تبديل به محلى تاریک گشته بود و درادامه حركت خود در همان 
مسير ظلمت و تاریکی, راه خود را پیمود «تا به ميان دوكوه رسيد و در يشت أن دو 
كوه مردمی را دید که گویا هیچ سخنی را نمی فهمند * گفتند: :ای ذو القرئین! یاجوج 
و ماجوج» در يشت اين دو كوه مستقر هستند و آن‌ها در زمين فساد می‌کنند. 
هنگامی که فصل برداشت محصول و جمع آوری زراعت ما فرا می‌رسد. از ميان 
اين دو ده وارد می‌شوند و تمام محصولات و زراعت‌های ما را نابود می‌گردانند و 
چیزی از آن‌ها را باقی نمی‌گذارند. «پس آيا برای تو خراج و مالیاتی قرار دهیم» که 
سالیانه به خودت بپردازیم «تا آن‌که بين ما و آن‌ها سدی و مانعى را قرار دهی؟ ... 
برای من تکه‌های آهن بیاورید». بعد ازآن حضرت ما افزود: پس برای او كوهى از 
آهن حفر كرديد و آن افراد از آن كوه قطعه‌هایی را همانند خشت كندند و آن‌ها را در بين 
دو درّه روی‌هم انباشتند - و ذو القرئين اول کسی بود كه در روى زمين ساختمان بنا کرد - 
بعد از أن هیزم آوردند و آن را آتش زدند و جندین دستگاه دمیدن در اطراف هیزم‌ها فرار 
دادند و مرتب در آن دميدند تا آتش خوب شعلهور كشت و هنگامی أن آهن‌ها گداخته 
شدند. گفت: برای من قطعدهايى از مس سرخ بیاورید» پس كوهى از مس حفر گردید و 
مردم قطعه قطعه از أن می‌کندند و روی آهن‌ها می‌انداختند كه در نتيجه آن مسها مخلوط 
با آهن‌های گداخته گشتند. «نه توانستند از آن بالا روند و نه آن را سوراخ و نفوذ 
کنند». منظور یأجوج و مأجوج هستند که نتوانستند کاری بکنند. «گفت: اين 
رحمتی بود از جانب پروردگار من و چون وعدهء پروردگار من فرا رسد. آن را زیر و 
زير کند و وعدة پروردگار من راست و بر حق می‌باشد». 

روایت تا این جا به نقل از على بن الحسن (الحسین) و نيز به نقل از محمد بن 
نصير (نصر) بود. و جبرئیل بن احمد در حديث خود با سند از اصبغ بن نباته. 
افزوده است: امام على 2 (دربار؟ فرمایش خداوند:) «و در آن روز مردم را 
واگذاریم تا چون موج روان گردند و چون در صور دمیده شود. همه را یک جاگرد 
می‌آوریم». فرمود: منظور روز قيامت است.(با توجه بر اينكه) ذو القرنین بنده شایسته و 
صالحی بود و در پیشگاه خداوند از موقعيّت خاصی بر خوردار بود. برای خداوند 
نصبحت می‌کرد و خداوند هم خير خواه او بود و به خداوند عشق می‌ورزید و خداوند 
هم او را دوست مىداشت و نمام اسباب را در شهرها برایش فراهم نمود و به او موفعیتی 
داد كه توانست بر شرق و غرب عالم تسلط بيدا كند و مالک شرق و غرب عالم كردد. 
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قال رفائیل: يا ذا القرنین! وما عبادة أهل الارض؟ 

فقال: ما عبادة أهل السماء ما فى السماوات موضع قدم إلا وعليه ملك قسائم 
لا يقعد ابدا أو راكع لا يسجد ابدا أو ساجد لا يرفع رأسه بدا فبكى ذو القرنين 
بكاء شديداً وقال: يا رفائیل! ای أحبٌّ أن أعيش حى أبلغ من عبادة رى 
وح طاعته ہما هو أهله. قال رفائيل: يا ذا القرنين! إنَّ لله فى الأرض عیناً تدعى 
عين الحياةء فيها عزيمة من الله أنّه من یشرب منها لم يمت حتّی يكون هو [الذى | 
يسأل الله الموت. فان ظفرت بها تعيش ما شفت. 

قال: وأين تلك العين؟ وهل تعرفها؟ 

قال: لاء غير أنَا تتحدّث فى السماء أن لله فى الأرض ظلمة لم يطأها انس ولا 
جان. فقال ذو القرنین: وأين تلك الظلمة؟ 

قال رفائيل: ما آدری. ثم صعد رفائیل. فدخل ذو القرنين حزن طويل من قول 
رفائيل وممّا أخبره عن العين والظلمة ولم يخبره بعلم ينتفع به منهماء فسجمع 
ذو القرنين فقهاء أهل مملكته وعلمائهم وأهل دراسة الكتب وآثار النبوّة. 
فلمًا اجتمعوا عنده قال ذو القرنیی: يا معشر الفقهاء وأهل الكتب وآثار النبوةا 
هل وجدتم فيما قرأتم من كتب الله أو فى كتب من كان قبلكم من الملوك: أن لله 
عينا تدعى عين الحياة فيها من الله عزيمة أنه من يشرب منها لم يمت حتّى يكون هو 
الذى يسال الله الموت؟ 

قالوا: لاء يا أيّها الملك! قال: فهل وجدتم فيما قرأتم من الكتب أن لله فى الارض 
ظلمة لم يطأها انس ولا جان؟ 

قالوا: لاء يا أيّها الملك! فحزن عليه ذو القرنين حزنا شديداً. وبكى. إذ لم يخبر عن 
العين والظلمة بما يحبٌ. 
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وارد می‌شد و با او گفتگو و نجوا می‌نمود» روزی ذو القرئین از او سوال کرد: ای 
رقائیل (رفائیل)! عبادت اهل اسمان چگونه است و نسبت به اهل زمين در جه 
موقعیتی فرار دارد؟ 

او در پاسخ گفت: ای ذو القرئین! عبادت اهل زمین که جيزى نیست. در آسمان 
هيج جایگاه قدمی وجود ندارد مگر آن‌که فرشته‌ای در آن‌جا ایستاده كه هرگز 
نمی‌نشیند بلکه يا هميشه در حال رکوع است و هرگز سجده نمی‌کند و یا 
(فرشته‌ای که) هميشه در حال سجود است و هرگز از آن سر بر نمی‌دارد. 
(رفائیل)! دوست می‌دارم آنقدر زندگی كنم تا بتوانم پروردگارم را آن طور که 
شایسته اوست عبادت کنم. رقائیل گفت: ای ذو القرنین! برای خداوند روی زمين 
بیاشامد نمی‌میرد. مگر زمانی که خودش از خداوند درخواست مرگ کند. پس اگر 

رقائیل پاسخ داد: نه» بلکه ما فقط در آسمان شنیده‌ايم که خداوند در زمين 
تاریکی‌هایی دارد که پای هیچ جنّ و انسی به آن نرسیده است و أن چشمه در ميان 
آن تاریکی‌ها می‌باشد. ذو القرئین سژال کرد: آن ظلمات ( تاریکی‌ها) کجاست؟ 

رقائیل گفت: من نمی‌دانم. 

بعد از آن رقائیل به آسمان رفت و ذو القرئین از گفته او دجار اندوه سد یدای 
بودند. را جمع کرد و به آنان گفت: ای دانشمندان! ای محققین آثار نبوت انبیاء! آيا 
در کتاب‌های آسمانی که مطالعه کرده‌اید نامی بر ده شده که خحداوند روی زمین 
دارای جشمه آب حیات است که هر كس از بنوشد نمی‌میرد» مگر آن‌که خودش از 
خداوند درخواست مرگ کند؟ گفتند: نه, ای پادشاه! ما چنین چیزی را ندیده‌ايم. 

گفت: آیا در بين کتاب‌هایی که خوانده‌اید. ندیده‌اید که صحبت از ظلماتی شده 
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وکان فیمن حضره غلام من الغلمان من أولاد الاوصیاء - أوصياء الانبیاء - وکان 
ساکتا لا يتكلم حنّى إذا آیس ذو القرنین منهم قال له الغلام: أيّها الملك! نك تسال 
هؤلاء عن أمر ليس لهم به علم. وعلم ما تريد عندى» ففرح ذو القرنین فرحا شديدا 
حتّى نزل عن فراشه. وقال له: ادن منی. فدنا منهء فقال: أخبر نى. 

فقال: نعم أَيّها الملك! نی وجدت فى كتاب آدم الذى کتب يوم سمّی له ما فى 
الارض من عين أو شجر فوجدت فیه: ان لله عيناً تدعی عين الحیاة, فیها من الله 
عزيمة أله من يشرب منها لم يمت حتّی یکون هو الذی يسأل الله الموت بظلمة لم 
یطاها إنس ولا جان. 

ففرح ذو القرنین وقال: ادن مى يا أيّها الغلام! تدری این موضعها؟ قال: نعی 
وجدت فى کتاب آدم أنها على قرن الشمس - یعنی مطلعها -. 

ففرح ذو القرنین وبعث إلى أهل مملکته. فجمع آشرافهم وفقهاء‌هم وعلماء‌هم 
وأهل الحکم منهم. فاجتمع إليه الف حكيم وعالم وفقیه. 

فلمّا اجتمعوا إليه تهیّا للمسير وتاهّب له بأعدٌ اعد وأقوى القوّة. فسار بهم يريد 
مطلع الشمس. يخوض البحار ويقطع الجبال والفيافى والارضین والمفاوز. فسار 
اثنتا عشرة سنة حّی انتهی إلى طرف الظلمة. فاذا هى ليست بظلمة ليل و لا دخان. 
ولکنْها هواء يفو ر فسد ما بين الأفقين فنزل بطرفها وعسکر علیها وجمع علماء أهل 
عسکره وفقهاءهم وأهل الفضل منهم. 

فقال: يا معشر الفقهاء والعلماء! إلى أريد أن أسلك هذه الظلمة. فخرّوا له سجّداء 
فقالوا: أيّها الملك! انك لتطلب أمراً ما طلبه ولا سلکه أحد كان قبلك من النبیین 
والمرسلین. ولا من الملوك. 

قال: انه لا بد لى من طلبها. 
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باشد که پای هیچ انس و جن به آن نرسیده؟ گفتند: نه ای پادشاه! خبری نداریم. 

يس ذو القرنین با شنیدن اين مطلب بسیار ناراحت شد و به گریه افتاد. چون 
نتوانست خبری از آن چشمه و تاریکی به دست آورد. در بين افرادی که حضور 
يافته بودند. نوجوانی از فرزندان انبیاء حضور داشت. او در بين جمعیت ساکت و ارام 
بوده يس چون حالت ذو القرئین را مشاهده کرد به او گفت: ای پادشاه! چیزی را از اين 
افراد سژال کردی که نمی‌دانند. ولی علم أن چیزی را که می‌خواهی نزد من است. 

ذو القرئین با شنیدن اين کلام. بسیار شادمان شد و از تخت خود فرود امد و به 
آن نو جوان گفت: نزدیک من بیاء موقعی که نزدیک او رفت. گفت: مرا نسبت به آن 
آگاه كن نوجوان گفت: من در کتاب حضرت آدم 2 - که همه چیزهای زمین از 
كوههاء چشمه‌ها و درخت‌ها در آن ثبت گردیده است - دیده‌ام که بر روی زمین 
خداوند ظلماتی را آفریده که در ميان أن چشمه حیات قرار دارد. هر کسی که از 
آب آن بنوشد نمی‌میرد. مگر آن‌که خودش از خداوند درخحواست مرگ نماید و در 
آن ظلمت (سرزمین تاریک) هیچ جنّ و انسی قدم نگذاشته است. ذو الفرئین با 
شنيدن اين سخنان خوشحال شد و با او گفت: نزدیک‌تر بياء محل أن چشمه کجا است؟ 

پاسخ داد: بلی. در کتاب حضرت ادم اش دیده‌ام که آن جشمه در شاخ 
خورشید - یعنی محل طلوع خورشيد - قرار دارده يس ذو القرئین بیشتر 
خوشحال كشت و به دنبال (بزرگان) مملکتش فرستاد. يس اشراف. فقیهان. 
دانشمندان و حاکمان حضور یافتند و تعداد آنان به هزار نفر می‌رسید. 

بعد از آن‌که تمامی آن‌ها جمع شدند. آماده مسافرت گشتند و اسبات و 
تجهيزات لازم را فراهم كردند و ذو القرنین به همراه انان به سمت محل طلوع 
خورشيد حركت کردند. از درياها گذر كرده و از کوه‌ها عبور نموده وازدشتهاو 
درّهها گذشتند تا مدت دوازده سال مربّب راه رفتند تا به گوشه‌ای از ظلمات 
رسيدند كه در آن‌جا تاريكى شب و نيز دود نبود. بلكه فضا و هوايى بود كه به 
سمت هر دو أفق فوران داشت. يس در گوشه‌ای از آن بار انداختند و سپس 
ذو القرنین اهل فضل و فقاهت را جمع كرد و به آنان گفت: ای گروه فقيهان و 
دانشمندان! من می‌خواهم چیزی را جستجو كنم که قبل از من هيج پیامبر و 
یادشاهی طلب نکرده است و من بايد ان را طلب کرده و بيدا کنم. 
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قالوا: يا أيّها الملك! إنا لنعلم أك إذا سلكتها ظفرت بحاجتك منها بغير عنت 
عليك لأمرناء ولكنّا نخاف أن يعلق بك منها أمر يكون فيه هلاك ملكك وزوال 
سلطانك وفساد من فى الارض. فقال: لابد من أن أسلکها. فخرّوا سجّداً لله وقالوا: 
انا نتبرًا اليك مما يريد ذو القرنين. 

فقال ذو القرنین: يا معشر العلماء! أخبرونى بابصر الدواب. قالوا: الخيل الاناث 
البكارة أبصر الدوابٌ. فانتخب من عسكره فاصاب سنّة آلاف فرس إناثا أبكار 
وانتخب من أهل العلم والفضل والحكمة سنّة آلاف رجل. فدفع إلى کل رجل فرسا 
وعقد لأفسحر ‏ وهو الخضر ‏ على ألف فرس. فجعلهم على مقدّمته. وأمرهم أن 
يدخلوا الظلمة وسار ذو القرنين فى أربعة آلاف. وامر أهل عسكره أن يلزموا 
معسكره اثنتا عشرة سنة, فان رجع هو إليهم إلى ذلك الوقت و الا تفرّقوا فى البلاد. 
ولحقوا ببلادهم أو حيث شاءوا. 

فقال الخضر: أيّها الملك! نا نسلك فى الظلمة لا يرى بعضنا بعضا كيف نصنم . 
بالضلال إذا أصابنا؟ 

فاعطاه ذو القرنين خرزة حمرا. کانها مشعلة لها ضوء فقال: خذ هذه الخر زة 
فإذا أصابكم الضلال فارم بها إلى الأرض. فإنّها تصيح» فإذا صاحت رجع أهل 
الضلال إلى صوتها. 

فاخذها الخضر ومضى فى الظلمة. وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين. 

فبینا الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد فى الظلمة. فقال لأصحابه: قفوا 
فى هذا الموضع لا يتحرّكن أحد منکم عن موضعه ونزل عن فرسه فتناول الخرزة 
فرمی بها فى الوادی. فابطات عنه بالاجابة حتّى ساء ظنّه وخاف أن لا تجیبه. 


ثم أجابته. فخرج إلى صوتها . 
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آنان در برابر او به سجده افتادند و كفتند: اى يادشاه! شما جيزى را دنبال و 
جستجو می‌کنی که ير پیش از شما هيج پیامبر و يادشاهى جنين كارى را نكرده است! 
كفت: به هر حال من بايد بروم و أن را بيدا كنم. 

گفتند: ای يادشاه! ما مىدانيم كه تو اگر وارد اين ظلمات شوی. به آرزو و 
خواستة خود نايل می‌شوی. ولی ما از آن بیم داریم که به آن دست یابی و به 
جریانی برخورد کنی که سبب هلاکت شما و نابودی حکومت‌تان گردد و آن چه که 
در زمين است به فساد و تباهی مبتلا گردد. 

ذو القرنین گفت: به هر حال من بايد بروم و أن را بيدا كنم» يس همگی در برابر 
او سر تعظیم فرود اورده و برای خداوند سجده کردند واظهار داشتند: خداوندا! ما 
از آن‌چه که ذو القرئین در جستجوی أن می‌باشد. برائت و بیزاری می جوييم. 

ذو القرئین گفت: ای جمعیت دانشمندان! به من بگویید: زیرک‌ترین و 
جابى ترین چهارپایان کدام است؟ 

گفتند: اسب ماده‌ای که نزاییده باشد. يس او در لشکر به جستجو پرداخت و ` 
تعداد شش هزار اسب ماده باکره بيدا کرد و نیز از بين آن جمعیت دانشمندان 
شش هزار مرد را انتخاب کرد و به هر يك نفر اسبی داد و برای حضر ی هزار 
اسب سوار را مهیّا کرد و او را در ييشاييش آن‌ها قرار داد و فرمان داد تا وارد 
لمات ( تاریکی‌ها) شوند و خود ذو الفرئین هم به همراه چهار هزار نفر حرکت 
کرد و به سياه خود گفت: تا مدت دوازده سال در كنار یادگان خواهید ماند. يس اگر 
تا آن زمان او بازگشت که هیچ و گرنه به ديار خود باز گردند و به هر کجا که مايل 
بودند» بروند. 

خضر لا اظهار نمود: ای پادشاه! اگر ما در تاریکی حرکت کنیم یک دیگر را 
نمی‌بينيم. اگر گم شدیم در تاریکی چکار کنیم؟ 

به همین خاطر ذو القرئین به او مهره‌هایی سرخ رنگ داد -كه در مواقع لزوم در 
اثر برخورد به زمين و ایجاد انفجان تولید نور و صدا می‌کرد -و گفت: هرگاه 
هم‌دیگر را گم کردید. یکی از اين مهره‌ها را بر زمين پرتاب كن تا نورافشانی کند 
وصدایی از آن بلند می‌شود و افراد گم شده به دنبال نور و صدای أن می‌آیند و 
هم‌دیگر را پیدا می‌کنید. 
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فإذا هى العين بقعرها [على جانب العين ] وإذا ماؤها آشد بياضاً من اللبن 
وأصفى من الياقوت. وأحلى من العسل. فشرب منه ثم خلع ثيابه فاغتسل منها. 
ثم لبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فاجابته. فخرج إلى أصحابه وركب 
وأمرهم بالمسير فساروا. 

ومر ذو القرنين بعده. فأخطأ الوادى فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما 
وأربعين ليلة. ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولاقمر. ولكنه نور 
فخرجوا إلى الارض حمراء. ورملة خشخاشة فرکة( ‏ كان حصاها اللوّلو. فاذا 
هو بقصر مین على طول فرسخ. 

فجاء ذو القرنين إلى الباب فعسکر عليه. ثم توجه بوجهه وحده إلى القصر. فإذا 
طائر وإذا حديدة طويلة قد وضع طرفاها على جانبی القصر والطير الأسود معلق 
بأئفه فى تلك الحديدة بين السماء والأرض مزموم [أى مشدود ] كأنه الخطاف. أو 
صورة الخطاف. أو شبيه بالخطاف. أو هو خطاف. فلمًا سمع خشخشة ذى القرنين. 
قال: من هذا؟ 

قال: آنا ذو القرنین. قال [الطائر: يا ذا القرنين!] آما کفاك ما ورائك حتّی وصلت 
إلى حدٌ بابى هذا؟ ففرق ذو القرنين فرقا شديداً. 

فقال: يا ذا القرنين! لا تخف واخبرنی. قال: سل. قال: هل كثر بنيان الآجر 
والحص افی الارض ۲ 

فال: نعی قال: فانتفض الطير وامتلاً حتّی ملا من الحديدة ثلثهاء ففرق 
ذو القرنین. فقال: لا تخف. فاخبرنى, قال: سل قال: هل کثرت المعازف؟ 


۱ الخشخاش: کل شىء یابس, إذا خك بعضها ببعض صوّت. والفرکة: (الرمل) اللينة التی 
یمکن فرکها بالید. عن هامش الطبع الجديد. 
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يس خحضر لب آنها راكرفت و در آن تاريكى حركت کرد - و برنامه جنين بود 
که هرگاه حضر ع به راه ادامه می‌داد. ذو القرئین فرود مى أمد واستراحت 
می‌کرد - ولی خحضر به راه خود ادامه داد تا در آن تاریکی به یک وادی رسید و به 
همراهانش گفت: شما همین جا بمانید و هیچ کسی از جای خود حرکت نکند و 
خودش به تنهایی از اسب پیاده شد و به راه افتاد و برای دیدن جلوی خود هر از 
چند گاهی مهره‌ای از آن مهره‌ها را به زمين می‌زد و در اثر نورافشانی آن مهره به 
جلو می‌رفت که ناگهان چشمه‌ای را دید که آب أن سفیدتر از شیر و نورانی تر از 
یاقوت و شیرین‌تر از عسل بود» پس مقداری از آب أن را اشامید و سپس 
لباس‌های خود را دراورد و بدن خود را در ان چشمه شستشو داد و سپس لباس 
خحود را پوشید و آنگاه یک مهره دیگر را پرتاب کرد تا یارانش او را بيابند و سپس 
در نور آن به راه افتاد. تا به یارانش رسید و سوار بر اسب گردید و آنان را به ادامه 
دادن راه فرمان داد. 

يس از او ذو القرئین با همراهیانش به آن وادی رسيدند, ولی راه را گم کردند و 
چهل شبانه روز در تاریکی سرگردان گشتند» سپس به وسیله نوری - که نه نور ماه 
ونه نور خورشيد بود - حرکت کردند و از آن تاریکی خارج گشتند و به زمینی 
شن زار و سرخ رنگ رسیدند که سنگ ریزه‌های أن مروارید بود و بعد از آن به 
قصری رسیدند که طول أن یک فرسخ بود يس او و لشکریانش به درب قصر 
آمدند و ایستادند و ذو القرئین خودش به تنهایی به درون قصر رفت. ناگهان 
یرنده‌ای بزرگ و تکه آهنی عظیم را مشاهده کرد که دو طرف آن بر دو طرف قصر 
قرار داشت و پرند؛ سیاهی همچون خطاف (شب‌پره» شب‌کور) در وسط آن 
همانند قلابی. بين زمين و آسمان آویزان شده بود» موقعی أن پرنده صدای 
خشخش ورود ذی القرئین را شنید. گفت: اين کیست؟ 

او گفت: من ذو القرئین هستم. پرنده گفت: ای ذو القرئین! آیا آن‌چه که در پیش 
سر گذراندی تو را کفایت نمی‌کرد تابه درب قصر من آمدی و وارد این‌جاشدی؟ 

يس ذو القرئین سخت به وحشت افتاد. پرنده گفت: ای ذو القرنین! نترس و به 
سوالات من پاسخ بده ذو القرنین گفت: هر جه می‌خواهی سؤال کن. 

پرنده پرسید: آيا در روى زمين خانه‌های گچی و أجرى زيادى ساخته شده است؟ 
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قال: نعم قال: فانتفض الطير وامتلاً حتّی ملا من الحديدة ثلثيها. ففرق 
ذو القرنین. فقال: لا تخف. وأخبرنى. قال: سل قال: هل ارتكب الناس شهادة 
الزور فى الارض؟ 

قال: نعم» فانتفض انتفاضة وانتفخ, فسدّ ما بين جداری القصر. قال: فامتلا 
ذوالقرنين عند ذلك فرقا منه. فقال له: لا تخف وأخبرنى. قال: سل» قال: هل ترك 
الناس شهادة أن لا اله إلا الله؟ 

قال: لاء فانضم ثلثه. ثم قال: يا ذا القرنين! لا تخف وأخبرنى. قال: سل» قال: هل 
ترك الناس الصلاة المفروضة؟ 

قال: لاء قال: فانضم ثلث آخر ثم قال: يا ذا القرنين! لا تخف وأخبرنی, قال: سل. 
قال: هل ترك الناس الغسل من الحنابة؟ 

قال لاء قال: فانضم حّی عاد إلى الحالة الاولی. وإذا هو بد رجة مدرّجة إلى أعلى 
القصر. فقال الطیر: يا ذا القرنين! اسلك هذه الد رجة. فسلکها وهو خائف لا بدری ما 
يهجم عليه حتّی استوی على ظهرها. فاذا هو بسطح ممدود مذ البصر و اذا رحل 
. شابٌ آبیض مضىء الوجه. عليه ثياب بيض حنّى كانه رجل. أو فى صورة رجل. أو 
شبيه بالرجل. أو هو رجل. وإذا هو رافع رأسه إلى السماء ينظر إليهاء واضع يده على 
فيه. فلما سمع خشخشة ذى الفرنین. قال: من هذا؟ 

قال: انا ذو القرنین. قال: يا ذا القرنين! أماكفاك ما وراك حى وصلت الیه؟ 

قال ذو القرنین: ما لى أراك واضعا يدك على فيك؟ 

قال: يا ذا القرنين! أنا صاحب الصور و إن الساعة قد اقتربت. وأنا أنتظر أن أومر 
بالنفخ فانفخ. ثم ضرب بيده فتناول حجراً فرمى به إلى ذى القرنين, كانّه حجر. أو 


شبه ححر. او هو ححر. 
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پاسخ داد: بلی» پرنده (در اين لحظه) پر و بالی زد و یک سوم بدنش به آهن 
تبدیل كشت و ذو القرئین از او سخت وحشت کرد و ترسید. 

پرنده گفت: نترس و پاسخ(سوال) مرا بده: آیا استفاده از ساز و ضرب موسیقی 
رایج شده است؟ ذو القرئين پاسخ داد: بلی» پرنده (بار ديكر) تکانی به خود داد و دو سوم 
دیگر از بدنش به اهن تبدیل شد و ذو القرئین سخت به وحشت افتاد. پرنده به او گفت: 
ترس و به سؤالات من پاسخ بده. گفت: هر جه می‌خواهی سؤال کن. 

پرنده پرسید: آیا مردم در روی زمین شهادت دروغ و ناحق می‌دهند؟ 

ذو القرئین پاسخ داد: بلی. در این وقت. برنده حرکت دیگری کرد و تمامی 
وجودش به آهن تبدیل كشت و تمام دیوارهای قصر را در بر كرفت يس ذو القرئین 
سراسر وجودش را وحشت سختی فرا گرفت. باز هم پرنده گفت: نترس و مرا (نسبت به 
سؤالى که می‌کنم) خبر بده. ذو القرئین گفت: سؤالات خود را مطرح کن 

پرنده گفت: ایا مردم شهادت «لا اله الا الله» را ترک کرده‌اند؟ 

ذو القرنین گفت: خير. در این موقع یک سوم بدن پرنده به همان حالت اول 
بازگشست. و گفت: نترس و مرا آگاه نماء گفت: هر جه می‌خواهی سؤال کن. 

پرنده سؤال کرد: آیا مردم نمازهای واجب خود را ترک کرده‌اند؟ 

ذو القرنین پاسخ داد: خير. يس دو سوم ديكر بدن آن يرنده به حالت اول 
بازگشت و گفت: نترس و جواب مرا بده ذو القرئین گفت: سؤال كن. 

پرنده پرسید: ایا مردم غسل جنابت را ترک کرده‌اند؟ ذو القرئین پاسخ داد: نه 
در اين موقع تمام بدن پرنده به صورت اول در امد و به وسیله پله‌هایی که اماده 
شده بود. آن پرنده به سمت بالاترین قسمت قصر رفت و به ذو القرئین گفت: 
ازاين بله‌ها بالا بیا. ذو القرئین در حالتی که بسیار وحشت کرده بود و می‌ترسید و 
نمی‌دانست كه جه بر سرش خواهد آمد. از پله‌ها بالا رفت» موقعی که به بالای بام 
قصر رسید در آن‌جا سطح بسیار وسیع و گسترده‌ای را دید که تا چشم کار م ىكرد 
ادامه داشت. ناگهان مرد جوان سفیدرویی را دید كه صورتی درخشان و لباسی 
سفید داشت -گویا که مرد و يا شبیه مُردی بود -كه رو به سوی أسمان کرده و به 
آن نگاه می‌کرد و دست بر دهانش نهاده بود. يس با شنیدن صدای خشخش 
حرکت ذو القرئین, به او گفت: تو کیستی؟ و چگونه توانسته‌ای به این جا بیایی؟ 

ذو القرنین پاسخ داد: من ذو القرنین هستم. گفت: أى ذو القرنین! ايا آن‌چه را که 
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فقال: يا ذا القرنين! خذها فان جاع جعت. وان شبع شبعت فارجع» فسرجع ذو 
القرنين بذلك الحجر حتّى خرج به إلى أصحابه. فاخبرهم بالطير وما ساله عنه وما 
قال له. وماكان من أمره. وأخبرهم بصاحب السطح وما قال له وما أعطاه. ثم قال لهم: 
ان أعطانى هذا الحجر وقال لى: إن جاع جعت. وان شبع شبعت. وقال: أخبرونى 
بأمر هذا الحجر, فوضع الحجر فى إحدى الکفتین ووضع حجرأ سثله فى الكفة 
الأخرى. ثم رفعوا المیزان فإذا الحجر الذى جاء به أرجح بمثل الآخر. فوضعوا آخر 
فمال به حتّى وضعوا ألف حجر كلها مثله. ثم رفعوا الميزان فمال بها ولم يستمل به 
الألف حجر وقالوا: يا أيّها الملك! لا علم لنا بهذاء فقال له الخضر: أيّها الملك إّك 
تسال هؤلاء عمّا لا علم لهم به وقد أوتيت علم هذا الحجر. فقال ذو القرنین: 
فأخبرنا به وبيّنه لنا. 

فتناول الخضر الميزان فوضع الحجر الذى جاء به ذو القرنين فى كفة الميزان. ثم 
وضع حجراً آخر فى كذة أخرى» ثم وضع كفة تراب على حجر ذى القرنين يزيده 
ثقلاً. ثم رفع الميزان فاعتدل وعجبوا وخروا سجّداً [لله » وقالوا: أيّها الملك! هذا 
أمر لم يبلغه علمناء وإنا لنعلم أن الخضر ليس بساحر. فكيف هذا وقد وضعنا معه 
ألف حجر كلها مثله فمال بها. وهذا قد اعتدل به وزاده ترابا؟ 

قال ذو القرنين: بين يا خضرا لنا أمر هذا الحجر. ` 

فقال الخضر: أَيّها الملك! ان أمر الله نافذ فى عباده. وسلطانه قاهر. وحكمه 
فاصل. وان الله ابتلى عباده بعضهم ببعض. وابتلى العالم بالعالم. والجاهل بالجاهل. 
والعالم بالجاهل. والجاهل بالعالم وانه ابتلانى بك وابتلاك بی» فقال ذو القرنین: 
يرحمك الله يا خضرا نما تقول: ابتلانی بك حين جُملت أعلم منی. وجُعلت تحت 


یدی. أخبرنى يرحمك الله عن أمر هذا الحجر. 
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يشت سر نهادهاى تو را كفايت نكرده است که به اين جا آمده‌ای؟! 

ذو القرئین گفت: به من بگو: جرا دست خود را بر دهانت نهاده‌ای؟ 

پاسخ داد: ای ذو القرئین! من صاحب صور (اسرافیل) هستم و قيامت نزدیک 
است و من منتظر هستم که به من دستور دمیدن در صور داده شود و در أن بدمې 
سپس دست خود را به سنگی زد و آن را برداشت و أن را به ذو القرتین داد - که 
گویا قطعه سنگ و يا شبيه آن بود - و گفت: ای ذو القرنین! آن را بگیر و بدان که 
گرسنگی و سیری تو به اين سنگ بستگی دارد. اکنون از اين‌جا باز گرد. 

ذو القرئين به همراه آن سنگ از آن‌جا بازگشت و آن سنگ را به نزد اصحاب خود آورد 
و با آنان دربارة آن پرنده و آن مرد صاحب صور (اسرافیل) سخن گفت» سپس به آنان 
كفت: أن مرد اين سنگ را به من داد و گفت: سيرى و گرسنگی تو به این سنگ بستگی 
دار | كنون هر كدام از شما مىتوانيد راز اين سنك را برای من بیان کنید. سپس أن سنگ 
را در یکی از دو كفه تر آزویی قرار داد و در كقة ديكر سنكى ديكر را گذاردء ولى آن سنگ 
بقدری سنكين بود كه حتى با گذاشتن هزار سنگ در كفة دیگں ترازو متعادل نشد و أن 
سنگ سنگین‌تر از آن‌ها بود. پس اصحاب او گفتند: ای پادشاه! ما نميدانيم اين چگونه 
سنگی است؟ ولی خضر تا اظهار داشت: ای پادشاه! از افرادی سوال می‌کنی که 
دانشی نسبت به اين سنگ ندارند. اما من ماجرای اين سنك را می‌دانم. 

ذو القرئین گفت: ما را نسبت به آن باخبر گردان و توضیح بده پس خضر ا 
در حضور آنان ترازو را (بر زمین) قرار داد و آن سنك را در یک کفه آن قرار داد و 
سنگ دیگری را در کفه دیگر آن ترازو نهاد و سپس یک مشت خاک بر آن سنگ 
مخحصوص ریخت. يس ترازو متعادل شد. اصحاب ذو القرئین همگی از اين جریان 
شگفت‌زده شده و در برابر خداوند متعال سجده کردند و اظهار داشتند: ای پادشاه! اين 
جه امر عجیبی است! ما هزار سنگ در برابر آن قرار دادیم و ترازو میزان و معتدل نشد اما 
جون خضر یک مشت خاک بر آن سنگ افزود. ترازو متعادل گشت. ماجرای اين سنگ 
چیست؟ ذو القرئین گفت: ای خضر! ماجرای اين سنك را برای ما بیان کن. 

حضر ما گفت: ای پادشاه! امر و فرمان خداوند دربارة بندگانش نافذ است و او بر 
آنان تسلط کامل دارد و او دانشمندی را به وسیله دانشمندی دیگر و نادانی را به وسیله 
نادانی دیگر و دانشمندى را به وسيله نادان و نيز نادانى را به وسيله دانشمنده أزمايش 
می‌کند و كنون مرا به وسیله تو و نيز تو را به وسیله من مورد ازمایش قرار داده است. 
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فقال الخضر: أيّها الملك! ان هذا الحجر متّل ضربه لك صاحب الصور يقول: 
إن مثل بنى آدم مثل هذا الحجر الذی وضع ووضع معه ألف حجر فمال بها. ثم إذا 
وضع عليه التراب شبع وعاد حجراً مثله. فيقول كذلك مثلك. أعطاك الله من الملك 
ما أعطاك فلم ترض به حتّی طلبت أمراً لم يطلبه أحد كان قبلك, ودخلت مدخلا لم 
يدخله انس ولا جان. یقول: كذلك ابن آدم لا يشبع حتّى يحثى عليه التراب. 

قال: فبكى ذو القرنين بكاء شدیدا وقال: صدقت يا خضر! ضرب لى هذا المثل. 
لا جرم نی لا أطلب أثرا فى البلاد بعد مسلكى هذاء ثم انصرف راجعاً فى الظلمة: 
فبينا هم يسيرون إذ سمعوا خشخثة تحت سنابك خيلهم. 

فقالوا: ها الملك! ما هذا؟ فقال: خذوا منه. فمن أخذ منه ندم ومن تركه 
ندم فاخذ بعض وترك بعض. فلمًا خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد. فندم الاخذ 
والتارك ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان بها منزله. فلم يزل بها حستى 
قبضه الله إليه. 

قال: وکان وك إذا حدّث بهذا الحديث قال: رحم الله أخى ذو القرنین ما 
كان مخطئاً إذ سلك ما سلك. وطلب ما طلب. ولو ظفر بواد الزبرجد فى مسذهبه 
لما ترك فيه شيئاً الا أخرجه للناس. لأنّه كان راغباء ولكنّه ظفر به بعد ما رجع. 
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۱ عنه بحار الأنوار: 24۲/۷ ۱۷ قطعة من صدره, و 2۱۹۸/۱۲ ۲۹ والبرهان فى تفسیر القران: 
0- ۰۲۵ ونور الثقلین: 2۲۹۷/۳ ۰۲۱۵ قصص الأنبياء 04 للجزاثري: ۱۶۹ (الباب الثامن 
في قصص ذي القرنین 4). 
تفسير القمّى : ۲ (قصّة ذي القرنين 32) بتفاوت. عنه البحار: ۱۷۸/۱۲ ح 0. قصص 
الأنبياء مج للراوندي: 2۱۲۱ ۱۲۳ (فصل - ۲ فى حديث ذي القرنين يِةِ). عنه البحار: 
۳ ۱۹ 
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ذو القرئین گفت: ای خضر! خداوند تو را رحمت کند. تو می‌گویی: خداوند با 
اعلم قرار دادن تو از من و با مسلط گرداندن من بر توء ما را به وسیلهٌ یک‌دیگر 
آزمایش نموده است! اکنون مرا از موضع و جریان اين سنگ با خبر کن. 

بس خضر ا گفت: موضوع ايبن سنك متلی است که صاحب صور 
(اسرافیل) به وسيلة آن خواسته است تو را متوجه آن کند كه مثال بنی آدم همانند 
اين سنگ است که سنگینی آن بر هزار سنگ غلبه خواهد داشت. اما موقعی که 
مشتی خاک ر بر آن ريخته شد. سیر ككشت و مانند سنگ‌های دیگر قرار گرفت. مثال تو 
هم همین طور است که خداوند حکومت و سلطنت بسیاری را به تو عطا نموده است. اما 
تو راضی نشدی تا این‌که در جستجوی امری بر آمدی که قبل از تو هيج کسی أن را طلب 
نکرده بود و تو به جایی قدم نهادی که بم بيش از تو هيج کسی قدم ننهاده بود بنی آدم نيز 
چنین هستند. سیر نمی‌شوند تا موقعی كه خاک كور را رويشان بريزند. (امیر المزمنین 
على 2) فرمود: در این وقت ذو القرتین سخت به كريه افتاد و گفت: ای خضرا 
راست گفتی. بنا بر اين اساس من دیگر به دنبال کشورگشایی نمی‌روم. 

سپس در ميان همان تاریکی و ظلمات. تصمیم به بازگشت گرفت. موقعی که با 
اصحاب خود باز می‌گشت آنان در ميان راه صدایی را از زیر سم اسبان خود 
شنیدند پس گفتند: ای پادشاه! اين صدا از جيست؟ ذو القرئين در جواب گفت: از آن 
(هر جه كه می‌خواهید) برگیرید كه هر كس برگیرد پشیمان می‌شود و هر کسی هم از أن بر 
ندارد پشیمان خواهد شد. يس بعضی از انان مقدارى برداشتند و بعضی هم برنداشتند و 
جون از تاریکی حارج شدند. ديدند که أن زبرجد بوده است و آن‌هایی که برنداشته بودند 
از بر نداشتن ان پشیمان شدند و انهايى هم که برداشته بودند از این‌که جرا بیشتر بسر 
نداشته‌اند بشیمان گشتند. سيس ذو القرئين به دَوْمَة الجندل بازگشت و در همان‌جا منزل 
او بود و در همان‌جا بافی ماند تا موفعی که خداوند او را فبضص قبض روح نمود. 

و رسول خدا لس هر موقعی که اين ماجرا را مت ویاداور می‌شد می‌فرمود: 
خداوند برادرم ذو القرئین را رحمت کند که در سیر و سلوک خود و در جستجوی انجه 
که دنبال می‌نمود, خطا کار نبود و به درجه زهد و تقوی رسید. چون اگر در هنكام رفتن 
خود و قبل از رفتن به ظلمات, به وادی زبرجد مىرسيد. هیچ چیزی را در آن‌جا باقی 
نمی‌گذاشت و همه را برای مردم جمع می‌کرد. اما چون در هنكام بازگشت به تقوی و 
زهد دست يافته بود. رغبتی به أن زیر جدها نشان نداد. 
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۰ - جبرئیل بن احمد. عن موسی بن جعفر ا رفعه إلى 
أبى عبد الله اللا قال: 

إن ذا القرنين عمل صندوقا من قوارير ثمّ حمل فى مسيره ما شاء الله ثم رکب 
البحر. فلمّا انتهى إلى موضع منه قال لأصحابه: دلونى فإذا حرّكت الحبل 
فاخرجونی. فان لم أحرّك الحبل فارسلونی إلى آخره فأرسلوه فى البحر 
وأرسلوا الحبل مسيرة أربعين يوماء فاذا ضارب يضرب جنب الصندوق. ويقول: يا 
ذا القرنين! أين تريد؟ 

قال: أريد أن أنظر إلى ملك ربّى فى البحر كما رأيته فى البرّ. 

فقال: يا ذا القرنین! إن هذا الموضع الذى أنت فيه مر فيه نوح زمان الطوفان فسقط 
منه قدوم. فهو يهوى فى قعر البحر إلى الساعة لم يبلغ قعره. فلما سمع ذو القرنين 
ذلك حرّك الحبل وخرح ٩!‏ 

۰۱ - عن أبى حمزة الثمالى. عن أبى جعفر ان قال: 

كان اسم ذو القرنين عيّاش. وكان أوّل الملوك من الأنبياء. وكان بعد نوح. وكان 
ذو القرنين قد ملك ما بين المشرق والمفرب (۲) 

15 ] - عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله .قال 

سالته عن الزلزلة؟ فقال: أخبرنى أبى. عن أبيه. عن آبائه لب قال: 
قال رسول الله :اد ذا القرنين لما انتهى إلى السد. جاوزه فدخل الظلمة, 
فإذا هو بملك قائ طوله خمس مائة ذراع فقال له الملك: يا ذا القرنين! أما كان 
خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين: ومن أنت؟ 


.)١‏ عنه البرهان فى تفسير القران: ۷۷/۵ ح 251 ونور الثقلين: ۳۰4/۳ ح ۰۲۱5 وقصص 
الأنبياء ل للجزائري: ۱۵۳ (الباب الثامن فى قصص ذي القرنين عْ). 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۷۷/٥‏ ح ۲۷. 
قصص الأنبياء لإ للراوندي: ۱۲۱ ذيل ح 177( فصل - ۲ فى حديث ذي القرنين م3), عنه 
البحار: ۳۰۰/۱۳ ذیل ح 19. 


ترحمه و د تحقيق بحفیق - ج ۴ « تفسير عيّاشي» ۶۹١‏ 


۰ - از جبرئيل بن احمد به نقل از موسى بن جعفر علي جد به طور مرفوعه. 
روايت كرده است. که گفت: 

امام صادی عليه لب فرمود: همانا ذو الفرئین صندوقی از جنس شيشه درست کرد و 
آن را در مسير حركتش با خود حمل كرد تا به دريا رسيد و بر کشتی سوار شد و 
چون به محلى (مخصوص) رسيدء به ياران و اصحاب خود گفت: مرا در اين 
صندوق قرار دهيد و مانند دلو به درون دريا بياندازيد و موقعى كه طناب أن را 
حرکت دادم مرا بیرون آورید و اگر طناب را تکان ندادم مرا تا آخر به پایین 
بفرستید. يس او را به درون دریا فرستادند و طناب آن صندوق تا چهل روز رو به 
پایین می‌رفت و ذو القرئین زیر دریا را نگاه می‌کرد تا اينكه شنید کسی ضربه‌ای 
به صندوق او نواخت و گفت: ای ذو القرنین کجا می‌خواهی بروی؟ 

ذو القرئین گفت: می‌خواهم مُلک پروردگارم را همان طور که در خشکی 
دیدهام در دریا هم ببینم به او گفت: اين جایی که تو آمده‌ای مکانی است که نوح 
در زمان طوفان از آن‌جا عبور کرد و ناگاه جيز عتیقه‌ای که مورد علاقه او بود 
به درون آب افتاد و آن جيز از آن لحظه تاکنون هنوز به عمق آب نرسیده است! 

موقعی که ذو القرئین اين مطلب را شنید. طناب را تکان داد و از آب بیرون آمد. 

١‏ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ليد فرمود: اسم ذو القرنین: عیاش بودو او اولین پادشاه از بين 
بيامبران بود و بعد از نوح ا زندكى می‌کرد و او مالک شرق و غرب(زمین) شد. 

۲ - از جميل بن درّاج روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق طس پیرامون زلزله سؤال كردم؟ 

فرمود: پدرم به نقل از يدران بزرگوارش م حديث نمود که رسول 
خدا و فرموده است: چون ذو القرئّين به سد (يأجوج و مأجوج) رسید. وارد 
ظلمات گردید. پس فرشته‌ای را دید که ایستاده و قامت او پانصد ذراع (دویست و 
پنجاه متر) بود. گفت: ای ذو القرئین! آيا ان‌چه را که يشت سر گذاشته‌ای» تو را 
کفایت نکرده است که به اين جا آمده‌ای؟ 
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قال: أنا ملك من ملائكة الرحمن. موكّل بهذا الجبل. وليس من جبل خلقه الله إلا 
وله عرق إلى هذا الجبل. فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة أوحى الی ربّى فزلزلتها! ") 

۳ - عن جابر. عن أبى جعفر لكك قال: 0 

قال أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه : تغرب الشمس فى عين حامية في بحر 
دون المديئة التى تلى ممّا يلى المغرب. يعنى جابلقام( ۷۲( ۲ 

[as ]/s ٤‏ - عن أبى بصیر. عن أبى جعفر فى قول الله تعالی: ‏ نجل 
هم من دُونها سِمرًا * دک 4 قال: لم بعلموا : صنعة البيوت (4) 

6 | - عن‌جابر عن أبى عبد الله ل قال: :۰« أجمل بتکم و تم م رَدْ 
[قال: التقيّة ]» <فما آسطموا أن يَظْهَرُوهُ و ما آستَطموأله, نبا ١ eS‏ 


6 عنه بحار الأثوار: ۲ ذيل ح ۸ آشار إليه. و ۱۲۷/۹۰ ذیل ح ۱۹ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۷۵ 2 ۸ ونور الثقلين: ۳۰6/۳ ح ۲۱۷. 
من لا يحضره الفقيه: ۵۲/۱ ح ۰۱۵۱۱ الأمالى للصدوق: ٤٦٤‏ ح ۲ (المجلس الحادي 
والسبعون) بإسناده عن عبد الله بن حمّاد. عن أبى عبد الله لب . ونحوه علل الشرائع: ۵۵1/۲ 
ح ۲ (باب - ۳۶۳ علّة الزلزلة)» عنهما بحار الأنوار: ۱۸۰/۱۲ ح ۸ و ۱۲۷/۰ ح ۱۹ 
و ۱۸0/۹۱ ح ۳ وقصص الأنبياء 5# للجزائري: ۱۶۳ (الباب الثامن فى قصص ذي 
القرنين ْ). تهذیب الأحكام: ۲۹۰/۳ ح ۱ روضة الواعظین: 47/١‏ (مجلس فى العجائب 
التی تدل على عظمة الله تعالی). 

۲ جابلق مدينة بالمشرق . وقعة صفین: ٤1۹‏ . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۸۲ حا و ۱۷۲/۵۸ ح ۱۹ والبرهان فى تفسیر القران: ۷۷/۵ ح 
4 ونور الثقلین: 2۳۰۵/۳ ۰۲۱۹ وقصص الاأنبیاء : للجزاثري طب ۱۵۳ (الباب الثامن فى 
قصص ذي القرنين ا 

.۲۲۲ 2۳۰۳/۳ ح ۳۲ والبرهان: 2۷۸/۵ ۱۳۰ ونور الثقلين:‎ 7١7/١7 عنه بحار الأنوار:‎ .)٤ 
ح 17 (باب  ؟) بإسناده عن إبراهيم بن سمّاك. عن رجل» عن آبي عبد الله ج‎ 11٠/۲ المحاسن:‎ 
.۱۶ 7۱۸۳/۱۲ بتفاوت یسیر. عنه البحار:‎ 

۵ عنه بحار الأنوار: ۲۰۷/۱۲ ح ۰۳۳ ووسائل الشیعة: ۲۱۳/۱5 ح ۲۱۳۸۸ والبرهان فى 


تفسير القران: 2۷۸/۵ ۰۳۱ ونور الثقلین: 2۳۰۸/۳ ۲۳۳. 


ترجمه و تحقیق - ج 5 ( تفسیر عيّاشي » ۶۹۳ 


ذو القرئين سؤال كرد: و تو كيستى؟ 

فرشته پاسخ داد: من فرشتهاى از فرشته‌های خداوند رحمان می‌باشم و مأمور 
بر اين كوه هستم و هیچ کوهی را خداوند نیافریده» مگر آن‌که رگ و ریشه‌اش 
متصل به اين كوه خواهد بود پس اگر خداوند اراده کند كه در شهری زلزله 
بيندازد. به من وحى می‌فرستد و من از همین جاء أن شهر را بلرزه در مى أورم. 

۲۳ - از جابر روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر م3 به نقل از امير المؤمنين ا فرمود: خورشيد در چشمه‌ای گرم و 
گل الود. در دريايى قبل از شهرى نرسيده به مغرب - كه همان شهر جابلق 

باشد -» غروب می‌کند. 

۴ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر ما دربارة فرمايش خداوند متعال: «براى آنها بوششى غير از آن 
(نور و تابش خورشيد) قرار نداديم # اين جنين خواهند بود»» فرمود: آن‌ها هنر 
ساختمان سازى را نمی دانستند. 

۵ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ا فرمود: منظور از: «تا ميان شما و آن‌ها سدی بسازم». تقیه ( کنترل 
و نگهداری) است. «پس نتوانستند از آن بالا روند و نه آن را سوراخ کنند» اين نيز 
(منظور) تقیه می‌باشد. 
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۰ - عن المفضل. قال: 

سالت الصادق اا ل عن قوله: $ عل بتکم هم هم رَدمّا 4 قال: التقيّة. <فما 
آسْطعُوَا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا آسْتَطَمُوأ لتق 4 قال: إذا عمل بالتقيّة لم يقدروا 
لك [فى ذلك ] على حيلةء وهو الحصن الحصین. وصار بينك وبين أعداء الله سد 
لا بستطیمون له نقباً. 

قال: وسالته عن قوله: فاا جَاء وعد رَبَى جَعَلهُر دَكَآءَ 4 ؟ 

قال: رفع التقيّة عند الكشف. فانتقم [ فينتقم ] من أعداء الله (۱) 


۷ ۷ - عن الأصبغ بن نباتة, عن أمير المؤمنين لإ قال: « و رک 
(a‏ 


م 
۳1 سر ی یر 


هم مببز بموح فی بَعْضٍ 4. ٠‏ يعني يوم القيامة 


0 | قوله تعالى: ین ان هم فی غِطَآءِ عَن ذغری وکا الا 
ش يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا ۱۶ 4 


[A] / e-۸ ۸‏ - عن محمّد بن حكيم [الحكم ). قال: 

کتبت رقعة إلى أبى عبد الله ع فيها: أتستطيع النفس المعرفة؟ 

قال: فقال: لاء فقلت: يقول اللّه: ( لین كَانَتْ هم فى غطَّآء عن ذکسری 
وَكَانُوأ لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعَا 4؟ قال: هو كقوله: « ما کانوا يَسْتَطِيعُونَ آَلسّمْعَ وَمَا 


سے لد 


کانوا بصرون 4 ۲ قلت: فعابهم [ يعاتبهم |؟ 


قال: لم يعبهم هو بهم [ يعتبهم بما صنع قلوبهم ] ولکن عابهم [ يعاتبهم ] بما 
صنعواء ولو لم یتکلفوا لم يكن علیهم شیم( 


0۱ عنه بحار الأنوار: ۲۰۷/۱۲ ح ۳۶ ووسائل الشیعة: ۲۱۳/۱۹ ح ۲۱۳۸۹ و ۲۱۳۹۰ 
والبرهان فى تفسیر القران: ۷۸/۵ح ۳۲ ونور الثقلين: 7۳۰۸/۳ ۲۳۲ و ۲۳۵ القطعتان منه. 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۵ ح ۲ ونور الثقلين: ۰/۳ ١ح‏ ۳۶۱ 

۹6 سورة هود: ۱ ۲( 

۲۶۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۰7/۵ ۲۸ والبرهان: 2۹0/6 ۳ ونور الثقلین: ۳۱۰/۳ح‎ .)٤ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۶۹۵ 


۶ - از فل (بن عمر) روايت كرده الست كه كفت 

از امام صادق ١‏ م دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «تا ميان شما و آن‌ها سدی 
بسازم». سوال کردم؟ 

فرمود: (منظور) تقیه است که «نتوانستند از آن بالا روند و نه آن را سو راخ 
کنند». که اگر بر مبنای تقیه عمل کنند نخواهند توانست که حیله و چاره‌ای برای 
شکستن سد بیندیشند؛ زيرا که أن قلعه‌ای بسیار سخت و محکم می‌باشد و بين تو 
و دشمنان خداوند سدی قرار گرفته که امکان شکستن آن نخواهد بود. 

و همچنین از آن حضرت پیرامون فرمایش دیگر خداوند: «پس موقعی که و عده 
پروردگار من فرا رسد. أن را زیر و زبر می‌کند». سؤال کردم؟ 

فرمود: هنكام کشف(بلاء) تقیه بر طرف می‌گردد يس از دشمنان خداوند انتقام 
گرفته خواهد شد. 

۷ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است» که گفت: 

امير المؤمنين 1 یه فرمود: منظور از: «و برخی از آن‌ها را به حال خود رها کردیم 
تا به برخى دیگر درآميزند» روز قيامت می‌باشد. 

: فرمایش خداوند متعال: کسانی که برده‌ای چشمانشان را از ياد من پوشانده بودو . 
قدرت شنوایی نیز نداشتند. ( | ۱۰( 

A‏ 3 از محمد بن حكيم رولیت کرده ست كه فت 

نامه به امام صادق ا فرستادم و در آن (نوشتم:) آیا نفس» توان كسب معرفت را 
دارد؟ فرمود: نه» عرض كردم: يس جگونه خداوند متعال فرموده است: «آن كسانى که 
ديدكان آنان از ياد من در ححاب بوده و توان شنيدن آن را نيز نداشته‌اند»؟ 

فرمود: ان همانند اين فرمايش (خداوند متعال) است: «توان شنيدن و (تحمّل ) دیدن 
را ندارند». عرض كردم: بر اين اساس (آیا خداوند) آن‌ها را عيب و سرزنش كرده است؟ 

فرمود: به خاطر آن جه كه در دل داشتند مورد ملامت و سرزنش قرار نگرفته‌اند. 
بلكه آن به خاطر آن كارهايى است كه انجام داده‌اند و اگر (خود و دیگران را) 


تکلیف نکرده بودند. مشکلی نداشتند. 


19 تفسير سورة «الكهف ». الآية: ٠١5‏ و ۱۰۷ 


i‏ رمز کم بل خترین آفتلاً و۱۰۳ > لین 


| هَل متهم : فى ا ة آَلدَنيَا وَهُمْ يَحُْسَبُو ن أَنْهُمْ بُخسنون 
صَنعًا 41٠١4١‏ 


RRR‏ انوا موه وه رورت بو ویو 


EY‏ - عن إمام بن ربعئ. قال: 
قام ابن اكؤاء إلى أمير زین فقال: أخبرنى عن قول الله: (قل هل 
کم بالاخسرین أَعْمَئلاً * آلذِينَ صل سَمْيْهُمْ فى یو نیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ 
ل يُحْسِئُونَ صَنْعًا 4 ؟ 

قال الكلا: أولنك أهل الكتاب. کفروا بربهم وابتدعوا فى دينهم. : فحبط أعمالهم. 
وما أهل النهر منهم ببعيد! ^ 

۰ - عن أبى الطفیل. قال: منهم أهل النهر 7 ") 

۱ - وفی رواية أبى الطفيل: أولئك هم أهل حروراء ۲۱ 


EN و‎ OTE 


قوله تعالى: ان لین منوا و لوا للحت كَانَتْ لَهُمْ 


جَنَّتُ آلفزدوس تلا ٠١7‏ ) 


51707 عنه مجمع البيان: 771/1 وزاد فى آخره: يعنى الخوارج» وبحار الأنوار: 4۲4/۳۳ ح‎ .)١ 
وزيادة فى آخره: وعن بي الطفيل قال: منهم أهل النهر وفي رواية أخرى عن أب الطفيل:‎ 
أولئك أهل حروراء وکذا عن عکرمة. والبرهان فى تفسیر القران: ۹۵/۵ ح ۰۳ ونور الثقلین:‎ 
o ۳ 
تفسیر الْقمّی: )دیزی متفر جعفر لب بتفاوت» عنه وسائل الشیعة:‎ 
حح ۳۳۵۲۳ والبحار: ۲۹۸/۲ ح ۲۲ الاحتجاج: ۲۵۹/۱ (احتجاجه ّا على زندیق‎ 7۷ 
جاء مستدلاً علیه) فى کلام طويلء عنه البحار: ۱۲۱/۱۰ الغارات: ۱۰۱/۱ (خطبة لأمير‎ 
٠ المؤمنين على ليةِ) بتفاوت يسير.‎ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: 97/0 ح 4. 

۳). عنه البرهان فى تفسير القران: 1/8/اح ۵. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۶۹۷ 


ْ ۲ مايش خداوند متعال: رای يبامير 8 و7 آیا ب به شما خبر بر هيم كه ز زبانکارتوین ` 
(مردم) در انجام کارها و برنامه هاء جه كسانى هستند؟ (۱۰۳) آن‌هایی هستند که 
تلاش آن‌ها در زندگی دنیاگم (و نابود) شده با این حال. می‌بندارند کار نيك 


انجام می‌دهند! . 20 


7 - - از امام ب بن ربعی ی روایت کرده است که گفت: ٠‏ 
ابن كَوَاء در مجلس امير المؤمنين عليه برخاست و گفت: مرا نسبت به فرمايش 
حداوند متعال: «یگو: ايا شما را آگاه كنيم که کردار جه کسانی بيش از همه 
به زیانشان می‌باشد؟ # آن‌هایی که کوشش وتلاش آنان در (مسیر) زندگی دنيا 
تباه شد. در حالی كه می بنداشتند كه کاری نیکو می‌کنند». أ كاه فرما که آنان 
چه افرادی هستند؟ 
فرمود: آنان اهل کتاب هستند که به پروردگار خود کافر شدند و در دين خود 
بدعت‌گذاری کردند» يس در نتيجه اعمال و زحمات آنان حبط و ضايع گردید و 
اهل نهروان هم از آنان چندان دور نیستند. 
۰ - از ابو الطفیل روایت کرده است. که گفت: 
اهل نهروان از آنان می‌باشند. 
۲۱ - و (در روات نی ديك راز اباب روایت کرده است. که گفت: 
نان از اهالى حروراء' ۲ هستند 


بول o‏ ار e o Pe‏ و aR a e‏ ره 


7 مايش خداوند متعال: : ما کسانی که ان ایمان آورده وکارهای شايسته نه انجام دا دادند, ۳ 


باغ‌های بهشت برين محل بديرابى آنان خواهد بود. ( ۱۰۲) 


۱ حروراء نام قریه‌ای است که در حوالی کوفه قرار دارد و گروه حروریه به آن‌جا منسوب 


1۹4۸ تفسیر سورة «الكهف». الایة: ۱۱۰ 


۲ - عن عكرمة. عن ابن عبّاس. قال: 
ما فى القرآن آبة: « آلذین انوا و عَملوا آلمّلِحَنتٍ 4 الا وعلی اف( 
سره دشرا وما من أصحاب محمد بالا رجل إلا وقد عانبه ال وما ذکر 
َي إلا بخير. قال عكرمة: إنّي لاعلم لعلئ 1 منة منقبة لو حدئت بها لبعدت 
أقطا ار السماوات والأرض 00 


۱ قوله تعالى: ل انم أ آنا بش متلکم ؛ بُوحَن ای نم هکم له 
ْ و حد فمن کان وا ریم فلیفعل عَمَلا قلعا ولا 


ی 


يُشرِك پادء رنه أ حد حدم ۶ ۱۱۰ 4 


ی 
کے 


۲ 2 عن العلاء , بن الفضیل, عن أبي عبد الله اا قال: . 

سالته عن تفسير هذه الایة: فَمَن كَانَّ يَرْجُوأ لَاء رهی فَليَعْمَل عمَلاً لا 
ولا يُشْرِكُ بعبَادَة رین أحَداً 4 ؟ 

قال: من صلى أو صام أو أعتق أو حجّ يريد محمدة الناس. فقد اشترك فى عمله. 
وهو شرك [مشرك ] مغفور! "ا 


۱ عنه بحار الانوار: ۲ ٤١‏ بحذف الذیل و 2۱۰۷ ۵۵ والبرهان: 8/لالاح . 
تفسیر فرات الکوفي: 1٩‏ ح 1٩‏ باسناده عن اسماعیل بن زياد السلمی» عن جعفر. عن 
أبيه ِا . و ۵۰ ح ٩‏ عن ابن عبّاس بتفاوت فیهماء عنه البحار: ۱۲۸/۳۹ ۷ روضة 
الواعظین: (٠١4/١‏ مجلس فى ذکر فضائل أمیرالمژمنین على ا)» کشف الغمّة: ۳۱۷/۱(فی 
بیان ما نزل من القرآن فى شأنه م4 کلاهما نحو تفسیر الفرات. عنه البحار: ۱۱۷/۳٩‏ ضمن ح 
٤‏ و 7۳۵۲/۳۵ ۳۹ عن الحافظ آبو تُعيم باسناده عن عکرمة عن ابن عبّاس, و 7۳۵۳ 1٩‏ 
باسناده عن عطاء. عن ابن عبّاس. و ۳۳۳/۳۷ عن الأعمش» عن زيد بن وهب. عن حذيفة - 
كلهم عن النبی ا بتفاوت. شواهد التنزیل: ۳۰/۱ ح ۱۳ باسناده عن عكرمة عن 
ابن عبّاس بتمامه و ٤1ح‏ ۷۰ و27۷ ۷۷ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ حح ۰ و ۳۹۸/۸۶ والبرهان فى تفسیر القران: ۹۹/۵ ح ۷ ونور 
الثفلین: ۳۱۷/۲ ح ۲۷۵ ومستدرك الوسائل: ۱۰۶/۱ 49. 


1۹۹ تفسیر سورة «الکهف ». آية ۱۹۰ 


۲ - از عکرمه به نقل از ابن عباس» روایت کرده است. که گفت: 
در قران آیه: «کسانی که ايمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند», 
نیست» مگر آن‌که مقصود اين است كه امام على ع امير و اشرف آنان می‌باشد 
و در بین اصحاب حضرت محمد لس کسی نیست. مگر آن‌که خداوند او را 
مورد عتاب و سرزنش قرار داده است. اما نام حضرت على لت مطرح تشده 
است» مگر با خير و تمجید. 
عکرمه افزود: همانا من برای حضرت على نت منقبتی را می‌دانم كه اگر آن را 
بان كنم جوانب آسمان‌ها و زمین از یک‌دیگر جدا و دور می‌شوند. 
٠‏ فرمایش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بكو: من فقط بشری همانند شما هستم 
. همانا (امتباز من بر شما این اس ت که) بر من وحی می‌شود بر ایسنکه تسنها خدا 
٠‏ و معبود شماء معبود یگانه است؛ بس هر کسی که به ملاقات پروردگار ش امیدوار 
باشد, بايد کار شایسته انجام دهد و هیچ کسی را در عسبادت بسروردگار خسود 
شريك تكرداند! | )1۰( 
0۳ 1 از علاء بن فُضيل روايت كرده است, که گفت: : 
از امام صادق ع پیرامون تفسیر فرمایش خدای عرو جل: «پس هر کسی كه 
امیدوار (و معتقد بر) ملاقات (و رحمت) پروردگارش باشد. عمل صالح و 
شایسته انجام دهد و در عبادت و پرستش پروردگارش کسی و چیزی را شریک او 
قرار ندهد». سوال کردم؟ 
فرمود: (به اين معنا است:) هر کسی که نماز بگذارد. يا روزه بگیرد. يا 
بنده‌ای را آزاد کند با حجّى را انجام دهد ولی اين اعمالش به خاطر خودنمایی 


و تعریف مردم باشد. جنين شخصی مشرک می‌باشد البته چنین شرکی مورد 


۷.۰ تفسير سورة «الکهف», الاية: ۱۱۰ 


4 - عن جراح. عن أبى عبد الله لج قال: 

من كان يرجو إلى عبادة ربّه أحداً أن ليس من رجل يعمل شيئاً من الب لا يطلب 
به وجه الله نما يطلب به تزكية الناس ويشتهى أن يسمع به الناس. فذاك الذى أشرك 
بعبادة ره ۱1 ۱ 

۵ - عن على بن سالی عن أبى عبد الله يليك قال: 

قال الله تبارك وتعالى: أنا خير شريك, من أشرك بى فى عمله لن أقسبله الا ما 
كان لی خالصا7) 0 

re11‏ /][ - وفى رواية أخرى. عنه ال قال: 

إن الله يقول: آنا خير شريك من عمل لی ولغيرى فهو لمن عمل له دون ° 


.۱۰۰ 2۱۰6/۱ عنه بحار الأنوار: ۳۰۱/۷۲ ح 4۱ والبرهان: 2۹۹/۵ ۸ ومستدرك الوسائل:‎ .)١ 
ح ۱۸۰(باب - ۱۱ الرياء والنفاق والعجب) بتفصيلء عنه البحار: ۳۰۲/۷۲ ۷ء‎ ١47 الزهد:‎ 
4 والبحار: ۲۸۱/۷۲ ح‎ ۸6٩ ونحوه الكافى: ۲۹۳/۲ ح 4 عنه وسائل الشيعة: ۷۱/۱ ح‎ 
و ۳۹۸/۸۶ منية المريد: ۳۱۸(الفصل الثانى فى آفات المناظرة).‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰۱/۷۲ ح 4۲ والبرهان فى تفسير القران: ۹۹/۵ ح 4 ونور الثقلين: 
7۷۱۳ ومستدرك الوسائل: 2۱۰۰/۱ ۸۷ و۱۱۰ح ۱۱۷. 
المحاسن: ۲۵۲/۱ ح ۲۷۰ (باب - ۳۰ فى الاخلاص). عنه وسائل الشیعة: 2۷۲/۱ ۱۰ 
والبحار: ۲۹۹/۷۲ ح ۳۲ الزهد: 2۱۳6 ۱۷۰(باب - ۱۱ الریاء والنفاق والعجب» عنه البحار: 
۷۰ مح ۱۵ الکافی: ۲۹۵/۲ ح ٩‏ عنه وسائل الشیعة: 270۱/۱ ۱۳۱ والبحار: ۲۸۸/۷۲ 
ح ٩‏ فقه الرضاطقة: ۳۸۱(باب - ۱۰3 التفكر والاعتبار والهم) فیه: آروي عن العالم اء 
عنه البحار: ۲۹۹/۷۲ ح ۳۹ ومستدرك الوسائل: ۱۰۰/۱ ح ۰ علة الداعی: ۲۱۷ (خاتمة) 
عنه مستدرك الوسائل: ۱۰۰/۱ ح ۸۸ مشكاة الأنوار: ۱۱ (الفصل الثانی فى الاخلاص) عن 
روضه الواعظین. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۰۱/۷۲ ذیل ح 4۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۹۹/۵ ح ۱۰ ونور 
الثقلین: 2۳۱۷/۳ ۰۲۷۷ ومستدرك الوسائل: 2۱۱۰/۱ ۱۱۸. 
المحاسن: ۲۵۲/۱ ح ۲۷۱(باب - 1۵ فى عقاب الرياء)» عنه وسائل الشیعة: 27۷/۱ ۱۶۸ 
و۷۲ ۱۱۰ والبحار: 2۲۹۹/۷۲ ۳۲ ثواب الاعمال: ۲۶۲. 


۷۰۱ تفسير سورة «الکهف », اية ۱۱۰ 


4۴( - از جرّاح روايت كرده است» كه كفت: 

امام صادق با فرمود: به درستى شخصى که كار يسنديده و نيكى را انجام 
مى دهد ولى قصدش رضايت خداوند نیست. بلكه خواستار ستايش مردمان 
است و می‌خواهد خبر أن به كوش مردم برسد. چنین شخصی در عبادت برای 
خداوند شریی قرار داده است. 

۵ - از علی بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی فرموده است: من بهترین 
شریک (نسبت به اعمال و کردار بندگانم) هستم» هر کسی كه در اعمال و کردار 
خود برای من شريك قرار دهد هرگز آن را نمی‌پذیرم مگر آن عملی را که خالص 
برای من انجام داده باشد. 

۶ - و در حديثى دیگر از آن حضرت 2 روایت کرده است. که فرمود: 

همانا خداوند می‌فرماید: من (نسبت به اعمال و کردار بندگانم) بهترین شریک 
هستم. کسی که کاری را برای من و دیگری انجام دهد آن کار را (نمی‌پذیرم و) آن 
را به کسی كه شریک من قرار گرفته. واگذار می‌کنم. 


۷۰۲ تفسير سورة «الکهف ». الآية: ۱۱۰ 


۷ - عن زرارة وخمران. عن أبى جعفر وأبى عبد الله ملي قالا: 

لو أنَ عبداً عمل عملاً يطلب به وجه [ رحمة ] الله والدار الآخرة ثم أدخل فيه 
رضا أحد من الناس. كان مشرکا(۱) 

۸ - عن سماعة بن مهران قال: 

سألت أبا عبد الله 1 عن قول الله: « فَليَمْمَلَ عَملا صَلِحًا ولا يُشْرِك بمبَادة 
ریق أَحَداً 4 ؟ 

قال: العمل الصالح. المعرفة بالأئمّة ( 0 ). و لا ير بعبادة رین أَحَداً 4. 


التسليم لعلئ 22 لا يشرك معه فى الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله! "ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۱/۷۲ 47. والبرهان فى تفسير القران: ۹۹/۵ ح ١١‏ ونور الثقلين: 
۳ ومستدرك الوسائل: 2۱۰۵/۱ ۱۰۲. 
المحاسن: 2۱۲۱/۱ ۱۳۵(باب - 1۵ في عقاب الریاء)؛ عنه وسائل الشيعة: 1۷/١‏ ح ۰۱۶۸ ثواب 
الاعمال: ۲4۲ عنه البحار: ۲۹۷/۷۲ ح ۲۸ أعلام الدین: 6 ۶۰(باب ما جاء من عقاب الأعمال). 
۲ عنه بحار الأنوار: ۱۰۷/۳٩‏ ح ۵٤‏ و ۳۶۹/۸۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰۰/۵ ح ۱۷ 


ونور الثقلین: ۳۱۷/۳ ۲۷۹. 


۷۰۳ تفسیر سورة «الکهف ». اية ۱۹۰ 


۷ - از زراره و حمران روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر لج و امام صادق تلا فرموده‌اند: هرگاه بنده‌ای عملی را برای رضای 
خداوند و یاداش در آخرت انجام دهد و بعد از آن (رياكارى كند و) رضايت 
ديكرى را هم وارد در نیّت خود کند. مشرک خواهد بود. 

۸ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لاد دربارة فرمایش خداوند: «بس بايد کرداری شایسته داشته 
باشد و در پرستش پروردگارش هیچ کسی (و چیزی) را شریک او نگرداند». 
فرمود: منظور از «عمل صالح». معرفت و شنانعت ائمه سمل می‌باشد. «و در 
پرستش پروردگارش هیچ کسی (و چیزی) را شریک او نگرداند». منظور تسلیم 
(محض و خالص) در برایر(ولایت) امام على 9 می‌باشد. که کسی را در امر 
خلافت شریک (و یا در مقابل أن حضرت) قرار ندهد. آن کسی که خلافت برایش 


نیست و اهلیّت أن را نيز ندارد. 


فهرس الآيات المباركة 


الآيات رقم الآية./ الصفحة 


سورة الهود »١١«‏ 
و ألا هم يبون صدُورَهُمْ ... زوا ان هنذا إلا خر مین 4 
وین أَخَرنَا هم آلَْذَاتِ إلى مد ودة ین ما ) 
و تلَعَلّكَ تار بَنض ما يُوحَىَ ... یَستویان مت أفَلَائدَ كرون 4 
و ولا ینفعکم تُضجى ال زد ... ظَلَمُوَا هم مّفْرَكُونَ 4 
١‏ حَتّىَ إا جاء را وفاز لور لا اخمل فِيهَا من كَل » 
و وهی تجری بهم فی مَزج كَالْجِبَالٍ وَنَادَى توخ به 4 
ووَقِيلَ تأر ابلمى ماك وَيْسَمَاءُ أثلهى وغیض آلماء 
َال شخ یش من أهْلِك له عم َير لح 4 
إِيّى کل عَلی آللّه رَبَى وَرَبَكُم ما من دَآَبَة إلا هو » 
ولد جَآءَتْ سل رهيم ... ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرْ مَرْدُودٍ 4 
و وَجَءَهُ, مهو بهرعون یه ومن ... وا لَتَعْلَمُ ما رید 4 
قال لو أ لى بكم قُْةَ أو ءاوی ... لَب لیس آلصّبْمٌ ریب 4 
فلا جاء مرا جَعَلْنَا ... أَحَافُ عَلَيْكُمْ عذاب یم مُحیط » 
« وَيَمَوْم لوا عَلَى مَكَانَيَكُمْ ی علمل وف تَعْلَمُونَ » 
وذَلِكَ من ناء آلقُرَى تَقْصّه عَلَيِكَ منها قابم وَحَصِيدٌ ب 
إن فى َلِكَ لاه من ...إن رک فَعَالَ ما بریذ » 


/ ۲۶ 2 


/ ۲۷ ۶ 


۹۳ / 
و ۱ / 


/ ۷ ۳ 


۵ 


وأا آلذٍین سَعِدُوأ قفی آلْجَنَةِ حَدِلِدِينَ فیها مَادَامَتِ 4 
ولا ترکنا ای آلِّينَ ...آلسیتات ذلك ذِكْرَئ للذ کرین » 
$ ولو شاء رَبك لجع الئاس .. من آلْجنّة و ناس أَجمَعین 4 
سورة یوسف « ۱۲» 
وذ قال بُوشف لابیه بت ... آلْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصُِونَ ) 
$ و قال آلْذِى آشتَرنهٌ من مُضر لانرآیهی أخرمی مَنْوَهُ » 
« وََقَد مت بهی و هم بها لول أن را هنن تور + 
«و ابا آلبَابَ و قدّث ... اه و أكُن مِّنَ آلجهلین » 
وغل مَعَهُ آلسَجِن تیان قال أَحَدُهُمَا ای دی » 
قال لا باتيما طَعَامٌ رای اکتا تيو 4 
قال ی طن ,تاج مِنْهُمَا آذگزنی عند رَبك 4 
و قال آلْمَِك ی ری سبع بر مان ینغ 
ثم ټی منم بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ. . إن رَبَى بِکیْدِمِنْ علیم 4 
قال آنمتلنی عَلَئ حَرَآبنٍ الأنض لّی حَفِيظ عَلیم 4 
فان لم اوی بهى قلاكيل . .دواد لَظَدلِمُونَ ) 
«فملما آنتکشوا مله خلضوا نَجيًا قال كَبيرْهُمْ ألم تما 
( قَالُوأ تاللّهِ تفت تذ که ... و أغلم مِنَآللّهِ ما لا لَمُون » 
یب آذْهَبُوأ فَتَحَسَّسُوأ من ... وهو أرحَم آل جمین » 
+ یو قمیصی هلدا فَألْقُوهُ ... آفی لك الْقَدِيم » 
وقال سوق آشتفیر کم ری ِنَم هو آلْمَقُور آلرَحِيمْ » 
وفع يِه عَلَى لْعَرْش ... وَألحفنی بالّسلجین 4 
وما ین أكَرهُم بل لا وَهُم مُفرکُون » 
فل مَذوى مبیلی أَذْعُوَأ إلى له عَلَى بَصِيرَةٍ نا ومن 4 
و حَنّىَ إذا شتكس آلسل و ظَنوَا هم فذ كُذِبُوأ جَآءَهُمْ » 
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.۷۲ / ۱۰۸ 
. ۷۶ ۱ ۱ 2 ۳ 


A1 / ۱ ۸ 


.۱۱۲ 7 ۳۵ 


VF 


سورة الرعد « ۱۳۲ » 


«المر * لك مان آلکتب ... لَعَلكُم بِلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ 4 ۲-۱ 


(وَفِى الْأَرْضٍ فطع مُتَجَوِرتٌ وجنت من آغلب وَرَْعَ 4 ] 

ول آلَّذِينَ کرو لزلا آنزل عَلَيِْ ءايه من نوی امه ۷ 
الله یلم ما تخمل کل آنتی ما تجیض آلْأَدْحَامُ و ما 4 ۸ 
(وَيُسَبَحُ آلرَعْدُ بخندوی وَالْمَلَبِكَةُ من جیفتهی وَيُرْسِلُ 4 ۱۳ 
وله يَسْجُدُ من فی آلسموات وَالْأَرْضٍ طَرْعًا وکا ۱۵ 
من یلم ما نز لك من نك آلْحَنُ كَمَنْ هُوَ 2 ۱ 
و آلذین یصلون ما مر لبق أن يُوصَلَ وَيَحْسَوْنَ رهم 4 ۲۱ 


«سللم عَلَنْكُم بما رم فیفم عُقْبَى آلدّار 4 ۲4 


الذین ءامنوا و نَطمَبن قلوبهم ... لهُمْ و حشن ماب 4 ۲۹-۸ 
و ولد أَرْسَلْنَا لا من ... یت وعندهر ام الکتلب 4 ۳۹۳۷ 


ار ۳ 


وَيَقُولُ آلذین کمَووا لشت مُرْسَلاً فل كَقَئ باللّه شهید,4۱ ٤٣‏ 
سورة إبراهيم « ۱۶» 

ومذ آزسلنا مُوسَئ بايا أن آخرج فَوْمَكَ من لمت 4 ه 

ووذ تاذ ریم لبن سَكَرْكُم لأَزِيدنَكُمْ ولبن كََرثُمْ» 0 ۷ 

ما لا لول عَلَى الله وقذ دنا لا ضبن 4ه ۱۲ 

يَتجَرَعْهُم ولا یا بُسیفة, و یه آلمزث من كل مان 4 ۱۷ 

و وفال لین ما قضی الما له وَعَدَكُمْ وَعْدَ آلْحَقّ » ۲۲ 


و ألم ترکیف صرب الله مَثلا... قوق الأزض مالهامن فرّار> ‏ ۲۱-۲۶ 


2 آلله لذین منوا بالْقَوْلٍ آلابت فى الْحَيَّوةٍ ألدنيًا 4ه ۲۷ 


و ألم تر إلى آلذین دلوأ ... بَضلزنها وبفس آلمَرَارُ 4 ۲۹-۸ 


« قل لعبادی آلذین ءَامَنُواْ يُقِيمُوأ آلصَّلَوَةَ وینفقوا یناه ۳۱ 


/ 


/ 


/ 


/ 


۰۷« ۷ تفسیر سورة «الکهف ». اية ۱۰ 


و اتلم من گل ما سَأثمُهُ... عَصَانِى فاگ عفر وحم 4 ۳۰-۲۸ / ۳۰۲ 
ربا ی آنکنث من درب بواد غَيْرٍ ذی ززع عِندَ یک 4 ۳۷ ۳۰۵. 
راك تغلم ما نُحْفِى ما ئغن وما يَخْفَى عَلَى آله » ۳۸ ۳.۹ 
وا عفر لی وَإِوَلِدَىَ لین يوم یوم الحِسَابٌ + ۱ / ۳۱۹۱ 
ووأنذر اش یوم ایهم . مَكْرُهُمْ لترول مِنْهُ آلجبال 4 1-6 ۱ ۳۱۸. 
وَيَوْمَ تذل آلأوْضٌ غَيْرَ الازض والسموث وبرژوا له 4 1۸ ۳۳۰ 

سورة الحجر « ۱۵ » 
مار * لك ءَايتُ آلکتب و فزءان مين 4 ١‏ ۳۳۰۰ 
و رُبَمَا يَوَدُ آلْذین کمموا و كَانُوأْ مُمْلِمِينَ 4 ۲ / ۳۳۰. 
وَلْقَد جعلناافی آلسَمَاء بُرُوجًا ... ِن كَل شی م مُوْرُونٍ ‏ ۹-1 / ° 
و وَأَرْسَلْنَا رتم م لو قح فَأَنَْْنَا من آلسماء ما 4 ۲۲ | ۳۳۲ 
وَلَقَدْ عَلِمْنا آلْمُْتَقدِمِينَ نکم لقد عَلِمْنَا المُستخرین 4 ۲ / ۳۳۶. 
و وَإِذْ قال رَبك للْمَلَِکة ... ژوحی فَفَعُوأَلَهُ سَجِدِينَ 4 ۲۹-۲۸ / ۳۳۶ 
و قَالَ رب فأنظرزیی الی یز ... ای یوقت الْمَعْلُوم 4 ۹ / ۳۳۸ 
قال هنذا صرط عَلَىَ مُستَقیم ... مِنْهُمْ جُزء مَّقَسُومٌ »4 18-4۱ / ۳۶۰ 
و وَنَرَعْنَا ما فى ضدورٍهم مِنْ غل إِخْوّنًا على سر > ۷ ۱ ۳۱۱ 
و کاو عي عل نا و ا فر 1-۲ / TEA‏ 
إن فی دَلِكَ لذبت لِلْمُتَوَسَمِينَ ... وَإِنَّهَا لبسبیل مُقِيم ۷1-0۵0 / 07 . 
وق تک سنا چم امان وا یه ۷ ۰ ۱ ۳۰ 
وَلَاتَمُدَّن یتیک لی ما تفا بمی ازو جا یم ولا ۸۸ ۰ ۸ ۳ 
الُذِينَ جَعَلُوا مان عضین 4 ۹۱ ۱ ۳۹۱ 
«فاضدغ بما مر أغرض ... کیت الْمُسْتَهْرِءِينَ 4 ۹۵-۶ / ۳۹۰ 

سورة النحل « ۱۱ » 
1 ی أَمْرُ آللّه فلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُه و که 1 عَمَا » VE / ١‏ 


و وتخمل أَنْقَالكُمْ إلى بَلَدٍ ... وزیا یخن ما لا تَلَمْرنَ » 
عملت وبالْجْم هُمْ یهتدون 4 

( وَآلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دون آللَه ... لا یب الْمُسْتَكْبِرِينَ » 
(وذاقیل هم مادا زک کم .. ألا سَآءَ ما یزژون » 
وقذ مکر آلذین من قبلهم فأتی آللّهُ ینتم من آلْقَوَاعِدٍ » 
«وقیل لِلَذِينَ أ توأ ماذا رل ربکم قالوا خیه الْنّذِينَ » 
( ولد بَعننا فى کل أمَة رولا أن اب وا له و جوا » 
7 رفوأ لله هد مهم .. أن ول کن فَيَكُونُ » 
و وما أَرْسَلْنَا من لك الا رجالا نُوجِىَ ج ایهم فشئلُوَأ أهل 4 
وأََأمِنَ آلّذِينَ مکَرواآلسیتات ... فما هم بِمُعْجِزِينَ » 
و قال له لا تدوأ الهین ... واصبا فیر آللّهِ تون » 
وولو بوذ له الا بظلمهم ما ترك عَلَيْهَا ین دب 4 
وما نزن عَلَيْك آلکتب لین هم الى اختلفوا» 
وین مرت الیل وَالأَعْتب دون مِنْهُ سکرا » 
ووازخی رَبك الی آلنَخلٍ آن آئجذی .. میتفرن » 
وَآللَهُ جَعَلَ لَكُم ِن آنفیکم آژوجا وَجَعَلَ کم ین 4 
صرب للملا بدا لوكا لا َفْدِرُ عَلی شىء وَمَن ) 
يَعْرِفُونَ نغمت له ثم نکروتها و أكترمم الْكَفِرُونَ » 
و أزفوا بعهد آللّه إذَا. . سبیل آللّه وَلَكّمْ عَذَابٌ عظیم 4 


سحما من سا با منت 


قإذا قرات ال ال فَاسْتَعِذْ ... و ألْذِينَ هُم بهى مُشْرَكُونَ » 


فهر س الآيات المباركة 


۹-۸ 


۶۰ - 0 
۵۲ ۱ 
1١ 
0 
1¥ 
14 ۸ 
۷ 
۷۵ 
AY 
۰-۹ 
٩ ۶ ۱ 
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وق وله زو دس من رَبَكَ بلح بت آلذین واه ۱۰۲ 


تا ری آلْكَذِبَ لذبن لا .. آله وَلَّهُمْ عَذاب عَظیم » 
أَوْلنبِكَ آلذین طَبَعَ له عَلَى لوبهم و سنیهم 4 


۱ ۰ ۰ ۸۵ 


١١م‎ 


۳۷ 
TYA 
. TAY 
. غ7‎ 
۳۸۰۱ 
. TAA 
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٤ 
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«وضرت اللهُ مَثَلا در نث ءَامِنَة مُطْمَبنة يَأتِيهَا 4 ۷ ۰ / ۳۸ 


«ْمَا حرم عَليْكُمُ لوالا ولخم جنر وما ) ١١6‏ / 11۰. 
« ان ابر هيم كَانَ أَمّهَ اننا له حَنِيقًا ولم َل من 4 .۰ / 111. 


سورة الاسراء »١١«‏ 
و سُبِحَْنَ ای أسْرئ بعبیویلبلا من آلْمَسْجِدٍ الْحَرَاء م إلى ¢ ۱ / ۵۰. 
« در من حَملنا مَعَ لوح ... وَبَنِينَ و حعَلتكم أكَتر نفیرا » ۳ / E‏ 
وإ نذا مان هی لى هى ره وَيُبَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ > EM / ٩‏ 
« وَيَذُعٌ لاسن لن بالشْرٌ دُعَآَءَهه . .. َكل شىء فَصَّلْنَهُ تفصیلاً 4 ۱ ۲ / ۷۰. 
« َكل انسن ره ... بتفيك لیم عَلَيِكَ حَسِيبًا » ۳ / 1۷۶. 
درو ارت يك فزق أت مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا 4 ۱3 / 1۷. 
« وَقَضَى رَبك ألا تَعْبُدُوَأ وا .. أَرْحَمْهُمَا كَمَارَيّيَانق صَغِيوًا 4 ۲۶-۲۳ / 1۷۰. 
«ربُکُم أَعْلَمُ بما فی تُقُوسِكُمْ ان تَکوُوا صلحین فَلهء 4 ۲۵ / 1۸۰. 
< ءات ذا قرب حفه, و آلمشکین وا ن آلسّبيل ولا تُبَذْرْ + ¢ EAT / ۲٦‏ 
« ولا تجعل يَدَكَ مَغْلُولَه إلى عُنْقِكَ ولا تبسطها کل البنط 4 ۲۹ / Af‏ 
و ولا لوا ولد کم یه إملي خن ترژقهم وَإِيّاكُمْ 4 ۱ ۰ / 1۹1 
ولا توا لتس لی حَرَم آللّهُ إلا بالخق وَمَن فيل 4 ۰ ۳۳ ۰ /41. 
ولتت مال البتيم إلا یی می خسن حت ينلع و ۱ ۵۰۲. 
ولات تم ما لَيْسَ لَك به‌ی لم إن الشنع وَالبَصَرَ افوا ۳۰ / ۵۰۶. 
وَلَقَد ضفنا فی هنذا الف ان روما یام إلا 3 / ۵۰۸. 
تا الوك شخ ولاز ومن فين زد 31 / ۵۱۰. 


ہے ےل نیت 


و قاو مدا ما یقت من تشون قا + ۹ / 617. 
( إن من یه إلا تن مُهلکوها بل يَوْم القِيَمَة آز ب ۸ ۱ 0۱۸ 
۾ و اذ لا لك إنّ رَبك خاط بالئّاس وَمَا جَملتَا آَلِوُءَيَا » .1 / ۵۲۰. 


1۰ 


و وآشتفزز من آستطفت مِنّْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَبِهِم 4 
(إنّ عبادی ليس لك عَلَيْهم سُلْطَنٌ وَكََى برَبَكَ وَكِيلاً» 
و وف كَرْمَْا ین ءَادَمَ ...هم ولا يُظْلْمُونَ فَتِيلاً4 
$ ومن كان فى هنذمی أَعْمَئ فَهُوَ فى ألأجرة أَعْمَئ 4 
وأ أن كنك لقذ يدث - ند علي نی 
دول یذ تافل لك عس أن عك ولك ) 
ووثل رب أَذخلى مُدحَلَ .. بريد یمین لا ختازا 4 
فل کل يَعْمَلُ عَلَى شاکلیهی ... مِّنَ الیل إلا قلیل» 
ووذ صرفتا اس فى ها فان من كل مَل فأ > 
وَمَا مَنَمَ آلنّاسَ أن بزمئوا اذ جَآءَهُمْ آلْهُدَىَ الا أن » 
و من یهد له هو مهد ومن یل فلن جد هم أَوْياء » 
«ولنذ ایا فوسی شع انم فشتل بن إشرء یل 4 
«قل آذْعُو لله أو آدْعُوأ آلهخمتن آیا ما تَدْعُوا فَلَهُ » 
ول لحم له آلذی لم يَتَخِذْ ولا ول ین له شریگ 4 
۱ سورة الکهف « ۱۷» 
و آلْحَمْدُ له اذى آنزل ... الصلحت أذ لهم آجرا حَسَنا » 
از حبنت أ آضت کیب لوق كوأ بن نجنا » 
زنط وه زكر تما ین نت » 
ولاه تون لشایء ای . .. لِأَقْوَبَ مِنْ هذا رشذا 4 
وواضبز تفسک مَعَ آلذین ... آلشَّرَابُ وَسَآَءَتْ مُرْتَقَقَا 4 
و آلْمَالُ و لبون زِيَةُ آلْحَيَوةِ آلدَنيَا و ابیت » 
وووضع الكِتبٌُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه 4 


فهر س الایات المباركة 
53 / 056. 
10 7 ۲ ۵۲. 
OVE ۰‏ 
OLE / ۷‏ 
۶ هلا / OLA‏ 
OLA / VAY‏ 
۷۹ / ۵۱۲. 
OV ۸۲۰‏ 
AO ۶‏ / ۵۷۸ . 
۸۹ / ۵۸. 
۹٤‏ / ۵۸۷. 
۹۷ / ۵۸۷۱ . 
.OAA / ٠١١‏ 
١١‏ / ۵۹۰. 
١١١‏ / ۵۹7 . 
۲۳۱ 7 ۱۰۶ . 
۹ 7 ۷ ۱*۰ . 
۱۳ 7 ۱۱ . 
۱۸ 7 ۱۱۲ . 
۲۶۳ / ۱۱۲ . 
۸ / ۱۲۰ . 
AYE / 3‏ 
۹ 7 ۷۲ ۲. 


۷۱ تفسير سورة «الکهف ». أية ۱۱۰ 


شیر مر 
2 8 
كت 


« وَإذ فلا للملَیِکة آسْجُدُوا ... مُتَخِذَ آلْمُضِلِينَ عَضُذَاو ‏ ۵۱-۵۰ / 1۲۸ 
< فَلَمًا جاوزا قال لفتَده ءَاتِنَا ... و1 أغصی لَك آنرا» ۲ | 1۳۲ 
قال فان نی فلائنتلیی ... شنت لَتُحَذْتَ عَلَيْهِ آخرا > ۷۷۰ / 1 
« أمًا آَلسَّفِيئَةُ فَكَانَتْ لمسکین ... بهقَهُما طُفْيَئًا وَكُفُرًا » ۹ 2-۰ 
ردنا أن یلا رما ... تأویل ما لم شطع عَلَيْهِ با ) ۸۲-۷۱ / 1۵۲ 
و وَيَسَْلُوئَكَ عَن دی رین فل الوا عَلَيِكُم مِنْهُ ذكْرًا » ۳ / 11۲ 
إِنا مَكَنَا لَه فى الأرْضٍ ... فى آلصُور فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا 4 :44-4 / 1۷۰. 
« آلّذِينَ انث أَغيْنْهُمْ فی غِطَآءِ عَن ذكْرى وَكَانُوأْلَاو ‏ ۱۰۱ / 141. 
وف هل کُم بِالْأَخْسَرِين ...انهم يُحْسِبُونَ صُنْعًا 4 ۸۱۰۸-۱۰۳ 34 
وإ آلذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا مخت کانث لَهُمْ جَنّْتٌ 4 ۷ - 01/1 


«قل اما ابش کم يوحي ای ما هکم ال » ١١‏ 7 158 . 


( ۲( 
فهرس الاحادیث الشريفة 


حرف الألف 

الحديث المعصوم - الصفحة 
أبدلهما مكان الابن بنتاء فولدت سبعين نبي ................ أحدهماطية  10٤‏ . 
ابن آدم إذا كان فى آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم .......... الإمام علی نيل ۲۹۲. 
ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام والشراب ...... الإمام الصادق اا ۲۲ 
ابن سبع سنین م میم موی 660000 ۰:۰۰ آلسکاد 9 ١١١‏ 
أتت فاطمة نيه أبا بكر تريد فدك قال: هاتى أسود .... الامام الصادق ا 1۸۸. 
أتدرون أيّ بقعة أعظم حرمة عند اللّه؟ .................. الامام الباقر لا 73114. 
آتدرون ما التسلیم؟ هو - واللّه! - الاحبات ............. الإمام الصادق لا ۲۰ . 
أتدري ما کان قمیص يو سف اا؟ ..................... الامام الصادق ‏ - 177 . 
أتستطيع النفس المعرفة؟ فقال: لا ..................... الإمام الصادق للا 1۹۲ . 
اق الله ولا تسرف» ولا تُقنّر وكن بين ذلك قواماً ...... الامام الصادق با - 1٩۰‏ 


أتى رسول الله تل رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله! الإمام الباقر لا .٠١‏ 
الأجل الذي يسمّى فى ليلة القدر, هو الأجل الذي .... الإمام الصادق الا 1۰۰. 


أحبٌ لقاءكم» (...) أنتم أولو الألباب ... ................ الامام الصادق اقلا ۰۲۲۶ 
الإحسان أن تحسن صحبتهماء ولا تکلفهما أن يسألاك . الامام الصادق ا 1۷۸ . 
أحلتها آية فى كتاب الله .6 ...00000.00 الإمام الكاظم لا 1۲ . 


أحمل فوق رأسى جفنة فيها خبز تأكل الطير منها ..... الامام الصادق 3 - .١77‏ 


۷۳ تفسير سورة «الكهف». أية ۱۱۰ 


آخبرنی جابر بن عبد اللّه: إن المشرکین کانوا إذا مروا .۰ الامام الباقر لا 

آخبرنی يا بنئ! كيف صنع بك؟ 0000000000 الامام الصادق لا 18/8 . 
أخرها إلى السحر ليلة الجمعة ...۰ الامام الصادق ا ۰۱۸۶ 
آخرهم إلى السحر قال: يا ربّ! نما ذنبهم ............ الامام الصادق تب - ۰۱۸۶ 
أدنى العقوق آف. ولو علم اللّه أن شيئاً آهون منه ...... الامام الصادق لا 1۷۸ 
إذا اجتمع العدة على قتل رجل. حکم الوالی بقتل .... الامام الصادق ا 1۹۸ 
اذا آخبر الله النبی وله بشیء إلى وقت ۰ لامام الصادق لا ۳۷۶. 
إذا آردت المجامعة فقل: «بسم اللّه الرحمن الرحیم الذي الامام الباقر ا ۵۲۸. 
إذا بلغ أشدّه الاحتلام ثلاث عشرة سنة ............... الامام الصادق اا 4 ۵۰. 
إذا بلغ العبد ثلاثا وئلائین سنة فقد بلغ أشدّه .......... الأمام الصادق ‏ - ۵۰۶ 
إذا حلف الرجل بالله فله تُنياها إلى أربعين يوما ی الإمام عل لة- 1۱۲ 


إذا حلف الرجل فنسى أن يستثنى فليستئن إذا الدمام الباقر والصادق 2۴ 11١‏ . 


از الرجل غلامه حاریته فرّق بینهما متی شاء ... الا مام الصادق ا ۲ 


إذا كان أمسى وأصبح يقول: «أمسيت أشهد .............. الإمام الباقر طا 174 . 
|ذا كانت لك حاجة. فاقرأ المثانی وسورة أخرى ....... لامام الصادق لا 777. 
إذا كان يوم القيامة دُفع إلى الانسان کتابه ثم قيل له ... الامام الصادق تب - ۱۲۱ . 
إذا كان يوم القيامة قال الله عر وجل 00 00.... الوضا لا - ۵1۲ 
إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس في سبعين غلا ....... الإمام الصادق ا ۲۷۸. 
إذا وضع الرجل فى قبره أتاه ملكان - ملك عن يمينه ..... الامام الباقر اا - ۲۹۰. 
إذا وضع الرجل فى قبره أتاه ملكان ملك عن 0 الا مام الباقر والصادق عل ۲۸١‏ . 
إذا يدعونكم إلى دينهمء قال: ثم قال بيده إلى صدرة .. .. الأمام الباقر اا ۹ . 
أرأيت لو أن الله أوحى إليك: نی اختار .... الامام الصادق لا 1۵1 . 


أرى رجالاً من بنى تيم وعديّ على المنابر یرون 0 الامام الباقر ا 67 . 


۷۱۴ فهرس الأحاديث الشريفة 


استوت على الجودی. هو فرات الكوفة ۰ الإمام الصادق ا - ۳۸. 
الاستثناء فى اليمين متی ما ذكر وإن كان بعد آربعین ..... الامام على ا 1۱۸ . 
الاسلام بدأ غريباً وسیعود غریباً كما كان ................. الامام على كل ۵۳۸. 
أصبح رسول الله 9 يوما حاسراً حزيناً. فقيل له: ما لك الإمام الصادق قلا ۵۲۲ . 
أصحاب القائم ا الثلاثمائة والبضعة عشر رجلاً ۰ الامام الباقر ا ١7‏ . 
أعرّ الاسلام بابی جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب ........ ای - ۱۳۰ . 
اعطوا الحسن بن على بن الحسین - وهو الأفطس - ..... الامام الصادق ‏ - ۲۳۰ . 
الأفجران من قريش ومن بنى أميّة 0 .............. الامام علی لا ۵۲6 
۱ أفيكم أحد تم نوره من السماء حين 000-0000 الإمام على ات ٤۹٩۰‏ . 
اقرأكما آقول لك يا اسماعیل: «إنّ الله يأمر ۰ الإمام الصادق لإ 1۱۸ 
اکتب. فإنّه لا يسعكم فيما نزل بكم ممًا لا تعلمون إلا . الامام الصادق ا ۳۹۶. 
اکتب. وأملى علی: أنّه لا يسعكم ..................... الإمام الصادق ۳۹۲-9 
ألا أعلمك شینا إذا قلته قضى اللّه دينك وأنعشك ..... الامام الصادق للا ۵۹۸ . 
الأنبياء على خبمسة آنواع: منهم من يسمع الصوت ....... الإمام الباقر 92 - ۹۶ 
أليس قد بيّن الله لكم « و نم لم خَلَقهَا ...4 ............... أحدهماطِيظ ‏ ۳۷۸. 
إلى غلة تدرك میم ...۰ الإمام الصادق لا 1٩۲‏ 
الى يا بن الأزرق! المتورّط فى الضلالة» المرتكن ....... الامام الحسين لإ 107 
أما اه لم يجعلها خلوداًء ولكن تمسّكم النار ............ الإمام الصادق لا 77. 
أما له لم يعن الناس کلهم. أنتم أولئك ونظراؤكم ........ الامام الباقر ا 
أما إنّه ماکان ذهباً ولا فضّةء وإنّما كان ................ الامام الصادق للا 37٠‏ 
آما امل الدنیا فقد آظهروا الکذب. وما کانوا إلا ۰ الإمام الصادق 1 - ۲۰۰ 
أما واللّه! ما هو تلور الخبز دی الإمام علی لا ۳۰ 
ما سجود یعقوب وولده لیو سف فشکراً لله ۰ للامام الهادي ۱۸۹-9 


أمر الله إبليس بالسجود لادم مشافهة .................. الامام الصادق ۱۲۸-۷ . 


۵ ۷۱ تفسير سورة «الکهف», اية ٠١١‏ 


الأمر إلى الله بهدي ویضل 000000000000000 الامام الرضا ا ۲۲ . 
أنا المنذر وعلی الهادي إلى أمري دی التبی ل ۰۲۱۲ 
أنا المنذر وعلئ الهادي, وکل إمام هادٍ للقرن ............... النبئ يلير 717. 
أنا المنذرء وفی كل زمان إمام منّا بهدیهم إلى ما جاء ........ النبى لا - ۰۲۱۲ 
انطلق بنا إلى حائط لناء فدعا بحمار وبغل ............... لامام الباقر طا 1۸۰. 
انظر إلى الناس یطوفون حول الکعبة ..................... الامام الباقر ا ۳۱۶. 
أنفة لله یس۰۰۰ :2:۰۰:۰۰ الامام الصادق للا 1۵۰ . 
أن آدم لإ لما أسكنه الله الجنّةء فقال له ................. الإمام الباقر اا 14 51. 
إن أبانا إبراهيم كا كان مما اشترط على ربّه .. الامام الباقر ا ۳۱۰. 
إن إبراهيم ليه جادل فى قوم لوط 00 أحدهماطي 8 ۵٤‏ 
إل ابراهیم خلیل الرحمن 31 سأل ربّه حين أسكن ............ الرضا تلا - .٠٠١‏ 
إن إبراهيم صلوات الله عليه -لمّا آسکن |سماعیل ... الامام الکاظم اا ۳۰۸ 
او ابر میم لَحَلِيمُ ...4 قال: دعاء ...................... الامام الصادق للا ۵1 
إل إبليس عبد الله فى السماء الرابعة فى رکعتین ۰ الامام الصادق لا ۳۳۸ 
إن أبى لكان يقول: إن اللّه قضى قضاء حتما ........ الامام الصادق لا .77١‏ 
إن أصحاب الكهف أسروا الايمان وأظهروا الكفر .. الإمام الصادق لظلا ۶ 1۰ . 


ان أصحاب الكهف [كانوا] اسروا الايمان وأظهروا الكفر ... 


الامام الصادق 22 - ۱۰۸ . 


ان الخطيئة لا تکفر الخطيئة» ولکنْ الحسنة تکفر الخطيئة الامام الصادق لا ۸۰. 


ان الشيطان لیأتی الرجل من أوليائناء فياتيه eens‏ 


إن القران حى لم يمت. وإنه يجري كما يجري eens‏ 
إنّ الله إذا اتخذ عبد رسولاً أنزل عليه السكينة 0 


إن اللّه إذا أراد فناء قوم أمر الفلك» فأسرع الدور ا 


إِنَ الله افترض أربع صلوات. أوّل وقتها من زوال 0 
إن الله أمر نوحاً أن يحمل فى السفينة من کل زوجين .. 


الامام الصادق اا ۲۸٠‏ . 
الامام الصادق م3 - ۲۱۰ . 
الامام الصادق 92 - ۲۰۰ . 
.. الامامالباقر ا ۲۱۰. 
الامام الصادق لا ۵1۰. 


الامام الصادق 3 - 4 1۰. 


۷۱۶ ۱ فهرس الأحاديث الشريفة 


إن الله بعث أربعة أملاك بإهلاك قوم لوط: جبرئيل ۰ الإمام الصادق لا 18 . 
إن الله بعث إلى يوسف اثلا وهو فى السجن ۰ للامام الصادق قلا ۰۱۹۰ 
إن الله تبار ك وتعالی احد صمد والصمد الشىء .. الا مام الباقر والصادق 9۵ - ۵۸۲. 
إن الله تبارك وتعالى أهبط إلى الأرض ظللاً من .......... الإمام الباقر لا - 777 . 


إن الله تبارك وتعالى خلق روح القدسء فلم يخلق خلقاً ... الامام الصادق ا 577 . 
إل الله تبارك وتعالى فرض الایمان على جوارح بنى آدم .. الإمام الصادق لإ ۵۰۸. 


إن الله تبارك وتعالی لمّا قضى عذاب قوم لوط وقدرّه ..... الامام الباقر ا 44 . 
إن الله تعالى بعث أربعة أملاك فى هلاك قوم لوط ..... الإمام الصادق للا 67 . 
إن الله تعالى يحفظ ولد المؤمن لأبيه إلى ألف سنة .... الامام الصادق اا 17۲ . 
ان الله حرّم الجنّة على كل فاحش بذيّ قلیل الحیاء ......... النبی 9 - 018 . 
إن الله خلق الخیر یوم الأحد وما کان لیخلق الشر ۰ الامام الصادق لا .٠١‏ 
ان الله قال لنوح نلا: هر لَيْسَ من أَهْلِكَ > لأنه ....... الامام الصادق لكا 57 . 
إن الله قضى الاختلاف على خلقه وكان أمراً قد قضاه ...... أحدهماطي8 - 00١‏ . 
إن الله كتب کتاباً فيه ما كان وما هو کائن» فوضعه ...... الإمام الصادق لا 707. 
إن الله لم يبعث أنبياء ملوکا فى الأرض إلا أربعة ۰۰ الإمام الباقر كا 111 . 
ان الله لم يدع شیثاکان أو یکون الا کتبه فى ...۰ الامام الباقر ا ۲۵۶ . 
إن الله ليحفظ ولد المؤمن إلى ألف سنة ............... الامام الصادق لإ 1۵۲ . 
إن الله ليخلف العبد الصالح من بعد موته فى أهله ........... النبی ا ۱۲ . 


إن الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده ولد ولده .. الإمام الصادق جا 1۵7 . 
ان الله يقدّم ما یشای ویوخر ما يشاءء ویمحو ما یشاء . الامام الصادق للا ۲۲۰ . 


ان الله یقول: آنا حير شريك. من عمل لى ولغيري .... الامام الصادق للا ۷۰۰. 


إن المرء ليصل رحمه وما بقى من عمره إلا ثلاث سنين ...... النبى يَلفكره ‏ ۰۲۱ 
إن المؤمن إذا لقى أخاه فصافحاء لم تزل الذنوب ...... الإمام الصادق للا 7114. 


ان الميّت إذا أخرج من بيته شيّعته الملائكة إلى قبره .. الامام الصادق 3 - ۲۸۸. 


۷۷ تفسير سورة «الكهف». اية ۱۱۰ 


أن أل من یبیع القائم؛ جبرئيل ا ينزل عليه ........ لامام الصادق لإ ۳۷۶ 
ان أل من بكر إلى الدنيا الحسين بن على عه بها وأصحابه . الإمام الصادق اا 10۸ . 
إن أهل النار لما غلى الزقوم والضريع لل الإمام علی ‏ 7171 . 
اه بنى يعقوب بعد ما صنعوا بيوسف ل آذنبوا فكانوا الامام الصادق ا 178 . 
إن تستثنی. ثم ذکرت بعد» فاستئن حین تذکر ......... الأمام الصادق ا 1۱۱ . 
أن تقول الا من بعد الاربعین. فللعبد الاستثناء فى ..... الإمام الصادق له - 1۱۶ . 


أنتم والله! الذين قال الله: ‏ وَتَرَعْنَا مّا فى صدورهم ... الامام الصادق لا - ۳٩‏ 
آنتم واللّه! على دين الله 000000000000000 الامام الصادق لا ۵1۰ . 
إن جبرئیل مب آتی بالبراق إلى النبی 4اش وکان أصغر . .. الإمام بات - 0۵۰ 
ان جبرئیل ا احتمل رسول الله لصا حتّی انتهی به . الامام الصادق لا 1۵1 . 


إن جبرئيل ا لمّا أتى لوطأ لا فى هلاك قومه ودخلوا ..... أحدهماطيّة ‏ 68. 
إن ذا القرنين عمل صندوقا من قوارير ثم حمل فى مسيره . الإمام الصادق لا .19٠‏ 
إن ذا القرنين لمّا انتهى إلى السد. جاوزه فدخل الظلمة .0 اا بی تلا - 

إن ذا القرنین لم يكن نبيّاً ولکن كان عبداً صالحا ۰ الامام الباقر لا 114 . 
إن ذلك الكتاب كتاب يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت ... الامام الصادق ل ۲6 . 
ان ذلك لم يعن به النبی .نما عنى به .............. الإمام الباقر للا 1۱۲ . 
اد ذا القرنين لم يكن نبي ولا رسولاًء كان عبدا ........... الإمام على لإ 114 . 


إن ذا القرنين كان رجلاً صالحاًء طويت له الأسباب ومکن بعض آل محمد ني 13۸ . 
إن رسول ال سأل جبرئيل :كيف كان مهلك قوم لوط؟ الإمام الباقر ا ۲ . 
إن رسول الله تا صلى العشاء الآخرة. وصلی الفجر فى الإمام الصادق لإ /10. 
إنّ رسول الله ت قال: اللّهم أعرٌ الدين بعمر بن الخطاب . الإمام الباقر لا 1۳۰ . 
ن رسول الله تل قال: لو كنت بمنزلة يوسف .... الإمام الباقر والصادق 9۲ - ٠١۸‏ . 


إن رسول الل اش قال: هو أحد الجهادین هو جهاد ان الا مام الصادق 21 ۳۷١‏ . 


۷۸ فهرس الأحاديث الشريفة 


إن رسول الله ول كان يدعو آصحابه. فمن أراد به ... لامام الصادق 2 - 1۳۸ . 
إن رسول الله تة لما أسري به رفعه جبرئيل بإصبعه الإمام الصادق 3 - 17٠‏ 
إن رسول الله ق لما نزل غديراء قال لعلی :نی ... الامام الصادق ۰۱۷-3 
إنّ رسول الله بل نزل به ضيقةء فاستسلف من يهودى ... أحدهماطاقك ‏ 777. 
إن سارة قالت لابراهیم ل قد کبرت, فلو دعوت الله أن الامام الصادق لق ۳۶۳ 


إن صلة الرحم تزكّى الاعمال. وتنمى الأموال ۰ الإمام الصادق لق 577 . 
إن ظاهرها الحمد وباطنها ولد الولد. والسابع منها القائم ... الإمام الصادق ع ۳۲. 
ان علي ًة أقبل على الناس فقال: ی آية فى کتاب .......... أحدهماطيه -۷۱. 
أن عليا لا قال فى رجل نذر أن یصوم زمانا ............. الامام الباقر ۲۸۲-2 
ان عليّاً ك قال لعمر: يا آبا حفص! ألا اخبرك بما ...... الامام الصادق 9 - ۵۲۰ . 


ان علیا ی كان یقول: إلى السبعین بلاء وبعد السبعین ... الامام الباقر 2 - ۲۵۸. 
إن على بن بي طالب ل مر بقوم فسلم عليهم» فقالوا ۰ الإمام الباقر 92 - ۵۲. 


و على بن الحسین عه 2 |ذا آتی الملتزم قال: للهم إن ..... الإمام الصادق 1 - ۳۳۸. 
إن على بن الحسين 83۲ كان فى مسجد الحرام جالساً ... الامام الصادق لبا 11 . 
إن عهد نبی الله صار عند على + بن الحسين 0 الإمام الباقر ‏ ۰ ۳۹۸. 
إن فى الامام آية للمتوسّمین. وهو السبيل المقيم ...... الامام الصادق عا ۳۵۸. 
إن فى جهنّم لوادیا يقال له: سعير, إذا خبت جهنم .......... السخاد ڭا 088 . 
إن قوماً كان فى بنى إسرائيل يؤتى لهم من طعامهم .... الإمام الصادق ا ٤۳۸‏ . 
إن كان مملوکاً فلیفرق بينهما إذا شاء .................. الامام الصادق تا - 

إن کنتم تریدون أن تکونوا معنا یوم القيمةء »لا یلعن .... الإمام الصادق 1 - 0414 . 
اما أشكوأ بى وَحُرْنِىَ إلى له منصوبة .............. الامام الصادق ڳا 177 . 
ما ابتلى يعقوب بیوسف؛ أنه ذبح كبشا سمينا ۰ لامام الصادق ا 914. 


تما أَمَة محمد (تَلْكةِ) من الأمم. فمن مات فقد هلك ... الامام الباقر 18 - 0۱۸. 
تما خلّد أهل النار فى النار؛ لأنّ نيّاتهم كانت .۰ الامام الصادق للا ۵۸۰ 


۷۹ تفسير سورة «الكهف». اية ۱۱۰ 


نما سمّى نوح عبداً شکور لأنه كان یقول ............ الامام الصادق لا 10۲ 
اما شفاء فى علم القران م۰ الامام الصادق ا ۵۷۸. 
الما عنی بها الصلاة 0000 الامام الباقر والصادق علا ۱۳۰ . 
اما فى لغة طیع: ابنه بنصب الالف .000000000000 الامام الباقر ا ۳۶. 
اما مثل على لعا ومثلنا من بعده من هذه الأمّة ۰۰ الامام الصادق با - 77 . 
اما هى طاعة الامام وطلبوا القتال ۰ الامام الباقر ا ۳۱۸. 


ان موسی صعد المنبر وکان منبره ثلاث مراق. فحدث الامام الصادق لبلا 1۶۲ . 
ان موسی لذو جوعات ...امام الصادق ا ۱۳۱ . 
أن ناسا من بنی هاشم آتوا رسول الله لا فسألوه .... الامام الصادق لا ۵۷۰ . 
أن نجدة الحروري کتب إلى ابن عبّاس يسأله عن سبی الامام الصادق لب - 1۵۰. 
أن نجدة الحروري کتب إلى ابن عبّاس. ساله عن أشياء .... الامام الصادق لب - ۵۰۲. 
إن تُمرود آراد أن ينظر إلى ملك السماء فاخذ ............ الإمام علی ‏ - ۳۲۰ 
أن نو حا لجا حمل الكلب فى السفينة» ولم يحمل ....... الأمام الصادق ا 77. 
نه إذا كان يوم القيامة يدعى کل بإمامه الذي مات .... الامام الصادق ا 0۳١‏ . 
نه بمنزلة الرجل يكون فى الابل. فيزجرها هاي هاي .. الإمام الصادق لظ ۲۲۲. 
ائه لما کان من أمر موسى ًة الذي كان أعطى ..... الامام الباقر والصادق عي - 7737 . 
اه لم يكن النبی ولا ملك. ولم يكن قرناه ذهب ولا فضة . الإمام على ی - 11۶ . 
هم سرقوا يوسف ليل من أبيه, ألا ترى أنه قال لهم ... الامام الصادق لا ۱۵۰. 


انهم لما أصبحوا قالوا: انطلقوا بنا حتّی ننظر ................. السجّاد لقلا .٠١‏ 
إنه نسی ذلك میم ۰:۰۰:۰۰ :۰ الامام الصادق 9 - ١17٠5‏ . 
إنّه ولدت لهما جارية فولدت غلاماًء فكان نبيًا ........ الإمام الصادق لإ 1۵1 . 


ای أستوهب من ربّى اربعة: آمنة بنت وهب. وعبد الله بن عبد . النبى ول - ۵۷۲. 
ان يعقوب لبإ أتى ملكا بناحيتهم يسأله الحاجة ۰ الامام الصادق لا ۱7۰ 
ای كنت لانظر إلى الغنم والإبل وأنا أرعاها ................. النبى ملعك ۰۲۹۲ 


۷۳۰ فهر س الأحاديث الشريفة 


۳ لاعلم خبر السماء وخبر الارض وخبر ماکان وخبر الامام الصادق 21 - 1۱7۱ . 
إن پوسف تم آتاه جبرئیل لا فقال: يا يوسف! إن رت الامام الصادق لقلا - ۰۱۲۰ 
إن یوسف النبی لذ قال له السجان: ای لأحبّك .............. الرضا كلا ۰۱۱۸ 
إن يوسف خطب امراة جميلة كانت فى زمانه» فرذت عليه الامام الصادق لظ -۱۱۱. 
إن يوسف لما حل سراویله رأی مثال یعقوب (قائماً) .. الامام الصادق اهل ٠٠١‏ . 
آوحی الله إلى إبراهيم ل: أنه سیولد لك فقال ......... الامام الصادق اهلا ۵۲ . 
اولئك أهل الکتاب. کفروا برهم وابتدعوا فى دینهم ..... الامام على 2 1۹7 . 
أو لیس تعلم أن انتظار الفرج من الفرح؟ .000000000 الرضا لب - ۸۸ 


إيَانا عنى» وعلى ل افضلنا واولنا وخیرنا ............... الامام الباقر ۲۱-9 
أيّ شى ء يقول الناس فى قول الله جل و عز ............. الامام الباقر ‏ - ۰۱۱۲ 
أيَما عبد أنعم الله عليه فعرفها بقلبه ................... الامام الصادق ا ۲۷۱ 
أيمنعه ذلك من الصلاة لوقتها. أو من صوم ............ الامام الصادق نظلا .77/8 . 
أين أنتم؟ أنسيتم من كتاب اللّه وقد ذكر ذلك؟ ........... الإمام على لا 1۲۰ 
و أجعل بتکم تم 4. قال: التقيّة .................. الإمام الصادق لا 144 . 
أشهد على أبى أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين ...... الإمام الصادق ا 518 . 
«... َغمی فَهُوَ فى آلْأَخِرَة أَعْمَى 4 فقال: الرجعة ۰ أحدهماطييّك ‏ ۵47. 
و أَقِم آلصّلَرَةَ طَرَقَى 4. وطرفاه المغرب والغداة ......... الامام الصادق لا -11. 
کت بعلامة كذا وکذا. وقرأ آية من القرآن ............ الإمام الصادق ل ۔ ۳۹۲. 
أىَّ شى ء یقولون؟ إن الله تعالی يقول الرضا ا ۱۹۱ 
حرف الباء 
البأس الشديد على لا وهو من لدن رسول الله یلص ... الامام الباقر لا 1۰6 . 
بآلاء الله یعنی نعمه 00000 000000000000000 الإمام الصادق لاہ ۲۷۶ . 
بالقتل والموت. أو غیره یی الامام الصادق لكلا ۵۲۰ . 


بالمدينة حين ظهرت الد عوة وفوي الا سلام وكتب الله n.‏ السجاد ا ۱۰۹ 


۷۳۱ تفسير سورة «الکهف », أية ۱۱۰ 


بأمر اللّهء ثم قال: ما من عبد الا ومعه ملكان .۰ الإمام الصادق ‏ 718 . 
البخس النقصء وهی قيمة کلب الصيد إذا قتل ۰ الامام الرضا لا ۱۰۸ 
بذل الرجل ماله ويقعد ليس له مال .................... الإمام الصادق ا .19٠‏ 
بر الوالدين وصلة الرحم يهوّن الحساب 0 النبئ ملت 777 . 


البكاءون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت( ليك ) الامام الصادق 3 - ۱۷۰ . 
بمحمد ل تطمئنٌ القلوب. وهو ذكر الله وحجابه .. الامام الصادق ا ۲۶۰ 
( بنى یعقوب. هل خرجوا من الإيمان؟ فقال:) نعم .... الامام الصادق 3 - 178 . 
بينا رسول ال جالس فى أهل بيته إذ قال: أحبٌ .... الإمام الصادق 991 ۱۹۰ . 
بينما العالم يمشى مع موسى مق إذا هم بغلام يلعب بالقلة الإمام الصادق ا 10۰ . 
بينما أمير المؤمنين لا جالس فى مسجد الكوفة قد احتبى .. الامام الباقر ا ۳۵۸. 


بينما رسول الله ما جالس ذات يوم إذ دخلت عليه ees.‏ آبائه 8 _ ۲۶۰ . 
بينما موسى قاعداً فى ملا من بنى إسرائيل اذ قال له ..... الامام الباقر ا 114. 
حرف التاء 


تبدّل خبزة بيضاء نقيّة يأكل الناس منها حتّى يُفرغ .... الإمام الصادق لا 1۲4 . 


تبدّل خبزة نقيّة يأكل الناس منها حتّی ................... الإمام الباقر ا ۳۲۲ 
تبدّل خبزة نقيّة يأكل الناس منها حتّى يفرغ من ...... الامام الصادق للا ۳۲۶. 
تحسب علیهم السيّئات ولا تحسب لهم الحسنات» وهو .. الامام الصادق 2 - ۲۳ . 
تدري ما نزل فى «بشم الله الوّحْمْن الرحیم» ............. الامام الباقر لا ۵۱۶. 
تصلون قبل أن تزول الشمسر ؟! ا ۰ لامام الصادق لإ ۵۵۸ 


تغرب الشمس في عين حامية في بحر دون المدينة التي . الإمام علي ل 1٩۲‏ . 


تفسيرها: أمرنا أكابرها 000000000000000 الإمام الباقر ا 413 . 
تفسيرها فى الباطن أنه لم يؤت العلم إلا أناس يسير ...... الامام الباقر للا 0۸٤‏ . 


تفسيرها: ولا تجهر بولاية على (21) ولا بما أكرمته به ... الامام الباقر ج 047 . 


تفكر ساعة خير من عبادة سنة 0 الإمام الصادق ۲۲۱-2 . 


۷۳۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


تقول: أستعيذ بالله السمیم العلیم من الشیطان الرجیم . الامام الصادق لإ 1۲۸. 


التقيّة من دين الله 000000000000000 الامام الصادق لظلا ۱۲۸ 
التی فى الدوابٌ والناس م۰ آجدهما لا - 681. 
حرف | لثاء 
الثوب. والشىء الذي لم تسأله إيّاه أعطاك ............... الامام الباقر ا ۳۰۲. 
حرف الجيم 
جاء ابن الكوّاء إلى أمير المؤمنين على لب فسأله ...... الامام الصادق 9 - ۲۹۸ 
جاء أب بن خلف فأخذ عظماً بالياً من حائط ففتّه ..... الامام الصادق لإ 018 . 
جاء جبرئيل إلى يوسف فى السجن فقال: قل فى دبر . الامام الصادق ل ۰۱۱۸ 
جاء رجل إلى أبى لب فقال: إن ابن عبّاس يزعم أنه ...... الإمام الباقر ا 011. 
جاء يعقوب عة إلى نمرود فى حاجة: فلمًا دخل عليه وكان الإمام الصادق فا - ١77‏ . 
جزء من سبعة, إل الله يقول فى كتابه 00000 الرضا طلا .۳٤٤‏ 
جمعت الصلوات کلْهنَ» ودلوك الشمس زوالها .... الإمام الباقر والصادق علي ۵۵۸ . 
جوار [يتغنين] ويضربن بالعود. اطلت. فقال: لا تفعل ...... لامام الصادق لإ ۵۰7 . 
الجهر بها رفع الصوت. والمخافة مالم تسمع آذناك ... الامام الصادق ا .۵٩۲‏ 
حرف الحاء 
الحاج لا يملق أبدا ا .0000000000 الامام الصادق ا 1۹7 
حاضت فعجبت من قولهم ....... الإمام الصادق تب - 18 . 
حافظ لما فى يديء ( عَلِيمٌ ) عالم بكلّ لسان ............ الرضا لط -۱۳۹. 
حتّى یأذن اللّه له بالزيادة. وهو ...0000000 الإمام الصادق لا 77/4 . 
حدث أبو سعيد الخدري: ان رسول الل قال: ان جبرئیل الا مام الباقر لب - 10/8 . 
حزن سبعین ثکلی حرّى پا ...۰ الإمام الصادق ل ۱۸۰ . 
حين يبلغ أشده پم 000000000000000 الامام الصادق لقلا ۵۰۲ . 


الحفدة بنو البنت. ونحن حفدة رسول الله رل ...... الامام الصادق لقلا - 108 . 


۳۳۳ تفسير سورة «الکهف », اية ۱۱۰ 


حرف الخاء 
خرج أصحاب الکهف على غير معرفة ولا میعاد. فلمًا الامام الصادق لظ ۱۰۱ . 
خشی إن أدركه الغلام أن يدعو أبويه إلى الکفر ..... الامام الصادق لإ 10۲ . 
الخضر وذو القرنين» كانا عالمين ولم يكونا نبیّین ........... أحدهماعمك 1751 . 


خلق اعظم من جبرئيل ومیکائیل. مع الآئمّة 2 يفقههم . الإمام الصادق ا 081 . 
خلق الله الخلق قسمين: فألقى قسما وأمسك قسما ... الإمام الصادق لا 714 . 
خلق خلقا وخلق روحاء ثم آمر الملك فنفخ فيه ....... الامام الصادق لقلا - ۳۳۰ 
خلق عظيم أعظم من جبرئيل ومیکائیل لم يكن مع أحد . الإمام الصادق ل - 0۸۲ . 
خلق کل شى ء منكبًاً غير الإنسان خلق منتصبا ........... الإمام الباقر لا 074 . 
خلق من خلق اللهء والله يزيد فى الخلق ما يشاء ......... الإمام الباقر اقلا ۵۸۲. 
خلقهم للعبادة پم ::::::: الامام الصادق ا ۸۸. 
خمس صلوات فى اللیل والنهار ...ی الإمام الباقر 32 - 004 . 

حرف الدال 
دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء .................. الامام الصادق لا 00٤‏ . 

حرف الذال 
ذاك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس» إل إبراهيم ل بعث ... الامام الباقر ا ۱۵۸. 
الذكرء القرآن پم :2 الامام الباق ر ا -۳۹۹. 


عدم 


ذلك بهذه الآية: « وَأَقْسَمُوأ باللّهِ جهد أْمَنهم» ........ الإمام الباقر ۳۹۲-32 
ذلك مستور الا أن تتکلم به ...۰ الامام الکاظم ۲۱۸ . 

حرف الراء 
رات فاطمة فى النوم كأنّ الحسن والحسين لي ذبحا أو. .. الامام الصادق 3 - ۱۲۸ . 
«رَبٌ آغفزلی وَلِوَلِدَىّ». قال: آدم وحوّاء أحدهماطيظ 811. 


رب عفر لى ی بعني إسماعيل واسحاق ......... أحد هماطيك -۳۱۱. 


۷۳۴ فهرس الأحاديث الشريفة 


الرحم معلقة بالعرش, تقول: الله صل من وصلنی .... الامام الصادق 9 -۲۲۱۰. 


الرخصة احت إلى» آما سمعت قول الله فى عمّار ..... الامام الصادق ا 1۳ 

رزقنا الله وإيّاكء ثم قال: إن رسول الله كان لا ۰ لامام الصادق لق 1414 . 

رسول الله أصلهاء وأمير المؤمنين فرعهاء والأئمّة 22 ... الامام الصادق فا - ۲۸۲ 

رفعت عن أمّتى أربعة خصال: ما أخطئوا وما نسوا ا النبى يلكي 177 . 

روح خلقها اللّهء فنفخ فى آدم منها ا .............. الامام الباقر ا 773. 
حرف الزاي 


زوالها غسق الليل إلى نصف اللیل. ذلك أربع صلوات ... الإمام الباقر لجا ۵۵7 . 
حرف السين 


سبحان من يسبّح له الرعد تحمده والملائکه . الامام الصادق والكاظم عه - ۲۲۲ . 


( سَبْعَا من لْمَتَانِى 4. فاتحة الکتاب 00ل الامام علی لا ۰.۳۶ 
سبع سنين 0 00 000000 000000000000000 الإمام الصادق تا - ۱۲۸ . 
سبعة أئمّة والقائم ل24 006 ...0000000000000 الإمام الباقر ا ۹6 ۳. 


ستدعون إلى سبّى والبراءة منی. فان دعيتم إلى سبّى .... الإمام على 42 - ٤١٤‏ . 
شخرله سحاب. وقربت له الاسباب. وبسط له فى النور . الإمام على ا 1۷۰. 
سلوني عن كتاب الله. فإنّه ليس من آية إلا وقد عرفت ... الامام على اا 174 . 
سمّاه الله أمّة ل یی ۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق ا 11۲ . 
سمع نوح م4 صرير السفينة على الجودي فخاف علیها ... الامام الباقر 9 - .1١‏ 
السمع والطاعة آبوات الجنّة؛ السامع المطیع لا حجّة .. الامام الصادق للا ۵1۰ . 
سمعت أبا جعفر لا يحدّث عطاء قال: كان طول سفينة الامام الصادق للا ۳۸ 


السواد الذي فى القمر: محمّد رسول الله الا ........ الأمام الصادق ا 1۷۲. 
حرف الشين 
شأن إسماعيل وما أخفى أهل البيت .................. الأمام الصادق ا ۳۱۳ 


شرك الشيطان ماکان من مال حرام فهو من شركه؛ ويكون .. أحدهماعيً _ ۵۳۰. 


۷۲ تفسير سورة «الكهف». اية ٠١١‏ 


شرك النعم ممم الامام الباقر والصادق ع - ۰۱۹۱ 
شرك طاعة قال الرجل: لا والله وفلانء ولولا ............ الامام الباق راق ۰۱۹۶ 


شرك طاعة ولیس بشرك عبادة, والمعاصی التی ترتکبون الامام الباقر 1 - ۱۹6 
شرك طاعة ولیس شرك عبادة فى المعاصی التى یرتکبون ... الامام الباقر 2 -۱۹۱. 
شرك لا يبلغ به الکفر ب 000000000000000 الوضا 9 ۱۹۲. 
الشطرنج من الباطل میم 000000000000000 الامام الصادق اجا ۵۷۲ . 
شىء فصل اللّه به ...0.0.000 الامام الباقر والصادق عله 487 . 
حرف الصاد 
صاحب موسى وذو القرنین. كانا عالمين ولم يكونا الامام الباقر والصادق علش 111 . 
صدقواء تبدّل الأرض خبزة نقيّة فى الموقف يأكلون منها الإمام الباقر لا ۳۲۲. 
صلاة الليل يكفر ما كان من ذنوب النهار ................ الإمام الصادق ا .۸٤‏ 
صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب النهار .... الامام الصادق 32 ۸۰. 
صل فيها فقد رأيتها وما أنظفها ...۰ الامام الصادق لا ۵۸۰ . 


صنعها فى مائة سنة ثم آمره أن يحمل فيها من كل ...... الامام الصادق 3 - ۳۲. 
صواع الملك. الطاس الذي یشرب فيه .................. الإمام الباقر لبلا ۱۵۰. 
: حرف الطاء 


طوبى هی شجرة تخرج من جنة عدن. غرسها ربّنا بيده . الإمام الباقر ك ۔ ۲۶۲. 


الطوفان والجراد والقمّل. والضفادع. والدم ۰ الامام الباقر عا 0۸۸ . 
حرف الظاء 

ظاهر وباطن (فالظاهر ] الجدي. [و] عليه تُبنى القبلة .... الامام الصادق للا ۳۸۰. 

الظلم ثلاثة: ظلم لا یغفره الم وظلم یغفره الله ۰ لامام الباقر الا ۰۲۲ 

ظنّت الرسل أن الشیاطین تمثل لهم على .. الإمام الباقر والصادقع - ۰۱۹۸ 


حرف العين 


عاش حولين ss‏ .............. الامام الباقر عا ۱۸۸. 


۷۳۶ فهرس الأحاديث الشريفة 


عافانا الله وإيّاك أحسن عافية اما شیعتنا .................... الرضا كلا ۳۹۹. 
«عامٌ فيه يُعْاتُ آلناش و فيه يُعْصِرُونَ مضمومة ۰ الامام الصادق اا ۱۳۶. 
عجباً لمن غفل عن اللّه كيف يستبطئ الله فى رزقه ........... الرضا لا - 17۲ 
العدل شهادة أن لا اله إلا الله والاحسان ولاية ۰۰ الامام الباقر ڳا 1۲۰ 
العرش» السریر ...امام الصادق ا 18/4 . 
عرفوه» ثم أنكروه 000000000000000 ۰۰ الامام الکاظم ا 1۱۶ 
العلم علمان: علم علمه ملائکته ورسله وأنبياءه ۰ الإمام الباقر ا ۲۵۹. 
العلم علمان: فعلم عند اللّه مخزون لم يُطلع عليه ۰ الامام الباقر 22 - ۲۵۸. 
على بن آبی طالب لا خاصّة. والا فلا آصابنی .......... الامام الباقر ‏ ۱۹۲ 


0 على عه ۰(وزاد: قال:) رسول الله وعلی والأوصياء ايل . الامام الباقر ل ۱۹۸. 

العمل الصالح. المعرفة بالأئمّة 000000 الإمام الصادق لا ۷۰۲. 

عنى بذلك الأفجران من قريش: أميّة ومخزوم. فأمًا مخزوم الإمام الصادق لا - ۲۹۸ 

عنى بذلك من خالفنا من هذه الم وکلهم يخالف ........... السجاد ا 87. 
حرف الغين 

الغيض کل حمل دون تسعة أشهر .000000000 أحدهماطيه - ۲۱۶. 

الغيض ماکان أقلّ من الحمل .................. الإمام الباقر والصادق عي _ .7١14‏ 


فايرأ منه ل ممم ممم ...0000000600 الإمام الصادق ا 477 . 
فاتحة الكتاب یثنی فيها القول 00 أحدهماطيه - ۳۱۲. 
فامره أن يمسك عنهاء فامسك عنهاء فولدت ................ اساد اقلا 075. 
فأولئك هم أولياؤنا من المؤمنين» ولذلك خلقهم من الطينة .... السجاد ا ۸۸. 
فَأَنَى له یم ِن ... » يعنى بيت مكرهم ......... الامام الصادق لا 887. 
فثم يود الخلق أنهم كانوا مسلمين ..................... الإمام الصادق قلا ۳۳۰. 


۷۳۷ تفسیر سورة «الكهف». أية ۱۱۰ 


فذلك يوم القيامةء وهو الیوم الموعود أحدهماطِيُ ‏ ۷۰۰ . 
فساروا تسعة ایام إلى مصر. فلمّا دخلوا على یوسف فى . الامام الباقر 32 -۱۸۲. 
فصار الأمر إلى الله تعالی موی الرضا 9 ۲۲۰ 
فضم يده وقال: هکذا .... ...0000000 الإمام الصادق لا 1414 . 
فَكَانَ باه مُؤْمَِيْن» فطبع كافراً - ل أحدهماطيق ‏ 1۵۲ . 
فَمَن شاء فَلَيُؤْمِن وَمَن شاء 4 قال: وعید ...0 الإمام الصادق 1 - ۱۳۲ . 
«فمنها قائه وحصيذ» ایکون الحصید إلا بالحدید ؟ ..... الامام الصادق اا ۸ . 
فمنهم من لقی اللّه شهیدا لرسله. ثم مز فى صفتهم ..... الامام الصادق للا ۷۰ 
فى أحد عشر ابنأ له پم الامام الکاظم ا ۱۸۸ 
في ذكر اهل النار استثناء وليس في ذكر أهل الجنّة ....... الامام الباقر لا .۷٤‏ 
فينا نزلت هذه الآية: ( ما أنتَ مُنذِرٌ ... 4 0 الامام على 3 - .7١١‏ 
فيه نجر نوح سفینته. وفيه فار التنور» وبه كان بيت 0 الإمام على ل ۳۰. 
حرف القاف 
قال اللّه: نك لا تملك أن تدخلهم جنّة ولا نار ........... الامام الباقر ا ۳۶۲ 
قال اللّه: اما رى آلْكَذِبَ أَلَّذِينَ » .0000000 الرضا لا ۳۲ 
قال الله تبارك وتعالی: آنا خير شريك. من أشرك ...... الإمام الصادق لبلا ۷۰۰. 
قال الله تعالی لیوسف ل: آلست الذي حبّبتك إلى .. الامام الصادق ا ۱۲۲. 
قال اللّه: م ولا تون لشایء إِيّى فاعل ...4 ............. الامام الباقر لق 1۱6 
قال النبی لک وقد فقد رجا فقال: ما أبطأ بك عنّا؟! ... الامام الباقر ا 0۹٩‏ . 
قال أمير المؤمنين لغلا فى خطبته: يا أيَها الناس! سلونی .. الامام الباقر ا - 177 
قال أمير المژمنین مئُاْ: قال الله تعالی للملائكة ۰ الإمام الباقر ما -۳۳۶. 
قالت الأرض: انما أمرت أن أبلع مائى انا فقط. ولم أؤمر ..... أحدهماعك 2 1 ۳. 


قال رسول الله س : خذوا جُنّنكم» قالوا: يا رسول اللّه! . الامام الصادق لا 774 . 
قال رسول اللە اش : «وبالنجم هُمْ يَهَْدونَ). ٠‏ قال: هو الجدي الإمام على ا 2 ۳۸۰. 


۷۳۸ فهرس الأحاديث الشريفة 


قال رسول الله تل : وو لا تَجِعَل ید مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ الامام الصادق 0 - 1۹7 
قالوا: إن الجنّ کانوا فى الأرض قبلنا. فبعث اللّه إليهم .. الامام الصادق 2 - ۵۸7 . 
قتل على لا وطعن الحسن لاء « وَلَتَْلْنَّ لا کبیرا 4 .. الامام الصادق ا 176 . 
قد أتی على لا مثل هذاء فقال: صم سنّة آشهر ....... الامام الصادق ‏ - ۲۸۶ 
قد أجبتكم فأجيبونى ...000000000000 الامام الحسين 2 784. 
قدره الذي قذر عليه 000 000000000000000 الامام الصادق لإ ٤۷٤‏ . 
قد سئل على بن أبى طالب لب عن هذا ............... الامام الصادق ۲۸۶-9 
قد كان يوسف بين أبويه مكرّماء ثم صار عبداً ......... الامام الصادق 1 ٠١8‏ . 
١‏ َدْ مَكَرَ آلْذِينَ من هم 4 ولم يعلم الذين آمنوا 000 الامام الصادق 4 -۳۸۸۰. 
قل فى ذلك قولاً: «أعوذ بالله السميع العليم ۰ الامام الصادق لإ ۵۳۰ . 
قول الّه: وَإِذَا ما أنركث سُورَة فمنهم ...4 .............. الإمام الصادق لإ ۱۱۰ . 
قولی يا جاریة! لابی محمّد: هذا آبو عبد الله .......... لامام الصادق ۲۲۸-2 . 
قوّه. القائم والرکن الشديد. الثلائمائة وثلاثة ............ الامام الصادق 2 ۸۰ . 
حرف الکاف 
كافاكم الله عنّى بتضعیف الثواب والجزاء الامام الرضا أو الجواد أو الهادي لب -۲۲۰. 
«کالیی نَقَصَتُ عَزْلَهَا منم بَعْدِ فَرَة 4. عائشة ............. الامام الصادق 1۲7-1 
كان ابن سبع سئين 00000 000000000000000 الامام الصادق ۱۰-3 . 
كان أبى یکره أن يمسح يده بالمنديل وفيه شى ء من .. الامام الصادق لإ 16۰ . 
كان اسم ذو القرنين عیّاش. وكان أوّل الملوك من الأنبياء الامام الباقر ا 1۹۰ . 
كان التثور حيث وصفت لك 000000000000000 الامام الصادق ‏ 58 . 
كان الحجاج ابن الشيطان يباضع ذي الردهة ............. الإمام الباقر ا ۵۳۰. 
كان القميص الذي أنزل به على إبراهيم لا من الجنّة . الامام الصادق ۱۷۱-9 . 
كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه ................... الامام الباقر ا ١7‏ . 


كان أمير المؤمنين لا يقول: ان لأهل التقوى علامات ... الامام الباقر 1 - ۲۶6 


۷۳۹ تفسير سورة «الكهف »» أية ۱۱۰ 


كان بيت غدر یجتمعون فيه إذا آرادوا الشر .............. الامام الباقر ۳۸۸-9 
كان بيت غدر یجتمعون فيه ...۰ . الامام الباقر تا -۳۸۲. 
كانت الحكومة فى بنى إسرائيل إذا سرق أحد شيا ........... الرضااكا ‏ 167. 
كانت الدراهم ثمانية عشر درهما ...0.0000 الإمام الباقر ۱۰۸۰ 
كانت الدراهم عشرين درهماً. وهى قيمة كلب الصيد ......... الرضا كلا ۱۰۸ 
كانت شريعة نوح أن يعبد اللّه بالتوحيد والاخحلاص ...... الامام الباقر ا ۲۲. 
كانت صلاة الأوَابين خمسين صلاة. كلها .............. الامام الصادق 3 - 1814 . 
كانت عشرين درهما ا الامام الصادق لق ٠١8‏ . 


كانت لاسحاق النبی لا منطقة يتوارثها الأنبياء والأكابر الإمام الرضا لا ١61‏ . 

نت مهاة بیضاءی یعنی درة 000000000000000 الامام الصادق ت32 - ١7‏ . 
كان رسول الله يبرد إذا صلى بالناس - جهر ب ايشم الله . ... الإمام الصادق - 011 . 
كان رسول الله يبتكت إذاكان بمكة جهر بصوته .... الامام الباقر والصادق عه - 0۹۲ . 
كان سعرهم رخیصا ...000000000000000 الامام الصادق للا ۸ . 
كان سلیمان اعلم من آصف. وکان موسی اعلم من ... الامام الصادق ‏ - 1۶۸ . 
كان سنین يوسف الغلاء الذي آصاب الناس ولم يتمنّ الامام الصادق 32 - ٠١١‏ . 
كان عبداً صالحاً واسمه عیّاش. واختاره الله وابتعثه ..... الامام على لإ 1۷۰ . 
كان على بن آبی طالب ل يقول: « ضَرَبَ الله لا ..... الامام الباقراظة ‏ 4۱۶. 
كان على بن الحسين عاقيا يقول: لو لا آية فى كتاب الله .. الامام الباقر اقلا ۲۵۲ . 
كان فى الكنز الذي قال الله تعالى: لوح من ذهب ....... الامام الرضا كا .57٠‏ 
كان قدحاً من ذهب ...000000000000000 الامام الصادق ل .16٠‏ 
كان لها من الله پم الإمام الصادق لا 485 . 
كان موسى أعلم من الخضر 000000000 الامام الصادق ۱۳۰-9 . 
كان نوح لا إذا أصبح قال: «اللَهِم إنه ما کان ۰۰ الامام الصادق لا 477 . 
كان نوح ل فى السفينةء فلبث فيها ما شاء الله ۰ الامام الکاظم للا ٤١‏ 


۷۳۰ فهرس الأحاديث الشريفة 


کانوا إذا غضبوا اشتدٌ غضبهم حتّی تقطر جلودهم دمأ الامام الصادق 2 - ۱۵۶. 
کانوا أمّة واحدة, فبعث الله النبيّين لیتَخذ علیهم الحجَة الامام الصادق ۸-32 


کانوا ثمانية لع :۰:۰ الامام الباقر ات ۳۶. 
کانوا صيارفة کلام ولم یکونوا صيارفة دراهم .۰ الامام الصادق لا ۱۱۱ . 
کانوا یقولون: نمطر بنوء کذا وبنوء کذا لا تمطر ۰ الإمام الصادق ا - ۰۱۹۲ 
كان وصی موسی بن عمران. یوشع بن نون وهو فتاه ... الامام الباقر 42 - ۱۳۶ . 
كان وقفهاء فأنزل اللّه: « و ءات ذا القُرَْى حَقَهُ ........ الامام الصادق لاإ 187 . 
کتب عزیز مصر إلى بعقوب ۷ مّا بعد. فهذا ابنك یوسف . الامام الصادق 3 - ۸۰ 
کذبت. ان الله آمر إبراهيم أن يُنزل .................... الامام الصادق 1 - ۳۰. 
کذب. هو على بن آبی طالب الا 0 الامام الباقر ۲۸۸-92 . 
کل شیء يسبّح بحمده. و|نا لنرى أن تنقض .......... الإمام الصادق تب - 
كلمات بالغ فيهنّ وقال: كان إذا أصبح وأمسى ........... الامام الباقر لا 114 . 
كما أن ثمانی ركعات يصليها العبد آخر ............... الإمام الصادق ا 37 . 
كم من إنسان له حى لا يعلم به ........................ الإمام الصادق ل 1۵6 . 
حرف اللام 
لائه يميرهم العلمء أما سمعت كلام الله -.. الإمام الباقر ا ١57‏ . 


لا تترك الأرض بغير إمام يحل حلال الله ويحرّم حرامه الإمام الصادق 2 - 678 . 
لا تجهر بولاية على () فهو الصلاة, ولا بما أكرمته به . الامام الباقر لإ 0۹٤‏ . 


لا تسبّوا الريح. فإنّها بُشرء و لها نذر ما النبئ ل ۰۳۳۲ 
لا تفعلء إن هذا من التبذیر وا الله لا يحت ۰ الإمام الصادق ا ٤۹۲‏ . 
لا تقرا: «يَبْشُر)ء إنّما البشر د بشر الادیم ................... الامام الباقر ۷۰-9 . 
لا تقل هكذاء بل یکون مساکن القائم واصحابه أما ... الامام الصادق لا -۳۱۸. 
لا خير فیمن لا تقيّة له ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر 922 - ۰۱۶۸ 


لاء فأتی الله بيتهم من القواعد. و نما كان بيتا ......... الامام الصادق ا ۳۸۸. 


۷۳۱ تفسير سورة «الكهف». أية 11۰ 


لاء ولا بررة أتقياءء كيف يكون كذلك وهم يقولون eas‏ الامام الصادق 9 - ۱۸۰. 
لا ولا بررة أتقياءء وكيف وهم يقولون لأبيهم يعقوب .. الإمام الصادق للا 178 . 
لا یف على بابى اليوم سائل إلا أعطيتموه .............. الإمام السجاد طا 43. 


لا یملق حاح أبدا 0000.00 000000000000000 الإمام الصادق ا 447 . 
الذي بلته دموع عینی فقو عَلَى وجه أبى 4 ۰ الامام الباقر ‏ - 187 . 
الذي على بيّنة من ربّه. رسول الله مخ والذي تلاه ...... الامام الباقر لا -18. 
الذين يدعون من دون الله. الأول والثانى والثالت. کذبوا الامام الباقر ا ۳۸۲. 
لشیعتنا فترة ولغیرهم فتنة ...000000000000000 الامام الکاظم للا ۳۰۰. 
لعقة العسل فيه شفای قال الله تعالی .................. الامام الصادق لا 1۰7 
لعلّك تحسب كان قرناه ذهباً أو فسة أوكان نبيّاً؟ ....... الإمام على لإ 117 
لقد خلق الله فى الأرض منذ خلقها سبعة عالمین» ...... الامام الباقر ۳۲۳-12 
لقد كانت الدنيا وماكان فيها إلا واحد يعبد الله ۰ الإمام الكاظم لا 111 
للذكر والأنثى 000006000006 000000000000000 الإمام الصادق ۲۱۱-9 
لله رياح رحمة لواقح, ينشرها بين يدي رحمته .......... الامام الباقر قل ۳۳۲ 


لمًا أخبرهم أنه أسري به. قال بعضهم لبعض: قد ظفرتم الامام الصادق لإ 101 . 
لما أخذ يوسف لا آخاه اجتمع عليه إخوته فقالوا له . الإمام الصادق 32 - ٠١١‏ . 


لمًا استيئس إخوة يوسف من آخیهم قال لهم يهودا ... الإمام الصادق لإ ١181‏ . 


لمًا أسري بالنبی لصا أتى بالبراق» ومعها جبرئيل ..... الامام الصادق للا 1۵۰. 
لما أسري بالنبی 9 فانتهى إلى موضع. قال له جبرئيل الإمام الصادق لا .17١‏ 
لما أسري برسول الله مَل إلى السماء الدنيا ۰ الإمام الصادق لا 104 . 


لما أسرى رسول الله و حضرت الصلاة فأذن .. الامام الصادق اا 107 وا"۵؛. 
لما آلقی يوسف ع فى الجبّ نزل عليه جبرئيل  ..‏ الإمام الصادق لقلا ۰۱۰۲ 
لما أمر الملك بحبس يوسف لج فى السجن ألهمه الله الإمام الصادق 2 - ۱۲۰. 
لمًا أنزل الله تعالى: ‏ و ءات ذا لوب حَفَهُ ...4 ....... لامام الصادق لا 18 . 


۷۳۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


لمّا أوتى بقمیص یوسف إلى یعقوب .................. الامام الصادق تا - .٠١‏ 
لما دخل إخوة یوسف عليه وقد جاءوا بأخيهم معهم وضع الامام الصادق لإ ۱۶۲. 
لما خلق الله آدم لا نفخ فيه من روحه. وثب لیقوم ... الامام الصادق ا - ۲ 1۷. 
لما رای رسول الله تا ما صنع بحمزة بن عبد المطلب الامام الصادق لإ 144 . 
لما رکب نوح لَه فى السفينة « قیل بُعْدَا لِلْمَوْمِ» ........ الإمام الصادق 341 1١‏ 
لما سلموا على على بإمرة المؤمنين» قال رسول الله ملت الإمام الصادق ا 6 ۲. 
لمّا عمل قوم لوط ما عملوا بكت الأرض إلى رها حتّى ..... النبئ يلي 11 . 
لما فقد يعقوب يوسف اشتد حزنه عليه وبكاؤه حتّى ... الامام الباقر ل ۰۱۳۸۰ 
لمّا قال النبى ول لعلى ب ما قال وأقامه للناس» صرخ . الامام الصادق ا 017 . 


لمّا قال للفتى: « آذْكُرْيَى عند رَبَكَ 4 أتاه جبرئيل ..... الامام الصادق لإ ۶ ۱۲. 
لما كان يوم الفتح أخرج رسول الله تة أصناماً من ...... الإمام الصادق لا ۵1۸ . 
لما نزلت هذه الآبة: « یوم نَدْعُوا كل اناس ...) .......... الإمام الباق رط 640 
لما همّت به وهم بهاء قالت له: كما أنت ............... الامام الصادق لا 

لم يعط الأنبياء إلا محمَدا تل وهم السبعة ........... الامام الكاظم لا ۳۹۶ 


لم يعلموا صنعة البيوت ...0000ل الامام الباقر ا 14۲ 
و أن عبداً عمل عملاً يطلب به وجه [رحمة ]الله . الامام الباقر والصادق يها Ve”‏ 


لو قد قمت المقام المحمود شفعت لأبى وأمی وعمّى ...... النبئ لا - 01۸ . 
لو کلفکم قومکم ماکلفهم قومهم .000000000 الامام الصادق ‏ - ۰۸ . 
لیس بابنه .00.00 :۰:۰ : الإمام الباقر ‏ - ۳۰۱ . 
ليس بابنه اما هو ابن امرأته. وهو لغة طی .............. الامام الصادق ا 4 7. 


ليس رجل من ولد فاطمة : يموت ولا يخرج من الدنيا . الإمام الصادق ا 174 . 
ليس له أن یزیلهم عن الولاية. فأما الذنوب وأشباه ذلك الإمام الصادق لب - 1۳۰ 
ليس منکم رجل ولا امرأة إلا وملائكة الله يأتونه بالسلام ... الامام الصادق لا - 7 ۳. 
ليس هکذا تنزیلها؛ ما هى $ وَلَقَدَ مینك سَبْعًا ...4 ... الامام الباقر ا ۳۰۶ 


۷۳۳ تفسير سورة «الکهف». أية ۱۱۰ 


ليس [له] على هذه العصابة خاصَة سلطان ۰ للامام الصادق ا ۳۶۲. 
ليقرأ قراءة وسطا ان اللّه یقول: ١‏ و لا تَجْهَدْ... > ........ الامام الصادق لا ۵٩۰‏ . 
حرف المیم 
ما آتی اللّه أحداً من المرسلین شيا إلا وقد آتاه ....... الامام الصادق لك - ۲:۸ . 
ما آری لاسماعیل هاهنا شيئا؟ ...الاما الصادق ‏ -۸۲. 
ما بعث الله نبي حتّی يأخذ عليه ثلاث خلال (خصال ] الامام الصادق للا ۲۵۰ 
ما بعث الله نبیّاً قط الا بولایتنا والبراءة من عدونا ........ الامام الباقر اقلا ۳۹۰ 
ما بكى أحد بكاء ثلائة: آدم ويوسف و داودليّة ..... الإمام الصادق لا ۱۲۶. 
ما بلغت تقيّة أحد ما بلغت تقيّة اصحاب الكهف ...... الامام الصادق ا 0/4 . 
ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه ......... الإمام الصادق لا ۵4۲ . 
ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق .۰ الإمام الكاظم لا .01١‏ 
ما تحمل کل نی 4 أو ذکر ۰ الامام الباقر والصادق علي ۲۱۶. 
ما تری أن تنقّض الحیطان تسبیحها؟ ..................... الامام الباقر للا ۵۱۰. 
ما علم رسول الله 9 أن جبرئيل من عند الله .۰ امام الصادق قلا ۲۰۰ . 
ماکان من مال حرام فهو شريك الشیطان ی الإمام الباقر 4 - ۵۲ . 
ما کانوا يأتمّون به فى الدنياء ويؤتى بالشمس .............. أحدهماطي - ۵۶۲. 
ما لأخيك فلان يشكوك؟ ...00-0000000 الامام الصادق تلا ۲۳۹ . 
ما لکم لا تنطقون, لعلکم ترون نی نبی؟ لا واللّه! ........ الامام الباقر ا 17. 
مالك ولفلان يا عيسى!؟ أما إنّه ما يحبّك ............. الإمام الصادق اقلا 07٠‏ . 
مالك يا محمّد! أجزعت من أمر اللّه؟ دی جبرئيل ا ١5‏ . 
مالم يكن حملا ... پا 000000000000000 الإمام الصادق نظا .71١7‏ 
ما من رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه آية أو آيتان ....... الامام على ا ۲۰. 
ما من طير یصاد فى بر ولا بحر ولا شىء یصاد ۰ الامام الصادق لا ۵۱۲. 


ما منع ميثم -رحمه الله من التقيّة؟ فوالله لقد ........ لامام الصادق ‏ - 1۳۶ . 


۷۳۴ فهرس الأحاديث الشريفة 


ما من مولود يولد إلا وإبليس من الابالسة بحضرته .... الامام الصادق 1 - ۲۰۰ . 


ما يريد سالم منّى» أيريد أن أجىء بالملائكة؟ ۰۰ لامام الباقر ا ۱۶۸ 
ما يقول الناس فى هذه الآية: وَأَقْسَمُوأ بالل جد ...... الإمام الصادق 1ق ۳۹۲ 
ما یقولون فیها؟ یی الإمام الصادق لا ۳۹۰. 
ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه کل شىء حئ ؟ الامام الصادق ا 1۰۸. 
المومن: هل له شفاعة؟ قال: نعم ...................... الامام الصادق ۵۷۶-3 . 
محبوکة إلى الارض - وشبّك بين أصابعه - ................... الرضا لا ۲۰۸. 
المخافة ما دون سمعك. والجهر أن ترفع صوتك ...... الامام الصادق للا 0۹١‏ . 
مشددة منصوبة, تفسیرها: کثرنا م۰۰ الامام الباقر تا - 177 . 
مشویاً نضیجا ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق ا ۵۲ . 
ملك یوسف 1 مصر وبراریها لم یجاوزها إلى غیرها .... الامام الباقر ا ۱۳۸. 
المملوك لا يجوز طلاقه ونکاحه الا باذن سیّده ........ لامام الصادق لا 1۱۲. 
من اتقى الله منکم وأصلح فهو منا أهل البیت ۰ الإمام الصادق ا )۳۰. 
من أحبّنا فهو متا أهل البيت م۰ الامام الباقر طا ۳۰6 
من أكثر قراءة سورة «الرعد» لم تصبه صاعقة أبدأ ..... الامام الصادق 3 ۲۰۶. 
من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة» ومن الأمور ۰ الإمام الباقر ا ۲۵۲ 
من أنفق شيئاً فى غير طاعة الله فهو مبذر ............. الإمام الصادق لا 1۹۰ 
من تولى آل محمّد وقدّمهم على جميع الناس ۰ الامام الصادق لق 4 .7١‏ 
من دخل فى ولاية آل محمّد (84) دخل الجئّةء ومن ..... الامام الباقر لا ۷۲. 
من ذلك صلة الرحم وغاية تأوبلها صلتك إيّانا ........ الإمام الصادق ا ۲۲۸. 
من ذلك قول الرجل: لا وحياتك یی ............... الإمام الباقر ا ۔ ۱۹۲. 
من سبعة. ان الله تعالی يقول فى کتابه 00000000 الرضا لت - ۳۶۶. 
من صلى أربع رکعات. وقرأ فى کل رکعة خمسین ..... الامام الصادق لا 1۸۶ 


من صلی أو صام أو اعتق أو حح يريد محمدة الناس .. الامام الصادق 32 - 1۹۸ . 


۷۳ تفسير سورة «الكهف ». اية ۱۱۰ 


من قتلوا (قتل ) النفس التی حرم الله ................... الامام الصادق ا 1۹۸ 
من قرأ سورة «ابراهیم» و «الحجر» فى رکعتین جمیعا ... الإمام الصادق لا ۲۷۲. 
من قرأ سورة «الكهف» فى كل ليلة جمعه. لم يمت الا . الامام الصادق ‏ - ۲ ۰ . 


من قرأ سورة «النحل» فى كل شهرء دفع الله عنه ss.‏ الامام الباقر ا ۳۷۲. 
من قرأ سورة بني إسرائيل فى كل ليلة جمعة لم يمت . الامام الصادق نكا - ٤٤۸‏ . 
من قرأ سورة «هود» فى کل جمعة بعثه الله يوم القيمة ۰ الإمام الباقر تا 1 . 
من قرأ سورة يوسف ل في کل يوم أو فى کل ليلة بعثه . الإمام الصادق لا - ۹۲. 
من كان يأتمّون به فى الدنیا ویژتی بالشمس ............... أحدهماطيكة _ ۵۳٩۱‏ . 
من كان يرجو إلى عبادة ربّه أحدأء أنه ليس من رجل ... الامام الصادق 3 - ۷۰۰. 
من مات مصراً على اللواط لم يمت حتّی يرميه اللّه ..... الامام الصادق ا 17 . 
مه. وكيف تكون المعقبات من بين يديه؟! | ............ الامام الصادق ۲۱۱-22 . 
حرف النون 
النجم» رسول الل والعلامات. الأوصياء بهم يهتدون الإمام الصادق ا ۳۷۸. 
النجم محمد ول . والعلامات» الأوصياء : ............. الإمام الباقر ۳۷۸-3 
نحروا صلاة الاّابین نحرهم الله پا الإمام على لا 4۸۰ 
نحن العلامات. والنجم رسول الله ا as.‏ الا مام الکاظم ‏ - ۳۸۰ 
نحن المتوسّمين» والسبيل فينا مقيم .................. الإمام الصادق ا ٠٠١١‏ . 
نحن المثانی التی اعطی نبيّنا ...امام الباقر لا ۳۳۰ 
نحن المثانی التی أعطى نبیّنا؛ ونحن وجه الله ........... الامام الباقر ڳا ۳۰۲ 
نحن أهل بيت الرحمة. وبیت النعمة وبیت البركة .... الامام الصادق 3 - ۳۲. 
نحن ذرَيَة رسول الله ول والله! ما أدري على کب الامام الصادق ا ۰. 
نحن نعمة اللّه التى أنعم الله بها على العباد ا ا 


نحن هم» ونحن بقيّة تلك الذريّة 000000000060006 الباقر ۳۰۹-1 . 


۷۳۶ ۱ فهر س الأحاديث الشريفة 


نزلت بلغة الهند: اشربي م۰۰ الامام الصادق 9 - ۳۸. 
نزلت فى العبّاس میرن ...۰ الامام الباقر ۲۲-9 . 
نزلت فى على لاء أله عالم هذه الأمّة بعد لنبی یلک ... الامام الباقر ا ۲۱۸. 
نزلت في على طا بعد رسول الله لال وفي الأئمّة ل24 ... الامام الباقر ا ۲۱۸ 
نزلت هذه الآية فى الحسين لْغَةِ: « وَمَن قیل مَظلُومًا) ... الإمام الباقر ا 14۸ 
نزل جبرئيل ِا بهذه الآيات» هكذا: « فَأَبَىَ أَكْتَرْ آلنّاس4 الإمام الباقر ا 0۸٦‏ . 
نزل جبرئيل لبإ بهذه الآية هكذا على محمد اة ۰ الامام الباق رثا 3777 . 
نزل جبرئيل على محمّد عليه وآله السلام -بهذه الآية .. الامام الباقر ا ۵۷۸. 
نزل جبرئيل لب هذه الآية هکذا: « واذا قبل لَهُم...4 .... الامام الباقر لا -۳۸. 
نسختها ( فاضدع بمَا تُؤْمَرُ» ...000000000 الإمام الباقر 3 - ۰.۳۱۸ 
نعم إذا اضطر إليه؛ أما سمعت قول يوسف ............ الامام الصادق ا 15 . 
نعم» إذا كان يوم القيامة حشر الله الخلائق فى صعيد .. الامام الصنادق ا 077. 
نعم» أما سمعت خشب البيت كيف ينقضٌ؟ وذلك تسبيحه .. الامام الباقر لا ۵۱۲. 
نعم إن شاء جعل لهم دنيا فردهم وما شاء ................ الامام الباقر لا .۷٤‏ 
نعم» فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وذكر أل الرجيم ..... الإمام الصادق للا 1۳۰ . 
نعم» علم آله حى .000000000000000 الامام الباقر ا 1714 . 
نعم» من حمد الله على نعمه وشكره» وعلم أن ذلك .. الامام الصادق 321 - ۲۷۱ . 
نعم يا آبا محمّد! فى کل صباح ومسای ونحن نعوذ ..... الامام الباق رثا - ۳۱۸ 
نهى رسول الله تلا عن أن توسم البهائم فى وجوهها ..... الامام الباقر 2 - 011. 

حرف الواو 
ودا قیل هم ماد أنرلَ4 (قال :] فى على اا .......... الإمام الباقر نك ۳۸۲ 
واشتد حزنه - یعنی یعقوب ًا - حتّى تقوّس ظهره .... الامام الباقر ا ۱۲ . 
واللّه! إّى لأصانع بعض ولدي وأجلسه على فخذي ...... الإمام الباقر اقا ۹۲. 
والله! ليملكنّ رجل ما أهل البیت الارض بعد موته ..... الامام الباقر 32 - 11۸. 


۷۳۷ تفسير سورة «الکهف», اية ۱۱۰ 


والله! ما عنی غیرکم 0000000 000000000000000 الامام الصادق لا ۳۶۲ 
ون كان مکر ولد العبّاس بالقائم لتزول منه قلوب .۰ الإمام الصادق لا - ۳۲۰. 
« و آزخی رَبك إلى آلْخل 4 فقال: رسول الله له ٠‏ الامام الصادق الا 1١04‏ . 
وَأَؤْحَى رَبك إلى النخل » ؟ قال: إلهام ................ الإمام الباقر طا ٤٠٤‏ . 
و وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ.. فی بَعْضٍ 4 يعني يوم القيامة ......... الامام على لأ 1414. 
و جثا ببضَعَة مُؤْجَلَة ۴4 قال: المقل الرضا ا ۱۷۲ 
وجد یعقوب ريح قميص إبراهيم حين فصلت العیر من ... الامام الصادق ل ۶ ۱۷. 
وجنة عدن هی وسط الجنان دی ................ الإمام الصادق ی - ۳۷۲. 
ووعلی الله لیتو کل ... 4 قال: الزارعون ............ لامام الصادق ۲۷۱-9 . 
وه عَسَقٍ ألْيّل 4 نصفهاء بل زوالها .. 00 أحدهماطيظ _ 007 . 
وقد كان هيا لهم طعاماء فلمّا دخلوا إليه ............... الامام الصادق ا 157 . 
وکلهم الله إلى أنفسهم اقل من طرفة عين ۰ الإمام الصادق لظلا ۲۰۰ . 
« ولا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ولا 4؟ قال: نسختها ............... الامام الباقر للا 0۹۲ . 
ولمّا خلق الله آدم قبل أن ينفخ فيه الروح ............. الإمام الصادق لقلا ۱۳۰ . 
5 ولغم داز لمتَمَینَ 4 قال: الدنیا .۰.۰ الامام الباقر لا -۳۸۸. 
$ وَلَهُ آلدِّينُ وَاصّبًا 4؟ قال: واجباً ...0000 الإمام الصادق للا 1٠١‏ . 
و وما جَعَلْنَا آلوءْيَا ی ... 4 لهم لیعمهوا فیها ........... الإمام الباقر لا ۵۲۰. 
ونحن بقيّة تلك العترة من الإمام الباقر 9 -۳۰۱. 
وهكذا قراءة أمير المؤمنين نافلا 00000000000 الامام الصادق لقلا 16 . 
وهم فى النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم الإمام الباقر ڳا ۳۲۶. 
وهو القائم ا وأصحابه. أولى باس شديد .............. الإمام الباقر لا 4717 . 
ويلك! لما أن عرج بى إلى السماء مر بي جبرئیل ............ لبیل - ۲۲ 
حرف الهاء 
هاتان الآيتان فى غير أهل الخلود من أهل الشقاوة ۰ الامام الباقر ا ۷۲. 


5 فهرس الأحاديث الشريفة 


هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبيّه ولمن عاداهم ...... الامام الصادق کا .۲۸٤‏ 
هذه روح مخلوقة لله والروح التى فى عيسى بن مریم .... الامام الصادق 1 - ۰۳۳۲ 
هذه كلمة صحفها الکتاب. انما كان استغفار ............. الامام الباقر لا .721١71‏ 
هل يثبت یثبت إلا مالم يكن, > وهل یمحو الا ما کان؟ ۰ الامام الصادق 9 - ۲۵۶ . 
هما الأفجران من قريش: بنو أميّة ...0000000 الإمام علی لاہ ۰.۳۰۰ 
هما اللذان قال اللّه: وَقَضَىئ رَبك ألا...» ل أحدهماطةة ‏ ۷۸ . 
هم أربعة ملوك من قريشء يتبع بعضهم بعضا ............. الإمام الباقر اقلا ٠١‏ 
هم أعداء الله وهم يمسخون ویقذفون ويسيخون في الإمام الصادق 2 - ۳۹۸. 
هم الأئمّة 0 لم 00000000060 الإمام لصادق يليه - ۰ 
هم الأئمة :تا رسول الله يَلِتْك: انّقوا فراسة المؤمن ... الامام الباقر 5إ 707. 
هم التوّابون المتعبّدون 000000000000000 الامام الصادق لے 1814 . 
هم الحفدة وهم العون منهم يعنى البنين ............. الامام الصادق ا ٤٠١‏ . 
هم المؤمنون من هذه الأمّة .000000000000 الامام الباقر ناكل ۳۳۶. 
هم قريش ملم مم مم 0000000000060 أحد هماط - ۳۱۱ 
هم قریش میم الامام الباقر والصادق عم - 711. 
هم قوم فزواء وکتب ملك ذلك الزمان باسمائهم وأسماء ... الامام الصادق ‏ - 1۰ . 
هنّ المقدمات المؤخرات ی ...۰ الامام الصادق تا ۲۱۸ . 
هو أحتّ ما جهر به» فاجهر به وهی الآية التی .............. أحدهماطكً8 - ۵۱۶. 
هو آدنی الاذی حرمه الله فما فوقه ...................... الامام الباقر ا 1۷۸ 
هو الثانی» ولیس فى القرآن شىء .00000000 الامام الباقر ی ۲۷۸. 
هو الرجل من شيعتنا يقول بقول هؤلاء الجبّارين ............. أحد هماعط 77. 
هو الرجل يحلف على الشیء وينسى أن يستثني ...... الإمام الصادق للا ۱۱۸ . 


هو الرجل يحلف فنسی أن یقول: إن شاء الله. فليقلها . الامام الصادق لإ 1١١‏ . 
هو الفناء بالموت أو غيره 0000 الامام الصادق لا ۵۱۸ . 


۷۳۹ تفسیر سورة «الکهف». اية ۱۱۰ 


هو القائم وأصحابه 000000000000000 الامام الصادق للا ۱۶ . 
هو أمير المؤمنين اا e.‏ ا ............ أحدهماطي8 -۳۷۸. 
هو أمير المؤمنين اا 0000000 000000000000000 الإمام الصادق للا ۳۶۰. 
هو صلة الإمام فى کل سنة بما قل أو كثر .............. الإمام الصادق لا 777 . 
هو قول الرجل: لولا فلان لهلکت. ولولا فلان لأصبت . الامام الصادق لظا .١914‏ 
هو قول الله تعالى: « فَمَحَوْئآ ءَابَة آلَْلِ » ................. الامام على اا 877 . 
هو ما افترض الله فى المال غير الزكاة ................. الإمام الصادق 3 - ۲۳۲ . 
هو [صلة] الامام ...امام الصادق ا .77١‏ 
هی الشفاعة موم مس ۰۰۰۰۰۰ أحدهماطي 8‏ ۵۷۲ . 
هى الصلاة. فحافظوا علیها 000000000000000 الامام الصادق ا ۱۲۶ . 
هی رحم آل محمّد 8# معلقة بالعرش, تقول: اللّهمّ ... الامام الكاظم ا ۔ ۲۲۸. 
هی ستة محمد علض ومن كان قبله من الرسل ۰ الامام الصادق لب - ۵۵6 . 
حرف الیاء 
يا آبا محمّد! إنّ الله أوحى إلى الجبال ................... الامام الکاظم قل 78. 
يا أنس! اسکب لى وضو اس النبى کاس ۱۲ 
يا أيَُوب! اه ما نبا الله من نبى الا بعد أن ............... الامام الهادي الا ۲۵۰. 


يا أبا بصير! أو ما سمعت قول الله: « وَمَن كال فى هُذه4 . الامام الصادق اجآ 017. 


يا أبا حمزة! إن حدئناك بامر أنّه يجىء من هاهنا .. الامام الباقر والصادق ليه ۲۵۱. 


يا أبا لبيد! إن فى حروف القرآن لعلماً جما ............... الإمام الباق را ۲۰۹ 
يا آبا محمّد! علیکم بالورع والاجتهاد. وأداء الأمانة ... الامام الصادق لا 1۸۶ 
يا آبا محمّد!لا یکون حصیدا الا بالحدید ............... الامام الصادق لا ۸ . 


يا آبا محمّد! يسلّط ‏ واللّه! من المؤمنين على آبدانهم الامام الصادق ‏ - 1۲۸ 
يا بنی! عليك بالحسنة بين السيّئتين» تمحوهما ۰ الإمام الباقر طا 0۹٤‏ . 
يا ثمالی! إن الشيطان لياتى قرين الامام .................. الامام الباقر طلا 017. 


۷۴۰ فهر س الاحادیت الشريفة 


يا حسن! و آَلسَّمْعَ و الْبَصَرَ و لاد ............... الامام الصادق لا 604 . 
يا حمران! اه إذا كان ليلة القدر ونزلت الملانكة الكتبة . الامام الصادق ا ۲۵۶ . 
يا سعد! « ال له یأر باعل 4 وهو محمد إا ...... الامام الباقر ا ۰4۱۸ 
يا سعد! « إل الله مر باعل 4 وهو محمد ۰ الامام الصادق 2 - 1737 . 
يا سلیمان! من الفتی ؟ 0000000 .000000000000000 الامام الصادق تج - 1١١‏ . 
يا عبد الرحیم!(قلت: لبّيكء قال:) قول الله .............. الامام الباقر ا ۲۱۰ 
يا عمروا نی مفارقکم ... سنة السبعين فيها .............. الإمام على 1 708 . 
يا فتی! أرد عليك فلانةء وتطعمنا بدرهم ................. الامام الباقر طلا ۰1۱۰ 
يا فلان! ما لك ولأخيك؟ .......... الامام الصادق لا ۲۳۶ . 
با فلان! متی جشت؟ ...ی الامام الصادق ‏ ۷۸. 
يأكل من الصید پم ۰۰:۰۰ الامام الصادق لإ 44۰ . 
يا مفضّل! هاهنا صلب عمّی زید رحمه الله ............. لامام الصادق لظا ۲ . 
يا وهب! آتحسب أنّه يوم یبعث الله فيه الناس؟ ....... الإمام الصادق ا ۳۶۰ 
يا هارون! کم بين منزلك وبين المسجد الاعظم؟ ...... الامام الصادق ا 1۵0۲ . 
يا هذا! أيّهما أفضل: النبی أو الوصىه؟ ................... الإمام الرضا هلا 177 . 
يأر آبلمی ماءل 4 حبشيّة ...0.000.000 الامام الصادق ا ۳۸. 
یجی ء رسول الله لا فى قومه وعلی للا فى قومه ..... الامام الباقر لا ۵۳. 
یحفظ الأطفال بأعمال آبائهم كما حفظ اللّه .... الامام الباقر والصادق عه - 17۰ . 
يخيّر وليّه أن یقتل أيّهما شاء ویغرم الباقی ............ الامام الصادق ‏ - ۵۰۰ . 
يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه كأنّه فعله .... الامام الصادق لا 1۲۸ . 
یذکر بالعبد جمیع ما عمل وما کتب عليه حتّی ۰ الامام الصادق ا ٤۷١‏ . 
يسأل السمع عمّا یسمع. والبصر عمًا ................. الامام الصادق ۵۰3-3 
یعنون المنطقة فلمّا فرغ من غدانه ..................... الامام الرضا طا ۰۱6 


یعنی الشهداء م۰ الامام الصادق 9 - ۲۳۸ . 


۷:۱ تفسير سورة «الكهف». أية ۱۱۰ 


یعنی النبی لل والأئمّة : من بعده هم ....... الامام الباقر والصادق 92 - ۲۸۲ . 
يعنى أنه على حى يجزى بالاحسان إحسانا ................ الامام على لا 17 . 
يعنى بأرض لم تكتسب عليها الذنوب بارزة» ليست ... الإمام السجاد ا ۳۲۲ 


يعنى بذلك: ولا تتخذوا إمامين» إنما هو إمام واحد ... الإمام الصادق 4 - 1۰۰. 


يعنى عذة كعذة بدر e‏ ۰ الامام الصادق 1 - ۱۲. 
يعنى ليستكملوا الكفر يوم القيامة ....................... الإمام الباقر ا ۳۸۶. 
يعنى ولقد ذكرنا علياً فى القرآن وهو الذكر .............. الامام الباقر للا .0٠١‏ 
يعنى هذه الأرض الطيّبة تجاورها هذه المالحة ............ آل محمّد ل8 ۲۰۸۰ 
و یفرعژن 4. يا عاصی! مین الإمام الكاظم 9 - ۵۸۸. 
يقرأً: « سَبْعَ سابل خضر» ns‏ الامام الصادق لا ۱۳۰ . 
يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين عاما .............. الامام الكاظم لا .0۷٤‏ 
ينادي مناد يوم القيامة يسمع الخلائق: أنّه لا يدخل ..... الإمام الباقر ا .77٠‏ 
ینبغی لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة. ولا یم بالناس ... الإمام الصادق ا - ۶ ۳. 
ینزعها إذا شاء بغیر طلاق .... م۰ الامام الصادق ا 1١5‏ . 
ينزل فیها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا ............. الامام الباقر ا ۲۵۲. 
يؤتى بجهنّم لها سبعة أبواب. بابها الأول للظالم ....... الإمام الصادق لب - ۳۶6 
يهدي إلى الامام 000 000000000000000 الإمام الكاظم لا 1۷۰ . 
يهدى إلى الولاية 000000000000000 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الإمام الباقر اہ ٤۷١‏ . 


[إنّه الم يكن من الملائكة. ولم يكن يلى من أمر السماء ... الإمام الصادق لإ 1۲۸ . 


زيا فلان] من أين جشت؟ 00000006 000000000000000 الإمام الصادق تا - ۸۶ 


)۳( 
فهرس الآثار 
إذا حلفت ناسياء ثم ذكرت بعد فاستثنه حين .. (مضمرة) حمزة بن حمران - 1۱۸ 
أعظم من جبرئيل وليس كما ظننت ................. (مرسلة) أيّوب الخرّز - ۵۸۶ 
الحمد لله نافع عبد آل عمر, كان في بيت حفصة .. (مضمرة) معاوية بن وهب 717 
إلا لانسمّى الرجال بأسمائهم. ولكن رسول ال .. (مضمرة) سلام الجعفی - ۵۲۲ 
إن الله فرض للفقراء فى آموال الأغنياء فريضة ............ (مرسلة) سماعة ۳۰۲ 
إن الله فرض للفقراء من آموال الأغنياء فریضة لا بحمدون (مرسلة) سماعة - ۲۳۲ 
إن الله لمّا خلق آدم ًا وکان أوّل ما خلق عیناه .. (مرسلة) سلمان الفارسی - ۲۷۰ 
أن النبی بل اجتمعا عنده وابنتيهماء فتکلموا... (مرسلة) عبد الله البجلي - ۵1۸ 
إن جبرئیل الروح الأمين نزل على رسول ال بولاية . (مرسلة) زيد بن أرقم ‏ ۱۶ 
ان رسول الله يف أرى أن رجالاً على المنابر .. (مرسلة) محمّد بن مسلم - ۵۲۲ 
إن رسول الهم نام فرأى أن بنى أميّة ... (مضمرة) يونس بن عبد الرحمن - ۵۲۶ 


انظر ما أصبت به فعد به على إخوانك .... (مضمرة) المفضّل بن مزيد (سوید) - ۸۲ 


إن كان مملوکاً فلیفرق بینهما اذا شاء؛ لأنْ الله ۰ (مرسلة) أبو بصیر - ٩۱۲‏ 
ان يعقوب ‏ وجد ريح قمیص یوسف من مسيرة ..... (مضمرة) محمّد بن بزیع ۱۷۸ 
ني لاعلم لعلی لب منقبة لو حدّثت بها لبعدت أقطار .... (مرسلة) عكرمة ‏ 14۸ 
أولئك هم أهل حروراء 0.000 (مرسلة) أبو الطفيل ‏ 3145 


ذاك الذي يسوّف الحج يعني حجّة الاسلام -یقول: العام . (مضمرة) أبو بصیر - 014 
صل فيها ما أنظفها قد رأيتها وأنا عندكم ......... (مضمرة) صالح بن الحکم - 0۷۸ 
طوبى شجرة فى الجنّة أصلها فى حجرة على (/) ..... (مرسلة) ابن سيرين ‏ ۲۶۲ 
فمكث فى السجن عشرين سنة .................... (مرسلة) ابن آبی حمزة- ۱۲۲ 
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فى تسمية النجوم هو: الطارق. وحوبان» والريان ...... (مرسلة) جابربن عبد الله ١١٤‏ 
كان المستهزئون خمسة من قریش الوليد بن المغيرة . (مرفوعة) أبان بن عثمان - ۳٣۸‏ 
كانت السفينة طولها أربعين فى أربعين سمكها ...... (مرسلة) عيسى العلوي 57 


كان فى كتف الغلام الذي قتله العالم. مکتوب: كافر (مرفوعة) عبد اللّه بن خالد ‏ 1057 
کتب يعقوب ... إلى بوسفطيّ: من يعقوب بن إسحاق (مرفوعة) ابن أبي عمير  ١1/7‏ 


كل شىء يسبّح بحمده وقال: نا لنرى أن تنقض (مضمرة) حسين بن سعيد ‏ ۵۱۰ 


لا تبذر فى ولاية على اا ...................... (مضمرة) اسحاق بن عمّار ‏ ۶۹۲ 
لايقبل حسناتهم ويؤخذون بسيّئاتهم ............... (مضمرة) أبو اسحاق - ۲۳۶ 


لما افتتح رسول الله تلا خيبر. وأفاء الله عليه .... (مرسلة) عطيّة العوفي - 1۸۸ 
لما قال إخوة يوسف: و ييا آلْعَزِيرٌ مَسَّنا...» ... (مضمرة) عمرو بن عثمان ‏ 1177 
ما فى القرآن ( الّذِينَ انوا وَعَمِلُوأ ...)إلا وعلى ل أميرها (مرسلة) ابن عبّاس - ٦۹۸‏ 
ما وجدت للناس ولعلى بن أبى طالب ليا شبها الا موسی . (مرسلة) ابن عباس - 16۸ 


منهم أهل النهر و ۰:۰۰ (مضمرة) - أبو الطفیل. 14 


د وَأجعل لی من لَدْنكَ سُلْطَنًا نصِيرًا»: قال: السیف ...0 زيد بن علي ۵۷٩‏ 
هم آل محمّد : الأوصياء .............. (مرفوعة) عبد الرحمن بن سالم الأشل ‏ 707 
هما الأفجران من قريش -أخوالى واعمامك .............. عمر بن الخطاب ‏ ۳۰۰ 
هو السواد الذي فى جوف القمر .00000000000060 (مضمرة) أبو بصير  ٤۷۲‏ 
هو العزیز بو 000000000000000 (مرسلة) سماعة ۱۲۲۰ 
هی من قدرته من الملکوت 00000000 .0.000.000 (مضمرة) سماعة ۳۳۸۰ 
يا معشر من يحبّنا! لا ینصرنا من الناس احد . (مرسلة) زید علی بن الحسین - ۲۲6 
یعنی العزیز وم موم م۰۰ (مضمرة) سماعة - ۱۳ 


